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  پیشگفتار
PREFACE 

 
خاورمیانه  گذرد. مطالعه تصرف مناطقسال از ظهور اسلام در مشرق زمین می 1400هم اکنون چیزی حدود 

 لامیمورخان اسروایت  توسط اعراب، تا همین اواخر بر اساس منابع اسلامی بوده است. اکثر محققان شرقی و غربی

اند. مطابق چارچوبی که مورخان اسلامی ترسیم از فتوحات اعراب تحت لوای پرچم واحدی به نام اسلام را پذیرفته

رفته نامد صورت گمی «پیامبر عرب»تئوریسینی از مکه که خود را های فتح مشرق زمین بر اساس نظریه ؛کنندمی

ها آن شود که این پیامبر نوظهور بهغایت احمق هستند داده میه است. در این چارچوب، تصویری از اعرابی که ب

 رچمپیر پرستی کنار رفته، قبایل اعراب زبت، جدیدهای ی این آموزهپایهدارد که بر معرفتی جدید را عرضه می

مال باختر، ش ترین نقاظ خاور،واحد به نام اسلام جمع شده، و کلید فتح شهر به شهر از مدینه تا دوردستای هنظری

ر شناخته شده را د بخش سترگی از جهانبه لحاظ جغرافیایی  اعراب فاتح،که پاید زنند. دیری نمیو جنوب را می

 د. نورآی دین واحد و کتابی مقدس درمیرا تحت سیطره ی فتح شدهاد و به لحاظ ایمانی تمام این جغرافیننوردمی

در عصری که ما اند؟ آزمایی شدهچقدر این روایات صحیح است؟ به راستی تا امروز این روایات چگونه راستی

نولوژی کعلمی و یاری گرفتن از تهای گیری از روشبا تحقیقات آکادمیک با بهره توانایی داریم کهکنیم، زندگی می

ما چه اساساً  کنون این کار انجام شده است؟. آیا تاآزمایی کنیممورخان اولیه را راستیهای بسیاری از ادعا ،مدرن

 مورخان اسلامی را در ترازوی سنجش کذب و صدق قرار دهیم؟ های بتوانیم ادعا تاداریم  هایی در دستشیوه

ران این شناسان و پژوهشگین تحقیقات آکادمیک باستاننتایج جدیدتر هم اینک پیش روی شماست؛کتابی که 

که یک چندی تمام تفکرات قبلی خود را نسبت به  کنار هم گذاشته و از مخاطب خود درخواست دارد حوزه را در

 هایر سدهدبه راستی قضاوت کند که  شخصاًاطلاعاتی که از کودکی به وی داده شده کنار گذاشته و با مطالعه این اثر 

آیا به راستی پیامبری عرب ظهور کرد و با تلاوت آیاتی الهی پیش از فتوحات  میلادی چه گذشته است. و هشتم مهفت

ه راستی آیا ب دیگری رخ داده است؟اتفاقات  ؟ یاکردب اعراب و دیگر مردمان جغرافیای شرق را فتح وجغرافیایی، قل

علمی نور حقیقت را از دل سیاهی های بین تکنیکبا ذره و سوز را واکاویدهوقت آن نرسیده که این دیدگاه اندیشه

 بتابانیم؟  یی اتمتاریخ صدر اسلام بیرون کشیده و بر اذهان کنجکاو بشر سده
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ی یک جعل بزرگ پایهو بر  محض مورخان اسلامی کذبهای مدعی است که گزارش ،در دست داریدکتابی که 

صمیم به پر ت توانستند به لحاظ سیاسی بر مشرق زمین استیلا یابند،اعرابی که  ما مدعی هستیم که .تاریخی است

ن حکومت عبدالملک مروان ایهای این تصمیم تئوریسین یر پایهب .گرفتند خویش حاکمیت ضعف سترگکردن 

ضعف حاکمیت عربی، عدم وجود یک دین واحد و پیامبری عرب است که ترین بزرگ نظریه را مطرح ساختند که

 ینیاز داشتند که زمینه خود قدم نخستیندر این رو عربی حفظ شود. از  -ایرانی اتحاد امپراطوری آن  تحت لوای

به وضوح باید گفت که عبدالملک مروان  ؛آریپیغمبری عرب را خلق کنند.  ریزی و بر این پایهرا پی دین جدیدی

  بوده است.« محمدیانیسم»و « خالق محمد»

مقدس بوده که در  [صفتیپاژنامی ]=  ؛«محمت»آن  تریا در اشکال قدیمی مدمحمدعی است که کتاب حاضر 

لتی ایم چگونه مرسیدهشده است. آیا از خود پ «زندان هاجرفر»شرق ایران ساخته و پرداخته شده و در نهایت پیامبر 

مچون هایی که هقهتا جایی که حتی مذاهب و فرتحت پرچم نظری زرتشتیانیسم بوده،  که صدها و شاید هزاران سال

کلید ا رآن  اند، در یک زمانی به کلی کنار رفته و جایتحت تاثیر این دین بوده و فرزندان این دین از وی زاده شده

که چرا در میان تمام مللی که مورد هجوم اعراب  ایمبه نام اسلام گرفته است؟ و آیا با خود اندیشیده یواژه دیگر

 عرب زبان هرگز ل تحت اشغال حکومت اعراب در آمده؛ ولیکامبه طور انیان بودند که واقع شدند، تنها ایران و ایر

که نظر به آن همچنین ، ودادهالخط عرب را ارتقا را پذیرفته و زبان و رسم هادین عرب ایرانیان آنکه نشدند؟ نظر به

ود( را از همان ابتدا به جهان شیاد میها آن سفه اسلامی ازپردازان )که امروزه تحت عنوان فلابیشترین نظریهایرانیان 

خود عرب زبان نشدند؟  پس چرا ؛اندرا داشته و... نویسندگان حدیث، مورخانترین و بیش اندارائه کردهمحمدی 

گری را به خود مشغول سوال دیگری که هر ذهن کنجکاو و پرسشرا در کجا باید جست؟  جواب این پرسش

زدیک امویان که ن نیرومنداز ایران برخیزد، خلافت « ابومسلم خراسانی»ید فردی به نام سازد، این است که چرا بامی

تواند در حالی که خود میو درست را به عقب رانده، ها آن اند را پیاده وبه یک سده سوار بر مرکب قدرت بوده

با کمال میل  آوریبهتولیکن به شکل  ؛انتقام ایرانیان را از اعراب بستاند اتفاقاًرا به دست گرفته و سکان پادشاهی 

ا ورق ر و هشتم میلادی کند؟ هر کس که تاریخ سده هفتمتعارف  ی از خاندان دیگربالاترین قدرت وقت را به اعراب

وز را سهای اندیشهنویسیاین مدل افسانهشود که به ناچار یا باید در مقطعی با نقاط مبهمی روبرو میآن قدر  زندمی

ین امکانات ترپیروزی اعرابی شدند که حتی سطحی بودند که در فلان جنگ باعث «فرشتگان الهی»ه این بپذیرد ک

 نگد! لاند، یا باید بپذیرد که جایی از کار این تواریخ سنتی میبیزانتس و ایران نداشته یرا در برابر امپراطور

بن وجود خارجی نداشته و چنانچه  بیخ وسخن کوتاه کنیم. کتاب حاضر مدعی است که محمد پیامبر اعراب از 

تمام  اگراند( را مرور کنیم، و ها نوشتههایی که غیر اعراب و غیر مسلماناریختتواریخ غیرمتعارف )یعنی های برگ

ها و دیگر شواهد این عصر را کنار هم ها، سکهها، کتیبهشناختی از قبیل الواح و نامهاسناد و مدارک عینی باستان

  است. و محمدیانیسم خالق محمد، عبدالملک مروان یم به این نتیجه قطعی رهنمون خواهیم شد کهبگذار
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طولی نکشید که یزید ابن معاویه درگذشت. با  .معاویه درگذشت، فرزندش یزید جانشین وی شد پس از آنکه
مخالفت  یرقبعبدالله ابن زبیر  و از سوی دیگر مختار ثقفی با التفات به خلا قدرت ایجاد شده، از یک سو یزید ومرگ 

در  ه ومتحد شد هااز مرویعبدالملک  تحت حاکمیتمروانیان و سفیانیان  از این رو با حاکمیت وقت را برافراشتند.

 «ومفتنه د»هایی که در تواریخ اسلامی با عنوان جنگ آتش از این زمانلشگرکشی کردند.  هاشجهت سرکوب شور
موفق شدند که مختار ثقفی را از گود بیرون کنند. درست زمانی که به  هازبیرید. در ابتدا ور ششعله اند؛مشهور شده

های استبا سیموفق شد ها در عین ناباوریعبدالملک مروان  ؛بر منطقه حاکم شده زبیریان رسید سلسله جدیدنظر می
ی اپایان کار زبیریان، آغاز دوره هاست.اجوییبنابراین، عبدالملک مروان پیروز تمام این ماجر. گرداندرها را بورقخود 

جدید است زیرا به محض آنکه عبدالملک موفق شد شهر مقدس را به دستان توانای حجاج ابن یوسف به آتش 

ایم. هدادبه آن  «پروژه محمدسازی»ای را آغاز کرد که ما فرنام کشیده و عبدالله ابن زبیر را مصلوب سازد، برنامه
 ؛ عبدالملکدانندمی «مکه»شهر مورخان اسلامی، که زادگاه خلیفه مروانی را  هاینوشتهبر خلاف گفتنی است که 

صفت مقدس در اولین اقدامات خود از  ،فردی از شهر مرو بود و هم او بود که پس از پوشیدن ردای پادشاهی

ه ب ساخته و وی را ییختار کاراکتریدید، اعراب می «مسیح فرجام شناختی»که وی را همچون  ؛MḤMT«محمت»

 شناسد. در واقع،کس محمد را نمی، هیچکند. قبل از عبدالملک مروانمیمعرفی  به جهانیان «اللهرسول »عنوان 

نه اینکه  ،شانکدامهیچ ؛حاکماناین نه عبدالله ابن زبیر و نه فرماندهان نه مختار ثقفی، نه معاویه، نه یزید ابن معاویه، 
 اند. از دینی به نام اسلام و پیامبر این دین خبر نداشتهاساساً  بلکه ؛اندمسلمان نبوده

های شیرینی که مومنان را خوش آید نبوده و تمام آنچه مورخان که آثار اسلامی چیزی جز قصهمدعی هستیم 
ز ج اند چیزیاسلامی همچون ابن اسحاق، ابن هشام، ابن سعد، واقدی، بلاذری، دینوری، یعقوبی و طبری نوشته

 اقتباس شده است.  «تاریخ رستگاری یهودیان»ی کار آنان از نیست که اساساً شیوه «تاریخ رستگاری»

تیبه و ها کشناختی و بررسی دهها مدرک باستانو بار اثبات این ادعا بر دوش ما. کتاب حاضر با دهمدعی هستیم 
مسیر ین افصل نخست . در پردازدمی  این مهمبه اثبات  هادیگر زبان ی، عبری وبطقپارسی میانه، سند سریانی، یونانی، 

ل دوم تاریخی پذیرفت. در فص رفرنسبه عنوان  توانچرا آثار مورخان اسلامی را نمی باید ببینیم، پر فراز و نشیب
فصل سوم در  .مایپرداختهاولیه مسلمانان  یقبله و به تبع آن کعبه به مثابه شهر مکه جعل بزرگ تاریخیاین مجلد، به 

 اینطقهمنه مکه، بلکه  قرآن معتقدند که خاستگاه قرآن شناسان امروزی با خوانشی دیگر ازنشان خواهیم داد که زبان
تاب کسریانی و البته با ارجاع به های ریشه توجه بهتنها با  قرآن زیرا ؛شوداست که زبان سریانی در آنجا تکلم می

جم از فصل پنتنها پردازیم و می و ردگیری تاریخی آن «محمد»م به واژه در فصل چهار. شودقابل فهم میمقدس 

و به  هنظر انداختشخصیتی تاریخی را به عنوان  «عدم وجود محمد»به بعد است که اسناد برون مرزی لازم در اثبات 

ا، هل سکهرزی از قبیاد و مدارک متعدد درون ماسن ،فصل ششم نهیات در در نشینیم ومیها آن تفصیل به نقد و بررسی
را واکاوی کرده و نشان خواهیم داد که تا قبل از عبدالملک مروان هیچ کس از معاصر  هایکتیبه وها پاپیروس

محمد گرایی )و هستند که پرچم خراسان و سیستان و کرمان محمد، اسلام و قرآن وی خبر نداشته و این ایرانیان 
 کنند.کوه صهیون نصب میهای ه و بر صخرهرا از شرق ایران برافراشت علی گرایی(
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 ها و زمین به هم پیوسته بودند آیا کافران ندیدند که آسمان

 ( 21:30)قرآن،  ؟ها را از یکدیگر باز کردیمو ما آن

 سال( 23)علی دشتی،   !حتی مسلمانان هم ندیدند لکهب ! نه تنها کافران،نه ندیدند

 

 (105:1)قرآن  آیا ندیدی پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟

   ، ندیدیم!   نه



 محمد در اسناد اسلامی
Muhammad in Islamic documents 

 : (In search of Muhammad)   جستجوی محمد در -1

 سیـره نویسـان اربعـه:

گذرد. تصور کنید ما کرده است، می نبوتادعای « محمد»که شخصی به نام  سال از زمانی 1۳+1400هم اکنون 

 اول خصش جا که اوآناز پس  .هستیم این شخصیت تاریخیدینی یا تاریخی، درصدد شناخت  یپژوهشگر عنوانهب

در  .باشدمده آتحریر در شناساندن او به رشته  قرن اخیر، هزاران کتاب در 14 در که است طبیعی ،بوده اسلام تاریخ

وجه دید خود و با تشویم که هر کس از زاویه چنین وضعیتی روشن است که ما با انبوهی از کتب تاریخی مواجه می

رف، طعنوان پژوهشگری بیهما بچنین شرایطی  در .ارائه کرده است وی ، تصویری ازشتهرا قبول داها آن به منابعی که

 که در مورد او، در این دوره نسبتاً طولانی نگارش شده اعتماد کنیم؟یک از کتبی باید به کدام

در اینجا منظور از  .تاریخی رجوع کنیم به مدارک دست اول و ردهعزم را جزم ک ،بهترین راه این است که خود

ه به اند کهبه رشته تحریر در آوردرا آن  هایی است که مورخانیمنابع دست اول تاریخی، لااقل در اولین قدم، کتاب

ایم که ما روشی را اختیار کرده در این حالتو تا حد ممکن او را درک کرده باشند.  بودهمحمد  معاصرلحاظ زمانی، 

را جدا کنیم. پس برای شروعِ کار، بهتر است ابتدا ها آن ترینبتوانیم از حجم زیاد اطلاعاتی که در دست داریم موثق

ر تنی که به محمد نزدیکاخبارنویساته از دسآن  و ،زدهرون مرزیِ قلمرو اسلامی دهای سری به جهان عرب و تاریخ

کند یمواجه م یبزرگ شوک ما را با، قدمنخستین که در همان  شگفت آوریاند را مطالعه کنیم. اما نکته بسیار بوده

سال از زمان  1۳0است که حداقل  یهاییم، بر طبق نوشتهدانی او مینامهاین است که تمام آنچه ما از محمد و زندگی

 رهاولین سیکه  باید توجه داشت اینکهکما گذرد. این یعنی چیزی حدود چهار تا پنج نسل پس از او. مرگ وی می

م.  ۷۶۸تا  ۷04های فاصل سال حدِکه  [Muḥammad ibn Isḥāq] «اسحاقابن»ام فردی به ن را ]زندگی نامه[

به  کهای هنامزندگی سفانهمتا کندر آورده است ولی ، به رشته تحریرگی کرده استه.خ( زند 14۷تا  ۸۳ مصادف با)

که آوری شده جمع [Sīrat Rasūl Allāh] «رسول الله یهسیر» در کتابی با عنواناند قلم ابن اسحاق نسبت داده
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ت. در اینکه برخی از مورخان بعدی آمده اسهای در نوشته دانیمآنچه از این کتاب می و هر خود از بین رفته

ای بر .اند، تردیدی وجود نداردهاقتباس کردآن  رویت کرده و ازکه این کتاب را  نویسندگان این عصر مدعی شده

یاد ن آ از« و الملوک الرسلتاریخ »در  طبری و «الاشراف و انساب» در ریلاذُبَ ،«الکبیرالطبقات» در سعدابنمثال 

 فردی به نام ن بعدی، خصوصاًمورخا مکتوباتدانیم، از او میهای اسحاق و نوشتهنما هر چه از ابپس  .اندکرده

[ Hishām's Al-Sira] «هشامابن سیره»تحت عنوان  یمشهور کتابدر که بوده  [ibn Hishām] «هشامابن»

رسول  یرهس» انیم کهدمی «هشام ره ابنسی»ی ابن اسحاق را بازنویسی کرده است. بر پایههای بخش بزرگی از نوشته

خلیفه عباسی تقدیم « نصورجعفر مابو»م. نگارش شده و به  ۷۵۹هجری، یعنی  1۳۷اسحاق در سال  ابنتالیف  «الله

چشم م.  ۶۳۲سال  است که در «عبدالله ابن محمد»اسلامی از زندگی مرزی این اولین منبع تاریخی درون است. شده

چنانچه هجری خورشیدی(  ۲11م. )معادل  ۸۳۳ یعنی ،ه سال وفات ابن هشامبا توجه ب پساز جهان فروبسته است. 

سال پس  ۲00چیزی حدود ی وی توان گفت که سیرهمیی پایانی عمر خود دست به قلم برده باشد، پس او در دهه

محمد  یعنی اولین منبعی که ما امروزه در اختیار داریم، حدود دو قرن با . ایناست نگارش شدهاز مرگ محمد 

جاهت و و ابن هشام فاقد اعتبار علمیهای زیاد هست که اگر نگوییم نوشتهآن قدر  تاریخی فاصله دارد، و این زمان

که  کرد نباید فراموشاین موضوع را نیز . نگریستآن  جدی بههای است، پس بدیهی است که باید با تردید تاریخی

 م.( 1۲۲۷-11۸۸) محمد همدانیدین اسحاق ابنالرفیع بلکه ،دههشام بازنویسی نشاسحاق فقط توسط ابنکتاب ابن

 ، به زبانسپار فرمانروای زنگیبنا سعد برای را کتاباین ( یزد توابع از اَبَرقوه شهر قاضی) ابرقو قاضی به معروف

 از یهمدان نالدیرفیع گزارش در کهو آن این جمه اخیر یک نکته بسیار مهم دارداین تر است. برگردانده پارسی به

ها با عباراتی از قبیل و گزارش بینیماستناد کرده نمیها آن ق بهاسحاه ابنک راویانی از چندانی سخن اسحاقابن سیره

ود که شالدین همدانی این نکته قابل تامل دیده میی رفیعشوند. این یعنی در ترجمهآغاز می« گوید...اسحاق میابن»

]به روایت اسحاق کند. در واقع ابناند، خودداری میراویانی که این اطلاعات را به او دادهاسحاق از آوردن نام ابن

چنان که »بیند که منبع یا منابع اطلاعاتی خود را معرفی کند و رویدادها را با عبارات نیازی نمیالدین همدانی[ رفیع

د؛ دهچنینی شرح میو عباراتی این« ورد اتهام نیستاز قول شخصی که م»، «اندبنابرآنچه به من خبر داده»، «امشنیده

 ؛ندامنبع اطلاعاتی وی بودهکه نقل کرده کمابیش نام صد راوی را هایش هشام در گزارشاست که ابن و این در حالی

 !اسحاق منابع خود را معرفی نکرده، ابن هشام چگونه نام این راویان را آورده استنیست وقتی ابن روشن لیو

است که فارغ از چون و  «سیره ابن هشام»اولین کتابی که از مورخان اسلامی به دست ما رسیده  ا اینجاپس ت

ولی همان روزهایی که ابن هشام قلم در دست گرفته و چرای کار وی، فاصله زمانی زیادی با محمد تاریخی دارد؛ 

به  معروفدی ـقواـد الـواق بناعمر  بناد ـممحنام  انویس دیگری ب سیره کند،ابن اسحاق را بازنویسی می یسیره

 Kitab al-Tarikh wa al-Maghazi «التاریخ و المغازی»ب در حال نوشتن کتا [al-Waqidi] «واقدی ابن»

 غزوهاز ریشه  مغازی .ه.خ( زیسته است ۲0۲تا  1۲۶م. )معادل  ۸۲۳تا  ۷4۷های اقدی حد فاصل سالوابن .است
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 Book of History and Campaigns یا «تاریخ و المغازی» روشن است کهپس . هاستبه معنای جنگآید و می

داشته ها آن ویان و تبارشناسیاسحاق توجه بیشتری به رابر خلاف ابن ابن واقدی .محمد داردهای غزوهتمرکز بر 

ست ریم. او نخستین کسی انویس اعراب پس از اسلام به شمار بیاوواقدی را باید نخستین تاریخدر واقع ابن .است

لمغازی، ا هشام نیز با توجه به کتابنویسد و این احتمال وجود دارد که ابنکه تاریخ اسلام را با اشاره به منابع نقلی می

یعنی در  ه.خ ۲0۲ م. یا ۸۲۳ واقدی در حدود سالابنچیزی که مسلم است به هر حال  شد.سیره خود را نوشته با

 پس از مرگ محمد در حرکت سال ۲00کمابیش واقدی نیز یعنی قلم ابناین و درگذشته  اسیزمان خلافت مامون عب

  کرد؟ فرض معتبر را او اثر توانمی چگونه شرایطی چنین در است. بوده

قلم [ Ibn Sa'd] «سعدابن»معروف به مَنیع البصری  بناسعد  بناابوعبدالله محمد واقدی، شاگردش ابنپس از 

های حد فاصل سالسعد  . ابنگاردنرا می Kitab Ṭabaqāt Al-Kubra «کبیرالطبقات » کتابگیرد و به دست می

 .دانخوانده «واقدیالکاتب »واقدی نزدیک بوده که او را بناه و چنان به یسته.خ( ز ۲۲4تا  1۶۳)معادل م.  ۸4۵تا  ۷۸4

گیری یتا محمد پآدم  تاریخش را ازمحتوای نها سعد نه تابن Book of the Great Classesکتاب طبقات کبیر یا 

 ،وی افزار پایو  کفش او،زدن  مسواک، او یاز نوع غذا خوردن محمد، سجادهای هموشکافانهای گزارش بلکه ،کرده

رها، ها، شمشیها(، بُزها و گوسفندان او، انگشترها، جامهماده و نَرها) محمد شتران و هااسب شمار او، دانسرمه و شانه

برای ما به یادگار گذاشته است.  وینیروی جنسی ها و ی محمد به زنعلاقهو حتی  محمدهای ها و نیزهها، زرهکمان

ها آن سعد این است که او کمابیش چهارهزار نفر راوی را به ما معرفی کرده که براینکته قابل تامل در مورد ابن

اطمینان ه به خوانند را آورداخبارهایی که میکار گرفته تا صحت ههایی را بهایش شیوهب نیز تراشیده و در نوشتهسَنَ

ی تواند به اعتبار سخنان کسی که با رسول خدا کشتچه کسی می ؛گرفتهیکی از راویان او با محمد کُشتی میمثلاً دهد. 

علام اراویان و منابع خود را  اسحاق ناماین است که وقتی ابن کندآدمی را متحیر میکه ای هنکت شک کند؟ گرفتمی

اند، و چیزی که بر حیرت آدمی راوی سخن به میان آورده ۲۵واقدی از هشام از صد راوی و ابنه، چگونه ابننکرد

افزاید این است که با گذشت زمان، تعداد راویان در حال افزایش است تا جایی که راویان ابن سعد به یکباره به می

به شکل مضحکی  باید این روند رو به کاهش باشد، با گذشت زمانحالی که در  !؟رسدینفر م 4000چیزی حدود 

درآوردی با نگاه به اسامی لشکر راویان من، در دوران ما، متأسفانه .بینیم که این عدد رو به افزایش گذاشته استمی

ا در کنند تشناخت این راویان می ررسی وب صرف را زیادی هزینه و وقت و ساخته را «رجال»ی سعد، علم بیهودهابن

 نشان دهند که مذهب خودشان برتر از تمام مذاهب جهان است.  حاصل درون دینیبیهای گفتگو

سعد، نباید از این مطلب غافل شد که ابنهای داستانهای و فارغ از شاخ و برگ در خلال این مسائل اعجاب آور

د روافتد، و در این اندیشه فرو میکه گاه آدمی به خنده می ی محمد آوردهها و جزئیاتی از زندگکاریچنان ریزه وی

 یچهمثلاً  ؟است را از کجا آورده روایاتاین سعد یک سری از شود هیچ مسلمانی از خود نپرسد که ابنکه چطور می

گونه عورت خود را داند محمد چپرسد که فلان راوی از کجا مینمی از خود ی اسلامساله 1400در تاریخ  فردی
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 جدا همتی خود ت انگیز دارد که شرح آن،نکات حیرآن قدر  سعدکبیر ابنال طبقات 1کشید؟واجبی[ می نوره ]=

 اختصاص حمدم غزوات شرح به را کتابش واقدیابنحالی که  در که کنیم بسنده نکته این به فقط ما اینجا در طلبد.می

آورد، بلکه تبار او را هم بررسی کرده و حمد میم زندگانی از مبسوطی شرح هاتن نه کتابش در سعدابن ولی دهد،می

کند و باز هم شگفت اینکه او برای زندگی اجداد محمد نیز گیری میرا پیآدم  تا حد توانش زندگی اجداد محمد تا

حیان[ هودیان ]و حتی مسیی کار یسعد برگرفته از تورات و شیوهتاریخ نویسی ابن یوهنحاساساً  یابد.راویانی می

ند و کآغاز میآدم  که از است «تاریخ رستگاری»بلکه  ،دهد تاریخ واقعی جهان نیستاست. تاریخی که او ارائه می

 د.رسانبا محمد به اتمام می

 که ارینگتاریخترین بزرگ (سعدابن واقدی،ابن ،هشامابن اسحاق،ابنیعنی نویسان اربعه )سیرهبعد از این  

و کتاب معروف وجود دارد که هم  مورخ حداقل سه طبری از قبل ولی است. طبری بیند،جهان اسلام به خود می

  .کنندراهنمای طبری هستند و هم فاصله بین طبری با این سیره نویسان اولیه را پر می

 : (Balādhurī-yā ibn Jābir alḥYa) لاذُریبَ

 معروف به 2ریلاذُبن داوود البغدادی البَابن جابر احیی ی بنا حمدا ابوالحسننخستین مورخ پس از ابن سعد، 

از دنیا ه.خ(  ۲۷1)معادل م.  ۸۹۲و در سال  بودهمتولد بغداد و  ایرانیبَلاذُری  است.[ al-Balādhurī] «لاذُریبَ»

تحت  دو کتاب هاآنترین معروف که است کتاب چند ویمحصول کار و  بوده ی پرکاریبَلاذُری نویسنده .رفته است

گفتنی است که  .است Ansab al-Ashraf «الاشرافابـانس»و  Kitāb Futūḥ al-Buldān «دانـالبلوحـفت» فرنام 

 توسط شهرها فتوحات شرح پیداست، نامش از طور کههمان Book of the Conquests of Lands لدانـالب وحـفت

 Lineage of the Nobles الاشرافانساب ولی ،ندارد زیادی چندان حجم که است بعد به محمد زمان از اعراب،

وفات  های زندگی وبه هر حال سال .پردازدمحمد نیز می یاعراب، به سیره یو فارغ از شرح تبارنامه بودهحجیم 

س از سال پ ۲۶0 دقیقاًمیلادی یعنی  ۸۹۲ری در سال لاذُد بَبینیبرای ما اهمیت دارد. چنانکه می است که ریلاذُبَ

 .مرگ محمد وفات یافته است

                                                           

ه كداود از شریك، از لیث، و فضل از ابراهیم و موسى، از ابومعشر، از ابراهیم نقل كردند  بناوسى دكین و م بنافضل »برای مثال  -1

 ،۱سعد، جلد ، ابنالکبیر طبقات «...كشیدو با دست خود نوره می عورت و پشت عورت خود را شخصاً، كشیدگاه نوره می پیامبر هر

  ۳۶۰-۴۱۹ صص

 سبب شهرت بَلاذُریاند كه این میوه )دارو( . مورخان اسلامی نوشتهشوددر هند پیدا میكه اصالتاً  سمی است ای دارویی ومیوه ذُربَلا -2

یاه ی گدانیم بلاذُر میوهتوضیح اینکه امروزه می .این میوه از دنیا رفته استبا خوردن  - یا پدرش -بَلاذُری بوده، زیرا به این نام 

Semecarpus anacardium گفتند زیرا در شستن می« مهره نشان»ادام هندی است. اروپایی ها به این گیاه بوده كه شبیه ب

كردند. اصطلاح آناكاردیوم در پزشکی نیز از همین گیاه گرفته ها از این گیاه استفاده میگذاری بر روی لباسها، در جهت نشانلباس

 شود.های آلرژیك ایجاد كرده و سبب مرگ می، واكنششده است. میوه این گیاه در صورتی كه به درستی آماده نشود سمی است

های مختلف گذشته، از این گیاه جهت تقویت حافظه، بهبود دستگاه گوارش، افزایش میل جنسی و متعادل گفتنی است كه در طب

 اند. ( استفاده كرده kapha doṣa, कफ दोषكردن خلط )سانسکریت: 
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 : (al-Yaʿqūbī) یعقوبی

 «ییعقوب»نام ها او را بعباسی است که م واضح بناوهب  بناجعفر  بنایعقوب ابی بناپس از بَلاذُری، احمد 

[Yaʿqūbī] اریخ یعقوبیتم. شناسیمی History of al-Yaʿqūbī'  تاریخ ابن واضح»آن را با عنوان برخی که» 

Tārīkh Ibn Wāḍiḥ ،های در ادامه به خاندان پرداخته وتا عیسی آدم  ابتدا به سرگذشت انبیا از در خطاب می کنند

 و رسیده عبدالله بن محمد و حجاز بهآخر  در و پردازدمی فریقا و...آحبشه و  ،یونان ،ایران ،روم ،پادشاهی چین

 م. ۸۹۷را  وی د یعقوبی روشن نیست ولی وفاتلسال تو. شودمی گیریپی عباسی خلفای تا اعراب سرگذشت

دود پس وفات او در ح درگذشته است.قرن نهم میلادی های یعنی یعقوبی در واپسین سال اند.ه.خ( گفته ۲۷۶)معادل 

 .سال پس از محمد است ۲۶۵

 : (Abū Ḥanīfa Aḥmad ibn Dāwūd Dīnawarī) دینوری

 کند،نویسان اولیه تا طبری را پر میکه فاصله بین سیره این دوره ی دراسلاممورخانی  یی برجستهسومین چهره

 که است «کرمانشاهی ریدینوَ ابوحنیفه» یا[ Dīnawarī] «دینوَری» به معروف ونند بنا داوود بنا احمد ابوحنیفه

 ه اصالتاً کُرد تباردان قرن نهم میلادی است. دینوَری کریاضی و دانجغرافی ،شناسگیاه شناس،زبان منجم، مورخ،

چشم به جهان )در نزدیکی صحنه و بیستون( توابع کرمانشاه خ( در دینوَر از ه. ۲0۷م. )معادل  ۸۲۸ست، در سال ا

ه.خ( در بغداد  ۲۷4م. )معادل  ۸۹۵ سال در یعنی میلادی نهم قرنهای سال واپسین در یعقوبی مانند نیز او .گشود

ری ینوَدی نهم میلادی زیسته و در پایان این سده درگذشته است. ری هم در سدهنوَبینید دیچنانکه می. ه استدرگذشت

ه ولی به مانند تمام دانشمندان این دوره در علوم دیگر نیز تبحر و در این زمینه تخصص داشت بودهشناس در اصل گیاه

تاب کایران دارد ولو اینکه ی جغرافیای حوادث و قلم وی تمرکز برداشته دینوَری دل در گروی ایران  .داشته است

تحریر سرگذشت پیامبران را با موضوع  General History  یا Kitāb al-akhbār al-ṭiwāl «اخبارالطوال»معروف 

در  وقلم زده اعراب  یفتوحات اولیه در مورد ولی اعتنایی نکرده،محمد  یسیرهبه  آثارشدر  وینکته اینکه کند. 

، قیام ابومسلم خراسانیشدن کشتهقیام و ان و عباسیان نیز پرداخته است. تاسیس بغداد، به خلافت اموی ی آنادامه

ر د پس ویاست.  «اخبار الطوال»اصلی های شورش بابک از بحث همچنینسرگذشت امین و مامون و  ،نفس زکیه

  .ایران داشته است تحولات به نظر اسلامی نیز، یشرح تحولات دوره

 :( al-Ṭabarī) طبری

شنا پر آ با چند مورخ ناممعروف ترین رویدادنامه نویس پس از اسلام اولیه و  نویسان فاصله بین سیرهکه  دیدیم

بن غالب طبری مشهور به ابن کثیر ابن یزید ابن جریر اابوجعفر محمد مورخ جهان اسلام،  مشهورترینشده، اما 

چشم  [Amol, Ṭabarestān] برستانطاز شهرهای  لآمه. خ( در شهر  ۲1۸م. ) ۸۳۹طبری در سال است.  «طبری»
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 شهورترینشاید مدر میان کتب تاریخی اسلامی . درگذشت بغداد در ه. خ( ۳01) م. ۹۲۳ به جهان گشود و در سال

 «ریتاریخ طب»امروزه به  ای باشد که وی تحریر کرده و، رویدادنامهغربی انشناساب در بین مسلمانان و اسلامکت

Tarikh al-Tabari  تاریخ الرسل و الملوک»یا» Tarīkh al-rusul wa-l-mulūk که . اثری استشده  مشهور

این اثر به قدری مهم است که چه بسا هرگز . گرددبازمی تاریخیِ مورخین امروزی به این کتابهای ی رفرنسعمده

ند( که کم تا نهم میلادی مطالعه میپژوهشگری تاریخی از جهان غربی نیابیم )خصوصاً محققی که بر تاریخ سده هفت

نکرده باشد. را مطالعه  The History of the Prophets and Kingsیا به عبارتی طبری کتاب تاریخ الرسل و الملوک 

 ترین کتابی که تاریخ محمد و اخلافشترین و پرحجمکه کامل رسدبه نظر می در اینجا ذکر این نکته ضروریپس 

چرا که طبری در  ،آوری شدهجمعمحمد از مکه به مدینه سال پس از هجرت  ۳00چیزی حدود  کند،را واکاوی می

 .م. فوت کرده است ۹۲۳سال 

***** 

مورخین[  همین یبه گفتهبنا ]که  نامی دارند بینید تمام این مورخین فاصله بسیار زیادی با محمدمی طور کههمان

مورخ  اسحاق،پس تا عصر ابن گر نام یوحنا دمشقی را قلم بگیریم،ا است. در اثر بیماری درگذشته م. ۶۳۲در سال 

جزئیات »گونه گزارشی از از ابهام است( ما هیچای هویت و موجودیت خود او هم در هالهاصلاً  عصر عباسیان )که

برون  هایتمام نوشتهاسلامی، و نه در  درون مرزیهای تاریخنه در  .بینیمشخصی به نام محمد، در هیچ کجا نمی «زندگی

پارسی  و ، قبطی، عبری، یونانیآرامی - سُریانیهای مانده با زبانباقیهای ها و کتیبه، الواح، نامهبکته به ک مرزی

ند، اصدر اسلام قلم زده یه، که از دورو غربی یشرق انشناستمام اسلاماین یعنی  اند.شده نگارشپهلوی[  =میانه ]

های صحت تاریخی بودنِ نوشته» همگی و معنای این سخن این است که .خورداسحاق رفرنس میبه ابن آثارشاننهایتاً 

ن اولین منابع اسلامی از دربار عباسیان بیرونیز معنای دیگر این سخن این است که و  «اند.اسحاق را فرض گرفتهابن

فردی  «زندگی»از  مکتوبیض وجودشان( هیچ اثر آمده و از خلفای قبل، یعنی دوره امویان )و خلفای راشدین به فر

 بینیم. نمی محمدبه نام 

ستناد اعلمی و آکادمیک،  یدر پژوهش آیا ساز را مطرح کنیم کهخودمان این پرسش اندیشه با، باید با این اوصاف

این گونه توان می ت؟قابل قبول اس اند،آوری شدهسال پس از محمد جمع ۲00 [چیزی حدود]حداقل ها که نوشتهبه این 

 ،قل کنیمنسینه به سینه با اقوال صرفاً  از آغامحمدخان قاجار،مطلبی را  قصد داشته باشیم که ماچنانچه قیاس کرد که 

ه به سینه نویسان با منقولات سینبه همین منوال، اقوالی که این سیره؟ نیمبه این منقولات استناد ک یمتوانتا چه حد می

 تواند معتبر باشد؟ اند، تا چه حد میآوری کردهحتی یک سند عینی از دوران محمد جمعی و بدون ارائه
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 : (Muhammad's birthday) تولد محمد -2

از محمد دور آن قدر  نگاراندهد که این رویدادنامهتاریخ زندگی هر کدام از مورخان فوق نشان میدیدیم که 

ا و هها، کتب، یا نامهسازد زیرا به اسناد عینی، نسخهاعتبار میفاقد ن هیچ شکی را بدوها آن هایاند که نوشتهایستاده

الواح از زمان محمد دسترسی نداشتند که بخواهند زندگی او را تنظیم کنند، چه اینکه نحوه مسواک زدن و نوره 

 گویند؟اریخی چه میهمین مورخان اسلامی برویم و ببینیم از محمد تکشیدن وی را گردآوری کنند! ولی سراغ 

ین همدانی )در سده سیزدهم الدو رفیع بازنویسی کردهرا آن  هشامتیم ابناسحاق که گفابنهای نوشته پایهبر 

 ابراهیم[ آبراهام، ابرهه ]= نامبه پارسی برگردانده، محمد در سالی که فردی مسیحی به را آن  یا هفتم هجری( ،میلادی

را ویران کند، به از یمن به سمت مکه لشگرکشی کرده تا کعبه [ Abrahah al-Ashram] رمَلأَْشْٱأَبْرَهَة  معروف به

پایتخت یمن  Sanaa] صنعاعزم کرد تا به « بنی فُقَیم» یان از قبیلهیکی از مکّدارد که وی اذعان می. دنیا آمده است

 «.بازگویند آن تا قیامت از»بکشد که  «نجاست»ه نام داشت ب «قُلّیس»که امروزی[ برود و کلیسای ابرهه، پادشاه یمن، را 

ربازانش به همین دلیل با س .تصمیم گرفت، کعبه را ویران کنداین فرد مکیّ چنین کرد و ابرهه برای انتقام از مکیّان 

مشهور است،  [Year of the Elephant]« عام الفیل»که همراه خود، فیل داشتند به مکه حمله کرد. این سال که به 

 .م. چشم به دنیا گشود ۵۷0م. است. یعنی محمد در سال  ۵۷0ال تولد محمد مقارن با س

  :گویداسحاق میابن

 « لسال بود که اصحاب فیآن  وجود آمد.از مادر به سیدکه بود  – الاولدوازدهم ماه ربیع -روزِ دوشنبه 

  1«هلاک کرد. را ایشان یقصدِ مکه کرده بودند و حق تعال

  :گوید کهآورد چنین مییگر در شرح بلایی که خداوند بر سر ابرهه و سپاهیانش میو در جایی د

 «=[ الله در این حال، پس باری تعالی ]ثالِ از دریا برانگیخت بر م چند مرغانی و فرستاد ایشان بر بلایی

شکر ند و بر سرِ لداشتند به منقار، هر یکی به مقدارِ نخودی، و بیامدها برمیپرستوها، و ]این مرغان[ سنگ

رسید، از جانب دیگر گذر ها بر سرِ ایشان فرو ریختند. به هر کجا که میسنگآن  ایستادند و یحبش

 و کرد.آمدی، از جانب دیگر گذر میافتادی و اگر بر پهلو میآمد، از زیر به در میکرد. اگر به سر میمی

ریزه ریزه آن  کس از زخمِآن  کردی و اعضایِمی آمد، آبلهها بر مثالِ آتش بود. به هر کجا میسنگآن 

 2.«شدی

                                                           

 ۷۶ص  ،۱۳۷۳تهران، ، بن اسحاقا -1

 41 صن، هما -2
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ز لطف خالی ا ولیکنزیرا ما تصمیم داریم که به مطالب مهمی بپردازیم، گرچه از تمرکز کتاب حاضر خارج است، 

بیات . به کذتا چه حد ساختگی است ؛تنظیم شده توسط ابن اسحاق کهای هنامهمین زندگی نشان دهیم نیست که

 :بنگرید ،نقل شدی کوتاهی که در بالا وز همین قطعهساندیشه

قبل از میلاد. چطور  پنج هزار سالزند، نه از میلادی حرف می ۵۷0اسحاق از سال ابن نخست آنکه -1

 ود شدهناببه شکلی معجزه آسا توسط یک سری پرنده  از انسان و فیل یتوان تصور کرد که لشگرمی

ز هیچ مورخی به ج گفتنی است که .اسحاقجز ابن به نرسیده باشدا جخبرش به هیچ کآنگاه  ،ندشبا

در کتاب خود تحت عنوان یاد علی دشتی زنده .اسحاق )و اخلافش( چنین ادعای گزافی نداشته استابن

آیا کافران : »شدهگفته ی مذکور در آیهکه  نقل کرده است( را ۲1:۳0ی انبیا )سوره ۳0ی آیه ؛«سال ۲۳» 

دشتی با لحنی و « ها را از یکدیگر باز کردیم؟ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنآسمان ندیدند که

ینجا جا ا «اند.نه ندیدیم، نه تنها کافران، بلکه مسلمانان نیز ندیده»که: دهد چنین پاسخ میآمیخته به طنز 

دگارت با آیا ندیدی که پرور»ست: دارد که ما نیز با اقتباس از دشتی در پاسخ به این پرسش قرآن که گفته ا

پاسخ دهیم که، خیر ندیدیم! گویا از بین تمام موجودات هستی، فقط الله، محمد و « اصحاب فیل چه کرد؟

 اند.ابن اسحاق آن را دیده

های خورد، قصد حمله به صحرالیتر آب می 1۵0که روزانه  یبا فیل توان تصور کرد ابرههچطور می -۲

یک نفر شعور درک این  حبشی، ابرهه یانسپاه میان تمامو چگونه ممکن است در  تهعربستان را داش

  نکته را نداشته باشد؟

 حامید، گیریم می[ تصمبودهی بت پرستان عصر خانهآن  در قاعدتاًمعلوم نیست چرا خدای کعبه ]که  -۳

 .بودحی میی مسیباید پشتیبان آبراهام یا ابرههدر حالی که د؛ شباه پرستان مکبت

اینجا دیگری که  سوال .اسحاقسال قبل از ابن ۲00 یعنی است،. م ۵۷0ط به سال بوادعاها مراین  -4

این سوال از این جهت حائز  ؟اسحاق رسیدهابن شود این است که این اطلاعات چگونه بهمطرح می

 مطرح ،قرآن]سوره فیل[  10۵ی اسحاق این ادعا را با توجه به سورهسد ابنبه نظر میاهمیت است که 

  :خوانیممی سوره این در زیرا کرده

 ( 1) آیا ندیدی پروردگارت با اصحاب فیل )لشگر ابرهه که به قصد نابودی کعبه آمده بودند( چه کرد؟

 (۲) را در ضلالت و تباهی قرار نداد؟ها آن آیا نقشه

 (۳) .پرندگانی را گروه گروه فرستادها آن و بر سر

 (4) .دادندرا هدف قرار میها آن های کوچکیسنگ که با

 [مکارم شیرازی]           (۵) .شده قرار دادرا همچون کاه خوردها آن در نتیجه
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شگاه شناسان دانو مایکل کوک اسلامپاتریشیا کرون  شناسان غربی و خصوصاًاینجا جا دارد نظرات اسلام

کمکی  به لحاظ تاریخی، هیچ قرآن سفانهمتا اسان معتقد هستند کهشنآکسفورد را یادآوری کنیم. این اسلام

، قرآن کند. چنانچه بخواهیم با رجوع بهمحمد نمی بازسازی سده هفتم میلادی و شناخت زندگیبه 

 ارشگدر ن هاخود سیرهبدبختانه  ها رجوع کنیم ومحمد را بازسازی کنیم، ناامیدانه باید به سیره زندگی

 ی مبهم را دیده و برایآیات، قرآن اند. یعنی برای مثال در جایی ازیاری گرفته قرآن از ،محمد ینامهزندگی

اسحاق ابنبینیم که در اینجا می دعاست.سوره فیل نمونه بارزی از این اآیات  اند.نامه تراشیدهزندگیآن 

حبشی است، نه  یخن از ابرههنه س ،ی، که در آنقرآن یآیه چندبه خاطر دو قرن پس از این واقعه، تنها 

ه چگون ،است و نه حتی سخنی از تولد محمدآن  نام نبرد آمده، نه زمان این نبرد مشخص شده و نه مکان

 ؟لحاظ کردتاریخی  یعنوان واقعیترا به ییهاتوان چنین داستانچطور می. است سرایی کردهداستان

. م ۵۷0سال به را محمد تولد  وی، کهاین است  اسحاقابنهای سازیبخش قصهدر آخر، جالبترین  -۵

 ابرهه تاریخ، این درکه  دانیممی یروزامزه به لطف علوم ولی ما امرو آورده سال حمله ابرهه به مکهعنی ی

 یمن به انوشیروان کسری دستور به ایران سردار «وهریز» تاریخ این در ساساًا. است نبوده یمن پادشاه

 این مطلب، صحتالبته در اثبات  و 1د.شومی حبشه فرمانروای و کرده سخیرت را آنجا و کرده حمله

 اینت. م. گزارش کرده اس ۵4۷ابرهه را  که سال حمله( RY506به کتی) از ابرهه حبشی پیدا شدهای هکتیب

اسحاق به سمت مکه یورش برده است. و هدف لشگرکشی او سال زودتر از مدعای ابن ۲۳ ابرهه یعنی

ی کتیبه .کردندمنذر همکاری میبنی عامر بوده است که با لخمیان حیره و سلسله آلمعدیان له سرکوب قبی

RY506 کیلومتری  1۷0و  «حمَّه»کیلومتری شمال  1۳0واقع در  «یغانرَمُ»نزدیک چاه ای هصخر روی بر

ان ی عربستیرهبر سر راهی قرار دارد که از جنوب شبه جز یغانرَمُنقر شده است.  «بیشه»جنوب شرقی 

ریخ آن ، تاریخ دار است و تانقر شده «ملک ابرهه»کتیبه که با نام خوشبختانه این گردد. به مکه منتهی می

و تابع  هدف ابرهه از این لشکرکشی، سرکوبمیلادی است.  ۵4۷ با ی حمیری، مطابقگاهنامه ۶۲۲ سال

 «لخمیان»نها با نه ت «معدیان»نا بر متن کتیبه، بود که سر به شورش برداشتند. ب «عامرمعد بنی»کردن قبایل 

 2د.دیک داشتند، بلکه تابع حیره بودننزای هرابط

 :نویسدفوق میهای نیز در تایید پژوهشاحسان یارشاطر 

 « ی پروکوپیوسگفتهبه (Persian Wars I.XX,1-13 ) میلادی پادشاه  ۵۳1سالی پیش از سال چند

دینان مسیحی خود، که امپراطور بیزانس و برای دفاع از هم (Justinian) ژوستینینحبشه، به تشویق 

                                                           

 .۳۶۷انتشارات نگاه. ص  ۱۳۸۹تهران،  ،ترجمه رشید یاسمی، ایران در زمان ساسانیان ،سن، آرتوركریستین -1

،  ۱۳۷۲ تهران. عنایت رضا  ترجمۀ. میلادی ششم   تاهای چهارم اعراب، حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده   :پیگولوسکایا، نینا  -2

 .۴۰۶نگی. ص نشر مؤسسه مطالعات و تحقیقات فره
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-هدنشانمورد آزار مشرکان و یهودیان یمنی بودند، جنوب یمن را اشغال کرد، پادشاه آنجا را کشت و دست

نشانده مجبوبیت نیافت و نتوانست شورش علیه خود را فرونشاند. را به جای او گمارد. اما این دستای 

ِ که یادگارای هی بازرگانی بیزانتسی بود. در کتیببردهاصلاً  ی پروکوپیوسجانشین او شد که به گفتهابرهه 

، حبشه، بیزانس، ایرانهای کند نمایندگانی از دربارپایان یافتن تعمیرات سد مأرب است، ابرهه ادعا می

 .ه به حیره حمله کندا تشویق کرد کاند. ژوستینین او رحیره و غسان به حضور وی بار یافته

اما  (Procopius, Persian Wars I.XX,13)د تظاهر به این کار اقدامی نکر اما او از روی احتیاط جز 

 [...] دبو «عمرو بن منذر سوم» کرد، که تابع پادشاه لخمیِ حیرهی مَعدّ در مرکز عربستان حمله به قبیله

ی حمله درباره قرآن 10۵پاه حیره است که در سوره احتمالاً همین لشگرکشی به شمال برای مقابله با س

 1«ت.ویران کردن کعبه بازتاب یافته اسبه منظور  «اصحاب الفیل»ی به مکه و وسیله

یله عرب، دلیل شورش یک قب به ابرهه پادشاه حبشی، چنین نگاشته کهکه پروکوپیوس های به نوشته نظر اینک، 

ذب بوده کاسحاق ابن روایات یابیم کهدرمی ، چنینمامور به سرکوب شده - سامپراطور بیزانت - از طرف ژوستینین

سپاه  دهدکه نشان می ؛پیدا شدهحبشی ن ابرهه که از دوراای هنظر به کتیب از طرفی و چیزی جز تخیلات او نیست.

یا محمد که یریم گنتیجه می (سال قبل از تولد محمد است ۲۳کور )سال مذ م. به حرکت در آمده ۵4۷در سال  وی

نامعتبر بودن اسناد اسلامی نشان )و بار دیگر  شویماز راویان اسلامی دورتر می م. به دنیا آمده که باز ۵4۷در سال 

ش م. به دنیا آمده و این یعنی در سال تولد محمد، ابرهه بی ۵۷0باید پذیرفت محمد در سال  اینکه یاو شود( داده می

و باقی  «ابابیل»، و ارتباط تولد محمد و لشگرکشی ابرهه، و اصحاب فیل و پرندگان رفته از دو دهه است که از دنیا

زیرا کافیست اندکی تاریخ تولد و مرگ  ؛ی بسیار مهمی استاین نکتهت. اس درآوردیجرا ادعایی کذب و منما

حمد مبپذیریم  چنانچهد. یعنی هم بریزهنویسان و مورخان اسلامی بدیگر سیرههای جا شود تا تمام ادعاهمحمد جاب

توان یک کتاب از نادرست بودن نویسان دارد که میسیرههای ، چنان تاثیری بر دیگر ادعام. به دنیا آمده ۵4۷در سال 

 محمد به رشته تحریر درآورد. و مرگ تولدسال تغییر ها، فقط با توجه به آن دیگر هایادعا یکایک

 

  میلادی 547ق به ابرهه حبشی، ؛ متعلRY506: کتیبه 1-1تصویر 

                                                           

 .۴۳، انتشارات مروارید. ص ۱۳۸۱یارشاطر، احسان؛ حضور ایران در جهان اسلام. ترجمه فریدون مجلسی، تهران  -1
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 :      (Muhammad's story)   سرگذشت محمد -3

 ست کهکافی نگارانوقایعفقط سال مرگ این  به زمان نگارش تواریخ اسلامی پرداختیم که اول تا اینجا در بخش

 اعتبار چندانی لحاظ شانتوان برای سخنانند که نمیاایستاده این مورخین از محمد دورآن قدر  دریابیمبه وضوح 

 زده فحر متناقض مورخین این به قدری کرد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که فارغ از این دوری )به لحاظ زمانی(

 اینهای داستان ها،برگ و شاخ زدودن با حتی بتواند دشوار علمی پژوهشگر یک که اندکرده نویسیافسانهآن قدر  و

  .کند لحاظ تاریخی واقعیات عنوان به را مورخین

ارغ از ف که اسحاق پرداختیمابنهای داستانیک قطعه از در ادامه، در بخش دوم به تاریخ تولد محمد و تناقضات 

با یک  داما اینجا جا دار .مغایرت دارد پیدا شده از ابرهه یبا کتیبه ویوضوح ادعای به تخیلی بودن گزارشات او،

ه ما با توجه ب نویسان نگاهی بیندازیم.همین سیرههای در نوشتهزندگی محمد ون چند و چبه  ،کلی دید اجمالی و

ل است که پدرش قب «آمنه»و زنی به نام  «عبدالله»دانیم که فرزند مردی به نام ین میچن تاریخی محمد از ها،سیره

م.( داریم که  ۵۸۲)یعنی  محمدسالگی  1۲تا روایات زیادی  .درگذشت سن شش سالگی او از تولد او و مادرش در

های برداری از شخصیتکپی ها غالباًهمین داستان اتفاقاًکه  پیامبری اوستهای خرافی از نشانههای عمدتاً داستان

سالگی  ۲۵تا  1۲از . نکته جالب توجه در زندگی محمد این است که معروف جهان مثل بودا، عیسی، موسی و... است

 ۲۵در . برای پدربزرگش مشغول است به چوپانی م.( هیچ اثری از او نیست، ولی احتمالاً ۵۹۵م. تا  ۵۸۲)یعنی از 

ا هدر اینجا داستان است. به خاطر ازدواجش با زنی ثروتمند به نام خدیجهبار ولی این ،شودظاهر میسالگی دوباره 

، یابیمدرمیمورخین  مینه روایاتاز  نیک که بنگریمهاست. عمدتاً بر روی محمد و خدیجه و خصوصیات آن

های دواجاحتمالاً از ازخدیجه زنی است بسیار محترم، از قبایل بزرگ عرب، بسیار ثروتمند، یک یا دوبار ازدواج کرده، 

لی و اپذیرد کند و محمد نیز میراحتی خاستگاری میقبلی خود، فرزند یا فرزندانی دارد، زنی آزاد که از محمد به

باری،  ت.اس به روزتر نیز گاهاً از زنِ دوران مدرن امروزی حال خدیجه، اوصاف زنی است کهدر واقع وصف آخر. 

اش را آغاز کرده است. محمد در م.( که دعوت پنهانی ۶0۷سالگی )یعنی  ۳۷شود تا سن از اینجا باز محمد محو می

که ش و شکست در تبلیغاتش )سال تلا 1۳کند، پس از سالگی ادعای نبوت می 40م. یعنی در سن  ۶10سال حدود 

ر این او داین نکته نباید مغفول بماند که د. شو( مجبور به مهاجرت به مدینه میورندآنفر به او ایمان می ۵0کمتر از 

حرف آورد که عمدتاً بر پرستش خدای یکتا به نام الله تاکید دارد و از صلح و دوستی ی میآیاتی مکه، ساله 1۳دوران 

است(  جریاه م. که مبدا تاریخ عربی یا تاریخ ۶۲۲سالگی )یعنی در  ۵۳-۵۲پس از مهاجرت در سن زند، ولی می

و  شودماه پس از حضورش در مدینه آغاز می ۷گیری محمد تنها روند قدرت. گیردبینیم که به تدریج قدرت میمی

هر شدینه را از دور خارج کند، به دیان میهو چنانکه ،میان برداردمخالفانش را از  شودساله موفق می 10در یک دوره 

بینیم له، عمدتاً میسا 10در این دوره . گیردبه دست حمله کند، و قدرت را در شبه جزیره عربستان  مکه زادگاهش

و حکم به مجازات شدید  کند،نگاه می ید قدرت به همه چیزتر شده، از دش بسیار خشنآیاتو  که لحن محمد
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 این و کندفوت می مرموزی در اثر بیماریسالگی  ۶۳در سن  م. ۶۳۲در سال  او. دهدیشان میغیرمسلمانان و دگراند

واحدی است که  پرچمدیگر، زیر های در مقابل تمدنمیراثش، یک کتاب و البته اتحاد اعراب که است حالی در 

 شناسیم.می «اسلام»ی امروزه آن را با کلید واژه

ر حدود ددانیم که بر طبق مکتوباتی است که حمدِ پیغمبر، یا محمدِ تاریخی میاین کلیت تاریخی است که از م

اریخی تهای توان به این گزارشآیا می ولیکن است. سال پس از مرگ او در دستگاه خلافت عباسی نگارش شده ۲00

شتم هفتم و هسده د اعتماد کرد؟ باید تمام اسنابسیار متاخر که در دستگاهی ایدئولوژیک ساخته و پرورده شده، 

 .کنیم واکاویرا  میلادی

 ؛هستند «تاریخ رستگاری»ی نوشتن پدر  اساساًها آن که نمایدچنین میمسلمانان  جاتهنوشت بررسی آکادمیک 

الاول یک سال قبل از هجرت، از ربیع 1۷گویند که محمد در روز واقعی. برای مثال مسلمین میهای نه رویداد

آنجاست که  مضحک کنند.آیات اول سوره الاسرا را به معراج محمد تفسیر میها آن راج رفت.مسجدالاقصی به مع

ت رفمسجدالاقصی، زمانی که محمد به معراج میی هاو پنجره هادر رخین مسلمان، توصیفات شکل ظاهریبرخی مو

در این زمان سپاه ایران به دستور یابیم شود که درمیاهمیت کار علمی و آکادمیک آنجا روشن میولی  اندرا آورده

است، و  «شهربراز»ی لشگر خسرو یعنی فرمانده امنیتی تحت حاکمیتخسرو پرویز به اورشلیم حمله کرده و شهر 

اند هزیرا آن معبدی که گفت اند.این مورخین به توصیف آن پرداختهکه  اساساً در این زمان مسجدالاقصایی وجود ندارد

ن در ای ،نامندمیمسجدی در این محل ساخته و آنجا را مسجدالاقصی ن در آینده، مسلمانامعبدسلیمان بوده و 

ولیکن این مورخان توصیفات عصر خود را به عنوان مسجدالاقصی در بیش نیست. ای ههاست که مخروبزمان مدت

ران ها ویکه توسط رومی هاستاند؛ زیرا خبر نداشتند که در این دوران مسجدالاقصی سدهسده هفتم میلادی جا زده

توان متوجه شد که چگونه مسلمانان تصورات خود را به عنوان روشن است که با همین یک مثال میشده است. 

سلمان کاران مدینمذهبی های را فارغ از باورو هشتم باید تمام اسناد سده هفتم  اند. پسرویدادهایی تاریخی نگاشته

 بررسی کرد. ها آن دپر از عیب و ایرانویسی و تاریخ
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 ای بن زبیر، شکر خدایی را که ما را بخشید با زنجیرها، 

 و تو را آزمود با بخشیدن ما، پس ما افرادی هستیم که

  ی توقبله چرخیدیم به سمت 

 

 



 پترا به مثابه شهر مقدس
Petra as the Holy City  

      :   (In search of Mecca)  درجستجوی مکه -1

ار اند، تا جایی که اعتبدهدر فصل قبل بررسی کردیم که مورخان اسلامی، خیلی دورتر از محمد تاریخی ایستا

این است  عای این کتابآوردیم که اد جستاراین پیشگفتار  ما دربرابر با هیچ است.  تقریباً ها،تاریخی آنای هشگزار

و راهی بس طولانی در پیش  هستیم اولهای شخصی به نام محمد وجود خارجی ندارد، ولی هنوز در قدماساساً  که

 انیلد»قلم  به Qur'ānic Geography «قرآن جغرافیای»کتاب  تئوری لفصدر این که  سعی داریم ما. داریم

 سون در این کتاب مدعی است؛ شهری که ما امروزه به نام مکهگیب کنیم. مطرحرا  [Daniel Gibson] «گیبسون

شهری جعلی است. در واقع بنا بر نظر دانیل  شناسیم،خاستگاه اسلام میبه عنوان  ،در کشور عربستان سعودی واقع

 دیگری[ برخاسته است.  یخاستگاه اسلام نیست و محمد از شهر دیگری ]مکه ی امروزی،گیبسون مکه

 :بحث ضروریستمبل از شروع این نکته در اینجا و ق دو ذکر این

  ،وجود تاریخی محمد را زیر سوال ببرد قصد ندارد قرآن جغرافیایکتاب  ینویسندهاول. 

اسلامی  «تواریخ سنتی»بلکه مشکلی هم با  گیبسون نه تنها به وجود تاریخی پیامبر اسلام اذعان دارد،

برد. پس گیبسون با وجود ی خود بهره میداشتن موانع نظریهاز همین روایات هم در براساساً  ندارد و

عنوان خاستگاه اسلام به ولی بدون هیچ تردیدی سعی دارد شهر مکه را بهتاریخی محمد مشکلی ندارد 

  .چالش بکشد

 دارد. همین مطلب که دن گیبسون « جغرافیای قرآن»ی این سطور نقدهای جدی به کتاب دوم، نویسنده

تواند یکی از پذیرد و نقدی به این مورخان ندارد، خود میاسلامی را به صورت تام می آرای مورخان

دلایل این امر باشد. چنانچه تا پایان این کتاب با ما همراه باشید، نقدهای متعددی که ما به دن گیبسون و 

 شود.کنیم به تدریج آشکار میوارد می« جغرافیای قرآن»کتاب 
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-گفتش متوجه نکته ،سده هفتم میلادیی بر روی جغرافیای خاورمیانه خود هه تحقیقاتدن گیبسون در طی دو د

 افیای مکه امروزی همخوانی ندارد.با جغر ،اسلامی در مورد شهر مکه توصیفات مورخاناینکه آن  شود ومی انگیزی

ود و شدیده نمیای هیچ نقشدر ه (رن نهم میلادیقیعنی ) سوم هجری نام مکه تا سدهاساساً  که یابددرمیگیبسون 

 مهمی شهرس از ظهور اسلام، پبلکه تا دویست سال  ،نبوده که نه تنها مکه امروزی خاستگاه اسلام دهداین نشان می

اریت آغاز اسلام؛ از اوگ»نیز در کتاب  سکه شناس و اسلام شناس آلمانی . گفتنی است که فلکر پپُاسته نبود هم

های اول اسلامی نظر های سدهکند. او در این کتاب به سکهمفروضات دیگری اقامه می همین ادعا را با« تا سامره

دارد. استدلال وی بر جعلی بودن مکه امروزی این است که در سده اول و دوم هجری یعنی دویست سال اولیه 

 ضرب نشده است. (و به نام این شهر)ای در مکه اسلام، هیچ سکه

، وجود داشته اللهخلیل سال قبل، یعنی از زمان ابراهیم ۳000و کعبه درون آن، از  نویسد که مکهاسحاق میابن

ها جغرافیایی، در الواح و نامههای و در نقشه یتاریخکتب اگر چنین باشد ما باید بارها و بارها نام مکه را در  .است

قبل از قرن های بررسی مکه در نقشهبه این منظور دن گیبسون شروع به  .دینی ببینیم و کتب مختلف دینی و غیر

 کهطوری شود.رویت نمیای ههیچ نقش در نام این شهر وجهبه هیچ نتیجه روشن است:لی و ؛کندهفتم میلادی می

م. حتی  ۹00جغرافیایی تا پیش از سال  یانگیز به نظر برسد، ولی هیچ نقشهشاید خیلی شگفت» :نویسدمی گیبسون

 «مد.سال پس از مرگ مح ۳00یعنی این کند. نام مکه را ذکر نمی

ن آ ی مسلمین، خاستگاه اسلام که بارها از اهمیت جغرافیایی، تاریخی، مذهبی و بازرگانیاشاره ی موردپس مکه

ترین ترین و مهمبزرگ بینیمب که دسازرهنمون می قرآن این پرسش در اولین قدم ما را به سمت کجاست؟ یاد شده

 مورخان اولیه برویم تا شایدهای سراغ نوشتهپس از آن  یمتوانیحتی م ؟گویددر مورد مکه چه میرفرنس مسلمانان 

 م.بیابی این شهرردی از 

 :گوید. آنجا که میاست آمده ۲4آیه  ح()سوره الفت 4۸ام مکه در سوره بار نکفقط ی قرآن در

 َأَظْفرََکُمْ عَلَیْهِمْ وَکَانَ اللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ  انّ منِْ بَعْدِ «مَکَّةَ»نْهُمْ بِبَطنِْ کُمْ عَوهَُوَ الَّذِی کَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنکُْمْ وَأَیْدِی

  ﴾۲4﴿بَصِیرًا 

 شما آنکه از بعد کرد، کوتاه «مکه»در دل ها آن را از شما و دست شما را ازها آن او کسی است که دست 

 [کارم شیرازی]م                           ( ۲4). تبیناس ،دهیدمی نجاما آنچه به خداوند و ساخت، پیروزها آن بر را

آیه  ولی در. شودهیچ اطلاعات خاصی از مکه به مخاطبان داده نمی قرآن یدر این آیهبینیم، طور که میهمان

می رجمین اسلامت کنیم کهشاهده میسخن رفته است که در کمال تعجب م «هـکبِ»به نام  محلی، از قرآن دیگری از

 .کنندترجمه می «هـکـمَ»را آن  خیلی راحت
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 :خوانیممی ۹۶آیه  مران(ـ)سوره آل ع ۳در سوره 

  ۹۶﴿مُبَارکًَا وَهُدًى لِلْعَالمَِینَ  «ببَِکَّةَ»إِنَّ أوََّلَ بَیتٍْ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلذَِّی﴾ 

 است که پر برکت و  «کهم»سرزمین  ای که برای مردم )و نیایش خداوند( قرار داده شد درنخستین خانه

 ]مکارم شیرازی[                        (۹۶). تجهانیان اس مایه هدایت

 راحتیکار رفته است ولی در ترجمه فارسی، بهبه «بکه» یکلمه کنیدملاحظه می]در متن عربی[ ه چنانکآیه  در این

 «مکه»اطلاعاتی از شهر  نیز،آیه  کند چرا که در اینی نمیدر اصل تحقیق ما فرق گرچه اند.ترجمه کرده «مکه»را آن 

  کجاست؟« بکه»دمان بپرسیم که پژوهشگر باید از خودر مقام ما  پس. داده نشده است

 .برای مکه استفاده کرده استها( )یا مادر قریه «مادرشهرها»یا  «القریام» لفظ از دیگری یسورهدر  قرآن

 :خوانیممی ۹۲ آیه )سوره انعام( ۶در سوره 

 ِهَا وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرةَِ وَمَنْ حَولَْ« أُمَّ الْقُرَى»وَلِتُنْذِرَ  وَهَذَا کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَکٌ مصَُدِّقُ الَّذِی بَیْنَ یَدیَْه

 ﴾۹۲﴿ یُؤْمِنُونَ بِهِ وهَُمْ عَلىَ صَلَاتِهِمْ یُحَافظُِونَ

 کند، می آمده تصدیقآن  نازل کردیم، کتابی است پر برکت که آنچه را پیش ازرا آن  و این کتابی است که

 و )مکه( «القریام»های الهی بشارت دهی( و برای اینکه )مردم( را فرستادیم تا مردم را به پاداش )آن

قب نمازهای رند و مراآوایمان میآن  که به آخرت ایمان دارند بهها آن هستند بترسانی،آن  که گردها آن

   (۹۲)د. باشنخویش می

   [شیرازی کارم]م  

یا  «قریام ال»یک  ی مورد اشاره قرآن،مکه یابیمدرمیرسیم به جز اینکه نیز، به اطلاعات بیشتری نمیآیه  در این

مندند تا قهرا شنیدیم، اکثر مسلمانان علا «میاُ»ته اینکه بارها تعبیر پیامبر است. نک« لـمتروپ»به تعبیر امروزی یک 

را  «القریام»فرد اهل اعراب قدیم، که  متذکر شویمبد نیست  کنترجمه کنند، ولی «وادـسبی»این عبارت را پیامبر 

این او.  دنه میزان سوا ،، اشاره به شهر پیامبر داردکندرا بیان می میپیامبر اُ عبارت قرآن وقتی لذادند. خوانمی «یـامُ»

 اببینیم که در خطبارها میمثلاً آمده است.  قرآن چند جای دیگردر  توجه به شهر او( نوع خطاب کردن محمد )با

 1کند.استفاده می« همشهری شما»به کافران از عبارت 

                                                           

ه در دهد كمی« ودغیر یهـ»تفاسیر دیگری نیز آمده، مثلاً دكتر مسعود انصاری، معتقد است كه واژه اُمی معنای « امی»در تعبیر واژه  -1

 پذیرید؟ گیرد كه چرا پیامبر امی )یا غیر یهود( را نمیاز پذیرش پیامبر امی است و خرده می های مربوطه بحثآیه
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اید رد رساند، پس بنمی ما را به جایی سده هفتم اسلامی عمنب تنهاعنوان به قرآن بدیهی است کهبا آنچه دیدیم، 

ری )مادر القتا ببیند مکه یا ام رودمیدن گیبسون سراغ مآخذ اسلامی . مورخان اسلامی گرفتر را در آثار پای این شه

 :رسدمیزیر  نتایجبه طور خلاصه ها( چگونه جایی است و چه وضعی دارد، که بهقریه

است، یعنی شهری « متروپل»)به اصطلاح امروزی مکه یک  .اندالقری یا مادرشهرها خواندهکه را امم -1

 .(اطراف آنهای ها و قریها آبادیزرگ بب

درواقع این شهر، بر سر یک راه تجاری خوب بنا  .ه یک مرکز تجاری و بازرگانی پُر رونق استمک -۲

 .شده است

 . اطراف مکه، قابل دیدن استهای که در میان دو درهّ واقع شده، و حتی کعبه از بالای کوهم -۳

 .پایینی دارد، کعبه در کنار یک دره کوچک دیگر قرار داردکه یک بخش بالایی و یک بخش م -4

 .شودمد از درون یک شکاف، بین دو تخته سنگ بزرگ، وارد مکه میمح -۵

 .غار حرا، کعبه قابل دیدن استاز  -۶

 .که زیارتگاه خدایان بوده استم -۷

 .کندحمد از مکه، در درازای یک شب، به اورشلیم سفر میم -۸

 .گذردب میآمکه یک نهر  میان شهراز  -۹

و انواع درختان خاک مکه  وجود دارد و در کشاورزیهای ی این شهر، زمینر مکه و حومهد -10

 .رویدمختلف میهای علف

 .و خروج از شهر مقدس، فقط دو راه یا دو گذرگاه وجود داردبه شهر، برای ورود  -11

 د. وشبخت آزمایی انجام میهای در شهر مقدس بازی -1۲

زیادی روبرو های ما با پرسشس . پخوانی نداردوجه با مکه امروزی هم، به هیچبینیم این اوصافه میکچنان

ا، چر ؟توان به مکه واقعی رسیدچطور می ؟واقعی کجاست ، پس مکهشده جعل اگر مکه امروزی اول آنکه :شویممی

 چگونه و چه زمانی، چنین جعل بزرگی انجام شده است؟

که مثل یک دژ دفاعی قوی  تهایی اسصخره پوشیده از دورتادور شهر مقدس،اخبارنویسان اسلامی زارشات گدر 

 آن ها درخاکش برای کشاورزی و باغداری مناسب است و انواع علفیاری دارد و آبشبکه  .کندعمل می

ها ی صخرهلابهو خروجی از لاو گذرگاه ورودی د و واقع شده دره درون یک .بالایی و پایینی داردش بخ .رویدمی
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 های زیادی برای خدایان وجود داشتهها پرستشگاهدر روی کوه ،العاده خوبی داردفوقرونق تجاری و بازرگانی  .دارد

 قس علی هذا. و شوددیده می از بالای کوه ها و غار حرا کعبهو 

ت جهت حرک بلکهندارد،  سازگاریه، با شهر مکه مدآبه دست های نه تنها هیچ کدام از این مشخصهزیرا  ؛اغواگر است

دینه در مبینید ه در تصویر زیر می. چنانکاین داستان است ا نیز مشکل دیگرهآنهای کاروانسپاهیان مکه و مدینه و 

اگر  س. یعنیالعکیا بو  از مکه باید به سمت شمال حرکت کنیم تا به مدینه برسیمبدیهی است که  پس شمال مکه است.

ن از طرف وقتی به مسلمانا است که شگفت انگیز .جنوب حرکت کنیمخواهیم از مدینه به سمت مکه برویم، باید رو به ب

در طرف مقابل نیز و  ، جهت حرکت سپاه مکی رو به جنوب گزارش شدهشودمکه واقعی( حمله می یعنیمقدس ) شهر

گیرد. صورت میه دینه با سپاه مکه در شمال مدینممردم  دالج« احد»در جنگ همین مشکل برقرار است. برای مثال 

در شمال مدینه حفر  این خندقشوند و مجبور به حفر خندق میکه یاران محمد  شدهدرباره جنگ خندق نیز گزارش 

اند این گونه توضیح دهند که موانع طبیعی در جنوب مدینه سبب شده گرایان سعی داشتهاسلام .، نه در جنوبشودمی

مکه جهت سهولت کار خودشان در فتح شهر، به ناچار شهر مدینه را دور بزنند ولیکن این امر به دلایل زیادی سپاهیان 

 ز مدینه بها]یعنی  به سمت مکهدر لشگرکشی محمد  جهت حرکت سپاهحتی  ترینشان این است کهاشتباه است که مهم

  ت.(جاسآنامروزی در ه جنوب )که مکه رو به شمال گزارش شده، نه رو ب [سمت شهر مقدس

 :زیر دقت کنید هاینقشهبه  برای فهم بهتر این گفتار

 

 
 

 شهر مکه و مدینه نسبت به یکدیگر دو محل:  1-2نقشه 
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 در حالی که مکه در جنوب مدینه است، شمال مدینه؛ خندق یغزوهمحل : 2-2نقشه 

هت حرکت گزارش شده با واقعیت موجود ها همخوانی ندارند؟ جچه اتفاقی در جریان است؟ چرا این ویژگی

ثال ها نیز ناامید کننده هستند. برای مهای طبیعی این منطقه هم قابل بررسی بوده که آنسازگار نیست. دیگر ویژگی

تا مطمئن شود این خاک، مناسب کشاورزی  بردهزمایشگاه آدن گیبسون حتی برای اطمینان، خاک مکه )امروزی( را به 

نه در و  نه امروز کند که خاک مکهزمایشگاه خاک، تایید میآکه  هست یا نه؟ (درخت زیتون صاًخصو) و باغداری

های ریهقگیبسون حتی برای اطمینان ت. های دیگر نیسزیتون( و میوه صوصاًگذشته مناسب کشاورزی و باغداری )خ

گیبسون به بزرگان و ندارد. را « القریام»یک  وجه مشخصاتکند، ولی مکه امروزی به هیچاطراف مکه را بررسی می

تا شاید اده کند از حافظه تاریخی قبایل استفبلکه بتواند کند، دی پیدا مینزند تا ببینید سسر میاطراف مکه نیز قبایل 

تردیدها نسبت به جعل مکه امروزی بیشتر ولی با رسیدن به پاسخ هر سوال  !وردآردی از یک دژ سنگی به دست 

شهر »واند تامروزی به هیچ وجه نمی یمکهتوان گفت با تقریب بسیار بالایی تا حد یقین میکه  اییشود تا جمی

نام مکه )امروزی( که  فراموش نکنید. مردم سده ششم و هفتم میلادی باشد «کوی ممنوعه»یا  «القریام» ؛«مقدس

از  یافته شدههای یا نامه جغرافیاییهای هداشته باشد، در هیچ کدام از نقشباید رونق بازرگانی  که قاعدتاًشهری 

ریشیا . پاتشوددیده نمی سده نهم میلادی )یعنی سیصد سال پس از محمد( زقبل ا و تجار و دریانوردان و...بازرگانان 

 «هاجریسم»نیز در کتابی جنجالی زیر فرنام [ Michael Cook]و مایکل کوک [ Patricia Crone]کرون 

Hagarism دهند که مکه نه تنها به لحاظ بازرگانی مناسب نیست بلکه اصلاً این شهر اولین افراد نشان می به عنوان

اده پردازند، بهتر است از شهر طائف استفبست قرار گرفته است و بازرگانانی که در این محدوده به تجارت میدر بن

 کجاست؟ «شهر مقدس» دیگر قولیهمکه واقعی یا ب :سوال اینجاست با تمام این اوصاف پسکنند. 
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 : (Petra as the original Mecca) به مثابه مکـه واقعی ؛تراپ -2

ا این بگذاریم، بن آ القری یا هر اسم دیگری که برایکوی ممنوعه، امشهر مقدس،  گیبسون معتقد است که یلناد

 .در جنوب اردن امروزی «پترا شهر» :شهر باشدیک تواند فقط میمشخصات داده شده، 

ها پایتخت تمدن نبطیو جنوب اردن امروزی قرار گرفته  و در شمال مدینهاست که شهری  راِءـتْـَاَلب یا راـپت

. در واقع نامیدندیم( Raqēmō) «ومُقِرَ» یا 1«یمرق» این شهر را تبار بودند،عربها که مردمی خود نبطیبوده است. 

هایی بسیار زیبا و این شهر را )که از صخره بودند کهها یونانیاین است و  «صخره» یواژه پترا ترجمه یونانیِ

ر میان د پنهان شدن این شهرو البته در این شهر عظیم سنگی های بنا اند.چشم نواز ساخته شده( پترا نامیده

 سوئیسی «یوهان لودویگ بورکهارت»این شهر را  .دهدنشان می راآن خوبی وجه تسمیه  هب ،ی عظیماهصخره

که  زیادیهای از بین شهربا تمام این اوصاف، پرسش مهم این است که ولی  کرد. کشف 1۸1۲در سال 

 ؟چرا پترا، مرکزیت دینی هم دارند ]مثل اورشلیم[ها آن بسیاری از

 

 

 امروزیهای مکه بر روی نقشه عیت شهر پترا، مدینه وموق: 3-2نقشه 

                                                           

به احتمال بسیار زیاد، كه  كردخواهیم  بررسی بررسی آرای لوگزنبرگ، این نکته راخوانش سریانی آرامی قرآن و فصل بعدی، در  -1

 كند. میترا اشاره به شهر پ( ۹، كهف) 1۸:۹ ندر قرآ «اصحاب الرقیم»عبارت 

https://threadreaderapp.com/hashtag/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D8%A7
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را چ .خوبی برای فرضیات گیبسون است یندهپترا نمایشهر پترا را بررسی کنیم خواهیم دید که های اگر ویژگی

دو گذرگاه ورودی  کلاًدر پترا  است. ساختهین شهر ن، یک دژ طبیعی برای اآسخت اطراف های ها و صخرهکوه که

اند محمد از بین دو راویان اسلامی که گفته د، و با توصیفاتنشونامیده می [زیک ]= siq دارد کهوجود جی و خرو

، دحرا بو اند وقتی محمد در غاروردهآز، با توصیفات راویان اسلامی که و نی .شد سازگار استشکاف وارد شهر می

مناسب باغداری و کشاورزی بوده، نهری از میان  پترا اکخ دیگر اینکه. همخوانی داردکعبه را تماشا کند،  توانستمی

 اسلامی گفته شده در شهر روایاتدر همچنین . دارددر آن وجود زیادی های ها و کلیساپرستشگاه و شدشهر رد می

ل ر شماددیگر اینکه پترا  است. زیادی کشف شدههای و در پترا، تخته نرد شدمی زمایی انجامآبختهای مقدس بازی

در  ،گفته شده محمد از شهر مقدس )در شرح معراج( در توصیفات راویان اسلامیضمن اینکه ، همدینه قرار گرفت

این پیمایش را توجیه ، این دو شهر میان کیلومتری 1۶4فاصله  که کرده است اورشلیم سفرشهر فاصله یک شب به 

فقط با  تا آنجا که ؛بهترین منطقه ممکن قرار گرفتهدر نیز به لحاظ تجاری این شهر . نباید فراموش کرد که کندمی

 ،ین ایراناتصال ب یتوان تشخیص داد که این شهر حلقهمی گیری شهر پتراو جایگاه قرار منطقه یبه نقشه یک نگاه

به  ز جنوبادر یک منطقه استراتژیک، و عربستان است. در واقع پترا  مصر و همچنین لبنان )و بیزانتس(، و سوریه

مناطق ه باز شرق  ،ی آفریقاقارهطور کلی به قاهره و به اسکندریه و و از غرب به)اتیوپی(،  یمن و حبشه، بستانعر

به مناطق مذهبی و استراتژیک سوریه(، صور )لبنان( و های دمشق )و دیگر شهراز شمال به و رودان، مختلف میان

 .منطقیستکاملاً  پس رونق تجاری شهر است. محدود شده، خصوصاً شهر اورشلیم ین و اسراییلفلسط

 
Si: 1-2تصویر  q  شهر پتـرا یا گذرگاه ورودی 

 

https://pbs.twimg.com/media/FHY34UGWQAUhQYi.jpg
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کردند، نبطیان تمدنی بسیار قدیمی بودند که در زمان هخامنشیان زندگی میآن  شهری است که نبطیان در یم پتراگفت

 «ئهمر»د گفت که مرا به زبان نبطی ریده شآفی که حوا موقع :دنویسطبری میها آن باب قدمتشوند، در هم دیده می

ها و خاطر زلزله هاست و گویا ب« گریان» نیز یک واژه نبطی است که به معنای «بکه» حتی .گویندمی« زن»یعنی 

است. در وصف شهر پترا و انطباقش بر  معروف شده« شهر گریان»ها و حجم خسارات به مردم، این شهر به سیل

مده را آی اسلام روایات، تمام گیاهانی که در آن که پوشش گیاهی است شهریکه پترا توان گفت توصیفات مکه می

 ارد.ها وجود دثار روستاها و قریهآآن  د. چرا که اطرافباش «القریام»تواند پترا می اینکهدیگر و نکته  شودشامل می

ده، حتی ها واقع ششهر پترا که درون درهکه  است «پایین دست بودن»به معنای  سُریانینکه مکه در زبان آنکته بعدی 

 .دهدرا هم پوشش می «مکه»واژه 

راویان اسلامی  یمورد اشاره شهر ؛شناسیممی هکه ما امروزای همک، پس با این اوصاف، اگر جمع بندی کنیم

ایی که هحتی سکه شده، وها و مکتوبات پیدا نها و نامهمیلادی، در نقشه نهم یدهحتی تا س اثری از این شهر. نیست

امروزی مکه  . ضمن اینکهگرددسال بعد از محمد( برمی ۲00نجا پیدا شده به سال خلافت مامون )حدود آاز امروزه 

نق، بدون رو خلاصه اینکه مکه امروزی شهریاست.  ودهنب هم کدام از خلفاپایتخت هیچ و هیچ شالوده نظامی ندارد

ق، مهم، پر رون ی بسیارشهر، و راویان اسلامی قرآن یولی مکه است. بودهکلی شهر مهمی نبه طور و  سترون ،نازا

 دارد. سازگاریپترا با توصیفات بنا بر نظر گیبسون مناسب برای باغداری و کشاورزی، دارای نهر و... بوده که 

که واقعی م گاهچگونه مکه امروزی، جایکه  مهم را مطرح کنیمهای پرسشاین  وقت آن رسیده که اینجاپس در 

؟ ستا چگونه این جعل بزرگ اتفاق افتاده و کسی اعتراضی نکرده یا شهر مقدس را گرفته است؟ چه اتفاقی افتاده؟

ه باشد، داشت سازگاریاسلامی  روایاتتواند با توصیفات زیادی میهای آنجا که شهراز  راضاتی شده؟یا شاید هم اعت

کوی  همان شهر مقدس یا پتراکه  دهدتوان یافت که به ما اطمینان میدلیل دیگری آیا  کهاست  سوال بزرگ دیگر این

جهت  در که دن گیبسون مدر دست داریبزرگ  یک دلیلپاسخ این سوال مثبت است. خوشبختانه  ممنوعه است؟

 «مسلمانان یلهقبـ» . این دلیل کدام است؟بردبهره می مثبت ادعای خویش از آن

لمانان مسی مساجد اولیهی قبله جهت نقد و بررسیبه  سعی داریم که یک چندی سوم این فصلما در بخش  پس

 ت کهسخالی از لطف نی بخش قدم بگذاریم،این قبل از اینکه به اند( بنشینیم. اما هایی که نمازخانه داشته)و سازه

 کنیم.  مشاهدهشهر پترا  ی ازنوازچشم تصاویر زیبا و
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 معبد بزرگ پترا: 3-2تصویر قصر الخزنه: 2-2تصویر

 

 
 

 

 آرامگاه ارن در پترا: 5-2تصویر گاه دوشراقصر البنت، پرستش: 4-2تصویر

 

 

 قبرستان بخش جنوبی شهر: 6-2تصویر
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 : (Qibla) لهـقب -3

ر این د د؟سازیا دلیل دیگری هست که ما را به سمت پترا رهنمون آح این سوال بسته شد که با طر بحث حاضر

 .کنیمقسمت پاسخ این سوال را بررسی می

د بررسی اسلام را مور صد سال ابتداییهای م مساجد و بنای تماقبله «قرآن جغرافیای» کتاب مولفگیبسون  یلناد

دیگر  دسجم.( را کنار بگزاریم، یازده م ۶۲۷) «هـن مدینـذوقبلتی»با توجه به سن این بناها، اگر مسجد . دهدقرار می

 :ترتیب هستند ماند که به اینباقی می

  م.( 627در چین ) گوانژوواشنگ در همسجد  -1
ترین مساجد واقع در گوانژوی چین، یکی از قدیمی [The Huaisheng Mosque] مسجد هواشنگ

نیز  [怀圣寺光塔]چینی: « مسجد سپید خانه»گاه که امروزه به اند این پرستشاسلامی است. گفته

ساخته شده است. سال تاسیس سردار نام آشنای مسلمانان « سعد ابن ابی وقاص»، توسط شدهمعروف 

 در قید حیات بوده است.  چنانهمدهد که محمد پیامبر اسلام این سازه نشان می

کند و بررسی می عنوان اولین مسجده مسجد گوانژو چین را ب ؛یبسون با توجه به تاریخ ساخت بناگدن 

تر پاییندرجه  1۲ نآ یبلهبلکه خط ق ،نه تنها رو به مکه نیستاین مسجد، ی شود جهت قبلهمتوجه می

 محتمل است.این امری  ؟است ساده نجومی یخطا ناشی از یک اشتباه، آیا این ت.از شهر اورشلیم اس
 

 
 

 جهت مکه :ی مسجد گوانژو در چین، خط مشکیجهت قبله :خط قرمز: 7-2تصویر 

https://threadreaderapp.com/hashtag/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 م.( 641در مصر ) طاسطالفمسجد  -2
از دسته شهرهای  مسلمانان و تحت حکومتپایتخت مصر  به عنوان اولین( AL-Fusṭāṭ) الفسطاطشهر 

)و نیز م.  ۷۵0تا  ۶41که به دست عمروعاص ساخته شد، از  این شهرساخته شده به دست اعراب است. 

 مسجد الفسطاط که به مسجد عمروعاص نیز معروف است، درم.( پایتخت مصر بوده است.  ۹0۵-11۶۸

بنا شده است. ی این سردار عرب در محل خیمه .قه ۲0ف با مصاد .م ۶41 تاسیس شهر، یعنی سال همان

 یگاه، اولین مسجد ساخته شده به دست مسلمانان در مصر و در تمام قارهگفتنی است که این پرستش

 یقبلهه ک اندنقل کردهمنابع اسلامی این است که  بوده؛که به بحث ما مربوط  مهمی آفریـقا است. اما نکته

در زیر تصویری از نمای ورودی این  .اصلاح شدبعدها رو به شرق بود که  طسطافلای مسجد اولیه

 کنید.مسجد را مشاهده می

 

 
 نمایی از مسجد الفسطاط، قاهره، آرشیو موزه بروکلین، آرشیو گودیِر -مصر : 8-2تصویر 

Egypt - Mosque of Amru, Cairo. Brooklyn Museum Archives, Goodyear Archival Collection 
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 م.( 700در اردن جنوبی )کاخ امیه  -3
در  امانشهر [ Jabal al-Qal'a] یالقعلهجبلواقع در  [Umayyad Palace] یا کاخ اموی کاخ امیه

 اشهقبل جهت که باقی ماندهتا حدی  این بناهای ویرانهولی  است؛ هاز بین رفتتا حد زیادی  اردن، امروزه

پس جهت قبله این کاخ به کدام  .به سمت اورشلیم و مکه نیستکاخ جهت قبله این  مشخص باشد.

 سمت است؟

 

 م.( 701ر لبنان )د مسجد بعلبک -4

کند. این مسجد که دن گیبسون بررسی میچهارمین مسجدی است که  لبنان [Baalbek] بعلبکمسجد 

سلطنت عبدالملک ابن میلادی در دوران  ۷01هایی از آن باقی مانده است در سال امروزه فقط ویرانه

 با توجه که های آن به دست آمده،ی این مسجد، از ویرانهمروان ساخته شده است. بدیهی است که قبله

 مکه امروزی نیست.به سمت این قبله مشخص است که زیر تصویر به 

  
 ی مسجد بعلبک قبلهخط قرمز، جهت : 9-2تصویر 

 م.( 701در اردن مرکزی ) د ارگ امانمسج -5
واقع در اردن مرکزی است که به سال  مسجد ارگ امانکند، نجمین مسجدی که دن گیبسون بررسی میپ

رو به نیز  مسجد ارگ یقبلهمیلادی، در دوران حکومت عبدالملک ابن مروان ساخته شده است.  ۷01

 است.ه واقع شدآن  جنوب شرقی که مکه در جنوب ساخته شده، نه

https://pbs.twimg.com/media/FHeEiBIXEAo15PW.jpg
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 م.( 705در یمن )رگ صنعا بز مسجد -6
میلادی در صنعای  ۷0۵یکی از معروفترین مساجد دوران اسلامی است که در سال  جامع صنعا مسجد

تای در راس مسجد بزرگ صنعا نیز ی، قبلهبینیددر تصویر زیر می طور کههمانیمن ساخته شده است. 

 . مکه و اورشلیم نیست
 

 
 جامع صنعای مسجد قبلهخط قرمز، جهت : 10-2تصویر 

 م.( 706مینیا در اسراییل )ـلا هخِرب -7

بن عبدالملک توسط ولید  هایی است کهاز جمله کاخ [Khirbat al-Minya] المینیا بهخرالمنیه یا قصر 

و جهت مکه امروزی به خوبی  ی این قصرقبله اورشلیم، جهت زیر، جهتدر تصویر  .ه استساخته شد

 ه است.مشخص شد
 

 
 ی قصر خرباط المینیابلهقخط قرمز، جهت : 11-2تصویر 

https://pbs.twimg.com/media/FHeEizuWQAIVoo0.jpg
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 م.( 706واسط در عراق )المسجد  -8
این مسجد هم  یجهت قبلهمیلادی در عراق ساخته شده است.  ۷0۶در  [al-wasiṭ] مسجد الواسط

 دهد.را نشان می بین مکه و اورشلیممکانی  کنید،نگاه می زیر تصویره در چنانک

 

 
 مشخص شده های مشکی و خاکستریلیم با پیکانمکه و اورش جهتمسجد الواسط؛ : 12-2تصویر 

 م.( 706الاقصی در اسراییل ) مسجد -9
کدام  .م ساخته شده، ولی دارای قبله استدر اورشلی [al-'Aqṣā Mosque] مسجدالاقصیاینکه وجود با 

 سمت؟

 م.( 724لمَفجر در کرانه باختری )ا هربخِ -10
رانه باختری است که در اولین سال سلطنت هشام ابن قصری در ک[ Khirbat al-Mafjar] المفجر هخرب

میلادی پادشاه منطقه بوده است.  ۷4۳تا  ۷۲4هشام ابن عبدالملک، از سال عبدالملک ساخته شده است. 

ر از غی محل دیگری ،کنیدمی ملاحظهدر تصویر زیر  که چنانقبله این بنا هم، لازم به ذکر است که 

 ست.را نشانه رفته ا ی امروزیمکه

https://pbs.twimg.com/media/FHeEkNgXsAQfUiJ.jpg


 40 /   )جلد اول( سازی حمدپروژه م   

 
 

 
 

 ی قصر خرباط المفجرقبلهخط قرمز، جهت : 13-2تصویر 

 

 م.( 724سجد اَنجر در لبنان )م -11

در بنایی است که [ The Anjar Mosque] مسجد انجرکند، دن گیبسون بررسی میکه  یآخرین مسجد

ابن ه.خ ساخته شده است. این سال، اولین سال سلطنت هشام  10۲میلادی مصادف با سال  ۷۲4 سال

ر ، به سان دیگنیز انجر لبنانمسجد  یروشن است که در این لحظه انتظار داریم قبله عبدالملک است؛

 ود.شمساجد و بناهایی که آوردیم، رو به مکه امروزی نباشد که البته این انتظار ما به خوبی برآورده می

همگی در اولین قرن پس از ظهور اسلام )که  بالا هایو سازه ی تمام مساجدقبلهوقت آن رسیده است که  اینک،

رده گیری نکی هیچ کدام از مساجد فوق، مکه امروزی را نشانهاند( را بررسی کنیم. چنان که دیدید قبلهساخته شده

یم، ی این مساجد را ترسیم کنها به سمت اورشلیم نیست. اکنون اگر قبلهی هیچ کدام از این نمازخانهو همچنین، قبله

شوند. به کجا؟ همان طور که انتظار آید؛ زیرا تمام خطوط در یک نقطه همگرا میای به دست میق العادهنتیجه فو

 نیست. پتــراداریم این نقطه جایی جز 

 .هدد( را نشان میهجری سده اول هایو سازه مساجدقبله گیبسون )در مورد  دنیل نتیجه تحقیقاتزیر صویر ت
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 شود. به شهر پترا همگرا میم 724سلامی تا بناهای امساجد و  ی تمامقبله: 14-2تصویر 

ه قبله نکته جالب اینک. تواند اشتباه محاسباتی منجمین در تعیین قبله باشداین دیگر نمی بدون هیچ شکی

ن دبلکه رو به جایی بین مکه و پتراست )که  ،نه به سمت مکه و مسجدالحیر در پالمیرای سوریه، نه به سمت پترا

لی در بنپور و (.گزینه بینابین را در نظر گرفتند مدهآپیش  اختلافاتدر بین  گروهی مالاًاحتیبسون معتقد است گ

امروزی ساخته رو به مکه آن  قبلهکه  هم. مسجد جامعی ساخته شد ۷۲۷هجری یعنی حدود  10۹پاکستان در سال 

ی تمام سمت مکه چرخیده و از این پس قبلهم. ساخته شده نیز به  ۷۵4سال  در شده و قبله مسجد المنصور که

 یمسئله .همخوانی دارد (با تئوری گیبسون )در مورد تغییر قبلهدقیقاً  یعنی. است گردش کردهمساجد به سمت مکه 

ان نه به هایشاین مساجد قبله کندملاحظه می کند وفریقا بررسی میآاینکه گیبسون مساجدی را در  گیزسوال بران

تر دقیق و با بررسی پس این مساجد به کدام سمت است؟، ، نه به سمت پترا، بلکه رو به جنوب استسمت مکه است

 ،فریقایی که رو به جنوب استآدر نظر بگیریم، قبله این مساجد  راپترا به مکه اگر خط واصل  کند کهمشاهده می

ت چرخش قبله، از پترا به مکه لحاظ موازی با خط واصل پترا به مکه است، گویی در ساخت این مساجد جهدقیقاً 

 .شده است

 )خلیفه سوم(عفان بن عثمان اندگزارشات راویان اسلامی است که آورده ،دراین بحثدیگر  قابل تاملنکته 

[Uthman ibn Affan]  گوید، این گیبسون می .که جهت قبله داخل مساجد مشخص شود کندصادر میدستوری

لی و درگرفته ی راهدر میان نمازگزاران از همان ابتدا ی در مورد قبلهو جدل بحثتوگویی  .یک فرمان غیرعادیست

https://pbs.twimg.com/media/FHeEmCWXEAEW5Dm.jpg
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بلکه  حمد،در زمان خود م نه در طول یک شب ،پس بحث تغییر قبلهبعدها به دلایلی قبله مسلمین تغییر کرده است. 

 .شکل گرفته است ه جنگ داخلی در امپراطوری امویاندر طی یک سد

چرا ؟ دارد! سازگاریحاضر  کتاببا نظریه  اندازهتا چه گیبسون که تحقیقات  یم دیدخواهزودی ه ب جهتهر ه ب

 ک شب،در یکه مسلمین، به سمت بیت المقدس )شهر اورشلیم( بوده  یاولیه یکنند، قبلهادعا می انان جهانکه مسلم

 جهحیرت انگیز و جالب تو یمسئلهولی . به سمت مکه چرخیده است ی مسلمینقبله، ی به محمدآیات با نازل شدن

 دوم یسوره 14۷تا  14۲آیات  پیدا شد، در مسجد جامع صنعا صنعا که اخیراً قرآن درآنجا که  کجاست؟ این ادعاها

این  .ی که در مورد تغییر قبله استآیاتهمان دقیقاً  ؟آیاتکدام  .ندارد وجودامروزی های قرآن در بقره[سوره  ]=

در  هنپس تغییر قبله است.  زمان عباسیان( اضافه شدههای قرآن در واقع بهامروزی )های قرآن بهآیات  یعنی، این

سوال اگر چنین باشد،  . پسرخ داده است رویدادهای مهم، بلکه در طول یک سده در اثر یک سری شب یک طول

این  ها در مقابلکنشو سوال دیگر اینکه وا ؟رخ داده که قبله مسلمین عوض شده است وقایعیاینجاست، چه بزرگ 

  تغییر بزرگ چیست؟
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 :     ( Who is Abdullah Ibn al-Zubair)? زبیر کیست؟ بناعبدالله  -4

های سده هفتم میلادی است. بزعم ما ترین شخصیتیکی از مهم [Abdullah Ibn al-Zubair] عبدالله ابن زبیر

بارها نام ت، تبار و زادگاه وی وجود دارد از این رو چندین روایت از زندگی، شخصیعبدالله فردی مرموز است که 

اسلامی، پدرش زبیر بن عوام از صحابه پیامبر و  متعارف روایاتطبق بر وی در کتاب حاضر تکرار شده است. 

در فتوحات  .مد و اولین کودک از مهاجرین بودآبه دنیا  م.( ۶۲۲) هجری او در سال یک .بودمادرش دختر ابوبکر 

او در . یستادا[ Āʾishah bint Abī Bakr] «کرـت ابوبنب هـعایش»اش هجنگید و در جنگ جمل کنار خالاسلامی می

( را در دست گرفت، و با مرگ ؟الحرام، پتراکوی ممنوعه، بیتشهر مقدس، مقدس )مکه، بکه، ینده رهبری شهر آ

 رانسهای کننده یکی از اولین طغیان و راااین رو از . شد معاویهابن از مخالفان سرسخت خلافت یزید معاویه، یکی

اعلام خلافت م.  ۶۸۳دانند. مخالفت او با فرزند معاویه تا جایی پیش رفت که در سال میعرب، پس از مرگ معاویه 

 .م. خود را خلیفه مسلمین نامید ۶۹۲م. تا  ۶۸۳های کرد و حد فاصل سال

ال س در، معاویهابن به فرمان یزید متشکل از پیروان اموی، ، سپاهیخوانیممیاما از آنچه در گزارشات اسلامی 

ه را با مکبود که  «یرمَحصین بن نُ»رهبر این سپاه  .ه و قصد سرکوب قیام وی را داشتندمکه را محاصره کرد م. ۶۸۳

ه م مکمرد ؛ش گرفتآتکعبه های پرده ،حملهدر اثر این کنند که راویان اسلامی گزارش می .منجنیق درهم کوبید

ش کعبه را خاموش کنند تا امویان را مخالف آتعبدالله بن زبیر، اجازه نداد عبه برآمدند، اما درصدد خاموش کردن ک

ستوار ابه مسلک خویش پیروانش را حیله ایمان  در نظر داشت با این . بدیهی است که ویخدا و پیامبرش نشان دهد

و زبیر، در محاصره سختی بود بناعبدالله جهت  ره به 1.موم بگزاردبه نمایش عبیش از پیش را و کفر امویان ساخته 

 .یدنشنمی گویا همای، پرنده سعادت این بار بر دوش وی رفت کهاحتمال شکستن محاصره و پیروزی حریف می

 حصین بن»یعنی آن  یفرماندهبه گوش سپاه اموی و  معاویه[]یزید ابن خبر مرگ خلیفهچرا که در همین احوال، 

 ایهگر خلیفزیرا دی نه؟صمیم بگیرند که بجنگند یا شود تا تمیبا این خبر جنگ تعلیق ، پس رسدمی «یرمَنُ

با عبدالله  هک تصمیم گرفتندیر مَسپاه مهاجم به پیروی از حصین بن نُوجود ندارد که برای او جانفشانی کنند. پس 

ه عبدالله ب رنمَُیبن)در اینجا حصین  .انجامدمینی سپاه اموی نشیو نتیجه این مذاکره، به عقب هدرمذاکره کزبیر ابن

ی و به را عوض کنخود که من حاضرم تو را خلیفه بخوانم، به شرط آنکه پایتخت خلافت  دهدمیزبیر پیشنهاد بنا

  (.خواندکعبه میی خانهخود را پناه برده به  زیرا ،زبیر نپذیرفتبنادمشق ببری، که 

رسد که او نیز پس به خلافت می]معاویه دوم[ معاویه فرزند یزید  دادها در مکه،رویپس از این  با این اوصاف،

فت ن رهبر قابلی برای خلاسوریه بدومناطق  . قلمرو اسلامی و خصوصاًیابدوفات می بر اثر بیماریاز مدت کوتاهی 

                                                           

ترا تغییرات از پ در -دوره ن آشناسی شناسی و جامعهكند، ولی برای فهم روانن اشاره نمیآدن گیبسون به  ست كها این نکته مهمی -1

 ان رویترین مکتواند مردم را قانع كند كه مقدسكه به آن توجه شود. وقتی كه یك فرد به همین سادگی می است بایسته - به مکه

 كند، پس راضی كردنزمین )از دیدگاه این افراد( را خاموش نکنند تا شرارت دشمن را بنمایاند و به واقع از آن استفاده سیاسی می

 ها در تغییر قبله نباید كار چندان سختی باشد. توده
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. پذیرندایل حاضر شده بودند که خلافت او را برفت و بسیاری از قبزبیر پیش میبناهمه چیز به نفع عبدالله  ؛شده بود

ا شرقی امپراطوری اموی رهای بن زبیر، توانست بخشابرادر عبدالله، یعنی مصعب در این فاصله از طرف دیگر، 

مشق( دنی یع) اسلامی هرج و مرج پایتخت خلافت ، وعصرآن  متعددهای ، و نتیجه قیامضمیمه تصرفات آل زبیر کند

 مدینه، که،م آمد با تصرفکه به نظر می امیدوارکنندههای یروزیپس از یک دوره پ کنولی .بیریان رقم بزندرا به نفع ز

 شدهدان دیگری شاهد خلیفه جدید و سلطنت خان جهان اسلامو...  ، خوزستان، فارس، کرمان، بصره]حیره[ کوفه

دار اعیهمروان، د از سپاه عبدالملک ابننی، بن زبیر در یک جنگ و ستیز طولااها، مصعب بینیبرخلاف پیشاست، 

شود. در اینجاست که همای سعادت و کشته می خوردمیشکست سختی ، در بخش غربی امپراطوری اسلامی خلافت

باره  دومصعب و تضعیف زبیریان، عبداللهبرادرش با شکست  چرا کهکشد، برای همیشه پر میزبیر ابن از دوش عبدالله

نجا را به منجنیق کند، آمیبه مکه حمله  م. ۶۹1در سال  جاج بن یوسف،حُبرد. اما این بار کعبه پناه میبه مکه و خانه 

 پیچد.را برای همیشه درهم می یانزبیر طومار خاندانرا تمام کرده و م.(  ۶۸۳)در یر مَصین ابن نُکار ناتمام حُو  بسته

ه ب ها بعد در تواریخ اسلامیسده شود کههایی میقیام ازسرآغست که طغیان او ا از زندگی کسیای هاین خلاص

پس از  در هرج و مرج امپراطوری امویزبیر است. طغیان عبدالله ابن شده مشهور [The Second Fitna] «فتنه دوم»

وقت  فت،خلا بر سر تا امویان مجبور شوند جدا از جنگهایی پشت سر هم اتفاق بیفتد ، سبب شد قیاممرگ معاویه

ر این دکنیم که آنچه مهم را در اینجا گوشزد می نکتهما بار دیگر این  .ها کنندو انرژی زیادی صرف سرکوب این قیام

های اند. در فصلآوری کردهجمعرا آن  ی است که مورخان اسلامیروایات، تقریر شدزبیر عبدالله ابن زندگیاز  سطور

رگذشت ساساساً های جدید بنا بر برخی نظریه موافق نیست و روایاتن شناسی جدید با ایبعد خواهیم دید که اسلام

 ولی .خورده استرقم ( و در شهر کرمان )در ایرانطور دیگری  یدا شدهپزبیر با توجه به اسناد و مدارک عبدالله ابن

ه دارد، ما نگا ایاترواز آنجا که گیبسون به همین  ر حال ارائه فرضیات گیبسون هستیم. پسد -فعلاً  –ما در اینجا 

 ق تئوری گیبسونبر طب :باید بپرسیم در اینجاولی  اخبارنویسان اسلامی، کار را جلو ببریم. روایاتنیز باید با توجه به 

  ؟ه استمقدس افتاد چه اتفاقی برای شهر

ر برادرش را بیز بنایر، عبدالله مَنُصین بنپس از وقایع محاصره اول امویان، توسط حُ معتقد است کهگیبسون دن 

نه تنها  هاالدر این ساز طرفی خود . که یا بیعت کنند یا کشته شوند مختلف فرستادهای برای گرفتن بیعت به شهر

ریشمی اب یحجرالاسود را در پارچه .خراب کردکاملاً  کعبه را بالعکس، او ، اتفاقاًویران شده را بازسازی نکرد یکعبه

کار باعث  اینچرا؟ به این دلیل که  .شت و تصمیم گرفت که به مکه امروزی برودپیچید و در یک صندوق چوبی گذا

تر اینکه از مرکز خلافت نفوذش در محدوده حجاز را بیش از قبل کند، و مهم جنوبی را کنترل کند،های شد قسمتمی

 است را زدهمپراطوری امویان دو پاره شدن ا کلیدینجا ز هماعبدالله ابن زبیر  توان گفتمی پس .دورتر شودامویان 

دانستند، همین دار محمد مید، ولی عباسیان، که خود را میراثها را پس گرفتنبعدی این بخشهای )گرچه در سال
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را در بنای کعبه  حجرالاسود و رفتهامروزی  یبه مکه با سنگ سیاه مقدس بن زبیراعبدالله پس  (.راه را ادامه دادند

  .دهدامروزی قرار می

اختلافات پدیدار شده بود.  م. ۶۹۳-۶۹۲مصادف با  هجری ۷۲بن زبیر در سال اپس با وجود کشته شدن عبدالله 

ار خود را بن زبیر کاولی عبدالله  ،مسلمین باشد یقبلهبه عنوان  هر مقدسامویان درسر داشتند که دوباره پترا یا ش

بخاری م. کنی توجهبن زبیر رسید اکوفیان، وقتی ارتش کوفه به عبدالله  حیرت انگیزحال به این حرف  .کرده بود

 :نویسد که حجیر بن عبدالله مُثلی به عبدالله بن زبیر رسید، گفتمی

 «پس ما افرادیدن ما، ، و تو را آزمود با بخشیرا که ما را بخشید با زنجیرها ای بن زبیر، شکر خدایی 

 1«آییم.و به کیش تو در می «ی توقبله»چرخیدیم به سمت هستیم که 

ه عنوان ب بن زبیر تغییر کرده که کوفیانای عبدالله مگر قبله !«ی توچرخیدیم به سمت قبله»گوید می :نیددقت ک

 را ؟ بعید است زیرا اگر عبداللهدانستادبی  جعل باید این عبارات را آیا او را پذیرفتند؟ یبله، چرخش قگروهاولین 

اموی  یجالب این است که وقتی عباسیان امپراطور «!ی توقبله»گوید چرخیدیم به سمت قبله عالم فرض کرده نمی

ت امویان دسه ب فریقا و اسپانیا(آال دست منصور و بخش غربی )شمه کنند، بخش شرقی امپراطوری بمی پاره را دو

سمت است )که آن  نماز بخوانند، پس قبله هنوز به «پترا»سمت خواهند، به بینیم سنت گرایان میاز اینجا می .افتدمی

شاهده م که ستاز اینجا .اندبرگشته آینده[ و عباسیان]ل زبیر آی کردیم( ولی اصلاح طلبان، به قبلهقبل بررسی  چندی

مسجد پاکستان رو به  م.( ۷۲۷ه.خ یا  10۶.ق )معادل ه 10۹سال  در ولی .مساجد اولیه به سمت پترا هستند نیمکمی

از هر دو ای هابین پترا و مکه هستند، گویی عدها مبینیم برخی قبلهو جالب اینکه میساخته شده است.  مکه امروزی

، راه سومی پیش زد و خوردهاو  هاخسته از این جنگ پس روشن است قبایلی. نداهروی برگرداند این جدالطرف 

ها آن اکثر هستند که 2«قریش»مردم تواند اعتراضات اصلی را هدایت کند، که میای هطایفترین از طرفی بزرگ. گرفتند

ستند این نابرخی از افراد این روزگار هرگز نتوولی . نداهخود را از سیاست دور کرداینکه یا  و ،شده یا تبعید و کشته

ها اسماعیلیان، زنجی ها،باطنیها آن که از درون دادهری تشکیل هایی سِتا جایی که جمعیت تغییرات را پذیرا باشند.

ه و سیاسی، قرمطیان رشد کرد فلسفیهای شود. از بین این جمعیتجمعیت اخوان الصفا و... زاییده می ،یا قرمطیان

 یروند که حتقرمطیان تا جایی پیش می دهند.ه مکه و کعبه امروزی ترتیب میحملاتی را ب، یبعدهای نسلو در 

 برند.میبا خود  نیزو سنگ مقدس )حجرالاسود( را  هکعبه را ویران کرد

                                                           

 ,Muhammad ibn Jarar al-Tabari, The History of al-Tabari, vol.XXI, the Victory of the Marwanidsر.ک  -1

trans. Michael Fishbein, Albany: State University of New York, press, 1990, 107. 

 معنای آرامی این كلمه،یك پیمان اتحاد است مابین رومیان و اعراب؛ و یك قبیله نیست، بلکه اصلاً  قریش به نقل از فلکر پپ -2

سال  40 هستند كه« متحدان»همین گیرند و میبه دست ساسانیان، قدرت را است. همین قریشیان هستند كه پس از « متحدان»

دار خلافت است خیزد و با كنار زدن سرداری شرقی كه داعیهبرمیها آن كنند تا جایی كه معاویه از بینابتدایی اعراب را راهبری می

 پردازیم.در این باره به طور مفصل به بحث می كند.دانیم، اولین پادشاهی اعراب را از آنِ خود میسفانه نامش را نمیأو مت

https://threadreaderapp.com/hashtag/%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF
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 بندی: جمع

 :رسیمبه موارد زیر می بندی کنیمپس اگر جمع

بن ادر هم بکوبند و درمقابل، عبدالله تواند سپاهش را راضی کند که شهر مقدس را یر میمَنُاول، وقتی حصین بن

استمداران سی توان نتیجه گرفت کهمی د،ننجا را بازسازی کنآتش کعبه خاموش شود و پس از آن، آدهد اجازه نمی زبیر

 .راضی کننددر گردش عقاید ها را توانند تودهچقدر راحت می

او،  ید، ارتش کوفه برای فرار از مجازات وحشیانهورآ کوفه را از دست مختار ثقفی در ردوم، وقتی عبدالله بن زبی

 .ی تو چرخیدیمو به سمت قبله تو را پذیرفتیم یلهما قبگفتند 

این شهر، در حملات متعدد از آن قدر  ده کهشر مقدس شه 1«بازسازی»برای  سوم، تلاش هایی از سمت امویان

 است. نتیجه رها شدهار بیک اختلاف در امویان بالا گرفته که اینآن قدر  و بین رفته

 لهمسئبحث روی این  ،نآحدود یک سده طول کشیده و پس از  نبوده و در یک شبدر طول چهارم، این تغییرات، 

)حتی مساجدی هست که فرو  .نداهامروزی چرخید یهکعب مسلمانان به سمت بخش بزرگی از وتا حدی فروکش کرده 

 (ست.ا ار جدید با توجه به قبله جدید ساخته شدهویوار قبلی از بین رفته و دیعنی دی رفتگی در دیوار قبله خود دارند،

که  یابدمی 2تیرایی ثار ماکسیوسآکند و در را ردگیری می)حجرالاسود( دن گیبسون سنگ سیاه مقدس  پنجم،

 است. کرده اعلامرا در شهر پترا  این سنگ مقدسودا، جایگاه با اشاره به دایره المعارف سِ وی

ه هم رگشته، بلکه نام مکنه تنها قبله مساجد بو شرحش رفت،  بودهکه مد نظر گیبسون  دورهاز این پس شم، ش

 (.منابع غیراسلامی )حتی در .ها به عنوان یک شهر مهم پدیدار شده استها و نقشهدر تاریخ

مورد تغییر قبله است،  که در بقرهسوره  14۷تا  14۲آیات  پیدا شده، 1۹۷۲صنعا، که در سال  قرآن درهفتم، 

 .شودرویت نمی

 

                                                           

سجدالحرام  ساخت »دارد كه از  ای وجودكتیبه -1 سال  « م شم به این      دهد. ما در بخش كتیبهخبر می]هجری[  ۷۸در  ش صل  های ف

 .ایمكتیبه پرداخته

 ه دوم میلادی.فیلسوف یونانی سد[ Maximus of Tyre]ماكسیموس از صور )یا همان ماكسیموس تیرایی(  -2
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 : (Conclusion)  گیرینتیجه -5

کوک در  یکلمادنیل گیبسون اولین کسی نیست که به مکه و اصالت این شهر شک کرده است. پاتریشیا کرون و 

ان شناسسلامن ااز اولین کسانی بودند که اصالت این شهر را مورد تردید قرار دادند. گفتنی است که ای ،کتاب هاجریسم

ر د ویژگی مکه که دائماًبزرگترین ری کور، نازا و سترون است و اساساً آکسفورد معتقدند که مکه شه دانشگاه

با  یتاکید شده، یعنی رونق بازرگانی را دارا نبوده است. رابرت اسپنسر در کتابتکرار و مورخان اسلامی های نوشته

د که هر چقدر بیشتر سازخاطر نشان میباز کرده « غیبت مکه»که با عنوان  در بخشی «آیا محمد وجود دارد؟» عنوان

ه دست اند بنویسان اسلامی بیان کردهمطالبی که تاریخکمتر چیزی از کنیم، به اوصاف مکه در زمان محمد دقت می

 :نویسد کهکسفورد میدانشگاه آ شناساسلام ریشیا کرون،او از قول پات 1آوریم.می

  ند واهگونه که روایات متعارف شرح دادآن  -بازرگانی مناسبی بود مکه در محل  ت که اگربدیهی اس 

باید آثاری از این شهر، لااقل از طریق  نتیجتاً -اند هپذیرفترا آن  بی چون و چرا «واتمونتگمری »امثال 

  2.یمبایگردیم، کمتر میشد ولی ما هر چقدر بیشتر میمشتریان مردم این شهر کشف می

مکه در  دهدینشان مشود که هر بار مدرک جدیدی یافت میبالعکس،  اتفاقاًفقط کمتر یافتن نیست،  مسئلهالبته 

مطرح  ل کوکو مایک جای دیگری قرار گرفته است. رابرت اسپنسر با اشاره به ایرادهایی که با نقل از پاتریشیا کرون

( میلادی 1۶۸بطلمیوس )متوفی دانی به نام جغرافیاند که ائه دادهار نویسد که مسلمانان فقط این پاسخ راکند میمی

  :دهدچنین ادامه میدر عربستان اشاره کرده است. اسپنسر  Macoraba «ماکورابا» شهری با عنوانبه 

 مرگش  از پس قرن پنج به نزدیک را مکه مورد در بطلمیوسهای نوشته که نیست بد ترتیب، همین به

مکه امروزی مرکز  کنولی، بوده تجارت برای رونق پر مرکزی ،مکه این که بدانیم رام این بر شاهدی

 د،رَبَمی نام مکه از بطلمیوس اگر که کندمی بیان کرون پاتریشیا علاوه بر این، تجاری نبوده است.

 غربی شمال یمحدوده در یعنی د،خوانَمی پتریا عربیا در شهری «موکا» راآن در عین حال 

 3 .پترا نزدیکی در آوریاردن امروزی و به طرز شگفت جنوب یا عربستان

 نظریه امثال دن اتفاقاًو این  ئیا عربیا حرف زدهدر جنوب اردن امروزی در پترای اهاین یعنی بطلمیوس از مک 

کی ی «شهر پترا»را نباید با  Arabia Petraeaیا ای هعربستان صخرکند. گفتنی است که گیبسون را اثبات می

 یک بخش، عربستاناشاره دارد. سه محدوده وسیع به طور کلی به در کلام قدما،  «عربستان»در واقع لفظ دانست. 
                                                           

  Spencer, Robert, Did Muhammad Exist?, p. 151 ر.ک -1

 .1۵۳-1۵۲ همانجا، -2

 همانجا. -3
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پس عربستان سنگی در واقع مناطق شمالی  معروف است. Stony Arabia یا ایهپترائیا که به عربستان صخر

این محدوده به عنوان یکی از  شد.گفته می عربستان امروزی، و بخش اعظمی از سوریه و اردن و فلسطین امروزی

این ای هساکنان این محدوده بودند. شهر پترا، یکی از شهرترین ها بیشایالات امپراطوری روم بود که تمدن نبطی

[ خیزیا عربستان شکوفا ]حاصل Arabia Felixرفت. در مقابل منطقه و به عنوان اولین مرکز این استان به شمار می

های شد. این مناطق بر خلاف صحراکه به مناطق جنوبی عربستان در محدوده یمن و اطرافش گفته میقرار داشت 

 . و مناطق سنگی عربستان پترائیا، مناطقی خوش آب و هوا و حاصلخیز بود «عربستان میانی»بایر 

 شده رتقرییادی لکه توسط محققان ز، نه فقط توسط دن گیبسون، بین دیدگاه که مکه امروزی جعل شدهامعهذا 

ی نیز از شناس آلمانبرای مثال فلکر پپ، سکهبلکه  گرددفقط به شواهد متنی برنمی مسئلهاین  آنکهجالب . است

شتیبانی را پ «جعل مکه» تئوری وجود دارد که ریشواهد بسیاپس ها به همین نتیجه رسیده است. طریق بررسی سکه

واهیم خمیلادی از سده هفتم و هشتم در بررسی اسناد به جا مانده  .پردازیممیبحث مکه  هم بهدر آینده باز ما . کندمی

اند، یکی نیستند. حرف زدهآن  اولیه اسلامی از روایاتکه ای هکه مکه امروزی، و مک زیادی وجود داردشواهد دید که 

ل جالبی حتی آدرس مکه شویم که به شکمواجه می ۷۵4و  ۷41ی رویدادنامهبا دو  لای این اسنادهلابدر مثلاً 

 اند.داده رودان رادر میانی درس شهرآشگفت آور است که این رویدادنامه نویسان اسپانیایی، . اندقدیم را داده

ه ی او را ترسیم کنیم، باعراب را داده که اگر کروکی نوشته یآدرس شهر مکه و کعبهای هسایی نیز در نامدِیعقوب اِ

غیر از این موارد چند قرینه جایی در غرب کوفه و بصره، دوم جایی در محدوده پترا.  ولاخوریم، دو محدوده برمی

گاه دگم د تا ننکنافزاییم که برای خواننده جالب توجه است. این شواهد و قرائن کمک میمی دیگر به این دلایل بالا

 را با دید انتقادی نگاه کنیم.و جزمی را کنار گذاشته و هر گزارشی 

ا فرض تواریخ اسلامی رموظفیم که باز هم تکرار کنیم که دن گیبسون وجود محمد و اعتبار  ما ،ان این فصلپایدر 

ادی به دن نقدهای زیرفته است.  خطاو توجه بیش از حد به قبله به  فرض نادرستبا همین پیش به نظر ما وگرفته 

اساساً  که مدعی هستنداند. این گروه یر سوال بردهگیبسون وارد است. برای مثال برخی اعتبار کار او را از اساس ز

ها ازسازیدر طی بی بسیاری از مساجد قبله زیرا ؛ی مساجد را به درستی تعیین نکرده استدن گیبسون جهت قبله

ری ه قدها بضمن اینکه برخی از این سازه ی اولیه این بناها دقیقاً به کدام سمت بوده،دانیم قبلهو ما نمی عوض شده

ولیه را بر ی ادن گیبسون جهت قبلهها قابل شناسایی نیست. این گروه معتقدند که ی آناند که ابداً قبلهویران شده

ارد ونقد دیگری که ما در اینجا به دن گیبسون تعیین کرده است.  –یعنی به سمت پترا  –ی مطلوبش اساس نتیجه

ند کد باز هم این مساله روشن نمینها به درستی مشخص شده باشهاین است که به فرض آنکه تمام این قبل دانیم،می

با توجه به فواصل دوری که بین مساجد و شهر پترا هست، ممکن  زیرای اصلی مسلمانان بوده است. که شهر پترا مکه

انند م ها به شهری در نزدیکی پترا همگرا شده باشد. مثلا جایی در صحرای نقب، سایت سده بوکر واست جهت قبله
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 اعراب قرآن، گرآن. اساساً اگر قرآن و روایات اسلامی را ملاک قرار دهیم در قرآن بارها ذکر شده که مخاطبین موعظه

حرای نقب مثل صنشین هستند نه اعراب متمدن شهر پترا. که اتفاقاً این با صحراهای اطراف پترا بادیه یا اعراب صحرا

را از نظر گذراندیم و توصیفات شهر مکه  این فصل  ت بخش اول و دومهمخوانی دارد. درست است که ما گزارشا

 هایتواند به شهری که هنوز پیدا نشده یا مخروبهمیها ویژگیرا در نظر راویان اسلامی مطالعه کردیم، ولی این 

خر ی اول و آینهگزینه اول باشد ولی گزتواند پترا می ،در واقع بر طبق نقد مادیگری در همین محدوده اشاره کند. 

های دیگری در همین محدوده باشد که هنوز ممکن است گزینههای ما نیست و ما نیست. این یعنی پترا تمام گزینه

در  ما از این برهان است. «برهان سکوت» استناد به نقد دیگری که ذکر آن خالی از لطف نیست،یافت نشده است. 

ی «هاگفته»در کنار  ،این برهان این است که در اثبات مطالب تاریخی کلیتفصل پنجم استفاده زیادی خواهیم کرد. 

بته این برهان النیز استناد کرد.  های آن«هاناگفته»توان به ، میهاها و کتیبهاخبارنویسان و اسناد عینی دیگر مثل سکه

 ر اینجا مسئله این استرا در بررسی اسناد سلبی فصل پنجم خواهید دید. د آنشرح کامل شرط و شروطی دارد که 

ین سکوت تمام مورختوان چگونه می بوده، آنگاه «کوی ممنوعه»یا  «شهر مقدس»فرض کنیم که پترا همان  چنانچه که

این عصر در مورد این شهر را توجیه کرد؟ گرچه این مطلب را باید گوشه ذهن قرار داد که یعقوب ادسایی صراحتاً 

قیق د متاسفانه یعقوب ادسایی اسم ولیکن اشاره کرده ،ی مسلمانان استته و قبلهبه جایی که کعبه در آن قرار گرف

ی مد نظر وی، محدوده بزرگی دهد که شوربختانه منطقهآن را به خواننده اطلاع می محدوده کلیآورد و محل را نمی

ی زیاد ه دو محل با فاصلهرا بررسی کنیم، ب های یعقوب ادساییآدرس داده شده در نامه ما اگر شود.را شامل می

گیرد و دومی جنوب شرقی اورشلیم است، یعنی به محدوده ی غرب کوفه و بصره را در میرسیم که یکی محدودهمی

ی ه به محدودهبلک ،شوداشاره نمی به طور دقیق رسیم. پس باز هم در اینجا به شهر پتراشهر پترا، نقب و پیرامون آن می

 ۷۵4و  ۷41 هم زمانی که غرب کوفه را حذف کنیم.( ضمناً نباید فراموش کرد که رویدادنامهشود. )آن آن اشاره می

ه پندارد اشارهاینتس اولیگ اسلام شناس آلمانی می لکنند که مکه جایی در میان رودان است. کارمیلادی اشاره می

ی این هکنیم اشارتصور می به دلایلی ن مااست ولیک در میان رودان« سامره»شهر به این رویدادنامه نگاران اسپانیایی 

. راستحطدر حدود غرب دو شهر باستانی آشور و یعنی ی غربی شهر سنجار امروزی دو رویدادنامه نویس در محدوده

 کنیم.های بعدی اسناد فوق را به صورت مبسوط بررسی میما در فصل

 ۶۲۷نه در اساساً  دهد کهسده اول ابتدایی نشان میاست که اسناد و مدارک عینی ما از دو ی دیگر این مسئلهیک 

ی خصیتشبه عنوان  ، وجود محمداز آن در چین ساخته شده، بلکه حتی تا یک صد سال بعد م. که مسجد گوانژو

م. برای اولین بار ظهور  ۶۹0ه بارها در این کتاب خواهیم گفت محمد در حدود سال عینی تثبیت نشده است. چنانک

هنوز نقش معینی به وی داده نشده، چه اینکه مسجد و قبله جات خارجی، لااقل در نوشته م. ۷۲0 دهه اکند اما تمی
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و رویکرد  اسیشنعدم توجه گیبسون به تحقیقات باستانآید به نظر میتعیین شده باشد. او بر حسب عقاید  اعراب 

است. برای مثال خواهیم  کشانده به کژراههمورخان اسلامی، وی را های نوشتهعلمی امروزی، و معتبر فرض کردن 

ر جنوب داین شخص  اساساً بلکه که )چه پترا، چه مکه امروزی( نبوده،حاکم شهر متنها دید که عبدالله ابن زبیر نه 

سته به خود هرگز نتواندر اوج قدرت و قدرت گرفته  با نیروی بروکراسی پساساسانیایران و در حاشیه خلیج فارس 

حکومت  روزیاسرائیل و فلسطین ام، سوریه یعنی مناطقی مثل اردن، ل ایران و غرب عراق امروزی،شمامحدوده 

 شهر اکمتوانسته حپس با این اوصاف عبدالله ابن زبیر نمیدر دست عوامل مروانیان بوده؛  کند و این مناطق به یقین

پس شهر مقدس  است؛ مروانیان بوده باشد. چون این منطقه در ید قدرت امروزی مکهحتی حاکم شهر یا و  پترا

رار ق در غرب کوفه و بصرهاین شهر یعنی  ؛کندبه آن اشاره میکجاست؟ آیا دومین محلی است که یعقوب ادسایی 

هر به آنکه عبدالله ابن زبیر حاکم ش نظربا توجه به محدوده قدرت زبیریان در جنوب ایران و یا شاید  ؟گرفته است

رسد به نظر می ؟بودهجنوب ایران جایی در  ، اساساًشهر مقدس که فرض کنیم م که چنینمجبور هستیمقدس بوده، 

  زیرا شواهدی در اثبات این امر نداریم. ؛باشدفرض بعیدی این  که

به تفصیل مورد بحث قرار خواهیم داد و نتیجه گیری کلی را به باری، به هر جهت ما یکایک اسناد فوق را 

خوانش »بعدی، یعنی جذاب به فصل  بسته وتحقیقات درباره مکه را من در اینجا،  بنابراینم. کنیها محول میخواننده

 یز،ن لبنانی -پژوه آلمانیقرآن شناس وزبانلوگزنبرگ  رکریستوفدر آن، م، جایی که رومی «قرآن آرامی-سُریانی

 . ددهارائه میآن  جمه محتواییو تر قرآن درباره نادرستی خوانش متنخود را  گیرچشمشناختی تحقیقات زبان



 

 
 

 سومل ـفص
  

 
 
 

 
 
 

 شود، ز تمام اصطلاحاتی که به حوریان خیالی مربوط میا

 رسیم، مسخرگی[ می هجو ]و به اوج «ازاله بکارت کردن»با  توان گفتمی

 خواند، کی عقل و درایت میکسی که قرآن را با اند

 کوبد، با دو دستش، به سر خود می با دیدن این برداشت، حتماً

 تنها ندانستن در اینجا مقصر نیست، 

 خواهدبلکه چنین برداشتی داشتن، جسارت و پررویی نیز می

 (کریستوفر لوگزنبرگ)
 

 

 



 آرامی قرآن –ریانی خوانش سُ
 The Syro-Aramaic Reading of the Quran  

 : (Introduction) پیشگفتار -1

ک یبه عنوان  عدم وجود محمد»شناسان متجدد مبنی بر آرای اسلامیعنی کتاب حاضر  ما هنوز به تئوری اصلی
عدم . دهدرا نشان می «آغاز تاریک اسلام» که آشکار ساختیمرا  حقایقیوارد نشدیم، ولی تا اینجا  «فرد تاریخی

خ از تاری ما نچهآ حاکی از آن است که شناسی از سوی دیگرو شواهد باستان از یک سو طمینان به منابع اسلامیا
اسیان عب است.« محمد ابن عبدالله»ز پیدایش اسلام با رهبری فردی به نام دانیم، روایت دلخواه عباسیان ااسلام می

ا ه هر حالفراز و نشیب تمام ب یعی پس طب ؛ه حاکم بودندقرن بر محدوده خاورمیانچند  هایی که داشتند، ب
ا عنوان پس باشد. ها آن یمورد علاقه روایاتثبت شده در تاریخ اسلام،  روایاتاست که  چیزی که ما امروزه ب

. باید از خودمان ستا درخور بازنگری اساسی( یعنی دوران قبل از اسلام) شناسیممی «دوران جاهلیت»ف سخی
ه چ بزرگ رودان تا خراسانو از میان النهرین[بین= ] رودانورشلیم تا میاناحد فاصل  بپرسیم در زمان ظهور محمد،

 ؟اندشتهداشتن دوران پیش از اسلام دااز همان ابتدا سعی در پنهان نگه چرا مسلمانان خبر بوده است؟

 رجمهو ت قرآن یمطالعهپس ما برای  .است از سده هفتم میلادی به جا مانده است که عربیکتاب تنها  قرآن
بگوییم  اسلامی باشد که باید گر به مفسرانا چه منبعی برای مقایسه داریم؟ ،قرآن محتوای و درک کلماتاللفظی تحت
 رآنق که دویست سال پس از نازل شدناعتماد کنیم  و امثال ایشان هشام یا طبریابنهای یا لااقل باید به تفسیر ؛هیچ

 و همچنین ذهنیت که به سبب دوری از زمان محمد، هستند منابعیها ند. ایناقلم زده (البته بنا به روایات متعارف)
د رجوع کردگرچه می .چندان قابل اعتماد نیستندایدئولوژیک خودشان،  فرا ا ین  ا ه  ب ده توان  ز دا ا  هایو 

ی ند تهس نزدیکتر این عصربه  مفسراناین به هر حال  چرا که (شناختیدر بخش زبان )خصوصاً شان کمک گرفتا
 د.را ملاک قرار داها آن صورت کامل خوانشه ولی نباید ب

ده از یگانه کتاب عربی به جا مانبه عنوان  قرآن است. تحلیل زبانی قرآن متن شناختی ازتحلیل زبان فصلاین 
ا خود ب آیا تا به امروز است، نقاط تاریک اسلام را بیابیم. به آن مربوط کند تا جایی کهسده هفتم میلادی، کمک می

معناست که حتی مترجمین و مفسرین قرآنی گاهاً تا حدی بی –فارغ از اشکالات علمی  -چرا قرآن ایم که اندیشیده
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توان به کشفیات ناقص علمی زمانه اشکالات علمی را مینویسنده این سطور آگاهی دارد که را درمانده کرده؟ 
ات زمانه تقلیل داد. مسئله فقط به نامعلوم بودن معنای برخی توان به مقتضیمعنا حرف زدن را نمیگذاشت، ولی بی
گردد، زیرا قرآن گاهی آن قدر به لحاظ مفهومی نامعلوم است که به طرز عجیبی پرت و پلاگویی کلمات باز نمی

 مواپسگرا هکند و به غیر از این اشکالات، عدم انسجام این کتاب، تا حدی روشن است که حتی خود مسلمین می
در کتابی  ،دتسلط دار و عربی سرُیانی-آرامیهای که به زبان آلمانیشناس لوگزنبرگ، زبان رکریستوفکنند. کار نمیان

 یامروزهای آیات قرآن بسیاری از که کندآشکار می به بهترین شکل ممکن ست،وا اتتحقیق هاسالکه محصول 
معنا و کلمات بی گاهیاست که  یکی از دلایل این امر خود ینا .نداشده نادرست فهمیده و نتیجتاًشده خوانده اشتباه 
 شود.مشاهده می آیات قرآن در پرت و پلاگویینهایتاً و  ، عدم انسجامگسستگی گاهی

 اًریعس نیز زبانکه حتی یک کودک عربطوری، ایراد دستوری داردآیات  دهد که بسیاری ازلوگزنبرگ نشان می
قتی وبرای مثال ) .دارد ]و نه محتوایی[ مشکل دستوری به لحاظآیه  فلان شود کهیمتوجه م ی خوددرونبا احساس 

ودن آن فـوری به نادرست ب، ببینیمرا  «صحبت کنم« هاکشور» بیستنم به زبان توامن می»در زبان فارسی عبارت 
ر دیا دستوری دارد.( ایراد  این جملهشود که متوجه میهم  اینجا حتی یک کودک فارسی زبان دردهیم. شهادت می
حیح و صمعنای است که  سُریانی زبانبا توجه به فقط ، آیاتکه بسیاری از  کندابراز میلوگزنبرگ جای دیگر 

قی را روش تطبیخود های ادعاتایید  ایلوگزنبرگ بر د.دهنارائه می منسجمی ]بخصوص در مقایسه با کتاب مقدس[
یا اشعار و متون  ]یا کتاب مقدس قرآن در خود ،آیه نای دقیق یکیعنی در تحلیل مع ؛گذاردپیش روی خود می

مثلاً  .سدرهای سریانی، به نتایج جالبی میبا مقایسه کلمات مبهم قرآنی با واژه و کرده[ جستجو ترکاران قدیمیدین
 :دارد کهچنین اظهار می ]در توصیف روز قیامت[ در جایی قرآن

 «کنندبینید که حرکت میها را میکوه» 

 :کنداعلام می و تطبیق با آیات دیگر قرآن سُریانیبا توجه به زبان در اینجا قرآن دهد که لوگزنبرگ نشان می

 «شوندبینید که پودر شده و محو میها را میو کوه» 

 آنجا ،رفته استبه کار  با کلمات دیگرآیه  بار دیگر این ، یکقرآن در خود دهد کهبا روش تطبیقی نشان میو 

 :دگویمی که در توصیف روز قیامت

 «شوندپودر می بینید که همچون غبارها را میو کوه» 

( ترجمه دیگرآیات  )و بسیاری ازآیه  ، اینکلمات آرامی-با توجه به معنای سُریانی و، قرآن یعنی با توجه به خود
 د. گیرمی یترمعقولمنطقی و 

مقایسه عه و مطال آرامی-سُریانیرا با زبان  قرآن مبهمآیات  یاری ازبس سعی دارد کهلوگزنبرگ کریستوفر از این رو 
 وی ه خواهیم دیدچنانک .نامعقول است حیرت آوریبه طرز  آیات توای بسیاری ازحم کهمعتقد است زیرا  کند

ا کتاب مقدس گرفته موارد متعددیدر  قرآن سازد کهروشن می ب ا در  اختلاف فاحشی  ی  آیاتو 

اد و پلاگویی  با این پرت ی نیزقرآن تراز اولاز مفسرین  یک نفرحتی  )عجیب اینکه کندگویی میپرت و پلای زی
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 که ها تا حدی درمانده شدهدر تبیین معانی این واژه مترجمین قرآنی د کههایی وجود دارواژهو یا  (دمشکلی ندار
 دهند. را ارائه میمختلف های در حاشیه نظرات و تفسیرترجیحاً و رها کرده را بدون ترجمه  هاگاهی آن

مریم  بر طبق این آیات ( اشاره کرد که۲4و  ۲۳یه توان به سوره مریم )آمیآیات  برخیمحتوای در نامعقول بودن 

م در جهت آرا قرآن سپس، افسرده، نگران و غمگین است تا جایی که فکر خودکشی به سرش زده در زمان بارداری

رستی دلوگزنبرگ به  .غصه نخوری بی زیر ]پای[ تو جوشاندیم تاآما چشمه  ،نگران نباش :گویدمیکردن وی 

بدون توجه به ریشه سریانی واژگان، باید هم پاسخ الله در مقابل  ،پیش پا افتادههای دارد که با این ترجمهمی اذعان

ابراز  آیه لمات، اینک سُریانیدهد که با توجه به معنای نشان میاو  .افسردگی مریم، این چنین مضحک باشد

این پس لازم نیست که نگران چیزی باشی.  «تزاده و مشروع اسفرزند تو حلال ای مریم، از نظر خداوند،» :کندمی

هایی پس چرا نگران تهمت زاده استداند که فرزند تو حلالها نباش، خدا میحرف یعنی ای مریم! نگران تهمت

ه تفاوت در اینجا چکه دقت کنید .( شوده میددیبعدتر آیه  چند هااین تهمتقاً دقی) ؟هستی که قرار است به تو بزنند

 گرانن وقتی فرد دیگر تا حد خودکشی کردن! تر شدهو چقدر ترجمه معقول شودبه لحاظ محتوایی دیده میفاحشی 

 ب جوشاندم؟آگوید زیر پای تو میچه کسی ، است و افسرده

ات از گزارش کهجا داشته باشیم. تا آن قرآن آوریجمع یهوبه نحای هشاربد نیست اپیشگفتار  در پایان این

 هک افرادیاز  شورایی - سوم یخلیفه – یم، با فراخوان عثماندانمی قرآن وریآدر باب جمعاخبارنویسان مسلمان 

رف نظر ص بپردازند. قرآن وریآجمع به تشکیل شد تا اندداشتهشان نگهمکتوب یا در حافظه صورته را ب آیات قرآن

با  نقرآ در نهایتِ کارِ این شورا،که این مسئله اهمیت دارد در اینجا مد، آبه وجود  از اختلافاتی که پس از این شورا

 ندارد)فتحه، کسره، ضمه(  گزاریخط کوفی نقطه یا الف ممدود یا اِعراب دانیم کهو می ری شدآوخط کوفی جمع

 یا پایین یک نقطه در بالاجا کردن تعداد نقاط یا جابه تغییر فقط که دانیممیبه خوبی ها ارسی زبانپو اینجا دیگر ما 

است افیک .جملات بیاوردتواند به لحاظ مفهومی بر سر کلمات و یک فتحه به کسره چه بلایی می تغییریا حروف 

را به شکل جمع  «کَتَبَ»مصدر  در تفاوت اعراب گزاری،دیگر، و یا در جایی  بخوانیم« زوج»را « روح»در جایی 

م. بخوانی «کتاب» یا «کاتب» به شکل« ت»و یا حرف « ک»یا با الف ممدود بر روی حرف  «کُتبُ» یعنی مکسر

لات به این مشک. خوانده باشیمها را درست در خواندن یک واژه، به شرطی است که نقطهفقط حالت مختلف  چنداین 

 ؛شودمی هاواژه اشتباهباعث خطا در خوانش کهن را نیز اضافه کنید که های رشنگابه خاطر واژگان،  خواندننحوه 

قابل تشخیص نباشد آنگاه این واژه تبدیل به « ذ»با حرف  «کَتبََ» یدر همین واژه «ت»کافی است حرف مثلاً 

یص زیادی را تشخسیار بلوگزنبرگ در این مورد نیز موارد  اتفاقاًشود )می)به معنای دروغ گفتن(  «کَذَبَ»مصدر 

 ست که کار دشوارتصور کنید که قرار است یک کتاب را با این دشواری رمزگشایی کنیم. اینجا .( اینکدهدمی

یم که سراغ دیگر آماده هست ،با این توضیحاتشود. با وضوح بیشتری دیده میشناس کنجکاوی مثل لوگزنبرگ، زبان

 لوگزنبرگ برویم. آرای
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 : (Syro-Aramaic language)  آرامی سُریانیزبان  -2

 بسیاری از مناطق غالب و پر تکلماست، زبان  نیز معروف «کلاسیک سُریانی» یا «آرامی سُریانی» که به سرُیانی زبان

از این زبان در سده اول میلادی، در  مکتوب ترین اثرقدیمی .استبوده قرون وسطی عصر هلنیستی و یانه در خاورم

رودان . این زبان به سرعت جای خود را در مناطق میانشوددیده میدر ترکیه امروزی[  الرهُا یا Edessa] «اِدِسا»شهر 

 ادبی و مذهبی زیادیهای و کتابد رسخود می شکوفایی و چهارم میلادی، به اوجدر سده سوم  تا جایی که هکردباز 

 آیدیچنین به نگر معرب  تثبیت حاکمیتبا  میلادی و نهم تمهشهای ولی پس از سده. شودمی گارشبا این زبان ن

تفاده کمتر اس سرُیانیزبان  هابا ظهور مغولبعدها و غالب کرده  سُریانیرا به زبان که به تدریج زبان عربی، خودش 

 .رو به افول گذاشت یدر عصر تیمورتا جایی که این زبان  شودمی

از دوران مانده باقیهای ترین زبانکه یکی از قدیمی است «میآرا» بان، خودش گویشی از زآرامی سُریانیزبان 

 خامنشیه جغرافیای امپراطوریبه سبب وسعت گرفتن  بعدها .ها اقتباس کردندتیائیها از هاست که آشوری باستان

 ان دیوانی )اداری( و امور خارجهزب به آرامیزبان عملاً  و نیاز به زبان مرجع برای ارتباط اقوام و ملل مختلف،

 ، نگارش کتبهانیایش ،دعاها ،هاپراطوریبرای روابط بین ام آرامیاز زبان در دوره باستان . بدل گشتها هخامنشی

گویشی  به عنوان زبان سُریانیر دوران باستان موسوم به عصر هلنیستی، در اواخ. شداستفاده می مقدس و امور مشابه

سا واقع در شمال عراق و جنوب شرق ترکیه امروزی حرکت کرده و به تدریج در دل دِ، از محدوده اِاز زبان آرامی

با این  پس. شوددر مناطقی از خاورمیانه تکلم میزبان   گفتنی است که هنوز هم اینجایی برای خود باز کرد. منطقه 

گشای ما در تحقیقات  تواند راهکه می باقی مانده آرامی - سُریانیمتون زیادی با زبان توان حدس زد که میاوصاف، 

ین زب اگرچه زبان قرآن عربی است ولیکنلوگزنبرگ معتقد است که  شناختی باشد. تاریخی و زبان اید  انا ب

ا ریشه این یک است ولی که زبان این کتاب عربی  ر آیاتی اذعان دارد. قرآن خود دشود درکهای سریانی ب

ه وجود ندارد؟ لوگزنبرگ معتقد است ک سده هفتمآیا هیچ تفاوتی میان عربی امروزی با عربی اشتراک لفظی است. 

انواده خهای سُریانی سروده شده است. در واقع از آنجا که زبان عربی و سُریانی همبا ریشه به زبان عربی ولی قرآن

داشته  (هستند، پس طبیعی است که بسیاری از کلمات مبهم قرآن ریشه در سُریانی )و حتی عبری، اکدی، اگاریتی و...

ی کرده و گر قرآن را ردیابی موعظهای که لوگزنبرگ پیش گرفته، حتی قادر خواهیم بود که منطقه)با این شیوه باشد

داشته و  نظر آرامی سُریانیخوانش  به بازخوانی قرآن با لوگزنبرگ ست کهپس از اینجا زنی کنیم.(در مورد آن گمانه

 پردازد. میآن گان مبهم و آیات نامفهوم ژبه توضیح وا
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 : (The Syro-Aramaic Reading of the Quran)  قرآن آرامی - ریانیخوانش سُ -3

 اولین مثال همان است که دررند آغاز کنیم. هایی چند از آیاتی که اشکالات مفهومی یا دستوری داکار را با مثال

 بپردازیم.آن  به تفصیل بهخواهیم رفت ولی در اینجا میآن  این فصل، شرح مختصری ازپیشگفتار 

 :خوانیممی ۲4آیه  )سوره مریم( 1۹سوره در 

 ِْ۲4﴿ سَرِیًّا تَحْتکَِ  أَلَّا تَحْزَنیِ قَدْ جَعلََ رَبُّکِ هاَتَحْتِ  فَنَادَاهَا من﴾ 

  ه پدید آورد چشمه آبى[ تو ]پاى زیر]پاى[ او ]فرشته[ وى را ندا داد که غم مدار پروردگارت  زیراز پس

 [مکارم شیرازی]                           (۲4) .است

 «ب جاری، رود و یا چشمهآ، نهر»را که معنای  «اـّسرَِيً»واژه و  «زیر»را که معنای  «تَحْتِ»  واژهلوگزنبرگ 

ر، نه به معنای زی اینجا، در «تحَتْ»واژه اصلاً  دهد کهبررسی کرده و با تفصیل شرح می ثار گذشتگانآدر ، دهدمی

باید در  دهد، بلکهمعنای نهر یا چشمه نمینیز  «سَرِی ّا»کلمه  و دهدمی «بطن، زهدان یا زایمان» شبیهایی معنبلکه 

 حرام)درمقابل فحش ابن «زادهمشروع و حلال»یعنی ، دورتر یهامعناحتی در  و «رییس، سرور، سید» یمعنایحوزه 

ده امتد لوگزنبرگ با استف. و داردو حلال زاده بودن ا ره به عیسیکه واضح است اینجا اشا بستبه کار  زاده(یا حرام

غمگین  مریم افسرده و لبقآیات  در دهد کهبه درستی نشان میو در اینجا  دیگر آیات استاز روش تطبیقی و نگاه به 

را فاحشه و فرزندش را  ویحتی خویشاوندانش  را که، چپروراندرا می خودکشیفکر در سرش است و حتی 

ه در کچنان معقول است که بتواند آرامش را به وی بازگرداند. توضیحی، پس به دنبال ندندازاده میحرامنامشروع و 

  :گویدمی( ۲۳:)مریم قبلآیه  یک

 «او را به کنار درخت خرما کشاند، )آنقدر ناراحت شد که( گفت ای کاش پیش از این  ،درد وضع حمل

  ]مکارم شیرازی[           « ودم و به کلی فراموش شده بودم.مرده ب

شنه جا تاین مریم دراصلاً  این سوره، و حتی با توجه به کتاب مقدس،آیات  نکته جالب اینکه با توجه به

آن  . در واقع تشنگی آخرین چیزی است که مریم بهزیر پای او بجوشاندای هبخواهد چشمنیست که خدا 

هم م !ای مریم :که خاطر نشان سازداین مطلب را خواهد می آیه در این قرآن که تاکید داردلوگزنبرگ اندیشد. می

یه آ ایننهایتاً . زاده استچرا که فرزند تو نزد خدا، مشروع و حلال ؛غمگین مباشند، گوینیست دیگران چه می

  :شود کهترجمه میاین گونه ، آوردهپس از شرح کاملی که لوگزنبرگ 

 «داندمی مشروعرا تو  زایمان  صدا زد که غم مخور، خدایت [را مادرش] زایمان  درست پس از»  

 نبرگ[]لوگز
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خواهد خدای مریم می. چرا که شودهماهنگ مینیز قبل آیات  با، به لحاظ محتوا این ترجمهبینیم ه میکچنان

که  مهم این استزیرا نگران نباش،  ی است؟زاده دانستن عیسبگوید ناراحتی تو بابت فاحشه خواندن تو و حرام

صورت باید تصور کنیم مریم افسرده و نگران است و یندر غیر اد. دانمی و مشروع زادهزندت را حلالخدای تو فر

زیر  آبی یهچشم ،برای اینکه او ناراحت نباشدزند، و خدا هم حرف می ی خویشبا کوهی از غم و غصه با خدا

 18.محتوایی در اینجا روشن است اسازگارین بینیدمی طور کههمان .جوشاندیش میهاپا

 :گویدمیاست که  ۲0آیه  )سوره نبا( ۷۸سوره  ،کندمثال دیگری که لوگزنبرگ بررسی می

 َ۲0﴿ سَرَاباًالْجبَِالُ فَکَانتَْ سُیِّرتَِ و﴾ 

 [مکارم شیرازی]                   (۲0) شودیمسرابی و به صورت  آیدمیدر حرکت ها بهو کوه 

 تقریباً .ندابه بیراهه رفتههایشان ی چقدر در برداشتقرآن فسراندهد که متوضیح میآیه  این یدرباره لوگزنبرگ

را در  «رَاب اسَ»ی و واژه «حرکت کردن و جابجایی» را آمدهآیه  در ابتدایکه  «سیُِّرتَِ»ی واژهی قرآن ی مفسرانههم

 و «ترکاندن، غبار کردن و پودر کردن»را « سیُِّرتَِ» این درحالیست که طبری واژه. اندمعنا کرده «سراب»آیه، ای هانت

یا طبری به دلیل نزدیکی زمانی، آ. درست استآیه  این نگاه طبری بهدقیقاً  کند ومعنا می «محو کردن»ا ر« رَاب اسَ»

حت تاثیر هنوز ت زمان این واژهآن  ا شاید دری د؟کن و تفسیر مطالعهرا  قرآن سُریانیمتوجه شده که اینجا باید با زبان 

به  ؟در زبان عربی حذف شده است از این واژه ای دورداشته و بعدها این معننیز  «پودر کردن»، معنای سُریانیزبان 

 :دشوترجمه می بدینسان قبلی، وصف روز قیامت است(آیات  هبالا )که با توجه بآیه  هر حال

 «لوگزنبرگ[               «گردندمحو میشوند[ و ]پودر می ریزندفرو میها و سپس کوه[ 

 )سوره الحاقة( ۶۹را در سوره آیه  عین همیندقیقاً  کند این است کهمهمی که نظرات لوگزنبرگ را تایید مینکته 

 :گفته استبینیم، آنجا که ولی این بار با کلمات دیگر می 14آیه 

 َ14﴿ دُکتََّا دَکَّةً وَاحِدةًَوحَمُِلتَِ الْأَرْضُ وَالْجبَِالُ ف﴾ 

 (14) ه درهم کوبیده و متلاشی گردندها از جا برداشته شوند و یکبارو زمین و کوه  

  [مکارم شیرازی]

 19.ی رسیدقرآن از عبارات یتوان به معنای محتوایی دقیقمی ،سُریانی توجه به زبانبا  است کهگونه  این

 دهد مفسرانسوره المدثر است که لوگزنبرگ نشان می ۵1تا  4۹ات آی جالب است،آن  دیگری که بررسی آیات

  اند.برعکس متوجه شدهدقیقاً  راآیه  ی از درماندگی در تشخیص معنای یک کلمه، چگونه اینقرآن

                                                           

  .141تا  1۲۳صص  ،1۳۹۹نیاز، داریوش، رجمه بیخوانش سُریانی آرامی قران، لوگزنبرگ، كریستوفر، تر.ک  -18

 .1۵4-141همانجا،  -19
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 :خوانیمچنین می ۵1تا  4۹آیات  المدثر(سوره ) ۷4در سوره 

 ْ4۹﴿ عَنِ التَّذْکِرةَِ مُعْرضِِینَ فمََا لَهُم﴾ 

 (4۹همه از تذکر گریزانند؟ ) اینها آن چرا 

 ٌ۵0﴿ کَأَنهَُّمْ حمُُرٌ مُسْتَنْفرَِة﴾ 

 (۵0) گورخرانی هستند رمیدهها آن گوئی 

 ْ۵1﴿ ورََةٍقَسْ  فَرَّتْ مِن﴾ 

 [مکارم شیرازی]                       (۵1اند! )که از شیر فرار کرده  

 در اینجا در واقع. انتقال دهدخواهد میرا با این تمثیل، چیز دیگری  قرآن که کندروشن میلوگزنبرگ به تفصیل 

ترسید؟ چیز ترسناکی در ارها میکه از چه چیز این تذکرها و هشد این مطلب را وانمود سازد خواهدمی آیات قرآن

 .این تذکرها نهفته نیست

 .ستا یترسناک موجود شیر واقعاًبرای گورخر، گورخر باید از دست شیر فرار کند، چون  قاعدتاً :جه کنیدتو

 رانیکنند، مثل گورخترسند و فرار میخواهد بگوید از این تذکرها میمی قرآن اند کهدرواقع مفسران عرب تصور کرده

ولی  (کنندکنند که گورخرها از دست شیر فرار میفرار میآیات  )یعنی چنان از این. کنندکه از ترس شیر فرار می

هر  ربیعهای با توجه به واژه نامه. او ستبرعکس این تفسیرهادقیقاً  ،قرآن که تمثیل سازدآشکار میلوگزنبرگ 

ةٍ» معنای کلمه کند،سعی میچقدر  رَ ا هدیگر زبان هاینامهواژه بهیابد، ولی با تلاش بیشتر را نمی« قَسْوَ

دهد، بلکه معنای نمی ی شیرنه تنها معناکند، که کلمه را پیدا میاین معنای  سُریانیدر زبان  بالاخره اندازد ونگاه می

گوید گورخرانی در تمثیلش می قرآن پس. دهدمی «غی بی رمق که نای بار بردن نداردالا»و یا  «الاغ در حال مرگ»

از چه چیز این  سعی در تقریر این تمثیل دارد که قرآن بنابراین،کنند. رمق فرار میاند که از الاغی پیر و بیرمیده

ا، ه)یعنی این ترس آن .لاغ در حال مرگ بترسد و فرار کندگورخر، از یک اکه ترسند؟ مثل این است ا میتذکره

 20.(غیرمنطقی و نامعقول است

به تیم که گفاین فصل آمد و پیشگفتار  همان مثالی است که درمانند کند، آیه دیگری که لوگزنبرگ بررسی می

 .ایراد دستوری داردوضوح 

 :خوانیممی 1۶0آیه  الاعراف(ره سو) ۷سوره  در

 1۶0﴿ وقََطَّعْنَاهُمُ اثْنَتیَْ عَشْرةََ أَسبَْاطًا﴾ 

 [مکارم شیرازی]                  (1۶0م )تقسیم کردی «هاومــقدوازده »را به ها آن و ما 

                                                           

 .  ۷0-۶۹ همانجا، -20
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ین ا فهمدمیخود سرعت با احساس درونی ه حتی یک کودک عرب زبان هم بدهد که لوگزنبرگ توضیح می

ین اکه مفسران اسلامی برای جمع کردن  سازدخاطر نشان می گزنبرگول .عبارت در دستور زبان عربی غلط است

اما  .نداکه بارها به چرندگویی پرداخته جایی تا نداهموفق نشد لیتلاش کرده و اندازهدستوری، تا چه های ایرادگونه 

 محلی خودش را هم بلد نباشد؟  دستور زبان قرآن گرشود موعظهمشکل کجاست؟ مگر می

دستور  باید بر اساس قرآن در این آیه،یعنی  سروده شده. سُریانیبا دستور زبان آیه  خیر، پاسخ این است که این

 صحیح است «هادوازده قوم» عبارت ،سُریانیزبان دستور ولی در  استفاده کند «دوازده قوم»زبان عربی از عبارت 

 :شودمیآن  ی( پس شکل صحیح عربوجود داردارسی و انگلیسی پ زبان در هدقیقاً مانند تفاوتی ک)

 «21«اثنْیْ عَشْرَ أَسْبَاطًا                          

ر با ، اگقرآن دهد که در موارد متعددی، دستور زبانو نشان می آوردهدیگری های لوگزنبرگ در این مورد مثال

 22.شودایرادها رفع می آرامی سُریانیدارد ولی در خوانش اساسی های خوانش عربی لحاظ شود، ایراد

 

 :گزاری و اعراب گزارینقطه

گزاری اشتباهاتی وجود دارد که اساساً از نقطهآیه  در این .برویم «قلمال»بحث برانگیز  یسورهیعنی بعدی  به مثال

. کندخطاب می زادهیا حرام شان را زنازادهوجود دارد که دگراندیای هدر سوره قلم آی به وجود آمده است. قرآن اشتباه

 ه و...[زاده، مادرقحبحرام بردن فحشی مثل زنازاده ]=به کار  اند ولوگزنبرگ معتقد است که این واژه را اشتباه خوانده

 داند. در کتاب مقدس، نامعقول و ناموجه می را

 : خوانیممی 1۳آیه  )القلم( ۶۸سوره در 

 ٍّ1۳﴿ زَنِیمٍ بَعْدَ ذلَِکَ عُتُل﴾ 

 مکارم شیرازی[      (1۳است. ) حرامزاده[ :ای]قمشه توز و پرخور و خشن و بدنامکینهها علاوه بر این[  

زاده یا رامح خیلی راحت« زَنِیمٍ»واژه  ای(در ترجمه الهی قمشهمثلاً ) به زبان فارسیقرآن  قدیمیهای در ترجمه

ان مترجم دیگر بدنام ترجمه کرده است.خشن و را آن  بینید مکارم شیرازیطور که میشده ولی همان ترجمهزنازاده 

 ـانیبیـیا به  یک کافر وصفها این. اندکردهترجمه  «خو، خشن، بدنامزمخت، تند ،درشتخو»را این واژه  نیز امروزی

                                                           

  .۶4همانجا،  -21

 (است.آمده « هاسیصد سال»عبارت  نیز، این بار ۲۵آیه  1۸برای مثال در سوره ) .۶۵مانجا، ص ه -22
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ار دیگر به یکب. دشونچگونه معنا میآیات  ، اینسُریانیولی ببینیم با ترجمه  ،است اندیشفردی دگروصف گر ـید

 «مٍــزَنِی»کَ ـبَعْدَ ذلَِ «ّلٍــعُتُ»  :نگاه کنیدآیه  این

ه و این داشتگزاری نقطهه در اشتبا دیگری است که یکلمهاساساً  «لٍّــعُتُ» دهد که کلمهلوگزنبرگ توضیح می

ی دندانهیعنی  . اینبخوانیم «و مغرور تکبرم»  ( به معناینعالِبه شکل  –تنوین زیر حرف ل با ) «عالٍ»کلمه را باید 

 «ـث»و  «ـت»یا  «ـب»حروفی مثل باید  باعث شده مفسران عرب تصور کنند «ـع»حرف از بعد « لٍّــعُتُ»ی کلمه

در خط . این در حالی است که اندخوانده« لٍّــعُتُ»به شکل را آن  و قرار دادهنه دو نقطه روی این دنداباشد پس 

در  نوشتند. پسو الف ممدود( می «ـع»بعد از حرف  )با دندانه «ـــلٍ'عـ»را به شکل  «الٍـع»کوفی گاهی 

ا رآیه  این جهت این لوگزنبرگ ازقرائت کرد. « آ» با صدایرا آن  روی این دندانه باید الف ممدود گذاشت و واقع

  :ی بسیار مهم را خاطر نشان سازددو مسئلهکه  کندنقل می

  .تغییر کرده است ی کلمات و آیاتی اشتباه، معناگزارو اِعرابگزاری چطور با نقطه اول،

رجا اگر این سنت پاب .از بین رفته است قرآن اهی خواندنسنت شف خیلی زودکند که این اثبات می دوم،

 ایهاولیه، دندانهای نوشته در هرگاه شدند کهفسران اولیه عرب متوجه این اشتباه خودشان میم بود،

اشیم، ب« نـ »به شکل  «ونن»و حتی حرف  «ـث»و  «ـت»یا  «ـب»، نباید فکر حروفی مثل مشاهده کردیم

 .بدهد)با الف ممدود( « آ»بلکه ممکن است صدای 

باعث شده که حتی خود مفسران  قرآن نویسد اشتباه در خوانشلوگزنبرگ می ،آیههمین در  «زَنِیمٍ»درباره واژه 

راع را اخت «زاده، زنازاده، مادرقحبه، حقیرامپست، حر»مشکل روبرو شوند و کلماتی مانند عرب در ترجمه این واژه با 

 «رتــیم»کلمه های شتباه در نقطها. یعنی خوانده شود« رتــیم»نیست و باید « زَنِیمٍ»اصلاً  این کلمهحالی که در  .کنند

ود در عربی امروزی وج« رتــیم»باعث این اشتباه بزرگ شده است. نکته جالب اینکه واژه  «زَنِیمٍ»به آن  و تغییر

ورد آعربی که هنوز هم کاربرد دارند را برای اثبات مدعایش میقدیمی های المثلولی لوگزنبرگ حتی ضربندارد 

شکل پس با این اوصاف به  .دهدمی «یا پرت و پلاگویی چرندگویی»و معنای  استفاده شده هاآن در «رتــیم»که واژه 

بَعدَْ  عالٍ» هتبدیل شد ب« تلٍُّ بعَْدَ ذَلکَِ زَنِیمٍعُ»از آیه  با این توضیحات یعنی. برویمآن  ترجمه نهاییو آیه  نهایی این

 :شودترجمه میاین گونه  و« تیمرَ ذَلِکَ

 «لوگزنبرگ[             23«.ستنده چرندگورو[  ]از این و تکبرم  زون بر ایناف[ 

حیح نگارش ص، اشتباه در خوانش یقرآن شناساننمونه دیگری از اشتباهات مفسران و زبان ،بنا بر نظر لوگزنبرگ

 :خوانیممی ۹آیه  الکهف(سوره ) 1۸سوره مشاهده کرد. در  1۸:۹توان در می است که های کهنقرآن

                                                           

 . ۸۵-۸۲همانجا،  -23
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 َْ۹﴿ کَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عجََبًا الرقَِّیمِوَ أَصْحَابَ الکْهَْفِ اِنَّ أَمْ حَسِبت﴾ 

 مکارم شیرازی[                  (۹)! از آیات عجیب ما بودند؟ رقیم آیا گمان کردی اصحاب کهف و[ 

 تمام مفسرانتباه این اش شده و خواندهاشتباه  از اساس «لرَّقِیمِا» یواژهکه  کنداظهار می لوگزنبرگ ،آیه این درک در

 «خواب»معنای  به سُریانیدر زبان که است  «الرقاد» آن صحیح این در حالی است که به بیراهه کشانده است.عرب را 

ی شکل نوشتاربه خاطر . یعنی این کلمه رودکار میه باند )منظور اصحاب کهف( هـکه درخواب فرو رفت یا افرادی

س پ ندانه )با الف ممدود(یک دبه صورت  ه رقیم باید به ترتیبدر کلم« م»و « ی»و حروف  خوانده شده اشتباهکهن 

 :یدآبه شکل زیر در میآیه  و نهایتاًخوانده شود  «د»و حرف  «ق»از حرف 

 «َْلوگزنبرگ[              «انُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَباًکَ وَالرَّقِاد  أصَْحَابَ الْکهَْفِ نَّا أَمْ حَسِبت[ 

 :شودمی ترجمهاین گونه و 

 «24شگفت انگیز ما بودند؟!های از نشانه «اصحاب خواب»کنی که اصحاب کهف و فکر می  

 []لوگزنبرگ 

داند. من گویی تاکیدی در کنار هم میهای کهف و رقاد را یک همانلوگزنبرگ واژه کنیدچنانکه مشاهده می پس

در اینجا موظفم که تمام اطلاعات مورد نیاز را به خواننده این سطور بدهم. زیرا ما در حال دویدن به سمت حقیقت 

ه اا اضافه کنم که امکان اشتباین مطلب ر دانم کهلذا خود را موظف میهای جدلی درون دینی. هستیم، نه بحث

ه ک نخست آنکه شکل نوشتاری واژه رقیم و رقاد تفاوت زیادی داردچرا؟ زیاد است. آیه  لوگزنبرگ در مورد این

 به جای «م»گرچه امکان چنین اشتباهی در خوانش حرف  .دهدی نگارش کهن تقلیل میلوگزنبرگ آن را به نحوه

 یپس این کلمه باید یک واژه در عربی معنایی ندارد« لرقَِّیمِا»ی پندارد واژهمیدوم اینکه وی  .وجود دارد «د»حرف 

از  ندای نیز، برای این واژه معنایی پیدا نکردهقرآن البته مفسران نزدیک باشد.آیه  باشد که به محتوای آرامی ریانیسُ

ند )مانخـاص ها این واژه را به یک جمعیت نکه اکثر آ پرداختند« الرقیم»ی ی واژههزنی دربارفقط به گمانهاین رو 

مفسران ر نظمولف این سطور معتقد است که  چه کسانی بودند! دانند این گروهدهند ولی نمیاصحاب کهف( تقلیل می

یم[ داشتآن  ]شهری که فصل پیش بررسی کاملی از چرا که اعراب قدیم به پترا ؛استعرب در این مورد صحیح 

با این  است. پس« صخره»گفتند و در واقع پترا نام یونانی و رومی این منطقه است که به معنای یم« رقمو»یا « رقیم»

ه نیاز آشنا بوده کآن قدر  ،دوره همان مستمعینکه برای کرده  اشاره این شهر به پترا یا اتفاقی خاص در قرآنحساب، 

                                                           

 . ۸۸-۸۶، همانجا -24
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ه نفع بیا رویدادهای خاص ها شگفتی یمصادره یعنی با توجه به محتوای این آیه، کهبه شرح ماوقع نداشته است. )

نظر مولف این سطور  داند.(خودش میهای ، اصحاب کهف و اصحاب پترا را از نشانهقرآن الله مدینه است، گوینده

و اگر این اتفاق همان  گر قرآن از آن باخبر است؛اتفاق خاصی در پترا یا الرقیم رخ داده که موعظهاین است که 

 توان به یقینم. باشد که موجب خالی شدن همیشگی شهر از سکنه شده، در این صورت می ۷4۸و  ۷4۶سال ی زلزله

. پس با این حساب افرادی چون است میلادی و حتی پس از آن سروده شده ۷۵0دانست که این آیه در حدود سال 

نند به احتمال بسیار زیاد از زحرف می« های مضحک محمدکتاب»م. از  ۷4۹تا  ۷4۳یوحنا دمشقی که در حدود 

اند و این خود دلیل دیگری است که قرآن در خبر بودهبی ی فوقسوره کهف[ و یا حداقل از آیه ]= ارـغ کتاب

های متاخرتری تدوین شده است. جالب است که صحت این مطلب چند پیامد دیگر دارد. برای مثال نشان سال

ها ماندگار شود. به همین برای قرن ، این چنینکتاب این که اندکردهنمیتصور  هرگز قرآن تدوین گرانکه دهد می

د که از نزبانِ عصر خود سر و کار دارد و فقط با مخاطبین عربندهنمی «رقیمال»دلیل توضیح بیشتری از اصحاب 

رت ر این صوالرقیم( نباشد دیا چنانچه شهر مقدس، پترا )است که آن  مسئلهدیگر این موضوع باخبرند. پیامد 

آیات  قاًاتفا. و اخبار این شهر را به دقت زیر نظر داشتند و مستمعین آن، از شهر پترا زیاد دور نبوده قرآن گرموعظه

 )سوره الصافات( آشکارا ۳۷ی سوره 1۳۷تا  1۳۳آیات مثلاً . سازداین فرض را تقویت میدیگری نیز وجود دارد که 

ین عو مستم قرآن گر. این یعنی موعظهکنیدعبور میقوم لوط های ز کنار خرابهگوید که شما هر صبح و هر شب امی

الند هتام اصرار دارد. آن  به «تام هالند»است که  ایایدهدقیقاً  اینوی جایی نزدیک فلسطین یا اردن امروزی هستند. 

 لیجخدر شمال ای هتگاه اسلام، منطقپروراند که خاساین ایده را می« شمشیرها یاسلام در سایه» فرنام زیردر کتابی 

 :گویداست که میآیات  همین هالند تام یکی از دلایلاست.  بحرالمیت[ دریای مرده ]=و جنوب  هعقب

 َّ1۳۳﴿ المُْرْسَلِینَ لمَِنَ لُوطًا وَإِن﴾ 

 (1۳۳) بود فرستادگان زمره از لوط حقیقت در و 

 [...] 

 ْ1۳۷﴿ بِحیِنَمُصْ عَلَیْهِمْ لَتمَُرُّونَ وَإِنَّکُم﴾ 

 (1۳۷) صبحگاهان نانآ بر شما حقیقت در و 

 ِ1۳۸﴿ تَعقِْلُونَ أفََلَا وَبِاللَّیْل﴾ 

 مکارم شیرازی[                                 25(1۳۸) رویدنمى فرو فکر به یاآ گذریدمى شامگاهان و[ 

                                                           

 )سوره الحجر( نیز نوشته است كه ما این شهر را زیر و زبر كردیم و آثارش هنوز پابرجاست.  1۵سوره  ۷۹تا  ۷0آیات  -25
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 :قرآن تلفظ

 گیهم تقریباً ،زبان دهد که مفسران عرب، لوگزنبرگ پس از بررسی این واژه، نشان میقرآن یدر باب واژه

عنایی م سُریانی آرامی زبانتوجه به  اند. ولی این واژه باگرفته «خواندن»به معنای  «قرا»این واژه را از فعل  یریشه

 یاین یعنی واژه .دارد «ا بلندخوانی به هنگام عبادت خدااز کتاب مقدس برای قرائت ی لچینیگ»شبیه 

 . است در غرب lektionarیا  lectionarum یهمنطبق با واژ «قرآن»

 )بر وزن مغُان( «quran» این واژه را شخصاً، که محمد رسدلوگزنبرگ با توجه به روایتی از شافعی به این می

در واقع باید  .«aیا  الف»و پیش از حرف  « rیا   ر » است، یعنی بدون آوای انسدادی پس از حرفکرده لفظ میت

با توجه به زبان سُریانی شرقی است ]که توسط شافعی مستند  تلفظ دقیق محمد «qəryan»یا  «قُـرینَ»گفت تلفظ 

هشتم میلادی به بعد، طبق الگوی  از سده «qur'an» یا «قرءآن»یا  «عــانقر»به شکل تلفظ  یعنیاین و  شده[

[ طی کرده آواییسه مرحله ]به لحاظ نگارشی و  این تلفظ در واقع 26.مده استآاعراب  زباندر « qan'fur انــفرق»

« qurānیا  قُران»و در مرحله دوم به نگارش کامل « qurānیا  رَنـقُ»زمان به نگارش ناقص  گذردر نخست است. 

نجام مکث کوتاهی ا« ر»یعنی پس از حرف  .در آمده است« qur'anیا  قرءآن»به شکل  آخر و در )بر وزن مُغان(

که به ا ]رنمونه دیگر این کژفهمی در تلفظ کلمات شود. تلفظ می« فرقــان»با الگوی « قرعــان»شود و شبیه می

 :مشاهده کرد 4۷آیه  41توان در سوره می آمده[به وجود  سبب از بین رفتن سنت شفاهی

 :خوانیممی 4۷آیه  (سوره فصلت) 41وره س

 ِلَّا بِعِلمِْهِ وَیَوْمَ ینَُادیِهمِْ إِلَیْهِ یُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخرُْجُ مِنْ ثمََرَاتٍ مِنْ أَکمَْامِهَا وَمَا تَحمِْلُ مِنْ أُنْثىَ وَلَا تَضَعُ إ

 ﴾4۷﴿ یدٍمَا منَِّا مِنْ شَهِ آذَنَّاکَ أَینَْ شُرَکَائیِ قَالُوا

 شود و هیچ غلاف خود خارج نمی ای ازاند، هیچ میوهداسرار قیامت )و لحظه وقوع آن( را تنها خدا می

دهد را ندا میها آن روز کهآن  کند مگر به علم و آگاهی او، وگردد و وضع حمل نمینثی باردار نمیمؤ

رضه داشتیم که هیچ ما عَ پروردگارا! :دگوینمیها آن پنداشتید؟کجا هستند شریکانی که برای من می

 ]مکارم شیرازی[           (4۷گواهی بر گفته خود نداریم! )

                                                           

 .  ۸0تا  ۷۶ صص ،1۳۹۹ نیاز، داریوش،امی قران، لوگزنبرگ، كریستوفر، ترجمه بیخوانش سُریانی آرر.ک  -26
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اشتباه خوانده شده است. در واقع  قرآن مانند تلفظ خود ،نیزآیه  در این« آذَنَّاکَ»واژه دهد که میوگزنبرگ نشان ل

باید دندانه بدون نقطه و «  نـ »حرف  عملاً گزاری شده واین کلمه نیز مانند بسیاری از کلمات دیگر به اشتباه نقطه

در  «اذاک»یا به شکل عربی امروزی یعنی « اذ ذاکَ»به شکل الف ممدود خوانده شود و در نهایت این کلمه به شکل 

 :شود کهبه این شکل ترجمه میآیه  در نهایت .دهدمی« سپس»که معنای  بیاید

 «پاسخ خواهند دادها آن سپسهد کرد )حال( کجایند شریکان من؟ خوارا ندا ها آن در روزی که او: 

 ]لوگزنبرگ[           27«( باور ندارد.هاکدام از ما دیگر )به اینهیچ

 :کتاب مرجع

بین و...( الکتاب، کتاب ماز یک کتاب مادر )ام ی است که مکرراًآیاتکند اشاره میآن  نکته دیگری که لوگزنبرگ به

 رآنق خود است، این مطلب را، گلچینی از کتاب مقدس قرآن گر این مطلب هستند کهبیانکه  ن آوردهسخن به میا

 .کندمی عنوانبه بهترین نحو  ،آیات در یکی از

 :خوانیممی ۷آیه  )آل عمران( ۳سوره در بخشی از 

 «،صریح و « ممحک»آیات  او کسی است که این کتاب )آسمانی( را بر تو نازل کرد، که قسمتی از آن(

ا، بر هباشد؛ )و هر گونه پیچیدگی در آیات دیگر، با مراجعه به اینکه اساس این کتاب می روشن( است،

است )آیاتی که به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات دیگر، « متشابه»گردد(. و قسمتی از آن، طرف می

( گرددآشکار میها آن یات محکم، تفسیررود؛ ولی با توجه به آمیآن  در نگاه اول، احتمالات مختلفی در

 ]مکارم شیرازی[               «که...ها آن اما

 اند.استناد کرده آیه قرآن به اینبارها و بارها خود های مسلمانان در توجیه باورچرا که  ؛بسیار مهمی استآیه  این

ه ما ک حاوی این مطلب استآیه  علمای اسلامی[ این کند. در واقع ]بزعمرا باز می قرآن راه تفسیرعملاً  آیه زیرا این

د عالمانی وجود پس بای .متشابه یعنی تفسیر پذیر داریمآیات  محکم یعنی تفسیر ناپذیر و یک سریآیات  یک سری

مهم در  موجودیتی بسیار« دینی عالمان»عنوان  روحانیون به اینجاست کهکنند. از  ما را تفسیرآیات  داشته باشند که

خواهند تفسیر کنند. که میآن گونه  راای هدهند هر آیاست که به خود مجوز میاین گونه عه اسلامی دارند و جام

 در نهایت از همین های درون دینی اسلام،سفی متکلمان و فلاسفه اسلامی و جدلکلامی و فلهای ها و جدلبحث

  چیست؟باره دراینلوگزنبرگ  ببینیم نظر بد نیست ولی .دنگیرریشه میآیه 
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خوانید، یکه مآیات  گوید که اینمیبه وضوح به ما ، قرآن فراوانی ازآیات  که معتقد استلوگزنبرگ کریستوفر 

نجا در ای] ایدشنیدهرا آن  «ی شماهمه»و خلاصه یک کتاب مرجع است که مبین، ام الکتاب  ، کتابی از کتابآیات

 [.بودند قرآن ندهکه شنو زمان استآن  اعراب ،«همه»منظور از 

 :خوانیممی ۲و  1آیه  )سوره یوسف( 1۲برای مثال در سوره 

 ِ1﴿ الر تِلکَْ آیَاتُ الْکِتَابِ المُْبِین﴾ 

  (1است. ) ]مبین[آیات کتاب آشکار آن  -الر 

 ُ۲﴿ ا عَرَبیًِّا لَعَلَّکُمْ تعَْقِلُونَقرآن إِنَّا أَنْزَلْنَاه﴾ 

 مکارم شیرازی[        (۲ما درک کنید )و بیندیشید( )عربی نازل کردیم تا ش قرآن راآن  ما[ 

دقیقاً  ،آیاتفقط یک سری ، کتاب مقدس استآیات  ، گلچینی ازآیاتخودش بارها اشاره کرده که این  قرآن پس

 ستا از کتاب مقدس مضمون نقل به ،آیاتو یک سری دارانه ترجمه شده اکه امانتدارانه و وف بوده عین کتاب مقدس

 شودیمده بار تاکید  اقلحد، قرآن در کلِ برداشته شده است. «هانامهتباهی»به عبارتی دیگر از یا  28«وکریفاهاپا»که از 

بی برای به زبان عررا آن  این است که ما ]یعنی الله یا محمد[ با کتاب مرجع ]یعنی کتاب مقدس[ قرآن تنها تفاوت که

ردیم و ک کتاب مقدس را به زبان عربی ترجمهآیات  ما گویدمی قرآن گرموعظه، دیگر بیانیبه  «.ترجمه کردیم»شما 

لمثل او به همین دلیل است که بارها و بارها چه مستقیم و چه با استفاده از تمثیل، کنایه، ضرب 29.خوانیمبرای شما می

خود  ید؟آورایمان نمیت آیا به این وترسید می راپس چ ،دهیمانجام نمی عجیب و غریبی کار ما کند کهو... تبیین می

به  و پرست نبودهبت -اگر نگوییم همه، لااقل بخش بزرگی از آنان  – قرآن که مخاطبان کندآشکار میاین موضوع 

« سیحیانم»مشرکین یعنی  ،دهیم که مخاطبان اصلی قرآنهای بعدی نشان میما در فصلکتاب مرجعی اعتقاد داشتند. 

مفسران کنیم در اینجا  دقت 44آیه  فصلت(سوره ) 41اگر به سوره شنوند. را می هستند که ترجمه عربی کتاب مقدس

آن،  انیسرُیکه با توجه به معنای اند ترجمه کرده «اعلام کردن»یا  «بیان کردن» به اشتباهرا  «فصل»ی کلمهاسلامی، 

 .شود برگردانده «ترجمه کردن»باید 

                                                           

ك، های ارتدوكس، كاتولیشوند، آن دسته از متونی است كه برخی گروهها یا اسفار مشکوک نیز خوانده مینامهاپوكریفاها كه تباهی -28

این  1۸۲۷های فراوان، بالاخره در سال ها بعد از بحث و جدلپروتستان اند.شرعی خواندههها را مشکوک و نیمآن پروتستان و یهودی

اند زیرا هنوز هم این متون را به صورت جداگانه ها را طرد نکردهآن متون را از كتب مقدس خود خارج كرده ولی به طور كامل هم

 كنند.چاپ می

ــوره -29 ــُریانی  همچنین ر.ک . 4۶:1۲، 4۳:۳، 4۲:۷، 41:۳، ۳۹:۲۸، ۲۶:1۹۵، ۲0:11۳، 1۶:10۳، 1۳:۳۷، 1۲:۲ هایسـ خوانش سـ

 .  ۷۵ص ، 1۳۹۹، نیاز، داریوشن، لوگزنبرگ، كریستوفر، ترجمه بیآآرامی قر
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  :44آیه  )فصلت( 41سوره 

  ان روشن بیآن  اىههـرا آیـگفتند چیمهاآن اًـقطع ؛غیر عربى گردانیده بودیمى ـقرآن ]این کتاب را[اگر

 []مکارم شیرازی                       (44نشده و... )

 :این است کهآن  سرُیانیترجمه لوگزنبرگ با توجه به متن ولی 

 علائم گفتند ای کاش کلماتش میها آن نوشتیم،عربی میغیر[ را به زبان قرآن منظور« ]گلچین» اگر ما این[

 ]لوگزنبرگ[                  30.کردندمی ترجمه رانوشتاری[ های یا نشانه

 :خوانیممیی فصلت[ ]سورهسوم همین سوره آیه  درهمچنین 

 ُ۳﴿ ا عَرَبیِاًّ لِقَوْمٍ یَعْلمَُونَقرآن کِتَابٌ فُصِّلتَْ آیَاتُه﴾ 

 (۳) دانندى است به زبان عربى براى مردمى که مىقرآن بیان شده به روشنىآن  کتابى است که آیات  

 []مکارم شیرازی

« بیان کردن و توضیح دادن»یا  «روشن کردن»را « فصل»دهد که حتی طبری هم معنای واژه توضیح می لوگزنبرگ

 یناصحیح معنای  در نهایت دیگر این کلمه را قبول داشته پسهای ترجمهطبری هم یعنی  . اینترجمه کرده است

 :شودچنین میآیه 

 «رجمه [ تگلچینی از کتاب مقدس یا انجیل یِیا بلندخوانی ]بلندخوان قرائتای است که برای هنوشت

 ]لوگزنبرگ[                       «()به زبان عربی .ایمکرده

 ها راگویند که این حرفمی که قریشیانبینیم می 10۳ یآیه نحلسوره  یعنی 1۶:10۳اثبات این ادعا حتی در در 

جم عاست ولی او فردی  عربی قرآن بگو این» :گویدمی گوییمقام پاسخدر  قرآن که دهدبشر عجمی به او یاد میآن 

  :که حتی به محمد گفته شده کنیملاحظه میم( 114آیه  طــهسوره ) ۲0:114و در « .غیرعرب استیا 

 «شتاب مکن قرآن قرائتدر  ی محمد تا برای تو ترجمه نکردیم،ا.» 

دارد این  تاکیدگر موعظه گویی تو ،عربی است کتابیکند این که تاکید می کنیممشاهده میمتعددی آیات  و در 

 .است ب مقدسیا کت عربی انجیل یکتاب ترجمه

 

                                                           

 .  10۹ ص، 1۳۹۹ نیاز، داریوش،خوانش سُریانی آرامی قران، لوگزنبرگ، كریستوفر، ترجمه بیر.ک  -30
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 :انـوری و غلمـح

 ههستند ک انیون مسلمانروحاین  و محمد، ست که بیش از اللها هاییاز وعدهالعین بهشتی یکی حوری یا حور

یک که ماند ناگفته ن. پس جا دارد که کمی بیشتر روی این واژه تمرکز کنیم .کننداستفاده میآن  ها ازبرای فریب توده

ز سوی موافقان و اکه  ستا جالبیهای و واکنشو غلمان دلیل معروف شدن کتاب لوگزنبرگ، همین بحث حوری 

 .است دهکر دریافتخود مخالفان 

ز اینکه این ا :نداهورالعین بهشتی سخنان زیادی گفتح یی دربارهقرآن دهد که مفسرانمیشرح  گونهاینوگزنبرگ ل

تند، از هر مختلف هسهای ه به رنگتوصیفاتی از این قبیل ک هستند تا «چشمان درشت سفید»با  حوریان زنانی زیبا

 و...دهند و میبوی عطر خوشب ()چه زیبایی، چه شخصیتی کامل هستندجهت 

 :گویدکه می داندمی ۵4آیه  دخان(سوره ) 44ها را در سوره فهمیژلوگزنبرگ سرآغاز این ک

  َِ۵4﴿ عِینٍ بِحوُرٍ زَوجَّْناَهمَُْ   وکَذَلک﴾ 

 [مکارم شیرازی]                     (۵4)کنیممی تزویج العینحوررا با ها آن و ند بهشتیاناچنین ینا 

 :خوانیممی ۲0آیه  الطور(سوره ) ۵۲سوره  همچنین در و

  ٍ۲0﴿ عِینٍبِحُورٍ زَوجَّْنَاهُمْ  وَمُتَّکئِِینَ عَلىَ سُررٍُ مَصْفوُفَة﴾ 

 حورالعین( را به همسریِو  زنندهای صف کشیده در کنار هم تکیه میاین در حالی است که بر تخت( 

  [مکارم شیرازی]                       (۲0) آوریم!در میا هآن

 :کندها را چنین ترجمه میلوگزنبرگ این آیه

 « لوگزنبرگ[         «کنیمدرختان انگور سفید و بلورین ]برای شما[ دلپذیر میما آنجا را در زیر[ 

 هچرا ک ،اول دقت کنید یآیه در« نٍـورعٍِیـُحـبِ» کلمه ترکیبی و«  بـِ »فه و حرف اضا« اهمُْـنَـْزَوجَّ» تبه کلما

 موشکافانه بررسی شود.قرار است 

 ع امر،. در واقنداهگزاری کردگزاری و اعراباشتباه نقطه را« اهمُْـنَـْزَوَّج»لمه ک که دکنمی تبیینچنین لوگزنبرگ 

را به اشتباه « حـ» بار حرفو یک «ز» ا به اشتباهر« ر» بار حرفیک« اهُمْـَنـزَوَّجْ»ر کلمه د ی عرب،شناسان اولیهزبان

اهم از مصدر ـنـبرگردانده شود. روح« اهمــنروح»ی زوجناهم باید به در نهایت واژه و دهگزاری کرقطهن« جـ»

جا بد نیست در اینشود. می برگردانده «دلپذیر کردن» یا« آسایش دادن»معنای به  سُریانی زبان درآید که می «روح»

ای جاصلاً »که  داردوی اذعان مینیم زیرا را از نظر بگذرا آوردایید ادعای خود میی که لوگزنبرگ در تجالب ینکته

حرف اضافه  !؟نداهکلمه حور( را ندیداز قبل ) «بـ» چگونه حرف اضافه« ورعٍِینٍــُحـبِ» تعجب است که در عبارت
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« در»را ها آن و»ترجمه شود که این گونه باید آیه  شود و اینترجمه می« در میان»یا « در»در عربی به معنای « بـ»

بهشتی یا درمیان های حوری« در»خواهد مومنان بهشتی را می قرآن آیا .«کنیمحورالعین تزویج می در میان[]یا 

 ها وارد کند؟ مضحک است!حوری

ند این اگفته یعنیبوده باشد. « بـ»اضافه  همین حرفآیه  این دلیل خوانش اشتباه شایدلوگزنبرگ معتقد است که 

ازدواج  )یعنی «اهُمْـنَـزَوَّجْ»این است کلمه قبلی را  بهترین کاربنابراین کنیم؟  یهوجرا چگونه ت «بـ»حرف اضافه 

با  ورا چه کنیم؟  «نٍـورعٍِیــحُ» صورت در اینپس « ازدواج کردن با»شود میآیه  معنای این گونه معنا کنیم،( کردن

 «اهمـنــزَوَج»را  «اهمـنـروح» یکلمه اینجااز  یعنی «دوشیزگان»بگوییم حور عین یعنی خود گفتند بهتر است 

ازدواج کردن »نند و بگویند را توجیه ک «بـ» اضافهحرف  تواننداند که با این روش میبا خود فکر کرده و اندخوانده

ر )به معنای د« بــ» اضافهولی متوجه نبودند که حورعین وصف مکان است و به همین دلیل حرف  «()حورعین با

در  زنبرگ،لوگ کار نرفته است. پس با این توضیحات روشن و منطقیه ب« با»رفته و حرف اضافه به کار  یا در میان(

 :آیدبه شکل زیر در مییه آ بخش ازاین نهایت 

 «نـعِیورٍـحُـبِ مْـاهُـنَــروح » 

 «لوگزنبرگ[                         «م.دهیآسایش می ان حورعیندر میرا ها آن ما[ 

در  رآنق . روشن است که در اینجاداشته باشدمعنای دیگری  باید بدون هیچ تردیدی «عینحور»با این اوصاف پس 

و  العین به معنای انگور سفید و شفافرسیم که حورآید به این می. و با توضیحاتی که میحال توصیف یک مکان است

ه طور بآیه  است و «در میان درختان انگور سفید و بلورین»به معنای  «عیندر میان حور» عبارت یعنیبلورین است. 

 . دهیممی [استراحت]و سایش و راحتی آها آن ن انگور سفید و بلورین، بهدرختادر میان  گوید کهکلی می

 

 :نـور و عیـدر باب واژگان ح

شناسان انکه زبکند یز تاکید میلوگزنبرگ ناست و « دـفیس»به معنای  «ورـح»واژه  سُریانیدر زبان عربی و حتی 

بوده « چشمان درشت»یا « شمچ»ن به معنای ـ. در عربی واژه عینداهکرد خوانده و درک واژه را به درستیاین عرب 

 ورـح»واژه ترکیبی  از اینجاست کهو  هکرد معنا «چشمان درشت»یا « چشمان بزرگ»ان عرب این واژه را شناسو زبان

ود با خند و در نهایت اهترجمه کرد «بزرگ چشمان سفید»به شکل مضحکی  ،اللفظیتحتبه صورت  را «نـعی

ری چیزی جز یک سنیم؟ چه کار که چ پس .معناستو بی یک ترکیب مزخرف «بزرگ چشمان سفید»ند این اهگفت

تبدیل به « بزرگ چشمان سفید»یا « حور عین»خیلی ساده  و؟! از این رباشدو خوش چهره دوشیزه خوشگل 

کاران اسلامی به همین مقدار راضی نبودند، دارتر اینجاست که دینشدند. نکته خنده« بهشتی دوشیزگان خوش چهره»

ارجاع گفتنی است که  .نداهرا توصیف کرد «هاوریــح»این مدل مختلف  و به هزارند اهنشست یمضحکبه شکل  زیرا
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مومنان با همسرانشان به » :خوانیممی 4۳:۷۳و  ۳۶:۵۶ توان یافت، ولی درنمی قرآن در «حور» یبرای واژهدیگری 

ود شیادآور میلوگزنبرگ  است. داده مومنانشبه قول دیگری  در جای دیگر، قرآن و این یعنی «شوندبهشت وارد می

ین دیگر چه ا. مردانشان را با این دوشیزگان ببینند و غصه بخورند بازیزنان باید عشق که با نظرات مفسران اسلامی،

ضاد در ت ،به دوشیزگان زیباروعین بهشتی حورترجمه  ؛قرآن محتوایی جدا از این تناقضنکته اینکه  ؟!بهشتی است

مبین یا به  الکتاب، کتابایم که آیات قرآن برگرفته از کتاب مرجع، ام گفتهو قبلاً هست نیز ]انجیل[ با کتاب مقدس

   .عبارتی ترجمه مفهومی کتاب مقدس هستند

 :خوانیممی ۵۶آیه  یس(سوره ) ۳۶سوره در 

 َ۵۶﴿ هُمْ وَأزَْوَاجُهُمْ فیِ ظِلَالٍ عَلىَ الْأَرَائِکِ مُتکَِّئُون﴾ 

 (۵۶اند! )ها تکیه کردهصرها و درختان بهشتی( بر تخت)قهای ها و همسرانشان در سایهآن  

 ]مکارم شیرازی[

 :خوانیممی ۷۳آیه  الزخرف( درسوره ) 4۳یا در سوره 

 َ۷0﴿ ادْخُلُوا الجَْنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجکُُمْ تُحْبَرُون﴾ 

 (۷0شود( وارد بهشت شوید شما و همسرانتان در نهایت شادمانی. )خطاب میها آن ه)ب  

 ]مکارم شیرازی[

دوشیزگان زیباروی »به  «عینحور»ترجمه ولی معنا شده  «سفید»ی به درست حورواژه تا اینجا خلاصه اینکه 

ه با توجه به ساختار آیه، کیعنی  .اندگاهی خلق کردهآشناسان عرب از نااست که زبان خودسرانهیک معنای  «بهشتی

 هندانستند این عبارت یعنی چه! پس خودسران و« بزرگ چشمان سفید»عین یعنی حور :خطابش به مردان است، گفتند

آید به نظر می .باید یک ویژگی برجسته از دوشیزگان بهشتی باشدترکیب عجیب و غریب  اینتصمیم گرفتند که 

 یزمان د. خصوصاًخواننصحیح است حتی برای افراد غیرمتخصصی که تحلیل لوگزنبرگ را میکاملاً  تحلیل لوگزنبرگ

 کسهیچ دیگر،های کند که نه در فرهنگ عرب و نه حتی در فرهنگوری میآیاد به خوانندگان خود لوگزنبرگکه 

ر بیشتر د معمولاً. کنداستفاده نمی «هاسفیدی چشم»از یا  «چشمان سفید» عبارت، از رویبرای توصیف یک زن زیبا

قوب یعگوید که کتاب مقدس هم میه کچنانشود ام میانجوصف یک فرد کور  بردن این عبارت دربه کار  هافرهنگ

ند چشمان گویها اگر بخواهند کسی را با چشمانش توصیف کنند، میدر تمام فرهنگد. ش ]یعنی کور[چشمانش سفید 

ید ا( کجا دیدهها، به رنگ مردمک است، نه سفیدی اطراف آنهمه فرهنگ یکی و... )درواقع اشارهمشیا عسلی یا  آبی

ح مفسران لوگزنبرگ توضیاینجاست که  ؟دناشاره کنوی  انبه بخش سفید چشم روی،وصیف زنی زیباسی در تکه ک

 برخی مفسرانمثلاً ) .داندمیها آن از سر درماندگیگاهی گاهی مضحک و و این توضیحات را  کردهعرب را بررسی 

عنای دقیق مبا این اوصاف  .(شودیی زن میسفیدی اطراف چشمان زن، اگر برجسته باشد باعث زیبا :اندی گفتهقرآن

 این واژه چیست؟
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 :ورـحدر باب واژه 

های فانتزی وتمام کاخ خیالی ، ها )عین( اشاره ندارده سفیدی چشم[ بت قبلی اگر واژه حور ]یعنی سفیدتوضیحابا 

را که چ ؛شودحفظ می )با توجه به کتاب مقدس( قرآن انسجامآن  ولی به جای ،ریزدی فرو میقرآن مفسرانسکسی 

آنجا نه کسی  در» :دگویمی( ۲0:۳4؛ لوکاس 1۲:۲۵؛ مارکوس ۲۲:۳0)مثلاً متی متعددی  آیاتکتاب مقدس نیز در

 به چه چیز اشاره دارد؟ حور یا سفید پس با این اوصاف 31 .«شودکند، نه ازدواج داده میازدواج می

یلادی م ۳۷۳تا  ۳0۳از  ی؛متاله مسیح و ، کشیشافرایم سوریاثر  «درباره بهشت»ب در کتا نبرگ این واژه رالوگز

قبل از  و و قرون وسطی بوده عصر هلنیستی مذهبی معروفهای یک سری نیایش. در این کتاب که کندردگیری می

 لیتوصیف شده است. وبهشتی های بینیم که حوری( نوشته شده، میمیلادی )یعنی در سده چهارم میلادی ۳۷۳سال 

لی اشاره به و« سفیدها»ی ی یعنقرآن ور در زبانـدرواقع ح .دهندمی «انگور سفید»معنای  «هاحوری»در آنجا، 

سوری نه تنها به سرعت در کل خاورمیانه افرایم های ب است بدانید نوشتهجال 32.سفید دارد، نه چیز دیگریهای انگور

شهوری کار مسوری دینزیرا افرایم است. ترجمه شده ، به یونانی و لاتین افرایم، بلکه حتی در زمان خود هپخش شد

اشعار او را سرایندگان قرآن شنیده باشند. از این رو استفاده از واژگانی پس طبیعی است که در زمان خود بوده است. 

به را  گرمنظور موعظه نیز، قرآن اولیههای شنونده و احتمالاًسوری به کار برده است، امری طبیعی است.  که افرایم

 و از روی خط کوفی قرآن بعد به سبب از بین رفتن سنت شفاهی و خوانشهای فهمیدند. تنها در قرنمیخوبی 

  ده است.را ایجاد کر، این مشکلات حجازی اولیه

به دست بر اینکه واژه حور به انگور اشاره دارد ای ه، ب( نیز قرین1۲۵، ۷)جلد  العرب جالب است که لسان

های د با انگوریک نوع تاک سفی :گوید)برگرفته از ابیض به معنای سفید( می« البیضه»دهد. چرا که در توصیف کلمه می

ک دریافت ی قرآن روشنی مانند نمونه به معنای سفیدها در اینجا به« البیضا»درشت در طائف است. صفت اسمی شده 

 معین از کلمه انگور است.

                                                           

كند، بلکه مانند فرشتگان گیرد و نه شوهر میقیامت كسی نه زن میدر » :گویدمی ۲۲:۳0 درمتا[ كه = .ک انجیل ماتئوس ]ر -31

 كنند و نه منکـوحهزیرا هنگامی كه مردگان برخیزند، نه نکـاح می»گوید می 1۲:۲۵ مُرقُس[ در= همچنین انجیل ماركوس ]« هستند.

پس در روز » :گویدمی ۲0:۳۷ تا ۲0:۳4 آیات درلوقا[ = انجیل لوكاس ] نیزو « باشند.گان در آسمان میـگردند. بلکه مانند فرشتمی

زنان و مردان این جهان ازدواج » :( عیسی به ایشان فرمود۳4یك باشد؟ چون هر هفت نفر با او ازدواج كردند )رستاخیز، او زن كدام

( ۳۶كنند )شوهر نمینیز گیرند و بشوند، زن نمیشایسته رسیدن به جهان آینده و رستاخیز از مردگان ( اما ایشان كه ۳۵« )كنند.

 (۳۷)« دارند فرزندان خدا هستند. ها محال است و چون در رستاخیز شركتآن ها مانند فرشتگان هستند، دیگر مرگ برایآن زیرا

  ۲41 ص، 1۳۹۹نیاز، داریوش، خوانش سُریانی آرامی قران، لوگزنبرگ، كریستوفر، ترجمه بی.ک ر -32
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 :نـعیدر باب واژه 

ن ا، در زبقرآن این کلمه در خودهای برگ از کتابش را صرف یافتن معادللوگزنبرگ چند  «عین»ه در باب واژ

خارج  قالمحوصله این  ازآن  شرح مبسوطکه  کندمترجمین لاتین و انگلیسی میهای و حتی برگردان سرُیانی، عربی

، باشد «بلورین»یا « شفاف»ه معنای چیزی کبه  رسد که واژه عینمی نتیجه در نهایت به اینخلاصه اینکه وی  .است

 ، چندبار انگور را با مروارید مقایسهقرآن ه خودکچنان رفته است. به کارنیز  «جواهر»مثل چیزی نفیس به معنای یا 

نباید فراموش کرد که ضمن اینکه  .سفید بلورین و شفاف داردهای اشاره به انگور «عین حور»پس ترکیب  .کندمی

یعنی  ین. ازیاد استآن های رفته که مثال اربه ک به معنای جفت، نوع، سرده، انواع، گونه و... نیز قرآن رد« زَوجََّ» هکلم

نگاه  4۹و  4۸آیه  صافات(سوره ) ۳۷سوره ه ببا این توضیحات حال  .نرفته است به کار زدواجی ابراصرفاً  این واژه

 :کنید

 َ4۸﴿ عِینٌ  الطَّرفِْ  قَاصِرَاتُ  عِنْدهَُمْو﴾ 

 ورزند و چشمانی درشت )و زیبا( دارند. جز به شوهران خود عشق نمیهمسرانی است که ها آن و نزد

(4۸)  

  َُّ4۹﴿ مکَْنُونٌ بیَْضٌکَأَنَّهن﴾ 

 هایی هستند که )در زیر بال و پر مرغ( پنهان مانده مرغئی )از لطافت و سفیدی( همچون تخمگو 

 []مکارم شیرازی          (4۹)( را لمس نکرده استآن  انسانی هرگز)و دست 

توضیح  .شودعوض میکاملاً  معنای متنچگونه نگاه کنید که  های سریانیبا ریشه به ترجمه لوگزنبرگ اکنون

که اشاره به  کندمعنا می «آویزان شدن رو به پایین» سُریانیرا با زبان  «الطَّرفِْ قاَصِرَاتُ» اینکه لوگزنبرگ عبارت

اند و در فارسی نیز هترجمه کرد «رو به پایین نگاه کردن»اما مفسران عرب، این عبارت را . انگور داردهای درخت

ها ریبگویند این حو به این صورت تاه کردترجمه  «چشم دوختن به همسران»این عبارت را  شیرازی ممکاربرای مثال 

ت نیز گشبهشت گویی در  .ند و فقط به مردان خود نظر دارندو ماخوذ به حیا هست بهشتی، محجوبهای یا باکره

 ، واپسگرا وفکر عقب ماندهتاین مدل  دست از هم خودشان خیالی. یعنی حتی در بهشت وجود دارد شانارشاد

 دارند.برنمیخود  متحجر

)سوره  ۳۸:۵۲است که در  «آویزان شدن رو به پایین» معنای اصلی این عبارتبا توضیحات لوگزنبرگ،  حال هره ب

  :شودبالا چنین میآیه  در نهایت ترجمه لوگزنبرگ از .کنیممشاهده میرا عبارت نیز همین ( ۵۲ص آیه 

 «نهفته های مرواریدها آن آویزان شده )انگورها( خواهد بود )مانند( جواهر، تو گوییهای وهمیها آن رایب

 ]لوگزنبرگ[                                .«)در صدف( هستند
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 :دقت کنید ۵۲آیه  (ص)سوره  ۳۸حال، به سوره 

 ْ۵۲﴿ أتَْرَابٌ قَاصِرَاتُ الطَّرفِْ وَعِنْدهَُم﴾ 

 (۵۲) 33.اند و همگی هم سن و سالندچشم به شوهرانشان دوختهکه تنها  و نزد آنان همسرانی است 

 [ ]مکارم شیرازی

است.  اضافه شدهآن  به «أتَْرَابٌ» این تفاوت که کلمه با بوده،قبلی های یهآمثل دقیقاً  آیه ایناگر دقت کنید 
 !داشنداشته بتعبیری  مبهم چهاین کلمه گنگ و از اند مانده شناسان عربزبان گویدمیدر شرح این واژه لوگزنبرگ 

مسن ه» هومفبا مرا آن  معنای آخر و در باشد این صفتی برای حوریان یا دوشیزگان بهشتی اند بهتر استپس گفته
. ساله هستند ۳۳ جوان ند این حوریان همیشهاگفته دار اینکه مفسران بعدیخنده. اندگره زده« میشه جوانه»یا « بودن

این . پس بوده استسال  ۳۳ زنانها آن یا بهتر بگوییم فانتزی سکسی نداهعیین کردیعنی سن این حوریان را هم ت
ه ب ،دهدیا نفیس مثل جواهر[ می شفاف ،]بلورینحورالعینی که معنای انگور سفید و درخشان  است کهگونه 

خوش وی ن، بچشمان درخشا بزرگ، هایپستانه شکل مضحکی صفات بآن  تبدیل شده و بعد از «دوشیزگان باکره»

 است؟کجی قرآن شناسان و مفسرانعجیب زبان تعبیراین  جالب ینکتهاما  است. داده شدهها آن سال به ۳۳و حتی سن 
 دو نکولی .دیگری باشد چیز یا حورالعین شاید حوری که نداههیچ کدام از مفسران عرب، حتی شک نکردکه آنجا 
 :گذاردمی صحه بر همین مضمون به صراحت قرآن کهبینیم می( ۵4یه آ سوره صیعنی )اخیر  یآیه بعد از همینآیه 

 ٍ۵4﴿ إِنَّ هَذَا لرَِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نفََاد﴾ 

 مکارم شیرازی[         (۵4گیرد. )این ]رزق و[ روزی ما است که هرگز پایان نمی[ 

 قرآن ی شما[ هستند. ولی هیچخوردنی ]رزق و روز بهشتیهای است که این حوریگفته  صراحتاً قرآن یعنی
ند که ک. یعنی همین یک دلیل لوگزنبرگ نیز به تنهایی کفایت میتوجه نکرده است بعدیبه این آیه اصلاً  پژوهی،
 سُریانی یریشهپس لوگزنبرگ با توجه به دیگری فکر کرد.  فاهیمو باید به مغلط معنا شده  «عین ورـح»بگوییم 

نسجم مای ترجمه ؛شودمیاستفاده  «چربی، لبُ میوه، میوه آبدار، گوشتی بودن میوه و...»که به معنای  «أتَْرَابٌ» کلمه

 :دهدارائه میو معقول 

 «لوگزنبرگ[                        .«آویزان خواهد بودگوشتی[ های ]یعنی میوهر آبداهای میوهها آن نزد و[  

                                                           

كه ممکن است با توضیحات  انتخاب كردیمترجمه مکارم شیرازی را  خواننده هشیار توجه دارد كه ما اینجا ،ترجمه و تفسیر آیاتدر  -33

ا را هگوید مفسران قرآنی چنین برداشتی دارند، برداشت اكثریت آنلوگزنبرگ می وقتی یعنیاین لوگزنبرگ همخوانی نداشته باشد. 

كثر ا مثلاً در همینجابرداشت دیگری داشته باشد. یك مفسر استثنائاً ممکن است در مورد یك آیه،  كند، بدیهی است كهبیان می

هاست.( و حیای این حوری )منظورشان حجب است.« رو به پایینها آن چشمان» اندگفته« الطََّرْفِ قَاصِراَتُ»در ترجمه  قرآنی، مفسران

 «اند.چشم به همسرانشان دوخته»این حوریان شیرازی این است كه مکارم ی ترجمهولی 
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فقط د[ ناز کتاب مقدس دار با توجه به درکی که خودشان ]احتمالاً قرآن گروعظهمسرایندگان قرآن و یعنی بهشت 

آیه  )الرحمن( ۵۵در سوره فات این توصینمونه دیگر . کندتوصیف می ها رااهان و خوردنیی طبیعیِ پر از گیمنظره

 :گویداست که می ۵۶

 َّ۵۶﴿ ولََا جَانٌّإِنْسٌ قَبْلَهُمْ  یَطمِْثْهنَُّ لمَْ قَاصِرَاتُ الطَّرْف فِیهِن﴾ 

 تماس ها آن باقبلاً  ورزند و هیچ انس و جنهای بهشتی زنانی هستند که جز به همسران عشق نمیدر باغ

 زی[]مکارم شیرا                (۵۶) نگرفته است.

 :شودچنین می لوگزنبرگ یترجمه، آرامی سُریانیبه زبان به تمام اقوال ذکر شده و با توجه  نظر با اینک

 «ساکنان بهشت[ هیچ انسان یعنی ]ها آن ویزان شده )وجود دارد( که پیش ازآ یرسیدههای در آنجا میوه

 ]لوگزنبرگ[                          «.آلوده نکرده استها را[ را ]یعنی میوهها آن یا جنی

لوگزنبرگ  ند.اترجمه کرده «دست نخورده بودن»یا  «باکره بودن»را  «طْمثِْهنَُّـیَ لَمْ» مفسران عرب عبارت در اینجا 

 :ن عبارات وی در اینجا خالی از لطف نیستنقل عی د.دهمی داریشرح خنده ،این تفسیر بارهدر

 «ه اوجب «ازاله بکارت کردن»با  توان گفتشود، میز تمام اصطلاحاتی که به حوریان خیالی مربوط میا 

خواند، با دیدن این برداشت، را با اندکی عقل و درایت می قرآن رسیم، کسی کهمسخرگی[ می هجو ]و

بد، تنها ندانستن در اینجا مقصر نیست، بلکه چنین برداشتی داشتن، کوبا دو دستش، به سر خود می حتماً

بتوان اصلاً  - قرآن در اینجا -در یک کتاب مقدس ت خواهد، مگر ممکن اسپررویی نیز میجسارت و 

 34.«نسبت دادآن  با قاطعیت بهرا آن  چنین چیزی را تصور کرد، و تازه

 نجادر ای . پساست «دار کردنلکه»به معنای  سُریانیاین واژه در دهد که پس از این عبارات؛ لوگزنبرگ نشان می

ا سران، بولی این مف.« اندلوده نشدهآدار یا ها لکهاین میوه» :قصد دارد که این مطلب را انتقال دهد که قرآن گوینده

دیگری های یهآلوگزنبرگ  .«دباکره هستنها آن کسی با این حوریان تماسی نداشته و» :اندگفته عجیبی شرمیگستاخی و بی

 ترجمه اند ولیباکره ترجمه کردههای ورد که مفسران بدون اینکه تردیدی به خود راه دهند، حوریان را زنآنیز می

صلی دست اول ]معنای انوبر و های میوهو در اصل  نشده، لودهآ هایهومی ،تازه خوب،های ها، میوهاصلی این آیه

 است. باکره از ریشه بکر[

                                                           

 .  ۲۵4ص  ،1۳۹۹نیاز، داریوش، ، كریستوفر، ترجمه بیخوانش سُریانی آرامی قران، لوگزنبرگر.ک  -34
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 اختراعی مفسرانهای دیگر با ترجمههای لوگزنبرگ توضیحات فراوانی از واژهکریستوفر چرا که م سخن کوتاه کنی

د. دهمی سکسی این مفسران را نشانهای فانتزیخیالیِ خودشان آمده و های آورد که همگی برای باکرهمی قرآن

د که نشان ده آوردمیدر اثبات ادعای خود قاب، ظرف، جام و... را ی از قبیل بشقرآنهای حتی قرینه ویالب اینکه ج

کره رای دوشیزگانی با، نه باست رفتهبه کار  آبدار و تازه و دست نخورده )باکره( و آلوده نشدههای ها برای میوهاین

 35.مضحک است -بزرگ! های با سینه

 :پسران بهشتی و غلمان

ردد، گبرمی ، بلورین و شفاف و درخشنده هستندانگورهایی که مثل جواهرتا اینجا روشن شد که حورالعین به 

 :وردآاز پسران بهشتی سخن به میان میآیه  در سه قرآن ولی

 :خوانیممی 1۹یه آ الانسان(سوره ) ۷۶سوره در 

 ْ1۹﴿ إِذَا رَأَیْتهَُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُورًادُونَ ـلَّـمُخَ دَانٌـْوِل وَیَطُوفُ عَلَیْهِم﴾ 

 کنی را ببینی گمان میها آن گردند که هر گاهنوجوانانی جاودانی )برای پذیرائی( میها آن و بر گِرد

 [مکارم شیرازی]           (1۹)  اند!مروارید پراکنده

در حالت همیشه زنده( که هر دو  )به معنای«  دُونَـلَّـمخَُ»  و کلمه )به معنای پسران( «داَنٌـولِْ» یمهکل در اینجا

ه که در این آیات ب «ولدان» یواژه کهمعتقد است  لوگزنبرگ بیراهه کشانده است.جمع هستند، مفسران را به 

راه هر گونه  ،مسئله و این درست خوانده شده قطعاً دریافت شود، «پسران»عنای به م کار رفته و باید

 اًواقع قرآن منظورآیا ممکن است که  حل کرد؟را آن  توانپس چگونه می .بنددرا برای ما می یتفسیر

ما باید از هر گونه تفسیر دل به خواه و خودسرانه پرهیز کنیم، قرار نیست کار ؟ باشدپسرانی بهشتی 

خود قرار دهیم. پس از واژه ولدان چه معنایی باید برداشت  یآکادمیک را فدای نتایج از پیش تعیین شده

ایسه با مروارید مق هامانند حوریدقیقاً  ، این پسران بهشتی راقرآن نجا کهآاز گوید کنیم؟ لوگزنبرگ می

این آوی . ما را حساس کندهای کرده، این باید شاخک  سکتاب مقدهای یه، به نوشتهبرای فهم دقیق 

 بحث شام که [مُرقُس= مارکوس ]و  [لوقا= لوکاس ]، [متی= وس ]ماتئآیاتی از انجیل . کندرجوع می

                                                           

 صورت هكه حورالعین، در ابتدا ب نگاردچنین می «جدال بر روی قرآن»كه لوگزنبرگ در كتاب دیگر خود با عنوان لازم به ذكر است  -35
ها و آیات مربوط به آن ر مورد این واژهشد. پس با این اوصاف، در كنار تمام توضیحاتی كه بالاتر دنوشته می« ـــــ ـــحــورالعنـبـ»

، حورالعین خوانده شده است. در واقع واژه «ب»و « ن»گزاری بر روی حرف آوردیم، باید گفت واژه حورالعنب نیز با اشتباه نقطه

 ه است. های سکسی آنان آغاز شدهای مسلمانان با فانتزیتبدیل شده و تمام قصه « ـــــــعیــنـ»به  «ـــــ ــــعنـب»
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مسیح پس از برکت دادن نان و کنیم که مشاهده مینجا آدر گشا باشد. تواند راهمیمسیح است آخر 

  :گویدمی شرابهای تقسیم پیاله

  آن  روزی کهآن  نخواهم نوشید، تا [«میوه تاک»یا « عصاره تاک»یا ]« فرزند تاک»این از از اینجا به بعد

  36.در قلمرو پدرم ]خدا[ بنوشمرا 

 ابد کهیدرمی و اندازدنگاه می (گشای معنی حوریان بودگره که) سوری افرایمهای به نوشتهآن  لوگزنبرگ پس از

یا  «افشره» به معنای« فرزند تاک»با لفظ در آنجا هم این عبارات  زیرا است؛ را درست رفتهراه دقیقاً 

 «رپس»معنای بی به در عر« ولد» یمهکلدرست است که از طرفی  است. رفتهبه کار  «های میوهعصاره»

ریانیزبان در  شود ولیاستفاده می با دقیقاً  یعنیرود. به کار میافشره میوه  یا ، بچه، عصاره و، معنای فرزندسُ

 به شکل زیر برگردانده شود: باید زیر آیه پس در نهایت  .برداشت لوگزنبرگ تطابق دارد

 «بینی فکر را میها آن وقتی شود،گردانده میها آن [ تگری درمیانانگورهای( ]سرد ومنظور )های میوه

 ]لوگزنبرگ[                                              .«پراکنده هستندهای کنی مرواریدمی

ر که در مقایسه با تصوی دهدارائه می از قرآن ترییکپارچه تر وی منسجماین گونه است که لوگزنبرگ، ترجمه

با این اوصاف همچون بخش حورالعین، در بررسی تطبیقی با  رسد.دس نیز معقول به نظر میبهشت در کتاب مق

 تری از آیات قرآن رسید.توان به معنای یکپارچهدیگر آیات می

 :که خوانیمنیز می 1۹تا  1۷آیات  الواقعه(سوره ) ۵۶درسوره این مطلب،  بررسی تطبیقیدر 

  ْ1۷﴿ دوُنَوِلدَْانٌ مُخَلَّیَطُوفُ عَلَیْهِم﴾ 

 (1۷گردند. )میها آن نوجوانانی جاودانی )در شکوه و طراوت( پیوسته گرداگرد 

 ٍ1۸﴿ بِأکَْوَابٍ وَأَبَارِیقَ وَکَأسٍْ منِْ مَعِین﴾ 

 (1۸هائی از نهرهای جاری بهشتی )و شراب طهور(! )ها و جامها و کوزهبا قدح 

 َ1۹﴿ لَا یُصَدَّعُونَ عَنهَْا وَلَا یُنْزفُِون﴾ 

 [کارم شیرازی]م                    (1۹). شوندگیرند و نه مست میسر نمی دردآن  اما شرابی که از 

                                                           

 ی تاک[]از این افشره گویم كه بعد از این از عصاره موبه شما میمن اما »گوید: می كه ۲۶:۲۹ بخش متا[= .ک انجیل ماتئوس ]ر -36

«  با شما در ملکوت پدر خود بیاشامم.آن را  تا روزی كه ( I will not drink from this fruit of the vine)دیگر نخواهم نوشید 

 I will not drink wine)خورد  نخواهم مو یقین بدانید كه دیگر از میوه نویسد:می 14:۲۵ مرقس[= نجیل ماركوس ]و همچنین ا

again) زیرا تا زمان برقراری » :گویدمی ۲۲:1۸لوقا[ = انجیل لوكاس ]و نیز « م.تا آن روزی كه در پادشاهی خدا آن را تازه بخور

 .«نخواهم نوشید( fruit of the vine) ملکوت خدا، دیگر از این محصول انگور
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 یکند. نتیجتاً ترجمه صحیح به زعم ومی لحاظ راآیات  این سُریانیلوگزنبرگ در اینجا نیز ترجمه کریستوفر 

  :شودمی چنین

 «(1۷) «شوددانده میگرها آن ی[ تگری )انگورها( در میانعصاره ]افشره 

 «(1۸)«ب در[ جامی از یک چشمهآها و ]ا و کوزههدر ابریق 

 «لوگزنبرگ[               (1۹) .«شوندگیرند و نه سست میسر درد میآن  نه ازها آن هک[ 

 :بینیممی ۲4آیه  الطور(سوره ) ۵۲و در نهایت در سوره 

 ْ۲4﴿ لَهُمْ کَأنََّهُمْ لُؤلُْؤٌ مکَْنُونٌ غِلمَْانٌ وَیَطُوفُ عَلَیْهِم﴾ 

 که همچون مرواریدهای درون صدفند!  کنندو پیوسته بر گِردشان نوجوانانی برای )خدمت( آنان گردش می

 [مکارم شیرازی]                         (۲4)

به برده یا خدمتکار ]البته با جنس مذکر[ گفته . غلام دانندرا جمع واژه غلام می« غلمان»واژه  ،مفسران عرب زبان

 قیولی با بررسی تطبیاند( شناسان این واژه را به معنای خدمتکار جنسی مذکر آورده)و حتی برخی از زبانشود می

رفته و این واژه نیز به معنای فرزند یا عصاره به کار  «ولدان»معادل واژه « غِلْمَانٌ»فهمید که واژه توان دیگر می قرآن

  :کند کهگونه ترجمه می را اینآیه  این لوگزنبرگشود. پس  درکباید 

 «رگ[]لوگزنب           .«اند)در صدف( نهفتههای گویی مروارید چرخد، کههایی میمیوهها آن در میان و 

 : (Surah Al-Kawthar) رـسوره کوث

ی بخش بزرگهمینجا هم را در اینجا بیاورم، کما اینکه تا  «قرآن آرامی سُریانیخوانش »کل کتاب  قصد ندارممن 

ی را بررس «رـکوث» یسوره اًخصوص ،فصل چند مورد دیگراین آخر  م، ولی بد نیست دراهاز کتاب را خلاصه کرد

 .دهد تک تک اصطلاحات این سوره غیر عربی استو نشان می کردهگ این سوره را بررسی چرا که لوگزنبرکنیم. 

اصلاً  اشتباه است زیرا این واژه هگرفته شد «فراوانی»و  «وفور»به معنای  «ر.ث.ک»از مصدر سوره که  نام اینحتی 

لی واژه کوثر و صدر ک.ث.ر هستند، اکثر مشتقات مکثرت، کثیرهایی از قبیل واژهباید توجه داشت که . عربی نیست

ه یک کلم «کوثر»در میان کلمه  «و»حرف  فهمد کهمی به سرعت ه هر عرب زبانیکچنان مشتق این مصدر نیست.

لمه که کاند آورده قرآن، اقوال گوناگونیمفسران  لـذا. است ساخته اعرابگوش گی نامانوس برای هنآعربی با غیر

لمه ی یازده برگ در توضیح این کطبر همین بس که قرآن ه کوثر و گیجی مفسراندر شرح کلم .به چه معناستکوثر 

 تعداد زیادی از، اختلاف نظرهابا تمام خلاصه اینکه  تر از قبل مسئله را رها کرده است.قلم زده و در آخر مبهم

لمه به اند که این کی گفتهو برخ .اشاره دارد «در بهشتای هچشم» به کلمه این که اندشده القولمتفققرآنی مفسران 

که این کلمه ابداً ربطی به این معناهای نادرست و  سازدخاطر نشان میلوگزنبرگ  معنای وفور و فراوانی است.
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 «رـثوک»کلمه  ،آرامی سُریانی هایریشهبا توجه به ندارد. او معتقد است که  ی مفسران قرآنیهای خودسرانهبرداشت

این  مام اصطلاحات. نکته تعجب آوری که سوره کوثر دارد، این است که تدهدمی «متاوـداری و مقـپای»معنای 

که به  کَاـنَـطَیْـأَعْ کلمه جزه )ب شود.ترجمه  سُریانی هایریشهباید با و تمام کلمات این سوره است  سُریانی سوره

 (است «ا کردنـاعط»یا  «دادنچیزی را »معنای 

  ی لوگزنبرگ از این سوره برویم.سنتی و ترجمهی با این توضیحات؛ سراغ ترجمه

 :مقاومت و پایداری به معنای :الکوثر یسوره – 10۸سوره 

  َ1﴿ الکَْوْثرََإِنَّا أَعْطیَْنَاک﴾ 

  (1عطا کردیم. ) کوثر )خیر و برکت فراوان(ما به تو 

 َْ۲﴿ فصََلِّ لرَِبِّکَ وَانْحر﴾ 

 (۲ان و قربانی کن. )اکنون که چنین است برای پروردگارت نماز بخو 

  َ۳﴿ الْأبَْترَُإِنَّ شَانِئکََ هُو﴾ 

 ً[مکارم شیرازی]                          (۳است. ) ابتر و بلا عقبدشمن تو  مسلما 

 :چین استآیات  از این ترجمه لوگزنبرگ

 «یماهاعطا کرد [گیریپیفضیلت مقاومت و ]یا  پایداری )فضیلتِ(]کوثر یعنی[ تو  ما به» 

 «اش[اری کن ]یعنی تداوم داشته بچنین خدای خود را عبادت کن و )در عبادت( پایدینا» 

 «لوگزنبرگ[                           37«دشویم مغلوبتو نگاه بدخواه آ[ 

را آن  یقرآن مفسران دانیمکه می استترجمه شدن  «مغلوب شدن»به معنای  «أَبتَْرُ»صفت بینید می طور کههمان

-تانو داسای هتوضیحات حاشی لمه، هزاران صفحهک یک همینبه خاطر و  اندترجمه کرده «بریدهدم»یا  «النسلمقطوع»

کّیان مساختگی،  روایاتبر طبق این  دهد.می محمد به مکیان خبر از توهین هایی کهقصه. اندسر هم کرده ی تخیلیها

داده باشد. ها آن هزاتکند تا پاسخی به ریشخند و اسی نازل میکردند و الله آیاتالنسل خطاب میرا ابتر و مقطوع محمد

طور هماناساساً ) کسی ندارد.النسل بودن هیچهیچ ربطی به بلاعقب بودن یا مقطوعآیات  بینید اینه میکولی چنان

 ،قرآن آیات کوتاه نیز مانند دیگر یاین سورهآیات  وردیم(آل عمران( آسوره ) ۳در شرح آیه هفتم سوره  که

یادآور ات آی این مثلاً .ترجمه شده استاپوکریفاها از از کتاب مقدس یا وفادار به متن اصلی یا با حفظ مضمون 

 ۸های ، آیه۵انی رومی و فقره مشهوری از نامه یکم پتروس، بخش مسیحی از نماز پایانی مراسم ربّ-مناجاتی سوری

 :گویدانجیل پشیطا است که می ۹و 
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 «ما کش در میان شمانند یک شیر نعره، واه شما شیطان[ بیدار شوید و هشیار باشید زیرا بدخ]ای برادران

ایستادگی کنید که در ایمان خود آن  توانید در برابرو زمانی می (۸خواهد یکی را ببلعد )گردد و میمی

 (۹) «محکم و استوار باشید.

های افرایم ای از سرودهی قدر ترجمهکه سوره سازدخاطر نشان میلوگزنبرگ در کتاب جدال بر روی قرآن نیز 

اند، همان جشن کریسمس است که شوربختانه شب سال خوانده ترینمهمسوری است. در واقع شب قدر که آن را 

 اند.شیعیان این جشن را به عزا تبدیل کرده

تا ان نویسسیرههای داستانکه شویم متوجه میبا توجه به این ترجمه جدید از لوگزنبرگ بار دیگر به هر حال  

آن  ، به سادگی داستانی برایندگنگ و مبهم روبرو شدای هدرآوردی است. هرجا که با آیابداعی و منچه حد 

ه در مورد دها صفحاند و صفقط بر اساس یک روایت تفسیر کرده ،در بهشتای هتا جایی که کوثر را چشمند اهساخت

این صل اول در فنویسی خودسرانه را در سوره فیل، نمونه دیگر این تفاسیر و سیره اند.ه نوشتهخصوصیات این چشم

 .از نظر گذراندیمکتاب 

 : (Surah Al-ʻAlaq) قـعلسوره 

های هلوگزنبرگ از نمون بزعم کهای هسور نیست به بررسی سوره علق بپردازیم.بد  بخش این فصلآخرین در 

ری به هر سوره دیگخاص نسبت است که یک امتیاز  قرآن وان سوره نود و ششمعن« قـعل»است.  قرآن بارز بدفهمی

 ت.اس که به محمد نازل شدهبوده ای هاولین سور بر طبق ادعاهای مفسران قرآنی، این امتیاز این است که آندارد و 

، یک خط زمانی اهما در مورد بیشتر سوره اگرروشن است که  این سوره را داریم.خط زمانی با این اوصاف پس 

 پی ببریم.آن  وقایع ذکر شده درون و حتی قرآن درک توانستیم بهداشتیم چه بسا بهتر میمشخص 

 :خوانیماول میآیه  در سوره علق دراند. ترجمه کرده« خون بسته شده»یا « جنین»را به معنای « علق»

 ََ1﴿ اقْرأَْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلق﴾ 

 مکارم شیرازی[           (1ارت که جهان را آفرید. )به نام پروردگ بخوان[ 

آورد که ربی )از ورقه بن نوفل پسرعموی خدیجه( میبری و هم از زبان عَهم از زبان عِ ،هاییلوگزنبرگ نمونه

عبری در واقع در زبان آیه  ترجمه شود. این «ندا دادن»یا  «صدا زدن»باید به معنای « ارَقَـ»در اینجا واژه نشان دهد 

 «qrā ḇ-Ṧem Māryā»عبارت رفته است. حتی به کار  بارها در انجیل «qrā ḇ-Ṧem Yahw» به صورت

یلی خبه صورت  نیزآیه  در این قرآن گرموعظهتبدیل شده است. « نماز خواندن یا عبادت کردن»به یک فنواژه برای 

شد که می تلاوته در ابتدای نماز یا عبادت کردن این عبارت به ویژ« ندا بزن به نام پروردگارت.»گوید فهم می ساده
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 طلبیدن، دعوت»در عربی، به معنای « دعا»عوض شد. حتی کلمه « بسم الله الرحمن الرحیم»بعدها با عبارت آشنای 

صدا  ]یعنیآن  آید، به آخرین معنایمی« دعا»وقتی با کلمه « ب»ولی حرف اضافه  رفته است.به کار  «کردن، صدازدن

و ندا با نام ت»یعنی « باسمک داعیا» :گویدبرای مثال ورقه بن نوفل در عبارت دعایی خود می شود.برداشت میزدن[ 

« واندنخ»ون پیامبری که ها داستان ساختگی پیرامکه ده موجب شده« قرا»برداشت از کلمه همین کژفهمی در  «دهم.می

ینک ادرخواستی برای عبادت و نماز است، نه چیزی بیشتر. وجود آورند. جالب اینکه این سوره در کل، ه ب بلد نیست

رجمه صورت منسجم ته بآن  مبهمآیات  چگونه کل سوره و ،کریستوفر لوگزنبرگ جدیدهای که با ترجمه نظر کنید

 گیرد.می ی کاملاً یکدست و بکپارچهمحتوایشده و 

 :شودمیچنین با ترجمه لوگزنبرگ آیه  پس اولین

 «لوگزنبرگ[                  «گارت را که آفریده است.بده پرورد ندا[ 

را یه آ ابتدا این اجازه دهید کنیم.برخورد می رفتهبه کار  که در عنوان سوره« علق»ی هواژبا دوم این سوره آیه  در

 :مطالعه کنیم

 ٍَ۲﴿ خَلقََ الْإِنْسَانَ منِْ عَلق﴾ 

  مکارم شیرازی[                   (۲) ای خلق کرد. انسان را از خون بستههمان کس که[ 

ت قد اسلوگزنبرگ معت اند.نیز معنا کرده «زالو»یا  «خمیر»و حتی  «خون بسته شده»یا  «جنین»را « علق»واژه گفتیم 

است.  «یدن یا اتصالچسب»به معنای « علق»فهمیده شود که در آنجا فعل آن  سریانی که این واژه نیز باید با خوانش

گوید می 11آیه  ۳۷در سوره  قرآن رفته، قابل فهم است.به کار  قرآن دیگر ازای هدر آیکه « گِل» رابطه بادر  این واژه

آفریدیم. ولی چرا در اینجا از « گِل چسبناک»را از ها آن شود مامیآن  که معنای« نٍ لَازِبٍـاهُمْ منِْ طیِـقْنَـا خلََـإِنَّ»

 به اینه آی پس در نهایت اینبرای اینکه قافیه این سروده حفظ شود. ن ساده است: پاسخ آاستفاده شده؟ « علق»واژه 

 :شودصورت ترجمه می

 «لوگزنبرگ[                 «ل( چسبناک آفریده است.ان را از )گِ)که( انس[ 

 :خوانیمسوم سوره علق میآیه  در

 َُ۳﴿ اقْرَأْ وَربَُّکَ الْأَکْرم﴾ 

  مکارم شیرازی[                   (۳بزرگوارتر است. )بخوان که پروردگارت از همه[ 

رک د)بطلب، دعوت کن( « اقْرأَْ»مفعول فعل به عنوان را « الْأَکْرمَُ»واژه باید در اینجا نیز  معتقد است کهلوگزنبرگ 

به  ار« و»این است که کارکرد حرف ربط آیه  اشتباه مفسران عرب در خوانش ایندهد که پس وی توضیح می کرد.

تر تهه را به شکل بزرگوارتر یا شایسی، این آِنانبه همین دلیل آ ؛آنگر اند، نه به عنوان تشدیدآغازگر جمله فهمیدهعنوان 
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از  پس به صورت تشدیدگر جمله مطالعه کنند.را  در این آیه« و»حرف  ست که بایدا این در حالیاند، کردهترجمه 

ین بار هم ا ترجمه شود. پس در نهایت« ترینشایسته ستایش»یا  «ترینقابل ستایش»د بای« الْأَکرَْمُ»این روست که واژه 

 :شودرجمه میت یرباید به شکل ز آیههای مفسران قرآن تفاوت دارد و این ترجمه لوگزنبرگ با ترجمه

 «لوگزنبرگ[                «ترین است.ندا بده و )البته( پروردگارت را که قابل ستایش[ 

ترجمه  ینطقعقول و مم کاملاً آیه لوگزنبرگ نیز معتقد است که اینکریستوفر  ،چهارم این سورهآیه  ر مورداما د

 شده است. 

 َِ4﴿ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلم﴾ 

 ( .4همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود)                     ]مکارم شیرازی[ 

 « لوگزنبرگ[                «است.)یعنی کتاب مقدس( تعلیم داده که توسط قلم[ 

را مطالعه و در عین حال واکاوی کردیم و دیدیم که در ترجمه برخی ابتدایی سوره علق  یپس تا اینجا چهار آیه

. از آنجا که از آیه پنجم به بعد، معنای آیات در گرو کردپوشی چشمها از آنتوان تغییراتی به وجود آمد که نمیآیات 

 .نیمکته به جملات قبل یا بعد است پس آیاتی که به هم پیوند خورده را در کنار همدیگر ملاحظه مییکدیگر و وابس

 :را مطالعه کنیم، سپس نظرات لوگزنبرگ را بیاوریماین سوره  ۸تا  ۵آیات  ابتدابا این اوصاف 

 َْ۵﴿ عَلَّمَ الْإِنسَْانَ مَا لَمْ یَعْلم﴾ 

 (۵د. )دانست یاد داو به انسان آنچه را نمی  

 ۶﴿ الْإِنسَْانَ لَیطَْغىَ أَنْ کَلَّا﴾ 

 (۶کند. )طغیان می شناس باشد مسلماًچنین نیست که انسان حق 

 َ۷﴿ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى﴾ 

 (۷بیند! )نیاز میبه خاطر اینکه خود را بی 

 ۸﴿ إِنَّ إِلىَ رَبِّکَ الرُّجْعَى﴾ 

 ًمکارم شیرازی[                          (۸بازگشت همه به سوی پروردگار تو است. ) مسلما[ 

واژه سه  که این سازدخاطر نشان میلوگزنبرگ  رفته است.به کار  «کَلَّا»واژه  ششم،آیه  ابتدایدر اگر توجه کنید 

 هایارهگزاگر در « کَلَّا»در واقع قید باید فهمیده شود. آن  ریانیدر رابطه با معنای سُ تکرار شده و ین سورهبار در هم

ر د. است« یا هیچ اصلاً»رود به معنای به کار  منفی هایو اگر در گزاره« همه یا همگی»رود، به معنای به کار  مثبت

ترجمه « دانستنمی اصلاً»است که باید به شکل  ۵آیه  . پس اینپیوند خورده استقبل  یآیه به« کَلَّا» قیداینجا هم 

گری ترجمه طغیانبینیم که می را« طغی»فعل  ۶آیه  ه دیگر اینکه درت. نککنیمترجمه  ۶آیه را با « کلََّا»نه اینکه  شود،

« فراموش کردن»به معنای « نسی»را با واژه « طغی»واژه آیات  در حالی که در اینجا باید با توجه به بافت ند؛اهکرد
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وطی لوگزنبرگ با شرح مبس گری.نه با طغیان ؛را باید با فراموشکاری انسان ترجمه کردآیه  معادل دانست. یعنی این

گونه که آن  را ثروتمند شدن ترجمه کرد نه «اسْتغَْنىَ»فعل باید نیز،  ۷آیه  در کهسازد خاطر نشان می از این آیات،

دهد توضیح می ویها وجود دارد. نیز این بدفهمی ۸آیه  در مورد اند.فهمیده« نیاز بودنبی»مفسران عرب به معنای 

بطه با را در را« إنَِّ»واژه نیز آیه  تا به اینجا داشتند، در این قرآن ای که مفسرانه بافت متن و کژفهمیکه با توجه ب

قبل فهمیده شود که آیات  که این واژه و در نهایت این آیه، باید در ارتباط با اند، در حالیترجمه کردهآیه  همین

 به خاطر خداوند است. او که این ثروتمند شدن در حالی شود،گوید انسان فراموشکار است، وقتی ثروتمند میمی

 نهایتاً اند.مستقل درک کردهای هآیبه عنوان  بالاآیات  را جدا ازآیه  این اساساً که مفسران عرب جای تعجب دارد

 :شودترجمه می زیر به شکل ی فوق،آیه چهار

 «دانست.نمیاصلاً  به انسان آنچه را یاد داد که 

 کند.ن فراموش میحقا که انسا 

  ثروتمند شده استبیند میوقتی که او. 

 لوگزنبرگ[       .«گرددکه )این ثروتمند شدن( به پروردگارت برمی[ 

 این سوره بپردازیم: 14تا  ۹اینک به آیات 

 َ۹﴿ أَرَأَیتَْ الَّذِی یَنْهى﴾ 

 (۹کند )به من خبر ده آیا کسی که نهی می  

 10﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ 

 (10خواند )آیا مستحق عذاب الهی نیست(؟ )ای را به هنگامی که نماز میهبند 

 َْ11﴿ کَانَ عَلىَ الْهدُىَ أَنْ أَرَأَیت﴾ 

 ( ،11به من خبر ده اگر این بنده بر طریق هدایت باشد) 

 َ1۲﴿ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى﴾ 

 ( .)(1۲یا مردم را به تقوا دستور دهد )آیا نهی کردن او سزاوار است ؟  

 َْ1۳﴿ کَذَّبَ وتََوَلَّى أَنْ أَرَأَیت﴾ 

 اهد خو چه سرنوشت دردناکیپشت نماید )آن  به من خبر ده اگر )این طغیانگر( تکذیب حق کند و به

 (1۳داشت ؟( )

 َ14﴿ ألََمْ یَعْلمَْ بأَِنَّ اللَّهَ یَرى﴾ 

 مکارم شیرازی[                   (14بیند؟! )داند که خداوند همه اعمالش را میآیا او نمی[ 
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رد که آومی قرآن هایی از خودتکرار شده و لوگزنبرگ توضیحات زیادی با مثال سه بار «رَأَیتَْاَ»واژه آیات  در این

در لاً مثکند. ریانی فهمید که ساختار جمله را شرطی میدر این واژه را فقط و فقط باید در دستور زبان سُ «اَ»حرف 

ند اخوانیم که خداوند به کسانی که از جنگ فرار کردهمیبا ترجمه مفسران قرآنی  1۲۸آیه  )سوره آل عمران( ۳سوره 

  :گویدمی

 «ها آن را ببخشد یا مجازات کند، زیراها آن اینکه )خدا( بخواهد« مگر»گونه اختیاری برای تو نیست، هیچ

 ]مکارم شیرازی[                                                                                          « ستمگرند.

ه گونه ترجم و ترجمه عبارات با حالت شرطی اینآیه  در این «اَ»ولی لوگزنبرگ این جمله را با توجه به حرف 

  :کند کهمی

 «ها آن ساند.ررا به کیفر آتش میها آن بخشد، یارا میها آن )خدا(« آیا»تفاوت باشد که برای تو باید بی

 ]لوگزنبرگ[                                                               «)در هر حال( ستمگرند.

گونه  این 10و  ۹آیه  ترجمهاین رو سوره علق هم باید ساختار جمله را به این نحو فهمید از  14تا  ۹آیات  در

 :است که

 «می خواهد(بینی که اگر تو کسی را می(  

 لوگزنبرگ[                           «گزارد، )بخواهد از نماز( بازداردمی نماز کهک خادم )خدا( را ی[ 

 :گونه معنا شود که آید که باید ایننیز می 1۲و  11های یهو از اینجا جملات پیرو در آ

 [« ]کنی که او در راه راست است؟فکر میپس 

 لوگزنبرگ[              «اندیشد()و یا به تقوا می ردایمان/پرهیزگاری در ذهن دااصلاً  یا[ 

کر اگر تو ف»به صورت  ۹آیه  ید مشابهشود دوباره باتکرار می اخیر آیه در این چند «رأََیتَْاَ»و سومین بار که واژه 

ه ترجم تاًشود. نهایقبلی بافت متن حفظ میآیات  پیرو 14و  1۳آیات  گونه است که در ترجمه شود و این« کنیمی

 :گونه است که اینآیه  این دو

 « گردانداز خدا( روی برمییعنی )آن  کند، و ازکنی، که او )خدا را( انکار میفکر میاگر 

  )لوگزنبرگ[        «بیند؟داند که خدا همه چیز را مینمیاو )پس[ 
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ه به مثبت با توج و ریانیبه دستور زبان سُ شود که گفتیم با توجهظاهر می« کلََّا»واژه برای دومین بار  1۵آیه  اما در

ه تحلیل مشابدقیقاً  در اینجا همشود. ( معنا میاصلاًیا یا منفی بودن جمله، یا به معنای همه چیز یا به معنای هیچ چیز )

در « اصیِةَِن»و « فَعاًلنََسْ»و « لَئِنْ»بیند( ولی واژه را می« همه چیز»گردد. )خدا ( بازمی14قبل )آیه آیه  قبلی، این واژه به

 :را بخوانیمآیات  جای بحث دارد، ابتدا اینآیه  این

 1۵﴿ لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسفَْعًا بِالنَّاصیَِةِ کَلَّا﴾ 

 یش سرش( را گرفته )و اش )موی پدست از کار خود بر ندارد ناصیه کند اگرچنان نیست که او خیال می

 (1۵کشانیم(. )می به سوی عذاب

 ِ1۶﴿ کَاذبَِةٍ خَاطِئةٍَ یَةٍنَاص﴾ 

 ( !1۶همان ناصیه دروغگوی خطا کار)              ]مکارم شیرازی[ 

 قرآن مشابهی درهای بوده که نمونه« ینَاَ لَ»یا « لاین»همان واژه « لئن»ه که واژ آوردکاملی میلوگزنبرگ شرح 

تغییر « نلئ»به « لَاَین»شکل نوشتاری این کلمه از صرفاً  شد. یعنیگونه نوشته می کهن اینهای قرآن گاهی در کهدارد 

  است. کرده

ادن( کیفر دآن  این واژه باید زدن )در معنای مجازیاشتباه است. کاملاً  معنا شده، «گرفتن»که « لَنَسْفَعاً»اما فعل 

 مفسران و مترجمانآمده زیرا به وجود  «ناصیه»از واژه  ی است کهدرک شود و این اشتباه هم نتیجه درک غلط

 لمیع از معجزاتبه شکل عجیبی را آیه  این اتفاقاًاند و ترجمه کرده« پیشانی»یا « کاکل»امروزی ناصیه را  هایقرآن

ریانی سزبان شود. این واژه در  ترجمهآن  سریانی هایریشهعربی نیست و باید با اصلاً  ولی این واژه؛ دانندمی قرآن

رود که روشن است به کار می جنس مونثدهد که برای می« گرپرخاش»یا و « جوستیزه»در اولین برداشت، معنای 

با بافت متن دقیقاً  است. که« مخالف»یا و  «بدخواه»یا « دشمن». ولی معنای دیگر این واژه در اینجا کاربرد ندارد

 همخوانی دارد. 

 :شود کهبه این شکل ترجمه میآیه این  نتیجتاًپس 

 لوگزنبرگ[              (1۵)را )به سختی( کیفر خواهیم داد دشمن دست برندارد، )روزی( ن آ اگر او از[ 

ی قرآن رجمانمتگفتنی است که گیرد. می هم در مقایسه با آیات بالا در یک بافت منسجم قراربعدی آیه  بنابراین

که  «!همان ناصیه دروغگوی خطاکار»ویسد نبعدی میآیه  اند که مکارم شیرازی در ترجمهاشتباه رفته راه را تا آنجا

 ینولی ترجمه ا «همان پیشانی دروغگوی خطاکار»شود: ی این مفسران باید گفت معنای این آیه میبر طبق ترجمه

  .«کارهمان دشمن انکار کننده گناه»یا  «همان دشمن خطاکار»شود در خوانش سریانی میآیه 
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 :که ه استگون نیز این 1۶آیه  ترجمه اًپس نهایت

 لوگزنبرگ[                         (1۶)کار انکار کننده گناه دشمن[ 

یم وگرنه باید تصور کن گیرداست معنا می «دشمن گناهکار»این که در مورد  این سورهبعدی آیات  از اینجاست که

ا بزند. نکته جالب اینکه ها را( صدخواهد )منظور بتکه را می )کاکل یا پیشانی( دروغگو باید برود هر یناصیه

 اند در حالی که حتیبه معنای موی پیشانی و یا کاکل مشتق کرده «ا.ص.ن»مصدر را از  ناصیهمفسران عرب واژه 

ز و در این روایت ا« کرددعوا نمی»به غیر از زینب کسی از زنان پیامبر با من  :گویدروایتی از عایشه هست که می

تفاده سریانی اس یقدیم اعراب هم از این واژه روایات. یعنی حتی است تفاده شدهاس «تناصینی غیر زینب»عبارت 

 و ناصیه که اسم فاعل آن است کشی کردن یا دعوا کردن است.و گیس ، گیسفعلاین مفهوم در اصل  پسکردند. می

این سوره نیز منسجم نهایی آیات  با این اوصاف دهد.معنای دشمن، بدخواه و یا فردی که مخالف دیگری است را می

 «ناصیه»ولی دیگر در مورد ـیا به قو  «بدخواه آدم»؛ «مخالف» ،«دشمن»شود چرا که در مورد همین و یکپارچه می

 است.

 :خوانیممی 1۹تا  1۷آیات  در

 َُ1۷﴿ فَلْیَدْعُ نَادِیه﴾ 

 (1۷خواهد صدا بزند )تا یاریش کند(. )سپس هر که را می  

 ََ1۸﴿ سَنَدْعُ الزَّباَنِیة﴾ 

 (1۸زنیم! )موران دوزخ را صدا میما هم به زودی ما 

 ِْ1۹﴿ کَلَّا لَا تُطعِْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرب﴾ 

 (1۹پندارد، هرگز او را اطاعت مکن و سجده نما و تقرب جوی. )چنان نیست که او می  

 ]مکارم شیرازی[

یعنی ناصیه )دشمن(  ؛خن به میان آوردهاز او سپیش آیات  زند که دردر مورد فردی حرف می قرآندر این آیات 

ی این واژه را باند قرآن اند. مفسران و مترجمانرا اشتباه فهمیده «هُـادِیَــنَ» واژه نیز 1۷آیه  جالب اینکه درگناهکار. 

ه این واژ هدهد کاند )البته در اینجا مکارم شیرازی معنای بهتری داشته است.( لوگزنبرگ توضیح مییا گروه فهمیده

باط با شود که در ارتمی« برانگیختن، ترساندن، به لرزه در آوردن»آن  برگردد و معنای اولیهآن  باید به شکل سریانی

آور، ابطال چیزی چندش»آن  و معانی دیگر ترسد )مثل بت(میآن  خدا ازبه عنوان  خداست. یعنی چیزی که آدم،
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مجاز به صورت  است که« هاناپاک»در واقع  «هُـَادیِــنَ»ظور از هم منآیه  است. در این« کردن، ناپاک و آلوده کردن

 :للفظیاهایش ]بصورت تحتبگذار که او بت» :قصد دارد این مطلب را انتقال دهدآیه  این یعنی اشاره دارد.« هابت»به 

آن  سران عرب در درک معنیکه مف شودرویت می «ةَــانِیَـالزَّبَ»بعدی هم واژه آیه  در «ها را[ فرابخواند.این ناپاک

تصور کردند  ،اندرا که دیده« صدا زدن»شده، یعنی معنای ها آن بیشتر باعث بیراهه رفتن «دْعُـسَنَ»اند و فعل گیج شده

ریانی به معنای که این واژه در سُ ترجمه کنند. در حالی« جهنم وماموران دوزخ »یا « ماموران»را باید  «ةَـَانِیــالزَّبَ»

 برای سومینآیه  ها[ هماهنگ است. و در آخرینقبل ]در مورد بتآیه  هم باکاملاً  بوده و« گذرا ا، غیرهمیشگی ومیر»

« اصلاً» معنایپس با توضیحات قبلی  ؛رفتهبه کار  منفیای هنیم که در جملبیرا در این سوره می« کلََّا»ی بار واژه

کردن معنا شود چرا که سجده یا تعظیم کردن نمود بیرونی  بهتر است عبادتآیه  در این« سجد» مصدردهد. می

تقرب را آن  عربی، که مفسران و مترجمانکنیم مشاهده می را« قْتَرِبْاِ»واژه آخر  و ستایش خداست، و در عبادت

به »ای آورد که به معنبیرون میبا چند مثال مختلف ریانی ولی لوگزنبرگ این واژه را نیز از سُ ؛کنندجستن معنا می

 «شرکت کردن در مناجات شام آخر»برای ای هفنواژدر واقع « قتَْربِْاِ». پس واژه است «عشای ربانی رفتن استقبال

 تاًنهایبه او گوش نکن، عبادت خود را کن و در مراسم عشای ربانی شرکت کن. اصلاً  گویدمی هآی است. پس این

 :دشوگونه ترجمه می این به طور دقیق، آیه این سه

 «هایش را ندا دهدباشد/ای کاش که او بت 

 ی( میرا و گذرا را ندا خواهد داد)خدای 

 مناجات ]مراسم عشای ربانی یا[ نباید به او گوش بدهی، عبادت )خود را( به جای آور و در اصلاً  تو

 ]لوگزنبرگ[                   «ت کن.شرکآخر  شام

ره فاتحه بعدها سوگفتنی است که اخوانی برای عبادت و مناجات است. بنابراین چنانکه دیدیم، این سوره عملاً فر

 بینیم که فنواژه سریانیقرآن است، می ترین سورهاین سوره که کهن انتهایجایگاه چنین فراخوانی را گرفت. در 

دهد که می ای به ماهاست، خودش کلید واژ «شرکت جستن در مراسم مناجات شام آخر»که به معنای « وَاقتَْربِْ»

دقیق  آوردند و نیز تحقیق کنیم که خاستگاههای آن دوره این مراسم را به جا میاز فرقه یککدامتحقیق کنیم تا بیابیم 

یابیم که کمک حال ما در این راه باشد. مثلاً به غیر از سوره ؟ ما در قرآن آیات دیگری نیز میچه شهری استقرآن 

دهد که این سوره نیز در ارتباط با ده ]= سفره[ نام دارد به ما این پیوند را میسوره کهن دیگری که مائ ،«علق»

 مسیحیت و مراسم عشای ربانی آورده شده است.
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ما در این بخش تمام آیات سوره علق را با جزییات بررسی کردیم. در پایان این فصل، همین سوره را با زبان  پس

زرگی در چه تغییر بایم، تا ببینید لوگزنبرگ در کنار هم ضمیمه کرده عربی، ترجمه فارسی مکارم شیرازی و ترجمه

و  معنای منسجمی جدید لوگزنبرگ، ریانی قرآن و نهایتاً ترجمهخوانش سُمحتوای سوره وارد شده و چگونه 

 .داده است.ی به کلیت این سوره ایکپارچه

الی از لطف نیست؛ اول اینکه بدیهی است که این فصل دو نکته مهم را یادآور شویم خ به عنوان کلام پایانی

کند. مقالات دیگری نیز از وی بررسی می« خوانش سریانی آرامی قرآن»های بیشتری را در کتاب لوگزنبرگ مثال

ت بایسمیمنتشر شده که من در حال ترجمه برخی از این مقالات هستم و به زودی منتشر خواهم کرد. دوم اینکه، 

ریستوفر لوگزنبرگ در خوانش سریانی آرامی قرآن صرفاً به ترجمه قرآن با زبان شناسی تطبیقی یادآوری کنیم که ک

شناسی جدید درباره وجود یا عدم وجود محمد های باستاننظر دارد. پس روشن است که توجه و تمرکز وی به یافته

زحمات  یکمترین نتیجهکند. مینیست. گرچه او با این کتاب، تحقیقات پژوهشگران جدید را تا حد زیادی کامل 

 ی جدیدی جهتمند به قرآن پژوهی دریچهشناسانِ علاقهلوگزنبرگ این است که نه تنها برای قرآن پژوهان و زبان

ی چون شناسانآرای زبان که کنداثبات می «خوانش سریانی آرامی قرآن»کتاب کند، بلکه تحقیق و پژوهش باز می

های آکادمیک را بیش از پیش های علمی و روشو ضرورت پژوهش خبر داده یک اسلامآغاز تاراز  ،لوگزنبرگ نیز

 «یدهیامبر برگزپ»زیر فرنام  چهارم کتاب حاضربه فصل  وقت آن رسیده کهبا این توضیح  باری،دهد. نشان می

 ه شرح برخی ازدر متون قدیمی بررسی خواهیم کرد سپس ب محمد را ابتدا پاژنامقدم بگذاریم. جایی که در آن، 

 پردازیم.مذاهب جاری در ایران سده هفتم میلادی می
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 : [چَسبناکسوره علق یا گلِ ] 
 

 ﴾۱﴿ اقرْأَْ باِسمِْ ربَِّکَ الَّذیِ خلَقََ

 ]مکارم شیرازی[     (1بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید. )

  رگ[]لوگزنب         (1)ندا بده پروردگارت را که آفریده است 

 ﴾۲﴿ خلَقََ الإْنِسْاَنَ منِْ علَقٍَ

 ]مکارم شیرازی[    (۲) کرد ای خلقانسان را از خون بستهان کس که هم

  لوگزنبرگ[ (۲))که( انسان را از )گل( چسبناک آفریده است[ 

 ﴾۳﴿ اقرْأَْ ورَبَُّکَ الأْکَرْمَُ

 []مکارم شیرازی    (۳بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است. )

 لوگزنبرگ[                (۳)ترین است ندا بده و )البته( پروردگارت را که قابل ستایش[ 

 ﴾۴﴿ لَّذیِ علََّمَ باِلقْلَمَِ

 ]مکارم شیرازی[     (4همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود. )

  نبرگ[]لوگز                           (4))یعنی کتاب مقدس( تعلیم داده است که توسط قلم 
 

 ﴾۵﴿ علََّمَ الإْنِسْاَنَ ماَ لمَْ یعَلْمَْ

 ]مکارم شیرازی[     (۵دانست یاد داد. )و به انسان آنچه را نمی

  

 لوگزنبرگ[        (۵)دانست نمیاصلاً  به انسان آنچه را یاد داد که[ 
 

 ﴾۶﴿ الإْنِسْاَنَ لیَطَغْىَأنَْ  کلََّا

 ]مکارم شیرازی[   (۶کند. )طغیان میچنین نیست که انسان حقشناس باشد مسلما 

 لوگزنبرگ[                   (۶)کند حقا که انسان فراموش می[ 
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 ﴾۷﴿ أنَْ رآَهُ استْغَنْىَ

 ]مکارم شیرازی[     (۷بیند! )نیاز میبه خاطر اینکه خود را بی

 لوگزنبرگ[                    (۷)بیند که ثروتمند شده است وقتی او می[ 

  ﴾۸﴿ نَّ إلِىَ ربَِّکَ الرُّجعْىَإِ

 ]مکارم شیرازی[    (۸مسلما بازگشت همه به سوی پروردگار تو است. )

 لوگزنبرگ[                   (۸)گردد که )این ثروتمند شدن( به پروردگارت برمی[ 

 ﴾۹﴿ أرَأَیَتَْ الَّذیِ ینَهْىَ

 شیرازی[]مکارم      (۹کند )به من خبر ده آیا کسی که نهی می

 لوگزنبرگ[                            (۹)بینی که اگر تو کسی را می[ 

 ﴾۱۰﴿ عبَدْ ا إذِاَ صلََّى

 ]مکارم شیرازی[  (10خواند )آیا مستحق عذاب الهی نیست(؟ )ای را به هنگامی که نماز میبنده

 لوگزنبرگ[           (10)گزارد، )بخواهد از نماز( بازدارد یک خادم )خدا( را که نماز می[ 

 ﴾۱۱﴿ کاَنَ علَىَ الهْدُىَأنَْ  أرَأَیَتَْ

 ]مکارم شیرازی[    (11به من خبر ده اگر این بنده بر طریق هدایت باشد، )

 لوگزنبرگ[        (11)کنی که او در راه راست است فکر می[ 

 ﴾۱۲﴿ أوَْ أمَرََ باِلتَّقوْىَ

 ]مکارم شیرازی[  (1۲ن او سزاوار است ؟(. )یا مردم را به تقوا دستور دهد )آیا نهی کرد

 لوگزنبرگ[         (1۲)ایمان/پرهیزگاری در ذهن دارد اصلاً  یا[ 
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 ﴾۱۳﴿ کذََّبَ وتَوَلََّىأنَْ  أرَأَیَتَْ

چه سرنوشت دردناکی پشت نماید )آن  به من خبر ده اگر )این طغیانگر( تکذیب حق کند و به

 کارم شیرازی[]م        (1۳) خواهد داشت ؟(

 از خدا( روی آن  کند، و ازکه او )خدا را( انکار می کنیاگر تو )چیز دیگری( فکر می(

 ]لوگزنبرگ[                     (1۳)گرداند برمی

 ﴾۱۴﴿ ألَمَْ یعَلْمَْ بأِنََّ اللَّهَ یرَىَ

 ]مکارم شیرازی[    (14بیند؟! )داند که خداوند همه اعمالش را میآیا او نمی

 لوگزنبرگ[        (14)داند داند که خدا همه چیز را می)پس( او نمی[ 

 ﴾۱۵﴿ کلََّا لئَنِْ لمَْ ینَتْهَِ لنَسَفْعَ ا باِلنَّاصیِةَِ

اش )موی پیش سرش( را هکند اگر دست از کار خود بر ندارد ناصیچنان نیست که او خیال می

 ]مکارم شیرازی[            (1۵کشانیم(. )گرفته )و به سوی عذاب می

 لوگزنبرگ[    (1۵)دست برندارد، )روزی( دشمن را )به سختی( کیفر خواهیم داد آن  اگر او از[ 

 ﴾۱۶﴿ ناَصیِةٍَ کاَذبِةٍَ خاَطئِةٍَ

 ]مکارم شیرازی[      (1۶همان ناصیه دروغگوی خطا کار! )

  لوگزنبرگ[           (1۶)دشمن انکار کننده گناهکار[ 

 ﴾۱۷﴿ دیِهَُفلَیْدَعُْ ناَ

 ]مکارم شیرازی[   (1۷خواهد صدا بزند )تا یاریش کند(. )سپس هر که را می

 لوگزنبرگ[         (1۷)هایش را ندا دهد باشد/ای کاش که او بت[ 

 

 ﴾۱۸﴿ سنَدَعُْ الزَّباَنیِةََ

 ]مکارم شیرازی[    (1۸زنیم! )ما هم به زودی ماءموران دوزخ را صدا می

 لوگزنبرگ[                  (1۸)را را ندا خواهد داد )خدایی( میرا و گذ[ 
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 ﴾۱۹﴿ کلََّا لاَ تطُعِهُْ واَسجْدُْ واَقتْرَبِْ

 (1۹پندارد، هرگز او را اطاعت مکن و سجده نما و تقرب جوی. )چنان نیست که او می

 ]مکارم شیرازی[                

 صلاً   تو شام نباید به او گوش بدهی، عبادت )خود را( با شرکت  آخر  ه جای آور و در مناجات 

   ]لوگزنبرگ[                                                  (1۹) 38کن
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 قدر :۹۷ جشن کريسمس در قرآن؛ سورهضمیمه: 

 (Christmas in the Qurʾān - Surah 97: al-Qadr - the Destiny) 
ه . لوگزنبرگ معتقد است کدهدراسم عشای ربانی میخبر از می سوره علق آخرین آیهگفتیم که در ضمیمه قبل 

 وگزنبرگ در مقالاتانی آمده است. اما بحث دیگری که لسوره مائده نیز در تایید مراسم عشای رب 11۵تا  11۲آیات 

است. لوگزنبرگ معتقد است که این سوره نه در راستای نزول  The Destiny قدر یکند تحلیل سورهخود منتشر می

 اشعار د ازبه تقلی ،جشن کریسمس ؛ یا به عبارتی در راستایلکه در راستای شان و منزلت شب میلاد مسیحب ؛قرآن

  . سروده شده است و باب دوم انجیل ماتئوس ]= متی[ و با اشاره به باب دوم انجیل لوکاس ]= لوقا[افرایم سوری 

 ابتدا به سوره قدر نگاه کنیم:بیایید 

 ِ1﴿ ی لَیْلَةِ القَْدرِْإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ف﴾ 

  (1]قرآن را[ در شب قدر نازل کردیم )آن را ما 

 ِْ۲﴿ وَمَا أَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ القَْدر﴾ 

  (۲) دانی شب قدر چیست؟ تو چه میو 

 ٍْ۳﴿ لَیْلَةُ الْقَدرِْ خَیْرٌ مِنْ أَلفِْ شَهر﴾ 

  (۳است ) بهترشب قدر از هزار ماه 

 4﴿ رُّوحُ فِیهَا بِإذِْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کلُِّ أَمرٍْتَنَزَّلُ المَْلَائِکَةُ وَال﴾ 

  (4) شوندهر کاری نازل می[ تقدیر]پروردگارشان براى  اذنروح به ودر آن ]شب[ فرشتگان 

 ِْ۵﴿ سَلاَمٌ هیَِ حَتَّى مَطْلَعِ الفَْجر﴾ 

  مکارم شیرازی[                        (۵)شبی است مملو از سلامت )و برکت و رحمت( تا طلوع صبح[ 

شده  هسرودقرآن  شب قدر و ارج نهادن به منزلتدر راستای دانیم که سوره قدر می ،بر ترجمه مفسران اسلامیبنا 

یکن ولگر این مطلب است که قرآن در شب قدر نازل شده است. معتقدند که این سوره بیان اسلامی مفسراناست. 

سال بر محمد نازل شده است. همین تناقض  ۲۳مدت  دررآن شوند که قهمین مفسران در جای دیگر مدعی می

 مفسران اینهای بیهوده بر قدیم یا حادث بودن قرآن باز شود. سبب شده که باب بحثدر تفسیر این سوره آشکار 

رت سال به صو ۲۳در طی  کنولی ،سعی داشتند این مشکل را با این ترفند حل کنند که قرآن در شب قدر سروده شده

کنند که سروده شدن قرآن از شب قدر  ثابتبرخی هم سعی داشتند این مطلب را ی بر محمد نازل شده است. تدریج

بنا شده است. مسلمانان های کلامی من در آوردی ی جدلآغاز شده است. روشن است که تمام این تفسیرها بر پایه
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این سوره  واقعیت بپرسیم که ست که از خودحق این ا مسلمانان بگذریم، ی حیرت انگیزولیکن اگر از این تفسیرها

 یا به عبارتی دیگر در راستای مسیح و ارج و منزلت شب میلادلوگزنبرگ معتقد است که این سوره در چیست؟ 

واژگانی همچون شب،  وجودسازد که حتی جشن کریسمس سروده شده است. وی خاطر نشان می ارجمندی

که چه بسا منظور از شب  سوق داده است گمانریچارد بل را به این چون  فردیفرشتگان و صلح در این سوره، 

 ولیکن او نیز نتوانسته خود را به طور کامل از تفسیرهای مسلمین رها کند.  قدر، همان میلاد مسیح است،

تی به راسکند نام این سوره است که در اولین آیه تکرار شده است. در این سوره اولین چیزی که خودنمایی می

ترجمه « قضا و قدر»و « تقدیر»یا « حکم»یا « سرنوشت»مفسران اسلامی این واژه را  به چه معناست؟« قدر»لمه ک

اند. اگر از خود قرآن راهنمایی بگیریم، یعنی همان روش همیشگی کریستوفر لوگزنبرگ در زبان شناسی تطبیقی کرده

( و ۷4)سوره حج آیه  ۲۲:۷4 (؛۹1)سوره انعام آیه  ۶:۹1ی هادر سوره «قدر» یواژه را به کار ببریم، خواهیم دید که

 «مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ»با عبارت  ی فوق؛که هر سه آیه شودمی مشاهده( ۶۷)سوره زمر آیه  ۳۹:۶۷ همچنین

 چنانکه پس «ها خدا را آن گونه که باید نشناختند.آن»آغاز شده است. در ترجمه فارسی این عبارت آمده است که 

ا واژه هبه کار نرفته است. در این سوره« حکم»یا « سرنوشت»به معنای  «قدر»کدام از این آیات واژه در هیچ بینیدمی

عنای به م« قدرسوره » درواژه این ولی  به کار رفته است.« برآورد»و « تخمین»؛ «گیریاندازه» بیشتر در معنای «قدر»

 ای برای آن ارائه نشده است. براییا  حکم ترجمه شده است که توضیح قانع کننده ضا و قَدَر، سرنوشت، تقدیر وق

 یفتد،ب اتفاق سال طول در است قرار که را حوادثی شب این در خداوند»کند که فسران عرب نقل میمطبری از  مثال

یح روشن است که این توضرا قبول دارند.  عجیب دانیم هنوز هم مفسران قرآنی این توضیحچنانکه می؛ «کرد تعیین

 ،های سریانینامهاصطلاح در که کنددر مورد معنای این کلمه، چنین اظهار نظر میوی سازد. را قانع نمیلوگزنبرگ 

یا ذکر شده است. و  «تقدیر»یا  «سرنوشت» یعنی «fatum, sors» یی شبیهاول معنا یدرجهدر « قدر»ی برای واژه

لف های مختاز نقل معادلپس ها نامهاند؛ ولیکن این واژهرا نیز ذکر کرده« حلقه»ه، معنای دورتر از این واژ در برداشتی

ای که سرنوشت تازه متولد ستاره»؛ «لحظه تولد» در نتیجه اند.ها آوردهی قدر، معانی ترکیبی هم از این معادلواژه

نجیل ادر تایید این مطلب، . نقل شده است« قدر»ی در معنای واژهنیز « کریسمس»و یا « میلاد» ؛«کندشده را تعیین می

 سد:نویاند میبینی( آمدهزرتشتی که از بابل )مهد طالع بینطالع چند از قول ۲و  1آیه  ،ماتئوس ]متی[ نیز در باب دوم

 ( :1ناگاه مجوسی چند از مشرق به اورشلیم آمده، گفتند ) زیرا است یهود مولود که پادشاهکجاست آن ،

 (۲) ایم که او را بپرستیم.ایم و آمدهی او را در شرق دیدهستاره

 حمسی به شب میلاد مسیح یا ستاره تولددر واقع باید  The Destiny شب قدرپس با این اوصاف روشن است که 

Star of the Nativity شود که:پس با ترجمه لوگزنبرگ آیه اول به این صورت ترجمه می. شود برگردانده 

 یا شب)ی ولادت در شب ستاره دیگر؛ )یعنی عیسای شیرخواره( را در شب قدر یا به عبارتی ما آن را 

 ]لوگزنبرگ[                پایین فرستادیم.  The Destiny (of the Star of the Nativity) (کریسمس
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 گوید:از این رو قرآن در ادامه می

  لوگزنبرگ[                                         دانی شب میلاد مسیح چه شبی است؟ و تو چه می[ 

نکته جالب توجه راند. به صورت استعاری از ارج و منزلت این شب سخن می قرآن در اینجا پر واضح است که

ول در آیه ا« لَیْلَةُ»منظور قرآن از واژه  کنند. ولیترجمه می «شب»را به معنای « لــلی»ی مفسران قرآنی واژه اینکه

به معنای پدیده طبیعی آن نیست بلکه در معنای مذهبی آن به کار رفته است. توضیح اینکه « شب»، این سوره ومو د

عبارت مطابق با  سریانی ودر  ṣlōṯā ḏ-lelyāمخفف است که  مذهبی در زبان سریانیاصطلاحی  «لَةُـلیَْ»اصطلاح 

است.  [the nocturns of the Catholic office] «کاتولیک کارهای شب»یا  [office of the night]« شب کار»

   39در فارسی لحاظ کرد. «شب زنده داری»توان این واژه را چیزی شبیه می

بینیم. لوگزنبرگ معتقد است که این را می «اهـم»به معنای  «رٍـْهـشَ»ی جایی که در آن کلمهبه آیه سوم رسیدیم. 

گزاری دارد. این اشتباه، در نقطه ، اشتباهمشهودیبه شکل بوده که  سریانیدر  šahrā« هرـس»ی واژهکلمه در اصل 

ی عرب زبان در «سهر» یزیرا واژه گردد؛های سریانی قرآن باز میبار دیگر به عدم توجه مفسران اسلامی به ریشه

در   ḏ-lelyā  یا «لَةُلَیْ»واژه  مانند در ادامه بایدو در « شب»سریانی در وهله اول به معنای  زبان معناست ولی دربی

 سازد که این مطلب بسیار عجیب است کهلوگزنبرگ خاطر نشان می برگردانده شود.« بیداری»معنای مذهبی آن یعنی 

 «شب»ی بین دو کلمه و ناهماهنگی متن این سوره، تردیدی در عدم انسجام کوچکترینهیچ مفسری تا به امروز 

[night ] ماه»و» [month ]مسیح ما را به مفهوم  ، ستاره میلادهای شب، کار شبانهاست. پس نهایتاً واژهنکرده  وارد

 :باید با این مضمون تفسیر شود که در نتیجه آیه سوم .دهدسوق می« داریشب زنده»

 تر و د[ سودمندیگر داریهزار شب زندهیا از ]معمولی مسیح، از هزار شب  شب قدر یا شب میلاد

 ]لوگزنبرگ[                                                                                          ارجمندتر است. 

شب »و « شب»تری از این سروده به دست آمده است. زیرا بحث از کاملاً روشن است که در اینجا ترجمه معقول

رگ لازم به ذکر است که لوگزنبیریم. را بپذ تفسیر لوگزنبرگ ترجمه واست. پس معقول این است که « داریزنده

وره ی ساین آیه که در این صورت،نیز هست. « نگهبان شب»در سریانی به معنای « سهر»سازد که واژه خاطر نشان می

 باب دوم انجیل لوکاس است. در اینجا بد نیست که  این آیات را مرور کنیم. یادآور  قدر

                                                           

كه به معنای شب زنده داری، یا عبادت شبانه است. چیزی شبیه نماز شب در عبادت مسلمانان. به طور  این اصطلاحی قدیمی است -39

 یك ودر بین مسلمانان عصر )نماز عصر و عشا( شود كه شبیه عبادت كلی، یك نوع عبادت به طور دائمی در وقت شام انجام می

كه چنین  است. یك نوع عبادت هم وقت سحر است مسلمانان بكه شبیه نماز ش شودانجام می عبادت شبانه در وقت نیمه شب

سوره  ولی در است.)نماز شب( منظور از اصطلاح فوق؛ بیشتر شبیه عبادت نیمه شب  بینیم.های رمضان بیشتر میعبادتی را شب

جا های قدر از همیندر شبیا نزدیك سحر است. چه بسا آیین اعتکاف « مطلع فجر»داری تا قدر، بحث از جشن و پایکوبی و شب زنده

 باقی مانده باشد.
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 خوانیم:می 14تا  ۸آیات لوکاس[  باب دوم انجیل لوکاس ]=در 

 ( ۸دادند. )های خویش میبردند. و در شب پاسبانی گلهدر آن نواحی شبانان در صحرا به سر می 

  ظاهر شد. و کبریایی خداوند بر اند[ ]= بر شبانانی که همچون نگهبانان شبناگاه فرشته خدا بر ایشان

 (۹گرد ایشان تابید و به غایت ترسان گشتند. )

 خواهد  دهم که برای جمیع قوما گفت نترسید؛ زیرا اینکه بشارت خوشی عظیمی به شما میفرشته ایشان ر

 (10بود. )

  (11) ای که مسیح خداوند باشد متولد شددهندهامروز برای شما در شهر داود، نجات که 

 (1۲) علامت برای شمااین است که طفلی در قنداقه پیچیده و در آخورخوابیده خواهید یافت 

   (1۳) گفتندکنان میان حال فوجی از لشکر آسمانی با فرشته حاضر شده، خدا راتسبیحهمدر 

 (14) خدا را در اعلی علیین جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد 

کی می یی مفهو. زیرا سوره قدر عملاً ترجمهنیز هست این آیه یادآور این بیت از افرایم سوریاینکه  نکته بسیار مهم

است. افرایم در آنجا این بیت  (Christian Nativity hymns)از شعرهای افرایم سوری با فرنام سرود میلاد مسیح 

 آورد: را می

 Let us not count our vigil as everyday vigils;  
 it is a feastday whose wage increases a hundredfold. 

  بیآوریم شمار به معمولی ماندن بیدار مانند ار امروزمان ماندن بیدار خواهیم نمی ما 

 است بیشتر صدبار آن اجرت که است جشن یک. 

 اند.پس با تمام این اوصاف، روشن است که مترجمان و مفسران اسلامی این آیه را اشتباه ترجمه کرده

باید ه بلک برگردانیم. نبه معنای ربطی آ را «و»حرف نباید  ؛«الرُّوحُ وَ تَنَزَّلُ المَْلَائکَِةُ »ی چهارم در عبارت آیهاما در 

« همراه با»و یا « کهدر حالی»همچنین معادل کلمات در انگلیسی و   althoughیا حتی  whereasو یا while معادل 

روح  و فرشتگان» عبارت ، آنگاهبرداشت شود آن در اینجا در معنای ربطی« و»در فارسی ترجمه شود. گو اینکه اگر 

ینجا ا در« و»روشن است که حرف پس  نیز غیر قابل دفاع است.به لحاظ الهیاتی « آیندوردگار پایین میبه اذن پر

ن این مسئله را این گونه تبییگر شرایط حال است که معنای همراهی دارد. لوگزنبرگ معنای ربطی ندارد بلکه بیان

یده د حتی در قرآن هم د ولیکن چنین کاربردهاییرودر عربی کمتر به این معنا به کار می« و»گرچه حرف کند که می

 ملاحظه کرد. در آنجا عین همین کاربرد را  مراجعه کرده و سوره بقره 1۶توان به آیه شود. برای نمونه میمی

 .جنجالی مورد گفتگوی مفسران درآمده است بپردازیم. این واژه به طرز «امر»ی واژهاینک وقت آن است که به 

اساساً  «امر»ی . ولی واژهدسازبه ذهن متبادر می «دادن دستور»یا « فرمان دادن»ی اول معنای در وهله «امر»ی کلمه
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ل مسیحیت معادفکری در کانتکست امر در یونانی است.  «لوگوس»همچون مفهومی فلسفی است. امر در عربی 

 یا «ممره»است. در آرامی واژه  «الله کلمه»و  «روح خدا»گویند مسیح، است. چنان که می «WORD»یا  «کلمه»

«memra» امر است. اما در آیه چهارم سوره قدر این واژه چه معنایی دارد؟ لوگزنبرگ معتقد است  یمعادل واژه

در  [ Zmar] «زمر»برداشت شود. او معتقد است که این واژه در اصل  «سرود»در این آیه باید به معنای  «امر» که

[ mizmār] «مزمار»اساساً کلمه عربی خوانده شده است. « امر»های کهن به اشتباه نگارش قرآنبوده که به دلیل سریانی 

 از «سرود تولد مسیح»افرایم نیز در گرفته شده است. [ Zmar] «زمر» سرود از ریشه سریانی شعر یا یبه معنانیز 

 کند: این واژه استفاده می

 But let us sing [zammer] the birth of the First-born 

 ...اما بیایید ]سرود[  تولد اولین متولد شده را بخوانیم 

 که: کندنقل میگفتنی است که افرایم در بیتی دیگر این مضامین را 

 Today the angels and even the archangels, came down to sing a new song of praise 

on earth.— by this mystery they come down and rejoice with vigils. 

 ها با نآ – .بخوانندزمین  بر روی ستایش جدید سرودِ تافرود آمدند  های مقربو فرشتهگان امروز فرشت

 کنند.شادمانی می  این هنر ]راز[ فرود آمدند و با بیداری ]شب زنده داری[

ا گان به اذن پروردگار بگوید فرشتکه می مشابه آیه چهارم سوره قدر است بیتاین  مضمون بینیدچنانکه می

 با این اوصاف معنای این آیه چنین است: پس .سرودهایی برای مسیح فرود آمدند

 ]آورند. پایین می سرود روح، به اذن پروردگارشان )برای مسیح( با در این شب فرشتگان ]همراه 

 ]لوگزنبرگ[ 

اشاره  14، باب دوم آیه یگر به انجیل لوکاسبار د ،. قرآن در این آیهبپردازیمی سوره قدر به آخرین آیه و اینک

ت سنپس مضمون این آیه به باشد. کند که در این شب جلال و جبروت برای خدا و برای زمین صلح و صفا می

داری کلیسای سوری و صلح و صفایی که تا نزدیک سحر برقرار است اشاره دارد. فراموش نکنیم که مراسم شب زنده

 شد.بلکه در زمان سحر )مطلع الفجر( برگزار می ؛وری نه در نیمه شبشب زنده داری کلیسای س

  چنین است که:سوره ی این معنای آخرین آیهپس با این توضیحات 

                      .لوگزنبرگ[              شبی که تا سحر صلح و صفا ]و شب زنده داری[ برقرار است[ 

ا هی لوگزنبرگ مطالعه کنیم تا ببینیم که نه تندیگر سوره قدر را با ترجمهدر پایان این بخش، جا دارد که یک بار 

 ، بلکه انسجام قابل قبولی هم پیدا کرده است. محتوای آیات تغییر شگرفی داشته
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  :؛ شب میلاد مسیح (al-Qadr) سوره قدرترجمه جدید 

 ِْ1﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فیِ لَیْلَةِ القَْدر﴾ 

  1[ در شب قدر نازل کردیم )]قرآن راآن را ما) 

   .ما آن را ]یعنی مسیح شیرخواره را[ در شب ستاره میلاد )شب کریسمس( پایین فرستادیم 

 ِْ۲﴿ وَمَا أَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ القَْدر﴾ 

  (۲) دانی شب قدر چیست؟ تو چه میو 

 دانی که شب میلاد مسیح چه شبی است؟تو چه می 

 ِ۳﴿ نْ أَلفِْ شَهرٍْلَیْلَةُ الْقَدرِْ خَیْرٌ م﴾ 

  (۳است ) بهترشب قدر از هزار ماه 

 .این شب از هزار شب زنده داری ]یا از هزار نگهبان شب[ ارجمندتر است 

 ٍْ4﴿ تَنَزَّلُ المَْلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإذِْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کلُِّ أَمر﴾ 

  (4)شوند هر کاری نازل می[ تقدیر]پروردگارشان براى  اذنروح به ودر آن ]شب[ فرشتگان 

 آورند.در آن شب فرشتگان با روح به اذن پروردگارشان سرودهایی را پایین می 

 ِْ۵﴿ سَلاَمٌ هیَِ حَتَّى مَطْلَعِ الفَْجر﴾ 

  (۵)شبی است مملو از سلامت )و برکت و رحمت( تا طلوع صبح        

  .40شبی که تا سحر صلح و صفا ]و شب زنده داری[ برقرار است        

 

                                                           

 Christmas and the Eucharist in the Qurʾān, Christoph Luxenbergخوانش ر.ک  -40
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a voice came from the cloud, saying 

This is My Son, My Chosen One 

Luke 9:35 

 

 یدنام «دهـبرگزی»را پسر  «سیـعی»ها از آسمانآوایی 

  9:35 س ]= لوقا[ اـلوک    

 

 



 پیامبر برگزیده
Choosen prophet 

 

 : (the holy attribute of MḤMT)  محمت مقدس پاژنام -1

امپراطوری های میلادی( در یکی از شهر ۷00تا  ۶00های هفتم میلادی )حد فاصل سالسده  ما دراینک هم

ر این واژه چه چیزی را د ؛به گوش ما برسد «محمد»ه در این لحظه، واژ چنانچه .ایمساسانی ]یا پساساسانی[ ایستاده

  کند؟ذهن ما تداعی می

 مقدس؟ یصفت 

 صفتی فرجام شناختی؟ 

 صفتی غیر فرجام شناختی؟ 

  برای عیسی بن مریم؟صفتی 

 واقعی؟ یتیک شخص اصلاً یا 

ژنام پانام یا برای ردیابی باشد. صفت[ = ]تواند پاژنام تواند نام یک شخص باشد، و هم میهم می ،ی محمدواژه

  :د در دست داریمکلی سه دسته سنبه طور محمد، 

 ...وها[ ها ]= بردی، پاپیروسهاکتیبه ،هاسکه از قبیلاسناد عینی  الف(

 .کتاب مقدس ویژهبهتر، آن( در متون معاصر یا قدیمیهای ردگیری نام محمد )و مترادفب( 

 .بررسی نام محمد در روایات اسلامیج( 
 

 : (Objective documents) اسناد عینی -الف 

یقاً دقگذشته است.  از مکه به سوی مدینه متواری شد؛ ابن عبدالله که فردی به نام محمد آن زمانقرن از چهارده 

در این مدت  است. پانزدهیمن قرن آغاز شدهکنیم، در این زمان که قلم در دست داریم و کتاب حاضر را نگارش می

های وام، نامههای عهای سلطنتی و سنگنبشهها، کتیبهها، پاپیروساز قبیل سکه زیادینسبتاً طولانی، اسناد و مدارک 

های تجاری و تعداد زیادی اسناد و مدارک دیگر از مسلمانان به جا مانده ولی شگفت آنکه از تمامی سلطنتی و نامه
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 )بدون ۶0به سال  که ایشود. سکهمشاهده می در مناطق شرقی ایران Mḥmt« محمت» نامبرای اولین بار این اسناد، 

جنوب اما چرا مناطق شرقی ایران؟ اند. و نام محمت را بر روی آن کوبیده در شهر کرمان ضرب شده مبدا تاریخی(

، خراسان سیستان، کرمانشرقی ایران مثل  مناطقپاسخ این است که ایران کجا؟  جنوبی شرقیغربی عربستان کجا و 

( 1ضرحالم. )با تصرف شهر  ۲41ن در سال زی ساسانیامحل اسکان مسیحیانی بود که پس از پیروبزرگ و خاصتاً مرو 

مسیحیان  .است بودهها در دو جای متفاوت، با دوبرداشت متفاوت گویا خاستگاه زدن این سکه. به آنجا کوچانده شدند

 mḥmt  صفت مقدسامروزی، از افغانستان و ترکمنستان استان خراسان و  منطقه شمال شرقی ایران، یعنی محدوده

سخنگوی به معنای  «خلیفه الله»و [ Servant of God][ خدا( ییا بندهو )یعنی خدمتکار ] «عبدالله»مفهوم ، (محمت)

 ،و سیستان انـران مثل کرمـدر مناطق جنوب شرقی ای امادر نظر داشتند. را  [God's successor]جانشین خدا خدا یا 

 کلی چنینبه طور . شدبرداشت می[ God's rule] «ون خداـانـق» یا «ولی الله»فهوم م mḥmtمقدسصفت از 

را در ها سکهاین ما ساخت. به اذهان متبادر مینیز را  «برگزیده»و  «هستایش شد»معنای ، توان گفت که این مفهوممی

وان که عبدالملک مردر اینجا کافی است اشاره کنیم که  ؛آوریمفصل ششم به تفصیل با نقد و بررسی کاملی می

 (در ترکمنستان امروزی شمال منطقه هرات، مرو شهر ایرانیهای یعنی از عرب) مرو است یایرانی از منطقه فردی

برداشت عبدالملک مروان برای ما امری حیاتی است. زیرا هم اوست که محمت  .داردخود برداشت اول را در ذهن 

 کند. یا معرب شده آن، محمد را به عنوان پیامبر جدید خلق می

شود، پس از سقوط دیده می دی در امپراطوری ایران و بیزانساول میلا قروننیز، که از  «عبدالله»صفت[ = ژنام ]پا

 .رودمیبه کار  -شناسیم می هایا سفیانی امویان عنوان سلسلها را بها آن که ما -وسط پادشاهان پساساسانی ساسانیان، ت

برده ار به ک تفکر پادشاهان ساسانی «در مقابل»[ بوده، خدا یبندها ]ی« اخدمتکار خد» ماین واژه که به مفهو همچنین

پادشاهان  لیدیدند، ومی [Ahurā Mazdā] «اهورامزدا»از نژاد خدایی و وابسته به  چرا که ساسانیان خود راد. شمی

معرفی  خبه مردم و تاری« یفهخل»و در دوران متاخرتر با عنوان  «عبدالله»، «المومنینامیر» پساساسانی خود را با صفات

[ مشیخاالعبد :ی]سریان عبدالمسیحمترادف نام عبدالله برای مسیحیان، یعنی نام در این عصر، گفتنی است که  .دردنکمی

ف قداد اسهمچنین یشوع» :خوانیم کهخوزستان می رویدادنامهیک بند از شود. برای مثال در میبه وفور مشاهده نیز 

در  2«رفت.کرد که به سفارت میان تازیان و رومیان میزندگی می «عبدالمسیح»کشتند. او نزد  را حیره[= حرت ]

 ۶۲0ی های دهههراکلیوس که در واپسین سال -چنان که در واپسین فصل جلد دوم خواهیم دید  -مثالی دیگر 

عبدالله  خدمتکار خدا ]=بارتی یا به ع Servant of God ی مسیحیان ظاهر شده بود رامیلادی در قامت نجات دهنده

که ما  نامیرالمومنیصفت بود. گفتنی است که می عبدالله یا عبدالمسیحخواندند که به معنای می ی خدا[بندهیا 

اه امیرالمومنین، رییس دستگ .روزگار به این معنا نبودآن  در، کنیمرییس مومنان تعبیر میپادشاه و یا را آن  امروزه،

                                                           

 شهر الحضر نام عربی شهر باستانی حطرا )هترا( در عراق امروزی است. -1

 .  101، ص 1۳۹۵ر.ک رویدادنامه خوزستان،  -2
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در  یا و فرزندش یزیددر زمان معاویه یا اصلاً  بینیممی به زودیه کچنانآنحاکم امنیت مردم بود ]قولی به تامینات یا 

وجود نداشت که بخواهیم دنبال  به دین اسلام هاییو...، هنوز مومن یا مومن ، مختار ثقفیبن زبیر عبدالله یدوره

-ناه میپ]به هر دلیلی[ ، وقتی کسی از قبایل دیگر قبایل عربی و سوری روزگار، درآن  در[ منان باشیمؤرییس م

ود ب یا رئیس امان دهندگان امیرِ مومنینامان نامه بدهد بلکه این  به وی قادر باشدهر کسی  گونه نبود کهاینخواست،

 تصرفر د بعدها «امان دادن» فعلدانیم میطور که همان .تضمین کند «امان دادن»ت امنیت او را با عبار که قادر بود

 کرد، اینجا بود کهمیپادشاهی جایی را محاصره مثلاً ) .رفتمی به کار زیاد شدند،ها و مناطقی که محاصره میقلعه

  (.خواستند تا خود را تسلیم کنندمی «امان» درون قلعه گناهبی مردم

 (ودهبمحمدیانیسم و ناشر شنویم چرا که اوست که واضع که از این پس به وفور نام وی را می)مروان  عبدالملک

شرق تا غرب امپراطوری زده است و با توجه به زادگاهش از « محمت»ن عنوا هایی بانخستین فردی است که سکه

ه مهم این نکت. در نظر داشته استاز این مفهوم  شونده، ستایش شده، یا برگزیده رابرداشت مفهومی ستایش  -مرو  -

 حیانمسی میان در شونده ستایش یا و برگزیده معنای به محمد نام پیامبر عرب، ها قبل از ظهور محمد،است که سده

 دیگر مناطقهای مسیحی عرب چه افغانستان، مسیحیان چه حال - ساسانی امپراطوری مسیحیان منظور) ایرانی مناطق

 .رفته استمیبه کار  ساسانی شهرت داشتند.(های که به عرب

ریانی شده در زبان سُ (مِحمِد) mḥmd یواژه در dه عدها تبدیل بب mḥmt هدر واژ tحرف روشن است که 

ی دیگر عربی، واژههای بینیم که در لهجهبعدها می. شدخوانده می (مدِحمَ) maḥmed که در لهجه عربی سوری است

maḥmed «با آوای را «مَحمِد mu-ḥam-mad «قرن  ۶0ه دهفت شده در یاهای از سکه هکچنان .اندخوانده «مُحَمَّد

 نه با هر دو آوا ثبتدو زباهای هبینیم که با قدرت گرفتن امویان، سکمی عربی( 40م. معادل  ۶۶0)یعنی  هفتم میلادی

نکته اینکه در همین زمان . شودها دیده میبر روی سکه (حمَّد)مُ muḥammad و( محمت) mḥmtم شده یعنی نا

یا در یک چرخش زبانی یا در  «محمد»نام ینده آر د. ثبت شده است نیز )مَمِد( mamed یونانی، نامهای در نوشته

مان تا این ز بینیم.باره میدر اینای هیآ «فـصال»سوره که در  نیز تغییر یافته است «احمد»ه یک الگوی مذهبی ب

عبارت برگ، لوگزن .کار رفته استبه  «ستایش شده» یا «برگزیده»به منظور  ا هرگونه تفاوت آوانویسیب پاژنام محمد

کند و یترجمه م« فرستاده خداست ،برگزیده» یا «ستایش باد فرستاده خدا»زبان سریانی، را با  «محمد رسول الله»

ی ترجمه «برگزیده فرستاده خداست»بنا بر نظر ما این ترجمه اخیر یعنی ، تا پایان این کتاب خواهید دیده کچنان

 :پیش روی ماستکند سند بسیار مهمی که نظرات بالا را تایید میزیرا صحیح این شعار است. 

 «هالصخرهـمسجد قب»

ور عبدالملک به دست سده هفتم میلادیهای تاریخ بشر بوده که در واپسین سالدر  یبسیار مهم سجدم «صخرهالقبه»

 ه آن اختصاص دهیم؛ چرا کهالصخره سبب شده که بخشی از کتاب حاضر را باهمیت قبهاست.  مروان ساخته شده



 / فصل چهارم: پیامبر برگزیده 101

ر ب نصب شدههای کتیبه، شده سازهکه منجر به ساخت این دوره آن  و نظری فارغ از تمام مسائل سیاسی و مذهبی

 ییرونبهای کتیبهزیرا در  گشا خواهند بود.راهتحقیقات بحث حاضر در این هشت ضلعی تماشایی های روی دیوار

ع آنجا موضوولی  کندرا به فضای اسلامی پرتاب میای هاز اینجا هر بینند ؛ت شدهثبمعروف اسلام های شعار مسجد

 ثلیثیت مسیحیت در واکنش به و «عیسی بن مریمالمسیح، » در ارتباط بایابیم این شعارها شود که در میجذاب می

شم کتابی در فصل ش ،سوط آنکند که شرح مبصخره تایید میالداخلی قبههای این موضوع را کتیبهاست.  نوشته شده

صخره از اولین شواهد و قرائنی است که الداخلی قبههای کتیبهکه  لازم به ذکر است. آمده است که در دست دارید

اقعی شخصیتی و پیامبر اسلام محمد،ساز رهنمون ساخت که چه بسا پرسش اندیشهرا به این شناسان غربی اسلام

ز شرق اکه  باشد «مریم عیسی بن»به واقع پاژنامی برای  «محمت» ه صفت مقدسنبوده و این امکان وجود دارد ک

 ، این صفت از عیسی جدا شده و شخصیتی مستقل یافته است.نه چندان طولانی یپس از یک دورهایران آغاز شده و 

مطالب یاد شده در ا اینجاز ولی به هر حال  هایی است که در مورد این مهم ابراز شده،گرچه این فقط یکی از نظریه

یابد. چرا که اگر محمد شخصیتی واقعی است باید مثل هر شخصیت فصل اول این مجلد معنای بیشتری به خود می

ولی از محمد پیامبر اسلام، هیچ ردپا یا اثر واقعی وجود ندارد و مورخان  ؛بگذارد یردپایی از خود به جا ،واقعی دیگر

تنها  یلبه همین دل ؛کافی بر وجود وی بیابنداند شواهد و قرائن وی، نتوانسته اسلامی نیز به سبب دوری از زندگی

 ،شویمی صدر اسلام دور میچقدر از دورههر  درآوردی راویانی است کهمنهای توانستند ارائه کنند نامسندی که می

یی که تو گو ؛یابندیش میبه صورت تصاعدی افزا داریو خنده آورحیرتکه تعدادشان کم شود، به شکل به جای آن

 . زایندبه جای فرزند آدمی، راوی می «اسحاقیابن-پسا» مسلمانان

اهمیت داشت. درون مسجد  روزگارآن  سامی ادیانپیروان الصخره بیش از هر بنای دیگری برای هقبساخت 

ای هصخر بزرگ وهای سنگ ،بنا شده [temple mountکوه معبد یا =صهیون ]الصخره، بنایی که بر روی کوه قبه

 ارتباط هادینی خودشان را به این صخرههای افسانه ادیان سامی .گویندمی «مقدسهای صخره»آن  دارد که به وجود

بر روی این صخره در زمین یا ادعای دیگری مبنی بر اینکه ابراهیم آدم  هبوطادعای یهودیان مبنی بر از  :اندداده

ا همسیحیان مبنی بر اعدام مسیح بر روی این صخره تا ادعای؛ ی این صخره قربانی کندتصمیم داشته فرزندش را رو

ه ک ها و آغاز سفر به هفت آسماناستارت خوردن بُراق از روی این صخرهمبنی بر  ،متاخرتر مسلمینادعای  و حتی

  .شناسیممی« معراج»ی این واقعه را با کلیدواژه

صفت مقدس » دهد در این دوران،داریم که نشان می ی در دستبسیار مهم ناداساز نیمه دوم قرن هفتم میلادی 

واجد شخصیتی حقیقی نیست.  هنوز این پاژنام در حال خلق شدن است ولی بدیهی است که در این دوران «محمت

رآن ه قاین است که چ بوده،بوده است؟ درست روشن نیست، ولی آنچه مسلم  ابن مریم آیا محمد صفتی برای عیسی
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الصخره رونی قبهبیهای برند. و همچنین کتیبهالصخره، هر دو عباراتی یکسان برای عیسی به کار میقبههای و چه کتیبه

یامبر دهد پکه نشان می شوندارجاع داده میدرونی های به کتیبه اند،را ثبت و ضبط کرده« محمد رسول الله»که شعار 

 است. «عیسی ابن مریم» یا به عبارتی «الله رسول» ها،مورد بحث در این کتیبه

 ویهمعاحرکت فکری نیمه دوم سده هفتم میلادی بسیار جالب و در عین حال قابل تامل است. اغواگر است که 

خود، و نیز سکه زدن به نام مسیح با اشکال مسیحی های در ابتدای کتیبه یو صلیبماآویا[ = ] 1موآویابا نام آرامی 

ودی زه بو روی کار آمدن مروانیان، رساند ولی با مرگ معاویه، ه از بیزانتس کار خود را به پایان میالگوبرداری شد

در حال . حاکم وقت یعنی عبدالملک مروان، ها، در حال محو شدن استیم که علامت صلیب روی سکهیابدر می

 ها را اززودی صلیبه است که ب آن ددـفه در صـخلی وییـگ تو ،ستهاروی سکههای این صلیب با کردن بازی

دالملک مروان اصلاح باعراب توسط عهای که سکه پایددیری نمی .دهدزودی رخ میه کند. اتفاقی که ب ها حذفسکه

شود و نقش صلیب برای همیشه از روی ظاهر میها آن روی «یهودی مسیحیتِ»بنیادین های و شعارنام محمد  و شده

 ندد. بها رخت برمیاین سکه

در زبان پهلوی mḥmt  تدو زبانه با نام محمهای سکهاست که در ابتدا مروان در دوران عبدالملک بار  نخستین

الصخره نیز مسجد قبه هایی،چنین سکه شبـکوبه محض ه است. شد ضرب( عربی به) Muḥammadمُحمَّد و 

، داردمی را اعلامدین رسمی حکومت  بوده که سلطنتی ایبیانیه عملاً در نقشاین مسجد که های کتیبه ساخته شده و

 temple mountبر روی مسجدی که بر روی کوه معبد ها کتیبهاین نصب باید توجه داشت که  شود.نصب میآن  بر

 ،دارد که از این پس، دین رسمی حاکمیتمذهبی مهمی دارد. زیرا خلیفه اعلام میهای ساخته شده پیامد

مطرود  «از نظر حاکمیت»الخصوص مسیحیت تثلیثی هرگونه مذهب دیگر، علیآن  که بر طبق است «محمدگرایی»

اسلام به شکل یک دین در دوران عبدالملک، هنوز  داردابراز میاین مسجد سند مهمی است که های کتیبهاست. 

ویسم، درشت، زرتشتیانیسم، مانریز و  یها فرقهنگرفته و هنوز هم مسیحیت و یهودیت با دهای همستقل، هویت جداگان

  اولیه جریان دارد.های و حتی بت پرستی و یکتاپرستی مزدکیسم زروانیسم،

و چه در آثار  مورخان برون مرزیهای بینیم. چه در نوشتهدر هیچ کجا نمی قبل از عبدالملک هرگز نام محمد را

ا کتیبه، هکنیم. دهبرخورد می« محمد رسول الله» شعاری رتبا عبااسلامی. پس از عبدالملک نیز دائماً مانده قلمرو باقی

)سلیمان،  م.( و حتی جانشینان وی ۷1۵لک و فرزندش ولید )متوفی عبدالم عصرو سکه از  سنگ نبشته پاپیروس،

 :کننداکتفا می ی تکراریفقط به یک جملهداریم که  م. ۷۲4در  ابن عبدالملک تا زمان آغاز خلافت هشام عمر، یزید(

ام این تمهیچ هویتی برای بازگویی ندارد. این یعنی  درون این شعار،« رسول اللهِ»گویی  تو «.محمد رسول الله»

  :دنسان خوانده شود بدیننتوانمی اسناد

                                                           

 پردازیم.  به این مطلب می فصل ششمخوانده شود. این گونه ه گویا خودش علاقه داشت نام وی موآویا نام آرامی معاویه است ك -1



 / فصل چهارم: پیامبر برگزیده 103

 خداست ]فرستاده[ رسول مد،مح 

 خدا]فرستاده[ باد ]بر[ رسول  تایشس 

 خداست ]فرستاده[ رسول ]ستایش شده[ گزیدهبر 

 ؟است صحیحترجمه کدام 

حک  «من الرحیبسم الله الرحم» ی دعاییفنواژهابتدا  شود که دردیده می ها غالباًها و کتیبهدر این سنگ نبشته

نانکه شود. چمشاهده می« فرزندی ندارد و شریک الله» همچنین و «یی جز الله نیستخدا»سپس شهادت به اینکه  ؛شده

نحوی  هببه صورت جدلی،  ی اخلاص را دربرگرفته،اسلام که متن سوره به تفصیل می آوریم، این شعارهای بنیادین

کراری تعبارت  ی این شعارها،در ادامه بینیم که، و همیشه میید مسیحیان تثلیثی آورده شدهدر مقابل عقا آشکار

برای  فتییا ص فردی واقعی؟به عنوان  محمدرسول الله کیست؟  ولی محمد کیست؟شود. می ذکر «محمد رسول الله»

 بدون هویت؟  شناختی و، فرجاممقدسو یا صفتی  عیسی به معنای برگزیده و یا ستایش شده؟

در  از صفات عبدالله و امیرالمومنین شوند،اسناد اولیه که همگی از دوران عبدالملک مروان به بعد دیده میاین 

که ما در دوره اسلامی د نگویبه ما می ر نظر اولد این عبارات، مشاهده .انداستفاده کردهعبدالملک خلیفه نام کنار 

ی مسجد درونهای ولی کتیبهدهند؛ به ما گزارش میرا امر همین  صخره نیز،البیرونی قبههای کتیبه ایم،قرار گرفته

می وجود لااساساً اسد که ما نه تنها در دوران اسلامی نیستیم، بلکه نگویبه ما می ها سند دیگردهو البته صخره القبه

 .دوره قرار گرفته باشیم در اینندارد که 

هستیم محمد( به اصطلاح هجرت سال پس از  ۷0م. یعنی  ۶۹0)سال  مروانیاندر اینجا در دوره که فراموش نکنید 

مسلمان  ،ح شدهفت تمام مناطقه بلکه تشکیل شدامپراطوری اسلامی نه تنها اسلامی،  اخبارنویسان گزارشات بر طبقکه 

شناسد. کس محمد را نمیهیچ عبدالملکها سند در دست داریم که اساساً تا زمان دهکه است  درحالیاین  اند.هشد

 «جدید تعیسوی»در راستای  اولیه اسلامیهای شعارگوید این ما میآشکار به  ینحوصخره به الدرونی قبههای تیبهک

 .نوشته شده است

عدم وجود  توحید وبه قولی صخره، عبدالملک گواهی به یگانگی الله و البهبیرونی قهای در نوشتهجالب است که 

او، مثل عبدالله یعنی خدمتکار  تمام صفاتبینیم، ولی ها اثری از نام عیسی نمیدهد، در این نوشتهشریک برای خدا می

درونی، های ولی در نوشته کنیم.مشاهده میلله یعنی فرستاده خدا را خدا، محمد یعنی برگزیده یا ستایش شده، رسولِ ا

با هویتی « دمحم»، نه یک شخص به نام یابیم که این صفات در ارتباط با عیسی مسیح هستندمیدرآشکار ای هبه گون

ی داند. نویسنده این سطور آگاهالصخره رسول الله را عیسی میدرونی قبههای روشن نیست که چرا کتیبهمستقل. 

 لمانان عنوانمس دانیم کهست ولی به خوبی میه« رسول الله»عنوان پیامبر الله واجد دریافت لقب دارد که عیسی نیز به 

 اولیگ را به این فرضیه هاینتسبرند. اینجاست که افرادی چون کارل را صرفاً برای محمد به کار می« رسول الله»
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 توانتا چه حد میاست.  «محمد»یا « زیدهبرگ»همان  همان کس که از مریم زاده شد، رهنمون ساخته که عیسی مسیح،

تمام ماجرا  ولی این این فرضیه صحیح است نویسنده این سطور معتقد است که به این فرضیه جدید تکیه کرد؟

معتقدند که محمد همان موسی بوده زیرا در از محققان برخی  .است بزرگتر حقیقتیک نیست بلکه بخشی از 

به عربی نقش بسته است و دلیل دیگر این گروه بررسی متنی « موسی رسول الله» های یافت شده از سوئد، نامسکه

بوده  ی قرآن موسیقرآن به عنوان تنها منبع عربی سده هفتم است. در واقع این گروه معتقدند که پیامبر مورد اشاره

دیگری نیز ارائه شده که  هایرود. در این بین فرضیهو حتی علی نیز، بعدها در نقش هارون برای موسی به کار می

ها خارج از حوصله این مقال است. سخن کوتاه کنیم و به اصل مطلب یعنی پاسخ این سوال بپردازیم: کدام ذکر آن

 همان عیسی رسول الله است، و اینکه محمد اینکه محمدبنا بر دیدگاه مولف این کتاب، صحیح است؟  ی فوقفرضیه

ر کدام هگونه هویت مستقلی ندارد اساساً صفتی مقدس است که هیچ اینکه محمدهمان موسی رسول الله است، و نیز 

چرا محمد گاهی در جایگاه موسی و گاهی در جایگاه عیسی و حتی در جایگاه  یک حقیقت بزرگ است. از بخشی

ت که سصفت مقدسی ا« برگزیده»یا  «محمد» شود؟ پاسخ این سوال جز این نیست کهبودا و بزرگان دیگر ظاهر می

های )حتی لفظ مسیح نیز برای گروه .قرار گیردبستگی دارد در مواجهه با چه گروهی ی واقعی است و خالی از محتوا

دهه  یدادر این زمان، یعنی در ابت را کمی بازتر کنیم باید بگوییم محمد مسئلهاگر بخواهیم  مختلف، متفاوت است.(

اگر بخواهیم مسئله را در یک عبارت  ویحیی تعمید دهنده است  ، هممیلادی، هم موسی، هم عیسی، هم بودا ۶۹0

بر این ایده پافشاری دارد که است. پس کتابی که در دست دارید « برگزیده» همان« محمد» کلیبه طور  ببندیم،

از آنجا  عبدالملک و یارانشمردم شرق ایران که  «ام شناختیـح فرجـمسی»است ولی  «مسیح»در واقع  «محمت»

ه اثبات این این کتاب بای هما در انتاسپویل کنیم، باید گفت اصطلاحاً اگر بخواهیم پایان این داستان را . اندستهبرخا

« رسول الله»م. به عنوان پیامبر اعراب یا  ۶۹0در زمان عبدالملک مروان در دهه  که محمد شویمرهنمون میفرضیه 

برای برخی مسیح و برای برخی موسی ی ندارد. مستقل هیچ هویتم.  ۷۲0دهه  اواسط تا این پیامبر ولی شودخلق می

ه بگونه هویتی ندارد از این رو به همین دلیل محمد در ابتدا هیچ را نیز دارد.« بودا»و جالب است که حتی نقش 

در عین حال مسیح فرجام شناختی  لیو شوداطلاق می است، «برگزیده»در جایگاه کس که هر 

 .نیز هست عبدالملک و یارانش

مسیح » هارون برای موسی و نقش حکم ،تمام منطقه یترین خداقدیمی به عنوان علی نیزاغواگر است، زیرا 

« آل عبا پنج تن»کند. در واقع بر طبق این تئوری، آنان که ما با عنوان بازی می برای ایرانیان را «غیرفرجام شناختی

اند فتههستند. حتی سلمان نیز )که گ برخاسته از گنوسیسم عرفانی ترهایی مذهبی و البته وشناسیم، همگی کاراکمی

( دیگر کاراکتر عرفانی این دیدگاه است که از همان زمان که کاراکتر عیسی سال سن داشته ۶00زمان بیش از در این 

ل سا وجود داشته است. یعنی سلمان در زمان به اصطلاح هجرت محمد در ،شدساخته میدر جهان رومی مسیح 

قیام محمد ]فرار یا هجرت وی از مکه به مدینه[ عملاً  جالب است که .سال داشته است ۶00م. چیزی حدود  ۶۲۲
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سال سن دارد. کاراکتر عرفانی سلمان نیز، همراه با پنج تن  ۶00م. است و سلمان نیز کمی بیشتر از  ۶۲۲در سال 

تر اینجاست که سلمان بقش اساسی دارد. جالن« محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین»اصلی محمدیانیسم، یعنی 

هرگز در اسناد برون مرزی به عنوان کاراکتری  ،ها در پیدایش اسلام داشتهنقشترین یکی از بزرگ قاعدتاًفارسی که 

 در یخاصی ندارد. نه فرمانده است، نه والی، نه صاحب مقام شخصیتتی، یا مَشود. هیچ شغلی، سِمستقل دیده نمی

ی ند به او مقاماهبه همین شکل است. برخی خواست مسئلهه اینجاست که حتی در اسناد درون مرزی هم . نکتجایی

زم رفته است. فقط هر جا که لادر نظر نگ سلماننقش تاریخی برای جایگاه و  گونهبدهند ولی کلیت این اسناد هیچ

سیم ر. اینجاست که دوباره به این مطلب میشودهایی داده و دوباره غیب میپیام ظاهر شده، وی بینیم که، میاست

زیرا فرد واقعی، ردپای واقعی از خود به جای  ؛که سلمان نیز حقیقت تاریخی یا به عبارتی شخصیت واقعی ندارد

[، ابوذر جندب، عمار، باذر ]= مثلای حسین و حتی صحابه ،، علی، فاطمه، حسنمحمدمانند نه تنها او نیز  ارد.ذگمی

 یاز خود به جای نگذاشته؛ بلکه کتب اولیه گونه رد پای واقعیهیچ ابوکمیل[= اباهریره[ و با کمیل ] =با هریره ]

ها، کاراکترهایی عرفانی هستند. ما بار دیگر در فصل هشتم این کتاب کند که تمام این شخصیتشیعیان تاکید می

به این بازگشته و به  «الکتابام»در بررسی  ،«سازیی علیپروژه»ی )جلد دوم( در حال تحقیق و پژوهش درباره

 پردازیم.اثبات مدعیات فوق می

 دکشکه عنوان رسولِ خداوند را یدک می است ی مقدساولیه به عنوان پاژنامهای در شعارمحمد چنانکه گفتیم، 

عیین در تاولیه جی که نویسندگان خاربه همین دلیل است  اینکه تا چند دهه اوضاع به همین منوال است. آورحیرتو 

میلادی  ۶۹0ی از دهه دانند که او کیست، فقط نام او راکدام نمیهیچ اند.در گم و آشفته سر شدته ب نقش این واژه

در  این عصرعجیب است که این شعار از اند. شنیدهدیده یا « محمد رسول الله»در شعار  هجری( به بعد ۷0)مقارن 

عبدالملک و جانشینانش به خوبی اهمیت کار  که تو گوییشود، ها ظاهر میها و سکهها[، کتیبهپاپیروس ها ]=بردی

که  ریپنداشود اند ولی هرگز حتی یک جمله بیش از این شعار در کنار نام محمد اضافه نمیتبلیغاتی را درک کرده

آن قدر خالی از « محمت»پاژنام د. ارائه دهن شاندر دست ندارند که به مخاطبان شانی محمد، پیامبردرباره هیچ چیز

  همین و بس!شود. رد و بدل می ایسه کلمه یک شعار در فقط هویت است که چندین دهه

 ۷4۳سال  تر ازمیلادی یا به طور دقیق ۷40ی دهه حدودشود. تا دیده نمی یبیشتر در اسناد برون مرزی هم چیز

ی شخص اول های یک خطی دربارهرد، هیچ چیز جز گزارهگیکه یوحنا دمشقی قلم در دست می میلادی ۷4۹تا سال 

ها سند بر وجود و ده اند؛ی معاویه نوشتهدر حالی است که صدها صفحه دربارهبینیم این امپراطوری اعراب نمی

است و طبیعی است  از خود واقعی یزیرا شخص واقعی، حامل ماجرایی واقعی و رد پایدهند. واقعی وی شهادت می

  .باشدبرای مورخین واقعی هایی داستان که حامل

م. تا  ۶۹0 یاز اوایل دهه در بهترین حالت تمام مورخین این روزگار،یابیم که مینیز دراز اسناد برون مرزی 

و چیز زیادی هم در این فاصله، از وی  دندارن «محمت»م.( هیچ درکی از نقش  ۷۲۵)تا حدود م.  ۷۲0اواسط دهه 
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ین ااحتمالاً  باشد. اولین پادشاه اعراب بوده باید )محمت( کنند که محمدتصور می هارخی از آنتنها ب. اندننوشته

آغاز شده  [king] پادشاهیک مبدا تاریخی اعراب مثل ایران یا روم باید با  پندارندمی که است به این دلیلتصور آنان، 

. جالب شودمینیز  «نبـوت»محمد واجد نقش عد( دهه بتا چهار )یعنی حدود سه م.  ۷۲0در اواسط دهه باشد. اما 

برای  دست به کار شده و دربار هشام ابن عبدالملکهای تئوریسیندیگر  میلادی، ۷40از این زمان تا است که 

م. نقش پیامبر اعراب را  ۶۲۲پادشاه اعراب در نخستین که بر طبق آن  کنندترسیم میای هنامزندگی «محمد»

میلادی توسط ابن اسحاق نوشته شده است، ولیکن این یوحنای دمشقی  ۷۵۹ی محمد در ته اولین سیرهالب یابد.نیز می

اغواگر است، زیرا  های زندگی محمد خلق شده و در جریان است.دهد که نخستین داستاناست که به ما گزارش می

حتی خطوط زندگی و ها آن امبرانپیتمام مختصات زندگی محمد برگرفته از تاریخ رستگاری یهودیان، مسیحیان و 

 ست. در شرق ا زرتشت و بودا

هنوز نه اسناد برون مرزی، و نه اسناد  چرا که کنمباز  را با جزئیات بیشتری نظریهواهم در اینجا این خمن نمی

لی ک نمای لازم بود که اینجا درولی ایم؛ را به بوته نقد و بررسی نگذاشته اعراب نظریِ یقلمرو مرزیِ درون

 م، ۷۲0م. تا  ۶۹0این عصر یعنی از ، در تئوریبر طبق این  ترسیم شود. پس خلاصه اینکه «محمدسازی پروژه»

 مختلفهای محمد حتی برای اعراب نیز ناشناخته است. بدون هیچ تردیدی اعراب در این عصر متشکل از گروه

 سم، مزدکیغیرخاخامی، و حتی مانویت –فکری )بت پرست، یهودی، مسیحی، یهودیت مسیحی، یهودیت خاخامی 

از  اتنه پرستی اولیه نیز به همین شکل.شود، یکتابه وفور دیده میها آن ، بت پرستی در میانو زرتشتیانیسم( هستند

و تا دو دهه بعد عوام نیز  آمدهتر از قبل به نمایش دربه تدریج نام محمد برجستهمیلادی است که  ۷۲0 یدهه

سال پس از به اصطلاح هجرت محمد(  1۳0 تا 1۲0 یعنی حدود)م.  ۷۵0و  ۷40از دهه  در واقعاند. شده «محمدگرا»

است  جالب شوند.رفته رفته به دین اسلام همگرا میبه بعد است که اعراب و ساکنان دیگر مناطق امپراطوری عرب، 

لی توان بررسی کرد، روح کشود که میاد میزیآن قدر  پوکالیپتیک )آخرالزمانی(میلادی به بعد، آثار آ ۶۹0ز دهه که ا

 ،های ایشانو ظلم و ستم پندارند که اعرابنگران ماندگار شدن اعراب است زیرا تا قبل از این می مسیحی، جامعه

مام ت به زودیباید مجازات پارسیان، مجازات گناهان مسیحیان، مجازات الهی بیزانتس و... هستند. ولی این مجازات 

زیرا انتظار  اند.ترسیده به شدتم.  ۷۲0تا  ۶۹0آثار آخرالزمانی حد فاصل پر واضح است که مولفین شود. ولی 

ی نکته .تبدیل شده باشند انی که قصد رفتن هم ندارند،این خوان، به میزبان یان ناخواندهاند که اعراب از میهماننداشته

گونه نگرانی بابت دین جدید دیده میلادی هیچ ۷40ی هکه تا ده استبسیار ظریفی که باید به آن دقت کنیم، این 

ها نیخود را با نوشتن آخرالزما است که به همین دلیل زند.شود ولی نگرانی و ناامیدی سیاسی در تمام آثار موج مینمی

 دهند.امید می
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 : (Research on older texts) تربررسی متون قدیمی -ب

ی ساین تصور که عیاست. بوده « ستایش شده»یا  «برگزیده»به معنای مد حپاژنام م در گذشته ه گفتیمچنانک

با  «ح.م.د»از مصدر « محمد»ی پاژنام ریشه. شوددیده میسامی به وفور های است، در تمام فرهنگ «برگزیده»

هارده چ عبری و حتی متون فنیقیِ اکدی، است. در متون اوگاریتی،« خواستن، طلب کردن، آرزو کردن» حوزه معنایی

خواستن، مالکیت چیزی را خواستن، »حوزه معنایی  ، دراستفاده شده که در آنجا «ح.م.د»، از مصدر قرن قبل از میلاد

در خطوط میخی از نیمه دوم  «مدــح»هایی از مصدر رفته است. جالب اینکه نمونهبه کار  «ارزشمند، حسادت، غبطه

کنعانی مشتق شده زبان  بوده و از «لذت بردن»و  «خواستن»معنای  هزاره اول پیش از میلاد نیز کشف شده که به

برای پیامبران )از جمله برای پیامبر اسلام( استفاده  یدیگر از مصدرهای «د.م.ح»به جز مصدر  قرآن است. در

ان ربرای برتری دادن به پیامب« ف.ض.ل»به معنای برگزیدن و یا « ج.ب.ی»های مصدراستعمال  کند. برای مثالمی

 برای «ص.ف.ی»در جایی از مصدر  حتی و شود.چندین بار دیده می به معنای هدایت کردن «ه.د.ی»و مصدر 

م دانیم یکی از القاب مهنیز هست که می «مصطفی»تعبیر برگزیدن استفاده کرده است. این مورد آخر، مصدر نام 

 است.  «برگزیده»پیامبر اسلام به معنای 

ا ههستند که در فرهنگ هاییپاژناماز دسته  «تبرک شده»حتی یا و « ستایش شده» ،«رگزیدهب» صفاتی همچون اساساً

زیادی آیات  در. دانندمی «برگزیده»قوم یهودیان خود را مثلاً . دنشومشاهده می ه وفورایدئولوژیک، ب وو جوامع دینی 

 «رگزیدگیب»در باب  «تثنیه»ای مثال در سِفر ر. بشوددیده می «برگزیدگی»ی )تنخ( مسئلهیهودیان  کتاب مقدس از

 هاینکبه خاطر خوانیم که خداوند قوم یهود را نه به دلیل کثرت، بلکه می ۷و  ۶آیات  ،۷باب  (עם בחירת :عبری )به

 :خوانیم کهمی 1۹:۶و  1۹:۵ «خروج»یا در  است. دانسته[ עם בחירת] «برگزیده»م داشت، قورا دوست میها آن

 «هانگاه دارید، همانا خزانه خاص من از جمیع قوم الحقیقه بشـــنوید، و عهد مراون اگر آواز مرا فیواکن 

من است. و شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید   آن  خواهید بود؛ زیرا که تمامی جهان، از

 .«بود

 مسئله ولیکن .ا تایید و تصریح کرده استقوم یهود ر «برتری»یا  «برگزیده بودن» (۲:4۷مثلاً )آیه  قرآن نیز در چند

ه بها حاکمان ملتکه  کنیممشاهده میمکرراً  بشری منحصر به یک قوم نیست، بلکه در طول تاریخ «برگزیدگی»

 یپادشاه وانی داریم کهاهای فرنمونه .دانستندمی ی خدا]یان[«برگزیده»خدا و یا خداوند، نیمهرا دلایل مختلف خود 

در موارد  یا حتی و کردمیقلمداد خداوند  ی«برگزیده» ابه خود یا حکومتش، خود ر بخشیدنیت برای مشروع

)یا به دلایل  ی قدرتمست از مِ در پی مشروعیت نبودند بلکهشود که برخی شاهان و امیران دیده می متعددی

صفت ست کارب ندارد که شتریبی تفصیل شرح و نیاز به .داشتندمیچنین توهماتی را اعلام روانشناختی مختلف( 

تی به شمار حیا چنان قدرتمند وآن «برگزیدگی»اثبات گاهی ؛ هدینی نبود فقط مختص جهان سیاسی یا «برگزیدگی»
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ا نیز به ههای نظری دنیای قدیم کشیده شده بود. فارغ از سیاست و دین، ادبیات و اسطورهبه تمام رشته رفت کهمی

برگزیده »در ابتدا سعی داشتند باستان، های جهان اسطورهخالقان بینیم که میگاه مثال دنیال برگزیده بودند. برای 

ی اوریپیدس، )یعننویسان یونان باستان نامهستودنی نمایشمخلوق خود را به نمایش بگزارند. برای نمونه مثلث « بودن

 ایرهن و ماندگاری مخلوق اسطوکاربست برگزیدگی در تهییج مخاطبا اهمیتنیز با درک  (آیسخولوس سوفوکلس و

و در ادامه ذهن و قلم خود را در جهت  کرده را اثبات کاراکتربرگزیده بودن ابتدا در  سعی بر آن داشتند که ،خویش

ر کنند نیز تری به جهان نظحتی اهل فلسفه نیز که باید از جایگاه عقلانی .ببرندبه کار « برگزیده» برایپروری قهرمان

قراط را به سعی دارند س« گراییعقل»بینیم برخی هواداران اهالی فلسفه نیز میبین در  زیرامستثنا نبودند. از این امر 

 ز جهان سابژکتیوااسطوره  انتقالشاید  یک اسطوره یا پیامبری برگزیده لحاظ کنند. یا در جایگاه« برگزیده»مثابه فردی 

ر یا کشور شهبه مردمان  خود« بودنبرگزیده » سعی در اثبات نیزجامعه  افراد عادی برخی سبب شد ابژکتیو به جهان

 ارکژاندعایدشان شود.  بسیار زیادیهای سیاسی و اقتصادی بهره ،در صورت موفقیت باشند کهداشته خویش 

  است.اخیر ی خوبی برای این مطلب نمونه در قرون وسطی فرانسوی

اب مقدس تشود. تاکید قرآن و کبیشتر در جهان دینی دیده می« برگزیده»با تمام این اوصاف، کاربرد استفاده از 

 مسیحیتخ تاریر دولی برای مثال  ؛یهودیان در برگزیدگی قوم یهود در سطور بالاتر آمد و نیازی به تکرار دوباره ندارد

بخش دوم  .امدنمی «برگزیده»یا « eklektos»آورد، هر کس را که به مسیح ایمان می بینیم که پاول مقدس،می نیز

منظور و در آنجا، اند، خومی «من برگزیده» اعبدالله ]یا خدمتکار خدا[ ربه گواهی از خدا،  اشعیا[ جسایا ]=کتاب 

 بن مریم است. از عبدالله، عیسی 

 :را مطالعه کنیم 1، آیه 4۲باب  اشعیا[ =جسایا ]بد نیست این بخش از 

  ید  داوند می خ ــ :فرما که او را تقویت می   عبدالله[  ]= «گزار خدمت  »ت این اسـ ــت کنم. این من  اسـ

شنودم. او را از روحم پر می  «برگزیده» صاف را برای قوم   من که از او خ جهان های سازم تا عدالت و ان

 .به ارمغان آورد

در اینجا نکته ظریفی وجود دارد؛ کافی است یک بار دیگر این عبارات را از زبان یک عرب قرن ششمی مطالعه    

 شویم: م؛ آنگاه متوجه نکته بسیار جذاب این متن میکنی

 من که از او خشنودم.  «محمد»است . این دهمقدرت میمن که او را  عبداللهت  این اس :فرمایدداوند میخ

 .جهان به ارمغان آورد اقوامسازم تا عدالت و انصاف را برای او را از روحم پر می

  :گویدیم ۹:۳۵نیز در  [لوقا ]= لوکاس جیلان 

 a voice came from the cloud, saying This is My Son, My Chosen One 

 نم [نزد]برگزیده  ،است من سرپ [= عیسی] فت: اینگ [ابرها] هاآوایی از آسمان... 
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 خواند:و اگر عربی از سده ششم میلادی این آیه را مطالعه کند حتماً چنین می

 من[ نزد]محمد  ،است من سرپ [= عیسی] فت: اینگ [ابرها] هاآوایی از آسمان... 

  :دارداظهار می ۳۵و  ۳4آیات  ،۹باب  [قالو کاس ]=لومثلاً خالی از لطف نیست.  ،آیات رور برخیدر اینجا م

 و آنان را در بر گرفت. چون به درون ابر  بان پطرس بود که ابری پدیدار گشتاین سخن هنوز بر ز

 (۳4) .رفتند، هراسان شدندمی

 (۳۵) .!«دهید به او گوش فرا .امبرگزیدها ر است پسر من که او این» آنگاه ندایی از ابر در رسید که 

 وقتی عیسی را به صلیب کشیدند،که  کنیمشاهده میم( ۲۳:۳۵) در جایی دیگر لوقا[ =]لوکاس یا در همین انجیل 

تواند به خودش خداوند است، چرا نمی «برگزیده» اًاگر او واقع گویندمیبا خنده و تمسخر  یهودیان ای ازعده

  کمک کند؟

 :۳۷تا  ۳4آیات  ،۲۳وقا، باب ل

 و را اهای آنگاه قرعه انداختند تا جامه« کنند.دانند چه میای پدر، اینان را ببخش، زیرا نمی» :عیسی گفت

 (۳4). میان خود تقسیم کنند

 اگر مسیح  !دیگران را نجات داد» :گفتندمردم به تماشا ایستاده بودند و بزرگان قوم نیز ریشخندکنان می

 (۳۵) .«خدا، خود را نجات دهد یبرگزیده واست 

 (۳۶) .دادندشراب ترشیده به او می و ا گرفتند. ایشان به او نزدیک شدهربازان نیز او را به استهزس 

 (۳۷) .رهَانباگر پادشاه یهودی، خود را » :گفتندمی و 

 (۳۸) .«هوداین است پادشاه ی»ه ت بالای سر او نصب کرده بودند کنیز بدین عبارای هشتنو 

ی و فرهنگی دینهای ترین لایهیا صفات عیسی، در عمیقیکی از القاب به عنوان  «برگزیده»که کنیم ملاحظه میپس 

ا ستایش شونده، نام محمد انیولی دیگر مع. رخنه کرده است و یهودیان مسیحیان یز ن یعنی ستایش شده ی

ژه برگزیده، در فرهنگ ه مانند وا افته استها و جوامع دینی را میر . ی در بخش سوم تورات، مزا

ا (the book of psalms)  داوود  «تاج سنگ»ه خوانیم که معماران سنگ مهمی را کبه بعد می ۲۲آیات  11۸ب ب

گوید، این تاج سنگ ]یا خرسنگ[ استعاره از مسیح است که انجیل به ما می 1اندگوییم، دور انداختهمی «خرسنگ»یا 

 . دارد)یعنی قوم یهود( را نگه تواند کل دیوارمی

                                                           

آن  سازه بر هسنگی است ك خرسنگ اصطلاحاً ؛شودبنا تکمیل می نآكه با گذاشتن  گویندبه سنگ پایانی بنا می اج سنگ اصطلاحاًت -1

 . بنا شده و تحمل بنا روی این سنگ است
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 :نوشته استچنین  ۲۶تا  ۲۲آیات  ،11۸مزامیر، 

  (۲۲) .سنگ بنا شده استترین را که معماران رد کردند، اکنون مهمسنگی 

 (۲۳). آیدکه به نظر ما عجیب می این کار خداوند است 

 ]...[ 

 (۲۶). دهیمبزرگ خداوند برکت میآید، ما شما را از معبد که به نام خداوند میکسیآن  ستایش باد 

گر نامیدند، و در جای دیمی« بسیار ستوده شده»ا د عیسی به اورشلیم، پیروانش او رگوید هنگام وروانجیل میو 

 یا «بسیار ستایش شده»آن  یا تو فرزندآ :گویدزند که به او میاز بازجویی کاهن یهودی از مسیح حرف می

«eugotolos» یاربس»یا « بسیار ستوده شده»توجه کنید که عبارات  .من همان کس هستمدهد خ میپاسمسیح  هستی؟ 

آثار  چنانچه این بنابراین. شودمی «محمت»یا  «محمد»آن  معنایبه سریانی یا عربی ترجمه شود،  اگر« ستایش شده

نطقه بی ندارد که در مپس تعج «.محمد»کسی نیست جز « برگزیده»در زمان استیلای اعراب به عربی ترجمه شوند، 

 همان یسیع ،ایمچه تا اینجا گفتهنآس با پ ببرند.به کار  را با یکی از القابش ]یعنی محمد[ «مسیح»خاورمیانه، نام 

 «یفرزند بسیار ستایش شده»عیسی  خداوند است و نیز «برگزیده»سی عیاست، و  «عبدالله»خداوند یا  «خدمتکار»

 «.محمــد»ست جز پس عیسی کسی نیت. خداوند اس

ک محمد ی صفت مقدس را صاحب شود؟ زیرا عیسیتوانسته است جایگاه نام اصلی یعنی  محمداما چرا پاژنام 

سی را انسته است عیاست و به همین دلیل است که به سرعت توآن  فاقد «عیسی»کاربرد مذهبی بسیار مهم دارد که 

س زدن پو این کاربرد چیزی نیست جز جد پاژنام برگزیده شود. وا «مسیح»به عقب براند و خود به تنهایی به عنوان 

  [Theology of the Trinity] .تثلیثیالهیات 

ه الا لا ال»محوری اسلام از قبیل عبارات های در بررسی اسناد اسلامی با تفصیل فراوان خواهیم دید، تمام شعار

مد مح»شعار محوری  ،و در کنار این عبارات« لم یلد ولم یولد»و یا « صمدالله »، «وحده لا شریک له»، «الله احد»، «الله

آمده است. در آنجا خواهیم دید هر  و نتایج شورای نیقیه تثلیثی ت، همه و همه در مقابل الهیات مسیحی«رسول الله

ریکی شکند. خدایی جز الله نیست، الله یکتاست، الله کدام از این شعارها تیری به قلب مسیحیت تثلیثی شلیک می

عنی تفکر این یشریکی در ذات خود ندارد )نیست، الله مرکب نیست یعنی  تفکیک پذیرندارد، الله صمد است یعنی 

رون قرآن دو مسیحیان همان مشرکان  نمونه بارز شرک استاز بیخ و بن  -القدس پدر، پسر، روح -مسیحیت تثلیثی 

ها ینایستد. در کنار ادر مقابل مسیحیت تثلیثی می آشکارات که .( و در ادامه خدا نه زاده و نه زاییده شده اسهستند

توان گفت این شعار در حال می وآمده « برگزیده، رسول یا فرستاده خداست»نیز به معنای  «محمد رسول الله»شعار 

اشد. ( بنه اینکه شریک در ذات او یا فرزند خدا )پسر خدا ،اوست یتقریر این مفهوم است که رسول خدا برگزیده

 این شود که و درک نیز خوانده« رسول خداستایش بر »تواند در معنای عبارت محمد رسول الله میدر آخر اینکه، 

 هیم. دمورد بررسی قرار می الصخرههای قبهبا استناد به کتیبهبا تفصیل بیشتری  در قصل ششم مطلب را
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 :( The holy attribute of Muhammad in Islamic traditions) محمد در روایات اسلامیمقدس  پاژنامج( 

تاه که نظری کوبد نیست  هستیم،« محمد»و خاصتاً نام  «ح.م.د»که در حال تحقیق و تفحص بر مصدر  اینک

ام شویم پاژنام یا فرنسود این کار در این است که متوجه می داشته باشیم. اسلامی برخی از منابعبه نام محمد در 

  تم و نهم میلادی چه تحولاتی داشته است؟در سده هش« محمد»

الی شرح ح بهشده، ولی ما اینجا  اسلام آورده پیامبرمتون اسلامی گاهی سه نام و گاهی پنج نام برای اسناد و در 

وفات د )سعاز ابن [یا طبقات کبری]طبقات الکبیر در کتاب از پیامبر اسلام آورده است، نظر داریم.  سعدابن که

 1 ای کوتاه روی آن داشته باشیم.شایسته است وقفهکه  شوددیده می عجیبی( گزارش .م ۸4۵حدود 

ولی  ؛را برای محمد انتخاب کرد «قاسم»نام  که در ابتدا عبدالمطلب آورده استچنین این گزارش  درسعد ابن

ر هایی برای پیامبنام شودبیند که سبب میطولانی می ، رویاییرودبه خواب میمادر پیغمبر  - یک شب که آمنه

ی این مقال خارج است؛ چیزی که سعد جزئیات این رویای طولانی را آورده است که از حوصلهانتخاب کند. ابن

سلام[ ازندش قاسم ]یعنی پیغمبر فرمختلف برای  رویا شش نام همینبر اساس برای ما اهمیت دارد این است که آمنه 

 :از کند؛ این شش نام عبارتندانتخاب می

 یا برگزیده(ستایش شده = ) محمد -1

 ستایش شونده(= ) احمد -2

 پایانی(= ) خاتم -3

 کند(کسی که مردگان را زنده می= ) شیرح -4

 پایانی(= ) اکیب -5

 بخشد.(میای هبخشد و به مردگان جان تازکسی که گناهان را می= ) مشی -6

                                                           

یجیتالی های دحتی از كتابخانه كردم تا این روایت را بیابم. سعدابن «طبقات كبیر»را صرف زیادی زمان من مدت ست كه لازم به ذكر ا -1

 در ممکن است این روایت ایت را در در این كتاب نیافتم؛ البتهبا جستجوگرهای پیشرفته به زبان عربی استفاده كردم ولی این رو

باشد كه اولیگ )با استناد به موجود سعد وده و سپس حذف شده باشد و یا در آثار دیگر ابنها قدیمی طبقات كبیر موجود بچاپ

جمه ، تراولیگ هاینتسعبدالله، كارل بنمریم به محمد دگردیسی عیسی بن :.کآن را ذكر كرده است. ر مایهاشپرنگر( به اشتباه بن

 :آلمانی برای آن ثبت شده است به زبان ی زیرمایهدر آنجا بن .۲۳و  ۲۲ صص جاوید نامجو،

arabische edition Karachi (Pakistan) 1967, arabisch (mit deutschem kommentor) : ibn saad. 

Biographien Muhammeds, seiner gefahrten und spateren trager des islams bis zum Johre 230 der 

flucht, Bd. 1, theil I: Biographie Muhammeds bis zur flucht, hrsg. Von E. Mittwoch, leiden 1905. Und 

theil II: Biographie Muhammeds. Ereignisse seiner medinischen zeit, personalbeschreibung und 

lebensgewohnheiten, hrsg. Von E .Mittowich und E. sachau, leiden 1917.  
می شوند ولی اگر منصفانه  است كه با او مردگان زنده كسیی محمد آورده است كه به معنای را برا« حاشر»همچنین بخاری نیز نام 

یزند. خگرداند. یعنی مردگان با وی در روز حشر برمینام را به قیامت یا روز حشر بازمیپاژاین  نظر كنیم، چارچوب فکری متاخر اسلامی،

  .1۸۵ ص، 4 ج 14۲۲، : بخاری، صحیح البخاری.کر
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از سه  ها )منابع دیگرتمام این نامزیرا . است ی مسیح اشاره داردبه عیسای کنندهه شکل خیرهسعد باین روایت ابن

 (.دارند، نه محمد )تاریخی مسیح ند( اشاره مستقیم به عیسیاهیا پنج نام حرف زد

د. نیز برای عیسی کاربرد دار خاتم و اکیبدو واژه گفتنی است که آمد.  ترپیش و احمد محمدهای بررسی پاژنام

 پندار پیامبر خاتم از مانویت به اذهان راه یافتلازم به ذکر است که  دانستند.را پیامبر خاتم میچرا که بسیاری وی 

ار که این پند به بعد، ترتولیانولی دست کم از زمان رد. کخطاب می «آخرین پیامبر»خود را نیز  [Mani] 1مانیزیرا 

ر اسلام آورده شده بسیار عجیب مبکه برای پیا دو نام دیگری معهذاچرخید. عیسی پیامبر خاتم است در اذهان می

دانشی ن تریوضوح متعلق به عیسی و در ارتباط با معجزات اوست. حتی کسانی که کمه زیرا این دو نام بنماید می

و « شیرـح»های کنیه عبارتیه یا بمسیح است. کند، کسی که مردگان را زنده میدانند خوبی میه از ادیان دارند نیز ب

ا محمد ر ،اسلامیی اولیهدهد که روایات این خود نشان میاست، نه محمد ابن عبدالله.  مسیحدر ارتباط با « یـشم»

 دیدند ولی مسیح فرجام شناختی.در قامت مسیح می

آشنا آن  ولی بد نیست که با ش بررسی چندانی نداردوجود دارد که ارز «محمد» ز نامانیز برداشت دیگر یک 

ه عربی، خانوادهمهای که با توجه به زبان غربی از روایات ابن عباس است شناسرداشتِ اشپرنگر، اسلاماین ب شویم.

عبارتی محمد یعنی کسی که با آرزوی ه ب .کندمعنا می «آرزوی شدید چیزی را خواستن»یا  «آرزو شده»ا محمد ر

ی به معنا «حمداه»کند که در آنجا کلمه ه میهاگای و دانیال اشارهای اشپرنگر به کتابد. شدیدی منتظرش هستن

 «حمدا»دارد که ، اظهار میخطاب کرده «احمد»را که محمد  قرآن ازای هاست. ابن عباس با توجه به آی «آرزو شده»

  .همان فردیست که در تورات پیشگویی ظهور او شده است

 :گویدمی ۶آیه  در سوره صف قرآن

  ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا به سوی شما  :عیسی پسر مریم گفتو به یاد آورید هنگامی را که

ارت دهنده باشم، و بشهستم در حالی که تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده یعنی تورات می

است، هنگامی که او )احمد( با معجزات و دلائل  احمدآید، و نام او به رسولی هستم که بعد از من می

 ]مکارم شیرازی[        ( ۶)آمد گفتند این سحری است آشکار! ها آن اغروشن به سر

                                                           

، پیامبری ایرانی بود كه در سده سوم میلادی، همراه با ظهور ساسانیان، از تركیب عناصر دین زرتشت، فاتک همدانیفرزند  نیما -1

ت ی تناسخ، از مسیحیز بودیسم ایدهمانی امانوی را خلق كرده بود. مذهبو همچنین بودیسم،  عرفان گنوسی زروانیسم و مسیحیت،

نویان ی ثنویت و دوئالیسم را برداشته بود. مای نیکی و بدی و از گنوسیسم و زرتشتیانیسم ایدهم ایدهی منجی گرایی، از زروانیسایده

. از شود را به جای گذاشته استنامیده می «ارژنگ»علاقه زیادی به نوشتن آثار داشتند. خود مانی كتابی كه سرتاسر نقاشی است و 

ا در این مانی ر« کرتیر»خوانند. روحانی خوزستان به نام می« دیناور»ه مانویان را این رو به وی پیامبر نقاش گویند. گفتنی است ك

 پردازیم.ها میدر جلد دوم فصل هشتم، به تفصیل به مانویان و بستر تاریخی ظهور آن شهر اعدام كرد.
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م شش یآیه در که «حمدا»ی واژهاین که د ند نشان دهنسعی دارو بسیاری از متکلمین متاخر اسلامی، ابن عباس 

از او  رقلیط[فا ]= با نام دیگری توراتهای گوییپیشاست که در  «محمد پیغمبر اسلام»همان  سوره صف ذکر شده

 عباس جدلی دینی است که به بحث حاضر ارتباطی ندارد.ابنهای بررسیبه هر حال  یاد شده است.

 :گیرینتیجه

تا  شوددر فرهنگ سامی، به وفور دیده می «ستایش شده»صفت و نیز،  «برگزیده»صفت ه دیدیم کچنانتا اینجا 

ه کاراکتری بلک ؛شخصیتی حقیقی نداشتهنه تنها بر اسلام پیغم ،توان به این گمان رهنمون شد که محمدمی جایی که

ت خودسرانه اسای هاین نتیج ؛زنی استاما این فقط در حد گمانه .استاز مسیح فرجام شناختی و مذهبی ای هاسطور

بتدا باید که ا دآیبدیهی می به نظر پس. استدلال کنیموجود شخصی که این نام را دارد، عدمِ به «نام»از تحلیل یک  که

ی از وجود بپردازیم. اگر اسناد قابل قبول «محمد» و وابستگی این اسناد به صفت مقدس تاریخیاسناد به نقد و بررسی 

بلکه باید پذیرفت که او شخصیتی حقیقی  ،توان او را یک اسطوره مذهبی دانستدیگر نمی ،آوریمبه دست محمد 

از اینجاست که هدف اصلی کتاب  یابیم؟تاریخی او گواهی دهد دست می سندی که به وجودبه بوده است. ولی آیا 

و بررسی اسناد و مدارک عینی سده اول و  سده هفتم و هشتم میلادی و مدارک بررسی اسناد :شودحاضر آغاز می

از  مختصریرویم، در اینجا جا دارد از آنجا که فصل بعدی به بررسی تئوری اصلی این کتاب میپس دوم هجری. 

ست که یای تاریخ، معلول زمینهاین سدهفضای فکری روشن است که را بیان کنیم. فضای فکری سده هفتم میلادی 

ولی ضروری است که برخی رویدادهایی  ؛گنجددر این مقال نمیریزنگاری وقایع این عصر  شرح طبیعی است که

میلادی  ۳۲۵در سال نیقیه  مهم کنفرانسه ویژه اند برا آماده کرده «محمت گرایی»سده و ظهور این که بستر فکری 

 .به دقت بررسی کنیمرا سده هفتم میلادی  مردمان بر اذهانآن  تاثیر و
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 : (From Merv to Jerusalem)  از مرو تا اورشلیم -2

یلادی، م می هفتهای سدهبر طبق آن، رهبران تئوریسین اند کهمسلمانان تصویری از دوران ظهور اسلام ترسیم کرده

 ینه تنها مشتی جاهل بت پرست بودند؛ بلکه فضای فکری شهر و یا کشور خود را در دست گرفته و به مردمان منطقه

حمد گر به نام مدادند که از آئین بت پرستی آنان خارج شوند. در چنین شرایطی بود که فردی طغیانخود اجازه نمی

ی خود ظهور کرده و ابتدا در مقابل بت پرستان شهر خود، فانی و کوبندهابن عبدالله با ادعای پیامبری، با آن آیات طو

شدند( کل منطقه ایستاده و آنان را به پرستش سپس در مقابل مشرکان )یعنی کسانی که برای خدا شریک قائل می

 ه، ادیان منطقکند. ولی این تصویر تا چه حد واقعیت دارد؟ اجازه دهید در نگاهی کوتاه و گذراخدای یکتا دعوت می

 را از نظر بگذرانیم:

نظور ما ، م«ایران»گوییم که ما میتوجه داشته باشید که در اینجا وقتیکار را از شرق و از کشور ایران آغاز کنیم. 

از این واژه، مفهومی ژئوپلوتیک است که حدود آن در کتیبه کرتیر موبد در کعبه زرتشت آمده است. ما در واپسین 

ب )فصل یازدهم، جلد دوم( ضمن آوردن جزئیات این کتیبه، برای درک بهتر جغرافیای منطقه، مفهوم فصل این کتا

 فقط گفتن این نکته ضروری است کهدر اینجا کنیم. را به بحث گذاشته و حدود و ثغور آن را مشخص می« ایران»

رودان است، در ید قدرت رب میانو غرب فرات که همان غشد های غربی ایران معمولاً به رود فرات ختم میمرز

هرهایی مانند ادِِسا ]الرهُای شهای شمال غربی ایران، گفتنی است که غالباً روی امپراطوری روم بود. در مورد مرز

هایی صورت کرد، جدلامروزی[ و نصیبین و دیاربکر امروزی که در آن زمان نام آشوری ]نام کردی[ آمیدا را حمل می

ورشلیم تا ا از غرب ایران را سپاهم که خسرو اَپرویز موفق شده بود که به بهانه خونخواهی موریس، دانیگرفت. میمی

حات پس از مرگ خسرو و آغاز فتو. پیش ببردهای شهر کنستانتینپول دروازهتا حتی  از شمال غربی و حتی مصر و

ا برای همیشه از این مناطق خارج شدند. هعربی نیز، طولی نکشید که اعراب از نیل تا فرات را صاحب شدند و رومی

بریم محدوده ای مابین مرو تا اورشلیم را را به کار می« منطقه»یا « ایران»در این بحث، وقتی ما واژه  به همین دلیل،

  از روی ایجاز است نه دقت.« مرو تا اورشلیم»بدیهی است که عبارت در نظر داریم. 

هاست که همچون میزبان این خوان است و به تمام روح فکری و ت سدهباری به هر جهت، در ایران دین زرتش

 ارسیانیپزرتشتیانیسم تا جایی بر پوست و گوشت پارسیان نفوذ کرده که کمتر فرهنگی این کشور رسوخ کرده است 

ین دین در اطبیعی است که فکری این دین بیندیشند. در چنین شرایطی، های لمانبدون اِند یابیم که قادر باشرا می

را به جامعه تحویل داده که این فرزندان،  نه تنها فرزندانی ا عمل کرده که ـبستر جغرافیایی ایران، همچون زنی زای

با خود دارند بلکه به لحاظ آموزش و پرورش نیز، از شاخصه های فکری والدین را  مادر خویشات وراثتی خصوصی

سم فلسفی دوئالی بیاورد،چنانچه فرزندی به دنیا نیسم در حکم یک مادر، زرتشتیابنابراین  مند شده باشند.خود بهره

 [ در تمام روح فکریdualism؛ باوریدوگانه= . به همین دلیل است که ثنویت ]دهدانتقال میوارثان به این  خود را

و  سم،ی گنوسی، مزدکیهاعرفان، نیز، مانند زروانیسم، مانویسم یانیسمپرشیا نفوذ کرده و فرزندان زرتشت یمحدوده



 / فصل چهارم: پیامبر برگزیده 115

دین و اندیشه  ند.اندیشمی مادر، یعنی دوئالیستیهای تحت تاثیر باور گرایی نیزیعنی نستوری حتی مسیحیت ایرانی،

ین ابرآمده از روح یونانی در شورای نیقیه را تاب آورد. از ی انگارانهطبیعی تواند دیدگاه سه خداییِایرانی هرگز نمی

تواند سه تا باشد یا یکی در سه باشد. خداوند نمیدار شود. تواند بچهآموزد که خداوند نمیمیبه فرزندان خود رو 

گاه نتوانستند تصوری طبیعی از خداوند داشته باشند. دین و تفکر پارسیان هیچاً ایرانیان بر خلاف جهان یونانی، اساس

همین دلیل  بها همین امروز نیز به همین شکل است. بوده و تتر و جغرافیای ایران همیشه تحت تاثیر مکاتب انتزاعی

از یونانیانی بودند که به ایران سفر کرده و شود که گفته می[ Pythagoras] فیثاغورسیا [ Heraclitus] هراکلیتوس

این از نند. ککه تفکر انتزاعی را وارد یونان باستان می بودند ی یونانینخستین فلاسفههستند،  یانتحت تاثیر ایران

 البتهو  یتداند ولی تفکر ثنویت زرتشجهان می المواد[ماده= آرخه ]گرچه آتش را ( وسهراکلیت)یعنی یکی فلاسفه؛ 

 ممره=  WORD = کلمه=] لوگوسهمچون عین حال خدا را بر وی تاثیر گذاشته و در  شیوه فکر انتزاعی پارسی

memra اسپینوزاییر کانتکست فکری د [در پارسی و عربی و سریانی امریا  ، ودر آرامی (spinozaism)  درک

ی و عرفانی جمعیت یکه خود معلم دینی، فلسف( فیثاغورسیعنی بیند. دیگری )می و جهان را جمع اضداد کندمی

 اندیشد.تر میانتزاعی وس نیزحتی از هراکلیتفیثاغوریانیسم بوده،  دستگاه فکری یسازنده همچنین بزرگ و راز آلود و

مندان به ایران سفر کرده و تحت تاثیر اندیشفیلسوف هر دو چنانکه گفتیم بیند. را بنیان جهان هستی می «داداع» وی

ها و علاقه به نجوم، ریاضیات و اعداد، و نیز اعتقاد به روح و عناصر رازآلودی انجمن فیثاغوری این منطقه هستند.

و ولشود. ی فیثاغوریان دیده میهمگی در مدرسهاست که  در این دوره بابلهای مردمان عرفانی از شاخصه - دینی

فکر ت این روحبه هر جهت،  ند.نفکری خود وارد ک دستگاهرا به  وسیـاورفئ نظام عناصر فکریفیثاغوریان، اینکه 

 :است بودهتا خود امروز حامل دو عنصر لااقل  شود. تفکری کههای یونانی دیده میدر این مدرسه پارسی است که

 ل پذیرش تفکرات انتزاعی آمیخته با دین. دوم عدم اعتقاد به خدایان طبیعی از جنس خدایان یونانی. او

در شرق ایران و خاصتاً مرو، به قلمروی نظری  «نوبهار»معبد معروف جالب است که در این میان، بودیسم از 

ر روح پارسیان ساز ببه غایت اندیشه این تفکرِ در تاثیرتاثیرات خود را بر ایرانیان گذاشته است. ایرانیان وارد شده و 

ای هگیرد. آموزهرا از این دین وام می تناسخهای این دین قرار گرفته و عنصر همین بس که مانی تحت تاثیر آموزه

مند چنان تاثیر گذاشته که این فیلسوف اندیش آرتور شوپنهاورهمچون  متفکریبودا از معدود تعلیماتی است که بر 

در قرن نوزدهم میلادی چنین  شوپنهاورها با فیلسوفی چون وقتی این آموزهنی را مسحور خویش ساخته، پس آلما

 دهد. میتوان متصور شد که هر ذهن اندیشمندی در جهان باستان را تحت تاثیر خود قرار میکند، 

ند، کبه بیزانتس حمله می خسرو پرویز[ به خونخواهی موریس زمانی که خسرو دوم ]= ،سده هفتماوایل در اما 

 ریفکهای ، در عین حال به بنیانتازدت فرمان بیزانتس و جهان رومی میتحهای همزمان با اینکه به افراد و قلمرو

بیعی پس ط ؛بودههاست تحت تاثیر دین زرتشت ست که سدهکشوری شاه شاهانِ ،. خسروشودور میحملهنیز  آنان
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د در ایران در حال رش یک تا دو قرن است که این در حالی است که مسیحیتل کند. را تحمای هاست که کمتر عقید

 کند. زروانیسم و مزدکیسم می را جایگزین دین زرتشت یا مانویت،بوده و به سرعت خود 

 [حطرا ]= ضرالحتسخیر شهر  امپراطوری نوظهور ساسانی وهای م. با پیروزی ۲41در سال بایسته است بدانیم که 

حطرا در میان رودان و در کنار آشور باستان قرار این منطقه به نقاط شرقی ایران کوچ داده شدند. نبطی های عرب

 هایی هستندها همان عرباینکردند. ؛ در شهر حطرا، اعراب نبطی زندگی میگرفته است؛ ولی برخلاف مردم آشوری

م آشنا بودند، و با مونوفیزیتیس دیوفیزیتیسمکالسدون، با این اعراب با آرای نیقیه و  .بودندکه به مسیحیت گرویده 

، و عربی خود-ها مسیحیت را با عناصر فکری ایرانیپسندیدند. آنها از مسیحیت همان بود که خود میدرک آنولی 

رایی گهگاننتوانستند سه گاهنیز با روح فکری و فرهنگ و سنن خویش درآمیخته بودند؛ از این رو این اعراب، هیـچ

میلادی در دست داریم که اعرابی که  و هشتم زیادی از سده هفتمهای . گزارشبپذیرندبرآمده از شورای نیقیه را 

ح پس اعراب این منطقه، روخندند. ی پسر داشتن خداوند میاند به مسیحیت تثلیثی و اندیشهمنطقه شده انحاکم

 آنکه مسیحیت را پذیرفته باشند. فکری یونانی مبتنی بر تجسد خداوند را  پس زده ولو 

در  ه وشورای نیقی بدانیم درکه  بنابراین وقت آن رسیدهبالاتر از شورای نیقیه و کالسدون سخن به میان آمد. 

تا خود امروز باقی مانده و روح و فکر جهان  این دو شورامانیفست تولید شده از چه گذشت که  کالسدون شورای

 اتتلافاخهای نیقیه و کالسدون، مسبب بازتاب اندیشهباید بدانیم که چرا ورده است. مسیحی را تحت امر خود در آ

یسم از بطن این دو شورا سر بر آورند. و چه شد که مونوتلیتمونوفیزیتیسم و دیوفیزیتیسم چگونه  .شد عمده مسیحیان

جدید جهان مسیحی شد. این  )در زمان هراکلیوس( برای آشتی دادن این دو دیدگاه سر بر آورد ولیکن خود مشکل

 داشته باشیم. و واکنش اعراب سده هفتم فکری منطقههای درک بهتری از جریانتوانیم گونه است که می

در  از شورای کالسدون میلادی و همچنین ۳۲۵در سال  بارها از شورای نیقیهبارها و از آنجا که در این کتاب  

ی فکری دیوفیزیتیسم و مونوفیزیتیسم پس از این شوراها به دو نحله میلادی سخن رانده شده و نظر به آنکه 4۵1

های فکری مسیحی با استناد به نتایج ها و دیگر نحلهو نستوری ها، ائوتوخوسیهاوجود آمد و سرکوب آریوسی

 سطورکه اهمیت خواهیم از خواننده محترم میخورد، بنابراین رقم می ی نیقیه و کالسدونعجیب و غریب شوراها

نتایج هر یک از شوراها و مذاهب پدید آمده مطالعه کرده و هر چه بیشتر  درک کرده و این چند بند را با دقت زیر را

 دارد.از دستورات جزمی این شوراها را در گوشه ذهن خود نگه
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 : (Council of Nicaea; 325 AD) میلادی 325 ؛ هنیقیکنفرانس 

 : کبیـر شمشیر کنستانتین

کرد. این نحله ای از مسیحیت به وجود آمد که الوهیت مسیح را به طور کامل رد میشاخهمیلادی، ن دوم در قر

کشید. فریاد می رد الوهیت مسیحدر شد، مینامیده  «Adoptionismمسیحیت فرزندخواندگی یا »که فکری 

 رد، دلیل بر این نیست که مسیحفرزندی به مریم عطا کوند جهان؛ خدااگر معتقد بود که مسیحیت فرزندخواندگی 

این نحله را مسیحیت فرزندخواندگی  ؛به همین دلیلاین احمقانه است که مسیح را پسر خدا بدانیم. فرزند خداست. 

از پدران اولیه کلیسا بود. شورای نیقیه عملاً روبروی یکی  [Arius] وســآریعقیدتی منشا  . این تئوریخواندندمی

 آن را بدعت خواند.این دیدگاه ایستاد و 

به دین اول  [Emperor Constantine] امپراطور کنستانتینمسیحیت با زور شمشیر در سده چهارم میلادی، 

مشیر ]یا بهتر بگوییم ش کنستانتیندر اوایل قرن چهارم میلادی، پس از اینکه . ه بودشدتبدیل  عصرآن  جهان رومی

کیه ترواقع در ] نیقیهشهر  در یبسیار مهم م. کنفرانس ۳۲۵ر سال د ؛ن رسمی اعلام کردمسیحیت را دیکنستانتین[ 

 پذیرند و مسیح رارا نمی 1الوهیت مسیحعقایدی که که  ی کار این شورا این بودامروزی[ برگزار شد که خلاصه

، سیحمعیسی مخلوق دانستن  همچنین قبول رد الوهیت مسیح وچنان که گفتیم  .دانند، طرد شودخداوند می «مخلوق»

در اینجا فقط به این توضیح کوتاه بسنده  .طلبدهمتی جدا میآن  بود که شرح مفصل «آریوس»عقاید فردی به نام 

دست »د زآریوس فریاد می است. «مخلوق خداوند»بلکه مسیح خداوند نیست، آریوس، ی اعتقادات بر پایهکنیم که 

 روشن است توان خدا را صاحب فرزند دانست؟مگر می .را نهنابخرداپوچ و این عقیده  و رها کنید« سه بردارید از

حتمالاً ناگفته ادایر شد.  مسئلهرای گفتگو بر این بشورایی  ،در نیقیهاین رو . از ه بودکه این عقیده طوفانی به پا کرد

شکیل ت «وسیعقاید آری»زدن  نه برای درد دل کردن با آریوس، بلکه برای این شورازیرا  نتیجه این شورا پیداست؛

ی أر گزاری دانست ورا بدعتاو عقاید عملاً  رای با آریوس داشت،نفر، هم ۲۲پس این مجمع با اینکه  شده بود.

بدعت گزار و تحت تعقیب قرار  «هاآریوسی»اعلام داشت. از این پس بود که  ویبر ضد عقاید نهایی خود را 

  گرفتند.می

ید خورد طور رسمی و دیوانی، مهر تایه شناسیم، به تثلیثی که امروزه میعقید پس نتیجه این کنفرانس، این شد که

رای  2یثتثلبه ، این مجمعدر پایان این کنفرانس، اعضای در واقع  .وقت ابلاغ شدهای به تمام کلیسا و رفته رفته

خودشان،  به قولیک ذات و یک جوهر یا  (Father, Son, Holy Spirit) سپدر، پسر، روح القدو این یعنی دادند 

                                                           

 .الوهیت یعنی یکی شدن ذات خدا و مسیح -1

القدس یك خدای واحد در سه شخص هستند. عقیده رای داد كه پدر، پسر، و روحتثلیث یعنی سه بخش كردن. شورای نیقیه به این  -2

 فرمول تثلیث به بهترین شکل ممکن در تصویر انتهای این بخش مشخص شده است.
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 ،در این دیدگاه پدر .اندهستند، که به سه شکل متفاوت نمود پیدا کرده( consubstantialis) جوهریا هم گوهرهم

ازلی هستند. چون خداوند  هر سه کدام مخلوق نیستند، وهیچیعنی  .روح القدس، تجسم خدای واحد هستندپسر و 

قد بود که خداوند ازلی است ولی مسیح توسط خداوند خلق شده است. آریوس معتها آن ولی در مقابل. ازلی است

ت آریایی اتفکرقرآن داشته که مسیح وجود نداشته است. این دقیقاً دیدگاه قرآن است. در واقع  این یعنی زمانی وجود

  د.]به معنای آریوسی[ دار

شدند و مانیفست مورد قبول خودشان  مسیحی جمع یک سری روحانی نیقیه ۳۲۵در شورای عملاً  بنا بر این اقوال

 مباحث درون این کنفرانس )که. را مکتوب کرده و به مردمِ جهانِ مسیحی دیکته کردند -و امپراطور کنستانتین  -

 این چنینی( و نتایج این کنفرانس وهای بحثدیگر ب مخلوق یا ازلی بودن مسیح و مباحثی فلسفی است، در با

 .در حوادث جهان تا خود امروز رقم زده استای هکنند آمد، وقایع تعیینبه وجود  رانسوقایعی که پس از این کنف

د در سده هفتم میلادی )یعنی سیص ا رد مانیفست این شورا تاسیس شد.مختلف در تایید یهای فرقهاز همان ابتدا 

یان ، غنوسن[یعقوبیا =]وبیان ستوریان، ژاکنِ :مسیحی مختلفهای پر است از فرقه ،حدوده خاورمیانهسال بعد( م

 . ...و یا مینائیان نصیریان ، ابیونیان،[=گنوسیان]

 افراهات[ ]= 1«فرهاد»توسط  هاییرسالهم. ۳40یعنی سال  نیقیهشورای سال پس از  1۵ جالب است بدانیم که

هد درا که نشان میچرد. که نکات مهمی برای پژوهشگران دینی امروز دا ه استنوشته شدپارسی معروف به دانای 

 لافراهات فردی زرتشتی بود که تحت تاثیر تعلیمات انجی. خبر استاز نتایج شورای نیقیه بی د[فرها= افراهات ]

بل از قهنوز عقاید  یابیم که اودر می ی ویماندهباقیهای . از محتوای رسالهبه مسیحیت گرویده بود «دیاتسرون»

م. با  410ال نخست در س نتایج شورای نیقیهکه بینیم می نیزدر اسناد دیگر  گواینکهد. دهرا بازتاب می شورای نیقیه

از روم در ایران، به  «ماروتا»م. با حضور اسقفی به نام  4۲1شورای بزرگ مسیحیان در تیسفون و سپس در سال 

 . ایرانی راه یافته استهای کلیسا

  «بودن عیسی خدا بهباور » ترین نتیجه این شوراها چه بود؟اما مهم

ی تدریج در مناطق غربی امپراطوره مهم، بهای پس از این کنفرانس ،تحت تاثیر فرهنگ یونانیستکه این باور 

)دقت کنید اند کوچ داده شده «امپراطوری ایران شرقی بخش»ولی مسیحیان سوری و عرب که در  شدایران دیکته می

خود را های ن و سیستان و خراسان و...( بی توجه به شورای نیقیه، باورمناطق کرما مسیحیان بخش شرقی ایران یعنی

را اورها این بسانی را تشکیل دادند ساایرانی، حکومت پساهای بینیم که وقتی عربنگه داشته بودند. و بعدها می

 .کندظهور می هاعبدالملک از مرویتا جایی که محمدیانیسم با  اندداشتهنگه

                                                           

 .رساله باقی مانده است ۲۳كنند كه از او طاب میخ  aphrahat یا « افراهات»را  فرهاد ها نامغربی -1



 / فصل چهارم: پیامبر برگزیده 119

 
 رمول تثلیث در مسیحیت: ف1-4تصویر 

 
 : فرمـول ایمان در مسیحیت تثلیثی2-4تصویر 
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 :( Council of Chalcedon; 451 AD) میلادی 451در  شورای کالسدون

 ائـوتـوخـوس:

در شهر  [Emperor Marcian] ان جهان توسط امپراطور مارسیانیشورایی از مسیح ؛میلادی 4۵1در اکتبر سال 

رسیدگی کنند. اما ائوتوخوس  [Eutyches] به مشکل ائوتوخوس این بار یل شد کهتشک[ Chalcedon] کالسدون

 نشست ینچهارم ها را مجبور به برپاییخواب پدران با ایمان مسیحیت را آشفته ساخته تا جایی که آنگفت که چه می

ین نستانتینپول ادر شهر کای هدر صومع ائوتوخوس؟ کرده استاو های رسیدگی به باور در جهتمسیحیت  جهانی

اند. این داد که ذات خداوندی و ذات انسانی مسیح، در ذات الهی وی ادغام شدهگسترش میپرورش و نظریه را 

 است.  «نفی انسانیت عیسی مسیح» در واقع ،این عقیدهی ساده شده تئوری بسیار مهمی است. زیرا

زودی ه ی بول لقدس مورد تایید همگان قرار گرفت.احدر شورای نیقیه، رابطه ازلی و ابدی پدر، پسر، روگفتیم که 

 ]دو ذات، یا دو طبیعت[ دارند؟ ها سر باز زد که اگر پدر و پسر دو چیز جدا از هم هستند، آیا دو سرشتاین اندیشه

 ا پدرآی آیا یک طبیعت خداوندی و یک طبیعت انسانی دارند؟ آیا پدر ذات خداوندی و پسر ذات انسانی دارد؟ اصلاً

اراده دارند، یا یک اراده دارند؟ پاسخ هر کدام از این یک ماهیت دارند؟ آیا دو  اینکه یادو ماهیت دارند  و پسر

ست. معتقد بودند که مسیح دارای دو بعُد ا پس از نیقیه مسیحی دانانالهیشد. منجر به تشکیل یک فرقه می هاپرسش

اخته س هتبرجس که در چنین شرایطی گروهی بُعد الهی وی راعد خدایی، و دیگری بُعد انسانی. روشن است یک بُ

وس ائوتوخ. دهندانجام میاین مطلب را  عکسگرفتند و گروهی و بُعد انسانی وی را نادیده می بولد کرده[ ]اصطلاحاً

رت، به اند. و این عبایعنی معتقد بود که ذات خداوندی و ذات انسانی مسیح در هم ادغام شده اول بود. یاز دسته

بیانی دیگر یعنی مسیح ذات انسانی ندارد و هر چه هست ذات خداوندی است. اینجا بود که هر روشن اندیشی 

توانست دریابد که ایرادهای مانیفست شورای نیقیه در حال خودنمایی کردن است و جنگ عقیدتی بزرگی در راه می

و در نتیجه این شورا عقاید  مسیح اعتقاد داشت، طور که در شورای نیقیه، آریوس به رد الوهیتپس هماناست. 

چنانکه از  و داشت، ائوتوخوس به نفی بعُد انسانی مسیح اعتقاد نیز در شورای کالسدون آریوسی بدعت شناخته شد؛

ه ه شد. خلاصه آنکبه رد عقاید ائوتوخوسی رای داد در نتیجه شورای کالسدون نیز رود،روحانیون دینی انتظار می

 ای را منعکس کند تحت تعقیبا تفکرات ائوتوخوس را بدعت نامید و دستور داد که هر کس چنین عقیدهاین شور

 . قرار خواهد گرفت

شکل امضا  به این سان شورای نیقیهی کالسدون نیز بهروشن است که اعتقادنامه شورا بنابراین، از آنچه گفته شد

ل انسانیت کامهمچنین در و  القدس(پدر و پسر و روح)یعنی یکی بودن ذات  مسیح در الوهیتعیسی  :شد که

ست. ا]با ذات الهی کامل[ ی حقیقی و کامل و در عین حال خداوند انسان عیسی به واقع . این بدین معناست کهاست

ی هبر خلاف این عقیدبا این اوصاف، شود. پس یعنی در عین اتحاد پدر و پسر، این تمایز انسانی و الهی حفظ می
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مسیح را  شوند یعنیابعاد الهی و انسانی مسیح با هم ادغام نمی، شورای کالسدون به این نتیجه رسید که خوسیائوتو

  و هم باید از دید انسانی نگریست.هم باید از دید الهی 

ای مذهبی به تمام به طور کلی دو بند مهم را همچون اعلانیهاگر خلاصه کنیم شورای کالسدون  نهایتاً پس

و ددر مسیح »ی وقت اعلام داشت:  طبیعی است که اولین بند در رد ادعاهای ائوتوخوس اذعان داشته که کلیساها

و بند دوم تاکید عیسی هم ذات خداوندی کامل دارد و هم ذات انسانی کامل.  «وجود دارد. طبیعت در یک شخص

 بر رد ادعاهای نِستوریوس.

ترکیه )زادگاه  افِِسوسدر شهر  ،میلادی 4۵1در سال  شورای کالسدون از درست دو دهه قبلتوضیح آنکه 

 ریوسستونِی یونانی( شورایی برگزار شده بود که پدارن این شورا، به رد ادعاهای فیلسوف پرآوازه ،هراکلیتوس

ته است که به بایسگیرند، پس از آنجا که غالب ترکیب مسیحیِ ایرانیان را مسیحیان نستوری دربرمی. ندپرداخته بود

 ستوریوس چه کسی بود و شورای افِسوس در چه مورد بود؟ نِ ها پاسخ دهیم کهین پرسشا

  

 : (Council of Ephesus; 431 AD) میلادی 431سوس در ـفِشورای اِ

 :وسـوریـستنِ

 ،تانباسدوران پایانی  هم مشکل جدی قرون کم بود، بحث طبیعت انسانی و الهی مسیحمسیح بحث الوهیت 

یت تفکرات تا اینجا با کلکه آشنایی کمتری با مسیحت داشته، ای هاحتمالاً خوانندهلنیستی شده بود. موسوم به عصر 

اقعاً این مسئله وگرایی یا تثلیث روی آورده، آشنا شده است. گانهکه چگونه این دین به سهمسئله  و این این دین

ا حکم بدر نهایت  کنکرد ولین ایجاد میشوراهایی برای همبستگی مسیحیاها و نشستمسیحیت  مضحک است که

 [Zacharias of Mytilene] ایهزکریای موتیلِنِکرد. نفرت بیشتری در جهان مسیحی ایجاد می پدران کلیساارتداد 

  :گویدمیبه همین امر توجه داشته است آنجا که 

 «داده آن ساخته و اعتلارا جایگزین  سیستوریوسرکوب ائوتوخوس، ارتداد نِ یشورای کالسدون به بهانه 

است و با جایگزین ساختن یک ارتداد با ارتدادی دیگر، کل جهان مسیحیت را متفرق و سر در گم ساخته 

 1«است.

س مسیحی و از پدران کلیسا قدی( Νεστόριος :)به یونانی [Nestorius] ستوریوسنِ ،نیقیه ۳۲۵پس از شورای 

د. به عقاید جدیدی رسی به زودیظم کلیسای کنتسانتینپول شده بود، م.( اسقف اع 4۳1تا  4۲۸)از  یکوتاه که مدت

تر و حتی بعد نهایت به عزل وی عقایدی که درریوس بود. ستومعلول این عقاید جدید نِ گزاریبه بدعت وی اتهام

 ازشد( )سالی که شورای کالسدون برگزار م.  4۵1، ولی هرگز تا زمان مرگش در سال منجر شد به تبعید وی به لیبی
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ه راه ب در این عصر ای است کهفلسفی -دینی  جریاناین نقطه اوج  توریوسسنِدیدگاه در واقع . دست نکشیدآن 

در این دوران است.  [، زایندهحمل کننده= حامل ]به معنای  tokos توکوسدر یونانی واژه . بودافتاده 

مریم مقدس، مادر جود داشت که برای و حامل خدابه معنای  Theotokos توکوس-تئواصطلاحی تحت عنوان 

یحیت را الهی کامل مس طبیعت ستوریوس معتقد بود که اگر دیدگاه طبیعت انسانی کامل ورفت. نِبه کار می عیسی

ی برای به نیازمند بدن شخص ،برد زیرا این عیسیانسانیت کامل مسیح را از بین می ،این اصطلاح در نتیجه بپذیریم،

در  یعنی تولد خدا ترتقریر به بیانی ساده باشد. اینتواند خدایی کامل در این صورت نمیوجود آمدن است. پس 

دن متولد شدر حال را  ی ازلی و ابدیتوان خداونه میـچگ است.ای هفکرانعقیده کوته دنی جسمانیـیا در ب سیـعی

به جای را  حامل مسیحمعنای  هب Christo-tokos توکوس - کریستوبنابراین او عبارت  در بدنی جسمانی دید!؟

 کنت ولیهسمعتقد به دو ذات الهی و انسانی برای مسیح  ستوریوسپس نِ پیشنهاد کرد. حامل خداتئوتوکوس یا 

که در افِِسوس  4۳1  شورای در واقع بود. دارد. این برخلاف عقاید کلیسای وقتتفکیک این دو طبیعت را اعلام می

ائوتوخوس تشکیل شد ولی رد عقاید عقاید  رد در کالسدون که 4۵1یا شورای و تشکیل شد  نستوریوسرد عقاید 

تکرار شد، معتقد به دو طبیعت الهی و انسانی مسیح در یک ذات بودند. این یعنی وحدانیت یا آن  وس نیز درستورینِ

لی این ت دارد، والقدس. یعنی در حالی که مسیح یا خداوند دو طبیعالوهیت مسیح. یعنی یکی شدن پدر پسر و روح

 اند. جالبشده جمع «دو»این دو طبیعت، در  ستوریوس معتقد است کهاند. ولی نِدو طبیعت در یک واحد جمع شده

در شورای  ستوریوسمخالفان نِکند. گفتنی است که ستوریوس حمایت میگرایی نِ« دو»است که کلیسای ایران از این 

کند. خدا را رد می بودن معتقد بودند که وی واقعیت جسمانیگرفتند، خط می «اسکندریه در سیریل»افِسوس که از 

مشخص نیست که  کند. در واقعچنین کاری نمی ، اصلاًشرح دادیم هم اکنون کهای هآموز واقعیت این است که ولی

ه کنیست  روشن یا به عبارتی هست یا خیر؟ وسستورینِهای از آموزه )یعنی رد جسمانی بودن خدا( این مورد هم

ا تعبیر انسانی خد یبه عنوان رد جنبه ستوریوس رانِاید همین عقسیریل و دیگر دشمنان نستوریوس در اسکندریه، 

ده ولیکن عقی جداگانه روی آورده است؟ای مسئلهبه عنوان  هم به این عقیده بعدها ستوریوسیا اینکه نِ ؛کردندمی

 کند.خدا را نفی نمی که بالاتر آوردیم، هرگز جسمانیت« دو در دو»

رسیدگی  به دلیل [Council of Ephesus] م. افِِسوس 4۳1شورای  سومین شورای جهانی مسیحیت، یعنی باری،

وی را کافر اعلام  ستوریوس را بدعت گزاری خوانده وه نِدیدگا ،آن طیدر تشکیل شد و  ستوریوسبه مشکل نِ

اه این دیدگ ستوریوس بودند.(وسیوس دوم و همسرش موافق نِامپراطور تئوددر این لحظه )جالب است که  .ندکرد

 رودانمیان درستوریوس توسط مناطق آشوری نیز تکرار شد. ولی دیدگاه نِم.  4۵1 در سال کالسدون ینامهدر اعتقاد

میل  رغملیع امپراطوری ساسانی نیز بنا به دلایلیستوریان شد. کلیسای شرق، محل تجمع نِاین رو پذیرفته شد. از 

 ستوریان شد.ایران مامنی برای نِ ،با این اوصاف پسکرد.  شانحمایتشدت ه بو اسکان داد  هانستوری به ،رومیان

 ود،شمی شناخته جهان در مسیحی ماتمراس ترینقدیمی از یکی عنوان به که شرق، کلیسای ربانی عشای مراسم
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 «توریتفرقه نس»یا « انشقاق نستوری»که به  هاین ماجراا اند.داده نسبت نستوریوس خود به که است دعاهایی شامل

[Nestorian Schism ] ،باعث شد جدایی کلیسای شرق از کلیسای روم تثبیت در کنار چند اتفاق، معروف است

 4۲0تا  ۳۹۹) از زمانی که یزدگرد اول ساسانییعنی به ایران مهاجرت کنند.  اهدیدگاین شده و بسیاری از طرفداران 

در پایتخت  «شورای تیسفون ـ سلوکیه»م. که مجمع موسوم به  410یسای شرق را به رسمیت پذیرفت، تا کل م.(

هور کرده ظستوریوس نِکه  است از این دوره قدرت یافته بود. نتیجتاً رسمیت و کلیسای شرقعملاً  د،شایران برگزار 

 شود.ن میستوریانِ پیروان وی، یعنی مامنشرق رفته رفته کلیسای پس از آن،  آورد.میرا پدید  «نستوری تفرقه»و 

کند، اسلامی( ادعای پیامبری میمتعارف روایات  بر طبقم. که فردی به نام محمد ) ۶10توان حدس زد که تا می

ان ریشه دواندن مسیحیت خواست امپراطوری ایر ه گفتیمکچنانالبته  مسیحیت چگونه در قلب ایران رخنه کرده است.

در  اعدام کاتولیکوس رومی مستقربرای مثال با  کردند.میا ساسانیان از اختلافات مذهبی روم استفاده نیز بود، زیر

 نستوری را مهمان همیشگی خوان ایران مسیحیتعملاً  ،ستوریو جایگزینی او با یک اسقف نِم.  4۸4ایران در سال 

 . ندکرد

 : (Dyophysitism)یسم و دیوفیزیت( Monophysitism)یسم مونوفیزیت

و تاکید بر الوهیت  نیقیه عقاید آریوسی بدعت گزاری اعلام شده ۳۲۵پس تا اینجا روشن شد که در شورای 

است. شاید مرگ تراژدیک آریوس با بالا آوردن تمام روده و  القدس شدهمسیح، یعنی یکی بودن پدر، پسر، روح

ی جهانی گسترانده ی توسط دشمنانش را در جامعهدر مسموم شدن و ،ی ظاهراً به حقاین شایعه معده و طحال خود،

 شد. و دیدیم که دربیش از پیش میآن  ها هرها( از غیر آریوسیها )یعنی آریوسیباشد. تا جایی که نفرت آریایی

نیز تاکید بر این اعتقاد م. به بعد شده بود  4۵1موضع رسمی کلیسایی بیزانتس از سال عملاً  کهکالسدون  4۵1شورای 

که مسیح دو طبیعت انسانی و الهی کامل دارد و نباید با این عقیده مخالفت کرد. پس عقاید ائوتوخوس نیز  شد

م. در شورای  4۳1در  نیز، تر از شورای کالسدونمحکوم شد. چندی قبل خود وی وخوانده شده گزاری بدعت

وب سرک هاایده چنین شرایطی نه تنهاکه در  قابل حدس است. ه بودنستوریوس کافر اعلام شداین بار  ،افِِسوس

 شود. ایجاد می هم تریشوند بلکه فضای رادیکالنمی

سرشتی  مبنی بر تک ،رشد کرده بودبه سرعت و  در بین مسیحیان ظاهر شدهدیگر یک انشقاق بزرگ  در این فضا

ود در مقابله با شگفته می «سممونوفیزیتی»دکترینی که عملاً  توان چنین گفت کهمییا دو سرشتی بودن ذات خداوند. 

ر این بود ، بودبدر واکنش به نستوریان شده  یعقوبیان، که محل تجمع غربکلیسای های نستوریان رشد کرد. آموزه

القدس، یک ذات و یک سرشت دارند. خداوند از یک ذات واحد الهی تشکیل شده است. یعنی پدر، پسر و روح که

 هیتالو در او انسانی طبیعتپس  دارد، ماهیت یک فقط مسیح که کردمی ادعا هاتمونوفیزی جدید موزهاین یعنی آ

 ی)که واژه «سمتیفیزی»گویند. می[ Monophysitism] «مونوفیزیتیسم» به این نظام فکری، .است شده جذب او

تک »یعنی  ماست. مونوفیزیس گرایی به معنای طبیعت (شده فیزیک نیز از بخش اول این واژه یعنی فیزیو مشتق
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ت ذات یا یک اراده، و یک سرشیک  القدس(روح و پسر ،پدرخداوند )ها معتقدند که پس مونوفیزیت« طبیعت گرایی

 دارد و طبیعت انسانی مسیح، در طبیعت الهی وی حل شده است.

کلیسای  زا «دیوفیزیتی»مسیحیان  ،ها که همان یعقوبیان کلیسای غرب هستندمیافیزیت دکترین غربیِ در مقابل

دس( از دو ذات الق)پدر، پسر، روح یا مسیح معتقد است که خداوند «دیوفیزیتیسم»دکترین بودند. ستوریان شرق یا نِ

این نوع از تشکیل شده است. یعنی از یک وجه ذات خداوندی دارد، و از وجه دیگر، ذات یا سرشت انسانی. 

گاه حمایت از این دید یا نستوریان شرقکلیسای عملاً که گویند می [Dyophysitism] «دیوفیزیتیسم»مسیحیت را 

و کالسدون  4۵1 شورای در واقع پس کردند.ها نیز از دیوفیزیتیسم حمایت میگفتنی است که کالسدونی .ندکردمی

 ص )دوطبیعت در یک شخ شود در فرمول دوستوریان را میبا نِ هاآن ولی تفاوتستوریان هر دو دیوفیزیتی بودند. نِ

 بندی کرد.نستوریان( طبقه ،ها( و دو طبیعت در دو شخص )دو در دوکالسدونیدر یک، 

 یابیم که تا اینجا سه نوع دیدگاه عمده در جنگ و ستیز با یکدیگر بودند: از ملاحظات فوق، درمی

  ،شود. نیز گفته می «سوری غرب»ها که به آن یعقوبیان یا حامیان میافیزیتیسماول 

 ی شرقسور»ها که عمدتاً در جغرافیای ایران بودند و به آن ان یا حامیان دیوفیزیتیسمنستوری ،دوم» 

 د. شومیگفته نیز 

 م. بودند.  4۵1که وفادار به نتایج شورای کالسدون در ها کالسدونی ،سوم 

که  برآوردعقیده چهارمی نیز سراما جنگ و ستیز این سه کلیسا کم بود، حدود دو قرن بعد در زمان هراکلیوس، 

 4۵1ها از عقاید شورای مارونیگفتنی است که تا این زمان این عقیده را پذیرفتند.  «هاکلیسای مارونی»گویا 

د. ، آنان به این سو گرویدنمونوتلیتیسمبدعت گزاری هراکلیوس با آموزه ردند ولی از زمان ککالسدون پیروی می

برای آنکه بفهمیم کنند. به هر حال رد میقویاً  ی کالسدون راهای امرزی قطع ارتباط خود با شوراگرچه مارونی

 کردند، باید ابتدا تئوری مونوتلیتیسم ]= مونوانرژیسم، یا میاانرژیسم[چه عقایدی را پشتیبانی می این سده یهامارونی

 را بررسی کنیم.

 : (monothelitism) مونوتلیتیسم

تا ا آن ر ایجاد یاین عقیده و زمینه ،ایمترف اختصاص دادهیموس معـرونیوس و ماکسـما در بخشی که به سوف

وصیه ت لیکن قبل از هر چیزی،و پردازیم.میآن  و به مختصری از کردهایم. در اینجا سخن را کوتاه باز کردهحد زیادی 

ین کتاب )جلد ل یازدهم اـدارید، زیرا در فصهـنگ خود ی ایجاد آن را حتماً در ذهناین عقیده و زمینه شود کهمی

واهیم خو چگونگی استیلای آنان بر منطقه هستیم، میمیلادی و فتوحات اعراب  ۶۳0سازی دهه ال مدلـدوم( که در ح

تیسم ی مونوتلینظریهخواهیم دید که و در آنجا یم کنرا بیان در به قدرت رسیدن اعراب لیوس نقش اشتباهات هراک
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را رقم زد تا  زانتسبیچگونه یکی از بزرگترین اشتباهات  تانتینپول بود،که از ابداعات وی و سرجیوس پاتریارک کنس

رفتن مناطق سوریه و عراق، و حتی مصر و به سلطنت رسیدن اعراب از دست  یزمینهبنیادین، جایی که با این اشتباه 

 با این توضیح بدون فوت وقت به مونوتلیتیسم بپردازیم. د.فراهم ش

یک یک اراده دارد یا دو اراده؟ یک ذات دارد یا دو ذات؟  خداوند[= مسیح ]که  یجریانات فکر ایندیدیم که 

بود.  دهش حد فاصل قرن چهارم تا قرن هفتم میلادی ت،ترین مبحث فکری مسیحیسرشت دارد یا دو سرشت؟ اصلی

حیت م داشت مسیخود از سمت ایران، تصمیهای هراکلیوس پس از پیروزی بر خسرو پرویز، با فارغ شدن از نگرانی

 یبا پاتریارک کنستانتینپول ]قسطنطنیه[ به نام سرجیوس، نظریهاین رو از  را زیر لوای یک اندیشه واحد در آورد.

 را ارائه کردند.  یا مونوانرژیسم مونوتلیتیسم

ت م داشتصمی گراین دیدگاه آشتی جویانه و سازش است. گرفته شده «اراده»به معنای  thelemaاز واژه  تلیتیسم

قدس گرچه دو ذات انسانی و الهی دارند ولی یک اراده دارند. در واقع لااین عقیده را بازتاب دهد که پدر، پسر، روح

رایج بود. اما های آشتی دادن دیدگاهپیوند زدن و در صدد  [Monothelitism] «تک اراده گرایی»یا  «مونوتلییسم»

ه ماکسیموس معترف ب پس از وییوس، پاتریارک وقت اورشلیم و برخلاف تصور امپراطور، اولین نفر سوفرون

. ، خود دردسر جدید مسیحیت شده بودجویانهمخالفت جدی با وی پرداختند. تا جایی که این دیدگاه آشتی

الب جدر مقابل این جریان ابداعی هراکلیوس ایستاد.  با تمام قوا م. زنده بود، ۶۶۲که تا سال  ماکسیموس معترف

که پس از ولو این ؛ماکسیموس معترف بود توانستند بر سرش آوردند ولی پیروز این جریانمی که هر بلایی است که

کنستانتینپول[ به نفع = قسطنطنیه ] ۶۸1-۶۸0زیرا شورای سال  شود. تثبیتاین پیروزی  م. ۶۸0یعنی در سال  مرگش

زاری بدعت گ رد. البته نباید فراموش کنیم کهی مونوتلیتیسم را بدعت شمهای ماکسیموس رای داد و عقیدهآموزه

 . گرایش پیدا کرد به این سو« هاکلیسای مارونی»هراکلیوس نیز کار خود را کرده بود، زیرا 

 : (Jewish Christians) مسیحیهای یهودی

ه ه از نامش پیداست، دیدگاهی است که خود را از هر دو گروچنانک[ Messianic Judaism]مسیحی  یهودیتِ

به مسیح اعتقاد داشتند زیرا در  دانند، ومسیحی خود را جز یهودیان می انِـیهودید. دانمیمسیحیت و یهودیت 

یامبری پ ؛ند که عیسیبود معتقداین گروه  کنولی ، بارها و بارها وعده ظهور مسیح داده شده بود.شانمقدسهای کتاب

یعنی احیای  اند، انتظار داریم.ای که وعده ظهورش را دادهنجیانسانی بود که ماموریتش، همان است که از مسیح، م

عی همان عیسای واق «عیسای ناصری»معتقد بودند که  انیهودیان مسیحیاین یعنی شکل واقعی و اصیل دین یهود. 

 ولی پولس و یارانش دین عیسی را تحریف ؛ی ظهورش توسط پیامبران گذشته داده شدهاست که وعده)مسیح واقعی( 

را  [adoptionist Christology] «شناسی فرزند خواندگیمسیح»مسیحی عملاً  - های یهودیگروه بنابراین کردند

 انترتولیبه گفته نیز و  [به معنای فقیران، Ebionites] هاابیونیکند. قرآن نیز چنین تصوری را پشتیبانی می .اندپذیرفته
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های فرقه دیگر از ؛باشند هامینایییا [ naṣārā] «نصاری»یا  «صاران»ن که هما [The Nazarenes] ناصریان یفرقه

 هستند. این عصر  مسیحی -یهودی  مهم

ا با هشواهد درگیری مابین این فرقهاول یهودیت مسیحی تشکیل شد. های از همان قرن اول میلادی به بعد هسته
ها یه در ابتدای کار، یهودیان مسیحی بیشتر از پولسها بسیار زیاد است. آنچه باید بدان توجه شود این است کپولسی

افزایش یافت. احتمال دارد که ها آن برتری ها و طبیعتاًبودند ولی از یک تاریخی به بعد، رفته رفته جمعیت پولسی

ن کفرآمیز اعلام شده و الوهیت مسیح به عنوا ]= فرزندخواندگی[ عقاید آریوسیآن  نتایج شورای نیقیه که بر طبق

ت باشد. یهودیان مسیحی با عقایدی همچون رد الوهیشده پذیرفته شده، سبب این برتری جهان مسیحیت رسمی تفکر 

ها نآکردند. ، اجرای واجبات، ساده زیستی، نخوردن گوشت، ختنه و اموری مشابه زندگی میانهمسیح، ایمانی خالص

ها آن ان اولیه،ییابیم که حتی مسیحدرمی [Eusebius] «یوساوزب»بر طبق گزارشات بودند.  یبا ایمان مردمانبه راستی 

 به تدریج کهولی  مسیحیان بوده است. - ی یهودیاین یعنی اورشلیم تحت سیطرهخوانند. را یهودیان با ایمان می
اضح ورا فراری دادند.  این منطقه یهودی مسیحیانخود های با اذیت و آزار یحیان پولسی دست بالا را گرفتند،مس

لام ظاهری اعتقاد به مسیحیت پولسی، به زندگی خود در اورشلیم ادامه است که یک سری به صورت مخفی با اع
ها حل شدند. مختلف در جوامع نستوری اطقولی غالب این جامعه به امپراطوری ایران فرار کرده و در مناند. داده

مخلوق  درها آن معتقد بودند که نستوریوس نیز باودند و بری ستونِهای در میان جمعیتها آن شواهد زیادی داریم که

ریوس مخالفان نستوسیریل اسکندریه و دیگر جالب است که  عقیده بوده است.هم مسیح، بودن عیسی و رد الوهیت
 این است که به حکم بوده،کنند. به هر حال آنچه مسلم همین عقیده را تکرار می م. افِِسوس نیز 4۳1در شورای 

 وبرخی در منطه حران و حتی شاید آن  ها در منطقه موصل، اربیل، نینوا و اطرافشواهد مختلف اکثر این فراری
در  یهودی مسیحیان چطور عقایدمیلادی دهد که از قرن پنجم تا هفتم این نشان میجمع شده باشند.  و ادِسا نصیبین

را که است. چ ان مسیحییکی از این یهودی عبدالملک که ما معتقدیمتا جایی که . ه استتفکر اعراب ریشه دوانید
در واقع عقاید اولیه اسلام همگی یهودی مسیحی است. اگر کند. گیری میعبدالملک نیز عقاید این گروه را پی

. رسیمرا با اسلام دسته بندی کنیم به موارد بسیار زیادی میها آن هایبخواهیم عقاید این یهودی مسیحیان و شباهت
شدت جریان دارد، تا عقاید آریوسی ضد الوهیت مسیح که ه از اعتقاد قوی به اسفار موسی که در تفکر اعراب اولیه ب

آلود  مسیح و شرکاعتقاد به پسر خدا نبودن  مخلوق بودن و غیر ازلی بودن مسیح،اعتقاد به  در قرآن جریان دارد. از
 دیگر آنکه .آمده استدر این مورد  آیهاب که در قرآن چندین و چند اهل کتهای گروه اکید برت بودن این باورها تا

را  بین ابراهیمِ ،مسیحیان - جالب آنکه این یهودی هسته اصلی تفکر هر دو گروه است. ،تاکید بر عقاید ابراهیمی

 انکار و حس نفرت از صلیب جهت نماز به سمت اورشلیم، توانبه این لیست میکنند. معرفی می« اولین اهل علم»

اعتقاد داشته و به شکل آن  . این، همه عقایدی است که یهودی مسیحیان این عصر بهرا افزود مصلوب شدن مسیح
اند فتهگ ابیونیان یکی از این گروه های یهودی مسیحی هستند که برخیکردند. به معتقدات دینی خود عمل میای هساد

و برخی اند. داده «انـفرق»به این کتاب لقب ها آن بوده که خود «زـجوبیلی»ها کتابی به اسم انجیل مقدس ابیونی
یا اینکه رفرنس اصلی قرآن که همیشه با نام کتاب از جوبیلیز اصیل و اولیه باشد؛ ای هکه قرآن ترجم انداحتمال داده
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کتاب به  همین دلیل هر دو بهباشد.  اولیه جوبیلیز کتابشود، و این گونه الفاظ یاد می ، ام الکتابمرجع، کتاب مبین

نطقه ماسلام را در بین یهودی مسیحیان های توان رد پای بنیانمیآشکارا  هر جهت، بهاند. شهرت یافته «فرقـان»
 جستجو کرد.

 وادثحمربوط به سده هفتم و های نویسنده این سطور مدعی است )و این ادعا برای اولین بار است که در کتاب 

 «خاخام»واژه است. توجه به این نکته که  یهودیان خاخامیشود( که عبدالملک مروان از ر میمنتشآن  و حواشی

یا به تعبیری دیگر  amḵaḥ «حاکام»معرب این واژه  که استعبری ای هواژعملاً  [amḵaḥ ؛חכם: عبری]

به  ،عبدالملکدی فکری روایات متعارف اسلامی از مبا سوزاندیشه جاتنوشتهدر مقابل را  من، شودمی «کمَـحَ»

نه تنها از یهودیان خاخامی هستند بلکه  ،یا پدرش مروان حکََمو  ویسازد که ساز رهنمون میی اندیشهاین فرضیه

ی زوده بگفتیم و قبلاً . اندبه ارث برده همین زمانرا از خاخام[  :]یا در عبری «حَـکَـم»لقب خود خاخام بوده و 

دالملک عب ت خواهیم کرد که واضع محمدیانیسم، یا به عبارتی خالق محمد و محمدگراییثبابا مدارک بسیار زیادی ا

دهد و محمد، یا که تفکرات یهودی مسیحی را بازتاب می استجغرافیای ایران های فردی از عرب ساسانیمروان 

هانی ج منتظم صهیون و ترسیم یک هشت ضلعیشناختی خود را با ایستادن بر روی کوه به قولی مسیح فرجام

ی معبد نوبهار در شمال هابوداییاز عقاید  «ازیـی محمدسپروژه»سازد. عبدالملک و فرزندانش در مسیر می

وام  )فرزندخواندگی( آریوسیاز یهودیت و مسیحیت  شان،اصیلهای اند ولی باورنیز الهاماتی داشته شرقی ایران

ه خود فردی فارغ از اینکاست. زیرا  المللی[]بین یک تنه اینترنشنالتوان گفت عبدالملک مروان، گرفته شده است. می

یران ی سوری به شرق ا[ یا انطاکیهحطرا= چند سده قبل، از شهر الحضر ] ی ویاحتمالاً قبیبله است کهیرانی ا-عرب

اورشلیم  اتشق فلسطینی )اسرائیلی( یعنی دم –به جغرافیای سوری کوچ داده شدند، بلکه به یقین او و همراهانش 

یهودیت »های اندیشه محصولکند که )محمدگرایی( را خلق می محمدیانیسم عملاً و هم اوست که د،ندارنظر 

 و مسیحیت آریوسی با الهامتی از بودیسم تتلفیقی از آرای یهودی این خود کهاوست  «یمیهودیت حَکَ»یا  «خاخامی

  وده است.ب هاعرفان گنوسیخصوصاً نیز چند جریان حاضر و 

 :امپراطـوری عقل

ا ی جغرافیایی، برای لحظاتی، قلمرو ایران ربرای سادگی در بیان گستره این فصل، خطوط پایانیو در  ما در اینجا

ر را صدهیم. خسرو از شرق ایران تا اورشلیم و مبه تصرفات خسرو پرویز در ابتدای سده هفتم میلادی بسط می

برای سادگی کار ما در این  لیکن بوده باشد وی کوتاهتصرفات زمان مدت  کهآورد. ولو اینتحت تصرف خود در

ریم، در نظر بگی در زمان خسرو پرویز آید. چنانچه تمام مناطق خاورمیانه امروزی را زمین بازی ایرانبه کار می نوشتار

 «محمد ابن عبدالله»به اصطلاح  کهای هآنگاه باید اذعان داشت در ابتدای قرن هفتم میلادی، یعنی درست در همان دور

یز ن محمدخواند، در گستره جغرافیایی ایران که ادعای پیامبری خود را آشکار ساخته و مردم را به دین خود فرامی

حوزه خلیج های شهر ری و همدان، از بوده، از مرو تا کرمان و سیستان و زرنج، از خراسان بزرگ تاآن  بخشی از
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تا قطر، و از پایتخت ایران تیسفون تا خود  خوزستان[= ] هاس و رام اردشیر و منطقه خوزیفارس مثل استخر و فار

ی با ها دین اصلتوان گفت دهبه جرات می مصر،های اسکندریه و دیگر شهرقاهره و اللحم و اورشلیم و حتی تا بیت

در کنار  ،امروزی افغانستان یر منطقهبودیسم در شرق ایران و دگفتیم که ریز و درشت وجود داشته است. های فرقه

یحت نوردد. مسرا درمیپارسیان زند. مزدکیسم و مانویسم اوج گرفته و شهرها و اذهان حرف اول را می زرتشتیانیسم

ستوری به اذهان ایرانیان ریشه دوانده، در مقابل نِ دار با دیدگاه دیوفیزیتیآینده وقبراق و شاداب  یجوانهمچون نو

عنی ایران، همسر زیباروی خسرو ی یملکه یهـو تا اندیش مونوفیزیت نیز راه خود را به این مناطق باز کرده یعقوبیان

 ان نیز که هزاران سال استــ. یهودیاندها سوق دادهری مونوفیزیتـار ایران را به سمت برتـو درب پیش آمدهشیرین 

 ،انعقوبیآیند از قبیل یجدیدی که یکی پس از دیگری میهای ان این منطقه هستند. مسیحیت و یهودیت و فرقهـمیزب

ثل م ترعاممسیحی و یهودی و چندین و چند دکترین  [یا گنوسیان]غنوسیان  ،ان، نُصَیریان، ابیونیانستورینِ

ت پرستان نیز ب مونوفیزیتیسم، دیوفیزیتیسم، مونوتلیتیسم در جای به جای این مملکت در حال ریشه زدن هستند.

خود  یمایکل آکسورتی را شیفته بالاست کهآن قدر  رواداری منطقه کنند.ون مزاحمت دیگران کار خود را میبد

 برد.نام می (the empire of mind) «امپـراطـوری عـقل »ساخته تا جایی که از حکومت ایران به عنوان 

 (کردرا در معنای هگلی آن درک  mindی رسد در اینجا باید واژه)به نظر می

ی نبرد و تضارب آرایی کرد، صحنهحاکمیت میآن  به پرویزکشوری که خسرو عملاً  با این نگاه از دوردست، 

گری، بودیسم، آورد. زرتشتیبزرگتر از جنگ خسرو با هراکلیوس شده است. از هر طرف یک عقیده هجوم می
تا دین، بت پرستی اولیه، یکتا پرستی اولیه، یک ها فرقه مختلف اینی مختلف آن، یهودیت و دهها فرقهمسیحیت و ده

و حتی  عهو ظهور غلات شی م، مانویسم، زروانیسم، گنوسیسمپرستی ابراهیمی، یکتا پرستی غیر ابراهیمی، مزدکیس
آرا به هم در یک منطقه و تحت یک ]یا حداکثر[ دو امپراطوری ن ای و...و...و... همگی پرستان و خورشید پرستانماه

ل حاصآن  ی رقابتی را از دور نظر بیندازیم، انتظار داریم در نهایت چه چیزی ازاند. اگر چنین صحنهکرده برخورد
پیروز از این زمین بازی خارج یکی از این رقبا در نهایت نبرد ماندگار نیست و  یرسد این صحنهشود؟ به نظر می

مام افتد. تاق هم میـهمین اتف کند.را از دور خارج می گرانـاقی مانده و دیـود بـم خـشود. یا بهتر است بگوییمی

 ،سلاماها به هم برخورد کرده و تمام این فرقه توان گفتدر واقع میهستند.  نشینیعقبها محکوم به این ادیان و فرقه
دین  یهابر خلاف گفته . انفجاری کهه استاست که از شدت انفجار منطقه حاصل شد نام انفجار پر سر و صدایی

 لرزاند. بدن مردم هند تا آندلس ]اسپانیا[ را می رعب و وحشت آن، ها بلکهمداران، نه قلب

اسناد برون مرزی سده هفتم و هشتم میلادی، و همچنین اسناد  یمطالعهی لازم برای با تمام این توضیحات، زمینه

یی ادعاهاتمامی  رسیده که اسناد و مدارکفرا آن  وقت جری آماده شده است. دیگرـادرون مرزی سده اول و دوم ه

  بنشینیم.ها آن نقد و بررسی به ووسط گود ریخته را  ایمکه تا اینجا مطرح کرده
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 ، تنها دلیل برای آنکه این مطلب را تاریخ حقیقی اسلام در نظر بگیریم

 این است که پیامبر ذکر شده در اینجا را پیشاپیش محمد بدانیم.

 (یهودا دی نوو، جودیت کورن)      
 

 

 

 

 



 

 اسناد و مدارک برون مرزی 
Non-Islamic documents 

 

 

 : (Introduction)  پیشگفتار -1

، تاریخ سده هفتم میلادی علمی مختلفهای در زمینه شربهای ف پیشرفتـروزی ما به لطـدارک امـم و ادـاسن

 «هفتم و هشتم میلادی یسده و مدارک برون مرزیِ اسناد»عنوان این فصل را من . دنکنرا طور دیگری بازیابی می

کنیم ولی در مورد  واکاویرا در دست داریم میلادی  ۸00تا  ۶00ی که از سال این یعنی باید اسناد و مدراکتم، گذاش

 زم است. این عنوان توضیح مختصری لا

که به منابع باقی مانده  شوداطلاق میبه اسناد و مدارکی  «برون مرزی»واژه  در اینجا و در بحث ما نخست آنکه

ایجاز است نه دقت. زیرا ما مدعی  یجنبهپردازد. بدیهی است که لفظ مسلمانان در اینجا از می «غیر مسلمانان»از 

وجود ندارد که بخواهیم  م، دین مستقلی به نام اسلام ۸۲0دود سال نهم میلادی یعنی ح هستیم که اساساً تا سده

 لزوماً به افرادی« مرزیبرون»برشماریم. پس در اینجا لفظ به عنوان دو گروه مجزا از هم مسلمانان و غیرمسلمانان را 

ند اشاره اقرار گرفتهراب ایدئولوژیکی اعی د، یا بیرون از دایرهاناعراب نشسته جغرافیاییهای که به بیرون از قلمرو

اند و از این دهه است که به تدریج در محمدگرایی میلادی زیر پرچم واحدی درنیامده ۷۵0ندارد. زیرا اعراب تا حدود 

ا مبنمورخان اسلامی را های که چنانچه نوشته این استبه معنای « اسناد برون مرزی»پس عبارت  شوند.همگرا می

از طرف غیر مسلمانان ثبت  خوانیم،می« مرزیبرون»را ها آن که ما این اسناد اذعان داشت کهآنگاه باید ، قرار دهیم

 شده است. 

از آنجا ؛ م. نیست ۸00تا سال این اسناد بررسی دقیق  دوم اینکه منظور از اسناد سده هفتم و هشتم میلادی، لزوماً

تا  ۷40تا زمان یوحنا دمشقی در حدود ین صفت مقدس ادیدار شده و پنام محمد  ،که از زمان عبدالملک ابن مروان

ماری، شبه طور دقیق و حساب شده، بدون هیچ کم و کاست در سالپس لزومی ندارد که  م. هویتی مستقل گرفته، ۷۵0

روایی و محتوایی بنشینیم. گواینکه در آنجا که لازم است حتی  یموشکافانهمیلادی را به بررسی  ۸00تا سال 
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ها، یا ها، اسناد عینی مثل سکهها و نامهاز آنجا که به جز کتابایم. میلادی را نیز آورده ۸00پس از سال  جاتنوشته

هایی که مورد نیاز ما باشد، توسط غیر مسلمانان وجود ندارد، و نظر به اینکه تا ظهور محمدگرایی حتی یک کتیبه

هفتم و هشتم  یور از اسناد و مدارک برون مرزی سدهمنظهم )به جز قرآن( از مسلمانان نمانده است؛ پس  بکتا

تا ظهور محمدگرایی در جهان )غالباً توسط جاتی است که نوشتهها و کتب و به طور کلی نامهاز  دستهآن میلادی 

 مسیحیان( تحریر شده است. 

استیلا یافتند ها آن ها برمردمانی که عرباین است که  ؛ذکر شودپیشگفتار  دیگری که جا دارد در این مسئله

ه ناد باستا این زمان بخش اعظمی از  متأسفانهمذهبی بودند که دینی و جات هها و نوشتسروده صاحب خط، ادبیات،

مسلمانان در مقابل های بدون توجه رها شده است. شاید این موضوع به دلیل وفور نوشته ی این دورانجا مانده 

 ست.گران شده اباشد که سبب فراموشی این اسناد مهم برای پژوهش به بعد میلادینهم  یسده ازخارجی های نوشته

کنند. حداقل سودی که بررسی این اسناد زیادی در سرتاسر جهان بر روی این اسناد کار می افرادخوشبختانه امروزه 

 ری،دینوَری، لاذُسعد، بَابنواقدی، هشام، اسحاق، ابنطرفه از قلم افرادی چون ابندارد این است که تاریخ را یک

 ا به مطالعه ور من تصمیم گرفتم این فصلاین اقوال، بنابراین  کنیم.میطبری و دیگر اخبارنویسان اسلامی مطالعه ن

 به« اول و دوم هجری اسناد و مدارک سده»را با عنوان  و فصل آتی دادهاختصاص  اسناد برون مرزی نقد و بررسی

اختصاص دهم. روشن است که در این دو سده )یعنی از سال اطوری تازه تاسیس اعراب امپر «درون مرزی»مدارک 

ها در حال قدرت گیری بودند و اسناد و مدارک ( عربم. ۸۲۲تا  ۶۲۲معادل  هجری یا هاجری[= عربی] ۲00تا  1

 بپردازیم.راویان مسلمان[ های ]فارغ از نوشتهها آن ند که سعی داریم به تماماهجا گذاشته بسیار زیادی را برای ما ب

 بازرگانیهای ها )حتی نامهنامه ها، الواح،کتابزنیم منظور ما وقتی از اسناد و مدارک حرف میباید توجه داشت که 

تر از و مهمها، عوام و سنگ قبرهای رسمی و سلطنتی و حتی سنگنبشتههای کتیبه ها ونبشتهگشا باشد(، سنگکه گره

ها هگذارند زیرا سکباقی می عات زیادی را برای ماها از دسته اسنادی هستند که اطلاهاست. سکهری سکههر چیز دیگ

ر دپخش شدن  و سرعت ،فضا برای تبلیغکمبود یعنی شان )خاطر ماهیته و ب شدهها ضرب از جانب حکومت

حک ها آن ها بر رویمذهبی حکومتتبلیغ و برنامه سیاسی رین تعناصر ممکن، بیشترین ( با کمقلمروی پادشاهان

مذهبی و سیاسی  یی ارزشمندی است که برنامهبکر و دست نخوردههای دادهها، اطلاعات سکهبنابراین شود. می

 دهد.نشان میبدون جعل و دستکاری وقت را های حکومت

، و دیگر عناصر اسلام قرآن ،اطلاعاتی از محمد، اسلامترین ما در این فصل سعی داریم هر سند ارزشمندی که کم

وطه یا صفحات کتب مرب تصاویرتمام مدارک در صورت لزوم مستند به  ؛دیده خواهید دهد را بررسی کنیم. چنانکمی

 گارشن اسناد را تا حد ممکن به ترتیب زماناست که  بدین شکل، داریماینجا شیوه کاری که در پیش د شد. نخواه

 :به طور عمده دو گروه سند وجود دارد مهم این است که در بحث حاضر، قرار دهیم. نکته بسیارها آن
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 هر کجا که نامی از  .دنزنحرف می «نامی محمد»از وجود دارند که  یاسناد یعنیاین  :اسناد ایجابی

 منظور از محمد چه کسی یا چه چیزی آنجا درکه بررسی خواهیم کرد  ما به تفصیل محمد ذکر شده،

  است! بوده

 ه بدر مورد محمد، قرآن، اسلام،  ایکنندهخیرهاین یعنی اسنادی وجود دارند که به شکل  :سلبی اسناد

 اند. کرده «سکوت»مطلق طور 

دک ه خواهیم دید نه تنها بسیار انچنانکاسناد دسته اول، آن تر هستند. زیرا اولاًمهم بسیارگروه دوم به نظر ما اسناد 

اً ثانی چون و چراها از اهداف اصلی این کتاب است.هستند که شرح این  چراون و از چ پر هستند، بلکه این اسناد

این  مااینکهک برند.بهره می نیز برهان سکوت[ « ]=حجیت سکوت»از  بلکه هستند نه تنها بسیار زیاداسناد گروه دوم 

ند اهثبت کرد رویدادهایی را ،متفاوت، در موارد متعددیهای در مورد رویداد انگیزشانحیرتدر کنار سکوت اسناد، 

 با تواریخ متعارف همخوانی ندارند.  نحو آشکاریکه به 

 «برهان سکوت»اخیر را شرح دهیم که به طور کلی  قبل از اینکه کار خود را آغاز کنیم، اجازه دهید این مطلب

ناختی شتاریخی و باستانای هپردازیعواملی است که در فرضیهترین به چه معناست؟ برهان سکوت که یکی از بزرگ

قایع و ی ودرباره» آوریحیرتشکل  بهشود که بر اساس اسنادی اقامه شده که به استدلالی گفته می ،کاربرد دارد

هفتم میلادی و ردیابی محمد  یدر کتاب حاضر که بحث بر روی سده کنند.سکوت می «مورد انتظار ماهای رویداد

ر برابر د معاصر سکوت اسناد و مدارک عینی باهایی که استدلالگیری بر اساس جهنتیبه لحاظ تاریخی بوده، به 

به بیانی  گوییم.، برهان سکوت یا حجیت سکوت میاندمحمد، قرآن، اسلام و دیگر عناصر دین اسلام اقامه شده

د د. خواهیم دیندهنمیست به د قرآن اسلام و خبری از محمد، هیچدسته از مدارکی هستند که آن  این اسناد، تر،ساده

ین الازم به ذکر است که ته کرده است. این اسناد تا چه اندازه، حتی موافقان روایت سنتی از اسلام را گیج و آشف

که اسناد و مدارک مربوط به در آنجا  ،موضوعیت دارد. برای مثال کتاب حاضر نیزدر فصل بعدی برهان سکوت 

مربوط به  یها، صلیب نقش بسته شده بر روی کتیبهدید که عبارات روی کتیبهکنیم، خواهیم معاویه را بررسی می

ها، و همچنین سکوت اسناد برون مرزی که در این فصل ها و سکهمعاویه، سکوت دیگر اسناد زمان وی از قبیل بردی

ادشاه پ« اولین» عنوان، به معاویهشوند که اند، همه و همه به اثبات این فرضیه رهنمون میبه تفصیل بررسی شده

یا پیامبری  و اسلامدینی به اسم از اساساً  مسلمان نیست، بلکه نه تنها راویان اسلامی،های برخلاف گفته ،پساساسانی

ا و هو نه در کتیبه ،زندی تعمیددهنده میاهایی که به نام مسیح یا یحیو خود نیز نه در سکه خبر ندارد به نام محمد

 مانده از معاویهبه جا سکوت آثار دهد. این به دست نمی قرآن از اسلام، محمد و ایا نشانهی حرفهیچ  ها،پاپیروس

شان نپژوهشگر امروزی، به نحوی آشکار  هبو معاصران وی را چگونه باید تعبیر کنیم؟ سکوت مطلق این دوران 

و دین تازه تاسیسی به نام اسلام  م محمدبه نا از پیغمبری عرب خبری گونهاساساً هیچ معاویه[ موآویا ]=دهد که می

در اسناد برون مرزی تا قبل از عبدالملک مروان صادق است.  و امیران عرب،خلفا دیگر این موضوع در مورد ندارد. 
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 ، پاتریارک ]=اسقف اعظم[سوم یهبه جا مانده از یشوعبهای برای مثال، نامهشود. آشکارا دیده می مسئلهنیز همین 

دوره  ،بر طبق روایات متعارف قاعدتاًهایی که دهد که این شخص در سالوضوح خبر میه ب رودان،انمناطق می

، تاس« مسلمان بودن اعراب»و  «اسلام»، یعنی در دوره استیلای بودهطالب ابی بنا ن و علیعفا بناحکومت عثمان 

ایان پهای که در سال هایی از ایران کشف شدهیا در مثالی دیگر پاپیروسهیچ خبری از اسلام و پیامبر عرب ندارد. 

از یک  دیگر بحثی اینمونهخلافت ولید ابن عبدالملک نیز، زندگی کاملاً زرتشتی در فلات ایران جاری است. یا در 

ه حد کبه جا مانده، خواهیم دید در این گفتگو عرب ای هبا فرماندیوحنای اول است  پاتریارک مسیحی که احتمالاً

است امیر عرب که احتمالاً عمرو ابن سعد یا عمرو ابن عاص است، م. شکل گرفته  ۶44تا  ۶۳۹های سال فاصل

ظهار چنین ا ،گوید ما اسفار موسی را قبول داریم. و جالب اینکه درست در زمانی که بحث از قوانین استآشکارا می

 اعراب[یعنی  Mhagrāyē] مهگرایهه از قوانین که شما مسیحیان قوانین خود را دارید یا نیاز است ک کندنظر می

یامبر یهود پموسی پنجگانه اسفار [ ]مهگرایهدر اینجا قرآن به وضوح غایب است و کتاب مقدس اعراب  ده کنید؟ااستف

پایانی حکومت های سالحدوداً )یعنی م.  ۶۷۶نه قرآن. در مثالی دیگر خواهیم دید که در شورای کلیسایی  ،است

یزید ابن مرگ )یعنی بعد از  .م ۶۸4در  سیوس پاتریارک کلیسای غربی آتاناپاتریارک جورج اول و در نامهمعاویه( 

ت بها و جاری شدن آداب و رسوم حنپهبا  زنان مسیحی نگرانی از ازدواج در دوره شورش عبدالله ابن زبیر( ؛معاویه

بیه بت ها نباید شدفن جنازههای شود که شیوهه میبه وضوح گفت در آنجا وجود دارد. در بین مسیحیان پرستان عرب

ی و شناسیم ندارد. نکته اینکه هیچ نگرانها هیچ سنخیتی با اسلامی که ما میاین شیوه جالب اینکه پرستان باشد و

ای هی این پاتریارکو دلهره به دین و آیین محمد یا دین جدیدی نیست و نگرانیمسیحیان بحثی در مورد ورود 

 ،دوراندر این  )با توجه به اینکهنیز ها آن به سمت اعراب نروند زیرا فرزندان است که زنان مسیحیآن  از حیمسی

 اند.مسیحیت خارج شده یدایرهبرای همیشه از  شوند(میو ضبط به نام پدر ثبت  عملاً فرزندان خانواده

هاست. به فتهمبتنی بر ناگ« برهان سکوت»ی یا ولی اسناد سلب ،هاستاسناد ایجابی مبتنی بر گفته خلاصه کنیم؛

با ی کند، چنین عبارتسده هفتم میلادی زندگی می یدر میانهکه فردی  ته باشیمغایت مضحک است که انتظار داش

سده هفتم میلادی هستیم و تا امروز  یهم اکنون در میانههستم،  من فلان شخص»برای ما ثبت کند که این مضمون 

است.  داردهنیز خن مسئلهحتی فکر به این « وجود ندارد... و دینی به نام اسلام یا کتابی به نام قرآن محمدفردی به نام 

ها، ها، سکههکتیبها و سنگ نبشتهها، ها سند عینی از قبیل کتاببه همین دلیل است که ما باید از تحلیل سکوت ده

ها، و از این فرضیه رهنمون شویممختلف ولو مبتنی بر ظن و گمان های ها[ و... به فرضیهها ]پاپیروسها، بردینامه

  .بهره ببریمیک عصر های رویداد سازیو مدل در بازسازی

ه خواهید دید ما یکایک اسنادی که از سده هفتم باقی مانده را به نقد و بررسی ریزبینانه قرار خواهیم داد. چنانک

اد برون دسته از اسنآن  در اینجا کار را با اسناد ایجابی برون مرزی، یعنیما چه اسناد ایجابی، و چه اسناد سلبی. پس 

و از  کنیم.آغاز میاند، م.( به محمد، قرآن یا اسلام اشاره کرده ۸00حدود مرزی که تا پایان سده هشتم میلادی )

ری زیر که بر اساس روایات شماگاهخواهیم در این راه با دقت و هشیاری خود، و با نظر به خواننده این سطور می
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 مثابه بهکه  ییهاالزامی است که یک سری از تاریخمندی؛ برای هر فرد علاقه، با ما همراه باشد. تنظیم شده متعارف

 رچه ما نیز به صورت مکرر به خلفا و امیرانگ. داشته شوددر ذهن نگهسده هفتم و هشتم میلادی هستند نقاط بحرانی 

تا حول و حوش زمان اسناد مورد بحث در ذهن  کنیماشاره میجنگ صفین و موارد مشابه و رویدادهایی مانند 

 ساس روایات متعارف تنظیم شده نظربر ا شمار زیر کهولی با این وجود بد نیست که به گاه خواننده ترسیم شود؛

ه این تواریخ را در ذهن روشن است که مخاطبی کشمار را در ذهن داشته باشید. بیندازید و تا حد توان این گاه

در ذهن خودش را ساز این دو قرن سرنوشتسیاسی و دینی  وقایع رویدادها، فکری، تواند فضایدارد به خوبی مینگه

 ر اساسم که دیگر نه بایکاملی را تنظیم کردهشماری جداول گاه کتاب،در پایان  ،ما نیز برای سادگی کار ترسیم کند.

واهیم خدر دو فصل پیش رو بررسی  به صورت مشروحاد و مدارکی است که ــر اساس اسنبلکه ب ،تواریخ متعارف

سده هفتم و  یایجاب و سپس سراغ اسناد ببینیمشمار زیر را بر اساس روایات متعارف . با این توضیحات ابتدا گاهکرد

 برویم. هشتم میلادی
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 جدول رویدادهای مهم سده هفتم و هشتم میلادی

 بر اساس تواریخ متعارف
 

 

 سال میلادی )بر اساس روایات متعارف( مهمهای رویداد

 ۵۷۰ ابرهه حبشی یتولد محمد در عام الفیل، حمله 

 ۶۱۰-۶۰۹ آغاز تبلیغات علنی محمد 

  ۶۲۲ هجرت از مکه به مدينه، مبدا تاريخ اعراب ،الاول(سپتامبر )ربیعدر ماه 

 وم، آغاز مبدا تاريخ يزدگردی، آغاز گزاری يزدگرد سمرگ محمد، تاج

 خلافت ابوبکر
۶۳۲ 

  ۶۳۴ آغاز خلافت عمر ابن خطاب –مرگ ابوبکر 

 ۶۳۶ شامفتح سوريه و مناطق  اًجنگ يرموک و نهايت 

 ۶۳۸ لــفتح فلسطین و اسرائی 

 ۶۴۲ فتح تیسفون و شکست امپراطوری ايران 

 ۶۴۴ مرگ عمر ابن خطاب، آغاز خلافت عثمان ابن عفان 

 ۶۵۲ سقوط کامل ايران، مرگ يزدگرد سوم، آغاز مبدا پسايزدگردی 

 ۶۵۶-۶۵۵ طالب قتل عثمان، آغاز خلافت علی ابن ابی 

 ۶۵۷ جنگ صفین بین علی و معاويه 

 ۶۶۱-۶۶۰ طالب در مسجد کوفه و آغاز خلافت معاويهقتل علی ابن ابی 

 های رومیمحاصره کنستانتینپول و شکست معاويه در محاصره 

 ها[.]بیزانتسی
۶۷۴-۶۷۸ 

 ۶۸۰ مرگ معاويه و آغاز خلافت يزيد ابن معاويه 
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 سال میلادی های مهم )بر اساس روایات متعارف(رویداد

 ۶۸۳ شورش عبدالله ابن زبیر و مرگ يزيد ابن معاويه 

 دست آوردن جايگاه خلافت رقابت زبیران و مروانیان در جهت به

 مسلمین
 ۶۹۲تا  ۶۸۳

 عبدالملک مروان )با وجود عبدالله ابن زبیر در شهر مقدس  آغاز خلافت

 مکه(. -
۶۸۵ 

  شسکت عبدالله ابن زبیر در مکه و مصلوب شدن وی، سال ساخته شدن

 الصخرهقبه
۶۹۲ 

 ۷۰۵ مرگ عبدالملک ابن مروان، آغاز خلافت ولید ابن عبدالملک 

 ۷۱۵  مرگ ولید ابن عبدالملک و جانشینی سلیمان، عمر و يزيد 

 ۷۲۴ آغاز خلافت هشام ابن عبدالملک 

 ۷۴۳ های کوتاه مدت جانشینانمرگ خلیفه هشام و آغاز خلافت 

 ۷۴۸ آل محمد )ابومسلم خراسانی( شورش فرمانده 

 ۷۵۰ ظهور خلافت عباسیان 
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  :( Positive documents) اسناد ایجابی -2

 وت اسناد ایجابی و سلبی آوردیم، پس هر گونه توضیحتوضیح کاملی از تفااین قصل، پیشگفتار  از آنجا که در

دوم این  شی که در بخایجاب دیگر در این رابطه زیاده گویی است. در اینجا فقط این مطلب را اضافه کنیم که اسناد

اند. واقعیت این است میلادی، به نحوی از محمد حرف زده ۸1۹است که تا سال شود، تمام مدارکی فصل بررسی می

تی ندارد ضرور دیگر ،ارتداد اسماعیلیان نوشته است کتابی در موردکه یوحنا دمشقی  ،میلادی به بعد ۷40ز دهه که ا

هدف این  وکه به صورت ریزبینانه تمام اسناد را بررسی کنیم زیرا در زمان یوحنا، محمد در نقش پیامبر آشکار شده 

میلادی ادامه  ۸1۹ما این روند را تا  گرچه دگیری کند.را ر «پروژه محمدسازی»و  کتاب همین است که واژه محمد

 ، آن دسته از مدارکی که به نحوی ذکرشان ضرورت داشته را آوردیم. پس از یوحنا ولییم. اهداد

ر بازه شوید که اگرچه دهایی مواجه می، با ضمیمهفصلدر پایان این گفتن این نکته نیز نباید فراموش شود که 

اند، ولیکن توضیح خواهیم داد که چرا این ا )یعنی در سده هفتم و هشتم میلادی( تحریر شدهزمانی مورد نظر م

، سپس یـقـیوحنای نی جاتنوشته ؛ی این بخشاند. نخستین ضمیمهی اسناد عینی معاصر حذف شدهضمایم از زمره

ارمین ، چهسوم با عمر ابن عبدالعزیز ی لئوهاهایی با محتوای گفتگونامه در آخرمارونی و  نامهوقایعنقد و بررسی 

 را آغاز کنیم.خود کار  ، آماده هستیم کهبا این توضیحاتاست. ی مروانی خلیفه
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 : (Account ad 637) 637 گزارش -2-1

 از فتوحات عربی ایقطعهبه احتمال زیاد  ،شودمی مشاهدهآن  بر روی «دـمحم» نامترین سندی که قدیمی

(Fragment on the Arab Conquests)  سلوکی ]معادل  ۹4۸یا  ۹4۷سال  جنگی در از کهبه زبان سریانی است

شناخته  Account ad 637یا  «میلادی ۶۳۷ تا سال گزارش»که معمولاً با عنوان این سند،  دهد.خبر می م.[ ۶۳۷/۶۳۸

متعلق  مرقس[ مارکوس ]= متا[ و ماتئوس ]= انجیل [Fly-Leaf= ] صفحه سفید بر رویای هنوشتواقع  درشود می

ن ششم شناسی، قدمت این انجیل را به قرهای نسخهگفتنی است که ویلیام رایت با تکنیکاست.  میلادی قرن ششم به

خرچنگ قورباغه و ناخوانا نوشته و  معلوم نیست چه کسی است،این سطور  مولف 1است. تخمین زدهمیلادی 

ر به ذکلازم برای ما به یادگار گذاشته است.  بحث برانگیزیهای دادهحال به هر  اطلاعات او سرسری ارائه شده، ولی

ت. نیز معلوم نیسآن  زمان نگارشناخواناست و آن  بخش بزرگی از این سند این است که ینکته ترینمهمکه  است

که  ؛الهویهمجهولی نویسنده اینکه کند چنین القا میآن  و افعال درون لحن نوشتار اند،برخی محققان گفته ولی

همین دیدگاه  .است بوده هانوشتهاین عینی  شاهدو وقایع معاصر  2«های کلیسای غرب بودهاحتمالاً از میافیزیت»

 ی ناخوانا، به عنوان اولین سند در دست ما بررسی شود. موجب شده که این برگه

این نوشته و چند خط از پایان  ابتداییشش خط که باید این نکات را در ذهن داشت این سند  یپیش از مطالعه

ر د تنها با حدس نولدکه  هااین قسمتهایی از سطور میانی که در کمانک قرار گرفتند، ناخواناست. و حتی بخش آن

در  با توضیحات و ویرایش سباستین بروک پالمرمیلادی و  1۹04میلادی و ارنست والتر بروکس در  1۸۷۵سال 

د اولین افرادی هستند که این سنو بروکس پالمر  نولدکه و از آنجا که گفتنی استاست.  خوانده شدهمیلادی  1۹۹۳

متن  ما ی این محققان بزرگ است.به متن خوانده شده رفرنس دیگر پژوهشگران، غالباًاین رو اند، از را مطالعه کرده

ا در یحات لازم از نولدکه یا دیگر محققان رایم ولی توضبه فارسی برگردانده زبان انگلیسیی پالمر از نسخهاز  را زیر

  3های متفاوت از این متن را برای خواننده بیاوریم.ایم. همچنین سعی داشتیم نسخهپانویس آورده

1. [...] 

 [...] و محمد [...] .2

 ]...[شیش، مار الیا[کـ]... .3

 ]...[آمدندها آن و ]...[ .4

  ]...[و از  ]...[و  ]...[ .5

 ]...[ه ما ]...[ نیرومند ]...[ .6

                                                           

  penn, 2015, Account ad 637 p.p21-22.ک ر -1

 همانجا. -2

3- Palmer, Andrew, 1993, p 29  ر.ک:و همچنین Noldeke, 1875, p79. 
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 ها ]گریختند؟[و رومی]...[ .7

 1شان این حرف را پذیرفتنددر ماه ژانویه برای حفظ جانو  .8

 ،عفت گردیده و کشته شدند توسطدیگر بیهای و بسیاری از روستا 2[سامِاِحمص ]]پسران اهل[  .9

 ، و تعداد زیادی از مردم کشته شدند و کسانیمحمد[ 3...] .10

 گرفته شدند[]به اسارت  4]...[تا بت از جلیل .11

  5]...[ا کردندپبر ؟[دمشق]عرب اردوگاه خود را نزدیک آن  ]...[ و .12

 6]...[دیدیم]...[ و ما هر ]کجا[؟ می .13

 را ]...[ سپس در ب]یست[ وها آن فروختند ومیها آن و روغن زیتون که .14

 هادام ]...[رفت 8ســ]ـاســ]لار[یوس[ 7]ششم[ ماه مه .15

 را تعقیب کردند ]...[ ها آن هاو رومی امسا]...[ از نزدیکی  .16

 ]...[ و در دهم .17

 ها از حوالی دمشق گریختند]آگوست[ رومی .18

                                                           

 شان توافق كردند و تسلیم شدند.این است كه برای زندگی بندمنظور این  -1

2- Emesa  ]حمص، شهری در سوریه=[ 

ن را آ نولدكه ونوشته ]جنگجويان[ محمد اند. پالمر حدس خود را به شکل این قسمت متن نشدهنولدكه و پالمر موفق به خواندن  -3

های پیش آمده بر روی این سند، به دلیل ظاهر شدن نام محمد در همین خط است، در ناخوانا رها كرده است. از آنجا كه تمام جدل

یا اسلام ]« اندكه دیگران دیدهآن گونه دیدن اسلام، »هویلند در كتاب  های محققان دیگر را هم بیاوریم. رابرتاینجا بد نیست خوانش

ست كه انوشته است. این در حالی }اعراب{ محمدشکل  بهاین قسمت را ( Hoyland 1997, p117  ر.ک)از منظر دیگران[ 

چنین آورده است:  55ص « شود: برآمدن اسلام در نگاه مسیحیان و یهودیانپیامبری ظاهر می» ش زیر فرناماستفان شومیکر در كتاب

by {the Nomads of} muhammad  است. یهودا دی نوو و  های{ محمد}بدوییا  }صحرانشینان{ محمدكه به معنای

اند. با تمام ردهببه كار  ند. دیگر محققان نیز یا این قسمت را ناخوانا گذاشته و یا كلماتی مشابهاجودیت كورِن نیز از پالمر پیروی كرده

از روی حدس صرفاً  ای قرار دهیماین تفاسیر؛ آنچه در اینجا با اهمیت است، متن این قسمت از سند است كه ناخواناست و هر كلمه

متن این قسمت را ناخوانا »]...[« ختلافات این پژوهشگران، ترجیح دادیم با علامت و گمان است. به همین دلیل ما در اینجا، نظر به ا

 در نظر بگیریم. 

4 - Galilee and Beth {…ZK…WT} 

شومِیکر     -5 ستفان  ست  .(shoemaker, Stefen, 2021, p.55)ا [ نزدیك ]...[ اردوگاه  tayyaye اعراب ]طایی= :در اینجا آورده ا

به   ]احتمالاً 14، 1۳، 1۲صحیح باشد. عجیب اینکه رابرت هویلند از آوردن خطوط   « نزدیك دمشق »ت كه زدند، پالمر حدس زده اس 

 تواند رویرسد، زیرا حتی یك حرف در هر سندی، میكار اشتباه به نظر می دلیل حفظ انسجام متن[ خودداری كرده است. ولی این

شکال هم پیش  در این برداشت خواننده تاثیر بگذارد. كه البته دقیقاً  ای  هخط سیزدهم محل بحث  «فعل»، زیرا آمده است جا همین ا

 .استگزاری یك سند بسیار با اهمیت درون متن، در تاریخ« افعال»طور كلی نظر به ه باست. زیادی بوده 

 اند.خوانده« یمخوشحال شد»آن را  و سباستین بروک« خوانده شد»به شکل مجهول آن را  ، نولدكه«دیدیم»پالمر این فعل را  -6

 شاید هم ماه اگوست.  -7

8- saq{ila}ra ،          سریانی آن یعنی شکل  ستان، به  سند، هم در رویدادنامه خوز ساكلاریوس را، هم در این  رابرت هویلند لقب یونانی 

 Hoyland 1997, p187 .ک رو همچنین  Hoyland 1997, p117 .ک رساقیلارا آورده است. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_the_Presbyter#CITEREFHoyland1997
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_the_Presbyter#CITEREFHoyland1997
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_the_Presbyter#CITEREFHoyland1997
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 . سپس در آغازنفر 10.000مردم[ حدود بسیاری از ] .19

 ها آمدند. در بیستم آگوست سال نـ]ـهصد[رومی 1]ســا[ل .20

 گرد آمدند 2]و چهل و[ هفت در جابیه .21

 ه[ شدند ]از[ها و تعداد بسیار زیادی کـ]شت]...[ رومی .22

 ها ]حـ[دود پنجاه هزار ]...[]ر[ومی .23

 [؟]...[ در سال نهصد و چهـ]ـل و هشت .24

 ]...[برای او  ]...[ .25

26. ]...[ 

27. ]...[ 

28. ]...[ 

 4 3ها به دردسر افتادند.و رومی ]...[ .29

 

  637گزارش ترجمه انگلیسی : 1-5تصویر 

                                                           

 میلادی. ۶۳۶منظور سال سلوكی، مقارن با  -1

2 - Gabitha 

  آورده است. آن را  ولی نولدكه این خط آخر در خوانش آندرو پالمر وجود ندارد، -3

 .1۲۵و  1۲4صص   كورِن، جودیت، ترجمه س. تیسفون، –دی نِوو، یهودا  (Crossroads to Islam) های گذر به اسلامچندراهی -4

 )سندی كه ما آوردیم برگرفته از منبع اول در مقایسه با ترجمه پالمر است.( penn, 2015, p.23.ک رهمچنین 
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 سفید انجیل قرن ششم صفحهی از تصویر: 2-5تصویر 

 دهدمز رنگ، نام محمد را نشان میقرهای پیکان
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لند با رابرت هوی در کتاب متنخوانده شود. این  و منسجم یکپارچهبه صورت  این متن ،بد نیست یکبار دیگر

ناخوانا به این های قسمتبا حذف ]یا اسلام از منظر دیگران[ « انددیدهرا آن  که دیگرانآن گونه  دیدن اسلام،»عنوان 

  :آمده است در شکل

 In January {the people of} Ḥimṣ took the word for their lives and many villages 

were ravaged by the killing of {the Arabs of} Muhammad (Mūḥmd) and many 

people were slain and {taken} prisoner from Galilee as far as Beth ... . 

On the tw{enty-six}th of May the Saq{īlā}rā went { ... } from the vicinity of Hims 

and the Romans chased them { ... }. 

On the tenth {of August} the Romans fled from the vicinity of Damascus {and there 

were killed} many {people}, some ten thousand. And at the turn {of the ye }ar the 

Romans came. On the twentieth of August in the year n{ine hundred and forty-

}seven there gathered in Gabitha {a multitude of} the Romans, and many people 

{of the R } omans were kil{led}, { s }ome fifty thousand.1  

 

 « ،توسط زیادیهای روستاشان گرفتند و برای زندگی [ راپیامیحمص سخنی ] {مردم}در ماه ژانویه 

زندانی کشته و  بت... تاجلیل  زیادی از اهالی را کشتند و مردم. ندشدویران  (محُمِد) دمَّحَمُ{ اعراب}

حمص رومیان را ی از نزدیک ساکلاریوس[ رفت...= لا{را ]ی}ـساق ماه مه بیس}ت و ششم{شدند. در 

  ..تعقیب کردند.

حدود  { }مردم{ زیادی. خیلی،کشته شدند}و  گریختندرومیان از نزدیکی دمشق  {وستآگ} دهمدر 

 ن}هصد و چهل{ و هفتآگوست سال  بیستمدر  رومیان برگشتند.  {ال}ده هزار. با بازگشت س

 ،{ه شدندـ}ـکشتادی }از ر{وم ـمردم زید و ـتجمع کردن «هــابیــج»در  }زیادی{ای ــهرومی

 «.۵0.000دود ـ{ح}

  

                                                           

 Hoyland 1997, p. 117  ر.ک -1

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_the_Presbyter#CITEREFHoyland1997


 / فصل پنجم: اسناد و مدارک برون مرزی 143

 :نقد و بررسی

ه مدعی شدند ک پالمرنولدکه و است. ندرو پالمر توسط آترجمه متن سُریانی این سند  در اینجا آوردیم، ما آنچه

نامش در ]محلی که  این در حالیست که جابیه، استمیلادی  ۶۳۷-۶۳۶در سال  1«یرموک»جنگ  بهاین سند مربوط 

تی شناسان سناسلام کمی نیست. یفاصلهمقدار، فاصله دارد و این کیلومتر  ۲0یرموک حدود محل با  [متن فوق آمده

به کار  «تعقیب رومیان»و « اعراب محمد»عبارات آن  درچرا که  ،است «یرموک» گویند که این جنگ، همانمینیز 

 ناما در مورد اینکه این مت و البته تلاش اعراب برای شکست قوای روم و تسخیر شامات روشن است. است. رفته

در  «در اثبات وجود محمد»یک سند معتبر به عنوان  ها راتوان این نوشتهو اینکه آیا می ؛در چه زمانی نگارش شده

  آرای متفاوتی ارائه شده است. نظر گرفت یا نه،

کسی که دیدگاهش کمابیش همراه با روایات متعارف است، آغاز کرد. « رابرت هویلند»توان از میکار را اول، 

است که  دانر موافقفِرِد با کسفورد، آدانشگاه  ازردان پاتریشیا کرون ــاز شاگاستاد مطالعات شرق شناسی و  هویلند

 هاینتسکارل  ند،در مقابل هویل . ولیبپذیریمبا احتیاط ا این سند ر متن، بایدهای با توجه به ناخوانا بودن بیشتر قسمت

یلادی قرن هشتم م این سند باید در کند کهاظهار می طور قاطعه بی، منتقد روایات سنت و شناس آلمانیاسلاماولیگ 

آشنا  هم م. نام محمد برای اعراب ۶۳۷که در سال  استاین  ،رایاین  اتخاذ کردنبرای  ویدلیل  ؛نوشته شده باشد

اولین بار  «اللهمحمد رسول »عبارت اعراب نیز با محمد آشنا باشند. وی معتقد است که  چه برسد به اینکه غیر ،نبوده

 هایدر کتیبهاین شعار  است که آن پس ازتنها پور[ ضرب شده و شاهبی= در بیشاپور ]ای کهدر س. م ۶۸۷در سال 

گوید. ولی اگر همین یک رای، تمام استدلال وی البته که اولیگ صحیح میشود. م. دیده می ۶۹1به سال  صخرهالقبه

ه نام مگر اینکه با دلیل دیگری مستند سازد کاست و قابل قبول نیست،  «ورید»باشد، پس باید گفت این استدلالی 

بحث ما در اینجا اساساً  ،صورت در غیر این رای اعراب ناآشنا بوده استم.( ب ۶۸۷محمد پیش از این تاریخ )یعنی 

وو ناین کار را یهودا دی خوشبختانهالبته  شناختند یا خیر؟را می «محمدنامی»ها همین است که آیا اعراب در این سال

که نام  معتقدند نیز شناس اسرائیلیاین دو باستان اند.انجام داده به صورت کافی و وافی برای وی و جودیت کورن

ید پس با ،شودها دیده نمیها و نه در هیچ کجای دیگر قبل از این سالها و نه بر روی کتیبهمحمد نه بر روی سکه

تری نگریست. این دو د و بررسی تیزبینانهـشود را با نقها رویت میحمد در این سالکه نام م یموارد معدود

ام محمد حتی ندهند که شناختی نشان میزبانی هامتد خویش، با استناد به روش شناختی با دستور کار شناسباستان

                                                           

1- battle of the Yarmuk،  ه.خ( بین سپاه اعراب ]=هاجریون=اسماعیلیون[ و بیزانتس ]= 1۵میلادی ) ۶۳۶نبردی كه در ماه اگوست 

ام یرموک ]نزدیك مرز سوریه و اردن امروزی[ درگرفت و در نتیجه این نبردها، مناطق شامات امپراطوری روم شرقی[، در محلی به ن

م. مناطق فلسطین و اسراییل نیز سقوط  ۶۳۸)سوریه( برای همیشه از دست بیزانتس خارج شد. دو سال پس از این جنگ، در سال 

 ارف است.ها بر اساس روایات متعكرد. خواننده هشیار توجه دارد كه این داده
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 ،دنکنبه یک شخص واقعی اشاره نمینیز میلادی(  ۶۹0)سال الصخره قبههای و کتیبه پور[شاه]بی ی بیشاپوردر سکه

را در ها آن ی)جزئیات ادلّه آن به کار رفته باشد. بار معنایی امروزیبا این واژه  از این تاریخ، چه اینکه نیم قرن قبل

نای ناخواعبارات اساساً سازند که آوریم.( گفتنی است که یهودا دی نوو و جودیت کورِن روشن میمی یفصل بعد

ویس این عبارات رون چه بساتواند نوشته شده باشد و ، هر زمانی میقرن ششمی ی انجیلوی این صفحهشده ر ثبت

کنند با این دلیل این ایده را راهبری میها آن به دلیل خاصی مثل آزمایش یک قلم جدید باشد. تریقدیم متنیک از 

را در بر سه سال  زمانی یبازهحداقل خواناست، ناآن  که اکثر خطوط متن خوانای همینهای قسمتهای تاریخ»که 

و »عبارت  ،پایانی یعنی خط ۲۹ خط حتی درناخواناست و آن  با توجه به اینکه چند خط از خطوط انتهاییدارد پس 

ها توضیح داده واکنش رومی ،چند خط ناخواناآن  بعید است که در ، لذاشوددیده می« ها به دردسر افتادندرومی

 تر،است. به بیانی سادهآمده  م.( ۶۳۷سلوکی ) ۹4۸پس از سال  ]در این چند خط[ رویدادهای و احتمالاًشده باشد 

د. فراموش بر دار بازه زمانی بزرگتری را در ی سفید،اطلاعات گزارش شده در این برگه این استدلال بدین معناست که

 ندسنکته دیگر  ،از طرفی بازه زمانی را بازتر کند. تواندناخواناست که باز هم میاین سند هم نکنید چند خط اول 

به  جزئیاتترین که بیش وقایع زیادی گزارش شدهدر تعداد جملات کمی،  ،که در این متناین است  پیش روی ما

 هاتمام اینو  ؛نگارش این متن نزدیکتر به و نه به زمان گرددبازمی (م. ۶۳۶و  ۶۳۵) سلوکی ۹4۸و  ۹4۷ هایسال

او مستقیم  یپندارند حاکی از شتاب زدگی نویسنده در تجربهاین نوشته چنانکه بسیاری از محققان میینکه، ایعنی 

ویسنده نتوجه بیشتر  یعنی :عکس این مطلب را انتظار داریم ،در روایت یک شاهد عینی زیرا ما ؛نیستاز این وقایع 

این ترین خصوص به مهمهرا تجربه کرده و بها آن نویسندهوقایعی که یعنی نزدیکتر است، ها آن وی بهبه وقایعی که 

این  پس این احتمال نیز وجود دارد کهنوشته شده باشد  یعنی جنگ. پس این متن باید در زمانی دورتر رویدادها،

 یجه؛ر نتد .شودفاقد اعتبار میصورت کامل ه بصورت  در قدیم بوده باشد که در ایناز متنی موجود  یرونویسسند، 

اید یک انجیل نوشته شده، شاز آنجا که این متن بر صفحه اول » :ولدکه مبنی بر اینکهاین تصور ن ،با این اوصاف

زده یک تابشهای تا برداشت نمایدبه حقیقت نزدیکتر می« زی شبیه آزمایش یک قلم جدید باشدبرای چیرونویسی 

ازه بچنینی وقتی یک متن ایندر هر صورت »دهند که ه مییهودا دی نوو و جودیت کورن چنین ادام مسیحی فراری.

ها پس از این رویدادهایی که الیعنی س [زده نیستخود نویسنده هم شتاب البته و]زمانی چند ساله را در بر دارد 

 «نجاهپ»سال بوده یا  «پنج»داند که این مدت کسی چه میپس در این صورت . است ها را نوشتهآن توصیفش کرده،

 دقیق یم باید تاریخرا مدرک بدانای هزیرا قبل از آنکه بتوانیم قطع کم اهمیت نیست. ،سال بوده است؟ این موضوع

 1«بدانیم.را آن  نگارش

                                                           

 .1۲۷و  1۲۶صص   كورِن، جودیت، ترجمه س. تیسفون، –دی نِوو، یهودا  (Crossroads to Islam)های گذر به اسلام چندراهی -1
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که  شناس اسرائیلیشناختی این دو باستانزبانمتدهای کاملاً منطقی است. فارغ از  و کورن دی نوو هایاستدلال

 کرذهای باید به این اندیشید که رویداد ؛سازداستدلال مورد نیاز اولیگ را فراهم می مندشان،عملاً دستور کار روش

چندین سال را در بر ای در سطح بازه ی زمانیناخواناست، ولی باز هم آن  شده در این سند، با آنکه اکثر خطوط

ر خلاف ب -ی سفید در این برگهتوان دریافت که گزارشات ارائه شده با این استدلال، به نحوی آشکار میدارد؛ پس 

ی یک مسیحی فراری نیست؛ بلکه با آرامش کامل نوشته شده زدهگزارشات شتاب -تصورات بسیاری از محققان 

بعد باشد. اینکه چرا این های حتی آزمایش یک قلم جدید در سالزند، چنانکه نولدکه حدس میتواند است. پس می

یم. ولی مسلم است که این گزارش مدتی بعد از این وقایع نوشته شده، حال این مدت دانمتن را باید انتخاب کند نمی

ته اسناد در دسآن را  توان بدون دانستن تاریخ نگارش این سند،تواند صد سال باشد. نمیتواند یک روز باشد، میمی

 و مدارک این سده قرار داد. 

، گرندنمی مسئلهشناختی به انتقادی و تحلیلی زبان که با رویکردی در کنار این آرای مخالفجالب است که 

م. )یعنی معاصر با  ۶۳۷در سال  متننیز هیچ دلیلی ندارند که این  «نولدکه» این سند همچونمعاصر بودن موافقان 

، همان جنگ یرموک است و نویسنده خود شاهد نولدکه و پالمر معتقدند که این جنگ است. «نوشته شده» این وقایع(

ها آن رازی» :گویدباره مییهودا دی نوو در اینند. اهارائه نکرد ی خودیهولی هیچ دلیلی برای این نظر ؛یع بوده استوقا

ه دنبال بصرفاً  دهد وپژوهشگر، مشکلات درون متن را مورد پرسش قرار نمیآن  کنند که طیاز الگویی استفاده می

ند، و این اها پیشاپیش درستی روایات متعارف را فرض گرفتهیعنی آناین  «تطبیق این متن با روایات متعارف است.

قایع خود شاهد و ،نویسنده این سندبر اینکه  نولدکه و پالمردلیل که  دارد وجود احتمالاین «. دوری»یعنی استدلال 

های داده ن است کهواقعیت ایولی  داردبیشتری  سازگاری کبا جنگ یرمو این سند باشد کهدرون متن های سال ،بوده

ه ب البته .نداردبا جنگ یرموک همخوانی کامل حتی با تردید خوانده شده، آن  ا بودنناخوانبه خاطر که  ،درون متن

عل ف سازد کهپالمر بیشتر وابسته به افعال درون متن باشد. زیرا وی خاطر نشان میاندرو رسد که دلیل نظر می

است ولی درون متن های با سال معاصر نویسنده این سطور،است که آن  ی ازاین سند، حاک 1۳در خط « دیدیممی»

« ه شددید»به صورت  یعنی ،مجهولبه شکل  نه به شکل استمراری، بلکه نولدکه این افعال رامشکل آنجاست که 

معاصر  مورد رد سریانی دانشگاه آکسفورد نیز رای نولدکه و پالمر راهای سباستین بروک استاد زبانخوانده است. 

هم آن  -بردن اسم محمد به کار  شته به جزاین نو متأسفانهاست. زیرا  قرار دادهتردید  بودن نویسنده این سند، مورد

تعقیب رومیان و زندانی شدن مردم و  - ی شبیه جنگجویان محمد یا اعراب محمد یا صحرانشینان محمدعبارتدر 

جنگ  محل این. ثبت کنیمرا آن  خ دقیق نوشته شدنبتوانیم تاری دهد کهجلیل و شهر حمص اطلاعات دیگری نمی

 راینبناب. تواند از عدم آگاهی نویسنده باشدکه منشا این اختلاف، می نیز با محل جنگ یرموک فاصله زیادی دارد

الی، ای جنجی ناخواناین برگهبروک نیز معتقد است نویسنده این متن شاهد مستقیم این وقایع نیست و سباستین 

 شده باشد.  تحریر متاخرتری یدورهباید در 
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ی عبارت]یا  محمدهای عرباساساً  د این است که، نکته ضروری که باید یادآور شالذکراقوال فوقبا تمام ، دوم

ان پس این امک ن به یک گروه است.ی آاشاره کند وبه یک فرد اشاره نمی [یا پیروان محمد جنگجویان محمدشبیه 

 «گزیدهبر»یا « یش شدهاست»به  در این متن یعنی محمدباشد.  «فکری جریان»به یک  متنی اشارهود دارد که وجنیز 

منظور از این اگر این رویکرد صحیح باشد، اشاره دارد که  محمدی« جریان»عبارات مربوط به او، به اشاره دارد و 

در جنوب بحرالمیت و همچنین در مرکز عراق  مسیحی حل شده در نستوریان-یهودیهای عرب ، احتمالاًاعراب

 موصل و اربیل هستند.  کوفه، کربلا،کنونی یعنی در محدوده 

 داشته باشد، در این ابن عبدالله یعنی محمدها آن اشاره به فرمانده «اعراب محمد»عبارت درون  محمدِاگر سوم، 

سال پس از فوت محمد در  4ریخ جنگ یرموک، میلادی )تا ۶۳۶صورت با توجه به اینکه تاریخ درون متن به سال 

ین و محمد در ا اندصورت باز هم باید پذیرفت که روایات سنتی اشتباه کرده گردد در اینروایات متعارف( بازمی

هجوم  زمان وم.  ۶۳۶خواننده ایجاد شود که چه بسا محمد در  پرسش در ذهن. البته شاید این زمان زنده بوده است

ی محمد شخصیت این عبارات بدین معناست که ؛ مسئله مهم این است کهباشدبوده ل سوریه زنده به حمص و اشغا

پاسخ این سوال را در اسناد بعدی خواهیم داد چرا  اند.واقعی داشته و روایات متعارف زمان مرگ وی را اشتباه کرده

  .دشومی آورده، بلکه به وضوح نه با تردید ،مسئلههمین  مدارک بعدی،که در 

 ندهوجه معلوم نیست. نویست که تاریخ نگارش این سند به هیچتوان از این سند گفت این اسآنچه می به هر حال،

سبب  ،این برگه ها، ناخوانا بودن بخش بزرگی از متنی ایندر کنار همه اختلافش با روایات متعارف و ونامعلوم آن 

 متن در نباید فراموش کرد که ایناینکه ضمن  را کنار بگزارند.ن سند آکادمیک، ای پژوهشگران راکث تقریباً شود کهمی

مفهم این عبارات بدین معناست که سند و  نوشته شده میلادی( ۶00تا  ۵00های )سال کنار انجیل قرن ششمی

 .اضافه شده باشداین رویدادها  ی قبلسده متعلق به انجیلبه  هر زمانی تواندمی ناخوانای حاضر
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 : (Doctrine of Jacob) یعقوبیتعلیمات  -2-2

از قبیل که با عناوین گوناگونی  است Teaching of Jacob در دست داریم تعلیمات یعقوبیدومین سندی که 

های هآموز»و حتی  «تعلیمات ژاکوبی»؛ «یعقوبیهای آموزه» ،«یعقوب نومسیحیهای آموزه»، «دکترین یعقوبی»

 ترین سندیستشناسان، این سند قدیمیخاوربسیاری از  یعقیده بنا بر 1است.اخته شده شن« یافته یعقوب نو تعمید

 اعتبار( لانجی صفحه سفیدروی های سند قبلی )نوشته برایزیرا این گروه،  راندسخن می مبر اسلامپیا که از محمد

تواند ط چه کسی نوشته شده، نمیکجا و توس ،کیِ که معلوم نیستای هچرا که چند خط نوشت ی قائل نیستند؛چندان

ه در اینکه اسنادی کگو. و یا اصلاً به عنوان مدرکی تاریخی لحاظ شود «وجود محمد»پذیرش سند قابل قبولی برای 

 .دهدسده هشتم میلادی میاواسط ناآشنا بودن این فرد تا  لااقلآید، خبر از عدم وجود محمد یا یینده مآ

حث یکی از اسناد ب خواند،می یکارتاژی سده هفتم یمجلهرا آن  تریشیا کرون، کتابی که پاتعلیمات یعقوبی

ه یک پیغمبر بای هو مخالفان این تئوری است. در بخشی از این کتاب، اشار« محمد»برانگیز بین موافقان تاریخی بودن 

 کنداستفاده می 2«هانر ساراسِپیامب»بلکه از عبارت  .آوردنمی «محمد»نامی از ، هم این سند متأسفانهولی  شودمی

 ینیم،بها تا خود امروز میقول ها و نقلی که در ترجمهبزرگ ایراد متأسفانهند. ها همان اعراب هستنساراسِ دانیمکه می

 است. ا راویی فکری مترجمهای با توجه به پیش زمینه یا نقل قول از یک شخص، برگرداندن یک متن به زبان دیگر،

کلمه هاجریون، کلماتی ممکن است به جای و  به فلان محل حمله کردند، «هاجریون»؛ اندنوشته جاییدر  برای مثال

قبلی های رو، با توجه به بااین متن پژوهشگر یا مترجم ولی رفته باشد؛به کار  لیان، اعراب و...ها، اسماعیننظیر ساراسِ

البته  .به فلان محل حمله کردند «مسلمانان»کند که ترجمه میگونه  توجه به پیامد کارش، اینو زمینه فکری خود، بی

ارند پندمیبرداران این گروه از مترجمین و یا نسخه فقط از آنجا که نیست،افراد بحث بر روی قصد و غرض این 

د ر و کردهمفهومی برداری یا نسخه، ترجمه انتوجه به پیامد کارشپس بید، منظور از اعراب همان مسلمین هستن

ر دکلیدی ردگیری یک شخص یا یک واژه  سعی درکه  ،امروزی دقیق پژوهشگرشود که همین باعث می ند.شومی

علوم نیست چه متعلیمات یعقوبی دقیق  .بینیمهمین مشکل را میدکترین ژاکوبی نیز در ، به بیراهه برود. داردتاریخ 

یک سری از  ر بین پژوهشگران این حوزه زیاد است.گزاری این سند، دو اختلاف آرا در تاریخ زمانی نوشته شده

زیرا محیط فرهنگی  ؛است نوشته شدهپس از وقایع درون کتاب اندکی درست  م. ۶۳4در سال که معتقدند  محققان

یوس ستور هراکلد از معدود اسنادی است کهاین سند اینکه  خصوصاً ؛را به خوبی ترسیم کرده و اجتماعی این عصر

م  ۶۳4های مربوط به سالنگارش این اثر را دامنه  ،از محققان برخیجباری یهودیان را آورده است. اتعمید بر غسل 

این اثر رش نگاشناس فقید فرانسوی معتقد است که بیزانتس «گیلبرت داگرون»برای مثال  .دانندمی م. ۶4۷/۶4۸تا 

                                                           

 Doctrine of»نیز  و، «Teaching of Jacob, Newly Baptized» یا، «Teaching of Jacob»های این كتاب با نام -1

Jacob»  یعنی  نام لاتین آن همچنین باو«Doctrina Jacobi, Nuper Baptizati» .شناخته شده است 

 در بخش یوحنا دمشقی آمده است.« ساراسن»یابی واژه ریشه -2
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ل افرادی مثداگرون موافقند، ولی در این بین گزاری محققان با تاریخ بیشتر 1است. زمان برده م. ۶4۷/۶4۸تا سال 

ین متن را ا شان آنتونیبرای مثال  اند.گزاری اعتراض کردهبه این تاریخنیز هستند که  «پل اسپک»و « شان آنتونی»

 دکترین یعقوبیکند که در جایی از رسد. او استدلال میداند و دلیل او منطقی هم به نظر میم. می ۶۷0مرتبط با دهه 

 :نوشته است که

 «ها لگدمال سال زیر پای ملت ۶40به مدت القدس از ما یهودیان رویگردان شد، که زیرا به درستی روح

 دهها بوملتی تمام ردهمسیح را مصلوب کردند، تا به امروز ما بَ یهودیان، پدران مازمان که آن  از. ایمشده

 2.«ایمو زیر پاهایشان لگدمال شده

 ۳۳تا  ۳0 یسن یهحدودممسیح در که دانیم می دهد. زیرام. را نشان می ۶۷0 یدهه آشکارا متنپس این بخش از 

گزاری است که معتقد است این این تاریخ جدی از منتقداندیگر نیز یکی  پل اسپک 3سالگی مصلوب شده است.

اگر نظر پل اسپک ر این مورد د 4.نگارش شده است میلادی اواخر قرن هشتم دردر زمانی بسیار متاخرتر یعنی متن 

 ست.ابا محمد بررسی اسناد معاصر  ،صحیح باشد دیگر این سند موضوعیت ندارد. زیرا تمام بحث کتاب حاضر

ه این است که از دهکنیم، بسیار مهم است. زیرا ادعای کتاب حاضر تاریخ نگارش هر یک از اسنادی که بررسی می

م. برای او شخصیت پردازی شده تا  ۷40دهه  تاو در یک روند تدریجی  آشکار شده، «محمد»م. به بعد نام  ۶۹0

ود. شم. به بعد( محمد، رفته رفته صاحب شخصیتی تاریخی می ۷۵0قرن هشتم میلادی )یعنی از  اواسطجایی که در 

 جام شود.ان ترین کاری است که باید برای هر سندمهم هم تاریخ دقیق نگارش سند،آن  ،گزاری اسنادتاریخ بنابراین

نی ترین تاریخ ممکن یعترین و قدیمیما فرض را بر محتمل صحیح باشد، هاگزاریاز این تاریخهر کدام  به هر حال،

 گزاریم. م. می ۶4۸تا  ۶۳4

خواننده  فتد.ام. اتفاق می ۶۳4یعنی در بهار و تابستان سال  زمانی کوتاهکل داستانِ تعلیمات یعقوبی در یک بازه 

ماری شدر نظر دارد که بر طبق روایات متعارف، در این تاریخ، محمد دو سال است که وفات یافته است. گاههشیار 

کند، که قبل از بررسی این اسناد آوردیم، به همین دلیل است. در واقع پژوهشگر کنجکاو با هر تاریخی که مشاهده می

ی آوریم، فضایات متعارف و روایات هر سندی که میخود را به همان فضای تاریخی پرتاب کرده و با توجه به روا

بسیار ی هاداده «ینومسیح تعلیمات یعقوب»نباید فراموش کرد  کند.خویش ترسیم می را در ذهنسده هفتم میلادی 

 یهودی وـ مسیحی های نزاع، بیزانتسامپراطوری های یت جامعه در قرن هفتم میلادی، سیاستارزشمندی از وضع
                                                           

  :کر.همچنین  ، Sean William Anthony, Muhammad and the Empires of Faith, 2020, pp. 71-73.ک ر -1

Hoyland 1997a, 58–59; Prémare 2002, 148–50, 352 (13). Cf. Crone and Cook, 1977, 3; Cameron 

2006, 182; Shoemaker 2011b, 21ff.; Boudignon 2013, 255 
سط اندرو س.ژاكوب     -2 سی، تو سط     (Andrew S. Jacobs)ترجمه انگلی شده تو  ,Vincent Dérocheاز متن یونانی، ویرایش 

"Doctrina Jacobi," Travaux et Mémoires 11 (1991): 71-219. ،44 ص. 

  .Sean William Anthony, Muhammad and the Empires of Faith, 2020, p. 91.ک ر -3

   .Speck, paul, 1997, pp. 263-439.ک ر -4
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بین جناحی و در های پرویز و هراکلیوس، نزاع خسروهای پس از جنگهای ها، ویرانیآخرالزمانی آنی هاگفتگو

 دهد.میبه دست  «پیغمبر دروغین»نهایت اشاره به یک 

ور س امپراطیوهراکلدهد که شرح میدر آن هنگام به نام یعقوب را  تاجریتعلیمات یعقوبی داستان ایمان آوردن 

که  1[candidatusکاندیداتوس ]همچنین  و اعلام کردزانتس[ دستور غسل تعمید اجباری یهودیان را روم شرقی ]بی

تاجر یهودی سفر کرده به  ،کند. یعقوبدر کارتاژ این دستورات را اجرا می بوده، سرجیوسجورج یا فردی به نام 

ند که کیعقوب در ابتدا وانمود می البته .شودیکی از این افرادی است که به اجبار غسل تعمید داده میکارتاژ نیز، 

 100شود. یعقوب در ابتدا و رازش فاش می شدهاش دیده ، ختنهشهر در حماماز شانس بد وی، مسیحی است اما 

غسل تعمید دیده و به اجبار مسیحی  م.( ۶۳۲می  ۳1) 2در عید پنطیکاست کند، سپسروز را در زندان سپری می

 ار مقدس کتاب «الهی بینش یک هدایت با»گوید، چنانکه خودش میوی ماجرا نیست زیرا شود. اما این تمام می

ورد. از آقلبی به مسیح ایمان میبه صورت  دارد. یعنی خودش حقیقت مسیحیت که شودمی متوجه و کندمی مطالعه

 . دهد آموزشها آن به که پذیردمی و کندمی ملاقات یافته تعمید یهودیان با او ،این پس

یعقوب  ،در این کتابت یعقوب است. گفتیم که دوس (Justus) یستس دیگر تعلیمات یعقوبی،شخصیت 

یعقوب  دیمیقدر کارتاژ یک دوست این رو از به دین مسیح بپیوندند.  کند که یهودیانِ دیگر نیزتبلیغ مینومسیحی 

ر د شتیاق و هیجانات جوانی یعقوب است کهدوست روزگار جوانی و شور و ا پیوندد. یستسبه او می با نام یستس

راحتی  هکند که یعقوب بباور نمیبه همین دلیل  ؛پرداختزار و اذیت مسیحیان میجوانی با خود یعقوب به آدوران 

ه است. به مسیحیت ایمان نیاورد به اجبار غسل تعمید داده شده ولی هرگز قلباًنیز  یستس . گرچهباشدمسیحی شده 

را  خود مسیحدوست یعقوب نیز با ایمان قلبی  ،شود که یستسمیآن  گذرد که منجر بهتاب میشرح آنچه در ک

کند یستس برای یعقوب تعریف می این است که ،. اما آنچه در اینجا برای ما مهم استگنجدذیرد، در این مقال نمیبپ

)یعنی سرجیوس(  candidatusیک راب( اعیعنی ها )نساراسِکه است در فلسطین شنیده  ابراهیم،که از برادر خود 

 .بسیار خشنود هستندفرد و یهودیان از کشته شدن این ند اهبه قتل رساندرا 

                                                           

های غیریونانی دكترین یعقوبی، افسر گارد شاهنشاهی یا عضو نظامی منصوب امپراطوری. نام این كاندیداتوس را در ترجمه -1

آورد. نام سرجیوس را بر اساس كرونوگرافی تئوفانس اصل كتاب كه به یونانی است، نامی از او نمیحالی كه د در انگفته« سرجیوس»

م.  ۶۳۳دانیم. لازم به ذكر است كه كرونوگرافی تئوفانس، شکست سرجیوس و كشته شدن وی را به سال )قرن نهم میلادی( می

 زند.تاریخ می

است. عید پنطیکاست یا عید پنجاهه، یکی از عیدهای اصلی مسیحیان است.  «پنجاهمین»ای به معن Pentecostیا  پنطیکاست -2

 «عید پاک»مصلوب شد و در سومین روز، از مرگ برخاست. جشن روز سوم را  «آدينه نیک»به باور مسیحیان، عیسی مسیح در 

كرد، ولی پیش از عروج خود به حواریون قول داد كه داد و در روز چهلم عروج گویند. عیسی تا روز چهلم به حواریون آموزش میمی

به  بفرستد. ده روز بعد یعنی در روز پنجاهم، روح القدس نزول كرده كه مسیحیان این روز راها آن القدس را برای مابقی آموزشروح

معتقدند شاعوت، ها آن گیرند.ن میگیرند. یهودیان نیز، این روز را با نام شاووعوت جشعید پنطیکاست یا روز پنجاهم جشن میعنوان 

 روز نزول تورات و ده فرمان یهوه به موسی است.
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اعراب مان ها یا هنساراسِتوسط بیزانتس[ = روم ] تا اینجا خبر از قتل یک عضو گارد شاهنشاهیبینیم ه میچنانک

درش شنود و خود یستس از برایستس این خبرها را می از دوست خود، [یعنی یعقوب]در فلسطین است که نویسنده 

موضوع ه ، ببرای یعقوب در لابلای تعریف این وقایعیستس  است. اینجاست که شنیدهها را تمام این حرفابراهیم، 

در واقع ] کند. بد نیست این بخش از متن را، از زبان خود یستساشاره می «هاساراسنِپیامبر »محل بحث ما، یعنی 

 :مطالعه کنیم قول برادر یستس، یعنی ابراهیم[ از
 

 "For at the time when (Sergius) the Candidatus was slaughtered by the Saracens I 
was in Caesarea"— Abraham says—"and I went out by boat to Sykamina. And they 
said: the Candidatus was slaughtered. And we Jews rejoiced greatly. And they said 
that a prophet appeared, coming with the Saracens and he is proclaiming the 
arrival of the coming Anointed One and Christ. And when I went out into 
Sykamina I communicated it to a certain very scriptural old man and I said to him: 
'What do you say to me about this prophet who is appearing with the Saracens?' 
And with a great groan he said: 'He is a deceiver. Do prophets come with swords 
and chariots? Really these are works of disorder set in motion today, and I fear 
that the Christ who came earlier, whom the Christians worship, was the one sent 
by God and instead of him we shall accept Hermolaos. 

 For Isaiah said that we Jews have a mistaken and hardened heart, until all the land 
is made a desert. But go forth, [211] Mr. Abraham, and learn about this prophet 
who is appearing.' And I, Abraham, thoroughly investigating, heard from those 
who met him that you find nothing true in this so-called prophet, except shedding 

human blood. For he says that he has keys of Paradise which is unbelievable."1  

 «قیصریه در من شد، کشته هاساراسنِ توسط ]یعنی سرجیوس[ وستکاندیدا که زمانی زیرا (Caesarea) 

کشته  ستوکاندیدا :گفتندمیها آن و. رفتم (Sykamina) سیکامینا به قایق با و - گویدمی ابراهیم - بودم

 آیدمی هانساراس با که هشد ظاهر پیامبری که گفتندمیها آن و. شدیم خوشحال بسیار یهودیان ما وشد. 

 سیکامینا به که هنگامی و. دهدمی بشارت را ی که قرار است بیایدمسیح و شده مسح یک ظهور او و

 با که بریپیام این درباره :گفتم او به و گفت و شنودی داشتم ،مقدس کتابخبره در  پیرمردی با رفتم،

 یاآ .است دروغین[= ] فریبکار او :گفت یشدید ناله بااو  و ویی؟گمی چه من به شده ظاهر هانساراس

که  واقعاً 2آیند؟می [ρματοςἄ ὶξίφους κα ὰμετ :]به یونانی جنگیهای ارابه و شمشیر با پیامبران

                                                           

  ,Vincent Dérocheاز متن یونانی، ویرایش شده توسط  (Andrew S. Jacobs)ترجمه انگلیسی، توسط اندرو س.ژاكوب  -1

"Doctrina Jacobi," Travaux et Mémoires 11 (1991): 71-219. ،۲00و  1۹۹ صص. 

آیا »وید گآید. ولی متن یونانی میاو دروغین ]یا فریبکار[ است، زیرا پیامبر مسلح به شمشیر نمی :آمدهاین گونه های دیگر در ترجمه -2

آیا پیامبر با شمشیر و ارابه جنگی »معنای متن یونانی این است كه  «آید؟می μετὰ ξίφους καὶ ἄρματοςپیامبر با 

[Swords and Chairots] آید؟می»   
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 این از پیش که مسیحی که ترسممی من و افتاده، راه به امروز که است ]و اغتشاش[ نظمیبی این کارها

 1هرمولائوسما ]امروز[  او جای به و باشدبوده  خدا فرستاده پرستند،می را او مسیحیان کس که، همان آمد

 .بپذیریم را [کرایست؛ آنتیدجال= ]

ی آب و ی ببیابان به زمین تمام که زمانی تا داریم سختی و منحرف قلب یهودیان ما که گفت اشعیا زیرا

، من و .شو آگاه است ظهور حال در که پیامبری این از و ،ابراهیم به پیش برو ولیکن. شود تبدیل علف

 طلاحاص به این در که شنیدم ،کردند ملاقات را او که کسانی از ،یکسره در حال تحقیق ،ابراهیم]یعنی[ 

 یا ایزپاراد هایکلیدوی،  که گویدمی او زیرا .]ها[انسان خون ریختن به جزیابی، حقیقتی نمی ،پیغمبر

  «ست.نی این باورکردنی که دارد اختیار در را [τὰς κλεῖς τοῦ παραδείσου :]به یونانی بهشت

 :نقد و بررسی

بیشتر پژوهشگران  کند کهم. را منعکس می ۶۳4 بهار و تابستانروایات  دکترین یعقوبی،چنانچه گفتیم اول، 

های سال فاصله درو نهایتاً  اندکی پس از همین وقایع شروع شده بسیار زیاد، احتمالبه آن  زمان نگارش معتقدند

تعلیمات یعقوبی، های بینیم دادهمی طور کههماندر نقد این سند است.  تمام شدهآن  کار نگارشم.  ۶4۸تا  ۶۳4

 دانیم کهما طبق روایت مسلمانان می اولین اختلاف این است که ؛اختلاف فاحشی با اخبار مورخان مسلمان دارد

در این  کند؟اشاره میم.  ۶۳4در  «هاساراسنِ پیامبر»پس این سند به کدام ست. کرده ا م. فوت ۶۳۲در سال  «محمد»

هستند.  «هاساراسنِپیامبر »منتظر آمدن  گفته شده که یهودیان خوشحال از قتل سرجیوس کاندیداتوس روم وسند 

همین در دث. ولی سال پس از این حوا 4صورت گرفته است یعنی  ۶۳۸فتح فلسطین در  طبق خوانش متعارف،

 اتگزارشگر است و ا وفات یافتهدو سال است که زمان این در  محمد انیم کهخومی (اخبار مسلمانانروایات )یعنی 

 ریزد.هم میهبها آن روایاتتمام  ،نظر بگیریم م. زنده در ۶۳4و محمد را در سال  اسلامی را نپذیریم متعارف تواریخ

بین  تونِطبق س [ابرهه حبشی= حبشی ]گفتیم، سپاه ابراهام  این کتاب هم اول فصلدر  اگر در خاطر داشته باشید،

مد در سال حرکت ابرهه به حرکت کرده است و اگر محبرای سرکوب قبیله بنی عامر م.  ۵4۷در  راهی یافت شده

 تمام روایات دیگر - اناویان مسلمسال زودتر از اخبار ر ۲۳یعنی  - ده باشدآمبه دنیا  الفیل[]یعنی در عام سمت مکه

جا کنیم تا تمام روایات مسلمانان در واقع کافی است که حتی اندکی زمان تولد محمد را جابهریزد. هم میه نیز بها آن

ر نظر د دیرتر زودتر یا مرگ محمد را چند سالسال ی است برقرار است. کاف مسئلههمین  نیزدر اینجا به هم بریزد. 

 بوده برای مثال چنانچه محمد در زمان فتح سوریه و فلسطین زنده. م بریزده بهها آن ات دیگرروایتمام بگیریم تا 

 ها پسسال –اگر محمدی در کار باشد  –د( این یعنی محمد نبعدی به صراحت چنین ادعایی دارهای باشد )که سند

 ، حتیشودمی هیچبه طور کامل ه ک ابوبکراز تاریخ ادعایی مسلمانان زنده بوده و در این صورت دوران خلافت 

                                                           

خرالزمانی مسیحیان بوده است. و شخصیت مثبت آ شخصیت منفی آخرالزمانی ]آپوكالیپتیك[ یهودیان Hermolaos هرمالائوس -1

آمده است و در اینجا هم باید معنای دجال را برداشت « دجال»به معنای «  یستاكرآنتی»های دیگر به جای این واژه، در ترجمه

 كرد.
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م. زنده بوده و  ۶۳4سال حتی اگر محمد در  پس. یابدمیسال تقلیل  5نیز به حدود  ابن خطاب عمردوران خلافت 

 ،شودچ میهی خلافت ابوبکر کاملاًعملاً  ر لحظه شنیدن همین شایعات نیز وفات یافته باشد، با این اوصاف،درست د

توان حدس زد در این صورت چگونه تمام تاریخ ادعایی مسلمانان یفه مسلمین نبوده است. میگاه ابوبکر خلیعنی هیچ

 وجهبه هیچ راویان مسلمانهای با نوشته زندگی محمد،های ، از حیث سالپس اطلاعات این سندریزد. به هم می

  .ندارد سازگاری

ا در ی زند که گویی فتح فلسطین صورت گرفتهمیحرف ای هبه گون «هاساراسنِآمدن پیامبر »این سند از  ،دوم

های گیرد و با توجه به خطبهصورت میم.  ۶۳۸شرف وقوع است. بر طبق خوانش اسلامی فتح فلسطین در 

و حتی ممکن  اندمیلادی به فتح اورشلیم دست نیافته ۶۳۷سوفرونیوس در همین سال، اطمینان داریم که اعراب تا 

دارد  ییاچه معن «هاساراسنِآمدن پیامبر ». پس عبارت موفق به فتح فلسطین نشده باشند میلادی نیز ۶40است تا 

اگر  ند؟انداشته را فلسطین تصرفسال تا فتح فلسطین فاصله داریم و در این زمان اعراب هنوز قصد  4وقتی هنوز 

فتح این  یافتد یا حتتفاق میا به زودییعنی فتح فلسطین « هاآمدن پیامبر ساراسن»که این رویکرد صحیح باشد 

زودتر از هر  فتح فلسطین، پس باید پذیرفت وارد فلسطین شودها پیامبر ساراسناتفاق افتاده و قرار است  کشور

به  کند؛ چرا که از یک سوها را دو چندان میمطلب آشفتگی این م. صورت گرفته است. ۶۳4جای دیگر در سال 

 لی از سوی دیگرو ،بودههای سوفرونیوس و همچنین خلاف خطبه عارف اسلامیمتهای نوشته بر خلاف طور کامل

ر به این کند که در آنجا بار دیگتایید می نیز آن را «کرونیکل توماس پرسبیتر»رویکردی است که سند بعدی یعنی 

تح سوریه و در سند پیش هم این سوال مطرح شد که شاید محمد در زمان فولی قبل از آن، پردازیم. می مسئله

مدن پیامبر آ» چنانچه؟ در این سند هم اندو اخبارنویسان مسلمان روایات را اشتباه نوشتهفلسطین هنوز وفات نیافته 

 در نظر بگیریم؛ پس« پس از فتح فلسطین آمدن محمد»یعنی[  ،]خبری در آینده نزدیکرا مترادف با « هاساراسنِ

 تهنوز زنده اس و کشته شدن کاندیداتوس رومی فلسطینقبل از فتح شاهد این هستیم که محمد لااقل در حوادث 

مشکل بزرگ جای دیگری است. با این اوصاف، باز هم اما . مردمان این منطقه رسیده استو خبر آمدن وی به گوش 

ا ر یزندگی و وفات را کمی دیهای این واقعیت که احتمال دارد مورخین اسلامی، به سبب دوری از این وقایع، سال

ز مهم اهای رویدادهای گیرد و سالزود درج کنند، قابل پذیرش است زیرا با گذشت زمان، این اختلافات شکل می

دانند که پیغمبرشان، بالاترین شود؛ اما اینکه بپذیریم مسلمانان ]یا اعراب[ خودشان هم نمیها فراموش میخاطره

دث فتح سوریه و فلسطین شرکت داشته، عجیب و غیر قابل باور در حوا اعراب، شخصاً ی حیات سیاسی و دینیرتبه

ترین شهر مذهبی هم مهمآن  فلسطین و اسرائیل،فاتح شود مورخین اسلامی ندانند محمد، شخصاً است. مگر می

تیم هس اورشلیم است؟ طرح این دیدگاه منطقی است که شاید ما در حال بررسی یک جریان آخرالزمانیجهان یعنی 

)یعنی  نددر بطن همین س اتفاقاًکنند. منتشر می -فاتحین جدید  –ها ساراسنِگرایی را از دیان، این تصور منجیکه یهو

اهیم دید خو این فصلاسناد سلبی در  آخرالزمانی در جریان است وهای گفتگو تعلیمات یعقوبی( نیز بارها و بارها

کنیم. معمولاً عبور میها آن است که ما از بررسی برخی اززیاد آن قدر  آخرالزمانیهای نوشته ،که در این عصر
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های ، کلیددجالیاجوج و ماجوج، ، از قبیل پیامبر، ظهور منجی یآپوکالیپتیکهای خرالزمانی با کلیدواژهآهای گفتمان

های ونهـمنیست. بهره نشوند. تعلیمات یعقوبی نیز از این امر بیمنتشر می و... ، شیطان، ظهور شر، ظهور خیربهشت

در اسناد سلبی که  کنیممشاهده می 1«ون بن یوحیَـشمع امـرار خاخـاس»در  رالزمانی راـگری از این نگرش آخـدی

ممکن  چگونهاین است که حاضر سند شناسان به اسلاممنتقدان و پس خلاصه اینکه ایراد دوم  .کنیمبه آن اشاره می

ن است از آنجا که ممکبه هر حال  نداشته باشند؟ شانطین توسط پیامبر خوداست راویان مسلمانان خبر از فتح فلس

ن سرجیوس، خبر کشته شدصرفاً  خواننده این سطور این ایراد را وارد کند که در این سند خبر از فتح فلسطین نیست و

سیر این متن یم، تفاضافه کنآن  آمده است، و هر چیز دیگری بهو حوادث قبل از فتح فلسطین کاندیداتوس بیزانتس 

و ریه فتح فلسطین و سو گزارش کنیم. در آنجا دیگر با صراحتاست، ما این ایراد بزرگ را به سند بعدی موکول می

 است.آمده ایران توسط محمد)؟( از آن، فتح پس 

بلکه  د،آورنمی «محمد»از نامی  این است که، دکترین یعقوبی در هیچ کجا، سند حاضرمنتقدان  بعدیایراد سوم، 

را  آن بدون توجه به پیامد کارش سریعاً، که مورخ و مترجم امروزی زند،حرف می «هاساراسنِبر امپی»از به وضوح 

 هادانیم در این دوران بازار ادعای پیامبری و ظهور منجی آخرالزمانی داغ است،. دهچنانکه می .کندترجمه می «محمد»

اگر واقعاً پیامبری در حال ظهور پس کند. سلمانان نیز این امر را تایید میهای خود مسند برون مرزی و حتی نوشته

ن ورِیعنی یهودا دی نوو و جودیت ک ،شناس اسراییلیدو باستانباره تواند باشد. در ایناین پیامبر هر کسی میاست، 

 :هکمعتقدند  رفت،ها آن ذکرقبلاً  که

 «او ]یعنی محمد[اگر یعقوب را اشاره به محمد بداند؟ های سوال این است که چرا کسی باید آموزه 

های کلید"و  "منجی"های مایهبه راحتی با سوابق کلی یهودی و مسیحی که با درون ،وجود داشت

یافت. علاوه بر آن، به احتمال زیاد پیام او به زبان آرامی تطابق می ،شددر ارتباط با او بیان می "بهشت

چرا که اگر بیانات او مردم را ترسانده باشد، بایستی به زبانی بوده باشد که از  شد و نه عربی،بیان می

منطقه  عربی در اینهای توجه چندانی به پیشگویی]از طرفی[ سوی یهودیان و مسیحیان قابل فهم باشد. 

گردید. سوم اینکه این صورت گروهی که همراه او بود، محدود به محل خود وی می شد. در ایننمی

را  گروهی از اعراب –یهودی مسیحی  –که پیامبری یکتاپرست  –اگر واقعیتی در کار باشد  –واقعیت 

توانسته هر شکلی گوید. این دین میچیزی از دین او به ما نمی مسئلهباز هم این کرده است همراهی می

ر جور در بیشت تیمسیحی، و حتی مسیح با هر شکلی از یهودیت، یهودیتِ]این دین[ باشد و در حقیقت 

دست  هآید تا اسلام. در تمام این روایات، تعلیمات یعقوبی هیچ تاییدی بر محمد بودن این پیامبر بمی

یعقوبی، محمدی که ما های روایت آموزهدهد. در واقع اگر یک چیز واضح باشد این است که نمی

نیست بلکه اگر  "ظهور منجی"ت متعارف، مدعی اروای کند. پیامبر عربِیف نمیشناسیم را توصمی
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 کلید بهشت ترین متون موجود،قدیمی هنگام نزدیک است. پیامبر عربِآن  است کهآن  ادعایی هم کند

 1«ندارد. و دیگر اینکه در نسخه اسلامی تاریخ، محمد در فتوحات اعراب زنده نبوده است.

با  ب،یعقو تناقض روایات ظاهراًگویند. صحیح می کاملاً شناس اسراییلیواقعیت این است که این دو باستان

خبر از زنده بودن محمد در فتح فلسطین  مسلمانمورخان پذیرفت که شود شکار است. مگر میآروایات مسلمانان 

پیغمبر »پس این روایت از کدام محمد یا بهتر بگوییم کدام  نداشته باشند؟یا لااقل در جریانات پیش از فتح فلسطین 

 قرآن چرا نامی از مسلمانان، یا اسلام، یا سپاه اسلام و یا حتی نامی از، مسئلهفارغ از این و  زند؟حرف می «اعراب

یهودیان و مسیحیان، باید اعراب را با توجه به دینشان،  با توجه به روایات متعارف، نیامده است؟ چرا که در این زمان،

در بین اعراب شخصی  حتی اگر در این زمان، اصل مطلب این است که در واقع .کردندخطاب می سلمانانم یعنی

ی را نتوان دریافت که این پیامبر کیست و چه دیپیامبری در حال ظهور است نمیامر  ادعای پیامبری دارد و در واقع

 کند.عرضه می

تواریخ متعارف ادعای  محمدِباید توجه داشت که  ، دیگر ادعاهای این قطعه از دکترین یعقوبی است.چهارم

و  هد.دزند، نسبت میحرف میآن  ی که ازپیامبراین ادعا را به دکترین یعقوبی  راویولی  ،نداشته «منجی بودن»

یامبر پ»کلی در دکترین یعقوبی چند پاراگراف به به طور داشت. را ن «کلید بهشت»همچنین محمد ادعای داشتن 

 کهمدی با مح ها،کدام از آنهیچاگر از شمشیر به دست بودن این پیامبر صرف نظر کنیم، ارتباط دارد که  «هاساراسنِ

طین، سادعای منجی بودن، داشتن کلید بهشت، فتح فل شناسیم، سازگار نیست.می ]و متعارف[ تاریخیبه صورت 

همه و همه با میلادی،  ۶۳4یعنی سال زمان مورد بحث، ، در فلسطین حضور یابد به زودیپیامبری که قرار است 

« ابن عبدالله محمد» به را «هاساراسنِپیامبر »است. پس چرا باید عبارت  در تضادما در مورد محمد تاریخی های داده

حتی اگر این است.  داغ پیامبری و منجی بودن داغِبازار ادعای قول معروف ه هم در زمانی که بآن  ؟ترجمه کنیم

ن مسلمان اخبارنویساهای تر از دادهاین اطلاعات بسیار قدیمی که قبول کنیمو کوک از امثال پاتریشیا کرون فرض را 

ه ادعای منجی بودن ک 2.«ها در مورد محمد طرف هستیماز داده «ترلایه قدیمی»با یک  ما» :بپذیریم که است و نهایتاً

 :نوو و جودیت کورنِ را بپذیریم کهیهودا دی  نقدباید این باز هم ، بهشت را داشتههای و داشتن کلید

 « که پیامبر  این است ،اسلام در نظر بگیریم حقیقیتنها دلیل برای آنکه این مطلب را نسخه اصلی و تاریخ

که  این است ،این مطالب اگر چیزی را ثابت کنند در واقع محمد بدانیم. پیشاپیشذکر شده در اینجا را 

 3«یعقوبی، محمد نیست.های پیامبر آموزه
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مغالطه دوری یا مصادره به مطلوب زمانی اتفاق . نوو متوجه آن شده استکه دی در واقع این دوری آشکار است

انی دیگر مصادره باشیم؛ یا به بی هفرض گرفت پیشاپیشرا آن  را اثبات کنیم، ولی درستیافتد که ما بخواهیم چیزی می

. در اینجا نیز همین مغالطه برقرار است. اگر ی برهان ما، در مقدمات موجود باشدای است که نتیجهبه مطلوب مغالطه

نیم. نباید از پیش، محمد بودن این پیامبر را قبول ک دکترین یعقوبی، محمد است یا خیر، یامبرِپما بخواهیم بدانیم که 

 ایم.فتهپذیر فرضی صحیح و بدون چون و چرابه عنوان  یعنی پیشایش محل بحث و جدل را چنین فرضیپذیرش 

 :نوشتنوو و جودیت کورِن مبر، از قول یهودا دی امورد این پیتوان در پس می

 «رستی گوید، پای ثابت یکتاپگونه که وانزوبرو میآن  توانست باشد. نبوت،واقع او هر کس دیگری می در

در  ،رای مسیحیان و یهودیان جذاب بودهپرتلاطم، کمبود پیامبرانی که بهای سالآن  ه است... که دربود

  1«کار نبوده است.

ه ککه این تصور  این است امهدر تایید آرای دی نوو و جودیت کورن اضافه کردشخصاً نکته دیگری که پنجم، 

که  است «مسیح»از  «فرجام شناختی»کند، تصوری ر میظهو «منجی»به عنوان  و است، «کلیددار بهشت» پیامبری

نباید به القابی که یهودیان این دوره به این رو از  شود.دیده می)خصوصاً در بین یهودیان( سرتاسر دوران باستان 

 ط، داستان فتح بابل توسبارز آن مثالباره نمونه تاریخی زیاد است ولی در ایندهند، وقعی نهاد. خود می« منجی»

ه کوروش النصر، بیهودیان اسیر شده در بابل و تحت آزار بخت کنیم کهمشاهده میاست. در آنجا نیز  «کوروش کبیر»

 «عقاب شرقی»و یا  «مسیحا»، از جمله و حماسی انواع و اقسام القاب مذهبی« منجی یهود»کبیر، پادشاه هخامنشی و 

 «ددار بهشتلیک»پطرس  در آیین کاتولیک رومی ، برای مثال«ار بهشتکلیدد»یا در مورد الفاظی شبیه  2کنند.را اعطا می

 1۶:1۹ [متی= انجیل ماتئوس ]در پیامبر خدا پذیرفت. به عنوان  را «مسیح»شود زیرا او اولین شخصی است که می

  :خوانیممی

 « هر رم تاگذامی [پطرسرا در اختیار تو ]یعنی  پادشاهی آسمان[= بهشت ]های دکلی]یعنی عیسی[ من 

مان نیز گشوده شود و هر دری را در روی زمین ببندی، در آسمان دری را به روی زمین بگشایی در آس

 «نیز بسته شود.

در قرن چهارم رود. میبه کار  در سریر مقدس مسیحیان،یک نماد به عنوان  هنوز هماین کلیدها جالب است که 

افرایم سوری نیز در  3کند.معرفی می« دهاـنگهبانان کلی»ی را مسیحهای فرهاد، دانای پارسی[ اسقف= نیز افراهات ]

استفاده [ qlīdeh d-pardaysā :انیـ]به سری« بهشتهای دـکلی»و « یدـکل»اهیم ـمفهایش بارها و بارها از سروده

تی به محمدی شباه در دکترین یعقوبی، «هاساراسنِپیامبر »توان پاسخ این سوال را یافت که چرا اینجا میپس کند. می
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 منجی» دبتوان ر کسی را کهشناسیم ندارد؛ زیرا یهودیان تحت آزار و شکنجه حکومت بیزانتس، ممکن بود هکه ما می

که  کلیددار بهشت معرفی کنند. هراکلیوس[ و نهایتاًهای پیامبر، منجی یهود ]در مقابل آزار با الفاظباشد،  «یهودیان

ه این امید را ب، در منطقه شامات و فلسطین و منصوبان وینمایی هراکلیوس قدرت اخبار استیلای اعراب و پایان

 1۲00 درست همان گونه که ها ظهور کرده است.ساراسنِمنجی، این بار با به قولی داده بود که مسیحا یا  یهودیان

]یعنی ها آن . پس احتمالاًبا پارسیان ظهور کرده بود مسیحای یهودیانبه قولی یا  سال قبل، یکبار دیگر این منجی

شود شنود. پس اینجا روشن میمیها آن این شایعات را از ابراهیم طبیعی است که ویهودیان[ این شایعات را ساخته 

 «کلیددار بهشت»به عنوان  ،کم کندها آن توانست شر حکومت هراکلیوس را از سرکه میرا هر کسی چرا یهودیان، که 

دیدند. به همین دلیل پیرمرد خردمند و خبره در کتاب مقدس، او را می «پیامبری نجات دهنده» و نهایتاً «منجی»و 

 زنند، مسیح واقعیدم میآن  ترسم مسیحی که مسیحیان ازگوید میکند و در ادامه میخطاب می «پیامبری دروغین»

ونریزی خپیامبر قرار نیست با ن است که باشد، و استدلال او ای آنتی کرایست[= ]دجال باشد و این پیامبر امروزی، 

پس بنا بر این اقوال، طبیعی است که یهودیان رنج دیده از آزارهای مسیحیان، هر کسی  ارابه جنگی و شمشیر بیاید.و 

ها نجات دهد، در قامت منجی ببینند و در مورد او شایعاتی امیدبخش منتشر را که قادر بود آنان را از چنگال رومی

گونه ادعای این چنینی ندارد، خواه هر کس دیگری که واه این فرد خالد ابن ولید سردار عرب باشد که هیچسازند. خ

 ادعای پیامبری داشته باشد.

است که قرار است از وجود محمد خبر دهد، در بهترین حالت  یترین سنداین سند، که قدیمی اینکهآخر  سخن

ه دین او ک گوید ادعای پیامبری داشته(می "شایعات"یگر فردی که دبه قولی ) دسته از وجود پیغمبری شمشیر ب

 )یعنی دو سال پس از مرگ محمد در روایات متعارف( م. ۶۳4نامد، در سال معلوم نیست و راوی نیز او را دروغین می

وید مطابق با گدر مورد این پیامبر می« شایعات»کدام از اطلاعاتی که در واقع هیچ شخص محمد. دهد، نه ازخبر می

 فتیم،گقبلاً  هنانکچاینکه در این سند آخر  نکته محمدی نیست که در روایات متعارف اسلامی شناسانده شده است.

اعراب  که خوانیممیفقط مهمی است، در این سند  ی بسیاراین نکته شود.هم دیده نمی قرآن یا اسلام ودین ز خبری ا

در  و ها شکل گرفتهرامیآ، نانداهکشت مش سرجیوس بوده(در فلسطین )که نا راها( فرمانده ارتش بیزانس ساراسنِ)

یهودیان به این شکل در حال گردش است که اعراب در حال غلبه بر  «شایعات» گوید کهبر بعدی میخ ،رخآ

اند یا به رسرا به صورت گروهی به قتل میها آن دهد،هراکلیوس، پادشاهی هستند که یهودیان را به شدت آزار می

از سدهد و سعی دارد یهودیت را از زمین بردارد. بدیهی است که در چنین شرایطی قوم شایعهزور غسل تعمید می

سازند که قرار است پیامبری با اعراب بیاید تا ما می هایییهود که در مباحث آخرالزمانی متبحر هستند، چنین شایعه

توان به این پیامبر نسبت داد، یهودیان فقط دو صفت آخرالزمانی می ها صفتی کهرا نجات دهد. توجه کنید از ده

ن دو کدام از ایهیچروایات متعارف مسلمانان، پیامبر  ،محمد اتفاقاًکنند که را پخش می «کلیددار بهشت»و « منجی»

خوشحال وی  آمدنیهودیان هم از دهد که این پیامبر که است. این خود نشان می را برای خود مطرح نکردهصفت 
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ان در سال خودش یبه گفتهبنا که  ،تواند اشاره کند به جز محمد مسلمانان)به جز پیر خردمند( به هر کسی می هستند

، خود رآنق از اسلام وتعلیمات یعقوبی های یعقوب و دیگر کاراکترخبری بی ضمن اینکه .م. وفات یافته است ۶۳۲

است. دوره  در اینتاریخی  پیامبریبه عنوان ابن عبدالله  محمدری به نام کاراکتمعضل بزرگتری برای موافقان وجود 

رهای کاراکت که نه یعقوب وبینیم می دیگر نیز اسناد زیرا به زودی در خبری مختص یعقوب و دوستانش نیستاین بی

ی به نام سلام یا کتابحقیقی و اسناد عینی این دوره کوچکترین خبری از دینی به نام ا درون کتاب، بلکه تمام افراد

 .قرآن ندارند

تاریخ یعقوبی را متعلق های که نوشته به هر جهت تمام آنچه گفتیم فقط زمانی در بحث و گفتگو موضوعیت دارد

گروه از محققان که زمان نگارش این اثر را قرن هشتم آن  یبه دوران موسوم به فتوحات اعراب بدانیم. اگر نظریه

 موضوعیتی ندارد. مترینها کدیگر تمام این بحث یح باشد،صحدانند میلادی می

  

 

 زمان نگارش تعلیمات یعقوبی ؛نقشه منطقه: 1-5نقشه 
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 : (Chronicle of Thomas the Presbyter)توماس پرسبیتر  رویدادنامه -2-3

 از خلقت آدم ی ویرویدادنامهاست که النهرین[ بین= رودان ]منطقه میان ازسُریانی  ارتدوکس کشیش ،توماس

میلادی، یعنی تا زمان سلطنت هراکلیوس را به زبان سریانی ثبت کرده است. هفتم قرن  ی چهارمدههکرده و تا  آغاز

آورد؛ برخی این اثر تاریخی را از آنجا که این رویدادنامه خبر از مرگ هراکلیوس ندارد، و نام جانشین وی را نمی

که در  ،فمول اثر اصلی سفانهمتا اند.[ نامیدهChronicle ad 640یا  ۶۴۰ه تا سال رویدادنام]یا  «۶۴۰رویدادنامه »

تی که از این اثر مانده، رونوشای هفته و تنها نسخنت هراکلیوس نوشته شده، از بین رسلطآخر  م. یعنی سال ۶40سال 

ن رویدادنامه را با عنوان ایاز محققان به همین دلیل برخی م. برداشته شده است.  ۷۲4در سال است که آن  از

در مورد نام دیگر این کتاب، گفتنی . شناسندمی[ Chronicle ad 724یا  ۷۲۴رویدادنامه تا سال ] «۷۲۴رویدادنامه »

یا  ]رویدادنامه کشیش توماس «ی توماس پرسبیتررویدادنامه»این وقایع نامه را با عنوان  از محققان، است که برخی

Chronicle of Thomas the Presbyterزیرا در جایی از رویدادنامه گفته شده که شمعون، برادر شناسند، [  می

است و نقش خاصی ندارد، و  قیدار کشیش توماس در طی حملاات اعراب درگذشت. از آنجا که شمعون سرایدار

عنی اید برادر شمعون، ینامه باند که نویسنده این وقایعدر طول رویدادنامه هرگز نام وی ذکر نشده پس محققان گفته

 ۷۲4اند، زیرا رونویس برداری که در سال نیز خوانده «کتاب خلفا»کرونیکل را این کشیشی به نام توماس باشد. 

و همین نشان  میلادی، رونوشت آن را برداشته، در یک صفحه نام خلفای عرب را تا این زمان را اضافه کرده است.

 های مولف دست برده است.تهدهد که وی احتمالاً در اصل نوشمی

 نتریاز قدیمی یکی« رویدادنامه توماس پرسبیتر»ها آنچه اهمیت دارد این است که به هر حال با تمام این نام

ایجاد  در این موردرا  های فراوانیجدل ؛رویدادنامهپس روشن است که این  کند.اسنادی است که به محمد اشاره می

 را گشوده« محمد تاریخی»در مورد بحث و جدل ما نرسیده محل به دست ی این اثر که نسخه اصل. اینباشدکرده 

 ربی عنام خلفا آن،در پایان نامنسجم تحریر شده است که به شکل عجیبی فصل مجزا و  ۷این رویدادنامه در است. 

و قبل از ضمیمه، تم از آنجا که در پایان فصل هف است. شده ضمیمه[ م. ۷۲4سال عبدالملک ]متوفی در یزید بنتا 

ن اثر نام این خلفا را به ایقرن هشتمی، ونویس بردار رگوییم از اینجاست که میبینیم، پس را می« تمام شد»عبارت 

. عدم دارد جمنامنس بسیار متنی کرونیکلاین  این تنها ایراد این رویدادنامه نیست، چرا که متأسفانه اضافه کرده است.

 ی این رویدادنامه دیوانه بوده و برخی ازاند که نویسندهبرخی گفتهکه  تا حدی استانسجام این رویدادنامه 

گر را  و برخی دیی نوشته شده این تشتت و پراکندگاند که چرا چنین اثری با پژوهشگران مبهوت و متحیر مانده

ین اثر ادامه که ا است هگفتند گر این ساولین ویرایش« لند»ل امث تری کرده است.  برایمتفاوت هایمجبور به واکنش

وانش خ پالمر این نسخه رااما اند. از اسناد متفرقه خواندهای همجموعرا آن  و برخی 2بوده 1اوزبیوستاریخ کلیسایی 

                                                           

1 - Eusebius 

 Hoyland 1997, p. 119  ر.کهمچنین  Land, Anecdota Syriaca 1.168 ر.ک -2
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پالمر از این رو این نظریه را ارائه کرده زیرا در جاهای زیادی از این  1داند.میعصر آن  در «کالسدونیضـد »پنهانی 

د ها صحیح باشهر کدام از این نظریهبه هر حال ها نشان داده است. ه، نویسنده گرایش خود را به میافیزیترویدادنام

ه بالاتر چنانک نسخه توسط یک نفر نوشته شده که این یک نفر این دهدنکاتی درون این اثر وجود دارد که نشان می

ین اوصاف به آن بخش از این سند رجوع کنیم که در با ا توماس پرسبیتر[ است.= کشیش توماس ] احتمالاً آوردیم،

  مورد محمد سخن رانده است.

 :که دهداین سند خبر از جنگی می
 

 In the year 945 [634 c.e.], the seventh indiction, on Friday, February the fourth, at 
the ninth hour, there was a battle between the Romans and the Arabs of 
Muhammad2  in Palestine, twelve miles east of Gaza. The Romans fl ed. They 

abandoned the patrician Bryrdn, and the Arabs killed him. About four thousand 
poor villagers from Palestine—Christians, Jews, and Samaritans — were killed, 
and the Arabs destroyed the whole region.  

 
  بین جنگی نهم، در ساعت م.(  ۶۳4) فوریه 4روز جمعه ، در هفتم 3[، سال مالیاتیم. ۶۳4] ۹4۵سال در

 اتفاق افتاد. مایلی شرق غزه 1۲ ،فلسطین در بیزانتس[= ها ]رومیو  4 [طایی محمت]اعراب محمد 

. اعراب او را کشتندکه  پشت سر جا گذاشتند را 5نبریردو استاندار ]شخصی به نام[  فرار کردندها رومی

ی کشته شدند، اعراب تمام منطقه را اهی فقیر فلسطینی از یهودی، مسیحی و سامریروستا 4000حدود 

 6ویران کردند.

افه چنین اض هویلنداست.  «داثن» جنگ، نبردکه این  معتقد است ،آمدهدر اسناد قبلی آن  که ذکرهویلند رابرت 

ک شآن  ، در اسناد غیر اسلامی ]برون مرزی[ آمده و در تاریخ نگارش«محمد»م باری است که نااولین این کند که می

 ،ادامه این بخشدر  7ظاهر شده است.آن  در «محمد»که نام  بودهمعاصر و دست اول یک اثر  ،راثاین  نداریم. نهایتاً

 تممکن اس طف نیست زیراذکر آن خالی از ل بیان شده که ها به سوریه و ایرانیک بند دیگر از اعراب و حملات آن

 :برای پژوهشگران خواندنی باشد

                                                           

   Palmer, 1993, pp 5-12ر.ک  -1

 آورد.می (ṭayyāye d-Mḥmṭ) گذارد و به صورتالهلالین میت اعراب محمد را بینرابرت هویلند عبار -2

3- indiction شد.سال یکبار این دستور صادر می 15، سال مالیاتی روم، فرمان امپراطوری روم در تعیین مالیات ملك، كه هر 

 در برخی منابع اعراب طایی محمت آمده است. -4

 در عربی( باشد.  Wārdān)یا  Vārdān، كه احتمالا نام ارمنی آن واردان bryrdnحکمران بریردن یا  -5

  penn, 2015, 28، همچنین ر.ک Hoyland 1997, p. 120  ر.کهمچنین ، 14۸-14۷ توماس پرسبیتر، كرونیکل، صص -6

 )ترجمه ما از این منبع اخیر است.(

 Hoyland 1997, p. 120  ر.ک -7
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 In the year 947 [635/36 c.e.], the ninth indiction, the Arabs invaded all Syria and 

went down to Persia and conquered it. They ascended the mountain of Mardin, 
and the Arabs killed many monks in Qedar and Bnātā. The blessed Simon, the 

doorkeeper of Qedar, the brother of Thomas the priest, died there. 
 

  به  ]سپس[ ، وهجوم آوردندکل سوریه به ، اعراب ۹م.(، سال مالیاتی  ۶۳۶-۶۳۵]سلوکی[ ) ۹4۷در سال

ند، و بالا رفت شرق ترکیه[ ]در کردند. اعراب از کوه ماردین و فتحشحرکت کرده  [ایران= پرشیا ]سمت 

یدار، ق سرایدار. در آنجا شمعون خدابیامرز، کشتند ی[ قیدار و بناتاهادر ]صومعه راهبان آنجا رابسیاری از 

 1.برادر توماس کشیش درگذشت

 :نقد و بررسی

به واقع  در .ددهمی پوششرا م.  ۶۳۶م. و  ۶۳4اخبار سال ، توماس کرونیکلهای بخشبینید این ه میکچناناول، 

و حرکت به سمت ایران و فتح آنجا  م. ۶۳۶و  م. ۶۳4در سال  سوریه و خبر از فتح فلسطین سطوراین  ،خاصطور 

گیرد. ایران صورت میم.  ۶۳۸م. و فتح فلسطین در  ۶۳۶ طبق خوانش سنتی از اسلام، فتح سوریه در ولی. دهدمی

توماس پرسبیتر نباید خبری از فتح آنجا بدهد چرا که این ساً اسا فتح شده است کهم.  ۶4۲در نیز طبق گقته طبری 

یات با روا مرزیبرون ناسازگاری روایات وضوح هب این سند نیز،در پس  نوشته شده است.م.  ۶40رویدادنامه در سال 

عقوبی هم یآید. در تعلیمات طین زودتر از فتح سوریه و ایران میسشود. تا جایی که خبر فتح فلدیده می مسلمانان

آمدن »م. است. در آنجا گفتیم که با توجه به سند بعدی، عبارت  ۶۳4در  هاساراسنِآمدن پیامبر دیدیم که خبر از 

 شایعات اهبلکه باید پذیرفت که این ها قبل از فتح فلسطین برداشت کرد؛را نباید به حوادث سال «هاساراسنِپیامبر 

خبر از  دقیق، ، به طورتعلیمات یعقوبی متنولی نظر به اینکه . فتح فلسطین استآمده بین یهودیان در زمان به وجود 

 ، بحث آنجا را به نقد و بررسی این سند ]یعنی توماستفسیر از متن بودصرفاً  ما، برداشتو  دهدنمیفتح فلسطین 

]و  تح فلسطین، خبر از فیتردر اینجا دیگر به طور صریح، توماس پرسب بینیدمی طور کهکردیم. همانموکول پرسبیتر[ 

آید. چگونه است که دهد. پس باز این پرسش تکراری پیش میمی« اعراب طایی محمت»توسط  حوادث قبل از آن[

راحتی  هخود اعراب، خبر ندارند که پیامبر خودشان، فاتح ایران و سوریه و فلسطین است؟ این خبری نیست که ب

 عرب درهای خبر از روحیات صحرانشین واعراب وضعیت فرهنگی ز هر کسی که اندک شناختی افراموش شود. 

ه زمان باشد، هرگز بآن  فاتح جهانشخصاً « محمد» چنانچهکه  کندداشته باشد، قاطعانه و به یقین تایید می دورهآن 

یا  هاآوازبلکه نسل به نسل در  ،شودنه تنها فراموش نمیکنیم، تاکید میشود. فراموش نمی کار او این سادگی

این رویدادنامه هم در شود. سروده می افتخارات اعراببه عنوان  هاسراییجنگی، در اشعار و حماسههای رجزخوانی

                                                           

سبیتر، كرونیکل،   -1 )ترجمه ما    penn, 2015, 28همچنین ر.ک  ،Hoyland 1997, p. 120  ر.ک، همچنین 14۸ص توماس پر

 از این منبع اخیر است.(
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با  نویسنده خاطر فاصله زمانیه بکه توان گفت ، پس نمیاست م. یعنی در اوج این حوادث نوشته شده ۶40سال 

ی سادگ همینبه تر، نام فاتحین مهمآن  ها و ازتصرفات و قتل و غارترویدادها، سال نبردها، این ، ترتیب دادهارخ

 طور نیست؟ !؟ اینلنگدوضوح در اینجا یک جای کار میه پس ب است. شدهفراموش 

 :که نوشته است اگر به عین عبارات متن دقت کنیم، توماس پرسبیتر چنیندوم، 

 Arabs of Muhammad (ṭayyāye d-Mḥmṭ) in Palestine…  

  :یعنیکه 

 محمت( در فلسطین 1اعراب محمد )طایی.... 

وشن ر بینیم. در اینجامتن نمی در این« شخصیت تاریخی»یک به عنوان  «محمد»گونه قطعیتی در نام ما هیچ

در واقع سوال  جریان؟ کیک فرد است یا یاشاره به  ،«اعراب محمد»یا  «طایی محمت»منظور از اعراب  نیست

  ر اینجا مسیحِ یهودیان است، یا یک فرد واقعی؟د «محمت» :اینجاست

 پیرمردی ولی آمده ها[، پیامبر ساراسنمسیحمنجی ]گویند در تعلیمات یعقوبی هم دیدیم که مردم خوشحالند و می

مبر د و پیا، مسیح واقعی باش]یعنی عیسی ناصری[ ترسم مسیحِ مسیحیانگوید که میمی عمیق افسوسی با خردمند

ز حمله ا ی که آوردیمکته جالب اینکه تا اینجا هر سه سند. ن( باشدکرایستیها، دجال )آنتساراسنِست شمشیر به د

 :یعقوبی تعلیمات در) اعراب از حرف م. خبر دادند. ولی در این سندها، ۶۳۶اعراب به مناطق سوریه و فلسطین در 

سفید  )یعنی برگ دیگر اینکه سند اول یمسئله. ینهاعراب مکه و مدبه قولی ها( است، نه اعرابِ عربستان یا ساراسنِ

، سند دوم یعنی تعلیمات یعقوبی دهدخبر میم.  ۶۳۶به شهر حمص در  «اعراب محمد»از حمله  انجیل قرن ششم(

در ین، ط)اعراب( به فلس «هاساراسنِپیامبر آمدن »ها به کاندیداتوس بیزانتس و شایعات مبنی بر ساراسنِاز حمله 

در سند سوم یعنی رویدادنامه توماس پرسبیتر،  .بیننددهد که مردم یهود او را همچون مسیح میمی گزارشم.  ۶۳4سال 

بوده  حکمران منطقهبریردن نامی که فلسطین و کشتن  م. در ۶۳4سال  در «طایی محمت»اعراب از ویرانگری راوی 

ه هایی نزدیک بسند، گزارش یعنی هر سهدهد. می م. خبر ۶۳۶و در ادامه از حمله به سوریه در  دزنحرف می است،

ها اعراب قبیله خاصی هستند، یک جریانند، یا یک فرد؟( دو سند از اعراب محمد )که معلوم نیست این .اندهم داده

، عرابااز ویرانگری و کشت و کشتار این  مدرکقابل تامل این است هر سه  نکته ها.ساراسنسند از پیامبر و یک 

  .نداهیه و فلسطین حرف زددر سور

                                                           

در جایی از تاریخ سبئوس )ترجمه فاضلی بیرجندی، مثلاً شود. نام یك قبیله است معمولا طایی یا طی خوانده می  ṭayyāyeیا طایی -1

شور در اینجا منظور از تاجیکستان، ك« های بادیه را پیش گرفتند و به تاچکَستان بازگشتند.راه» :ه گفته استبینیم ك(  می۲0۶ص 

یا  tayikestanیا  tajikestanاست كه بصورت « ستان+  طایی»و یا « ـکستانتازی»شمال شرق ایران نیست، بلکه 

tachikestan گفتنی است كه  .(41 ص، 1۳۷۵، فرای ر.کباره ت. )در اینهاسمحل اسکان طاییاز آن منظور  وشود هجی می

گرفته شده است. ما در فصل پایانیِ جلد دوم به این مفهوم و مابه ازای « زیطی»یا « زیطایی»اند واژه تازی از برخی گفته

 ایم.آنپرداخته
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 عبارات گنگ و مبهمیو فقط به  هنامی از اسلام نبرد یچه مدرکه هر سنه تنها توماس پرسبیتر، بلکه  سوم،

« اعراب طایی محمت»و یا « هاپیامبر ساراسن»، «اعراب محمد»؛ «جنگجوهای محمد»؛ «های محمدبدوی»همچون 

اعراب »یه عباراتی شب هستیم؛آن ، باز هم ناگزیر به تکرار ر ادامه این جستارگفتیم و دقبلاً  هکچنان اند.اکتفا کرده

 الوهیتو  تثلیثکه مخالف اشاره کند  ای از یهودی مسیحیان عربیا قبیله تواند به گروهی از اعرابمی «محمد

هیت رد تثلیث و الوعقاید آریوسی، است، مرکز ثقل بحث، بر  قرآن دیدگاهدقیقاً  در این دیدگاه کهمسیح بودند. 

دی، مسیحی حاکم بر سده هفتم میلاهای گرانیگاه تمام فرقهتوجه به این نکته ضروری است که واقع  در. مسیح است

 .است «تایید یا رد الوهیت مسیح»همین نگاه 

لیوس که گفتیم این رویدادنامه در اواخر زندگی هرادادنامه توماس پرسبیتر است. چنانکزمان نگارش رویچهارم، 

 رونوشتکه امروز به دست ما رسیده، تنها ای هاست. ولی نسخشده  شهورم «۶۴۰کرونیکل »به این رو از  ،نوشته شده

به  ست که این رویدادنامهاین روکپی برداری شده است. از م.  ۷۲4در سال  است که از این رویدادنامه موجود

ه شود این است ککه در این کتاب چندین بار تکرار مینکته بسیار مهمی  است.شده نیز معروف  «۷۲۴کرونیکل »

 همیشه این ظن و تردید ،هایی که رونویسی از نسخه اصلی هستندنسخهبرای  کادمیک تاریخ،در بررسی آاساساً 

ی هادیگر( با توجه به زمانه خود، و باورهای زبان برگرداندنکه آیا رونویس بردار )یا مترجم در  ماندباقی میمنطقی 

بینیم می «یوحنای نیقی»یا خیر؟ برای مثال در سند  غییری در متن اصلی ایجاد کردهعصر و پیش زمینه فکری خود، ت

احتمال  که به در حالی ،از واژه مسلمانان استفاده کرده است که اصل کتاب از بین رفته و مترجم کتاب یوحنا، دائماً

اده کرده ها استفساراسنِوحنای نیقی از کلمه اعراب، هاجریون، و یا ی توان گفتبا قطعیت( می تقریباًبسیار زیاد )

کلمات مسلمین، مسلمانان، سپاه اسلام و  سند دیگر، حتی در یکزیرا در زمان نگارش کتاب یوحنای نیقی، . است

 نوال است.ها بعد اوضاع به همین منه در زمان نگارش یوحنای نیقی، بلکه تا دهه شود.دیده نمیآن  الفاظ مشابه

، وقتی سند اصلی موجود نباشد، هاکتابهای برداری و یا حتی در ترجمهنسخهدر هر رونوشت ]کپی[ یا اساساً 

ود که شاز چه کلماتی استفاده کرده و این مشکل زمانی بزرگتر میدقیقاً  ماند که سند اصلیاین ظن باقی میهمیشه 

ه در ک را در تاریخ ردگیری کند )مثل کار ما در این کتاب «خاصی یک واژه»داشته باشد که آن  پژوهشگری قصد

ما این مشکل را در بخش یوحنا بار پنکای به تفصیل بیشتری  .ترین اسناد هستیمدر قدیمی« محمد»پی ردگیری واژه 

یش شدر رویدادنامه توماس پرسبیتر هم همین مشکل را داریم. دقیق معلوم نیست خود توماس، ککنیم.( بررسی می

ا بدون توجه یدار بوده امانت قرن هشتمی از چه کلماتی استفاده کرده و آیا رونویس برداردقیقاً  النهرینی،سریانی بین

ها تا هنام خلیفآنکه  خصوصاً !تغییر داده است زمینه فکری خودو پیش با توجه به زمانهرا  هابه پیامد کارش، واژه

ن چنداکه رونویس بردار  توان فهمیدمی این یعنی ،آمده است ر این رویدادنامهتم میلادی دقرن هشمیانه نیمه اول 

کل سطور مورد بحث امکانش هست که پس با این اوصاف  .اضافه کرده استآن  نام خلفا را به امانتدار نبوده وهم 

که دقیقاً در همین  جالب است .اضافه شده باشدآن  به بردارتوسط رونویسنیز  «طایی محمت» و یا حداقل عبارت

محمد در میلادی،  ۷۲4اشاره داشته و این یعنی در سال ی اول و سه خلیفهسال فهرستی از خلفا داریم که به محمد 
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را با زمینه  «محمتطایی اعراب »بردار نیز نام پس این احتمال نیز وجود دارد که نسخهحال شناخته شدن است. 

 باشد.  اضافه کرده  به رویدادنامه فکری خود

مدعی شده که با تحقیقات  James Howard-Johnston« جیمز هاوارد جانستون»ی قابل تامل اینکه اخیراً مسئله

برداری نکرده، بلکه بردار قرن هشتمی، این اثر را نسخهفراوان روی این رویدادنامه متوجه شده است که رونویس

 ۶40می مختلف نوشته که فقط یکی از این پنج منبع حوالی سال اساساً خود او متنی جدیدی را از میان پنج منبع قدی

میلادی نگارش شده است. پس دلیل پراکندگی عجیب این رویدادنامه همین است. به همین دلیل او نام دقیق این 

فته رداند. گفتنی است که اگر نظریه جانستون بدون هیچ چون و چرایی پذیمی« ۷۲4رویدادنامه تا سال »رویدادنامه را 

شود و متعاقباً اهمیتش را در بحث حاضر را از دست شود، دیگر این رویدادنامه از فهرست آثار سده هفتم خارج می

 دهد.می

و  داهد دست اول نباشش ،پرسبیتر توماسیعنی  ممکن است نویسنده رویدادنامه،بر خلاف نظر هویلند، ، پنجم

که عدم این خصوصاً. که به ما نرسیده( رونوشت برداشته باشددیگری )سندی های از نوشته خودش نیز یعنی این

خیلی های کند که تاریخرابرت هویلند نیز اشاره می گونه کههمانکند. انسجام این کتاب، چنین فرضی را تقویت می

صلی یک سند ااز نیز، احتمالاً  پرسبیتر خود توماسهای نوشتهحاکی از آن است که )با روز و ماه(  دقیق رویدادنامه

توانیم بفهمیم که در سند اصلی چه چیزی نوشته شده که در دو در این صورت ما هرگز نمی .شده است «رونوشت»

یا  اعراب محمتمیلادی( به  ۷۲4دست تغییر )یکی توسط توماس پرسبیتر و دیگری توسط رونویس بردار سال 

  تبدیل شده است. اعراب محمد[= ] اعراب طایی محمت

شاهد هیچ نامی از اسلام، سپاه اسلام، سپاه  در این اسناد اخیر، قبلی، و نظر به اینکههای ا توجه به سندب، ششم

یا  «اعراب محمت»اعراب در این زمان به  که گیری استنیز قابل پیاین احتمال مسلمین و الفاظ مشابه نیستیم، 

اینکه ما در برگه سفید انجیل و سند  وصاًخص .شده باشندمعروف  «اعراب محمدی»و یا  «اعراب طایی محمت»

م به هجو به وضوحبینیم که را می« جنگجویان محمد»یا « اعراب طایی محمت»یا « اعراب محمد»حاضر، عبارت مبهم 

ابهی ه مشند، که نموناهاشاره دارد. حال معلوم نیست این گروه با نام رهبرشان شناخته شد «قوم»یا  «گروه»یک آوردن 

ملک یا اعراب عبدالاعراب معاویه بینیم که گروهی با عنوان برای مثال هرگز نمی بینیم.نمی ورد در این دوراندر این م

، عاویه، در زمان مهیا اینکه محمد نام یک ایده یا یک جریان فکری است که مدت کوتاهی راه افتادشناخته شده باشند. 

دوباره مروان  بناو در زمان عبدالملک  نیستآن  ازمحمدیسم متوقف شده و اثری  این جریان برای یک مدت

 ریاننه تنها این ج ،هشام جانشینانش خصوصاًخلیفه ولید بن عبدالملک و حرکتش را آغاز کرده تا جایی که در زمان 

یگری اگر چنین باشد باید آثار د شده است. هم شخصیت پردازیبرای محمد، بلکه  ،دوباره برگشته است محمدگرایی

 شود.که این فرض را پشتیبانی کند ولی هیچ اثری از چنین احتمالی دیده نمی باشد
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رفته، به کار آن  داند که نام محمد درترین سندی میقدیمیرا آن  که رابرت هویلند ۶40کرونیکل حال از  ره به

 ، چرا کهباشد شدهدر قرن هشتم میلادی پدیدار  دست کم «محمد»یا  «تحمِمِ»که نام  شوداین انتظار ایجاد می

بینیم که با بررسی اسناد درون مرزی می به زودیرونویس کرده و  این اثر را م. ۷۲4سال در این سند، رونویس بردار 

نیز لمانی آشناس اسلامkurt bangert  تخاصه اینکه کورت بانگر. شودهمین انتظار برآورده میدقیقاً  اسلامی نیز،

  کند که:اظهار نظر میچنین 

  :محمدی است که در مدینه متولد شده، یا آن  آیا منظور اعراب صحرانشین از محمد،سوال این است

 .نامیدندمی «محمت»که اعراب او را  )یهودیان( مسیحای مسیحیان

در  نکته را باید این ،یطرفبی کند که هر پژوهشگرواقعیت این است که کورت بانگرت به نکته ظریفی اشاره می

. ه کرداضافنقدهای اخیر  تمام توان این نکته را بهمیپس . ابه یک احتمال در نظر داشته باشدود به مثظرف ذهن خ

 رولی یک محمد دیگ در این دوره محمد نامی وجود دارد، چه بسا ظرف ذهن ما باید پذیرای این احتمال نیز باشد که

و  ولی این محمد ادعای نبوت ،کردههبری میارا ردیگر، محمد نامی که اعراب به قولی یا  که پادشاه اعراب بوده،

این فرض ناممکن و نامعقولی نیست. ما موظفیم که این فرضیه را تا زمانی که برهانی قاطع  ندارد. تاسیس دین جدید

آنکه  اًخصوصاحتمال کمی داشته باشد.  آنکه چنین فرضی، ولو .داریمهای خود نگهبر رد آن نداریم، در بین گزینه

، ن فرضایدهند که نشان می های یعقوب ادسایی حاوی مطالبی هستنداد بعدی مثل رویدادنامه خوزستان یا نوشتهاسن

وی محمد را رهبر ولی  آورد؛سخن به میان میمحمد رهبری رویدادنامه خوزستان از زیرا جا هم نیست؛ چندان نابه

به نام شخصی اهی ـپادش»از میلادی  ۷10تا  ۶۹0های سال نیز در طی ساییدِیعقوب اِو  داند.می در فتح ایراناعراب 

ند ابودهو جدل هایی  خود محل بحث یعقوب ادسایی،های نوشتهی خوزستان و رویدادنامه البته .دهدمی خبر «محمد

  پردازیم.می هاکه به زودی به آن

 نادیترین اسقوی عملاً جز شته شد،سه مدرک اخیر، که به نقد و بررسی گذا به هر حال، نباید فراموش کنیم که

شنایی که آه از محمدِ نامن و اسلام در کلامشان هست، قرآن که از محمدنامی گزارش دادند، ولی نه خبری از ندسته

 ؛ها را دگرگون کرده و راویان مسلمان را مست و مدهوش خود ساختهنتایج کارش، امپراطوریادعای پیامبری دارد و 

فقط به یک اسم خلاصه  «محمد»معلوم نیست چرا در این اسناد، شی از زندگی این پادشاه است. و نه اصلاً گزار

 ،قول مسلمانانه شود و هیچ حرفی از زندگی او نیست. توجه کنید که ما از معاویه، اولین پادشاه اعراب ]یا بمی

از  تیح زبیر و یا بنا، یا از عبدالله رابمروان دومین پادشاه نامدار اع بنا[ یا از عبدالملک مسلمین پنجمین خلیفه

)مثل  اسناد کافیامثالهم،  و ، ابوموسی اشعرییوسف بنازیاد، حجاج  بناعبیدالله یر، مَبن نُاصین سردارانی مثل حُ

 اند و...( در دست داریم که حاکی از وجودنوشتهها آن کتب مختلف که وقایع یکسان در مورد نامه، سکه، کتیبه،

ردار قباد[ و یا سکی= از خسروپرویز پادشاه ایران، جانشینان خسرو مثل شیرویه ] در این عصر باشد. ماها آن واقعی

ینان دیگر جانش و شاهین وهمن زادگَان به عنوان افسران سپاه ایران، همچنین از ]یعنی گراز شهر[ ایرانی مثل شهربراز
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جز آنکه قبلی  نداشتندوقت در حوادث جهان ای هدان تعیین کنندنقش چن کهها آن حتیخسرو تا زمان یزدگرد سوم، 

ه اندازه کافی ب افسران سپاه وی و... هراکلیوس و جانشینانش در بیزانتس و، یا از را کشته و توسط بعدی کشته شوند

قعی، ردپای واقعی از واآدم ه بارها گفتیم، چنانک چرا که را افراد واقعی در نظر بگیریم.ها آن سند داریم که بتوانیم

هر فراموش نکنید  ؟گیر عرب وجود نداردرهبر جهان محمدچرا هیچ ردی از  با این اوصافگذارد. جا میه خود ب

ر اسنادی که در دست داریم، بیشتبزرگتر باشد، ]به لحاظ مقام سیاسی و عملکردشان[ چقدر نام این افراد ذکر شده 

 بیریا حتی عبدالله ابن ز ز خسروپرویز، هراکلیوس، معاویه و یا عبدالملک مروانشود. به همین دلیل اسناد زیادی امی

به اول ها، رتساراسنِشخص اول ولی از محمد، پیامبر و فاتح بزرگ ایران تا اورشلیم،  جا مانده استه بقرن هفتم  از

ی در متقن هیچ سندم، شخصیت دوران حیات اسلاترین سیاسی و مذهبی اعراب، نقش اول سناریوی اسلام و بزرگ

 یکبه عنوان  «عدم وجود محمد»ها را بر نیز، حساسیت« برگزیده»به معنای « محمد»خاصه آنکه نام  دست نیست.

ی ابن عل به ویژهنکته جالب توجه آنکه نه از محمد، بلکه از خلفای راشدین )کند. چندان می دوشخصیت تاریخی 

یک به عنوان  ماهیت محمد ما، درامروز همین گنگ بودن و ابهامات است. نمانده به جا طالب( نیز هیچ سندی ابی

  .دهدمیاین سده های رویداداسلام و تاریخ صدر نشان از اهمیت تلاشی دیگر در بازخوانی حداقل فرد یا جریان 

ک ام ییا ن ؛ وفکری جریان یا یک ایده و یا یک ؛اسناد روشن نیست محمد یک فرد استتا اینجا در این پس 

یچ هو یا اینکه این نام در قرن هشتم اضافه شده است؟ یک محمد دیگر محل بحث است؟ اصلاً  قبیله؟ یا یاگروه 

نی نشانام و هیچ  هیچ نامی از خانواده اش، یارانش، نسبش، شهر زادگاهش و خلاصه ،تی از زندگی محمد نیستیروا

یروان اعراب محمد یا پ ،به ادعای روایات متعارفکه  ستر حالیداین  .بینیمنمی واقعیست، یفردثبات کند که او که ا

جالب این است که حتی یک سند هم در دست نداریم که نامی از خلفای ح ایران تا اورشلیم هستند. محمد، فات

ر گو دی قرآن کتاب مقدس جدید یعنی ظهور دین جدید، از از اسلام،راشدین به میان آمده باشد و نه تنها این اسناد 

 خود محل بحث هم مان نگارش این اسنادزگونه که دیدیم، د، بلکه همانانان نیاوردههای دین اسلام سخنی به میالمان

 است. متعدد شدههای و جدل
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 : (chronicle of Khuzistan) خوزستان یرویدادنامه -2-4

از  و زبان سُریانی نوشته شده ست که بهسند دیگری ا chronicle of Khuzistanخوزستان یا  یرویدادنامه

 این رویدادنامه را ایگنازو گویدی. است شنایی داشتهآتان خوزس باویسنده ن آید کهبرمیآن  عبارات

(ignazio guidi )رویدادنامه گویدی» عنوانبا را آن این رو از کرد،  کشفم.  1۸۸۹یتالیایی در سال ا» 

[chronicle of Guidi]  اتفاقات  زا . این رویدادنامهشناسندمی« گویدی گمنام» را با عنوانی گمنام آن نویسندهو

داده و در سال  تا حمله اعراب به خوزستان و تصرف شوشتر گزارش آغاز کرده و م.( ۵۸۹-۵۷۹چهارم )هرمز عصر 

بل توجهی م، گزارش قا ۶۵۲از آنجا که در این رویدادنامه، پس از سال پس  شود.بسته میبا سقوط ساسانیان م.  ۶۵۲

 باید در این عصر زندگی کرده وبه همین دلیل محققان معتقدند نویسنده گمنام این رویدادنامه، خود  شود،یافت نمی

ب ناتوانی اعرا»البته از آنجا که در این رویدادنامه خبر از  م. به رشته تحریر در آمده باشد. ۶۶0نامه تا وقایعاین  نهایتاً

ویدادنامه رشود، بسیاری از محققان از جمله شخص ایگنازو گویدی، تاریخ نگارش این ه میداد «در فتح کنستانتینپول

وجه به و با ت که با توجه به وضوح توصیفات درون کتاب، معتقد استهویلند رابرت اند. م. هم بسط داده ۶۸0را تا 

م. و همچنین با  ۶4۹ارک منطقه در پاتری[ Maremmehیا  ]= مرمه« مهّمار اِ»اشاره صریح این رویدادنامه به مرگ 

م اشاره به مرگ این دع و نیز [Ishoʿyahb III]یهب سوم جانشین وی، یشوع این نویسنده به یتوجه به عدم اشاره

 بعد از بعید است کهم. نگارش شده و  ۶۶0تا  اًنهایت توان نتیجه گرفت که این کتابم. می ۶۵۹در  آشنانام  پاتریارکِ

 پس از سقوط ساسانیانهای این دیدگاه که این رویدادنامه در همان سالبه هر حال  شده باشد. رسال تحریاین 

دست اول با  یشود. سنددوچندان میآن  اهمیتاین رو ، مخالف چندانی ندارد، از نوشته شده م.( ۶۸0)حداکثر تا 

 نی در تاریخ ایران و جهان. ترین نقطه مکانی و زماتوصیف جزییات، درست در قلب حوادث منطقه، در مهم

اه روک استاد زبان سوری در دانشگسباستین بشود. دیده می این رویدادنامه نیز اقوال گوناگونی درباره نویسنده

به رشته تحریر  مسیحی نستوریرا یک  کتاباین  کند کهمینظر اظهار  نامه چنینوقایعدرباره نویسنده این کسفورد آ

 «الیاس مروی» راکه این رویدادنامه  اندگفته فراتر گذاشته وها زنیاز این گمانهپا را  ز محققاناای هعد درآورده ولی

ی تحریر به رشته که از کلیسای شرق ]نستوریان[ بوده [Elias metropolitan bishop of Merv] ن مرومتروپولیت

ه بهم ای هو عد ؛دادنامه الیاس مروی باشدخش دوم رویب کتاباند چه بسا این این گروه حتی گفتهاست.  در آورده

نامه ع. گفتنی است که این وقایاستفاده کنند «گویدی گمنام»لقب اند که از همان ترجیح داده عدم پذیرش این آراخاطر 

قبل از هجوم اعراب و در ادامه از هجوم  دوران ساسانیان و پیشامدهای وقایعآن در بخش اول  دو بخش دارد؛

. در بخش شده استبه ایران و سوریه، روی یک خط زمانی گزارش [ sons of Ishmael] «اسماعیلفرزندان »

شکل عجیبی از خط زمانی خارج شده و دوباره به هجوم اعراب بازگشته و شرح دیگری از ه کتاب بای هدر انت ،دوم

این رویدادنامه، ده که بخش دوم دهد. این یکی از دلایلی است که محققان را به این نظریه سوق داهمین وقایع می

ی گزارشاتش را رها کرده؛ به عقب دوم این اثر نه تنها مولف گمنام به یکباره ادامه زیرا در بخش مولف دیگری دارد.
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ه به وضوح سبک نگارش، نوع ادای کلمات و تکیدهد بلکه بازگشته و هجوم اعراب را با جزئیات بیشتر توضیح می

دهد که این ها نشان میتمام این .ایمهایی از آن را کمی بعدتر آوردهکه نمونه کندغییر میتدر این بخش ها کلام

بد نیست به این نکته بسیار مهم اشاره کنیم که  ه استشد که بحث از مولف دیگر اینک رویدادنامه دو مولف دارد.

ا، هیعنی فارغ از مولف و این است میلادیچهاردهم متعلق به قرن  ،این رویدادنامهپیدا شده از ی ترین نسخهدیمیق

گ ه ضعف بزریک نقطاین  ی رونویس آن به ما رسیده است.اثری که امروز در دست ماست، اصیل نیست و نسخه

برای  هم گفتیم، در رونویس برداری از آثار، همیشه این ظنقبلاً  طور کههمان زیرااست. این رویدادنامه  برای

ت یا اسلمات کلیدی را با توجه به زمینه فکری خود تغییر داده ، کبردارنسخه دارد که وجود  پژوهشگر آکادمیک

  نه جعل و دستکاری رویدادهای کلی. و ،است «کلمات کلیدی»بحث روی تغییر توجه داشته باشید؛  خیر!

 ستهدانه را معتبر این رویدادنام است. او سده گذشتهآلمانی  شناساسلام «نولدکه»اعتبار این سند، از موافقان 

ه دهد و همچنین نویسنده باز اتفاقات بعد از اولین تصرف اعراب خبر نمی» چرا نویسنده کند کهتعجب می ولیکن

تعجب و تحیر نولدکه قابل درک  1.«کندای نمیهها بوده اشارآن های داخلی اعراب که شاید خود او نیز شاهدجنگ

ده است. به میان نیاوراز حوادث بعد از اولین فتوحات اعراب سخنی بر داده ولی نویسنده از فتح شوشتر خاست زیرا 

که توجه تمام جهان وقت  [Battle of Siffin] «نـصفی»ساز جنگ تاریخ به ویژه داخلی اعرابهای گواینکه جنگ

 .را جلب کرده، التفات این نویسنده را معطوف خود نساخته است

، آشنایی ی خوزستاننویسنده اصلی رویدادنامه دهدنشان می زیادی وجود دارد که نکاتدرباره این رویدادنامه 

ی دهد. گویدنویسنده این رویدادنامه جغرافیای جنوب ایران را به خوبی شرح می برای مثال با منطقه دارد. یکامل

یک سردار خبر دارد که ال وی شناسد. برای مثگمنام فارغ از شهرها، رودها، بناها، تمام افراد مهم منطقه را هم می

بن ابی اسعد »داند طور که میهمان ؛هرا برای اسکان اعراب بنا کرد [raṣBa ]صره ب «ابوموسی اشعری»عرب به نام 

خالد بن ولید در های از پیروزیتردید مولف این کرونیکل بیرا بنا کرد.  [Aqulaیا  کوفه]=  2عاقولاشهر  «وقاص

                                                           

ی نولدكه، تعجب او و اشتباهی میلادی، به این جمله ۶۵0 تا ۶۳0های سازی سالی این كتاب و حتی در جلد دوم، در مدلما در ادامه -1

]مسعود امیر   دارد. ر.کی هشیار این جملات را در خاطر نگهپردازیم. بد نیست كه خوانندهكه وی مرتکب شده است، می

 theodor noldeke, die von guidi harausgegebene syrische chronik, ubersetzt und خلیلی:[

commentiert in sitzungsberichte der kaiserlichen akdemie der wissenschaften phil. -hist kl. 128, 9, 

vienna ,1893 pp 1-48 (معلو آكادمیات نشست گزارش در تفسیر و ترجمه یدی،وگ توسط شده ویرایش ،سوری نگاری وقایع 

 (4۸-1 صص، 1۸۹۳پایه 

. كوفه پس از جنگ یرموک، برای اسکان است گرفته شدهكه در همین مکان بوده وستایی [ از رAqulaنام اولیه كوفه، عاقولا ] -2

. در مجاورت شهر حیره و نجف تاسیس شده است. با وجود اینکه این شهر تازه تاسیس م ۶۳۸ یا ۶۳۷نیروهای جنگی اعراب در سال 

در اهمیت این شهر همین بس كه تواریخ  ترین شهرهای حیات سیاسی اعراب تبدیل شده است.به یکی از مهم بوده، ولی سریعاً

اند. جالب است كه بر طبق روایات متعارف خلیفه چهارم مسلمین دانسته طالبسنتی، این شهر را پایتخت خلافت علی ابن ابی

ثل ر مطالب، حسین بن علی، مختار ثقفی و خاندان زیبمثل علی بن ابی صعود و سقوط افراد نامدار اسلام اسلامی، این شهر شاهد

 مصعب و عبدالله بن زبیر فقط در فاصله دو دهه بوده است.
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و کشته شدن وی گر ـو شکست لش ودورـتئ 1وس با سرداری ساکلاریوسـگ هراکلیغرب، و حرکت ارتش بزر

نگار گمنام از مشکلات اعراب در مصر به این این وقایعگاه بوده و یا برای مثال آشان ر همراه فرماندهـنف 100.000

این رویدادنامه  2د.دهکرد، گزارش میمصر محافظت میهای دلیل که پاتریارک اسکندریه با سپاهی بزرگ از مرز

 د. دانمی «دـمحم»فرمانده سپاه ایران را رستم و همتای او در سپاه مقابل، یعنی فرمانده سپاه اعراب را همچنین، 

جمله مسائلی که این رویدادنامه نویس از یگری را هم ثبت کرده است. رویدادنامه خوزستان وقایع بسیار مهم د

ر گرسنگی مردم، از جا دقحطی شدید و  رسیدن ویرانی بیش از حد شهرها تا حدبه توان به آن توجه داشته است می

 «وروشک»کوفه، دزدیدن جواهراتی که منسوب به شهر تازه تاسیس به آن  و بردن سلوکیه - تیسفونهای آوردن دروازه

ین وی جانش ربارهد هاییبه بت گرمای و گزارشکاتولیکوس کلیسای شرق یهب دوم عشو، فرار یبوده «داریوش»و 

آخرین  ،د خبر از سلسله آل منذرآورمهمی که این رویدادنامه می اخبارهای. از اشاره کرد[ ]= مرمه «مار امّه»یعنی 

شود، شاید بتوان چنین مستفاد مینامه وقایعاز این  آن چیزی که بنا بر است و[ Lakhmids]پادشاهان اعراب لخمی 

اند و این یعنی اعراب مهاجم، به واقع اعراب لخم[ بوده]= بنیلخمیان  ادامه سلسله اعراب مهاجم، زنی کرد کهگمانه

ما در این مورد، در فصل پایانی این کتاب )جلد دوم؛ فصل یازدهم( به تفصیل بحث خواهیم هستند. ایرانی حیره 

های مانند نامهدقیقاً نامه، گیر است، این مهم است که مولف این وقایعکرد. نکته دیگری که از این کرونیکل چشم

)پس از تثبیت  ، از عدم تمایل به خشونت اعراب مهاجمدر بخش بعدی آمدهسوم که  ایشویهب[= یهب ]یشوع

که  آوردهمین گزارش را میدقیقاً  نیز یهب سومیشوعپول بدهند. ها آن دهد البته تا جایی که بهگزارش می پیروزی(

حمله به آرامگاه دانیال نبی و دزدیدن آثار این مکان مقدس و از بین بردن جسد مومیایی  پردازیم.میآن  به وقتش به

مهاجم، چندان هم  دهد اعراباست که نشان میهای گزارش شده در این سند از دیگر رویدادآرامگاه شده در این 

حترامی اطور که بیهماناعراب،  در واقع اینبه مقدسات مسیحیان توجه نداشتند.  پندارند،که مسیحیان این عصر می

نکته دیگر اینکه این اولین فقط مالی بوده است و بس. ها آن هبودند. دغدغ کردند، به همان اندازه هم بی التفاتنمی

و اینکه ول کندیابی هم مینام این شهر را ریشه اتفاقاًشود و دیده میآن  در «مدینه»سندی از سده هفتم است که نام 

یابی واژگانی که ذهنش را مشغول ریشهاین کار را اشتباه انجام داده باشد به هر حال تلاشی در جهت نام آن، مولف گم

دهد که ریشه یابی واژگان مهم، مختص امروز نیست و گذشتگان ما نیز به آن این نشان می .انجام داده استساخته، 

ایی های جغرافیاین داده یگر امتیازات این رویدادنامه است؛د اطلاعات فراوان از جغرافیای منطقه نیز از علاقه داشتند.

دهد مولف این رویدادنامه با استان خوزستان آشنایی کاملی داشته است و چه بسا از تا حدی دقیق است که نشان می

  همین منطقه بوده باشد.

                                                           

1- saqilara ]در بررسی سند اول یعنی صفحه سفید انجیل قرن ششمی هم دیدیم كه هویلند لقب این سردار رومی ]یعنی ساكلاریوس ،

 را به شکل سریانی آن یعنی ساقیلارا آورده است.  

 Hoyland 1997, p187 .ک ر -2

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_the_Presbyter#CITEREFHoyland1997
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که ذهن پژوهشگران را به خود ی در پاراگراف پایانی این رویدادنامه نقل شده بسیار مهم موضوع اینکه آخر در

 ای ]= گنبد ابراهیم «حرم ابراهیم»از  ست که این اثراطلاعاتی ا این بند از رویدادنامه شامل مشغول ساخته است.

dome of Abraham] ین بر اای هقرینگزارشات این سند نیز  کنآورد. ولینام این مکان را نمی متأسفانهدهد که می

 امروزی نیست. « مکه» ،این مکان نظریه است که

 ایم. آنکه ابراهیم رستگار، زمانی که از مال در مورد گنبد ابراهیم، این چیزی است که تاکنون فهمیده

خواست از حسادت کنعانیان دور بماند و تصمیم گرفت که در صحرای پهناور بسیاری برخوردار شد، می

پرستش خدا و اهدای قربانی ساخت. نام  زیست، آنجا را برایاسکان گزیند. چون خودش در چادر می

آید چون خاطره این بنا در حافظه قبایل به جا مانده است. برای اش میاش نیز از مورد استفادهامروزی

اید جد شان که بگردد، به دوران اولیهتازیان پرستش در اینجا چیز جدیدی نیست و به دوران عتیق برمی

 1کردند.بزرگشان را احترام می

شود که ابراهیم چون صاحب مال و اموال فراوان شد و خواست از حسادت بینید در اینجا گفته میانکه میچن

های فراخی رفت و حرمی برای عبادت و قربانی کردن برای خدا ساخت. و در ادامه کنعانیان دور بماند به بیابان

ن خاطره این بنا در حافظه قبایل به جا مانده آید چواش مینام امروزی این محل، از مورد استفاده»گوید که می

ه گرفته نشده، پس این رویدادنامه ب «کاربردشان»شان از ای عجیب است زیرا نه مکه و نه کعبه، ناماین گفته« است...

 ق بهدر ادامه متن فو ،کند که نامش برگرفته از کاربردش بوده؟ کما اینکه این سندکدام شهر یا محل مقدس اشاره می

را نقل در آنجا نام مدینه، دومات جندل، حاصور، قطر، حیره و...  پرداخته وجغرافیایی که متعلق به اعراب است 

 نیست. « مکه امروزی»هیچ خبری از  کنولی کندمی

دعا دانیم؛ نه اثبات مرسد زیرا ما خود را موظف به نقل حقایق میدر اینجا توضیح یک مسئله ضروری به نظر می

نابان جپاراگراف فوق، مستقیماً از متن سُریانی به کوشش  ،مطلوب خودمان. توضیح اینکه یهافرضپیش بر اساس

، دست اول بودن آن به فارسی ترجمه شده است. این یعنی امتیاز این ترجمه و امیری باوندپور خداداد رضاخانی

ای هی که محل بحث و گفتگو است، ترجمههمین بخش دقیقاً مختلف متوجه شدم که منابعی من در مقایسه است. اما

 ان شومیکرو استف مایکل فیلیپ پن ؛از رابرت هویلندهمین بند، ی انگلیس ترجمهمطالعه برای مثال در  متفاوت دارد.

ارشان های تباین ]مکان[  نام کنونی خود را از آنچه بوده گرفته است، زیرا خاطره این مکان توسط نسل که خوانیممی

گوید ترجمه اول می. داردتفاوت بنیادینی ترجمه با آنچه بالاتر آوردیم این بینید، همان طور که میاست.  حفظ شده

یعنی ) «نام این بنا از همان که از ابتدا بوده گرفته شده»گوید ولی دومی می« نام این بنا از کاربردش گرفته شده»

از  به ترجمه انگلیسی همین بخش )نقلابتدا  اعتماد کنیم؟ باید به کدام ترجمهدر اینجا تغییری نکرده( بنابراین 

 هویلند( دقت کنید:

                                                           

  .  10۳، ص 1۳۹۵رویدادنامه خوزستان،  ر.ک -1
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 Regarding the dome of Abraham, we have been unable to discover what it is 

except that, because the blessed Abraham grew rich in property and wanted to get 
away from the envy of the Canaanites, he chose to live in the distant and spacious 
parts of the desert. Since he lived in tents, he built that place for the worship of 
God and for the offering of sacrifices. It took its present name from what it had 
been, since the memory of the place was preserved with the generations of 
their race. Indeed, it was no new thing for the Arabs to worship there, but goes 
back to antiquity, to their early days, in that they show honour to the father of the 
head of their people. 

 و اموال حضرت ابراهیم از مالچون  جز آنکه،دانیم. در مورد گنبد ابراهیم، چیزی بیشتر از این نمی 

خواست از حسادت کنعانیان دور بماند، تصمیم گرفت که در صحرای پهناور بسیاری برخوردار شد، و می

رستش خدا و اهدای را برای پ آن محلزیست، خودش در چادر می از آنجا کهو دورافتاده اسکان گزیند. 

 زیرا خاطره این مکان توسطنام کنونی خود را از آنچه بوده گرفته است، این ]مکان[  . بنا کردقربانی 

 لکه؛ بپرستش این مکان چیز جدیدی نیست اعراببرای در واقع،  های تبارشان حفظ شده است.نسل

 1.گذاشتندحترام میبه اجدادشان اشان که گردد، به دوران اولیهدوران عتیق برمی به

از طریق  ،گیریمن تلاش زیادی داشتم تا ترجمه پارسی کتاب را پیدا کنم که خوشبختانه پس از چند روز پی

نابع ممقایسه را صرف های مربوط به بحث حاضر را به دست آورم. از این رو زمان زیادی دوستانم، موفق شدم بخش

ان زمانی دوچند ،کند. این آشفتگیوهشگران را گیج و سر در گم میپژ های متفاوت از یک سندگاهی ترجمه. کردم

ی توجه کلید که چندان به امانت داری در کلماتِ رابرت هویلند برای مثال باشیم.« کلمات کلیدی»شده که به دنبال 

استفان شومیکر  این در حالی است که کند،میاستفاده  [Arabs] «اعراب»از واژه نقل رویدادنامه خوزستان، در  ندارد،

در ترجمه فارسی که از اصل سُریانی استفاده کرده است.  «بدویان»یا « صحرانشینان»به معنای « Nomads»از واژه 

یگری دمترجم ترجمه کرده است. و « مسلمانان» راو دیگری آن  به کار رفته است. «تازیان»آن برگردانده شده، کلمه 

اژه استفان شومیکر وردانده است. کدام یک را باید بپذیریم؟ در مثالی دیگر برگ« هاجریان»یا « اسماعیلیان»آن را 

 اوندپوررضاخانی و ب ترجمه فارسی ورابرت هویلند کرده است،  قلن« سلوکیه-تیسفون»در متن سریانی را  «ماهوزا»

 اگراینک  .جمه کرده استتر «مدائن»ی آن را اند. دیگرکرده استفاده «ماهوزا» از واژه تغییری در اصل کلمه نداده و

یجی چه چیزی جز گ، در کدام سند تاریخی به کار رفته «ماهوزا»در صدد این برآید که اولین بار واژه  محققی کنجکاو

راین با کشانده شود. بناببه بیراهه ناخواسته این خطر نیز برای او وجود دارد که  حتیشود؟ و سردرگمی نصیبش می

انجام شده باشد( و یا  کتابها )خصوصاً اینکه چند دست ترجمه از یک ترجمهاین توضیحات روشن است که 

لذا بدیهی است که اعتبار نسخه اصلی تا چه اندازه  کاهد.، به ناچار از اعتبار آن سند میکتابها از یک رونوشت

های آن است. ها و ترجمهبیشتر از رونوشت

                                                           

  .  10۳، ص 1۳۹۵رویدادنامه خوزستان،  ر.ک -1
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 محمد در رویدادنامه خوزستان:

سخن  «رهبری محمت»ولی این بار از شود. دیده می «دـمحم»بار نام  یک خوزستان ادنامهروید بخشی از در

  :خوانیممی از رویدادنامهدر این بخش به میان آمده است. 

 Then God raised up against them the sons of Ishmael, [numerous] as the sand on 

the sea shore, whose leader (mdabbrānā) was Muḥammad (mḥmd). Neither walls 
nor gates, armour or shield, withstood them, and they gained control over the 
entire land of the Persians. Yazdgird sent against them countless troops, but the 
Arabs routed them all and even killed Rustam. Yazdgird shut himself up in the 
walls of Maḥoze and finally escaped by flight. He reached the country of the 
ḥuzaye and Mrwnaye, where he ended his life. The Arabs gained control of 
Maḥoze and all the territory. They also came to Byzantine territory, plundering 
and ravaging the entire region of Syria. Heraclius, the Byzantine king, sent armies 
against them, but the Arabs killed more than 100,000 of them. When the 
catholicos Isho'yahb saw that Maḥoze had been devastated by the Arabs and that 
they had carried off its gates to 'Aqula (Kufa) and that those who remained were 
wasting away from hunger, he left and took up residence in Beth Garmai, in the 
town of Karka. 

  شن در های همچون دانهکه  فرستادها آن به سویرا  [اسماعیل= ایشمائیل ]فرزندان سپس خداوند

هیچ دیواری  بود.( mḥmd)د مَّحَمُ (مدبرانه :سریانیبه ) رهبرشانکه  ،[ودندب شمار]بیساحل دریا 

 یزدگرد نداشت.را ها آن ]در مقابل[در سرتاسر سرزمین پارسیان تاب ایستادگی  یا سپری زره ای،یا دروازه

. شد کشته رستمرا شکست دادند و حتی ها آن یهمهفرستاد، ولی اعراب ها آن لشگریان زیادی به مقابله

به خاک . او فرار کردبا گریز ]از آنجا[  و نهایتاًکرد حبس  1اوزهماهای را درون دیواریزدگرد خودش 

به را ]او[  قلمروو تمام  اوزه. اعراب کنترل مازندگی او پایان یافت، جایی که رسید 3نایهمروو  2ههوزی

ه سوریه را غارت و ویران کردند. همچنین به قلمرو بیزانتس آمدند، سرتاسر منطقها آن .گرفتنددست 

ها آن از]نفر[  100.000فرستاد، اما اعراب بیش از ها آن به سوی هاییهراکلیوس، پادشاه بیزانتس، سپاه

                                                           

1- Mahozeم. تا یزدگرد سوم  41شکانی در سال )از دوران گودرز دوم ا ۶00سلوكیه دارد. تیسفون بیش از  -هر تیسفون ، اشاره به ش

 :شهرها عبارت بودند ازپایتخت ایران از شهرهای مختلفی تشکیل شده بود. این  م.( پایتخت ایران بود. در این دوران ۶۵1ساسانی در 

 .وزاهما -۷آباد ساباط يا بلاش -۶درزنیدان  -۵سلوکیه يا ويه اردشیر  -۴انديو خسرو هوِ -۳اسپانبر  -۲تیسفون  -۱

رین تگذاشتند. این شهر كه پایتخت ساسانیان و یکی از بزرگ« شهرها»به معنای « مدائن»آن را  پس روشن است كه چرا اعراب نام

ه رفته رونق خود را از دست داد. بود، و نقش بابِل قدیم را در این دوره داشت، پس از حمله اعراب، رفت شهرهای كل تاریخ تا آن زمان

 و یا بابل قدیم را گرفت. سلوكیه-د نقش تیسفونطولی نکشید كه بغدا

2- Hozayeاد است كه نام شهر اهواز امروزی در واقع یك نژ ، منظور نویسنده از هوزی ]یا حوزی[، سرزمین خوزستان است. هوزی

 شد.می جمع كلمه هوزی است. اهواز امروزی در آن دوره با نام هرمزد اردشیر شناخته ،اهواز پسبرگرفته از آن است. 

3- marwnaye.منظور از مرونایه، شهر مرو است. روایت مشهور این است كه یزدگرد در مرو توسط یك آسیابان كشته شد ،  
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ها آن و اینکهویران شده توسط اعراب  اوزدید که ماه 2ایشویهب 1کاتولیکوسوقتی که . را کشتند

 بثر رفت و د، شوندکسانی که باقی ماندند از گرسنگی تلف میو  اندهبرد )کوفه( عاقولا ا را بههدروازه

 اقامت گزید. 4]=کرکوک[ کرکادر شهر  3،رمایگ

 :قد و بررسین

یکی  :وارد است به کلیت این رویدادنامهایراد بزرگ  سه ،رویدادنامه خوزستاناز  بندبه این  قبل از هر نقدیاول، 

 کپی، قرار گرفته در دست ماامروزه که  سندیو این یعنی، جا مانده است،  آنکه این رویدادنامه از قرن چهاردهم به

ن ظن وجود ایهمیشه  رونویس شده،های در نسخه :گفتیمقبلاً  هو چنانکاصلی است.  نسخهرونویسی از عبارتی ه یا ب

ه این ب ،رهبربه عنوان  دنام محماین تردید وجود دارد که  تغییر کند. در این رویدادنامه نیز، کلیدی کلمات دارد که

ی شبیه یوسته به عباراتپکند و نقل قول می یراد دوم اینکه نویسنده این رویدادنامه دائماًارویدادنامه اضافه شده باشد. 

حتی نویسنده ناشناس این رویدادنامه به حکایات شفاهی هم استناد  خوریم.برمی« فلانی گفته است»یا « به نقل از»

 اخبار است. زیرا بزرگ این یک ضعف .در کتاب خود آورده استاخبار تاریخی به عنوان  ات راکرده و این حکای

 وقولی منقولات سینه به سینه، همیشه در خطر کم و زیاد شدن مطالب با نظر به روحیات و تجربیات ه شفاهی یا ب

 یعنی ،دو مولف داردسیار قوی هاست. سومین ضعف این رویدادنامه این است که به احتمال براویهای ورزیغرض

یب سبه نوبه خود به مطالب نقل شده، آ هاتوسط مولفی دیگر نوشته شده است. هر کدام از این ضعفآن  بخش دوم

مثلاً بزرگ در جزئیات هستیم. های ایراد کلیست که شاهدهای ضعف خاطر همینه بکاهد. میآن  زده و از اعتبار

. برای ردگیکلی نشات میهای از همین ایراد کندی را به اشتباه نقل میتاریخ امه، مطالبکه نویسنده این رویدادنآنجا 

 هشت سالبیست و جمعاً هراکلیوس و پسرش را  میزان سلطنتداند یا بوران ]پوران[ را همسر شیرویه میمثال 

 م. پادشاه بیزانتس ۶41تا  ۶10از  سال یعنی ۳1 زیرا هراکلیوس به تنهایی کند.داند که اطمینان داریم اشتباه میمی

وضوح در سطح حکایات و شایعات بین مردم است که ه ب این رویدادنامهروایات شفاهی یک سری یا  بود. ]روم[

و لشکریانش،  ک منطقه خودتوان به معجزه الیاس مروی در برابر شاهرا تاریخی دید. برای نمونه میها آن تواننمی

 در مثالییا اشاره کرد. آن  و مزدکیان به زنی باکره و خوردن گوشت بچه حاصل شده از یا تجاوز گروهی مانویان

                                                           

راتب در شد، ولی در اصل ربطی به سلسله مشود، گرچه به رییس برخی كلیساها گفته میكاتولیکوس كه به آن جاثلیق نیز گفته می -1

 رفت.میبه كار  قب است كه اغلب در كلیساهای شرقیمسیحیت ندارد، بلکه یك ل

م. پاتریارک منطقه بوده است. جانشین وی  ۶4۵تا  ۶۲۸یهب دوم[ است كه از ]ایشویهب یا یشوع Ishoyahb IIدر اینجا منظور  -2

Maremmeh ِمورد احترام اسماعیلیان البته منطقه و این پاتریارک م.  ۶4۹تا  ۶4۶ هایسال [ بوده كه حد فاصل، مَرِمهمّه]مار ا

ترین اسناد ما در این كتاب های وی، یکی از مهمكه نامه است یهب سوم[]یشوع Ishoyahb III جانشین وی]اعراب[ بوده است. 

 است. پاتریارک مناطق اربیل و موصل و نینوا بوده م.  ۶۵۹تا  ۶4۹از سال  یهب سومیشوعاست، 

3- Beth Garmaiه. هر دو خوانش صحیح است.ـمای، بِث گرمای یا بت گر 

4- Karka .منظور شهر كركوک است ، 
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 وجود دوخبر از  آشکارااست که  و تفاوت نگارشی کلمات مشابه در بخش اول و دوم نحوه تحریر کلمات دیگر

ال اینکه نام محمد احتم ،بزرگهای با وجود تمام این ضعفس در بحث حاضر، پدهد. می مولف برای این کرونیکل

زیاد است. و این امکان نیز وجود دارد  بسیار بعدها به رویدادنامه اضافه شده باشد،یا  نیز به اشتباه نویسنده بازگردد و

به همین دلیل سطور زیادی از  اشتباه گرفته باشد.« رهبری محمد»را با  «جریان محمدی»که نویسنده رویدادنامه، 

آشنای سده هفتم مثل یزدگرد سوم، هراکلیوس، هرمزدان، رستم ]فرخزاد[ و حتی سرداران عرب کتابش را به افراد نام 

ا ت اما در مورد محمد، فاتح ایراندهد. اختصاص می و خالد ابن ولید [اشعری]مثل سعد ابن ابی وقاص یا ابوموسی 

ها سند از ما ده گونه است کهچ .«محمد رهبرشان بود»ز اینکه بگوید ج ،، هیچ حرفی برای گفتن ندارداورشلیم

اعراب »ریزجزئیات زندگی بزرگان این عصر داریم ولی هیچ خبری از زندگی محمد نیست جز عبارات کوتاهی مثل 

هیچ ها آن روشن است کهکاملاً  به نظر« رهبرشان محمد بود.»، و یا «هاساراسنِپیامبر »، «جنگجویان محمد»، «محمد

جنگند. حال معلوم نیست این واژه، ز یک اسم که گروهی از اعراب زیر لوای این نام میدانند جچیز از محمد نمی

 اشاره به یک فرد واقعی دارد یا به یک جریان فکری؟ 

اسلام، های نوشته شده اما هیچ نامی از کلیدواژه .م ۶۸0م تا  ۶۶0این رویدادنامه، با وجود اینکه در سال دوم، 

 و چیرگیاعراب  استیلایاو نیز مانند اسناد قبلی به  .آوردنمی و دیگر عناصر مهم اسلام قرآن سپاه مسلمانان،مسلمین، 

و یا اسلام و مسلمانان ندارد و قوای مهاجم را با  قرآن هیچ خبری ازولی عجیب آنکه  کنداشاره میها بر منطقه آن

 خواند.می« تازیان»یا « اعراب»کلماتی مثل 

تح بل از فق رویدادنامه معتقد است که حمله به قلمرو یزدگرد و فتح نقاط اساسی ایران، به شکل عجیبی اینسوم، 

می را دبا اسناد قبلی و روایات مسلمین، آاین اختلاف فاحش  قلمرو بیزانتس )یعنی سوریه( صورت گرفته است.

 پس چرا باید اختلاف فاحشی خود در این زمان زیسته است. ،چرا که نویسنده گمنام این رویدادنامه ،کندمتعجب می

راویان  پر از اشتباه مسموعاتجز این است که وی روایات را از  ود مثل توماس پرسبیتر داشته باشد؟عصران خبا هم

 تر؟ ، نه از اسناد و مدارک دقیقکندشنیده و بازگو می

و خیلی داند. می «محمد»راب را و همتای او در سپاه اع «رستم»فردی به نام لیدر سپاه ایران را  این سند، چهارم

کند تو گویی در حال تعریف دعوای محلی کند و از آن عبور میکوتاه به شکست ایران و کشته شدن رستم اشاره می

، زیرا آدمی انتظار دارد را به حیرت انداختهشود که پژوهشگران ده و رد میساده این عبارات را بیان کرآن قدر  .است

پیروزی حماسی اعراب بر امپراطوری پر از جاه و جلال و پر ز شکوه و عظمت »و  «دسیهقا»شرح مبسوطی از 

 واند باشد کهـتدلیلش چه چیزی جز این میدان مهمی رخ نداده است. ـی چنهـولی انگار واقع ،بشنود «پارسیان

بیزانتس، های از دست رفتن قلمروالبته نه اینکه سقوط ساسانیان و حتی  اند؟را مسلمانان بعدی ساخته «قادسیه افسانه»

 این سیر طبیعی تاریخ است که سقوط هراز بیخ و بن بدون جنگ بوده باشد. این نظری نابخردانه است. به هر حال 

سطحی و سقوط دو های سلسله و روی کار آمدن سلسله جدید، بدون جنگ و خونریزی ممکن نیست، ولی جنگ

اند کجا؟ فرسایشی بودههای ها در جنگفرسایشی دیگر، که خود سال برای شروع جنگ رمق امپراطوریِ بدون
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کجا؟ ما در جلد دوم این  داثن و جابیه ویرموک  سازی طبری و امثالهم از قادسیه و نهاوند و جلولا و حتیافسانه

اید یدادنامه بداده شده در این رو پردازیم، ولی در مورد وقایع شرحقادسیه می یبه افسانه کتاب به صورت مفصل

امپراطوری  محافظدیوار عملاً  یابیم که این اعراب مهاجم، همان لخمیان هستند کهدرمی سنداز محتوای این گفت 

 . نهایتاًبودند رومامپراطوری  ی از اعراب بودند که دیوار محافظ، غسانیان گروه دیگرساسانی بودند. در مقابل لخمیان

 «هراکلیوس» و« خسرو پرویز»گیرد که رویدادنامه، این نظریه قوت می همین از جمله اسناد این عصربا مطالعه 

ده این بازنجناح و  جناح پیروزفرسایشی پرداختند تا جایی که فارغ از های ابتدایی قرن هفتم را به جنگهای دهه

رفتن پادشاه لخمیان ها، از بین نقطه عطف این جنگ از طرفی ها، هر دو پادشاهی به اوج ضعف خود رسیدند.جنگ

 ادشاهیپدر ابتدا به شده و « متحد» و غسانیان لخمیاناین رو . از بودتوسط خسروپرویز  «منذرآل»و سقوط سلسله 

را برانداختند، سپس به قلمرو روم شرقی ]بیزانتس[ رفته و مناطق ها آن حمله کردند و خیلی زودساسانی  جانبی

فتنی گ این امپراطوری را نیز تصرف کردند )یا بالعکس.(مناطق تحت فرمان  سوریه و فلسطین و اسراییل و دیگر

و پادشاه و هر د بیزانتس نیز، دست کمی از اشتباهات خسرو پرویز نداشتامپراطور هراکلیوس، اشتباهات است که 

خسرو پرویز و  عملاً باختند. این یعنیخود را به قوای مهاجم سوم های سرزمینعملاً  فرسایشی،های در طی جنگ

اما در اینجا نقش محمد و اسلام اعراب جنگیدند. نیروی ثالث یعنی ها برای هراکلیوس، بدون آنکه بدانند، سال

 شخص این اثبات شدنی است. اما وجود ندارد و «اسلام»چیزی به نام چیست؟ بدون هیچ تردیدی در این روزگار 

  از ابهام است.ای ه، وجودش در هالحاضر استفصل  کتاب خصوصاًکه محل بحث این  نیز، «محمد»

زند و برخلاف تعلیمات یعقوبی حرف می« اعراب محمد»این رویدادنامه برخلاف انجیل قرن ششمی که از پنجم، 

دهد، می «اعراب طایی محمت»آید و برخلاف توماس پرسبیتر که خبر از می« هاساراسنِپیامبر »گوید که شایعات می

محمد را یک فرد  گمنام؛ نویسندهدست کم یعنی در نگاه اول این  «لیدرشان محمد بود»نویسد خیلی صریح می

بپرسیم  باید ، آنگاههمین فرض را داشته باشیم مانند نویسنده گمنام رویدادنامه خوزستان، اگر ما همپندارد. واقعی می

خود را به هر ذهن  ، بار دیگروال تکراریبینیم؟ و این سچرا هیچ جزئیاتی از زندگی او نمی کیست؟ «محمد»این 

ت؟ فاتح ایران اسشخصاً دانند که محمد چگونه است که اخبارنویسان مسلمان خود نمیکند که کنجکاوی تحمیل می

 زنده است. پسهم هنوز بق این سند، باید پذیرفت که وی در این عصر، اگر این محمد یک فرد واقعی است، بر ط

منطقی  کاملاً گفتیم، اینقبلاً  مارسیده است؟  تیسفونهای به دوازهشخصاً دانند که محمد میچطور راویان مسلمان ن

ا زود مد را دیر یرسد که اخبارنویسان مسلمان، به سبب دوری از وقایع، چند سالی زمان مرگ محو طبیعی به نظر می

ریزد( ولی فتوحات اعراب را به هم میی ساختگی وی و نامهدرج کرده باشند )گرچه همین مورد هم تمام زندگی

اتح اند، نام فزمان را ساقط کردههای قدرتترین نیست که اعراب مهاجم که بزرگ باورکردنیبلااستثنا این دیگر 

بزرگ ]یعنی محمد[ را فراموش کرده باشند و این فتوحات را به دیگری های ی این امپراطوریبزرگ و ساقط کننده

 یهاگر رویدادنام :از طرفی ما باید به این نکته بسیار مهم دقت کنیم طاب[ نسبت داده باشند.خ بنا ]یعنی عمر

به وقایع نزدیک هست آن قدر  نوشته شده باشد،قرن هفتم میلادی(  ۷0)و حتی در دهه م.  ۶۶0در سال  خوزستان
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( متهم کرد. از طرفی اگر این وقایع در و این وقایع از محمد بودندور به خاطر توان نویسنده را به فراموشی )که نمی

 رهبرشان»رویدادنامه خوزستان، باید عبارت  در حال روی دادن است، پس چرا نویسنده« خطاب بنا عمر»زمان 

گزارش  «گویدی گمنام»آیا به این دلیل نیست که راویانی که به ترین حالت، در خوشبینانه را بیاورد؟« بودمحمد 

ن درون ای« محمدِ»اند را به اشتباه برداشت کرده و تصور کردهشنیده و این شعار « یا محمدا»ریاد ف احتمالاً اند،داده

این مهاجمین است؟ پس آیا نباید محمد درون متن این رویدادنامه را یک جریان ببینیم؟ به نظر واقعی شعار، لیدر 

که  توان روشن ساختمی ،خبارنویسان مسلمانمقایسه ساده با ا اینبا ترین حالت( کنیم در خوشبینانه)تکرار می

 هیچ است که . به همین دلیلدر این زمان نه یک فرد واقعیاست،  قولی یک جریان فکریه یا ب محمد یک شعار

ست ابه همین دلیل باز هم و  حضور داشتهحتی تا فتح ایران این چند سند و به همین دلیل در  ای نداردهنامزندگی

عبارت واضح است که کاملاً اند. استفاده کرده «اعراب طایی محمت»از عبارت اعراب محمد یا  هم اسناد قبلی که

 ر سر این است که واژه محمد درون اینبو بحث  در تمام این اسناد، نام یک گروه است نه یک فرد.« محمد اعراب»

بعد، در تمام های مسلمان سده که وقتی محمد برخلاف راویان ؟یک جریانواقعی است یا  اشاره به فردی عبارت،

ک نه ی ،استهی تودهحرکت دهنده شعارِ ،توان نتیجه گرفت این محمدمیدر بهترین حالت شود، فتوحات ظاهر می

ها سند سریانی شرقی و غربی، یونانی، قبطی و.. از این دوران داریم که هرگز به همین دلیل است که ده فرد واقعی.

ل کند زیرا برای مثااند و به همین دلیل است که هیچ غیر مورخی واژه محمد را استفاده نمیردهنام محمد را به کار نب

ا گوید میا در بحث امیر عرب که صراحتاً می سوم یهبیشوعهای شب عید سوفرونیوس، یا در نامه هایدر خطبه

 وعیت ندارد.را قبول داریم، دیگر شعارها و جریانات فکری موض« موسی و اسفار پنجگانه»

س در ، پحالت چنین است و چنان است تریناما در اینجا چند بار تکرار کردیم در بهترین حالت و خوشبینانه

رسد در حالت عادی از آنجا که این شود که در حالت عادی باید چه برداشتی داشت؟ به نظر میاینجا سوال می

غییر بردار تمانده، پس این بخش از متن توسط رونویسیها از قرون بعدی باقها اصیل نیست و رونوشت آننسخه

 حتوضی «داند.خود بهتر از مولف اولیه می»پندارد که زیرا وی با توجه به عصر خود و زمینه فکری خود می کرده

 آوریم. ی اخیر میمشروحی از این گزاره

شود. بازه زمانی زندگی محمد بازتر می رویم، تناقضات روایات مسلمانان بیشتر وکه جلو می توجه کنید هر سندی

اولین  م. و ۶۳۸م. و فلسطین در  ۶۳۶سوریه در  م. وفات یافته است و ۶۳۲محمد در سال  بر طبق گفته طبری

ندی هر سچرا پس است،  وفات یافته قبل از فتح ایران،یک دهه این یعنی محمد  ؛م. فتح شده ۶4۲ایران در های شهر

لش دلی خوردیم؟بردوباره به این تناقض فاحش با راویان مسلمان حضور دارد؟ و چرا آن  درکنیم، محمد بررسی می

به  ایهدو طرفجریان فکری است.  «جریان فکری»تواند باشد که محمد فتوحات اسلامی، یک چه چیزی جز این می

 ،و در عین حال این جریان فکری حرکت دادهرا نظری این جریان  ،اعراب این زمان که ، به این معنا«محمدگرایی»نام 

 زنیتا اینجا اگر بخواهیم گمانه اند.تحت لوای این جریان، به دیگر مناطق حمله کرده اعراب را حرکت داده و خود

ردی ف احتمالاً که به همین دلیل در دوران معاویهاین جریان از لخمیان یعنی اعراب ایرانی آغاز شده باشد، کنیم، شاید 
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گویی هرگز چنین جریانی ، تو شود، این جریان فکری گم مینحو چشمگیری، به راب غسانی استاز اعسوری و 

ها و خواهید دید که معاویه برخلاف کتیبه ،آوریممی اسنادی که در بررسی دوران معاویهدر وجود نداشته است. 

 یا عبارات مشابه اسلامی «رحمن الرحیمبسم الله ال» یبا فنواژهآثار به جا مانده از خود را ، خلفای بعدترهای سکه

 کند.یم استفاده« عبدالله»و « امیرالمومنین»های کند و از واژهیش را با صلیب آغاز میهاکتیبه معاویهکند، آغاز نمی

خبری از چه اینکه خود دهد، دست نمیه و عناصر مهم اسلام و محمدگرایی ب قرآن هیچ خبری از محمد، اسلام،

و  است «یحیی تعمیددهنده»امبر مورد احترامش پی زند وها را به نام مسیح میسکهندارد. او همچنین  آنقر اسلام و

هت پرداخته و در جگیرد. به تک تک این ادعاها اعتبار[ پادشاهی خود را از بروکراسی پساساسانیان می= دیت ]رِکِ

 آییم.اثبات مدعیاتی که در اینجا گفته شد، برمی

وده ب گنگ و مبهم مانند اسناد قبل درون متن این سند نیز« محمد» شود کهز آنچه گفتیم روشن میابه هر حال 

در سطح  کدام از آرای موافقین و مخالفین این جدلزند و هر از کدام محمد حرف میدقیقاً  نیست که یعنی روشن

 :که در این سند ندنمازیر باقی میهای زنیگمانه

 بوده است؟ ]و سوریه و فلسطین[ ح ایرانتلیدر اعراب در ف حقیقیفردی به عنوان  دـمحم 

 در که  - بوده است؟ های تودهحرکت دهندهشعار  همچون ،جریانی آخرالزمانیبه عنوان  دـمحم

است.  معروف شده« جنگجویان محمد»یا « ه محمدسپا»در آن دوره به  ،سپاه اعراباین صورت 

 .دانستندمی برگزیده جنگجویان عیسی یا جنگجویانمانند جنگجویان صلیبی که خود را 

 حمتی طایی م)قبیله باید برداشت شود طایفه نام یک یا قبیلهیا  گروه نام یکبه عنوان  دـمحم، 

 هر سه واژه به اعراب اشاره دارد( که ها ساراسنِ اسماعیلیان یا، ناهاجریاز 
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 هايی از رويدادنامه خوزستانقطعه: ضمیمه

رجمه تر از تکاملبه صورت  را ی پایانی این رویدادنامهچند صفحهبد نیست این سند  نقد و بررسیدر پایان 

  :مطالعه کنیمآن  سریانی

 د را که از دودمان شاهی بود، در شهر استخر به شاهی برداشتند. با او شاهنشاهی پارسیان به یزدگر سپس

 نام داشت. بعد از 1سپهبدی را گماشت که رستمانجام رسید. ]یزدگرد[ حرکت کرد و به ماهوزا آمد و ا

هیچ و  رهبرشان محمد بود.نازل کرد مانند شن در کرانه دریا. آن  خداوند فرزندان اسماعیل را برآن 

به همه قلمرو پارسیان دست ها آن توانست در برابرشان بایستد. ونمی یا سپری زره یا دیوار یا دروازه

شماری مقابلشان فرستاد، اما تازیان همه را شکست دادند و حتی رستم را یافتند. یزدگرد لشگریان بی

و  2به فرار گریخت. به قلمرو هوزیانآخر  ماهوزا پناه گرفت، و درهای درون دیوار یزدگردکشتند. 

 رسید که در آنجا روزگارش به سرانجام رسید. 3مروزیان

ند. همچنین به قلمرو رومیان آمدند و سرزمین تازیان اختیار ماهوزا و همه قلمرواش را در دست گرفت

شاه رومیان لشگریانی به مقابلشان فرستاد، اما تازیان بیش از  4سوریه را غارت و ویران کردند. هرقل

ایش هاند و دروازهیهب دید که ماهوزا را تاراج کردهنفر از آنان را کشتند. زمانی که جاثلیق یشوع 5صدهزار

اند از قحطی پریشانند، آنجا را ترک کرد و در شهر کرخا در بت د، و کسانی که ماندهانبرده 6را به عقولا

 7گرمایه اسکان گرفت.

 گردد...شهر نصیبین آمده و دوباره به ادامه این متن بازمیاتفاقات  پس از این، یک بند کوتاه در مورد

                                                           

 زاد سپهبد سپاه ایران است. منظور رستم فرخ -1

اشد. ه خوزستان رفته ببالاتر گفتیم كه منظور از هوزیان، سرزمین خوزستان است. جز این سند، مدركی در دست نداریم كه یزدگرد ب -2

 ند. ه باشفرار یزدگرد به استخر خبر داد ازوجود دارد كه هم مدارک دیگری 

مده  ولی باید به شکل پارسی میانه آن، یعنی ]مرونی[ آ Marwnyبالاتر گفتیم كه منظور شهر مرو است كه در متن بصورت  -3

Marwzy .مروزی[ خوانده شود[ 

 دخل و تصرف آوردیم. منظور از هرقل، هراكلیوس است. بدیهی است كه ما در اینجا، عین متن فارسی را بدون -4

اشتباه را اصلاح كرده و عدد صدهزار را نوشتم. زیرا این اشتباه، ناشی  جا، اینهزار آمده است، ولی من در ایندر ترجمه فارسی، عدد ده -5

همین  101 یاین واقعیت از پانویس مترجم در صفحهناشی از اشتباه نگارشی كتاب بوده است.  نبوده و احتمالاً «مترجم»از اشتباه 

 عدد صد هزار نفر آمده است. ند، و استفان شومیکر نیز،های انگلیسی رابرت هویللازم به ذكر است در ترجمهشود. كتاب روشن می

گفتیم كه عاقولا، شهر كوفه امروزی است. در واقع عاقولا نام قدیم روستایی است كه كوفه در آنجا بنا شد. در ادبیات سریانی،  قبلاً -6

 آورند.را می یا عاقولا به جای كوفه و حتی حیره، نام عقولاگاهی 

 . ۹0-۸۹ ، صص 1۳۹۵رویدادنامه خوزستان،  -7
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  یسای کرخا در بت گرمایه دفن بود. بدنش را کنار شهادتگاه کل 1بطریقهجده سال  یهبیشوع... مار

بلاً ق اش قوزیمار بود وبرای بطریقی کلیسا انتخاب شد. اهل ناحیه ارزون و قریه ]مرَمِهّ[ «مّهمار اِ»کردند. 

دوران بود. لباس رهبانیت را در صومعه مار ابراهیم اهل ایزلا به تن کرده بود. هم در  3«بت لاپاط» 2مطران

بود و آنگاه که برای نورانیت شمعدانی جاثلیقی شده بسیار عظیم داشته  رهبانی هم در دوران مطرانی

 شد.برگزیده شد، در این منصب نزد پیروان همه بزرگان قوم اسماعیل محترم شمرده می

کند که نه تنها در اینجا مهم شفاهی ضدیهودی را نقل میهای یک بند داستان مولف رویدادنامه پس از این، 

یک آن  از سحکایات ضدیهودی باید پذیرفته شود. پها و داستاندر سطح  فقط خی هم نیست وتاری ، بلکهنیست

 ، شورش یکبث آرامیه ]استان آسورستان در زمان ساسانیان[اتفاقات  بند بعدی به امهّ وبند در مورد خدمات مار 

مضحکی است که به آنان )مثل  ی نیز در مورد مانویان و اتهاماتگذرد. بند بعدمیها آن گروه یهودی و سرکوب

 :گویدشود. سپس میتجاوز گروهی به یک باکره و خوردن بچه حاصل شده از این تجاوز( زده می

 «در گذشت. بدنش در دیر مار سرگیس مبرختا آن  و بعد از 4مدت سه و نیم سال بر سر کار بود «مار امّه

 دفن شد. 

یشوع اهل کرخا، که تمام عمرش فقط بقولات ند. مار سبرزمان مشهور بودآن  درها ها و اسقفاین مطران

یشوع اهل حرت، یزدپناه اهل کشکر، ارسطوس اهل نهرگل، خورد. اسحاق اهل نصیبین، سبرخشک می

 موسی اهل نینوا، یوحنان اهل زابه، سبریشوع اهل طرهان و سرگیس اهل بث لاپاط.

ه شود که نظر به این داستان، نائوتین نتیجمروی آورده می ارتباط به متن، داستانی از الیاسپس از این بند، بی

آن  دهخود الیاس مروی نویسن اتفاقاًگرفته است که رویدادنامه خوزستان، بخشی از یک رویدادنامه بزرگتر است که 

بته مسیحی لنویسنده گمنام و اهای دلبستگیصرفاً  است. ولیکن این دیدگاه مخالفانی دارد، برخی معتقدند که این بند،

 :خوانیمدهد. در این بند میرا نشان میبه الیاس مروی این رویدادنامه 

                                                           

  شد، اما است. در دوران اولیه جهان مسیحیت، این عنوان به اسقفان رده بالای كلیسا داده می    « پاتریارک»همان « بطریق»منظور از  -1

شورای نیقیه در   صمیم گرف  ۳۲۵پس از  سایی ) م. ت شد انتخاب كنند كه به     Dioceseتند كه برای هر مجموعه كلی سقف ار (، یك ا

سال        می« پاتریارک»آن  سدون در  شورای كال ساها و بالا رفتن اختلافات، در  سترش كلی شد پنج     4۵1گفتند. با گ صمیم گرفته  م. ت

سکندریه، كنستانتینول، انطاكیه و اورشلیم را تاسیس كن       سقف پاتریارک نشین روم، ا اتریارک  های این شهرها، رتبه پ ند كه تنها به ا

 .شوداعطا 

كلی مطران به طور ها از حوصــله این مقال خارج اســت، ولی نیز رتبه بالایی دارد، شــرح دقیق این رتبه metropolitanمطران یا  -2

 تر از پاتریارک است. بالاتر از اسقف و پایین

3- Beth Lapatگندی شاپور است.  ، منظور از بث لاپاط همان 

سال  « مار امّه» -4 شوع   ۶4۹در  شوع     م. درگذشت و ی شد. ی شین وی  سوم جان سال  یهب  ست و از نامه  ۶۵۹یهب تا  های  پاتریارک بوده ا

 آید كه روابط خوبی با اعراب داشته است. میوی بر
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 مرو بسیاری از ترکان و مردمان دیگر را به کیش ]مسیحیت[ درآورد. ]در اینجا  ]متروپولیتن[ الیاس مطران

 ،لیاسا [ در مورد:گویدآید سپس میتوسط اسکندر و... میآن  توصیفاتی از شهر مرو، چگونگی ساختن

گشت، با شاهکی برخورد کرد، که به جنگ شود که زمانی در اطراف دیوار داخلی میمطران مرو گفته می

توانی اگر ب» :رفت. پس از اینکه الیاس با الحاح او را از جنگ منع کرد، پادشاه به او گفتشاهی دیگر می

« آورم.زمان من به خدای تو ایمان مین آ شبیه آنچه کاهنان خدای من نشانم دهند، نشانم بدهی،ای همعجز

اصله هوا پرستیدند احضار کنند. بلافشاه به کاهنان دیوپرستی که با او بودند دستور داد تا دیوانی را که می

از ابر تاریک شد و باد شدیدی وزید و رعد و برق آغاز شد، بعد الیاس از قدرت خدا تکانی خورد و 

 را که دیوان ساخته بودند، پایان بخشید و همه چیز آرام شد.  علامت صلیب را کشید و موهوماتی

دهد. پس از را غسل تعمید میها آن است که شاه و لشگریانش ایمان آورده و الیاس مروی ]با این معجزه الیاس

د از نای که پی گرفته بود، یک بارتباط با موضوع کتاب و خط زمانیرویدادنامه به نحوی بی ی، نویسندهاین بند

ل دهد و بخش اوسلوکوس و میزان پادشاهی وی و یک سری شهرهایی که توسط سلوکیان ساخته شده اطلاعات می

 1رسد.[به پایان میرویدادنامه 

ه این گرفته بود، باعث شده ک در پپیش ای که رویدادنامهارتباط به خط زمانیبیهای بینید این قسمته میچنانک

 «مدـمح» ممکن است ناماین رو اضافه کرده است از این کتاب را به بخش دوم ف دیگری عقیده تقویت شود که مول

 و جدل بوده است.اعتبار این رویدادنامه محل بحث به حق  نیز به رویدادنامه اضافه شده باشد. بنابراین

 :شروع بخش دوم

 ا فتح کردند، همچنین در هنگامی که مورد صحبت ماست، زمانی که تازیان قلمرو پارسیان و رومیان ر

 3،لیدان –بت لاپاط، کرخاذ های مستحکمش را فتح کردند. یعنی شهرهای شدند، و شهر 2وارد بت هوزایه

فقط شوش و شوشتر باقی مانده بودند که استحکاماتی بسیار قوی داشتند. در ضمن از  4و دژ شوشان.

مادی باقی مانده بود که در برابر تازیان  بین پارسیان فقط یزدگرد و یکی از اسپهبدانش به نام هرمزان

 کرد. این شوشتر در جاییبایستد. او )هرمزان( لشگریانی گرد آورده بود و شوش و شوشتر را حفظ می

آن  هایی که از هر طرف مانند خندق هستند، ازعظیم و آبراهههای بس گسترده قرار دارد و رودخانه

حفر کرده بود، و یکی را آن  که 5اردشیرنام داشت به نام  ردشیرگاناها کنند. یکی از این آبراهحفاظت می

                                                           

 .۹۷ تا ۸۹، صص 1۳۹۵رویدادنامه خوزستان،  -1

 است.  بت هوزایه، نام سریانی خوزستان -2

 همان ایوان كرخه است.  احتمالاً -3

 مانده است. های آن هنوز باقیمحل دژ شوشان، بین شوش و شوشتر امروزی است. ویرانه -4

د شکل دیگری نوشته شده است. این موره نجا ببه كار رفته و در آ نکته بسیار مهم در اینجا این است كه واژه اردشیر در بخش اول نیز -5

  .قوی دیگری است كه این بخش رویدادنامه، مولف دیگری دارد دلیل بسیار
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 2.داریوشبود به نام  دارایگاننام داشت، به نام ملکه. و دیگری  1سمیرامیسقطع کرده بود را آن  دیگر که

  3آمد.شمالی میهای بود که از کوهای هبزرگترینشان رودخان

لیه هرمزان مادی لشگر کشید، او بود که شهر بصره را ساخت ع 4تازی به نام ابوموسیای هسپس فرماند

گونه نازراعی و بیابان. همهای ریزد، بین زمینبرای اسکان تازیان، در جایی که دجله به دریای بزرگ می

که سعد پسر ابی وقاص شهر دیگری را ساخته بود برای زندگی تازیان که شهر عقولاست به نام کوفه، 

  رات.بعد از خم رود ف

هنگامی که ابوموسی به جنگ هرمزان رفت، ]هرمزان[ به دنبال راهی بود برای تاخیر انداختن در 

د و نوشت که نباید اسیر بگیر اینامهرویارویی با تازیان تا بتواند لشگری جمع کند. به ابوموسی 

ضعیت غارت کند و اینکه او خودش هر خراجی را بگذارد ادا خواهد کرد. به مدت دو سال و

 کسانی را که .گونه ماند و بعد، به اطمینان استحکام دیوارهایش، هرمزان قرار صلح را شکستهمین

ضمن، ابراهیم گیورگیوس اسقف اولای بود. در ها آن رفتند، کشت. یکی ازبینشان به سفارت می

ست شان شکی همهمطران فرات را هم به زندان افکند. لشکریان فراوانی را به جنگ تازیان فرستاد. ول

داده شدند. و تازیان هجوم آوردند، شوش را محاصره کردند و بعد از چند روز تسخیرش کردند. 

را  ایهکه خانه مار دانیال نام دارد، دست پیدا کردند و گنجینای هتمام بزرگانش را کشتند و به خان

ه شده بود، تصاحب کردند. که در آنجا به دستور شاه از روزگار کوروش و داریوش به امانت گذاشت

د که گوینجسدی مومیایی بود شکستند و بردند. بسیاری میآن  را که درای ههمچنین صندوقی نقر

داریوش شاه بوده. بعد گرد شوشتر را گرفتند و دو  آنِ گویند که ازجسد دانیال نبی بوده، اما بقیه می

اخل دای هزیست، با کسی که خاننجا میجنگیدند. سپس مردی از قطر که در آآن  سال برای تسخیر

هر گاه » :ریختند و نزد تازیان رفتند و گفتند کهای هدو دسیسآن  دیوار داشت قرار دوستی ریخت، و

ایی هقراری با یکدیگر بستند و نقب« دهیم.سه یک غنیمت را به ما بدهید، به شما رخصت ورود می

شوشتر را گرفتند و خون مانند آب به راه ها آن ادند وزیر دیوارها زدند و تازیان را اجازه ورود د

                                                           

ملکه بابل آمده است. احتمال دارد این نام از زمان سلوكیان به عنوان  ای است كه در یونان باستانای نیمه افسانهسمیرامیس، ملکه -1

 .باقی مانده باشدشوشتر  آبراه اینبر روی 

دهد كه این درک امروزی پژوهشگران تاریخی، كه ساسانیان خبر چندانی از هخامنشیان میبه معنای داریوش نشان  drywsواژه  -2

با كوروش و داریوش هخامنشی آشناست. در جای دیگری از كاملاً  مسیحی، نویسكه رویدادنامه غلط است. طوریكاملاً  نداشتند

 آید. همین رویدادنامه، نام كوروش و داریوش می

 ست.منظور رود كارون ا -3

در اینجا تصویر  منظور ابوموسی اشعری است كه ماجرای حکمیت او در جنگ صفین و منفور شدن وی نزد شیعیان معروف است. -4

 دیگری از این سردار نشان داده شده است. 
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را کشتند و همچنین بقیه طلاب و کشیشان و شماسان  1اسقف هرمزد اردشیرانداختند. شارح شهر و 

 را، و خونشان را در همان بست کلیسا ریختند. هرمزدان را زنده گرفتند.

 :ولید در غربخالدبنعملیات 

 آمد و به طرف غرب رفت و نواحی و شهرها را تا عرب د از میان تازیان دی به نام خالمرآن  بعد از

فرستاد تحت فرمان ها آن شاه روم هرقل این خبر را شنید، و لشکری بزرگ به مقابله با 2.تسخیر کرد

ها را از را شکست دادند و بیش از صدهزار از رومیها آن اما تازیان 3فرماندهی به نام ساکلاریوس.

دالمسیح ـعبداد اسقف حرت را کشتند. او نزد را کشتند. همچنین یشوعها آن ه و فرماندهبین برد

ه ـرفت. بدین طریق تازیان همه قلمرو سوریکرد که به سفارت میان تازیان و رومیان میزندگی می

تند انستواما نمی ؛م وارد شوندـواستند به مصر هـخدر آوردند. می خودشان ارـن را به اختیـو فلسطی

ورودی های که تمام راه شد.ق اسکندریه حفاظت میــر بزرگ بطریـایش توسط لشگــچون مرزه

بلندی کشیده بود. تنها بعد از قبول زحمت های دیگر دیوارهای منطقه را بسته و در کنار نیل و جا

فریقا و آ صر و واسطبه قلمرو م توانستند شان؟[ بود که تازیانشان ]زیادیبسیار و با توجه به بلندی

که ای هغم زیاد از فاجعبه خاطر وارد شوند. هرقل شاه به پایتخت رفت و احساس بیماری کرد و 

برای روم روی داده بود، درگذشت. همراه پسرش روی هم بیست و هشت سال شاهی کرد. پیروزی 

فرمان در آوردند، به  مقتدر را مغلوب کردند و به زیرهای پسران اسماعیل که هر دو این شاهنشاهی

همان است که  4.اما او هنوز به ایشان اختیار قسطنطنیه را نداده استخاطر خواست خدا بود. 

 اوست.آن  پیروزی از

                                                           

 همان اهواز امروزی است. ؛هرمزد اردشیر -1

 منظور بث عربایه است. -2

ه توجه كنید ك آمده است. با اسم ساقیلارا ب تئودور سردار رومی است كه در اسناد قبلیهم دیدیم، ساكلاریوس، لققبلاً  هچنانک -3

گذارد. تمام منابعی كه تا اینجا آوردیم خبر كشته شدن این فرد را تکرار كرده چگونه فردی واقعی رد پای واقعی از خود به جای می

 ندارد؟ محمد« زندگی»گونه خبری از است. حال چگونه است كه كسی هیچ 

م. درصدد فتح  ۶۷۸تا  ۶۷0های كند. از آنجا كه اعراب حد فاصل سالنامه به آن اشاره میآخرین رویدادی است كه این وقایع این -4

م. نوشته شده  ۶۸0اند كه این رویدادنامه در حدود سال كنستانتینپول بودند و موفق نشدند، برخی محققان مثل ایگنازو گویدی گفته

دهد بخش دوم رویدادنامه، توسط تواند برای بخش دوم صحیح باشد. چنانچه دیدیم موارد زیادی نشان میاین تاریخ فقط میاست. اما 

تواند برای این بخش صحیح باشد. ولی از آنجا كه این رویدادنامه گزاری فقط میمولف دیگری به آن اضافه شده است. پس این تاریخ

ای اشارهم.  ۶۵۹یهب سوم در های بعد از وی، حتی به مرگ جانشین او یعنی یشوعكرده و به اسقفاشاره « مار امّه»به پاتریارک 

 م. نگارش شده باشد. ۶۶0دانند كه این رویدادنامه دیرتر از سال نکرده است، بیشتر محققان مثل رابرت هویلند بعید می



 182 /   )جلد اول( سازی حمدپروژه م   

 

 :اطلاعات در مورد اعراب

 ایم. آنکه ابراهیم رستگار، زمانی که از مال در مورد گنبد ابراهیم، این چیزی است که تاکنون فهمیده

خواست از حسادت کنعانیان دور بماند و تصمیم گرفت که در صحرای پهناور ر شد، میبسیاری برخوردا

زیست، آنجا را برای پرستش خدا و اهدای قربانی ساخت. نام اسکان گزیند. چون خودش در چادر می

آید چون خاطره این بنا در حافظه قبایل به جا مانده است. برای اش میامروزیش نیز از مورد استفاده

اید جد شان که بگردد، به دوران اولیهازیان پرستش در اینجا چیز جدیدی نیست، و به دوران عتیق برمیت

  کردند.بزرگشان را احترام می

 .خوانده شده است به تازیان تعلق دارد 2که در متون قدیمی راس اقالیم 1هسور

که در ضمن یثرب هم نام دارد  هده شدخوان 3قنطورهپسر چهارم ابراهیم  میدیانکه مدینه به نام  در حالی

مستحکم بسیار دارد. های که آب و نخل و شهر 5هگرایههاست و قلمرو هم متعلق به آن 4و دمت گندل

گونه ثروتمند است و پوشیده است از انواع گیاهان. و همین سرزمین حطا که نزدیک جزیره قطر است

بیش از صد فرسنگ دارد. همچنین منطقه  یو قلمروی اش است که در کنار دریاستمنطقه مازون نیز شبیه

 شود، بنایمامه که در میانه بیابان است و منطقه طوف و شهر حرت که شاه منذر، که جنگاور خوانده می

 کرد. او ششمین شاه از سلاله شاهان فرزندان اسماعیل بود.

  6.کوتاهی از تاریخ کلیساهای پایان بخش
 

 

                                                           

1- Hasor.منظور شهر حاصور در محدوده اسراییل امروزی است ، 

زیرا حاصور در گذشته سر جمیع این »گوید جا كه میخوانده است آن head of the Kingdoms حاصور را 11:10 در كتاب یوشع -2

 «ممالك بوده است.

زند فر میدیاناز نام « مدینه»این است كه نام  مولف گمنام رویدادنامهقنطوره و یا كِتوره[ همسر ابراهیم بوده است. منظور قِطوره ]=  -3

یابی تاریخی شهر مدینه، توسط نویسنده رویدادنامه خوزستان برداشته شده است. گرچه ممکن است این ریشهرم ابراهیم و قنطوره چها

و ابراهیم بار دیگر همسری گرفت » :خوانیممی ۲۵:۲و  ۲۵:1در سِفر پیدایش كند زیرا در مورد نام میدیان اشتباه نمی اشتباه باشد ولی

 Shuahو شواح  Ishbak، یشباق Midian، مدِیان Medan، مدِان Jokshan، یُقشان Zimran. و او زِمران كه قطوره نام داشت

ه یاد بباره بد نیست این نکته را هم در این« ابراهیم مایملك خویش را به اسحاق بخشید.»گوید كه در ادامه میو  «را برای او زایید...

دانند. ولی ارمنیان حاق )فرزند ساره( و اعراب خود را از اعقاب اسماعیل )فرزند هاجر( میبیاوریم كه  یهودیان خود را از اعقاب اس

 نیز از اعقاب ابراهیم ولی از بطن قطوره هستند.]پارسیان[ ها كردند كه پارتتصور می

 یا دومات جندل در منطقه الجوف در شمال عربستان امروزی است. Dumat Jandalمنظور  -4

 یا هاجریه است.  Hagarayeو منظور قلمر -5

 .10۳تا  ۹۷ صص، 1۳۹۵ رویدادنامه خوزستان، -6
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 : (Chronicle of Sebeos) وسـتاریخ سبئ -2-5

 «تاریخ هراکلیوس»یا  «تاریخ سبئوس» شوددیده میآن  در .م ۶۹0تا قبل از دهه  «محمد»نام که  آخرین کتابی

ی را در سده هفتم میلاد ی خودرویدادنامهارمنی ]به معنای پارسا و پرهیزگار[ است که م اسقفی نا سبئوس .نام دارد

ی دست اول سندبه عنوان  اند باید به تاریخ سبئوسبرخی گفته .جلب کرده است و نظرات جالبی را به خود نوشته

چرا که معتقدند تاریخ سبئوس ؛ برخی مخالف این دیدگاهند روزگاران بوده، ولیآن  خود شاهد که کرد و ناب نگاه

اگر چنین باشد تمام  و ری و طبری(لاذُاست )یعنی در زمان مورخانی همچون بَ نوشته نشدهدهم میلادی  قبل از سده

خ ابتدا تمرکز این تاریگفتنی است که  رود.دیابی محمد تاریخی، از بین مییعنی ر «در مورد بحث حاضر»اعتبار آن، 

لیه اسماعیلیان و فتوحات اوهای بر جنگآن  بین خسروپرویز و هراکلیوس، پادشاه بیزانتس، و پس ازهای بر جنگ

ان به ارمنست ذکر شدههای رویدادتمام وابستگی ها و احث، نگاه سبئوس به ارمنیهاست. گرچه در تمام این مبآن

وضعیت جامعه ایران، روم، و فاتحان زیادی از بسیار ها، اطلاعات بدیهی است که در کنار مطالعه این جنگ .است

  .آوریممیبه دست  وارد یعنی اعراب تازه

دو نسخه از این کتاب را در  ،میلادی نوزدهمارمنی قرن  مورخ [T‘adēos Mihrdatean] انـوس مهردادیـتادئ

هر دو نسخه، از سه  ظاهراً. نشر داد 1۸۵1ویراست و در سال را آن  به سرعتو  در استانبول پیدا کرد،ای هابخانکت

 ویسندهناثر سبئوس نیست، و  ، کتاب اول، قطعاًنویسدمیآن  بارهدرنیز مهردادیان ه شده است؛ چنانککتاب تشکیل 

ز از دو مورخ قرن یازدهمی است که دست اند. کتاب دوم نینامیده [pseudo-Agathange]آگاتانگه مجعول را آن 

است. کتاب سوم که ما با عنوان  معلومآن های نویسندهنام عملاً  نوشته است وم. می 1004سال  تاها آن کم یکی از

« لیوستاریخ هراک»گویا در قرون وسطی با عنوان ب را نقد کنیم، و قرار است این کتاشناسیم، میتاریخ سبئوس 

حی شد از سبئوس، اسقف مسیولی ابتدا حدس زده می دانیم چه کسی این اثر را نوشتهمنتشر شده است. دقیق نمی

سبئوس  یخراز آنجا که نویسنده تا در اشتباه هستند. پس قرن هفتم باشد. ولی تحقیقات بیشتر نشان داد که احتمالاَ

آن  یشناسند، نویسنده اصلنیستند که سبئوس نامی که از قرن هفتم میلادی می و پژوهشگران مطمئن ناآشناست،

 رویدادنامهاست. شده مشهور  نیز pseudo sebeos  یا رویدادنامه سبئوس مجعوله این تاریخ باین رو باشد، از 

خلافت آستانه به در خلی اعراب ]منظور جنگ صفین[ و پس از جنگ دام.  ۶۶0تا  آغاز شده و م. 4۸0از  سبئوس

 یمه دومن نگارش این اثر،زمان  پیشنهاد شده برای ترین تاریخعمدهروشن است که پس  شود.بسته می معاویهرسیدن 

دهند می احتمال چنین از محققان برخینظر مخالفان بسیاری زیادی دارد.  است. بدیهی است که این میلادی قرن هفتم

 معهذا، نوشته، نگارش شده باشد.میلادی می 1004ه این رویدادنامه نیز، توسط همان مولف کتاب دوم که تا سال ک

امروزه در دست داریم  کهای هاطمینان داریم این است که نسخآن  هر کدام از نظرات درست باشد، آنچه امروزه به

ز محققان، بسیاری ااساساً  با این اوصاف ونویس شده است.بسیار بیشتر از سه قرن( بعد ر حداقل سه قرن )و احتمالاً
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کتاب  با رفرنس به این که دانند تاریخ سبئوس را بین اسناد قرن هفتمی قرار دهند ولی ما ناچاریم هر ادعاییلازم نمی

 :گویدمییز نانگلیسی کتاب تاریخ سبئوس ]یعنی رابرت تامسون[  مترجمآید را نقد کنیم. گفتنی است که بیرون می

ئوس قبل از سده تاریخ سب]...[  کنند تا تاریخِ نوشتنِ کتاب سبئوس را تعیین کنیم.ویسندگان بعدی به ما کمک نمین»

 1.«دهم نوشته نشده است

که  لهمسئبه این محققان چه شد که اما ، اندخوانده« بئوس مجعولس»گفتیم که نویسنده رویدادنامه سبئوس را 

در جایی ویلند هاز رابرت هویلند بشنویم. را آن  شک کردند؟ بد نیست توضیح نبودهویدادنامه سبئوس نویسنده این ر

  نویسد:می

 « 2.«بدون تیتر ارمنی است ، تاریخ ناشناسماوایل سده هفتاتفاقات  سند ازجالبترین  

 :دهد کهادامه می چنین و

  «راآن  تلاش کرد تاآن  ویراستار جدید در مورد تالیف این اثر اختلاف آرای زیادی وجود دارد، اولین 

دهد که در نسبت بارمنستان اسقف خاندان باگراتونی  ،ی کرده و به سبئوسایشناس با تاریخ هراکلیوس

 بگاریان نشانها مورد پذیرش بود تا اینکه آ. این امر تا مدته استم. شرکت داشت ۶4۵شورای دوین در 

، در این رویدادنامه وجود ه شکی نداریم از سبئوس هستند()ک مانده از سبئوسداد که سه قطعه باقی

ندارد و حتی جاهایی از این رویدادنامه با این سه قطعه ]که مطمئن هستیم از سبئوس بوده[ در تضاد 

  3«است.

. تقرار گرفته اسو ابهام از شک ای هدر هالارمنی  اسقف نام آَشنای «سبئوس»انتساب این رویدادنامه به این رو ز ا

سازد که به منظور سادگی در کار از همین نام سبئوس استفاده کرده است. نشان می هویلند خاطر با این توضیحات،

اخبار ش با کمابی ایم کههگفت همقبلاً  که ؛هویلندلازم به ذکر است که  .ر کتاب حاضر پیش گرفتیمکاری که ما هم د

ق دقیدست یافتن به تاریخ  در جهتمحققان این حوزه  موافق است، ضمن گلایه از عدم تلاش تواریخ متعارف

رون د مدت کوتاهی بعد از شرح وقایعتاریخ سبئوس نگارش این اثر، معتقد است که نکات زیادی وجود دارد که 

کتاب نگارش شده، بنابراین با توجه به سطور پایانی کتاب که بحث از قدرت گرفتن معاویه پس از جنگ صفین 

فردی  هنگامی کهپس  4م. نوشته شده است. ۶۶0حدود سال  در ابتدای خلافت معاویه در اثر یناست، باید گفت ا

و  «رویدادنامه بگذاریم فرض را بر قرن هفتمی بودن این»ناچاریم که  دارد،ای را ابراز مینظریه هویلند چنینمانند 

                                                           

  R.W.Thomson,1999,   p. xxxixمسعود امیر خلیلی[ نقل از دكتر ] -1

 Hoyland 1997, p. 124  ر.ک -2

 Hoyland 1997, pp. 124,125  ر.ک -3

 .1۲۵همانجا،  -4

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_the_Presbyter#CITEREFHoyland1997
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_the_Presbyter#CITEREFHoyland1997
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رای  که امیدهنتیجه رسبه این شخصاً ختلف، های منظریه جزئیات با مطالعه کتاب و بررسیگرچه بنشینیم. آن  به نقد

 دهند.آن گروه از محققانی صحیح است که نگارش این تاریخ را به قرون آتی نسبت می

تا « وستاریخ سبئ» اصلیدستنویس که  در وهله اول باید گفت این رویدادنامهاعتبار درباره  با اقوال فوق، پس

دهد نشان میکه  م.( هست 1004قرن یازدهمی )سال  ، در یک کتاب ارمنیِنآاز  هاییقول امروز پیدا نشده، ولی نقل

بالاتر  گونه کههمان ولی م نگارش شده است؛از قرن یازده یعنی قبل م. 1004سال قبل از  ، نهایتاًاین رویدادنامه

قبل از قرن دهم نیز ه این رویدادنامدهد که دلایل زیادی نشان می نظران این حوزه،به نظر بسیاری از صاحبآوردیم 

ناگفته  م. نوشته شده است. 1004تا  م. ۹00های سالحد فاصل  این کتابباشد این گونه اگر پس  است. نوشته نشده

خودش در قرون  م.( 1004)کتاب سال  قرن یازدهمی که جملاتی از سبئوس نقل قول کرده کتاب ارمنینماند که 

 خرمتاان برداررونویستوسط بعد های دهـدر سها ل قولـاین نق که داردن امکا ،یس شده است. این یعنیرونوآتی، 

رحال، ه بهتحریر شده باشد.  نیز صورت ممکن است تاریخ سبئوس پس از قرن یازدهم در این. شده باشداضافه 

در نچه گفتیم چناکه  م. هستند 1۶۷۲م. و  1۵۶۸های سالاز  پیدا شده،هایی که از تاریخ سبئوس ترین نسخهقدیمی

 م. دوباره مفقود شده است. 1۵۶۸که نسخه خطی جالب است بدانیم  ضمناً .کتابخانه استانبول پیدا شدند

ار شود و موجب کاهش اعتبیافت میآن  به وفور در آنچه، این است که درباره اعتبار این رویدادنامه، مسئلهدومین 

گرفتن طرح کلی این وقایع از کتاب مقدس است. آن  تر ازهمو مای ه، نقل وقایع تاریخی با جملات کلیششدهآن 

« تاریخ رستگاری»تاریخی هستند، با های رویدادها آن ازتردید برخی خود را که بیهای شنیدهمجعول گویی سبئوس 

ز به رویخواهد نامه خسرو پدهد. برای مثال سبئوس میتاریخ سده هفتم ارائه میبه عنوان  ادیان سامی درآمیخته و

ارات شود که این عبکند که پژوهشگر کنجکاو متوجه میهراکلیوس را نقل کند، چنانکه خواهید دید، جملاتی نقل می

ه بمثل مویه و زاری مردمان و گلایه شاه به خداوند ای هجملاتی کلیش ،نامهآخر  از کتاب مقدس برداشته شده، و در

 جالب اینکهت. اس برداشته شده از کتاب مقدس نیزای هاین عبارات کلیش اتفاقاًبینیم که توهین به مسیح را میخاطر 

در نقل نامه معاویه زیرا وی  دهد،های کافی در اثبات این مطلب را خیلی زود به ما میخود سبئوس مجعول، قرینه

تاب قدیمی از ک همان جملاتکند که عین جملات خسرو به هراکلیوس را منتشر میدقیقاً  به پادشاه بیزانتس نیز،

تی راح هنویسی هستند و هر دو ب)تو گویی خسرو پرویز و معاویه هر دو یک نفر با یک سبک انشا و نامه بوده مقدس

و گریه و زاری مردمان و گلایه پادشاه به ای ههمان جملات کلیشآخر  درجالب آنکه کنند( و به مسیح توهین می

 یامهن رویز به هراکلیوس و در عین حالخسرو پ ینامه بد نیست در اینجا خدا بابت توهین به مسیح را شاهد هستیم.

با توجه »ها را امهآید که سبئوس این نها برمیاز متن نامهگفتیم  نیز تره پیشچنانک را بررسی کنیم.معاویه به کنستانس 

ا هامه خسرو یا معاویه به بیزانتسیاز ن ایایدهاز آنجا که هیچ  «به خالی بودن ذهنش و نظر به زمینه فکری خود،به 

 :ی خسرو نگاه کنید. ابتدا به نامهنوشته استبا اقتباس از کتاب مقدس را آن  طرح کلیندارد، 
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 کبیر، به  1ی خدایان، خداوند و پادشاه سرتاسر زمین، و جانشین برحق آرامازداز خسرو، برکشیده

 :ی خرد و ناچیز ماهراکلیوس بنده

تسلیم شوی، و تازه خودت را ارباب و پادشاه ای هود را به من تسلیم کنی، اما حاضر نشدتو را باید که خ

خوانی؟ گنج مرا که در دست تو بود، بر باد دادی، به رعایای من نیرنگ زدی، و سپاهی از دزدان هم می

ی حق ، کار برو راهزنان را گردآوردی و نگذاشتی تا یک دم بیاسایم. اکنون اگر من یونان را نابود کنم

 ینخواهد بود؟ تو مدعی اتکا به خداوندت هستی؟ پس چرا خدای تو قیصریه و اورشلیم و اسکندریه

دانی که من اینک دریای تر و زمین خشک را مطیع عظمت را از دست من نجات نداد؟ مگر تو نمیآن  به

در آورم؟  را به تصرف قسطنطنیه[ ]= توانم کنستانتینپولپنداری که نمیام؟ و میو منقاد خویش گردانیده

گذرم، اینک برخیز و با زن و فرزندانت به نزد من ها از همه خطاهایی که از تو سر زده میبا وصف این

دهم تا گذران کنی. و به تو از سر صدق و زارهایی در اختیار تو قرار میهایی، زیتونبیا. املاکی، تاکستان

واهی تو را گول بزند. مسیح همان کسی بود که نتوانست، های امید رفاقت نگاه خواهیم کرد. نگذار که

حالا چطور خواهد توانست تو را از چنگ من نجات دهد؟  –خویشتن را از دست یهود نجات دهد 

اکنون تو اگر به ژرفای دریاها هم بروی، دست خواهم برد و تو را از دریا بیرون خواهم کشید. و آنگاه 

   2حالت ببینی.آن  واهی دید که بعید است بخواهی دردیگر مرا در حالتی خ

 :گویدسبئوس در ادامه می

 د نامه را بخوانن و دیگر بزرگان هابطریقدر حضور داد که  ، دستورچون این نامه دست هراکلیوس رسید

گاه رفتند و نامه را در برابر محراب مقدس گشودند و سپس در پیشگاه خداوند چهره عبادتبه و سپس 

 3بعد سخت مویه و زاری کردند. ر خاک ساییدند ود

ها را مطالعه نکرده بینیم. این یعنی سبئوس نامهعین همین نامه و همین کارها را در زمان حمله معاویه میدقیقاً  

ن در همیمثلاً کند. نامه خسرو و معاویه ارائه میبه عنوان  همان رابلکه یک طرح کلی از کتاب مقدس در سر دارد که 

ا از عظمت رآن  ی بهچرا خدای تو قیصریه و اورشلیم و اسکندریه» بخش از نامه که گفته استآن  ی خسرو درنامه

املاک و تاکستان و  برخیز و با زن و فرزندانت به نزد من بیا» گویدیا در جایی که می« دست من نجات نداد؟

 1۷تا  11آیات  ۳۷و باب  ۲0تا  1۵آیات  ۳۶اشعیا باب یادآور کتاب « تا گذران کنی دهمزارهایی به تو میزیتون

 یتاسهنوز به  «خواهد تو را از چنگ من نجات دهد؟چگونه مسیح تو می» کندبیان میبخش از نامه که آن  ااست و ت

  :خوانیممی ۳۶:۲0تا  ۳۶:1۵اشعیا در بخش نویسد. در از کتاب اشعیا می

                                                           

 منظور اورمزد یا اهورا مزداست. -1

 .1۸۲ ص، ۳۸ ف، 1۳۹۶تاریخ سبئوس،  ر.ک -2

 همانجا.  -3
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 دست رهانید و این شهر به نگوید که یهوه البته ما را خواهد و حزقیا شما را بر یهوه مطمئن نسازد و

با من  :گویده حزقیا گوش مدهید زیرا که پادشاه آشور چنین می( ب1۵) پادشاه آشور تسلیم نخواهد شد

خود و هر کس از انجیر خود بخورد و هر کس  تاک[= ] نزد من بیرون آیید تا هرکس از مو صلح کنید و

زمین خودتان بیاورم یعنی به زمین غله  ا بیایم و شما را به زمین مانند( ت1۶) وشداز آب چشمه خود بن

بادا حزقیا شما را فریب دهد و گوید یهوه ما را خواهد رهانید. م (1۷) هازمین نان و تاکستان و شیره و

 یان حمات ودا( خ1۸) ها زمین خود را از دست پادشاه آشور رهانیده است؟کدام از خدایان امتهیچ آیا

ز جمیع خدایان این ( ا1۹) ؟اندارفاد کجایند و خدایان سفروایم کجا و آیا سامره را از دست من رهانیده

اند تا یهوه اورشلیم را از دست من نجات ها کدامند که زمین خویش را از دست من نجات دادهزمین

 ( ۲0) دهد؟

 1۳۹یادآور مزامیر داوود باب « ژرفای دریاها هم بروی...اکنون تو اگر به » نوشته استآنجا که  به همین ترتیب

 :گویدکه می است 10تا  ۷آیات 

 اگر ( ۸) آنجا هستی گر به آسمان صعود کنم، تو آنجاهستی! و اگر در هاویه بستر بگسترانم اینک توا

هد نمود و مرا رهبری خوا آنجا نیز دست تو ( در۹) سحر را بگیرم و دراقصای دریا ساکن شومهای بال

 (10). دست راست تو مراخواهد گرفت

شعیا ااساساً  از زبان خود سبئوس آمده است. ی خسرو،بینیم که پس از نامهعباراتی را می ۳۷:14در اشعیا و حتی 

  :نیز یادآور همین نامه است 1۷:۳۷تا  11:۳۷

 اند را بالکل هلاک ساختهها آن ها چه کرده و چگونهکه پادشاهان آشور با همه ولایتای هینک تو شنیدا

را هلاک ساختند مثل ها آن هایی که پدران منآیا خدایان امت ( و11) تو رهایی خواهی یافت؟ و آیا

دشاه حمات ( پا1۲) ایشان را نجات دادند ف و بنی عدن که در تلسارمی باشندجوزان و حاران و رص

و حزقیا مکتوب را از دست ایلچیان ( 1۳) ؟ینع و عواپادشاه شهر سفروایم وه کجا است و پادشاه ارفاد و

 حزقیا نزدو  (14) را به حضور خداوند پهن کردآن  را خواند و حزقیا به خانه خداوند درآمده،آن  گرفته،

نمایی! تویی یهوه صبایوت خدای اسرائیل که بر کروبیان جلوس می ( ای1۵) :خداوند دعا کرده، گفت

خداوند گوش  ای .(1۶) ایهستی و تو آسمان و زمین را آفریده مالک جهان خداتنهایی بر تمامی مه که ب

ریب را که به خاد را گشوده، ببین و همه سخنان سنای خداوند چشمان خوو گرفته، بشنو خود را فرا

 (1۷) !جهت اهانت نمودن خدای حی فرستاده است استماع نما

اب است لشگر اعر که معاویه امیرکنستانتینپول که در زمانی است در حمله اعراب به دقیقاً  ه گفتیم،ال چنانکح

با مضامین نامه خسرو به دقیقاً  آورد کهبه نقل از معاویه میای هنامسبئوس مجعول )ولی هنوز خلیفه نشده است( 

 :گویدهراکلیوس ولی این بار از معاویه به کنستانس است. در آنجا معاویه می
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 آیین پوچ بکش، که از خردسالی در دلت برجا آن  الم به در ببری، دست ازخواهی جانت را ساگر می

پرستم، خدای جد مسیح را انکار کن و رو به سوی خداوند بزرگ بیاور که من او را میآن  مانده است.

د. من هم کس به سرزمینی که اهل آنجاست برگرد ما ابراهیم. سپاهیانی را هم که داری مرخص کن تا هر

ها فرستم. سیاهه گنجگمارم. استاندارانی برای شهرهایت میخودت میهای امارت همه مملکت تو را به

خودم باشد، و یک بهر بماند آن  ر کنند. سه بهرش ازهچهار برا آن  دهم کهدهم و دستور میرا به تو می

گیرم که در توانت تو می ازای هدهم. و خراج را اندازبرای تو. سرباز هم به هر عده که بخواهی به تو می

خوانی، همو که نتوانست خویشتن خویش را عیسایی که او را مسیح میآن  چنانکه تمکین نکنی،باشد. 

 1.از دست یهودیان نجات دهد، او هم دیگر نخواهد بود که بتواند تو را از چنگ من نجات دهد

ید و ایخاک س . به عبادتگاه رفت، چهره برکرد پادشاه نامه را دریافت نویسداینجا هم میدر  سبئوس جالب اینکه

ها نکته اینکه اگر این نامه 2دارند.به تو روا می [Hagarenes؛ هاجریون ]= ها که هاگارهاگفت بارالها ببین این اهانت

که وید گرا به تاسی از کتاب مقدس نبینیم باید بگوییم که معاویه در حال توهین به مسیح است. روایات متعارف می

ین امعاویه مسلمان بوده و در این زمان حکومت اسلامی برقرار بوده، پس نباید شاهد توهین معاویه به مسیح باشیم. 

ه انکچن نامه معاویه، گفتنی است که آن قبل از بحث درباره مورد در همین بخش به بحث گذاشته خواهد شد. ولی

خود را های مسیحی باشد. زیرا کتیبه احتمالاًشتباه بوده و معاویه هر دو نظریه بالا ااساساً  در فصل آتی خواهیم دید،

زند. ضمن اینکه احترام معاویه به یحیی تعمیددهنده، بخشی مسیحی میهای خود را با نمادهای با نقش صلیب و سکه

  از حیات سیاسی معاویه است.

ه بو بررسی بخشی که از محمد سخن رفته، و نقد  های سبئوسنوشتهتواند دید بهتری به نکاتی که آوردیم می

شود. برای مثال در جای دیگر که اتفاقاً الگو گرفتن سبئوس مجعول در جای به جای کتاب وی دیده می بدهد.دست 

بینیم که دقیقاً در کتاب مقدس هم وجود دارد و این هایی را میدر آنجا آمده، بخش« محمد»محل بحث ماست و نام 

های واقعی. یا لااقل درحال درآمیختن که سبئوس در حال نوشتن تاریخ رستگاری است نه رویداد دهدخود نشان می

های اهتوان دیدگمی. پردازیماین دو رویکرد با یکدیگر است. ما در نقد بحث اصلی به تفصیل به این کار وی می

ه باشیم. د تا دید بهتری به کتاب داشتشناختی نویسنده ناشناس کتاب تاریخ سبئوس را به این نکات اضافه کرروان

داستان »اند. او در کتابش در جایی عبارت دها میسبئوس از خسرو پرویز متنفر است و او را باعث ویرانیبرای مثال 

رو دهد. تنفر سبئوس از خسعمق تنفر وی از خسرو را نشان می آورد کهرا می «بار خسرو لعینپادشاهی تباه و زیان

 :ویسدنانگلیسی کتاب تاریخ سبئوس، در بخش یادداشت مترجم میمترجم  ت که حتی رابرت تامسونتا جایی اس

                                                           

 ۲۶۹، ص ۵0ف  همانجا، -1

 .۲۷0 همانجا، -2



 / فصل پنجم: اسناد و مدارک برون مرزی 189

  «کند که آریاییان را بر دنیا خطاب میای هاو ]یعنی سبئوس[ در کتاب خود خسرو دوم را دزد بالفطر

 و زمین راخاک میهن را سرتاسر به آتش کشید. از دریا تا به خشکی را دچار آشوب . و مستولی کرد

   1 «سرتاسر نابود کرد.

 هایویران خواست که اینها را آغاز کرد و به هیچ وجه نمیکند که خسرو بود که این جنگسبئوس بارها اشاره می

فرستاد، ولی خسرو در پاسخ به وی  ییاگوید که هراکلیوس برای خسروپرویز هدایدر جایی میمثلاً را تمام کند. 

ام تا تئودوس، فرزند موریس را به تخت بنشانم. اینک من است، و من بر خود گرفتهآن  ازامپراطوری تو » گفت

فرستند. تا او را به چنگ ی من بر تخت نشسته و برایم از آنچه متعلق خود من است هدیه میدیگری بدون اجازه

دهد که وقتی پادشاه لخمی شود. سبئوس شرح میجاه طلبی خسرو به این ختم نمی 2«نیاورم، از پای نخواهم نشست

که به دستور خسرو عمل نکرده و به جنگ با رومیان نرفته بود، برای عذرخواهی به دربار خسرو رفت، خسرو نه 

را نابود کرد. سبئوس از اعراب نیز دل  «لخمبنی»پادشاهی این رو تنها عذرش را نپذیرفت، بلکه او را کشت. از 

با اشاره به معاهده کند. برای مثال در جایی میها آن در رفته و کلماتی را بار خوشی ندارد و گاهی قلم از دستانش

زرگ پیمان بهم» فرمانده اسماعیلی را با عنوان ارمنی[های از خاندانیکی ] بین فرمانده اعراب با تئودور رشتونیک

شان کآدمهولناک  فجایع»از  «ادحمله به استان م»ضمن خبر از  ی از کتابش،یا در جای دیگر کند.خطاب می «دجال

 4دهدخبر می آخرالزمانی آنجا که از باب هفتم کتاب دانیال از چهار جانور وحشتناک و 3زندحرف می «اسماعیلیان

پایمال نموده و پاره پاره را آن  د خورد ونداند که تمام جهان را خواهمی چهارم وحشتناک جانوراین را  اسماعیلیان

  5.د کردنخواه

رای ب .دهدبه خواننده می -فارغ از درستی یا نادرستی این اطلاعات  -اطلاعات بدیعی از ایران  مجعول ئوسسب

ری از مرگ یزدگرد سوم تیا در جایی دیگر روایت تازه 6کند که ایرانیان سرشماری دارند.در جایی اشاره می ویمثال 

ته شد ولی شار کرد و در آنجا توسط آسیابانی کدگرد به مرو فراند که یزدانیم، در بیشتر منابع گفتهه میدارد. چنانک

 :نویسدسبئوس می

                                                           

 .1۹، یادداشت مترجم انگلیسی، ص همانجا -1

 1۶4-1۶۳ صص،  ۳4ف  همانجا، -2

 ۲1۹، صص  44ف  همانجا، -3

های این قرن، از رویای ها و آخرالزمانیشود؛ چرا كه در تعداد زیادی از رویدادنامهاین رویای دانیال در كتاب حاضر چند بار تکرار می -4

 اند.خن راندهدانیال و ظهور جانور چهارم س

 Hoyland 1997, pp. 131,132  ر.کو همچنین  ۲۲0-۲1۹، صص  44ف  همانجا، -5

 .۲۸1، ص ۵۲، ف 1۳۹۶تاریخ سبئوس،  ر.ک -6

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_the_Presbyter#CITEREFHoyland1997
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 « ]...[ یزدگرد به مدت یزدگرد را گرفتند و سرش را از تن جدا کردند.  هاسپاه تتالکدر این زمان

بیست سال سلطنت کرده بود. با مرگ او فرمانروایی او و دودمان ساسانیان نیز به سر رسید که به مدت 

بر تخت نشسته بودند. اینک چون پادشاه اسماعیلیان کامیابی و پیشرفت کارش را دید و  1سال 4۲۵

ها تمام شده و از طرفی سال سوم از مدت زمان پیمان صلح با یونانیان دریافت که کار پادشاهی ایرانی

به [ ]پسدید ح نمیسر رسیده بود، این بود که او دیگر ادامه صلح با پادشاه یونانیان را به صلاه هم ب

له برند تا از پادشاهی یونانیان هم نشانی بر حمها آن داد تا از خشکی و دریا بهسربازان خویش دستور 

 2«صفحه روزگار بازنماند و این در سال دوازدهم پادشاهی کنستانس واقع شد.

خلی جنگ دانویسد که یدهد که برای پژوهشگران جالب است، برای مثال وی مسبئوس اطلاعات دیگری نیز می

ک یقبل از به خلافت رسیدن معاویه بین چهار گروه درگرفت.  -ها به صفین ختم شده است که این جنگ -اعراب 

ند، ها بودبودند، گروه دیگر از آسورستان و شمال بودند، گروه سوم در مصر و در مملکت تتالک 3گروه از هندوستان

دیگر ساکنان وادی تاچیک و عسکروان  یا به روایتی 4ی اسکروان )عسکروان؟(هایی که ساکنان وادگروه چهارم عرب

وید که گگوید که امیر آسورستان معاویه بود که پس از پادشاه مقام دوم را داشت. و از طرفی میبودند. سبئوس می

ا کشتند و پادشاه ها )یعنی گروه سوم و چهارم( با هم متحد شده و پادشاه خود رها و عربگروه دوم یعنی مصری

ثمان گوید وی عمی داند که مورخ امروزی سریعاًبینید سبئوس نه نام پادشاه قبلی را میه میچنانک 5دیگری گماردند.

 ورند. آنام علی را می بوده و نه نام پادشاه جدید را که مورخان امروزی سریعاً

لاجرم  ناخت تاریخ سبئوس و نویسنده این کتاب،برای شپیشگفتار  دادنرشته کلام سر رفت و تا همینجا با آنکه 

 «ئوسسبتاریخ »نگارش زمان قبل از آنکه به بحث اصلی برویم، اندکی در مورد شرح بلندی را در پی داشت ولی 

آنکه من نیز موافقم که این کتاب، یا حداقل بخش بزرگی از رویدادنامه  باره با. در اینخالی از لطف نیست بنویسیم

 گذاشتیم وم.(  ۶۸0تا  ۶۶0)یا م.  ۶۶0از سده نهم نوشته شده است، ولی ما در اینجا فرض را بر سال  سبئوس، پس

ها آن اند. پس باید آرایشناسان سنتی همین کار را انجام دادهاسناد سده هفتم آوردیم. زیرا بسیاری از اسلامبه عنوان 

ن اسماعیلیان مابی ،هایی که در پایان کتابمعتقدند که جنگ نشناساباستانلازم به ذکر است که بسیاری از  نقد شود.
                                                           

 ز نیمه اول قرن سوم تا نیمه اول قرن هفتم میلادی سطلنت كردند.عدد سبئوس به وضوح اشتباه است. ساسانیان ا -1

 .۲۵۷-۲۵۶ صص، 4۸ ف  همانجا، -2

اند منظور ساكنان وادی كنار دریای سرخ است. در حدود یمن امروزی. ای گفتهروشن نیست منظور او از هندوستان كجاست، عده -3

 د كه این رای صحیح باشد.رسبه نظر می ریزد.زیرا دریای سرخ به اقیانوس هند می

معلوم نیست منطقه اسکروان یا عسکروان كجاست. ولی از آنجا كه در نسخه دیگر تاریخ سبئوس گفته شده وادی تاچیك و عسکروان،  -4

 ند. داین گروه، همان قبایل طایی بوایم( احتمالاً توضیح مشروحی آوردهقبلاً  و نظر به اینکه تاچیك همان طایی است )در این مورد

 .۲۸۲-۲۸1 صص، ۵۲ ف  همانجا، -5
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 ،ن کتابایدر نتیجه  ، نه زمانی که او سردار بوده است.ها آورده شده، مربوط به دوران خلافت معاویه استو بیزانتسی

امی فم زیرا ناکگرچه من با این نظر مخال ی معاویه به بیزانتس نوشته شده است.م. و حملات ناکام مانده ۶۷۸پس از 

 وتاهک طولانیست و اینجا، در کتاب سبئوس، حرف از شکستن صلح با کنستانس و حملاتای همعاویه پس از محاصر

یهودا دی نوو و جودیت کورن  دلیلی که ماا افتد؛دوران قبل از خلیفه شدن معاویه اتفاق می این حوادث در است که

م.  ۶۸0اخیر یعنی نوشته شدن تاریخ سبئوس در سال نیز با این رای شناس این دو باستان آورند قابل تامل است.می

این اثر  تاریخ نگارش ،این رویدادنامه خرین سطورآبا اشاره به شناس این دو باستان ولی با دلیلی متفاوت. موافقند،

 وس در این سطورسبئزیرا  دهند.م. نسبت می ۶۸0را، پس از مرگ معاویه و قبل از دوره فترت یعنی در حدود 

  :گویدمی

 را مطیع خویش ها آن یغلبه گرفت و استیلا یافت. همهها آن و بر روزی که معاویه قوت گرفتآن  ... تا

  1صلح و صفا را به روی همگان گشاده است.های بر مایملک فرزندان اسماعیل مسلط شده و در ؛ساخت

ته بسیار نکچنانچه دقت کنید  «بود خبر داشته است. از صلحی که محصول تلاش معاویه»سبئوس  بنابراین؛

کتاب است که از گذشته به حال تغییر کرده است. روشن نیست که  پایانی افعال «تاریخ سبئوس»مهم سطور پایانی 

را زی رفته است؟به کار  دهد یا برای موثرتر شدن جملات به این شکلاین افعال خبر از زمان نگارش کتاب می

 شان نافذتر شود.دهند تا کلامگاهی زمان افعال را عامدانه تغییر می هانویسنده

فرض  م.( ۶۸0م تا  ۶۶0)و یا به شکلی محتاطانه از  م. ۶۶0این اثر را  ما تاریخ نگارش بهتر است که به هر حال 

از  یبخش هب ،جایی که موافقین روایات متعارف وارد شویم؛« ردگیری محمد»یعنی  به بحث اصلی این کتابو  کنیم

ت. شده اساشاره  دـمحمبه نام غ دینی( لِبَواعظ )یا مُیک یک تاجر، و به آن  دهند که درارجاع میتاریخ سبئوس 

مده بود تا راه حق و خدای ابراهیم را آموسی بود و  فردی دانا و آگاه از تاریخ ،شود که این محمددر آنجا گفته می

  .نشان دهد فرزندان اسماعیلبه 

 :دا این بخش را مطالعه کنیمابت

 “At that time a man appeared from among these same sons of Ishmael, whose name 

was Muhammad, a merchant, who appeared to them as if by God’s command as a 

preacher, as the way of truth. He taught them to recognize the God of Abraham, because 

he was especially learned and well informed in the history of Moses.  
Now because the command was from on high, through a single command they all 

came together in unity of religion, and abandoning vain cults, they returned to the 

living God who had appeared to their father Abraham. Then Muhammad 

established laws for them: not to eat carrion, and not to drink wine, and not to 
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speak falsely, and not to engage in fornication. And he said, “With an oath God 

promised this land to Abraham and his descendants after him forever. And he 

brought it about as he said in the time when he loved Israel. Truly, you are now 

the sons of Abraham, and God is fulfilling the promise to Abraham and his 

descendants on your behalf. Now love the God of Abraham with a single mind, and 

go and seize your land, which God gave to your father Abraham, and no one will 

be able to stand against you in battle, because God is with you.”1 

 گویی کهیک تاجر  ،مَحمِد ی بود به ناممرد، اسماعیل[= فرزندان ایشمائیل ] همین از میانزمان آن  در 

داد که خدای ابراهیم را  یادها آن او بهظهور کرد. ها آن راه حق بر گرموعظه به مثابه یکامر خداوند  به

 .آگاه بودی خوب خیلو  دانا موسی سرگذشتدر  خصوصاً به این دلیل که او، مبشناسند

 .به یک دستور واحد، گرد یک دین واحد جمع شدندها آن نجا که فرمان از ]عالم[ بالا بود، همهآباری، از 

زنده[ که بر جدشان ابراهیم = ند حی ]و به سمت خداو هپوچ و بیهوده خود را ترک کردهای آیینها آن

مردار نخورند، شراب : گذاشت شریعت[= ] نونبرایشان قا مَحمِت ،پسسظاهر شده بود، روی آوردند. 

خداوند با سوگند، این سرزمین را به ابراهیم و نسل وی،  :گفتاو می .ننوشند، دروغ نگویند و زنا نکنند

برای همیشه وعده داد. و در همان زمان، تا وقتی که اسرائیل را دوست داشت، به آنچه قول داده بود، 

 شبه وعده خود به ابراهیم و نسلدارد فرزندان ابراهیم هستید و خداوند ، اینک شما راستیبه .عمل کرد

. فقط خدای ابراهیم را خالصانه دوست بدارید و بروید و سرزمینی را که پوشاندبا شما جامه عمل می

زیرا که  ،در برابر شما بایستدتواند در جنگ کس نمیتصرف کنید. هیچخدا به جدتان ابراهیم داده است، 

     2.ند با شماستخداو

 :قد و بررسین

ای هنبرد دوم، سوخسرو و هراکلیهای ابتدا جنگ تیم، سبئوس بر سه بخش تمرکز دارد:ه دریافچنانکاول، 

اسماعیلیان با بیزانتس، سوم وابستگی این رویدادها به ارمنستان و نقش تاریخی این سرزمین در معادلات سیاسی این 

را شرح ها آن راند و اقدامات مهمدار این سده به تفصیل سخن میاز تمام افراد نام تقریباً بشدوره. سبئوس در کل کتا

و حتی  شود[از بهرام چوبین، خسرو پرویز، موریس، فوکاس، هراکلیوس، قباد ]کواد یا شیرویه هم گفته می .دهدمی

دیهی برومی و ارمنی. های و حتی پاتریارکسردارانی چون رستم، خوریام ]که احتمالا شهربراز باشد[، تئودوروس، 
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به  ده،سوی زمین گره خورآن  ارمنی که دلبستگی جغرافیایی و نژادی نویسنده به دارافراد ناماست که در این کتاب، 

داران کند، ولی در بین نامم. نقل می ۶۶0که سبئوس وقایع را با جزئیات تا سال شود. اما با وجود اینوفور دیده می

 شود وب دیده میاعراز ا بینیم. تنها در مواردی جسته و گریخته نام سرداریب، هیچ نامی به جز معاویه را نمیعر

شود تاجری به نام محمد به مردم خویش گفت شود. در این بند گفته میمشاهده می نیزفقط در یک بند نام محمد 

از  تصرف کنید. یعنیرا آن  شماست یورش برده وآن  هایی که ازکه خدای ابراهیم را بپرستید و به سمت سرزمین

پیغمبری که طبق اسناد برون مرزی دیگر فاتح ایران تا اورشلیم بوده و طبق اسناد به عنوان  ی محمد،تمام نام و آوازه

گشایی متحد و به حرکت در آورده، هیچ چیزی دیگری نشنیده و حرف خاصی برای متعارف، اعراب را برای جهان

  :گویدسبئوس خود در پایان این فصل میجالب است که ندارد. گفتن 

 به اسیری به خوزستان برده  1های[ ماست به نقل از کسانی که از تاچکستانها مسموعات ]شنیدهاین

  2اند.ها را به ما دادهشدند. یعنی کسانی که خود شاهدان عینی این رخدادها بوده و این گزارش

در روایات هجرت به اصطلاح سال پس از  40میلادی، یعنی  ۶۶0در سال  دست کم که دهدنشان می مسئلهاین 

 .بینیماینکه در تاریخ سبئوس هیچ نامی هم از خلفای راشدین نمیندارد. گو آوازه چندانی خودش محمد متعارف،

تقدند کوک مع مایکل و شناسانی همچون پاتریشیا کرونآمده است که اسلام «امر»نام یک فرد به نام  ،جا فقط در یک

 :گویددر این قطعه سبئوس می است. خلیفه دوم« رمَعُ»همان  «امر»که این 

 امر»خاوری شدند ولی های رهسپار سرزمین 3سین صحرایاعقاب اسماعیل راهی آن  پس از» [Amr] 

 5رفت.با آنان نمیها آن 4[ tagawor]=  پادشاه

یا ) عربیا فرمانده رده بالای  سرداربه عنوان  بینیم که معاویهمیاز فحوای کلام سبئوس در بخشی از کتاب 

ishkhan  )د دهرا انجام میها و کشورگشاییاوست که حملات هم و  بودهمستقر  دمشقاست که در در زبان ارمنی

قام به مهنوز  کسی دیگر است و معاویهدر زبان ارمنی(  ark'ay و یا tagawor)اسماعیلیان ولی گویی پادشاه 

چگونه است که سبئوس، فردی که حاضر در بطن این باید پرسید در این صورت نشده است. پادشاهی نائـل 

رار تکاپی نام معاویه را ـولی پی فاتحین جدید نشنیده؛این از محمد و خلفای راشدین، ای ههاست، هیچ آوازجریان

بوده و بر طبق روایات متعارف، ه در آستانه خلافت م. نوشته شده باشد، معاوی ۶۶0اگر این کتاب در سال  کند؟می
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( داشته باشد. ولی خلفای راشدین)لااقل بزرگتر از محمد و  و آوازه چندان بزرگی نباید جاه و جلالقبل از این، 

بینیم که هیچ حرفی از این اسامی بزرگ نیست، و فقط نام معاویه است که در سرتاسر حملات اسماعیلیان دیده می

اگر هم وجود  یا خلفای راشدین وجود خارجی ندارند به این دلیل نیست که محمد و حتی مسئلهآیا این د. شومی

نیز مانند تواریخ  سبئوس مجعول عجیب نیست که ؟است در منطقه پخش نشدهها آن نامی ازهیچ خارجی داشتند، 

   ود؟شویه است که در کتاب وی تکرار میهیچ نامی از محمد و خلفای راشد نشنیده و فقط نام معا این عصر،دیگر 

  تاریخ سبئوس ۳۰ فصلمتن  که معتقد است شناس آلمانیمذهب اولیگ هاینتسکارل  ،دوم

 سِفر پیدایش از تورات گرفته شده و بازتابی است ازکه بالاتر آورده شد، ( 4۲فصل  ؛)در ترجمه فارسی ما

The Book of Genesis ست، ه تورات نیزدر تناقص با متن  این بخش از کتابآوردن نام محمد در  حتی و

توضیحات پیرامون  دهد کهادامه میچنین آید. اولیگ در این بخش، با متن تورات جور در نمی «نام محمد»زیرا 

توجه  .نبوده و بعدها به تاریخ سبئوس اضافه شده است [متن اولیه]یعنی  در متن اصلی این فصل از کتاب،محمد در 

اسرائیل( ور منظخدا زمین )اعراب از اسماعیلیان هستند و کند که اشاره به این گفته محمد می اینجاسبئوس در ه کنید ک

ئیل به یهودیان و تعلق اسرا یعنیهایی چنین گفته به نظر اولیگ .داده استرا برای همیشه به ابراهیم و نوادگان او 

 رونویس برداری احتمالاً رو از این .است و دور از ذهن بعیدبسیار مسیحی  کتاب یک نویسندهدر  تمجید از محمد

  1، فردی یهودی بوده است.هتاز اثر سبئوس رونویس برداشکه 

 ی ازایهاست که بالاتر نمونهسبئوس  نویسیتاریخضعف اصلی همان اشاره دارد آن  چیزی که اولیگ بهدرواقع 

 چسبئوس در اینجا نیز چون زمینه ذهنش خالی است و هی عملاً اقتباس سبئوس از کتاب مقدس. آوردیم؛ یعنیآن 

ر دهد. محتوای باب پانزدهم سفهایی را به محمد نسبت میس از کتاب مقدس، حرفچیزی برای گفتن ندارد با اقتبا

 لاسماعلیان، یعنی فرزندان اسماعیاین رو هاست، از این سرزمین متعلق به آنپیدایش در تایید همین مطلب است که 

 کنند. مصادره را آنان استعلق به سرزمینی که متباید که از ذریه ابراهیم و از بطن هاجر هستند، 

 :خوانیممی 1۶تا  14آیات  1۳باره در پیدایش باب در این

 افراز و از مکانی که  چشمان خود را بر اکنون تو» :و بعد از جداشدن لوط از وی، خداوند به ابرام گفت

بینی به زیرا تمام این زمین را که می( 14) شمال و جنوب، و مشرق و مغرب بنگر هستی، بسویآن  در

مانند غبار زمین گردانم. چنانکه اگر کسی  و ذریت تو را( 1۵). ذریت تو تا به ابد خواهم بخشید تو و

 (1۶) دغبارزمین را تواند شمرد، ذریت تو نیز شمرده شو
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ذریه ه را ب «نیل تا فرات»خوانیم که خداوند بسیار معروفی را مییه آ سفر پیدایش 1۸آیه  1۵و همچنین در باب 

 :است بخشیده ابراهیم

 تا به نهر عظیم، یعنی  نیل[= ] این زمین را از نهر مصر» :با ابرام عهد بست و گفت روز، خداوندآن  در

 .امنهر فرات، به نسل توبخشیده

 1۷:۲0، در پیدایش خواهد آمداز نسل اسماعیل پدید عظیمی که  سب اعراب و امتدرباره اصل و نو همچنین 

 :گویدمیچنین 

  و اما در خصوص اسماعیل، تو را اجابت فرمودم. اینک او را برکت داده، بارور گردانم، و او را بسیار

 (۲0). آورمبه وجود  وی کثیر گردانم. دوازده رئیس از وی پدید آیند، و امتی عظیم از

 :ویدگمی ۲1:1۳و نیز پیدایش 

 از  بشنو، زیرا که ذریت تو آنچه ساره به تو گفته است، سخن او رات نیاید، بلکه هرخدا به ابراهیم گف

آورم، زیراکه او نسل به وجود  نیز امتی ]یعنی هاجر[ و از پسر کنیز( 1۲) شد اسحاق خوانده خواهد

 (1۳) .توست

و  هبیمذای هزمینپیشدیگر او، های قول اب سبئوس، مثل بسیاری از نقلپس روشن است که این بخش از کت

. چیزی در دست نداردزیرا سبئوس مجعول است؟ این گونه چرا واقعی. های برگرفته از کتاب مقدس دارد، نه رویداد

 ظرف ذهن خویش، در ی چند به کتاب مقدسهمانطور که در نامه خسرو پرویز به هراکلیوس، چیزی جز اشارات

، پس با اقتباس از کتاب مقدس است چه چیزی گفت و شنود شده واقعاًکه داند الی است، نمیندارد. زمینه ذهن او خ

. وردو باز هم خواهیم آ آوردیماز آن را هایی که نمونه گرفته استدر بر نویسد. این امر سرتاسر کتاب سبئوس را می

 :ویسدنمی ، چنینزندبرای مثال سبئوس در ادامه همین بندی که از محمد حرف می

  ه ب دوازده قبیلهلی شور که در مقابل مصر واقع است گرد هم آمدند و ویله تا اهاهمه از مردم حَپس آنان

حرکت کردند و رفتند. و دوازده  اران[ـف اران ]=ـپخود و از سمت های پاتریارکهای عدد قبیله خاندان

ا ت – هر هزار مرد برای یک قبیله –ند هایی تقسیم کردهزار مرد را همانند فرزندان اسماعیل، به قبیله

خط سیر نیاکانی خود ایشان را به وادی خودشان برسانند. آنان به راه افتادند، وادی به وادی را مطابق 

ها ینا ر، تیما، یطور، نافیش، و قدِمَه.نبایوت، قیدار، ادبیل، مبسام، مشماع، دومهَ، مسا، حداتعیین کردند 

ان به موآب در وادی روبین رسیدند و این موقعی بود که سپاه یونان در خاک آن قبایل اسماعیل هستند.

  2استقرار یافته بود. 1عربستان

                                                           

پترائیا عربیاست. با توجه به اسناد دیگر احتمالاً محل دقیق آن جایی در مرز سوریه و  یمنطقهخاک عربستان، منظور از در اینجا  -1

 اردن امروزی است.

 ۲0۷ ص، 4۲ ف، 1۳۹۶تاریخ سبئوس،  ر.ک -2
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اگر ما اینجا رفرنس  چرا که ؛است اغواگرآورده شده است.  ۲0۷، برگ 4۲فصل عبارات فوق از تاریخ سبئوس 

خشی از کتاب مقدس است. و البته که حق دارد ، بفوق عباراتکه کرد تصور میاین سطور ادیم، شاید خواننده دنمی

خود را با کتاب مقدس در های رو، اندک شنیده زیرا سبئوس بار دیگر هیچ گزارشی برای ارائه کردن ندارد از این

وس را سبئهای نوشتهبخش از این کند. در اثبات این ادعا، بار دیگر تاریخی ارائه میهای رویدادبه عنوان  آمیزد ومی

 :مقایسه کنید کتاب مقدسا ب

 :خوانیمکه می ۲۵:1۶تا  ۲۵:1۳ ، درسفر پیدایشدر 

 نخست زاده نبایوت :هاحسب پیدایش آن ایشان که برهای پسران اسماعیل موافق اسمهای و این است نام ،

ینانند قبایل ( ا1۵) نافیش، و قدِمَه( حدار، تیما، یطور، 14) ( مشماع، دومَه، مسا1۳) قیدار، ادبیل، مبسام

 (1۶) ایشان، دوازده امیر، برحسب قبایل ایشانهای ایشان، در بلدان وحلههای این است نام و اسماعیل

( ۲۵:1۸آنجا که )شود. دیده میمجعول سبئوس  ی ازاقتباس دیگر 1۸آیه  ،و در ادامه همین باب از سفر پیدایش

 :گویدمی

 [ فرزندان اسماعیلو ایشان] که مقابل مصر به سمت آشور واقع است، ساکن بودند و ور، ش تاحویله  از

 .نصیب او در مقابل همه برادران او افتاد

 :خوانیممی 1۵:۷در کتاب اول سموئیل در  نیزو 

  ر که در برابر مصر است، شکست داد.را از حویله تا شو عمالقهو شائول 

 :بینیمارجاع بعدی سبئوس را می ۳1:4و  ۳1:۳و همچنین در سفر اعداد 

 هبرای جنگ مهیا سازید تا به مقابل یاز میان خود مردان :را مخاطب ساخته گفت خود س موسی قومپ 

]دوازده اسباط از جمیع  ]قبیله[ هزار نفر از هر سبط( ۳) مدیان برآیند و انتقام یَهُوَه را از مدیان بکشند.

 ( 4) اسرائیل برای جنگ بفرستید.قبیله[ 

یدادی بار طرح کلی رو نه یک بار، بلکه چندکتاب خودش،  در همین یک پاراگرافسبئوس ، بینیدطور که میهمان

ارد هیچ ربطی به عربستان ندهم، پاران[ = حتی شهر فاران ]. رداشته استمختلف کتاب مقدس بآیات  تاریخی را از

 1برداشته شده است. 14:1۳شع هم از کتاب یو را روبین نام حتی اوو نزدیک صحرای سینا و متعلق به اسرائیل است. 

                                                           

 .14ی شان را داد. یوشع باب سیزدهم، آیهی زمینی روبین حصهكه موسی به قبیلهوقتی -1
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اطن عباراتی به ظاهر تاریخی ولی در ب ، دائماًگوییمکه به وی سبئوس مجعول می بدینسان نویسنده تاریخ سبئوس

ر اثبات د نظر اولیگ کاملاً صحیح است.این یعنی  کند.تاریخ رستگاری یهود نقل میکتاب مقدس و برگرفته از 

عاویه نیز اشاره کرد، و نشان داد که حتی معاویه هم خبری از محمد و دین او ندارد. توان به نامه ممدعای اولیگ می

مسیح را انکار »نویسد ی معاویه، در خطاب به هراکلیوس با ارجاع به کتاب مقدس میزیرا سبئوس در نقل نامه

امبر و یک پیبه عنوان  مدمعنای چنین سخنی این است که سبئوس هیچ نامی از مح« درآییدبه دین ابراهیم .... یدکن

 تفاقاًاگزار دین جدید و حتی یک مسیونر مذهبی که موفق شده حرف خود را به کرسی بنشاند، نشنیده است. و بنیان

ه تاریخ بعدها ب آورده،سخن به میان محمد  که از ایقطعه آن بر اثبات رای اولیگ باشد کهای هتواند قرینمی مسئلهاین 

داند که نامه معاویه را یرا سبئوس هیچ چیزی از دین جدید، دین محمد، و یا دین اسلام نمیز ،سبئوس اضافه شده

 :کهمبنی بر این کنندباره به نکته خوبی اشاره مییهودا دی نوو و جودیت کرون در اینگره بزند. آن  با

 «نی که در زما دهدمی باشد. اما نشانمی؛ تردید تنها تصور سبئوس از آنچه در نامه نوشتههرچند این بی

ده و شتلقی می –اعتقاد به خدای ابراهیم  –نوشتن پرداخته است، دین حاکم عرب، ابراهیمی  به که او

یک مسیحی به قبول اسلام بدون لزوم اقرار به شریک نداشتن  نتر. تصور فراخواندنه چیزی مشخص

 1«خدا و اینکه محمد پیامبر اوست، دشوار است.

واهیم خه در سند یعقوب ادسایی ]چنانک پیامبر قبول داشتندبه عنوان  اعراب این دوره مسیح را غالب نکته اینکه

دند و معتقد کرولی معتقد بودند که مسیح، پسر خدا نیست. برخلاف یهودیان که مسیح را از بیخ و بن انکار می [دید

ست. ا ظهور نکردهو مسیح واقعی، هنوز  دروغین استو مسیحیان قبولش دارند، مسیحی که آمده است این بودند که 

نه  ،دهدرا نشان می «یهودی» یبرداررونویستفکر  به وضوح اویه به دین ابراهیم،ـدعوت معبا این اوصاف، پس 

به  ستا به کتاب تاریخ سبئوس اضافه شدهتوسط رونویس بردار یهودی  این بخش ،این روسبئوس مسیحی. از 

های به تاسی از کتاب مقدس یهودیان نوشته شده و ارجاعات وی به کتاب ولمجع دلیل کل کتاب سبئوس همین

ند که کبه ظاهر تاریخی خود، از کتاب مقدس اقتباس میهای در گزارشآن قدر  سبئوستاریخ اساساً  یهودیان است.

یخ اسلام رف از تارکمابیش با روایات متعا وی در این کتاب عنوان شد که چند بارحتی رابرت هویلند نیز )کسی که 

 اند.دمیجدی مورد تردید برگرفته از کتاب مقدس و در مورد فتوحات اعراب را  سبئوسهای موافق است( گزارش

وار زنامهروبه صورت  با ترجمه انگلیسی رابرت تامسون را مجعول بار کتاب سبئوس اینکه کافی است یک کما

تاب مقدس هایی که ارجاع به کتمام صفحات پر شده از پانویس قریباًتبینید که به شکل حیرت آوری می کنید، مطالعه

 یهودیان است. 

                                                           

 .۲4۶و  ۲4۵دی نوو، یهودا، كورن، جودیت، ترجمه س.تیسفون، صص  (Crossroads to Islam)م های گذر به اسلار.ک چندراهی -1
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اولین  که وسئکتاب سب و ناشرشناس ارمنی تاریخ میهرداتیان[= مهردادیان ] تادئوس ،گفتیم همقبلاً  هکچنانسوم، 

، دهدر قرون بعدی اضافه شسبئوس های هایی به نوشتهکه بخش چنین اعتقاد دارد ،نیز هستویراستار این کتاب 

ای اصیل از میانه قرن هفتم است و البته برای ه، نوشتیعنی برخلاف هویلند که سعی دارد نشان دهد، تاریخ سبئوس

شده  کم یا زیادآن  هایی ازبخش ین کتاب اصیل نیست وا اتفاقاًتوان نشان داد که می ،شواهد و قرائنی دارداین ادعا 

شناسیم میما کند که آبگاریان به ما نشان داده که این کتاب از سبئوسی که نیز تاکید می گرچه خود هویلند است.

ند که ککه مطمئنیم از سبئوس است، در این کتاب وجود ندارد ولی هویلند بررسی نمیای هچرا که چند قطع ،نیست

 فم نیست که کتاب تاریخ سبئوس، تالیمهدر اینجا  شده باشد.کم آن  و یا ازشاید مطالبی به این رویدادنامه اضافه 

ی سده الیفتاین کتاب هست یا خیر، بلکه بحث ما این است که آیا میلادی اسقف ارمنی قرن هفتم  ،شخص سبئوس

 اینکهیا  و که پیش روی ماست اضافه یا کم شده،ای هبه این رویدادنام مطالبیو همچنین آیا  خیریا میلادیست هفتم 

ئله را این مس در دستان ماست؟ که پاسخ ما منفی است. برداران قرون آتیستکاری رونویس، بدون دکتابی اصیل

کتاب  یبرای مثال نویسنده تاریخ سبئوس، از ابتدا شناختی دریافت.توان از متدهای مختلف خصوصاً متدهای زبانمی

ها یا هاجری= ] «هاگارها» ظبا لف راها آن اره در جاییبنامد ولی به یکمی «اسماعیلیان»اعراب را  خود،

hagareness] یا برای مثال مولف تاریخ سبئوس، در همه جای کتاب رقیب شمالی ایران و  1کند.خطاب می

را با لفظ ها آن کند ولی به یکباره در پایان کتاب،خطاب می« هایونانی»ها را با لفظ یعنی بیزانتسی ؛اسماعیلیان

ا و یهایی توسط رونویس بردار اضافه بخش دهد که احتمالاًشواهد و قرائن نشان میاین  2کند.خطاب می« هارومی»

 دارانبرهایی نیز کم شده باشد زیرا این عادت همیشگی رونویسو چه بسا بخش شده است.کلمات کلیدی عوض 

اند. از عصر زیستهآن  حتی بیشتر از شاهدان عینی که در ،«دانندمیبهتر خود »کنند است که تصور می و مترجمان

ی مثل اعراب یا هاجریون و یا کلید گیرد و کلماتشکل می هاو ترجمه هااینجاست که تغییر کلمات در رونویس

مگر  ،دیگر تشخیص اصل کلمات محال استآن  شود. و پس ازمی «مسلمانان»اسماعلیان به سادگی تبدیل به لفظ 

ر اصیل شناسان و پژوهشگران کنجکاو بپیدا شود. این تاکید باستان هایی در کتب دیگرقولدست نویس اولیه یا نقل

ها آن هو با ظن کمتری ب لحاظ کردکلی را با اعتبار اتفاقات  ها به همین علت است. در واقع شاید بتوانبودن کتاب

یات ریز جزئ توان پذیرفت، ولیها را مینگریست، برای مثال حملات خسرو به امپراطوری روم و نتیجه این جنگ

ه ناشیان سهوی و هرگز مصون از خطاها و اشتباهات نیست و همیشه خطر آسیب زدن به متن اصلی چه عامدانه، چه

یهودا دی نوو و جودیت کورن  راستا با این نقدی که ما در اینجا آوردیم،هم اتفاقاًتوسط رونویس بردارها وجود دارد. 

  :دنویسنمیشناس اسرائیلی نیز دو باستان. این نیست یاول کتاب دست رویدادنامه سبئوسنیز معتقدند 

 «ای هبرای مورخ امروزی که در تودآن  این روایات سبئوس آشکارا غیر تاریخی است. یک ویژگی مثبت

 روایت متأسفانهذکر شده است. آن  است که نام محمد درآن  کاه به دنبال سوزنی از شواهد محکم است

                                                           

 .۲۷0، ص ۵0 ف همچنین، و ۲1۶، ص 4۳ ف، 1۳۹۵تاریخ سبئوس،  ر.ک -1

 ۲۵۸ ص، 4۸ف  همانجا، -2
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س برداری که به نظرش سبئورسد که توسط نسخهمعقول به نظر می ،ضیحی متاخرتوبه عنوان  نام محمد

  1«.افزوده شده است، زنداز چه چیزی حرف می دانستهنمی

  :گویدکه می موضوعیت دارد آنجانیز  Kurt Bangert بانگرت نظرات کرت مورد در این

 «توانست درست و حقیقت باشد )کهبئوس میبه تاجر و واعظ ]یا مبُلَغی به نام[ محمد در تاریخ س اشاره 

بود )]یعنی[ زمان زندگی سبئوس( میمیلادی  ۷محمد یک شخصیت حقیقی است( اگر این خبر از قرن 

 2.«تاریخ سبئوس ی یافت شده ازترین نسخه) قدیمی 1۷و نه از قرن 

ر نامطمئن بسیا اتفاقاًهویلند،  کند که برخلاف نظرهایی را نقل میسبئوس در جای به جای کتابش شنیده، چهارم

اهد این شبه عنوان  را مسئلهنمونه خوبی از این هستند. بهودا دی نوو و جودیت کورِن، دو باستان شناس اسرائیلی، 

سبئوس گریزی به  هایی که به محمد مربوط است،بخشهمین فصل، در ادامه همین  دربرای مثال آورند. مدعا می

  :نویسدسپاه روم می او در موردزند. شکست روم و ایرانیان می

 ردند، نان یورش برار یافته بود، پس به یکباره بر آاستق در خاک عربستان 3و این موقعی بود که سپاه یونان

برادر هراکلیوس امپراطور نیز فرار  ،خود را در کار آنان کردند، تا چنان شد که تئودوروسهای و شمشیر

 4ر خاک عربستان فرود آمدند.سپس خود باز آمدند و دکرد. 

دهد میها آن از منطقه هابیزانتسیاز نامه اعقاب اسماعیل به هراکلیوس مبنی بر خروج  خبرسپس سبئوس در اینجا 

را نیز ها از این مناطق ها و عدم خروج رومیو پاسخ این نامه توسط هراکلیوس با مضمون ادعا بر این سرزمین

هفتادهزار سرباز جمع پس  ،متوجه شد که جنگی درخواهد گرفتهراکلیوس  که گویدمی چنینو در ادامه آورد. می

 :افزایدسبئوس می گیرد.در کنار رود اردن جنگ در می افتد وهمین اتفاق نیز می و. کرد

 هنقاط خاص به لشگرگاای ه... اما طرف مقابل اگرچه راه درازی پیموده و از رمق افتاده بود، توانست از پار 

ها که این وضع دیدند، ترس را هم به قتل رساندند. یونانیای هرخنه کند، دست به حمله بزند و عدها آن

تا ن آ هایشان مستولی گشت، و رو برگردانده و پا به فرار گذاشتند، اما زمین شنزار بود و پا درخدا بر دل

کرد، و هم نا و توان را سلب می ساخت، و گرمای شنزاررفت و فرار را ناممکن میبه ساق فرو می

ی سپهسالاران هم از پا درآمدند آمد. چنین شد که همهدر پی ایشان می ،شمشیر دشمن هم از پشت سر

و سرهایشان طعمه تیغ شد. شمار تلفات از دوهزار گذشت. فقط معدودی توانستند بگریزند و جان سالم 

 5به در ببرند.
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ش را برداشته و راه فرار پیها ورشلیم صلیب راستین ]صلیب خداوند[ و گنجینهو پس از این ماجرا، گویا اهالی ا

  1ها را به کنستانتینپول فرستادند.ییو تمام این اثاث و دارا گرفته

 وا و بر اثبات این ادعا که کردهایراد وارد  این بخش از گزارشات سبئوس چند به جودیت کورِنیهودا دی نوو و 

 :کنند که، چنین استدلال میآوردهرویدادهایی تاریخی به عنوان  امطمئن را جمع کرده ونهای یک سری شنیده

  .واضح است که سبئوس یک چیزهایی شنیده است، ولی روایت او بسیار غیر منسجم و بی نظم است

ه بدیگر یک سال بعد های شود، صلیب راستین و گنجینههم متذکر می «ماکلر»طور که اول آنکه همان

م. یعنی دو سال پس  ۶۳۸طبق روایت متعارف، اورشلیم در سال آن  شود. علاوه برطنطنیه فرستاده میقس

از جنگ یرموک، و پس از نه یا ده ماه محاصره تسلیم شد. دوم آنکه اعداد سبئوس ناسازگار است. چرا 

ود. شنمی« عداد معدودیت»آن  ماندهکه اگر از یک سپاه هفتادهزار نفری، دو هزار کشته را کم کنیم، باقی

زحمت حساب کردن درجه و رتبه را  باشد، که دوهزار افسر کشته شدند وآن  مگر آنکه منظور سبئوس

خسته بودند که آن قدر  هااینکه یونانی –آغاز جنگ  یسوم آنکه ماجرا [...] یز به خود نداده باشد.ن

 2است.نامفهوم  –حمله کردند به اعراب آن  نتوانستند اردوی خود را برپا کنند و به جای

منطقه نیز  توپوگرافی» ایرادها، کنند که علاوه بر اینشناس اسرائیلی این مطلب را اضافه میاز اینجا این دو باستان

کافتی در منطقه اریحا بوده است که با رود اردن و ای هایراد دارد. محل جنگ با توجه به اطلاعات سبئوس در در

شود، چه رسد به اینکه تا زانو در شن له زیادی دارد. کما اینکه در این منطقه شن یافت نمیمحل جنگ یرموک فاص

ه طرح کلی این روایات همگی برگرفتگویند زیرا بار دیگر، شناس صحیح میاین دو باستاندر واقع  3«فرو رفته باشند.

های اج تاریخ از سبئوس در مورد نبردو هر تلاشی برای استنت»از کتاب مقدس و پیروزی فرزندان اسماعیل است. 

اند تهدانسته اعراب این منطقه را از بیزانتس پس گرفتوان گفت که او میگزینشی باشد. فقط با اطمینان می اولیه باید

ها، این گوید که من از زندانیو فقط شایعاتی را از این نبردها شنیده چنانچه خودش هم در پایان این فصل می

سال بعد این وقایع را نوشته، پس بعید  را شنیدم. ولی نکته مهم این است که سبئوس چیزی حدود چهلها داستان

ورد آسبئوس حتی از شکست ایرانیان نیز مطالبی را می 4«عینی این روایات را شنیده باشد. از شاهدان است که او واقعاً

ه است. در این گزارش تاریخی از آنجا که خبر از شنید دورادور شود که فقط روایاتی راکه در آنجا نیز روشن می

دهد در ربط می خیالی مسلمانان ی«قادسیه»به را آن  کشته شدن رستم آمده، هر پژوهشگر با دید غیرانتقادی سریعاً

ها، در مورد رومیآید. اعراب به میان نمی ها و فتوحات وسیع و حماسیکه در این روایات هیچ خبری از جنگ حالی

اعراب پس و این رها دیگر برای پس گرفتن این مناطق نیامدند. از گفته شده که پس از این شکست، بیزانتسیفقط 

                                                           

 .۲0۹ص همانجا،  -1

 .140تا  1۳۸دی نوو، یهودا، كورن، جودیت، ترجمه س.تیسفون، صص ( Crossroads to Islam)های گذر به اسلام ر.ک چندراهی -2

 همانجا. -3

 همانجا. -4
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ا هاز این موضع بیزانتس، سه گروه شدند، یک گروه به مصر تازیدند، گروه دیگر برای مقابله با تهاجم احتمالی رومی

ین زمان امپراطوری پارسیان نیز حال و روز خوشی ندارد ماندند و گروه دیگر به سمت ایران حرکت کردند. در اباقی

 :نویسداست. سبئوس می« در سراشیب زوال»و به روایت سبئوس 

 سالار رستم فراهم آمدند و با هشتاد هزار مرد مسلح به ... اما از سرزمین مادها سپاهی به فرماندهی سپه

ر شدند. مستقآن  عبور کردند و در ساحل دیگرمقابله شتافتند. سپاهیان از شهر بیرون رفتند و از دجله 

کرد از رودخانه گدذشت. اما سپاه ایران از حرکت حرکت میها آن طرف مقابل هم که سایه به سایه

ها را در رسید. سپاه طرف مقابل ایرانی 1[Herthican] هرتیکانتا به سرحد آبادی موسوم به  ؛بازنایستاد

جام در دشت باز فرود آمدند. ]...[ سپاه ایران پا به فرار نهاد و دشمن همه ها سرانتنگنا انداخت. و ایرانی

  2سالار هم کشته شد.را از دم تیغ گذراند. از بزرگان و سرآمدان هر کس که بود کشته شد، رستم سپه

یدند و زاعراب به سمت ایران تا نیست. به روایت سبئوس،« قادسیه»محلی به نام بینید هیچ خبری از ه میچنانک

حرف « استان ماد»به ها آن کشان اسماعیلیان و حملهاو حتی در جایی از فجایع هولناک آدمایران سقوط کرده است. 

های جنگبه خاطر اما کشور رو به زوال ایران، خود اند، با جنگ نهاوند یکی دانستهرا آن  زند که مورخان امروزیمی

ودی برده است نه اینکه اعراب، ایران را فتح کنند. کما اینکه این اعراب فرسایشی چند دهه اخیر، خود را به ناب

م.(  ۶0۲اعراب ایرانی. در واقع پس از اینکه خسرو لخمیان را نابود کرد )در حدود سال  یعنی هستند، «لخمیان»

ایران و روم را های که هر دو نقش نگهبانان امپراطوریاعراب یعنی غسانیان  ی ازاین گروه از اعراب با گروه دیگر

کشیده  اعقاب ابراهیم بودند، نیز ازها آن دامنه این اتحاد به یهودیان کهچه بسا و حتی  «متحد شده»داشتند، با یکدیگر 

ه ببسیار مشهور ای را همگی ما با کلیدواژه «اتحاد»که این  این موضوع را به بحث خواهیم گذاشتما  شده است.

به تفصیل خواهیم آورد که این اتحاد مقدس برای اعراب حیره و غسانیان، هم پیمان شناسیم و می «قریش»نام 

سومی نیز داشته است. هم پیمانی که کافی است نامش به میان آید تا تمام معادلات تواریخ متعارف را به هم بریزد. 

اف و قدرتمندان ایران که اشر تیمی از و به بیانی دیگر دارابگرد! آری. «دارابگرد»کیست؟  این هم پیمان سوم

حتی این احتمال نیز وجود دارد  کنند.را تحت هدایت خویش در آورده و اعراب را نیز راهبری می یبروکراسی ایران

به خوبی با وی آشنا هستیم، تمام دولتمردان دارابگرد، پیمان اتحاد قریش و در نهایت حملات  ماکه فردی نام آشنا؛ که 

 .«یزدگرد سوم»باشد. این فرد چه کسی است؟  اعراب را راهبری کرده

ایم و باید اسناد و مدارک کافی در اثبات ادعاها را مطرح کردهادعای بسیار بزرگی  ما به خوبی واقف هستیم که 

  .آوری کنیم. این کاری است که در فصول بعدی این کتاب انجام خواهیم دادخود جمع
                                                           

 «است كه سبئوس هم اشاره كرده است. بینید؟ این همان قادسیهمی» گوید:خواند هرتیکان و به سادگی میمی مورخ امروزی، صریحاً -1

  نیز به همراه دارد. دیگر دروغگویی است كه چاشنی پررویی را این
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و بیزانتس،  ساسانیانضعف  دیدنشدند، با اقوام ایران محسوب می یکی ازعملاً  که این اعراب لخمیباری، 

شوند، زیرا و از آنجا که در اولین حملات موفق می کردهخود را آغاز  «تدافعات محلی»و یا حتی  «حملات محلی»

 در نهایتشان عامل محرکی برای حملات بزرگتر و بایستد، پس رویاپردازیها آن هایاندازیکسی نیست مقابل دست

در واقع د. گیرشان نیز شکل می، فتوحات بعدیهجوم اولیهشود. پس از موفقیت در گرفتن تمام مناطق خاورمیانه می

یران، یعنی افتح نشده است، بلکه شاهنشاهی ساسانی به شاهنشاهی قوم دیگر ن کشور ایدر مورد ایران باید گفت که 

توان قیام اردشیر پاپکان )اولین شاه ساسانی( که منجر چطور می است.منتقل شده  -با کمک خود ایرانیان  –اعراب 

 ،ایهلسلس چنانچهصورت در تمام نقاط دنیا،  اشکانیان شد را به فتح ایران تعبیر کرد؟ در این یسلسله به سقوط

ا اسکندر گیز ینکشور قلمداد کرد. حمله چآن  سقوطبه مثابه را باید  پس این انتقال قدرت دوجانشین سلسله قبلی ش

زی اعراب را باید پیرو جایگزینیامل خارجی تلقی کرد ولی وتوسط عآن  توان سقوط کشور و فتحبه ایران را می

ی هاادعا باید ایران. روشن است که« سقوط»تلقی کرد، نه « امپراطوری»یکی از اقوام ایران بر ساسانیان و سقوط این 

ن آ به با آوردن اسناد مربوطهمبسوط به صورت  بعدیهای فصلدر  مستند شود. در این مورد،فوق، یک به یک

عی است یکی از مناب اتفاقاًبینید سبئوس که می طور کههمان مربوط است، اینجادر مورد آنچه که به پردازیم. ولی می

ن ندارد برای گفتهیچ حرفی  تقریباً از باقی معاصرانش، روایات سقوط ایران و روم را نوشته،« ترخیلی مشروح»که 

جز اینکه او نیز فقط شنیده است که اعراب توانستند تیسفون را فتح کنند و سلسله ساسانیان را کنار زده و سلسله 

محمد و خلفای راشدین و صدها خرق عادت عجیب و  ،خبری از اعراب مکیاصلاً  کنند وآن  خود را جایگزین

 نیست.ماسی مورخان بعدی حهای آوردن دست خدا و ماوراطبیعه و حتی ادعا

ی تحریر به رشتهخود را  یم. رویدادنامه ۶۸0تا  ۶۶0های نیز، با آنکه حد فاصل سال مجعول سبئوسپنجم، 

و عناصر دیگر اسلام یا دین جدید قرآن  هیچ نامی از اسلام، مسلمین، سپاه اسلام، دین جدید،ولیکن است،  درآورده

خبری از هیچ دین جدیدی نیست. ها در این سالدهد که نشان می به وضوحست که نکته بسیار مهمی اآورد. این نمی

 و ادعای دین جدید داشته باشد، باشد، ظهور کرده همبه نام محمد یعنی حتی اگر مبَُلغ یا مسیونر مذهبی جدیدی 

منطقه  در سطحبلکه دین او هرگز تا زمانی که سبئوس قلم در دست گرفته، جهانی نشده است. نه تنها جهانی نشده 

هیچ نامی از محمد فاتح بزرگ  از بین صدها مدرکی که از قرن هفتم به جا مانده،زیرا نیست. آن  از هم، هیچ خبری

از اسلام یا  گزارشی، هیچ نیز که نامی از محمد آوردندپر از چون و چرایی  معدود منابع بینیم و همیناعراب نمی

ی، محمدگرایتبلیغ محمد، هم تبلیغ نام دهند. خواهیم دید که هم نمی دست هو کتاب مقدس جدید ب یک دین جدید

میلادی نیز،  ۷40ولی تا اواسط دهه  ،آغاز شده مروان بنم. توسط عبدالملک ا ۶۹0اقل در دهه بعدی، حدهای از دهه

میانه تنها از  تند وال طلوع هس، محمد و محمدگرایی به آرامی در حتا این زمان هنوز خبر خاصی از محمد نیست و

بیعی ط ، تنها با این وصف است کهبنابراینشود. از قبل می [تربرجسته= ] بولد است که نام محمد قرن هشتم به بعد

تا  ۶۶0حدود سال در به نظر برخی از پژوهشگران امروزی، که  مجعول فردی چون سبئوس که باشدو قابل قبول 

ب او اسلام و کتا ، هیچ خبر خاصی از محمد،زیسته زیبر( بنارش عبدالله م. یعنی در آستانه دوره فترت )شو ۶۸0

 . شته باشدندا
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 : ( Summary; before entering the 690s)  میلادی 690ورود به دهه بندی؛ قبل از جمع

کلی از ایم، بد نیست یک نتیجه گیری میلادی وارده شده ۶۹0از آنجا که به دهه ، بررسی تاریخ سبئوسدر پایان 

 یار مهمبسیی هلئباشد. این مسنامی خبر داده که از محمد در دست نداریم دیگر سندی این اسناد داشته باشیم زیرا 

ین و این یعنی تا ا شودالصخره پدیدار میقبههای عبدالملک و کتیبههای ز این دوره، نام محمد بر سکهازیرا ست. ا

نی به تعداد )یع پنج سندفقط و فقط و... های سلطنتی های بازرگانی، نامه، نامهکتاب، سکه، کتیبه هازمان، از بین ده

ه که ی آنچخلاصه. که آن هم به سختی دو جمله درباره وی گفته باشند اندانگشتان یک دست( از محمد سخن رانده

ه تنها تاریخ ن ی است کهی سفید انجیل قرن ششماولی برگه که شان آمد، چنین استو نقد و بررسیسند پنج در این 

ر کلی وفهمید چه چیزی نوشته است و به ط تواننمی به درستی کهناخوانا نوشته شده آن قدر  نگارش ندارد، بلکه

ت یکی تعلیمات یعقوبی اس که مانددر نظر گرفت. پس چهار سند باقی می به عنوان مدرکی تاریخی توان آن رانمی

های دورادور از شنیده یان رای یهودگرانهمنجی اتتصوری آن، شایعاتی از نویسنده، آوردیمه مبسوط که چنانک

ی و داند، بلکه وی را منجبه همین دلیل نه تنها نام پیامبر را نمیابراهیم، برادر دوستش یستس بازگو کرده است. 

یز( خود مسلمانان ن کس )حتیکه هیچ را صفاتیهای یعقوب نومسیحی در واقع آموزه کند.دار بهشت خطاب میکلید

اس پرسبیتر توم نظمهای نامنسجم و بیسند دیگر، نوشته دهد.ها نسبت میبه پیامبر ساراسن ؛اندبه محمد نسبت نداده

 میلادی رونوشت شده است. ضمن اینکه در این رویدادنامه هم از ۷۲4اصیل نیست و در  وی یکه رویدادنامه بوده

 و استفاده کرده است،« اعراب طایی محمت» عبارت از نویسنده ان نیامده بلکهسخنی به می« محمد»شخصی به نام 

محمت درون این به عبارتی دیگر، روشن نیست که این اعراب طایی محمت نام یک گروه است یا یک جریان؟ یا 

و ز یک سدیدیم اخوزستان است که  یجریان؟ سند بعدی رویدادنامهیک یا  داردواقعی فرد  یک اشاره به ،عبارت

در این رویدادنامه آمده است  ، و از سوی دیگرماندهرویدادنامه اصیل نیست و رونوشتی متاخر از آن باقی متن این

امبر ، پیدر این زمان محمدت متعارف ابنا به روایاعراب در فتح ایران بود، که  مدبرانه[به سریانی: ] رهبر ،محمد که

ا احتمال ب سبئوس هم دیدیم که نه تنهاتاریخ یعنی  شته باشد. در سند آخراز مرگش گذ دهه بیش از یکمسلمین باید 

در قرون آتی نوشته شده، بلکه اساساً همان نیم بند عبارتی هم که از محمد نوشته، مجعول سبئوس  بسیار زیادی تاریخ

منامی شود گیده میی بسیار مهمی که در تمام این اسناد دنکتهاست.  و تاریخ رستگاری برگرفته از کتاب مقدس

محمد در مقابل دیگر اسامی ذکر شده در این اسناد است. هیچ کس، کوچکترین شناختی از محمد، رهبر و پادشاه 

اعراب و همچنین شخصی با ادعای پیامبری در میان اعراب نداشته و هیچ کدام از این اسناد، محمد را به عنوان یک 

 شناسد. فرد واقعی نمی

هجری(  ۷0میلادی به بعد )دهه  ۶۹0در بررسی اسناد درون مرزی نشان خواهیم داد که از دهه  ما در فصل بعدی،

 تیشناخو فرجام ها صفتی مقدساین کتیبه تردید محمدِشود. ولی بینام محمد توسط عبدالملک مروان ظاهر می

ها گیج و میلادی، برون مرزی ۷۲0تا اواسط دهه این رو است که نقش چندانی برای او در نظر گرفته نشده است. از 
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زیرا مبدا  احتمالاً پادشاه اعراب بوده کنند که محمد،تصور میها آن هستند. پس از اینجاست کهآشفته در نقش وی 

 خورد. به همین دلیلها معمولاً از آغاز حکومت یک پادشاه یا حتی مرگ یک پادشاه رقم میتاریخی ایرانیان و رومی

که توسط عبدالملک به راه افتاده است، در ارتباط با پادشاهی به نام  «محمدگرایی»اند جریان کرده نیز تصورها آن

وی را پادشاه  ،شنویممیلادی اگر جایی نام محمد می ۷۲0انتظار داریم که تا اواسط سال این رو محمد است. از 

 هاا وجود آشکار شدن نام محمد بر روی سکهب میلادی( ۷40)دهه  تا زمان یوحنا دمشقید. جالب است که نقلمداد کن

رون مرزی بسند  باز هم تعداد انگشت شماری ی حکومتی،تبلیغات گسترده همچنین با وجود و ها،ها و بردیو کتیبه

دانند که او کیست. در اینجا واقعاً نمیمورخین برون مرزی زیرا  باشد؛ که از محمد سخنی به میان آورده وجود دارد

ای که هر دهه خواهید دید کهنهایتاً  داشته باشید؛ی ذهن خود نگهست با هشیاری سیر زمان را در گوشهکافی ا

ی برون کشد تا اطلاعات جامعهشود گویی هر بار یک دهه طول میگذرد، یک خط به جملات قبلی اضافه میمی

 «محمدگرایی»در حال ساخته شدن و  به آرامی «ی محمدسازیپروژه»دهد و این خود نشان می .کندمرزی تغییر 

جالب این است که عین همین اتفاق نیز در اسناد درون  است.در حال گذار تدریجی از حاکمیت به بطن جامعه 

ن پس با ای .که نقد و بررسی جزئیات این اسناد، فصل بعدی کتاب را پر کرده است مرزی در حال رخ دادن است

میلادی  ۷۲0میلادی تا اواسط دهه   ۶۹0ه اسناد ایجابی برون مرزی پس از دهه ب باید ابتدا ، روشن است کهاوصاف

  . در حال اجرا و بارگزاری در بطن جامعه است «ی محمدسازیپروژه»تا ببینیم چگونه  بپردازیم
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 : (John bar Penkāyē) ا بار پنکایـیوحن -2-6

جان بار پِنکای و یا های ( که او را با نامܢܟܝ̈ܐܦ ܒܪ ܝܘܚܢܢ :)به سریانی [John of Fenek] بن فنکیایوحنا 

در زمان پادشاهی عبدالملک سوری کشیشی شناسند، نیز می Yoḥannan (or John) bar Penkāyēیوحنا بار پِنکای 

 و در جوانی به جذام مبتلا شدزیسته است. یوحنا میلادی اش را در قرن هفتم کل دوران زندگیت، که مروان اس

را  یشتنخو پسآن  از بار پنکای نیز،حنا یو ،بنابراین. از کلیسا او را درمان کردسبریشوع[ = ]بریشو م سافردی به نا

در شرق دجله، در شمال عراق و جنوب  [Feneq یا قـنِفِ ]= کنِفِاهل شهر  . وی اصالتاًکردستوری ی نِوقف کلیسا

م. در گذشته  ۶۹۳تا  ۶۹0متولد شده و در حدود سال دی میلادر دهه ابتدایی قرن هفتم  ترکیه امروزی بود که احتمالاً

 «Resh melle»ناقص است. ولی کتاب ها آن زیادی باقی مانده است که اکثرهای است. از یوحنای فنکی نوشته

د که در نویسدر راستای دلیل نگارش این کتاب، فیلیپ پن میمانده است. کامل باقیبه طور  ،«آغاز جهان»به معنای 

[ john kāmul] یوحنا کامولراهب اعظم صومعه سوری شرق ]یعنی از کلیسای نستوری[ که  .م ۶۸0واخر دهه ا

از وی خواست که پاسخی دینی برای رویدادهای معاصرش بنویسد. ظاهراً یوحنا فنکی این درخواست را نام داشت 

از خود  book of main points «لیموضوعات اص»صفحه را با عنوان  400بسیار جدی گرفته است؛ زیرا بیش از 

 1«تاریخ عالم»با عنوان  را اه، این نوشتهسباستین بروک متخصص زبان سریانیکه  لازم به ذکر استبر جای گذاشت. 

 شورش عبدالله سپس و فتوحات اعرابزمان آغازد و تا میآدم  از خلقت در پانزده فصل ترجمه کرده که این کتاب

 .کندتمام میو کشته شدن وی [ Mukhtar al-Thaqafi]بوط به مختار ثقفی و وقایع مر زبیر بنا

که از  اینسخهترین درباره زمان نگارش کتاب تاریخ عالم نیز اقوال مختلفی وجود دارد. آنچه مسلم است قدیمی

 ای ناشر]امض ونـکولوفم. است که خوشبختانه این نسخه، دارای یک  1۸۷4این کتاب وجود دارد مربوط به سال 

م.(  1۲۶۲مربوط به قرن سیزدهم )سال  اینسخهگوید کاتب این نسخه، متن را از [ است که میدر انتهای کتاب

تقریبی  طوره توان بیمشده را  ابن فنکی تحریراین کتاب در چه سالی توسط یوحنا  اما اینکه 2 رونویسی کرده است.

تاریخ تقریباً مطمئنی دارد؛ ، مرگ مختار ثقفی است که آمدهکه در متن خود کتاب حدس زد زیرا آخرین رویدادی 

و شواهد دیگری نیز وجود دارد که این  انداریخ زدهم. ت ۶۸۷مرگ وی را به آوریل سال  ،روایات متعارفچرا که 

ن م. است. پس با ای ۶۸۷دهد که برابر با امپراطوری عربی خبر می ۶۷. یوحنا نیز از طاعون سال تاریخ صحیح است

م. و همچنین با توجه به اشاره او به جورج  ۶۸۷اوصاف، به جز اشاره به نبرد خازیر، و اشاره به مرگ مختار در 

و نیز با توجه  کاتولیکوس کلیسای شرق بودم.  ۶۹۳-۶۹۲که تا سال  [H.nanishoʻ I]اول نیشوع[ حنَ= ] حنانیشوع

 سازدون میـمحققان را به این فرض رهنم ،همه و همه م. ۶۸۷در زمان طاعون و قحطی سال  ،به افعال درون متن

سباستین بروک و دیگر محققان این حوزه، حدس  دیده است.به طور مستقیم یسنده، خود رویدادها را که گویی نو
                                                           

ای از تاریخ [ است كه به معنای آغاز جهان یا خلاصهKtâbâ d-rêš mellê یا] Resh melleچنانچه گفتیم نام اصلی این كتاب  -1

 مشهور شده است.« تاریخ عالم»جهان است. روشن است كه این كتاب امروزه به 

 penn, , 2015, pp 88.ک ر -2
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م.( باشد.  ۶۹0تا سال  )احتمالاًآن  م. یا لااقل مدت کوتاهی پس از ۶۸۷زنند تاریخ نگارش این کتاب، به سال می

ر سال دهد، دمی محمدکه به ما خبر از ای هبینیم که اولین سکقابل تامل این است که در اسناد آینده نیز می مسئله

نیم بسیاری از کو به زودی به تفصیل بررسی می گفتیمقبلاً  )که ضرب شده است [پورشاهبیبیشاپور ]=م. در  ۶۸۷

و دومین سند عینی که  د(ندانم. می ۶۹۷را  سکه این تاریخ ضرب و جودیت کورن یهودا دی نوو محققان همچون

م.  ۶۹۲، یعنی در سال است که چند سال پس از کوبش این سکه «الصخرهقبه هایکتیبه»برد، میبه کار  نام محمد را

 .شویم بببینیم نباید متعجب محمد را در کتاب یوحنا بار پنکایاگر نام ها بدین معناست که اند. تمام ایننصب شده

د. یک رهبر حرف بزنبه عنوان  رود که یوحنا به درستی نداند که او کیست و احتمال دارد از او فقطلی انتظار میو

 کند.این انتظار ما را برآورده میدقیقاً  ه خواهیم دید، یوحناچنانک

 گرددوران یزد، او خود شاهد سقوط ساسانیان، زیرا داردی بسیار جالبکتاب تاریخ عالم یوحنا اطلاعات خواندنی 

 ستیلایاکلی به طور در ایران، حمله اعراب به ایران، سوریه، فلسطین و دیگر مناطق تحت فرمان بیزانتس و  سوم

وحشتناکِ سده هفتم میلادی بوده و در خلال  قحطی طاعون و بلایایی مثل شاهد بر منطقه بوده و همچنین ویها آن

ها . یوحنا بارها و بارکنداشاره مینیز مده( آسا نیز دِنامه شهر اِ)که در تاریخ مثل زلزله اِدسِا رویدادهاییروایاتش، به 

در زمان معاویه( به دین کسی کاری ندارند و فقط به دنبال پول و مالیات و خراج از  به اینکه اعراب )خصوصاً

اعث . البته این بگذراندیم از نظر کند. این دیدگاهی است که در اسناد قبلی نیزها هستند اشاره میخورده شکست

حد و اندازه اعراب و به خاک و خون کشیدن شهرها ننویسد. رویکرد غضب یا شود که از ظلم و ستم بینمی

 کل کتاب یا در حال دعاشود و قابل تامل است، زیرا وی در شکرگزاری خدا نیز در بیان یوحنا بارها مشاهده می

و گناهان مردم های از بدیآن قدر  که طوری .زشت مردم زمانه است هاییا نفرین و سرزنش کار کردن است و

این  ،ه عبدالملکنکته جالب اینکه در دور است. رارسیدهزمان فالخرآگوید که معتقد است میکلیسا و رهبرانش 

، وری بودهی نستبن فنکی که یک کشیش ساده کلیساابینیم. چه در دیدگاه یوحنا زمانی را در همه جا میالخرآاندیشه 

  .(پردازیممیآن  مفصل بهبه طور )که  .مروان پادشاه یعنی عبدالملک دیدگاهچه در 

آن را  ها را جدا کرده و ترجمه پارسیاین بخششخصاً خش از کتاب یوحنا قابل توجه است که من چند ب

گاهی ، نتاریخی محمد یابیحاضر یعنی ردکتاب او، فارغ از بحث اصلی کتاب های توان به این بخشمی 1.امآورده

توانیم فرصت را غنیمت شمرده انداخت. زیرا یوحنا شاهدی عینی از تحولات سده هفتم میلادی است که ما نیز می

این عصر را از نظرگاه یوحنای فنکی ببینیم. حداقل فایده این کار، لحاظ کردن دیدگاه کشیشی نستوری های و رویداد

بندی فصل آخر کتاب حاضر، در بازسازی تحولات سده هفتم میلادی است. جمع و شاهد عینی این عصر، در جهت

                                                           

ه د، توسط نگارنده كتاب حاضر از ترجمه انگلیسی راجرز پیرز به پارسی برگردانده شكه در اینجا آمده  های هایلایت شدهتمام بخش -1

translated by Roger Pearse, 2010 -  به صورت آنلاین را با حق كپی آزاد برای كاربران خودراجر پیرز ترجمه انگلیسی 

را پیدا  یوحنا بار پنکای« تاریخ عالم»از كتاب  فصلترجمه فارسی این به سختی قدردان این كار او هستم زیرا  رد كه شخصاًمنتشر ك

 . است اشتباه ترجمه شدهكاملاً  توانم بگویم، تمام جاهایی كه محل بحث است،كردم و به جرات می
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 وراند داند و دوران پس از او رامی «خسرو»اند یوحنا در کتابش، پایان شاهنشاهی ساسانیان را با برای مثال گفته

رویز نظور او قطعاً خسرو پتوانیم بگوییم که مولی واقعیت این است که ما نمیکند استیلای فرزندان هاجر قلمداد می

ای هاست یا یزدگرد سوم؛ بعید است که او نام یزدگرد سوم را نشنیده باشد. اجازه دهید ابتدا به این بخش از نوشته

  ر صفحات پایانی فصل چهاردهم کتاب تاریخ عالم نگاهی بیندازیم:دبار پنکای  یوحنا

 به یکباره فرزندان هاجر کنترل  به پایان رسید «خسرو»شان وقتی شاهنشاهی پارسیان در زمان پادشاه

 1 [۸۸] تمامی قلمرو پارسیان را گرفتند.ها آن دست گرفتند، زیراه کمابیش تمامی دنیا را ب

حتی  لیکنونام یزدگرد سوم را نشنیده باشد. چنانکه گفتیم بعید است اشاره کتاب به خسرو پرویز باشد و مولف، 

پس  باشد. «آخرین پادشاه قدرتمند ساسانیان»شد، این امکان وجود دارد که منظور او اگر منظور او خسرو پرویز با

را اعتبار کتاب او را زیر سوال برد. زی وی و نهایتاًهای هایی، شنیدهتوان حداقل با چنین بهانهاگر منصف باشیم نمی

ا جایی گیری شد تنت توسط اعراب پیگفتند، و این سمی ]= کسری[ «خسرو»مردم غرب سوریه، به پادشاهان ایرانی 

ن اب ی خود یوحناکه نام خسرو یا کسری، لقب پادشاهان ساسانی شد. در اثبات این ادعا چه چیزی بهتر از اشاره

  :گویدکه می آنجا ؛فنکی به این موضوع

  دید رفت ]...[ پیش می «آخرین خسرو»چیزها از دوره اصول حواریون تا سلطنت پس درحالی که این

 [۹1] را از دست دادیم.که ما در این دوره صلح طولانی خیلی چیزها 

م نه ناخسرو،  یواژهتردید یوحنا از زند، پس بیحرف می «آخرین خسرو»بینیم، یوحنا از دوره طور که میهمان

 کهدارد  وجود احتمال این ودر ذهن دارد.  شاهان ایران یک پادشاه، بلکه یک پاژنام یا به عبارتی یک لقب برای

امد آن این است که اعراب بعد از ـاگر چنین باشد پی .باشد خطاب کرده «خسرو آخرین»یوحنا، یزدگرد سوم را 

اند نه در زمان او. ما این تئوری را در آخرین فصل این کتاب )جلد دوم؛ فصل یزدگرد سوم به حکومت رسیده

 ی است که مورد پذیرش ما نیز هست.هزیرا این دیدگا کنیم.گیری مییازدهم( با جدیت پی

قدر  آن چگونگی سقوط شاهنشاهی پارسیان و برتری اعراب، یوحنا را شگفت زده کرده است. استیلای اعراب

با لحنی حاکی از تعجب و بار پنکای، در فاصله زمانی کمی رخ داده که اکثر مورخان این عصر، از جمله یوحنا 

ند، این کجلب توجه می یوحنا فنکیهای دهند. البته یک نکته که در نوشتهمی به خواست خداوند ربطرا آن  حیرت،

 ساقطجنگی، این دو امپراطوری را های اعراب نه با جنگ و نه با زره و سپر و ابزار» دهد کهگزارش میاست که وی 

را به معنای عینی به کار برده؟  آیا یوحنا این سخنان «فاتحان جدید باشند.ها آن بلکه فقط خواست خدا بود که کردند،

سنگینی رخ داده های یعنی هر چقدر هم جنگ مذهبی درک کنیم؟ چارچوبییا اینکه باید حرف او را کنایی و در 

                                                           

را نشان   penn, Michael Philip, 2015, pp 88-107، آمده شدههای هایلایت انتهای تمام بخش ی كه درعدد در این بخش، -1

 دهد.می
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د به ـکمت خداست. بعیـدلیل استیلای اعراب جنگ نیست بلکه خواست و ح حنا حرفش همین است وباشد، یو

  :مورد بیاوریم طعی در اینارسد بتوانیم نظر قنظر می

  ناشی از کار الهی بدانیم را آن  را همچون امری عادی تلقی کنیم. بلکه باید)فرزندان هاجر( ما نباید ظهور

]...[ اینک، وقتی این گروه به دستور خداوند آمدند، هر دو پادشاهی را گرفتند، نه با هیچ جنگ یا نبردی، 

نی، بلکه به شکلی بسیار ساده، مانند وقتی که یک نشان از انساهای نه استفاده ]از[ سلاح جنگی یا ابزار

آتش نجات یافته. خداوند پیروزی را در دستانشان قرار داد، تا به این ترتیب سخنانی که درموردشان 

کرد، و دو مرد، ده هزار را ها[ هزار مرد را تعقیب میطوری که، یک مرد ]از آن»نوشته شده تحقق یابد. 

بدون زره و سپر، فارغ از امداد الهی، توانستند پیروز  مردان برهنه سواریوگرنه، چطور  1«داد.شکست می

ها را[ پادشاهی پر از گناه ]پارسها آن که گویی توسطرا از قعر دنیا فراخواند، چنانها آن شوند، خدا

 [ ۸۹] .را پایین بکشاند 2«پارسیانمغرور ی روحیه»نابود کند و 

رده داند، ولی خیلی زود فراموش کیوحنا استیلای اعراب را نتیجه پادشاهی پر گناه پارسیان میبینید ه میچنانک

ی مغرور ایرانیان دانسته و این بار استیلای که چیرگی اعراب بر منطقه را کار خداوند برای پایین کشیدن روحیه

را نتیجه گناه ها آن موردبی هایونریزیخو به بردگی در آوردن ملل مختلف و ها آن اعراب و ظلم و ستم وحشتناک

  :داندمسیحیان و رهبران مسیحی و حتی یکبار دیگر گناهان و فساد کلیسای روم می

 =[ او  ]د بر ض ،از[ تغییر و اصلاح ]در ما[ وجود ندارد، پادشاهی بربرای هوقتی که دید که هیچ ]نشانخدا

نه[ ]و نه صلح و  فهمیدندمیند، کسانی که نه سازش شنوما برانگیخت، مردمی که تضرع و التماس نمی

بود، و تفریحشان دست درازی به هر  موردریختن خون بی لذتشانخوارشمردن چاپلوسی و پستی. 

 [۹1نفرت و عصبانیت.]بردند، اشتیاقشان دزدی و غارت بود و غذایشان چیزی. از قدرت لذت می

 بینیم یوحنا نیز مثل بیشتر مردم عصر،شناختی، جالب است که میهشناختی و جامعبا این احوال، به لحاظ روان

در  ویاین رو از شود. زودی برچیده میه داند که بحکومت اعراب را میهمان ناخوانده و زودگذر این دوره می

 :گویدمی« صفین»در جایی با اشاره به جنگ مثلاً دهد. متعددی این امیدواری را نشان میهای جا

 پس سرور ما ]مسیح[ خشنود و راضی، موافقت کرد تا به مردم خود عزت بدهد، و خداوند برای ]...[ س

دو ها آن شان، بهآوردند، از همان ابتدای پادشاهیبه وجود  هایی کهویرانیبه خاطر تنبیه پسران هاجر، 

                                                           

ها را ترک آن شانکه خدای تواناینیابه خاطر شان از دست یك نفر و ده هزار نفر شان از دست دو نفر شکست خوردند؟ هزار نفرچرا  -1

این مثال، ضرب المثل معروفی در آن زمان بود مثلاً در  اساساً .۳۲:۳0. تثنیه را به دست دشمن تسلیم نمودها آن كرده بود. خداوند

تواند هزار نفر و دو نفر چگونه یك نفر می»خوانیم كه م.( می ۷۲0اثر آخرالزمانی شبه متودیوس )دومین شبه متودیوس در حدود 

المثلِ برگرفته از از این ضربقبلاً دیدیم كه سبئوس مجعول نیز ( hoyland, 1997, 296)« تواند ده هزار نفر را تعقیب كند؟می

 كتاب مقدس، استفاده كرده است.

   arrogance of the Sons of Persiaفیلیپ پن؛ تکبر فرزندان پرشیا  -2
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کردند، با مین را مطیع میتا زمانی که کل زها آن ]...[ امارا به دو دسته تقسیم کرد. ها آن رهبر داد و

تمام شد، با یکدیگر  که هانبرددغدغه و آسوده از جنگ شدند، یگر متحد بودند، ولی زمانی که بییکد

 [۹۲-۹1] درگیر شدند.

گوید که اعراب به جنگ داخلی افتادند. دو ، به ما میاین عصر دیگر هاینویسندهفنکی نیز مانند تمام  یوحنا ابن

تفکر لخمیان بودند. این گروه های بازماندهاساساً  ها بودند کهصف آرایی کردند. یک گروه شرقی گروه در مقابل هم

ها ایی به رومیهها بودند که غسانیان گذشته بودند، این گروه وابستگیپارسیان داشتند. گروه دیگر غربی وابستگی به

امپراطوری حاکم بر زمانه را کنار زدند و آسوده از دو  قَریشا[ :متحد ]در سریانیداشتند. حال که خودشان به شکل 

ر شدند. روشن است که این درگیری در ظاهر بر سر پس مشغول زد و خورد با یکدیگخارجی شدند، های جنگ

پادشاهی این قلمرو وسیع است ولی در باطن، تفکر شرقی در مقابل تفکر غربی صف آرایی کرده است. شاید خواننده 

ینی ببینی شرقی در مقابل جهانخود جنگ جهان هم بتواند آثار این جنگ که در باطنِ ی مامین زمانهدر ه ،این سطور

 مند،هی علاقاین بخش خارج است. ولی بد نیست که خواننده حوصله. شرح این موضوع از مشاهده کندغربی است را 

توان دیدگاه شرقی و غربی( که به جرات می ی ذهن را پرواز دهد و به وجوه مختلف این دو شیوه تفکر )یعنیپرنده

نیم کاز این موضوع عبور می تا خود امروز، در مناطق خاورمیانه ماندگار شده را بازنگری کند. ما فعلاًآن  گفت سایه

این است که  ،داشته باشند کافی توجهبدان این سطور باید های بسیار مهمی که باید گفته شود و خواننده مطلبولی 

 هاربی، رهبر غاویهـکند و فقط به پیروزی معدار حکومت است را بیان نمیرگز نام رهبر گروه شرقی که داعیهنا هیوح

دانیم بعد میهای ما بر طبق گفته مورخان اسلامی سده ی است زیرابسیار مهم یاین نکتهکند. در مقابل او اشاره می

ن است ایی چشمگیر طالب است. ولی مسئلهاست، علی ابن ابی که نام سرداری که روبروی معاویه صف آرایی کرده

نام این سردار را برد، که تئوفانس دست به قلم می میلادی ۸1۵ کدام از اسناد برون مرزی حداقل تا سالکه هیچ

های م.( در دست داریم، سال ۸1۸سال تا ) میلادی چهار سندی که تا سده نهم . اسناد برون مرزی خصوصاًداندنمی

، «هرج و مرج»، «بدون پادشاه»م. را با الفاظی از قبیل  ۶۶0م. تا  ۶۵۶پس از عثمان، تا خلافت معاویه، یعنی از 

شرقی را آورده است، نام او چیست؟ علی ابن « ژنرال»کنند. در این بین یک سند، نام این گزارش می «آنارشی»

 «ابابوتر»دیگر هم وجود دارد که لقب این سردار را  دو سنداست.  «عباس»طالب؟ خیر! نام او با تعجب فراوان ابی

طالب است ولی برای پژوهشگری کنجکاو که به دنبال شواهد متقن و دانیم این لقب علی ابن ابیآورده است. می

در جای خود خواهیم گفت. فقط در اینجا کوتاه بگوییم را آن  کند چرا؟ دلیلگردد، یک لقب کفایت نمیمحکم می

چرا ما اساً اس تواند مصادره شده باشد. نکته مهم اینکه هیچ کس، این سردار شرقی را خلیفه ندانسته.این لقب می که

« general»به عبارتی یا « سردار»نامیم؟ چون هر سندی که از او حرفی به میان آورده، وی را او را سردار شرقی می

مفصل در بخشی مجزا پس به صورت  بدون تردید این بحث را خوانده است. مادار حکومت بود، ها که داعیهشرقی

و در جلد دوم، دو فصل را به  از مبحث یوحنا دمشقی با آوردن چهار سند جنجالی مورد بحث قرار خواهیم داد

تا جایی که به این بخش مربوط است،  . اماایمهای گنوسی این عصر اختصاص دادهتئوریسین« سازیِی علیپروژه»
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 اده،زند. سرداری که روبروی معاویه ایستبینیم که یوحنا بار پنکای نیز هیچ حرفی از خلافت علی نمیمیجا هم در این

ناد اکثر اس تقریباً شود. فراموش نکنیدرد میآن  داند و بی اهمیت هم ازناآشناست که یوحنا نام وی را نمیآن قدر 

 شده وآن  ولو گذرا داشته و یا اینکه مورخ متوجه اهمیتای هاشار صفینساز این دوره، به جنگ خونین و تاریخ

هم هم در کتابی که فقط نکات مآن  شرح بیشتری از این نبرد آورده است. یوحنا نیز به این جنگ اشاره کرده، بنابراین

یی هر ده گوید من این تواریخ را طوری خلاصه کردم که گوسریع و گذرا آورده که خود نیز در جایی میآن قدر  را

ت فنکی بوده اسابن برای یوحنا آن  ام. پس سخن راندن از جنگ صفین نشان از اهمیتسال را در یک کلمه نوشته

از ستر از هر چیزی، این بوده است که پیروز این جنگ بزرگ و تاریخاین نبرد، مهمهای ولی برای یوحنا، از پیامد

 :دنویسمیبا صراحت حنا از معاویه ارزیابی مثبتی دارد، زیرا توان گفت که یومی معاویه بوده است و نهایتاً

 هایی شد که فرزندان امیَه کار را به روش خود حل و فصل کردند، پیروزی نصیب غربیها آن وقتی که

ها آن انـار بزرگی بود که میـشدند. و این پس از کشتوانده میـ[ خSons of ʼAmmāyē :انیـسری]به 

زمام حکومت دو امپراطوری را به دست [ Muʿāwiya] اویهــمعمردی به نام ها آن داد. از میانرخ

ها. عدالت تحت فرمانروایی او شکوفا شد و صلح بزرگی در کشورهایی که تحت پارسیان، رومی :گرفت

طور همانها آن خواهند، زندگی کنند.که میآن گونه  حکومت وی بودند، برقرار شد. و به همه اجازه داد تا

که راهنمایشان بود، دستوری به نفع راهبان و مسیحیان دریافت کرده بودند. به که گفتم، از طرف مردی 

به پرستش خدای واحد، بر طبق آداب و رسوم شریعت قدیم، عقیده  این ترتیب، به دلیل هدایت او،

 مند شدند کهبود، علاقهکه رهبرشان ]یا آموزگارشان[  محمد سنتچنان به ها آن داشتند. در وهله اول،

 [۹۲]کردند.کرد، مجازات مرگ را تحمیل میاطاعت نمی رسید از دستوراتشبه هر کسی که به نظر می

 :مینگانا و سباستین بروک که در اینجا آورده شده دقت کنیدآلفونس به ترجمه 

 Similarly because of his guidance [=mahaddyānūtā] they held to the worship of 
one God, according to the customs of the old law [=nāmūsā ʿatīqā]. Firstly, they 
were so attached to the tradition of Muhammad [=mašlmānūtā da-mḥmd] who 
was their leader [=tarʾā], that they inflicted the death penalty on anyone who 
seemed not to obey his commands.1  

آمده است. در مورد راهنما، از کلمه ها آن اگر دقت کنید، کلمات سریانی کلیدی و مهم، در کنار ترجمه انگلیسی

که مختار ثقفی که چند بار نام او در صفحات اند گفتهاستفاده شده. تواریخ متعارف « mahaddyānūtā»یا  «مهدیاناتا»

 وانستترا رواج داده است و با شعارهایی از این دست  «گراییمهدی»بار پنکای آمده، پایانی کتاب تاریخ عالم یوحنا 

ویسد، ن، کمی پس از قتل مختار این کتاب را میابن فنکی ی بر دیگر مدعیان پیروز شود. از آنجا که یوحنازمان چند

زمان یوحنا از استفاده همتا جایی که شاید هنوز جریان فکری مختار در اذهان مردم عصرش در گردش است، پس 

                                                           

   Riš Mellē, ed. Mingana, XV, 147; trans. Brock 1987, 61 ر.ک -1
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کند. دومین بخش جلب توجه می -آن  البته در صورت سریانی -هادی یا راهنمای مردم به عنوان  کلمه مهدیاناتا

استفاده شده « موسنا»به جای کلمه قانون از آن  است که در سریانی «nāmūsā ʿatīqā» کلیدی این سطور، عبارت

به « mašlmānūtā»یدی، اشاره به نام محمد است که پیش از نام او، از واژه سومین عبارت کل .«شریعت»است، نه 

بینید. این لغت دوره میآن  ی برای اعرابو رهبر یا آموزگار «tarʾā»محمد را کند و در آخر معنای سنت استفاده می

. در شودبر نیز مستفاد میی دورتر آن، کلمه رهدر معنا دهد کهمربی و استاد می آموزگار، معلم،معنای  کلیبه طور 

  است.در انگلیسی  masterیا  Leaderو یا  instuctor واقع این واژه معادل

ه صلح گردد، اشاره یوحنا بمطلب دیگری که شایان توجه است و به ارزیابی مثبت جان بار پنکای از معاویه بازمی

دهد که او نیز از این و از این صلح نشان میپایداری است که معاویه برای مردم فراهم کرد و نوع توصیف موجز ا

 :موضوع خوشحال است

 مان و عظیمی در جهان وجود داشت که بر طبق گفته پدران چنان صلحدر زمان حکومت معاویه آن

 [۹۲]. بود پدرانِ پدران، هرگز کسی ]چنین صلحی را ندیده و[ نشنیده

از حوصله این مقال آن  نالد که شرحو مردم عصر می از مسیحیان و رهبران کلیساهاآن قدر  یوحنا در کتابش

 ،ی از این جنایاتزیادهای با آوردن مثال خود بیند و به مخاطبخارج است. ولی پس از شرحی از جنایاتی که می

 رسد. یوحنا از یزید ابن معاویهدهد، سپس به مرگ معاویه و جانشینی فرزند او یعنی یزید ابن معاویه میگزارش می

 او شریکهای بیند و شیطان را در کارکودکانه میهای لخوشی چندانی ندارد و او را فردی لاابالی و سرگرم بازید

داند. ولی از اینجا به بعد گزارش داند و از فحوای کلامش پیداست که مرگ زودهنگام او را اتفاق خوبی میمی

 :شودشورش عبدالله ابن زبیر آغاز می 1«پس از مرگ یزید»گوید آورد زیرا میتاریخی مهمی را می

  ]...[ ...از دنیا رفت ]اعراب[ به نام زبیر صدایش را بلند کرد. او در ها آن ازیکی وقتی که یزدین ]یزید[

به خاطر ها را ]دفاع از[ خانه خدا خروج کرده. او غربیبه خاطر گفت که برای تعصب مورد خودش می

بود و در آنجا ها آن به محلی که مکان مقدس ،سپس به جنوب رفت کرد.تخلف از قوانین توبیخ می

حتی مکان مقدس خود را به آتش ها آن ساکن شد. جنگی با او تدارک دیده شد و او شکست خورد

زمان پادشاهی اعراب )شرق( هنوز بهبود نیافته است. پس چون آن  کشیدند و خون زیادی ریخته شد. از

 پسرش را به امارت انتخاب کردند.ها آن )زبیر( درگذشت،

 [۹۹-۹۸] سردار دیگری به نام مختار. هاها سرداری داشتند به نام عبدالرحمن ابن زیاد، و شرقیغربی

                                                           

 آمده است.  Yazdīnدر نسخه فیلیپ پن نام او بصورت  -1
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دفاع از خانه  شوقگوید عبدالله ابن زبیر به این جملات یوحنا بسیار مهم است. یکبار دیگر با دقت بخوانید. او می

به محل  «جنوب»کند. پس عبدالله از این پس به را متهم به تخلف از قانون میها آن ها خروج کرده وخدا بر غربی

گویند. ولی مقدسشان رفته و در آنجا به خانه کعبه پناه برد. تواریخ اسلامی نیز در مورد عبدالله ابن زبیر همین را می

بن زبیر ابسون معتقد بود دوبار به عبدالله گیدانیل اگر در خاطرتان باشد  .ما به اصالت شهر مکه تردید وارد کردیم

مقدس شهر  آن؛حمله شده و او هر دوبار در شهر مقدس بوده است. ولی اولین بار شهر مقدس پترا و دومین بار 

نجاست شود. ولی نکته ایاش میشکستش منجر به پایان یافتن طومار زندگی ،است که این بار دوم]امروزی[ بوده مکه 

 «جنوب رفت. سپس به»گوید بار پنکای نیز می یوحنا بند در اینکه 

 بر حاکمیتعبدالله ابن زبیر از همان مکه خروج خود  بر طبق روایات متعارف، اول اینکه در نقد این گزارش، 

بود. دوم اینکه در واقع باید در همان شهر مکه می «به جنوب برود.»نیازی نداشت  این یعنی را علنی کرد.وقت 

عقول مشهر دمشق باشد سپس به پترا رفته باشد، در اینجا نیز مثلاً واژه نسبی است. اگر محل اولی عبدالله جنوب یک 

از و این اشتباه  «به جنوب رفتسپس عبدالله ابن زبیر »که بنویسد  چنین ای چون یوحنا بار پنکاینویسندهاست که 

اند دجاست؛ بنابراین با این تصور که مخاطبش هم میشود که یوحنا خود در ذهن دارد که این محل کآنجا ناشی می

و مکان  کند. منظور از هر دو محل، مکان اولیهاز گفتن نام هر دو محل خودداری میاو کدام محل را در ذهنش دارد، 

که هد دبینیم که نامه او به جان استایلیت نشان میما در بخش یعقوب ادسایی میی عبدالله ابن زبیر است. ثانویه

ه ا نقشه بدو محل چنانکتواند باشد و با توصیف یعقوب، امکان ندارد محل دیگری باشد. این اولیه دو جا می« کعبه»

شود یکی محلی در غرب کوفه و بصره است. دوم محلی در فاصله کمی از اورشلیم. شاید و تصاویر لازم آورده می

 . با این اوصافگیردقرارمی ،کندکه یعقوب برای ما مشخص میای هکیلومتر. که شهر پترا هم در دایر ۲00کمتر از 

مثل نقب، سده بوکر، نسانا، شمال خلیج عقبه و یا جنوب  اورشلیمشرقی اگر فرض کنیم پترا یا محدوده جنوب 

شهر مقدس باشد و عبدالله در اورشلیم، دمشق، و یا دیگر نواحی سوریه و اسرائیل و محل قرارگیری  بحرالمیت و...

 «جنوب»لفظ  نکما اینکه ای« به جنوب رفت ابن زبیر سپس» :هکبار پنکای بنویسد معقول است که یوحنا لبنان باشد، 

ا خود در بدین معنا که یوحن باشد. مبدا گرفتهتواند از محل نگارش کتاب، یعنی محلی که خود یوحنا قرار گرفته، می

ر به کدام دانند که عبدالله ابن زبی، و با فرض آنکه مخاطبین میشهری مانند ادسا و نصیبین در حال تحریر کتاب است

شهر رفته است، بدون دقت، از لفظ جنوب، که به طور نسبی، جنوب محل زندگی خود یوحنا بار پنکای است، 

 ترا گنگما رنه تنها آدرس شهر مقدس را به ما نداده، بلکه  ،یوحنا با بدترین عبارات ممکنبه هر حال کند. استفاده می

 . رها کرده استتر از قبل و مبهم

و  جنگی تدارک دیده شد،سازد که چنین خاطر نشان میبار پنکای یوحنا بینیم که این بند می یدر ادامهمعهذا 

ن با ای. دهدمیابن زبیر  در ادامه خبر از مرگ عبداللهمکان مقدس را هم به آتش کشیدند و آن  ]یعنی مروانیان[ هاآن

دلیلی است که بر خلاف پژوهشگرانی که تاریخ نگارش این کتاب  ف، یوحنا مرگ عبدالله ابن زبیر را دیده و ایناوصا
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به رشته م.  ۶۹۲ یوحنا پس از کتاب تاریخ عالم دانند، نویسنده این سطور معتقد است کهمیلادی می ۶۸0ی را دهه

پاتریارک کلیسای شرق آمده  [Mar Giwargis] وارگیسگیالبته از آنجا که خبر درگذشت مار  .استتحریر در آمده 

شنویم، پس باید این کتاب میلادی در این جایگاه بوده( را نمی ۶۹۳ولی خبر برکناری حنانیشوع اول )که تا سال 

 متما البته شود.تر نیز میمعقول دههنام محمد در این  یمشاهده با این تاریخ، م. نگارش شده باشد. ۶۹۳نهایتاً تا 

 را به کتاب یوحنا بار پنکای اضافه نکرده باشد. قسمتاین  ،بردار قرون آتیکه رونویساین فرض است با  ها،این

ها شرقی» هدهد، گفته است کی که خبر از مرگ عبدالله ابن زبیر میبلافاصله بعد این عبارات اند که یوحنابرخی گفته

ما را به یوحنا  سبک نگارشعبدالله ابن زبیر کشته نشده بلکه  ی اینکهیعنو این مطلب،  «سرداری به نام مختار داشتند

هر است، و گزارش آتش کشیدن شغیر از عبدالله ابن زبیر  یدیگر فردخبر از درگذشت در اینجا اشتباه انداخته و 

ولی  .گرددیبازم در زمان یزید ابن معاویه« حصین ابن نمیر»یعنی محاصره توسط  ،مقدس به جریان محاصره اول او

ن آ جنگی با او تدارک دیده شد و او در»نویسد می صراحتاً یوحنا بار پنکایاشتباه است زیرا رای این بدون تردید 

 عبدالله ابن زبیر نه تنها ،وی توسط حصین ابن نمیر در جریان محاصره اولدانیم که و می «جنگ شکست خورد.

 نفع او تمام شد. ، بلکه وقایع من حیث المجموع به نخوردشکست 

ا . گویا بدهدخبر می از شروع یک جنگ بزرگو در طی آن افزاید به هر جهت یوحنا گزارشی به مطالب بالا می

ین رو ااز  .خواهد او را از سر راه بردارداد( میــدالله ابن زیـ)تا این لحظه عبی غربیقد علم کردن مختار، ابتدا رقیب 

است. هها بوده پس اکنون متعلق به آناند این شهر برای رومیها مدعیگیرد که غربیجنگی بر سر شهر نصیبین سر می

ه به بینیم که جنگی کهاست. از این پس میها بوده، پس اکنون برای آنگفتند که این شهر برای پارسها میشرقی

 :گیرددرمی معروف است،[ Ḥāzar or Khazir] خازیر

 [ فیان یا کو= اما مختار با عاقولائیانAqūlāyēعصبانی بود، زیرا ] آماده جنگ نبودند و دستور داد ها آن

نام ابراهیم فرمانده آنان شد. در ارتش ثبت نام کنند. ]...[ فردی به آن  همه بردگان آزاد شوند و به جای

بسیار  د، جنگبه هم رسیدنخازیر به جنگ عبیدالله بن زیاد رفتند. وقتی ]دو سپاه[ در کنار رود ها آن ]...[

ها آن ها کشته شدند و غرورشان به شرمساری بزرگی تبدیل شد.سختی درگرفت. تمام جنگجویان غربی

 [Shurt.Ē] شرطهنه توسط جنگجویان، بلکه توسط افرادی ضعیف شکست خوردند. ]...[ این بردگان 

وارد نصیبین شدند. به دیگر به عدالت است. آمدند و ها آن شدند. نامی که نمایانگر اشتیاقنامیده می

شدند. چون وارد نصیبین شدند، ابراهیم ها پیروز میدر همه جنگها آن بین النهرین حمله کردند،های شهر

برادر خود را فرمانده نصیبین کرد، و خود به سمت عاقولا شتافت. اما چون اهالی نصبین فرماندار بومی 

بود، بر ضد وی قیام کردند و او را به همراه  «هاطایی»از  خواستند، و چون ابراهیم همچون برادرشمی

 افسرانش کشتند.
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 :دهدسپس یوحنا به ما گزارش می

 The ̀ Akoulians repented of what they had done, because they saw that their slaves 
had revolted against them. So they rose up against al-Mukhtar and made war on 
him. After he had beaten them several times, at last he was beaten and killed by 
them, he and a great army which he had formed from prisoners of war. 

 
  ن طغیاها آن دیدند که بردگانشان بر ضدمان شدند، زیرا میکوفیان[ از کرده خود پشی= لائیان ]]...[ عاقو

ا، هاند. پس بر علیه مختار قیام کردند و با او جنگیدند. ]مختار[ پس از چندین بار ضربه زدن به آنکرده

او و ارتش بزرگی که از اسیران جنگی ]سابق[ تشکیل داده ضربه خورد و کشته شد. ها آن سرانجام از

 [100] بود.

م.  ۶۸۷ها که مصادف با عرب ۶۷ونی که در سال ها نوشته و از طاعدر آخر این کتاب، یوحنا از قتل و غارت

نویسد. نکته اینکه هجوم آورده میها آن دیگری که بههای سخن رانده و از قحطی و گرسنگی و بدبختی است

دهد که ما با شاهدی عینی طرف هستیم. یعنی چه بسا کتاب نشان میهای گوید افعال این بخشسباستین بروک می

پس از این طبیعی است به هر حال  دهد در حال نوشتن کتابش نیز هست.زمان که طاعون را شرح مییوحنا در همین 

ا این جات کلیسایی، کتاب بکلیسایی روبرو شویم. و در آخر در لابلای این نوشتههای که ما با چند صفحه نوشته

ا ش بوده رنچه در توانخیلی خلاصه، آصورت به  رود که او ]یعنی یوحنا ابن فنکی[پیغام به سابریشو رو به اتمام می

 او بپردازیم.های جا دارد که ما هم به نقد و بررسی نوشته جمع کرده است. با اتمام کتاب یوحنا بار پنکای،

 :بررسینقد و 

ها سخن و ما بارها از اصیل نبودن نوشتهدر این بخش آمده،  «محمد»اول، در اینجا قبل از هر نقدی چون نام 

 شناسان که بارها نامن همکار وی نقل کنیم. این باستانجا دارد مطلبی را از یهودا دی نوو و جودیت کورِیم، راند

 شناسی و امور مربوط بهکه تخصص در باستانای هخلاصه به خوانندبه طور در این کتاب آمده و خواهد آمد، ها آن

ل از یک اثر که اص اینسخه ه عبارتیها یا بها، رونویسترجمه آموزانند که چراندارند، به درستی این مطلب را میآن 

رون خواهد مو را از ماست بیقول معروف میه برداری شده، به کار محقق کنجکاوی که بنیست و توسط کاتبی نسخه

 ،آید. در واقع چنین پژوهشگری که سعی دارد شواهد محکمی را از حجم گسترده آثار یونانی، سریانیبکشد، نمی

چینی در مورد اسلام و محمد، بیرون آورد، های ، لاتین، قبطی، عبری، و حتی نوشتهمیانه ]پهلوی[ عربی، پارسی

 ها اعتماد نکند وها و رونویسخواهد سوزنی را از ته انبار کاه پیدا کند، ناچار است که به ترجمهچنانکه گویی می

برداری از آثار افراد دیگر، ها و نسخهشائبه خارج کند. زیرا در ترجمهرا از دایره اسناد و شواهد محکم و بدون ها آن

که منظور « داندخود بهتر می»کند بردار، تصور میمشکل بزرگی که وجود دارد این است که مترجم یا نسخه

شتر با یبعصر زیسته چیست. این مشکل بزرگ، در پژوهش در مورد اسلام، آن  که شاهد عینی بوده و درای هنویسند

 به کار اولین باری که واژه مسلمانان در آثار خارجی هم این نمونه را آوردیم کهقبلاً  شود.دیده می« مسلمانان»واژه 
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 .و حتی مدعی است که شاهد عینی وقایع است نویسدمی قرن هفتماست که در  «یوحنای نیقی»های رفته، در نوشته

 به وضوحعربی -اتیوپیاییمانده، ترجمه کتاب اوست و مترجم و اثری که باقی ولی اثر اصلی یوحنای نیقی از بین رفته

که  «دـدانبهتر می»کند او زیرا تصور می ،تغییر داده« مسلمانان»ن، هاجریون یا مهاجرون را به کلمات اعراب، ساراسِ

این مشکل در  پس که بودند؟ ؛ندنبودمسلمانان ها آن اگر پرسدبه واقع او از خود می این اعراب، مسلمانان بودند.

حتی یک منبع خارجی، نام حالی که در  «نامه مارونیوقایع»شود. برای مثال در نیز دیده می «نامه مارونیوقایع»

آورد و یا می این سردار نامه، نام علی را برایداند، ولی این وقایعسرداری که روبروی معاویه ایستاده است را نمی

 و مسند وی« محمد»نشست. در حالی که حتی خود معاویه از  مسند محمدنویسد معاویه بر ر میحتی در جایی دیگ

و نیز در فصلی که اسناد درون مرزی را بررسی « برهان سکوت»بخش اسناد سلبی و  دررا  مسئلهخبر ندارد و این 

های رونویس ولی ،از قرن هفتم استآن  لاصشود گفته میکه  «نامه مارونیوقایع»اما  کنیم.به یقین اثبات می کنیم،می

خود بهتر »کند که تصور میبردار رونویسگنجاند زیرا میآن  احتی نام محمد را دراز قرون بعدی است، به رآن 

لمی آید که اگر ما یک شیوه عاینجا مشکل بزرگ همیشگی پیش می که معاویه بر مسند محمد نشسته است. «داندمی

با کار  اید پرسیداینجا ب است بتوانیم واژگان اصلی که متعلق به نویسنده اولی بودند را پیدا کنیم.محال  ،پیش نگیریم

یک راه این است که دستنویس دست آورد؟ ه را ب «کلمات کلیدی»توان اصل علمی و تحلیل آکادمیک چگونه می

هایی از این دیگر، یا با نقل قولهای مهاگر دستنویس مولف اصلی اثر پیدا نشود، با داشتن ترجاصلی اثر پیدا شود، 

اهی صورت هیچ ر در غیر این ردگیری کرد.ولو با ظن و تردید توان کلمات کلیدی را اثر که در کتب دیگر آمده می

خود را دارد. ولی فارغ از این های نیز، اما و اگر نداریم واژگان اولی را با قطعیت بفهمیم. گرچه همین دو روش اخیر

-هـحدس و گمانآن  گسترده، که در هر حال نتیجه چون و چرای یهایی بسیار عمومی با دایرهیوه، ما فقط راهدو ش

ک یمثلاً شناختی است. زبانای ـه، استفاده از روششیوهیک  هـنمونار داریم. برای ـدر اختیردی است ـفهای زنی

لکه بینیم نه در سده هفتم، بکنیم، وقتی میتم را نگاه میشناختی این است که ما تمام آثار مورخین سده هفراه زبان

توان با ظن قریب به یقین گفت که یوحنای نیامده، پس می« مسلمانان»حتی تا اواسط سده هشتم، هیچ کجا نامی از 

 زنی محسوبگمانهبه هر حال  استفاده نکرده است. گرچه نتیجه ما «مسلمانان»م. از واژه  ۶۹0نیقی هم در دهه 

از اینجاست که اگر اثری ترجمه یا  .آیدبه کار ما می «هیچ چیز در دست نداشتن»این شیوه بهتر از شود ولی می

فراوان  دردیتیا در بهترین حالت با ظن و  رونویس نسخه اصلی از قرون آتی باشد، باید از فهرست اسناد کنار رود

اند از این تونمی گردد، ابداًمیی و بدون هیچ چون و چرایی این یعنی اگر محققی به دنبال اسناد قطع .شود نگریسته

کته قابل ن آیند.میبه دست این گونه این واقعیت کار علمی است و شواهد محکم و خدشه ناپذیر  اسناد استفاده کند.

 و با علم به تمام این مشکلات، به شکل عجیبی، این مشکل که کلمات کلیدی توسط مترجمینتامل اینجاست که 

رت آوری، حیبه صورت  کند، نه مختص دوره باستان است و نه قرون وسطی، بلکهتغییر می برداران قرون آتینسخه

دیدن »در اثر معروف را آن  نیز وجود دارد که نمونه بارز امروزی ایههنوز هم در این عصر و حتی بین محققان حرف

یم. وقتی ما بینمی «رابرت هویلند»شناسان غربی یعنی اسلامترین از یکی از بزرگ« اندکه دیگران دیدهآن گونه  اسلام،
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ذشته را گهای ها و ترجمهرونویس بنیادینای ـهایرادتوان می ،با چنین مشکلی سر و کار داریم قرن بیست و یکمدر 

 زد.  تصور

را برای  «ریخ عالمتا»پارسی این بخش از کتاب  یخواهم، ترجمهات، من در اینجا میـبا این توضیح اکنون

های ، کتابو جودیت کورن تا قضاوت کنند چگونه است که امثال یهودا دی نوو این سطور قرار دهمهای خواننده

 دهند. آنچه دریا لااقل مورد بحث و نقد و بررسی بسیار دقیقی قرار می گذاشته،رونویس و ترجمه شده را کنار 

بوده روک سباستین ب ترجمه انگلیسی از کتاب حاضرترجمه پارسی همگی سطور فوق از کتاب تاریخ عالم خواندید 

یح صحبه لحاظ اخلاقی )که  است که مترجم پارسی زبان دیگری ایمهخوانید، ترجاست. و آنچه در سطور ذیل می

 :از تاریخ عالم یوحنای فنکی داشته است نیست نام وی آورده شود(

 داد به روش خودش زندگی کند. او به ..[ او به هر کس اجازه می].مردی به نام معاویه ها آن از میان

را مطابق  اینها آن پرستیدند.داد، زیرا هر دو دین خدا را میخواسته مسیحیان و کشیشان اهمیت می

دادند و کسی اهمیت زیادی می «سیره نبوی»به ها آن فراگرفته بودند. محمتاز رهبرشان قوانین قدیمی، 

  (ترجمه فارسی ۲۵۹ )صکشتند. کرد، میتبعیت نمین آ را که از

 :است قطعه همینزیر که ما چندی پیش آوردیم دوباره نگاه کنید، این ترجمه واقعی  یبه ترجمه اینک

 معاویهمردی به نام ها آن از میان [Muʿāwiyaو به ]...[ زمام حکومت دو امپراطوری ]  همه اجازه داد تا

که راهنمایشان بود، دستوری طور که گفتم، از طرف مردی همانها آن ، زندگی کنند.خواهندآن گونه که می

، ای واحدبه پرستش خد به نفع راهبان و مسیحیان دریافت کرده بودند. به این ترتیب، به دلیل هدایت او،

رهبرشان که  محمد چنان به سنتها آن عقیده داشتند. در وهله اول، بر طبق آداب و رسوم شریعت قدیم

کرد، اطاعت نمی رسید از دستوراتشبه هر کسی که به نظر می مند شدند که]یا آموزگارشان[ بود، علاقه

 [۹۲] کردند.مجازات مرگ را تحمیل می

برداران قرون آتی، چگونه اصل مطلب را قربانی اشتباهات عامدانه یا برای آنکه ببینیم مترجم ناوارد یا رونویس

حنا بار یوهای دقیق نوشته یترجمهمثال خوبی است. این بند ی اخیر، این بخش هایلایت شده، کنندسهوی خود می

اینک . امام دادهکه خودم انج پنکای از ترجمه انگلیسی سباستین بروک متخصص زبان سریانی دانشگاه آکسفورد است

به این ترجمه  خودسرانهبه نحوی  «یوبسیره ن» بسیار متاخرتر تغییر کرده و عبارت توجه کنید چگونه ترجمه صحیح

ی است ـافک رود!؟بیراهه می ی کنجکاو به سادگی بهخوانندهمحقق یا چگونه بینیم است! اینجاست که میاضافه شده 

 شود؟چـه می یرد،ـرار گـشما ق رویپیش ی اهن بیراهـچنی ؛«محمد» یی کلیـدواژهدربارهو تفحص ق ـتحقیمسیر در 

 و در اندازدمیها عقب را مدترا به کژراهه کشانده و کار شما شما  مسیر تحقیق ر بهترین حالت،بدون تردید، د

، «دیـکلی کلمات»با  یحال به این بازعوض کند.  برای همیشهشما را های گیرینتیجهممکن است تمام  نظری بدبینانه

انه ناآگاه اتاشتباهدهد، صل متن ترجیح میودش را به اـو ترجمه خ «داندخود بهتر می»کند که مترجم تصور می
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 هااقولاییع» فنکی نوشته شده همین کتاب تاریخ عالم یوحنا ابندر جایی در مثلاً را هم اضافه کنید.  مترجمو سهوی 

 تصورتباه به اشاین سطور، مترجم  «مختار را کشتند.ی ایرانی جنگیدند و و بردگان آزاد شده ]که همان کوفیان هستند[

ی رجمهت و هم در پانویسپیشگفتار  هم در ،ند و در آخراهوی را کشت «ی مختاربردگان ایرانی آزاد شده» رده است کهک

در ت. ه اسکشته شدخودش  توسط بردگان ایرانی ،که مختارداشته  ابن فنکی ادعا که فقط یوحنا آورده است خود

اه تار را کشتند و این خود مترجم است که این قطعه را اشتبمخ «کوفیان» که فنکی نیز نوشته است ابن حالی که یوحنا

 م،با اعتماد به مترج ممکن است آنچه در اینجا مهم است این است که محققی که کنجکاو نیست،ترجمه کرده است. 

 تحقیقاتای هشود که در رفرنستر میآنجا بغرنج مسئلهو تصور کند اطلاعات بدیعی از یوحنای فنکی گرفته است 

 یوحنا جملات این بلکه فاعل ،نین ادعایی نداشتهچاصلاً  بار پنکای که یوحنااست در حالی این خود استفاده کند. 

مختار  یراند، کوفیان هستند، نه بردگان آزاد شدهسخن می «بر مختار شوریدند و وی را کشتند، که از کسانی»وقتی 

 .ثقفی

عبارتی  یا بهاصیل های یوحنا ابن فنکی این است که نوشتههای پس با تمام این اوصاف، اولین نقد به نوشته

از قرن سیزدهم میلادی  دستنویس اولیه یوحنا مفقود شده است و آنچه از وی در دست داریم رونویس این اثر او

گر با کار تمام شده است و حتی ااست، همینجا  شناختیباستان برای کسی که به دنبال شواهد محکمست. این یعنی ا

 تغییر کرده یا خیر!؟ درست مانند کلیدیماند که آیا کلمات م، همیشه این ظن و تردید باقی میارفاق کار را ادامه دهی

ی این متاسفانه دستنویس اصیل همهکرونیکل خوزستان یا کرونیکل توماس پرسبیتر یا کرونیکل سبئوس که 

لان اثری گوییم فآتی باقی مانده است. و نکته مهم اینکه وقتی می قرون هایاز بین رفته و فقط رونویس هارویدادنامه

بعد است، دیگر روشن نیست که این رونویس دست اول است های که در دست داریم، رونویسی از اثر اصلی در قرن

نویس رو برای مثال ممکن است من کتابی را رونویس کنم، و نفر دوم نه از اثر اصلی، بلکه از دهم؟یا دست دوم یا 

به قول معروف هر روشن است که برداری کند. من، رونویس دیگری بردارد و نفر سومی از رونویس دوم، نسخه

شود زیرا یدو چندان مجزئی که هیچ، امکان تغییر کلیت محتوا نیز شود امکان تغییر کلمات کلیدی دستی اضافه می

پس د گویو با خود می« محمد بوده»که این رهبر  «داندمی خود بهتر»کند تصور می قرون آتی بردارمترجم یا نسخه

اری قادسیه و سرد ،جنگفلان که محل « داندخود بهتر می» کندتصور مییا مترجم اگر محمد نیست چه کسی است؟ 

 م. اینجاست که به سادگی باور خود،اخواندهآن را  ، زیرا در فلان کتاباست زاد بودهکه شکست خورده رستم فرخ

 که با یک بار انجام دادن بدیهی است کند وشاهد عینی وارد میهای پیش زمینه مذهبی یا علمی خود را در نوشته ای

اثر  نیز آوردیم کهدر مشروحات اولیه همین بخش کند. حال با این توضیحات این کار، کل آن اثر را فاقد اعتبار می

میلادی،  1۲۶۲گوید که از رونویس قرن سیزدهم به تاریخ د میخو ،رونویس شده و نسخه بردار 1۸۷4در یوحنا فنکی 

یت فارغ از کل متأسفانهو آن هستیم محتوای این یعنی اثری که ما در حال نقد و بررسی دارد. نسخه جدید را برمی

ن و یچندتاریخی صرفاً به دنبال ردگیری دقیق و موشکافانه یک نام )یعنی واژه محمد( در آن هستیم، های رویداد

ماند که آیا در در چنین حالتی هر کار کنیم باز هم در نهایت این ظن و تردید باقی میچند دست رونویس شده. 
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ناختی شها یکی از بهترین شواهد باستانبه همین دلیل سکهاساساً اب اصلی، دست برده شده یا خیر!؟ محتوای کت

الت به کمترین حفراد معاصر و حتی حاکمیت وقت نیز توسط اها جعل و دستکاری ، زیرا در سکهدنشومحسوب می

 فردی چون فلکر از این رو ها داشته باشند.چه آنکه پژوهشگران قرون آتی سعی و تلاش در جعل آن رسد،ممکن می

و  ندکدر دستش انشا میهای را با سکهسده هفتم و هشتم میلادی تمام تاریخ  پژوه آلمانی،شناس و اسلام، سکهپپ

شناسی آشنا هستند به خوبی ها که با جرمراند. آنحد امکان کتب تاریخی و شاهدان عینی مستقیم را عقب میتا 

در  اهها و هیئت منصفهی اسناد در اثبات یک رویداد، شاهدان عینی هستند. قاضیترین حلقهدانند که ضعیفمی

شناسی نیز چنین است. زیرا شاهدان در باستان ر دارند.اسنـاد و مدارک دیـگر نظ ها، بیش از شاهـدان عینی بهدادگاه

عینی با توجه به زاویه دید خود، مسموعات دور و نزدیک، حالات روانشناختی خود، وضعیت جامعه، تجریبات 

پردازند که این یعنی هر حلقه از اسناد ها عامل دیگر به توصیف وضعیت موجود میدوران کودکی تا بزرگسالی و ده

برای مثال در این  .ی شاهدان عینی رویدادها عمل کندتر از حلقهتواند قویبه جا مانده از یک عصر، می و مدارک

ی قدرت و فخر فروشی روایتی را منتقل کند که سده، طبیعی است که فردی عرب، با توجه به نژاد خود، از دریچه

یا دیگر حالات روانشناختی خود، به نحو دیگری  فردی از نژاد دیگر، همان روایت را بر اساس ترس، کینه و نفرت و

 بازگو کند.

خلفای  اسلام، قرآن، و حتی بهی وی کند، عدم اشارهچیزی که در کتاب یوحنای فنکی خودنمایی میآن دوم، 

 مولف و بینیم که یک رویدادنامه، این بار با قلم کشیش کلیسای نستوری نوشته شدهراشدین است. یعنی بار دیگر می

ولی او نیز هیچ خبری از  ن کسی است که نزدیک به این وقایع زیسته، پس باید نام حاکمان وقت خود را بداند،آ

 مختار و عبدالله ابن زبیرنام  فرزندش یزید، نام معاویه و . این در حالی است که در کتاب ویخلفای راشدین ندارد

اویه در کتاب یوحنا فنکی نیز مع. از خلفای راشدین نیستولی هیچ خبری  شودو عبیدالله ابن زیاد بارها تکرار می

ین شناسند ولی همپادشاه بخش بزرگی از جهان را به خوبی می ،کاملاً شناخته شده است، تو گویی کل جهان وقت

خدماتش را درک کرده و از صلحی که برایشان به ارمغان جهان، هیچ نامی از علی نشنیده است. یوحنا نیز معاویه و 

 جنگآن  قولی دیگر پادشاهان قبل ازه هیچ خبری از خلفای راشدین یا بدر کتاب او رده خوشحال است. ولی آو

 نیست.  ،کندخونینی که توصیف می

بیند، نه از تاجر بودن وی حرفی یوحنا نام محمد را آورده ولی بر خلاف دیگر اسناد، نه او را پادشاه میسوم، 

به سال ی اهتو گویی اگر لحظ است که او نیز هیچ چیز دیگری از محمد نشنیده است.زند. نکته بسیار جالب این می

تواند شان نمیکدام، هیچحرف بزنندمیلادی دعوت شویم، و از تمام مردمان این عصر بخواهیم در مورد محمد  ۶۹0

کند اول اسلام صحبت مییوحنا نیز چنان کوتاه و گذرا از شخص . تقریر کندبیش از یک خط یا یک جمله برای شما 

 مند بوده و سعیگزار شنیده و اعراب به او علاقهیک لیدر، یا آموزگار، یا قانونبه عنوان  که گویی فقط نامی از او

دهد که این محمد در منظور یوحنا کردند در طریق او باشند. جالب اینکه این تعریف ناقص از محمد نشان میمی
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حمد م»به نام  وجود دارد« امامی»در این عصر وش نکنیم که بر طبق تواریخ متعارف، تواند هر کسی باشد. فراممی

یامبر اسلام پ« محمد»بخش بزرگی از توصیفاتی که از  گویا امام مختار ثقفی بوده است. جالب است کهکه  «حنفیه

 ند، وزتر حرف میقدیمی او از محمدیکه پیداست فنکی از کلام یوحنا  .قابل اطلاق است ، به محمد حنفیه نیزشده

 در زمان وی هنوز زنده است ولی (اندطالب خواندهمحمد حنفیه )که او را فرزند علی ابن ابی باید توجه داشت که

ن یه هم هستند. در روزگار عباسیابدر جلد دوم این کتاب، خواهیم دید که محمد ابن عبدالله و محمد حنفیه، بسیار ش

پیامبر اسلام نقل را به جای محمد  حنفیه هایی از زندگی امام محمدشود، بخشی میآورها جمعکه اولین سیره

دانند چه چیزی بنویسند. به همین دلیل بخش بزرگی از زندگی ها خالی است، نمیسیره نویس زیرا ذهن اند؛کرده

 را از عیسی و بخشیگیرند. بخش دیگر دهد، بخشی را از موسی وام میمحمد را مختصات زندگی بودا پوشش می

گفته شد این است که محمد آن گونه که قبلاً  هم از محمد حنفیه. جالب است که تئوری کتاب حاضر، چنان که

که محمد همان عیسی ابن مریم است بخش  مسئلهاین مریم نیست، در واقع عیسی ابن  ، شخصپندارداولیگ می

   پردازیم.یی بزرگتر است که در جای خود به آن مکوچکی از حقیقت

م. و یا کمی بعدتر  ۶۸۷یوحنا در کتاب تاریخ عالم، گفتیم که یوحنا در سال های ما قبل از آغاز نوشته ،چهارم

گنگ از کشته به صورت  در جایی از کتابنویسد، زیرا م. می ۶۹0که یوحنا در دهه  معتقدمشخصاً نویسد. البته می

م. نوشته شده )مگر اینکه تاریخ  ۶۹۳-۶۹۲در سال لااقل یعنی کتاب یوحنا  نویسد که اینشدن عبدالله ابن زبیر می

متعارف در مورد زمان مرگ عبدالله ابن زبیر اشتباه فاحش داشته باشد که در این مورد بعید است چون زمان مرگ 

ل دیگر ضمن اینکه دلای، دانیم عبدالله ابن زبیر چند سال بعد از او در مکه کشته شداند، و میمختار را صحیح نوشته

هر زمانی صحیح باشد یوحنا حول و به هر حال ( م. وجود دارد. ۶۹۳-۶۹۲نیز بر صحت مرگ ابن زبیر در سال 

یک ن به عنوا زمانی است که سکه بیشاپور با کوبش نام محمددقیقاً  م. این کتاب را نوشته و این ۶۹0حوش سال 

شود. هایش نصب میالصخره ساخته شده و کتیبهقبه انی است کهدر زمدقیقاً  شود وشخصیت تاریخی آشکار می

پردازیم. پس با این اوصاف، ما انتظار داریم که یوحنا ابن فنکی میها آن هایی که خود تاریخ دارند و مفصل بهکتیبه

ا هیچ ه دیدیم یوحنچنانککند. این توقع ما را برآورده میدقیقاً  نامی از محمد بیاورد ولی در سطح لیدر یا آموزگار، که

گوییم، از شواهد و قرائن طور که در پایان بخش یعقوب ادسایی مینچیز بیشتری از محمد در دست ندارد. زیرا هما

دانند، هیچ چیز از وی نمی م. به بعد نام محمد آشکار شده ولی هنوز ۶۹0آید که از حدود سال برون مرزی ما برمی

که زندگی محمد با م. به بعد  ۷40شود و از پیامبر شناخته میبه عنوان  محمد که بعدبه  میلادی ۷۲۵-۷۲4تا سال 

 گیرد.شکل می یشخصیتو خط داستانی 

خواهد زندگی کند. از اسناد و مدارک داد هر طور میگوید که معاویه به هر کس اجازه میفنکی ابن یوحنا ، پنجم

نها گوید که معاویه نه تنکی صحیح است. و همچنین شواهد میعینی دیگر نیز پیداست که این حرف یوحنا ابن ف

م. به بعد  ۶۹0ه بالاتر گفتیم نام محمد از حدود چنانکاصلاً  از محمد نامی خبر ندارد.اساساً  مسلمان نبوده، بلکه
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ه پیرو این چه رسد به آنک دننیز نام وی را شنیده باش و عبدالله ابن زبیر آشکار شده و حتی بعید است مختار ثقفی

 . شخص بوده باشند

 اهدش ، در جایگاهیوحنا ابن فنکی شاهدی عینی در این عصر است که وقایع قحطی و طاعون را با جزئیات ،ششم

سر  اسلام در یک پختگی نسبی به ،کند. این یعنی بر طبق روایات متعارفی با استفاده از افعال حال بیان میعین

، اسلام، مسلمانان و دیگر الفاظ این چنینی که عناصر اولیه اسلام هستند قرآن ی ازبرد. ولی یوحنا نیز هیچ حرفمی

داند و اعراب زمان او هنوز فرزندان هاجر خطاب ها نمیزند. بدیهی است که او نیز هیچ چیزی از این واژهنمی

ها آن را در چه کتابی به سازد که این قوانینزند ولی روشن نمیگزاری محمد حرف میشوند. او حتی از قانونمی

م. با  ۷4۹م. تا  ۷4۳ی وجود ندارد. این امر در سال قرآن به این دلیل کهداند. نمیقرآن  هیچ چیزی از زیرا داده؛

 شود.یوحنا دمشقی اثبات میهای نوشته

یدا رفته رفته پ هایابیم که محمد در این سالگوید نیز در میاز جمع بندی آنچه یوحنا ابن فنکی میبه هر حال 

یکی  کند پادشاه وکند تاجر است، دیگری تصور میداند نقش او چیست؟ یکی تصور میکس نمیشود ولی هیچمی

چه  ند. هراهنویسان تمام این تصورات گنگ را با هم پیوند زدرسد سیرهداند. به نظر میدیگر او را واعظ مذهبی می

 اندساخته بوده،ای اعراب جمع کرده و از او تاجری واعظ که اولین فرمانرواند را در یک خط زمانی از محمد شنیده

 گزارو یا بهتر بگوییم شریعتها آن گزارار این اوصاف، وی آموزگار و مربی هاجریون و همچنین قانونو البته در کن

ان ست ده فرمکند که قرار ایگزار معرفی مموسای جدید یا شریعتبه عنوان  نیز هست که این نقش اخیر، او راها آن

 گفت شرابگوید او میکه می آنجا دهدوس نیز همچنین تصوری از او ارائه میـ، سبئدیدیم طور کههمانبیاورد. 

نخورید و دروغ نگویید و زنا نکنید. پس روشن است اندیشه محمد یا محمدگرایی در جریان است، ولی نه یوحنا و 

رسد کیست؟ و نقش این که از او چیزهایی به گوش می« محمد»داند این قیق نمینه هیچ مورخ برون مرزی دیگر د

نه بلافاصله پس از  شودهجری گفته می ۷0برای حول و حوش سال  هاچیست؟ جالب است که این حرف «محمد»

مختار ثقفی نیز، همین نقش  «راییـگدیـمه»که رسد ایات متعارف اسلامی. به نظر میورمرگ محمد در 

ه ک خواهیم دید در حالی ه مفصلاًفصل بعدی چنانککند. در بازی می عبدالملک مروانرا برای  «دگراییـمحم»

ریاد اند فبا اسنادی که برای ما به جا گذاشته را صریحاً و این داننداز محمد نمی یمعاویه و یزید فرزند او هیچ چیز

که توسط جانشینان وی ادامه داده شده و ای هند. پروژکزنند ولی عبدالملک مروان، محمدگرایی را وضع میمی

  زنند.دامن میآن  مفید دیده و به شدت بهرا آن  عباسیان
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 :(Jakob of Edessa)  یعقوب اِدِسایی -2-7

'Ya :( و )به رومیܐܘܪܗܝܐ ܝܥܩܘܒ :)به سریانییعقوب اِدسِایی رویدادنامه  qub Urhoy) ترین یکی از جنجالی

ناس، ش، زبانعالِم فقه ،شودنیز گفته می «ساییدِاِجیمز »آن  که بهسایی دِاِ یعقوب ه در دست داریم.اسنادی است ک

م.  ۶40 در سالبود که شهر رهُا واقع در ترکیه امروزی[ = ] اِدِسا شهر اسقف نو همچنیسوری دان و متکلم فلسفه

 1قنشره معروف صومعه یعقوب مدتی را در گشود. حلب چشم به جهانشهر در غرب  [Aindaba] عیندابادر شهر 

[Qenneshre] او شاهد این رو داخته است. از به تحصیل پر مصر اسکندریه دررا و مدتی  در نزدیکی رود فرات

سا، دِدهد. یعقوب ابتدا راهب شهر اِدر این مناطق است که به ما اطلاعات ارزشمندی را می عینی نمازگزاری اعراب

پولیتن ]مطران[ شهر ادسا شد. وی سه یا چهار سال در ورا کمک دوستش آتاناسیوس، متآخر ب سپس کشیش و در

گیر بود که نه تنها به این سختگیری شهره شد در اجرای قوانین کلیسایی سختآن قدر  این سمت باقی ماند، ولی

کلیسایی، باعث شد یعقوب بر عدم اجرای مو به موی قوانین ها آن یبلکه اعتراض دیگر مقامات کلیسایی و خواسته

از مقام خود کنار رود. در واقع اتفاقی که افتاد این بود که جولیان، جانشین آتاناسیوس از وی حمایت نکرد، یعقوب 

گاه جولیان سوزاند و شهر را ترک کرد. از این پس  شد را در مقابل سکونتنیز یک نسخه از قوانینی که رعایت نمی

مشغول به تدریس مزامیر داوود و خواندن کتاب مقدس به یونانی  [Eusebona] اوزبونا یصومعهوی، یازده سال در 

وبرو شد که ر کردند،را تحقیر می [زبان یونانی یونانیان ]و احتمالاًکه  دسته از راهبانیآن  شد. ولی این بار با مخالفت

 ارتدکسی صومعه [Tel ʿAde]ی تل عدا ها سبب ترک این صومعه و مهاجرت یعقوب به صومعهاین مخالفت

رف صبه بازبینی و بازنگری کتاب مقدس و اصلاح انجیل پشیطا  را شد. از این پس نه سال «ادسا کوه» در سریانی

 ۵ دراو این سمت را قبول کرد ولی پس از چهار ماه،  تا آنکه دوباره از وی خواستند که اسقف شهر ادسا شود. کرد

 .ستب چشم از جهان فروم.  ۷0۸ ژوئن

هایی از خود به جا گذاشت که فیلیپ پن با هدف ادامه دادن کار اوزبیوس تنظیم کرد و نامهای هیعقوب رویدادنام

 خصوصاً ،دورهآن  کند اوضاعها به ما کمک میدهد. این نامهمی[ living literature]لقب ادبیات زنده  هااین نامهبه 

و  ها سوالات فقهیالبته در این نامه قه خاورمیانه را بهتر درک کنیم.ی دوره یعقوب در منطوضعیت مذهبی آشفته

ها را باید چه کار کرد؟ یا حکم غذا ها یا عربی پاگاناز قبیل اینکه سفرههایی . پرسششوداحکام دینی پرسیده می

نکته  این قبیل.و سوالاتی از  خوردن با حاکم مرتد چیست؟ یا آموزش دادن به فرزندان اعراب چه حکمی دارد؟

توجهی نداشتند این است که در آن  شناسان بهها دیدم و متوجه شدم که اکثر اسلامجالبی که من در مطالعه این نامه

                                                           

لنهرین علیا بود كه نزدیك ساحل رود فرات ساخته شده و مركز مطالعاتی اای معروف در بینصومعه Qennešreانی قنشره یا به سری -1

راهب را در  ۳۵0ادبیات یونان باستان مابین قرون ششم تا سیزدهم میلادی بود. این صومعه در قرن نهم، در اوج كار خود، بیش از 

 خود جای داده بود. 
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آیند. مشرکان و بت پرستان[ در کنار هم می= ها ][ و پاگان1دو واژه اعراب ]یا هاجریون، یا مهگرایه ها، دائماًپرسش

ن ایزیرا در  شود که ارزش بررسی دارد.در یک نامه مطلب مهمی به بحث گذاشته می فارغ از این نکات ریز، ولی

 «یوحنای لیثاربی»که به  [John the Stylite] «یوحنای ستون نشین» یا همان «یوحنا استایلیت»فردی به نام  نامه

[John of Litharb ] ،و یعقوب « خوانند؟می چرا یهودیان رو به جنوب نماز»د که پرساز او مینیز معروف است

بوده است، خود شاهد عینی است که این  مصر در شهر اسکندریه هم فرات، وهای کرانه درهم  شتحصیلدوران که 

دون بدر واقع یعقوب ادسایی گزارند. نماز می چه سمتیاعراب به یهودیان و که گوید غلط است. او به ما می مسئله

جهت عبادت دهد که میعینی شهادت زیرا وی  ،است ا برای ما ثبت کردهارزشمندی ربداند، مطلب  خوداینکه 

ی اعراب است ولی در وجود دارد که قبلهآن  یک کعبه درتنها به مکه امروزی ربط ندارد، بلکه  قبله[ نه= اعراب ]

تا  ۶۸4نامه )از زمان یعقوب ادسایی یا بهتر بگوییم زمان نوشته شدن این اعراب  و شهر دیگری، غیر از مکه امروزی

بد نیست این بخش از نامه یعقوب را  گزارند.نماز می ]که کعبه امروزی نیست[ان به سمت کعبه خودشم.(  ۷10

وت آمده است. های متفا. گفتنی است که این سطور با ترجمه، سپس به نقد آن بپردازیمبخوانیماز قلم خود او تر دقیق

 ام.ترین ترجمه را از منابع دیگر آوردهام ولی کاملردهمن متن انگلیسی را از فیلیپ پن نقل ک

 ]BL Add. 12,172, fol. 124a.] 

 “Why do the Jews worship toward the south?” Behold, I say to you that this 

question is in vain and what was asked is not true. For Jews do not worship toward 

the south, just as Hagarenes also do not. For as I saw them with my own eyes 

and as I am now writing to you, behold, those Jews who live in Egypt as well as 
those Hagarenes who are there were worshiping toward the east. Even now the 

two people worship [likewise], the Jews toward Jerusalem but the Hagarenes 

toward the Kaʻba. Those Jews who are south of Jerusalem worship toward the 

north, and also the Hagarenes there worship toward the east, toward the Kaʻba.  

Those south of the Kaʻba worship toward the north, toward [that] place. 

Indeed, from all these things that have been said it becomes apparent that here, 

in the regions of Syria, the Jews and 

the Hagarenes do not worship toward the south, rather toward Jerusalem and the 

Kaʻba, their races’ ancestral place. 

                                                           

 «مهگرايه»افرادی مثل فلکر پپ واژه رفت. میبه كار  ها، برای اعرابدی، كلمه مهگرایه مانند هاجریون یا ساراسندر قرن هفتم میلا -1

[Mhagrāyē ] اند ریشه این كلمه اند، و گفتهخوانده مهاجرونهم خانواده با را  مهجرايهیاmagaritaise  یا همانmigrate 

برای اطلاع بیشتر از خاستگاه این كلمه و نحوه پیدا شدن آن به فصل مربوط به بررسی ، در زبان لاتین و انگلیسی امروزی است. 

 های چهار دهه ابتدایی حکومت اعراب مراجعه كنید.اسناد اسلامی در همین كتاب، بخش اول، پاپیروس
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  الف[ 1۲4الحاقیه کتابخانه بریتانیا، برگ 1۲.1۷۲]شماره 

 [«چراایدگفته ] شتباها سؤال این که گویممی شما به من کنند؟ ببینید،می دعا جنوب سمت به یهودیان 

ور طکنند، همانزیرا یهودیان به سمت جنوب عبادت نمی. نادرست استاساساً  ایدپرسیده آنچه و است

 و دیدم خود انچشم من با که طورهمان زیراتوجه کنید، کنند. کار را نمیمهگرایه[ این= که هاجریون ]

و همچنین  کنندی که در مصر زندگی مییهودیان نویسم،می شما برای اکنونکه من گونه انهم

 دو هرحتی همین الان هم  و خواندندمی نماز شرق سمتهاجریونی که در آنجا هستند، به 

ن ریوـاجـه و مـاورشلی سوی به انـیهودی :کنندمی به همین شکل عبادت هم وزـهن قوم

عبادت  شمال سمت به هستند اورشلیم جنوب در که یهودیانیآن  و. کعبه سوی بهمهگرایه[  ]=

 .خوانندمی نماز مکانآن  سوی به شمال، سوی به هستند کعبه جنوب در که کسانی و کنندمی

 مازن مغرب سوی به ره هستندـبص و[ هـکوف] رهـحی در و لـباب سرزمین در که کسانی ]و

 واقع در پس 1 خوانند.[می نماز کعبه سمت به غرب سوی به نیز ه آنجاـایمهگر و .خوانندمی

ن اجریوـه و انـیهودی سوریه نواحی اینجا در ،که شودمی معلوم شد گفته آنچه مجموع از

 کعبه، سوی به و المقدس بیت سوی به بلکه ،"کنندنمی"عبادت  جنوب سمت به مهگرایه[= ]

 لیتـا استایـبه یوحن ن نامه یعقوبـچهارمی از) 2«.خوانندمی زنما خود، قوم اجدادیهای مکان

 (]= یوحنای ستون نشین[
  

اعراب  «کعبه»گوید که می به وضوحخاصی بیاورد، یا مکان بینید یعقوب بدون اینکه نامی از شهر ه میچنانک

 یعنی مکاناین یرد. گجایی در شرق اسکندریه، و غرب کوفه است و این مکان در خط جنوب سوریه قرار نمی

تواند در دو محل قرار بگیرد که یا در جنوب شرقی سوریه و یا در جنوب غربی سوریه است. مقدس اعراب، فقط می

ه توان گفت بچرخش دارد که دیگر نمیآن قدر  سوریه ایستاده است، نسبت به جنوبیعنی عربی که در نواحی 

( قرار اهدایرهت، کعبه اعراب در مناطق سبز رنگ نقشه زیر )داخل سمت جنوب ایستاده، پس با توجه به این اطلاعا

هم مکه و هم مدینه، دقیقاً در جنوب شهر توان دریافت که گیرد. جالب است که با اولین نگاه به نقشه زیر میمی

 .سا را باید خط زددِدر جنوب شهر اِای هنامه یعقوب تاکید دارد که هر منطق پساند ادسا قرار گرفته

ن پرداختیم. در آنجا گفتیم د که مکه امروزی جعلی است، به تفصیل ما در فصل دوم این کتاب به این موضوع

قبله اولیه اعراب، شهر پترا بوده است. در اینجا هم یعقوب اِدسِایی، هیچ  گیبسون معتقد است که مکه، کعبه و نهایتاً

                                                           

امه، بخشی كه داخل كمانك های دیگر این ندر نسخه ترجمه شده توسط فرانسیس نو این بخش نیامده است ولی در تمام ترجمه -1

 (shoemaker, Stefen, 2021, pp. 180)است. من این قسمت را از ترجمه مورد قبول استفان شومیکر  ذكر شده ،قرار گرفته

 آوردم. Penn, 2015, pp. 172-173در مقایسه با 

 .shoemaker, Stefen, 2021, pp. 180ین همچن Penn, 2015, pp. 172-173 ر.ک -2
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دهد امکان دارد به این شهر ختم د ولی مسیری که به ما میآوراست، برای ما نمیآن  نامی از شهری که کعبه درون

دیگر اعراب طایی نیز در این مناطق سکونت داشتند، نه در مکه امروزی. به قولی ها یا شود. فراموش نکنیم که طیایه

ن ایین ترو مهمترین به بزرگ در بحث سبئوس نیز گفتیم که وی در شرح جنگ داخلی اعراب )جنگی که نهایتاً

گوید که چهار گروه در جنگ و ستیز داخلی افتادند و گروه چهارم میرویدادها یعنی جنگ صفین ختم شد( 

 ]طایی[ تاچیکیا به روایتی دیگر از سبئوس، ساکنان وادی اسکروان )عسکروان؟( هایی بودند که ساکنان وادی عرب

ند ولی احتمال من این است که اشاره سبئوس زدانیم سبئوس از کدام مردمان حرف میو عسکروان بودند. ما نمی

ختم  ی مورد اشاره یعقوب ادسایی، یعنی دو محدوده( نقشه زیرهادایرهبه یکی از همین دو محدوده سبز رنگ )هم 

 و یا در نزدیکیبوده « المقدسبیت»اعراب، یا در جایی نزدیک « کعبه»دهد که نقشه زیر، نشان میبه هر حال  شود.

های واقعیت این است که برای پیدا کردن مکان مقدس اعراب در قرن هفتم میلادی، باید تمام نوشته. است کوفه

را بررسی کرد. بعلاوه تحلیل از وقایع و رویدادها و شرایط نیز داشت،  )حتی قبل از سده هفتم میلادی( گذشتگان

که ابراهیم، چون از حسادت کنعانیان  ستطور که آوردیم نویسنده رویدادنامه خوزستان، نوشته ابرای مثال همان

 یلتوان با رویکردی تحلیفاصله گرفت و در بیابانی سکونت گزید و همانجا را مکان مقدس کرد. میها آن ترسید ازمی

 کیلومتر. ۲000کیلومتر، نه در حد  ۲00به این نظریه رهنمون شد که ابراهیم از کنعان فاصله گرفته است ولی در حد 

پیدایش نوشته است که هاجر وقتی از خانه سارا رفت، به صحرای فاران رفت و اسماعیل را همانجا  سفر نکهضمن ای

 :خوانیم کهچنین می ۲1:۲1و  ۲1:۲0در سفر پیدایش بزرگ کرد. 

  بزرگ شد و در تیراندازی ماهر شد و مادرش دختری از  ارانــفو خدا با اسماعیل بود و او در بیابان

 گرفت.مصر برای او 

ه بر اند. آیا باید بپذیریم که اعرابی کپس پیدایش نیز گفته است که فرزندان هاجر در این منطقه سکنی گزیده

هنوز هم در این منطقه هستند و آنجا را به عنوان مکان مقدس  بوده و هاجر هایفرزندان و نواده منطقه استیلا یافتند،

 اند؟کردهتثبیت خودشان 

وان تولی میی سبز رنگ نزدیک به اورشلیم است. وان حدس زد مکان مقدس هاجریون، دایرهتبا این اوصاف می

نیز فکر کرد که چرا فردی که روبروی معاویه در جنگ صفین ایستاده است )که اخبارنویسان مسلمان  مسئلهبه این 

 یرهحست( مرکز خلافتش شهر طالب، خلیفه چهارم مسلمانان و امام اول شیعیان اگویند این شخص علی ابن ابیمی

کوفه[ است؟ جایی که به ضرب شمشیر از پا در آمده است. آیا به این دلیل نیست که او شهری نزدیک به بیت = ]

الحرام یا کعبه را برای خود برگزیده و آیا به این دلیل نیست که او )اگر پسرعمو و داماد محمد باشد( مرکز خلافتش 

از  نیز هاطاییمحلی که  ی واقعی برده است؟اولین شهر نزدیک مکه واقعی و کعبهرا پس از فتوحات اعراب به 

نگاه  به مسیر فتوحات اعراب تحت توان در رویکرد تحلیلی دیگر،مییا  رخاستند. یعنی مکانی در غرب کوفه!آنجا ب

ت بحث این اس شود؟ یظر بیندازیم و از مسیر حرکت این اعراب ببینیم چه چیزی عادیمان ممورخان برون مرزی ب

را ی اخبار نویسان اسلامهای نوشتهونه اطلاعاتی از مکه، حتی در ـطرف هرگپژوهشگری بی به مثابه بد نیستکه 
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لحرام به بیت اچنانچه ادعای سفر یک شبه محمد از بیت برای مثال .رسیممیای هتا ببینیم به چه نتیج کردهآوری جمع

وده است. بیت المقدس باورشلیم و ید بگوییم کعبه مورد اشاره یعقوب ادسایی نزدیک المقدس را معتبر بدانیم، با

ولی شواهدی  با اسب ممکن باشد.در یک شب آن  که طی کردن مسافتیکیلومتر.  ۲00کمتر از ای هدر فاصلشاید 

 شفتگی بیش از حدکه باعث آ اینکته نزدیک کوفه باشد.النهرین و در بینکه کعبه اعراب باید هم وجود دارد 

مولف آن مکانی نزدیکی شهر سنجار در در دست داریم که که ای هشود این است که ما رویدادنامپژوهشگران می

در نقشه زیر  ما این مکان را با علامت ستاره قرمز رنگ ی آن دوره معرفی کرده است.عراق کنونی را به عنوان مکه

گوید، همخوانی با آنچه یعقوب ادسایی می به هیچ وجهاین آدرس،  ایم.زدهعلامت  (شهر ادسا جنوب شرقی در)

و از هر گونه  گذاشتهباید تمام اطلاعاتی که درباره شهر مقدس داریم را جمع کرده و کنار هم این رو ندارد. از 

 جانبداری و نگاه یکسویه پرهیز کنیم. 

وشن است ردهد که رنگ، محل شهر پترا را نشان میاینکه ستاره آبی با این اوصاف به نقشه زیر نگاه کنید. نکته 

، جارسنستاره قرمز رنگ غرب شهر  گیرد.قرار می یعنی در محدوده مورد اشاره یعقوب ادسایی سبز رنگهای در دایره

 دهد.را نشان میآشور و هترا 

 

 دوده مورد اشاره یعقوب ادساییـمح –رنگ سبز : 2-5نقشه 
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تون سبه یوحنا این نامه  از اوهدف کند. گری نیز دارد که به اعراب ]مهگرایه[ اشاره مییعقوب نامه بدون تاریخ دی

  :ورده استآچنین . وی در بخشی از این نامه به داوود است مقدس اثبات انتساب مریم [John the Stylite] نشین

 «[گوییم که ]...و ما می آمده استراستین فهمیم که مسیح می [ ماکتاب مقدس]ز ا  

و [ مهگرایه]یا  1و نیز هاجریانیهودیان،  یعنی :کندتصدیق می هرکسیینکه مسیح از تبار داوود است را ا

 ت.اس تجسد یافته و شده انسانی، او جسمانی ذات که از کنندمی ی که اعترافمسیحیانهمچنین تمام 

 توسط انبیای مقدسقبلاً  طور که)همان بنابراین، اینکه مسیح، به لحاظ جسمانی، از تبار داوود است

 قتصدیمسیحیان و همچنین ، [مهگرایه= و نیز هاجریان ]یهودیان،  ها؛ یعنیی آنتوسط همه (هنوشته شد

 است.  بنیادینچیزی[ به عنوان ]شده و 

 کهولو این شود،می اعتراف یهودیان توسط و است اساسی [موضوعی یهودیان برای] این کهام من گفته

 یقیطر هر به هستند، او ظهور منتظر که کسی مورد در اما. کنند انکار آمده به راستی که را واقعی مسیح

 مهگرایه[ نیز همچنین.= هاجریان ]. بود خواهد و است داوود نسل از او که کنندمی تصدیق و گویندمی

 دیقتص را او حیانمسی و آمد که واقعی مسیح این که بگویند خواهندنمی یا اینکه و دانندنمیها آن اگرچه

کنند که او ]مسیح[ مسیح راستین اعتراف می همگی قویاًها آن با وجود این، .خداست پسر و خدا کردند،

 ]یعنی اعراب[ها آن در این مورد،است، که قرار بود بیاید و توسط پیامبران ]آمدن وی[ پیشگویی شده. 

ند د هستـهم در اندیشه و هم در کلام، با هم متح .دارند]اختلاف[ ندارند، بلکه با یهودیان ای هبا ما مناقش

قبلاً  که طورهمان زیرا ایستند.]یهودیان[ محکم میها آن لـادله در مقابــالت سرزنش و مجـبا ح و

 داوود از یحمس که[ مسئله]یعنی این  :دانستندمی بود شده تصدیق انبیا توسط که را آنچهقبلاً ها آن نوشتم،

= هاجریان ]توسط  [قویاً]این  .شد متولد مریم از نیز آمد که مسیحی همچنین و شد اهدخو متولد

گویند که همیشه و به هر کسی می [زیرا]کنند. انکارش نمیها آن یک ازاعتراف شده، و هیچ مهگرایه[

اما از  .مندنامی خدا کلام را او مقدس کتاب بر اساس همچنینها آن .مسیح است واقعاً ،عیسی بن مریم

 خداست، روح او که کنندمی اضافه شانناآگاهی در ،نیستند بین کلمه و روح تمایز قائل شوند قادرآنجا که 

  2«.بخوانند خدا پسر یا خدا را مسیح که پذیرندنمی[ خود ناآگاهی دلیل به] که همچنان

 ( ستون نشینیعقوب ادسایی به یوحنا سوم )بخشی از نامه 

                                                           

ترجیح دادم كه از از این رو  نگاه انداختم و هر كدام را حاوی ایرادهایی دیدم. انگلیسی چند ترجمه بهنامه یعقوب  یترجمه ایبرمن  -1

رفرنس استفاده كنم. گفتنی است كه تمام منابع دیگر كه نامه یعقوب را به عنوان  [François Nau]ترجمه انگلیسی فرانسیس نو 

« مسلمانان»و یا مثل هویلند از واژه [ Mhagrāyē] "مهگرايه"و یا از واژه [ Hagarenes] "ونهاجري"آوردند، یا از واژه 

 از واژه مهگرایه استفاده كرده است.  ، خوداستفاده كردند. ولی یعقوب ادسایی

2 - Penn, 2015, pp. 171-171. 
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از آنجا که خود نیز مانند تمام  رابرت هویلند متأسفانه. اعراب هستند همان [مهگرایه= هاجریان ] در این نامه

که  و معتقد است «داندمی»یعقوب ادسایی  «بهتر ازخود »کند دقت تمام ادوار تاریخ بشر، تصور میمترجمین بی

را کنار گذاشته و از واژه مسلمانان « گرایهمه»راحتی اینجا واژه هستند، پس به« مسلمانان»منظور از اعراب، همان 

پنکای  ه در بخش یوحنا بارچنانککار بدون شک غلط و به بیراهه بردن خواننده کنجکاو است. کند. که ایناستفاده می

اشتباه در تاریخ بشر، یکی از دلایلی است که سبب شده امروزه بحث بزرگی، بر های این ترجمهآوردیم، به تفصیل 

کنند از نویسنده بردارها یا مترجمین در کل تاریخ، تصور میا عدم وجود محمد راه پیدا کند. زیرا رونویسوجود ی

 خودسرانه زمانیهای ترجمه گونه دهند. اینرا تغییر می های کلیدیبه سادگی کلمهاین رو از  «دانندمیبهتر »اولی 

شناسان جدید، تمام آثاری که دستنویس اسلاماین رو  تغییر کنند. از بسیار مهمشوند که کلمات ساز میمشکل

 کنند. جدی نگاه میهای شان پیدا نشود را ]حداقل در نگاه به کلمات کلیدی[ با تردیداصلی

شن می هر حال ه ب سیحیان،  یعقوب در این نامه رو سیح  که هم یهودیان، قبول دارند و کند که هم اعراب، هم م م

یز اعراب قبول دارند عیسی بن مریم، همان مسیح راستین است، ولی قبول ندارند که مسیح است، و ن« داوود»ر از تبا

سر خداوند » ست  «پ سیحیتِ عربی، در  های بینیم زمینهمی گونه کههمان. ا ست،   ی یعقوبنامهفکریِ م شن ا ها آن رو

شت،    ]یعنی اعراب[  شورای نیقیه دا سیح دارند که آریوس در  سیح، یعنی   همان دیدگاهی را به م یعنی رد الوهیت م

 .قرآن دیدگاه

 :رویدادنامه یعقوب ادسایی

شماری را با هدف ادامه کار اوزبیوس، جداول گاه م. اسقف اِدسِا شده و ۶۸۸تا  ۶۸4های یعقوب حد فاصل سال

 ۶۳1 سال هایی از این مجموعه باقی مانده است که قرن هفتم را تاکه فقط بخش هبه شکل یک مجموعه تنظیم کرد

مفقود شده است. البته همین رویدادنامه ناتمامی هم که در دست داریم، کاملاً  م. ۶۳1یعنی پس از سال م. در بردارد. 

نشان مر اگردد و این به قرن دهم یا یازدهم میلادی بازمیگوید که شناسی به ما میآزمایش دیرینهدستنویسی است که 

گوید م.( به ما می 10۵0تا  ۹۷۵) [Elias of Nasibin] داده است. الیاس نصیبی را ادامه دهد که کسی کار یعقوبمی

م. یعنی در دوره پادشاهی  ۶۹۲سلوکی نوشته است و این تاریخ برابر است با  100۳که یعقوب این اثر را در سال 

در ذهن  این تاریخ را دتا اینجا چندین بار گفته شد که بای الصخره ساخته شد.عبدالملک و درست در زمانی که قبه

ان جدید و بخش بزرگی از فصل بعدی این کتاب، به همین شناساسلام داشته باشید زیرا مرکز ثقل تمام نظریات

یوس میکاییل سرُیانی نیز از قول تئودوس گردد. باید توجه داشت کهالصخره برمیتاریخ یعنی زمان ساخته شدن قبه

یل قابل تامل این است که میکای نکتهدهد ولی میبه دست شمار یعقوب ادِِسایی همین تاریخ را برای زمان نگارش گاه
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یابیم م. درمی ۷0۸م. دسترسی دارد که با توجه به زمان مرگ یعقوب در سال  ۷10تا تاریخ  ،سریانی به جداول یعقوب

پردازیم. زیرا میآن  هاین نکته بسیار مهمی است که ب 1که کسی کار یعقوب را پس از مرگ وی ادامه داده است.

دید شناسان جه خواهیم دید، جنجال بر سر سند یعقوب ادسایی، بر عوض شدن خط دستنویس است و اسلامچنانک

زیرا عوض شدن شمار اضافه شده است، معتقدند که نام محمد و خلفای راشدین توسط کسی دیگر، به این گاه

که بر سال نگارش این بخش از اثر یعقوب اختلافات جدی  . با این اوصاف واضح استآشکار استکاملاً  دستخط

وجود دارد. در مورد کلیت اثر، از آنجا که میکاییل سریانی گفته است که یعقوب تا آخر عمر خود، این جداول را 

 ۷0۸تا  ۶۹۲های حد فاصل سالیعنی ، پس اگر محتاطانه بخواهیم نظر بدهیم، این اثر طی چندین سال، کردتنظیم می

شمار در سه ستون تنظیم تنظیم شده است. دستنویس این گاه میلادی( ۷10و حتی پس از مرگ یعقوب لااقل تا ) م.

مربوط به های شمار ایران و روم و سالو ستون وسط گاهو مذهبی، شده که ستون سمت راست وقایع کلیسایی 

از آنجا که گاهی توضیحات طولانی شده، ها، و در آخر ستون سمت چپ، حاوی وقایع غیرمذهبی است. پادشاهی

 تربوط به بحث حاضر اسآنچه مجهت ما به هر  همیشه قادر نیستیم سال دقیق این توضیحات را بفهمیم.این رو از 

 آوریم.را می

 .ستون سمت راست، در سه مورد عباراتی حائز اهمیت آمده استیعقوب،  یاز رویدادنامه بخشیدر 

بعد از  ۲۹4و  ۲۹۳است که در کنار سال  تاجری به نام محمدمت راست، درباره ستون س در اول، توضیحی

که  پادشاهی هراکلیوس ۹و  ۸پادشاهی پارسیان ]یعنی پادشاهی خسروپرویز[ و سال  ۲۹و  ۲۸، سال کنستانتین کبیر

 :که آمده است است، چنین میلادی ۶1۸و  ۶1۷های سالها مصادف با همه این سال

 «2.«کردمسافرت می ]لبنان[و صور فینیقه[ = ]جارت به فلسطین و عربستان و فونیسیا حمد برای تم 

و  ۶۲0سپتامبر  ۲به را آن  در ادامه این متن، بلافاصله توضیحی در مورد کسوف خورشید وجود دارد که پالمر

 :کهافزاید میو در ادامه  3داند.م. می ۶1۷نوامبر  4مصادف با را آن  رابرت هویلند

  «نیاثوها را تا بیپارسیان اسیرانی گرفتند و سرتاسر سرزمین رومی [Bithynia]آسیا، و دریای پونتوس ، 

[Sea of pontus] .ویران کردند» 

 ی یعقوب ادسایی در زیر آمده است.()تصاویر ساختار جالب رویدادنامه

                                                           

 .     141رن، جودیت، ترجمه س. تیسفون ص دی نوو، یهودا، كو (Crossroads to Islam) های گذر به اسلام.ک چندراهیر -1

 .      14۲ همانجا، -2

 .    همانجا -3
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 ارت محمد(میلادی، با اشاره به تج 617)سال  : رویدادنامه یعقوب ادسایی3-5تصویر 

 سال که از داده شدهسلطنت خسرو پرویز نشان  ۳1، ۳0، ۲۹، ۲۸های در تصویر بالا، ستون سمت راست، سال

 سال دهد که ازسلطنت هراکلیوس را نشان می 11، 10، ۹، ۸های سال میانی،م. آغاز شده است. ستون  ۵۸۹-۵۹0

سمت چپ مبدا تاریخی با آغاز سلطنت امپراطور کنستانتین آغاز شده است. و ستون با کودتا علیه فوکاس م.  ۶0۹-۶10

ها، هنوز است. روشن است که در این سال م. ۶1۸-۶1۷ها مصادف با چنانکه گفتیم تمام این سال دهد.کبیر را نشان می

   میلادی( شکل نگرفته است. ۶۲۲-۶۲1تاریخی اعراب )مبدا 

 ۳۵تا  ۳۲های در کنار سالاست که ( kingdom of the Arabians)دوم، توضیحی در مورد پادشاهی اعراب 

تا  ۲۹۷های هراکلیوس و همچنین سال آغاز سلطنتپس از  1۵تا  1۲های سلطنت خسرو پرویز و سال آغاز پس از

 :شده نوشته ، در این بخش از رویدادنامهکنستانتین کبیر آمدهآغاز سلطنت بعد از  ۳00

 «[ که= پادشاهی عربایه ]نامیم، هنگامی آغاز شد که هراکلیوس در یازدهمین سال می طیایهرا آن  اعراب

 1«و خسرو پرویز در سی و یکمین سال سلطنت خود بودند.]سلطنت[ 

 ۶۲1در سال  طیایه[= پادشاهی اعراب طایی ]گوید دهد. ولی توجه کنید که میم. را نشان می ۶۲1این تاریخ، 

این امر را  مبدا تاریخی اعراب نیست.به عنوان  «هجرت محمد»از  م. آغاز شده است. روشن است که هیچ خبری

 کند.وسط هم تایید میهای در ستون

                                                           

 همانجا.       -1
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 ۳۷و  ۳۶های که مصادف است با سال کنستانتین کبیرآغاز سلطنت پس از  ۳0۲و  ۳01 هایسوم، در کنار سال

م.[ در  ۶۲۶و  ۶۲۵]یعنی سال  پس از آغاز سلطنت هراکلیوس  1۷و  1۶های پس از آغاز سلطنت خسرو و سال

 :مورد تاخت و تاز اعراب آمده است که

 «.1«اعراب تاخت و تاز خود به سرزمین فلسطین را آغاز کردند 

م. تاخت و تاز به فلسطین آغاز شده، البته روشن نیست  ۶۲0در این مورد نیز ادِِسایی نوشته است که در میانه دهه 

به دست اندازی و تجاوز اعراب اشاره صرفاً  هاست یاای مالکیت بر این سرزمینکه منظور از این تاخت و تازها، ادع

 دارد. 

ها مربوط است در مورد محمد گزاره جالبی آورده شده است که در کنار وسط که به امپراطوریهای اما در ستون

 :م. است. نوشته این ستون از قرار زیر است ۶۲۲-۶۲1سلوکی مصادف با سال  ۹۳۲سال 

 «سال. ۷آغاز به حکومت کرد، ، نخستین پادشاه اعراب، حمدم » 

فرد شماره یک اعراب آگاه است، و جالب آنکه در به عنوان  دهد رویدادنامه از اهمیت محمداین امر نشان می

  :م. است، چنین آمده است که ۶۲۹-۶۲۸سلوکی که مصادف با  ۹۳۹کنار سال 

 « ه.اعراب، ابوبکر دو سال و هفت ما ۲شماره » 

تاجر به عنوان  به محمد نامی میلادی ۷00یا  ۶۹0در دهه  (قولی دیگر جیمز ادساییه یا ب) ادسایی بنابراین یعقوب

دهد دست میه م. ب ۶۳0کند. در مورد اطلاعاتی که یعقوب از وقایع دهه پادشاه اشاره میبه عنوان  و به محمدنامی

ه او از بین رفته است و فقط مطالب بازنویسی شده در آثار نویسندگان زیرا دستنویس اصلی رویدادنام ،دانیمچیزی نمی

یعقوب ادسایی، هرگز محمد را معادل پیغمبر اعراب این است که  به غایت قابل تاملمتاخرتر وجود دارد. نکته 

نگرفته  م. هم، هنوز دینی به نام اسلام شکل ۶۹0چرا که در دهه  گویدداند و هیچ چیزی از دین اعراب نمینمی

گیرد چنانکه سباستین بروک استاد زبان سوری بعد صورت میهای گیری این دین، در سالاست. لفظ اسلام و شکل

بیشتری  دهند که ادراکواخر قرن هفتم دارند، نشان میارتباط را با اترین منابعی که بیش» :گویددانشگاه اکسفورد می

  2«تولد یک دین جدید. از ظهور یک امپراطوری جدید وجود داشته، تا

فضای خالی کنار بدیهی است که  3.کنیدمشاهده میرویدادنامه یعقوب ادسایی را  جالب ساختار زیردر تصاویر 

خواهیم دید که همین ساختار عجیب و دیگری این فضاها را پر کند.  کند که فردها، این امکان را فراهم میستون

 های مختلف را گشوده است. ها و نقدغریب رویدادنامه، باب جدال

                                                           

 همانجا.  -1

 Brock, 1982, p. 13 ر.ک -2

  penn, 2015, pp. 177-180 ازبرگفته  -3
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 میلادی( 621)سال  : رویدادنامه یعقوب ادسایی4-5تصویر 

 

 کنستانتین کبیر( 304)سال  رویدادنامه یعقوب ادسایی 5-5تصویر 
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 :نقد و بررسی

م. به  ۶۲۲یا  ۶۲1گوید در کرد و در عین حال میم. تجارت می ۶1۷گوید محمد در ادسایی می یعقوب اول،

 اًقاعدتکه )زنیم . این یعنی اگر ما از یک محمد حرف میرسیدیا ملکوته عربایه[  malkūtā d-ʾarabāyē]پادشاهی 

س پ شناسیم(ارجاع به شخصی است که او را می ،یهایزیرا معنای معمول چنین گزاره ،کندیعقوب چنین فکر می

یعقوب معلوم نیست که چرا برای سد. رمحمد مد نظر وی، فقط سه یا چهار سال بعد از تجارت به پادشاهی می

 رسد،یبه نظر مولی آنچه مسلم  هم در فاصله بسیار کوتاه.آن  ؟بار تاجر بوده و بار دیگر پادشاهادسایی محمد یک 

و مبدا تاریخی اعراب را حاکی از رویکردی سیاسی  کندبه پیغمبر بودن محمد نمیای هادسایی اشاراین است که 

بر شمار خامکان ندارد که نویسنده این گاهی ادسایی، ها و رویدادنامهبا توجه به نامه داند.اب[ میپادشاهی اعریعنی ]

ممکن است این سوال برای خواننده این سطور ایجاد شود که این گزارش، با  از پیغمبری محمد نداشته باشد. البته

 ۶۹۲باید توجه داشت که این گزارش در سال  کجاست؟آن  اخبارنویسان مسلمان همخوانی دارد و مشکلهای نوشته

. تا جایی که گزارش کرده استو یعقوب از اولین کسانی است که چنین ادعایی را است  مخابره شدهم.  ۷0۸تا 

 [ چنین ادعاییهاست که مسلمان شدهو جامعه نیز دهه حاکمان عصر ]که طبق روایات متعارف باید مسلمانان باشند

 آن و پس ازنوشته شده یعقوب  محمد از همین گزارشهای که سیره این امکان وجود دارد. پس اندرا مستند نکرده

ین گاه اهمیت اآن. اگر چنین چیزی صحیح باشد، باشندداده مذهبی شاخ و برگ  ،به این شخصیت تاجر و پادشاه

عاتی که انند محمد کیست، فقط شایدکه نمی مواجه هستیم نویسانیسیرهبا زیرا شود. بیشتر از قبل روشن می اشکال

عرفی پیامبر اعراب مبه عنوان  و او را اند را پر و بال داده و برای وی زندگی نامه ساختهشنیدهاز امثال یعقوب ادسایی 

وانی خنویسان و مورخان اسلامی همگزارش یعقوب با سیره تر معنای سطور فوق این است کهبه بیانی سادهاند. کرده

 یعقوب و امثالهای خود را با نوشتههای یعنی مورخان اسلامی گزارش ؛لکه عکس این قضیه صحیح استندارد، ب

 اند. اند. این یعنی صفحه خالی ذهن خودشان را با هر چیزی که دم دستشان بوده پر کردهوی هماهنگ کرده

 :نویسنددر این مورد، یهودا دی نوو و جودیت کرون می

 «توانیم آگاه بوده است. نمیم.  ۶۲0نوشت، از حملات اعراب در دهه م. می ۶۹0در دهه  بنابراین یعقوب که
آگاهی داشته یا خیر؟ چرا که جز مطالب بازنویسی شده در آثار بسیار  ۶۳0دهه های بگوییم که آیا او از نبرد

 تاًتاریخ نسب او همچنینها چیزی بر جا نمانده است. سالآن  متاخرتر، از وقایع نامه اصلی او در ارتباط با
کند. اما واضح است که او نه دقیقی از آغاز دوران اعراب که تا زمان وی به خوبی جا افتاده بود را ارائه می

نیست که محمدی که برای مقاصد تجاری به سوریه رفته، ای هنشان –شمارد محمد را معادل دین اعراب می
د رسداند. بلکه به نظر میعرب را مصادف با رویدادی دینی میو نه آغاز دوران  –پیامبر عرب بوده باشد 

 او در نظر داشته که دوران اعراب همچون دوران یونانی و رومی بایستی از سال نخست حکومت یک پادشاه
شمار خود را آغاز م. سال ۶۲۲شمارش شود. پس از آنجا که اعراب از سال ها آن اولین پادشاه و احتمالاً

 «س نخستین پادشاه آنان نیز بایستی از همین سال حکومتش را آغاز کرده باشد.اند پکرده
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نتقدان مبسیاری از  ازیرشکل گرفته است. رویدادنامه ادسایی نویسنده دستخط  سترگی بر روی جنجالدوم، 

تقاد ان اگر اینهایی که مربوط به محمد و اعراب و خلفای راشدین است عوض شده. ستونآن  دستخط اند کهگفته

و کودکی خود را در اوج این وقایع  زیستسایی، فردی که در این دوره میدِاین یعنی یعقوب اِح باشد، ـصحی

ها را خالی گذاشته داند که پادشاهی اعراب از کجا و توسط چه کسی شروع شده و ستون این سالنمیگذرانده؛ 

نه  ؛ت. این نکته بسیار مهمی است. زیرا اگر چنین باشدبعد توسط افراد دیگری پر شده اسهای است و تنها در سال

 ۶۲1ها )یعنی سال دهد در این سالنشان می اتفاقاًشود، بلکه تنها شنیدن نام محمد در این رویدادنامه فاقد اعتبار می

ب، ی اعراآشناود. و این یعنی محمد نامپر شم.( فرد خاصی وجود نداشته که نیاز باشد کنار ردیف این سال  ۶۲۲و 

امه شنا بوده که حتی در رویدادنناآآن قدر  فاتح خاورمیانه است، که فاتح قلب اعراب و متحد کننده این قوم و نهایتاً

ین تواند داشته باشد که اچه معنایی جز این می مسئلهجایی نداشته است. این  فرد دقیق و منضبطی چون یعقوب

ساخته شده و برای وی  در این حفره تاریخی عد با اهداف دیگربهای کتر آن، سالاشخص وجود ندارد و کار

ما » :که کننداشاره می شناس اسرائیلیباستان یهودا دی نوو و جودیت کورن، دوردازی هم شده است؟ پشخصیت 

سال نوشته شدن  م. که ۷10تا  م. ۶۹0سال ]یعنی  هاها در این سالت داریم که مسیحیگواه، یا نشانه کمی در دس

توانیم ما نیز نمی جداول یعقوب، با توجه به ساختار وجود محمد اطلاعی داشتند و از است[ ادسایییعقوب رویدادنامه 

یعقوب نوشته شده یا اینکه بعدا در فضای خالی ستون مجاور توسط کسی که کار  این توضیح توسط بگوییم که آیا

 سهاینتکارل راستا با نظرات این دو باستان شناس اسراییلی، هم 1 «م. ادامه داده، اضافه شده است. ۷10تا  ]حداقل[ را

 2.«یعقوب ادسایی، در رویدادنامه نیست «دستخط»ام بردن از محمد، در ن» :گویدمی نیز مذهب شناس آلمانی ،اولیگ

 .است [ به این رویدادنامه اضافه شده11یا  10و این یعنی نام محمد، بعدها ]در سده 

 :کننداشاره مینوو و جودیت کورن ، یهودا دی سوم

 م. که در پایان یک دستنویس قرن هشتم ضبط شده است، به محمد ده سال،  ۷۲4در سال ای هناموقایع

هایی هست که دهد. نشانهابوبکر دو سال و شش ماه، و عمر ده سال و سه ماه پادشاهی اختصاص می

م. وجود دارد  ۷۲۶ی از یک منبع سریانی از سال نامه ترجمه یک متن عربی است. اشاره دیگراین وقایع

الصخره[ م. ]در زمان ساخته شدن قبه ۶۹0ه رسد که در دهبه نظر میدهد. سال پادشاهی می 10که به وی 

 ۷۲4نخستین پادشاه اعراب، و نه پیامبر شناخته شده بود. تا سال به عنوان  محمد برای بعضی از مسیحیان

رسد، و اطلاعات مربوط به دیگر پادشاهان عرب به شکلی آمده که در میطول حکومت وی به ده سال 

دانستند که می نویسندگان مسیحی قطعاً میلادی، دیگر ۷۲4شود. اما تا سال روایات متعارف یافت می

در میان مسیحیان نوعی آشفتگی در مورد  ۷۲0تا  ۶۹0رسد دهه محمد پیامبر عرب بوده است. به نظر می

 3«جود داشته است.نقش محمد و

                                                           

     .14۳ص   فون،كورِن، جودیت، ترجمه س. تیس –دی نِوو، یهودا  (Crossroads to Islam)های گذر به اسلام چندراهی -1

 .Ohlig, Der Fruhe Islam, Berlin, 2007, pp. 259]مسعود امیر خلیلی[  -2

     .14۳ص   كورِن، جودیت، ترجمه س. تیسفون، –دی نِوو، یهودا ( Crossroads to Islam)های گذر به اسلام چندراهی -3
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 : (Entering the 8th century AD)  ورود به سده هشتم میلادی

 ظرنررسی کردیم. با مرور تمام اسنادی که از ا جزئیات بما تا اینجا تمام اسناد مربوط به قرن هفتم میلادی را ب

بر طبق که اینتوضیح  داشت.ی اهویژ توجهآن  که باید به بریمپی میبسیار مهم  موضوعنهایت به یک در ، گذراندیم

و کمتر از دو  داشتهادعای پیامبری  م. ۶10سال در « ابن عبداللهمحمد »روایات متعارف مورخان اسلام، فردی به نام 

نرسیدیم  م.( ۶۵0) شود که هنوز به میانه قرن هفتممیآن  انجام داده تا جایی که ماحصل کارش سترگدهه، کاری بس 

ها سند از ده بایست کهمی این یعنی .کندو امپراطوری اسلام ظهور میکرده زرگ زمانه سقوط بهای که امپراطوری

ا ب دیدیم سده هفتم میلادیه چنانکآن کنولی ؛در دست داشته باشیمدار جنبشی نوظهور به عنوان پرچم «محمد»

-سلامابسیار مهمی در جریان است که ی یابیم مسئلهدرمی یابد. از این روخاتمه می یعقوب ادساییهای نوشتهدست

ضوع پوشی کنیم بلکه مومتجدد را به تکاپو انداخته است. سخن از اشتباهی کوچک نیست که از آن چشمشناسان 

ته پنج فاتح ایران تا اورشلیم ]به گفشود از مگر میاندکی با خود بیندیشیم؛  در میان است.« جعل بزرگ تاریخی»یک 

مرزی  به زودی به اسناد دروناینکه  نکته بسیار مهمی باقی نمانده باشد؟ عینیِ مستقیم سند مدرک یاهیچ  سند اول[

ت عدم بلکه اتفاقاً قطعی ،شودنمی عایدمانچیز بیشتری پردازیم، خواهیم دید که در این اسناد نیز نه تنها اسلامی می

است که میلادی  ۶۹0 دهه ازیم دید تنها ه خواهچنانکشود. میروشن وجود محمد ]و خلفای راشدین[ بیش از پیش 

 و هجری نمود یافته ۷0سال از  ، پسنام محمداولین بار یعنی شود. ها پدیدار میها و کتیبهنام محمد بر روی سکه

، نقشی آشفته و سردرگم داشته است و م. برای مسیحیان و مورخان برون مرزی ۷۲۵تا حدود سال  خواهیم دید که

شود، دیده نمی ایسه کلمه ناد درون مرزی نیز، هیچ چیزی جز تکرار و تکرار و تکرار یک شعاراز آنجا که در اس

 اسناد برون مرزی،ها، بر طبق در این سالدانستند که محمد چه کسی است. احتمالاً خود اعراب نیز دقیقاً نمی

و انام وی را شنیده ولی یکی  دارند.اند اختلافات فاحشی یابیم که همین اندک مدارکی که از وی سخن راندهدرمی

محمد  که کنددیگر تصور مییکی بیند. پادشاه اعراب میاو را همچون  و دیگری شناخته است تاجر در نقش یک را

و یک نکته عجیب اینکه اکثر مولفان ثبت کرده؛  برای اودشاهی سال پا 10بوده و یکی دیگر  اعراب سال پادشاه ۷ تنها

اوضاع در حال تغییر است؛ زیرا از این زمان م.  ۷۲۵از  کنولیشناسند. وسوسه انگیزی وی را نمی برون مرزی به طرز

رو به تثبیت شدن است و مسیحیان و قلمرو کسانی که سریانی، یونانی و  تقریباً «پیامبر عرب»به عنوان  نقش محمد

وند به همین این رشناسند. پیامبر اعراب مینوان به ع دهند که او رانویسند، رفته رفته مدارکی به دست میمی یا قبطی

م. قلم در  ۷4۹م تا  ۷4۳ هایاندکی قبل از مرگش یعنی حد فاصل سالتا زمانی که یوحنا دمشقی  رودجلو میمنوال 

خشی از و باولین خط شخصیتی ها بپردازد. در این نقد تند و تیز، پیامبر ساراسن ،به نقد محمدگیرد تا دست می
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های ها سند غیر عربی با زباناز ده ،میلادی است که تا پایان قرن هفتم آورشگفت. شودنیز ارائه میمحمد  نامهزندگی

ود. شمشاهده می هایی دورا اشارهب بار نام محمد و فقط هفتفقط  ها،قبطی، عبری و دیگر زبان سریانی، یونانی،

انجیل وجود دارد.  کارشانچون و چرای بزرگی در شتند نیز، این اندک اسنادی که از محمد نو دیدیم که طورهمان

علیمات ت است. معلوم نیست توسط چه کسی و چه زمانی نوشته شدهاساساً  بلکه ستناخوانا نه تنها ششم که قرن

ن ه عنواب «هاساراسنپیامبر »آمدن  یعموم یهودیان درباره یک شایعه در سطحفقط ، از نظر گذراندیمه یعقوبی چنانک

مشابه یقاً دق او مسیح باشد، گویند شایدمی از یهودیان شکل گرفته است که بسیاری و کلیددار بهشت نجات دهنده

رویدادنامه سند سوم یعنی در . رخ داده استکوروش کبیر توسط  فتح بابلق.م. در زمان  ۵۳۹چیزی که در بابل 

 اند، که در اینجا همسوریه و فلسطین حمله کردهبه که  آمده است «طایی محمت»یتر، عبارت اعراب توماس پرسب

ا نام فردی اینجاساساً  گروه یا قبیله؟یک یا  فکری جریانیک یا  داردیک فرد  که طایی محمت اشاره به معلوم نیست

 ،ستا هم وارد رویدادنامه خوزستان به این ایراد بینیم.بلکه یک عبارت که اشاره به یک گروه دارد می ؛نیامده است

ک دهه بیش از یکه طبق تواریخ متعارف  بینیمرا با حمله به شوش و شوشتر می «محمدرهبری به نام » زیرا در آنجا

اشاره به یک گروه دارد، حال این محمد درون این عبارت  به وضوحضمن اینکه اعراب محمد  گذرد.از فوت او می

به  م. نام محمد ۶۸0تا  ۶۶0برای اولین بار در حدود  در تاریخ سبئوسبه فرد اشاره دارد یا خیر بحث دیگری است. 

که قریب به یقین یک رونویس بردار یهودی  شود،آورده میکه دانا به تاریخ موسی بود  یک شخصیت، فردیعنوان 

در نوشته . استاضافه کرده تاریخ رستگاری یهود است، اقتباس شده از آن  این بخش را به این رویدادنامه که سرتاسر

لی ورهبر یا آموزگار در حال پدیدار شدن باشد، به عنوان  انتظار داریم در این زمان نام محمداساساً حنا بار پنکای، یو

ز دهد که جان بار پنکای نینشان می به وضوحبینیم که نمیهویت بدون  توخالیِ هیچ چیزی جز یک نامفارغ از آن، 

ر دنقشی این رو که شنیده چه نقشی در حوادث سده اخیر دارد از داند این نامی فقط یک نام شنیده ولی هنوز نمی

ه برای اعراب اشارآن  مهمی که خود یوحنا ابن فنکی به اهمیت بسیاردهد. آموزگار سطح یک رهبر یا معلم به او می

وایات راین در حالی است که طبق داند. از او نمی بیشتری ، هیچ چیزیوحناخود  لی به شکل حیرت انگیزیکرده، و

 هفتم نقر ین سندآخردر  و نهایتاً متعارف، در این زمان یوحنا بار پنکای باید کاملاً با محمد و اسلام وی آشنا باشد.

این  ،ی از قرن ده یا یازدهمبرداررونویس احتمالاًنیز چنانکه ملاحظه کردیم یعقوب ادسایی های یعنی نوشته میلادی،

نباشد ایرادی ندارد. چون ما انتظار داریم که این گونه و حتی اگر  افه کرده باشد.اضیعقوب های به نوشتهستون را 

ها از محمد گنگ و ولی تصور آنغیر مسلمان، خبری از محمد شنیده باشند، های م. نویسنده ۷00و  ۶۹0در دهه 

ابه ن برون مرزی، محمد را به مثکدام از این اخبارنویسابینیم هیچمبهم باشد. جالب آنکه دقیقاً همین است چرا که می
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 به شرط آنکه خودش ستون مربوط به محمد را و -داند که او کیست یعقوب ادسایی نیز نمیبیند، پیامبر اعراب نمی

گره  حمدمنام با با یک رویداد سیاسی که کند پادشاهی اعراب و مبدا تاریخی اعراب باید تصور می -پر کرده باشد 

ر حالی نام محمد را د ،به تفصیل به آن پرداختیمه چنانک این اسناد، بیشتراینکه  نکته دیگر .آغاز شده باشد خورده

همگی از محمدی  ،شمارانگشت اسناد همینزیرا  ،اخبارنویسان اسلامی استهای آورند که در تناقض با نوشتهمی

کس هم از و هیچکرده ا رهبری میاعراب ر شخصاً ،زنده بوده و خوداعراب زنند که در دوران فتوحات حرف می

م. و قبل  ۶۳۲در سال گویند که محمد چنین میمسلمانان  تواریخ متعارفحالی که در ادعای پیامبری وی خبر ندارد. 

یک سند  حتی گفتنی است که در مورد اسلام نیز، وفات یافته است.فتح سوریه و فلسطین آغاز از جنگ یرموک و 

امر  د، البته که دلیل اینداده باش «دین جدیدی به نام اسلام»از  که به ما گزارشیایم نکرده پیدا هفتم میلادی از سده

 ست کهتنها این واقعیت ساده اآن  این نیست که مسیحیان و نویسندگان غیر عرب، از اسلام گریزان بودند، بلکه دلیل

تین چنانکه سباس گریزان باشند یا نباشند. از آن ه کهاسلامی وجود نداشتاساساً  اند چونشناختهاسلام را نمیها آن

یک به عنوان  م.( است که ما آگاهی کاملی از اسلام ۸4۵)متوفی ای هگوید که تنها با دیونوسیوس تِلمَحربروک می

 آوریم. میبه دست دین جدید 

 ۷41سپانیایی در تاریخ یک رویدادنامه او خواهیم دید که شویم وارد میبه قرن هشتم میلادی ا این توضیحات ب

از محمد نامی سخن به میان که  ندسته ییهام.[ تنها رساله ۷4۹م. ]تا  ۷4۳یوحنا دمشقی در های نوشتهو یلادی م

 این نکته بسیار مهمی است که .م.( مطمئن هستیم ۷۵0)یعنی  میلادی میانه قرن هشتمها تا تاریخ آن بهاند و آورده

توان با ظن و تردید بسیار گفتگوی بت حاله و چند به جز این می دهند.ز محمد خبر میم. ا ۷40هر دو سند در دهه 

 را اضافه کرد. 1خلفااز فهرست 

  

                                                           

ند، كه اهطالب[ حرف زدابی و خلفای راشدین ]به جز علی ابن های پادشاهی محمدچند سند در دست داریم كه فقط از تعداد سال -1

برای آگاهی خواننده علاقه مند هر چهار سند را به زودی  اند.میلادی ثبت كرده 818و  775، 724، 705 سال را بهها آن تاریخ

 شده و هر چه درباره سال نگارش داند این چهار سند در چه سالی نوشتهكس نمیطور كه خواهیم دید هیچ ولی همان آوریم.می

    های فوق را تایید كند.است و بس. شواهد محکمی وجود ندارد كه سال انشناسهای باستانزنیگفته شده، در حد گمانهها آن
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 : (The Byzantine-Arabic Chronicle 741/756) 741/754 بیزانتسی-عرب رویدادنامه -2-8

نامه م. انتظار داریم که وقایع ۷۲۵ حدود سال از این پس تا آوردیمه بنابراین، چنانکعبور کردیم.  م. ۶۹0دهه ما از 

 ،۷40تا دهه  ۷۲۵نویسان غیر عرب، نام محمد را شنیده باشند، ولی در تعیین نقش او گیج و آشفته باشند. و از 

به آرامی به نقش نبوت محمد پی برده باشند. جالب است که انتظارات  درست در دوره حکومت هشام ابن عبدالملک،

که به م.  ۷41سال در دست داریم به اسپانیایی  ایوقایع نامه از سده هشتمشود. تر برآورده میهر چه تمامما با دقت 

با آنکه مهم و نکته ، شدهمشهور   The Byzantine-Arabic Chronicle 741 «۷۴۱بیزانتسی -رویدادنامه عرب»

م. وجود دارد که  ۷۵4اسپانیایی دیگری نیز به سال  رویدادنامهشده است.  م. تحریر ۷41دانیم که در سال میمینان اط

ند. زیرا ا، استفاده کردهمنبعی شرقی بوده اتفاقاًه هر دو کتاب، از منبع مشترک سومی کتوان دریافت می به وضوح

ها یا حذف و اضافه برخی مطالب به داشتن بندیدر جمله یکی است، ولی تفاوت تقریباً دو رویدادنامههای نوشته

کی ی ما رویدادنامه عرب بیزانتسی دو نکته بسیار مهم دارد:کند. امنبع سومی که مشترک هر دو بوده است، اشاره می

م. نام علی در هیچ کجا شناخته شده نیست. دوم اینکه این  ۷41دهد که تا تاریخ اینکه این رویدادنامه نیز نشان می

ر دپردازیم. میآن  گفتیم که بهدهد و به ما میبه واقعی اعراب و کعهمان است که آدرس دیگری از مکه رویدادنامه 

این رویدادنامه که توسط یک  ایم.وقت ادای دین به خواننده و عمل کردن به قولی است که پیش از این دادهواقع 

، محمد م. نگارش شده، گویی شنیده است که نخستین شاه اعراب ۷41زائر اسپانیایی سفر کرده به اورشلیم در سال 

 :نویسدوی می ،ین قبیله اعراب متولد شده استتراست که از مهم
 

 §13. When a most numerous multitude of Saracens had gathered together, they 
invaded the provinces of Syria, Arabia and Mesopotamia. Above them, holding the 
leadership, was one Muhammad (Mahmet) by name. Born of a most noble tribe 
of that people, he was a very prudent man and a foreseer of a good many future 
events. 

 §13 .به ایالات سوریه، عربیا و ها آن ها دور یکدیگر جمع شدند،وقتی که تعداد زیادی از ساراسن

 ت(حمِمحمد )مَ، که رهبری را برعهده داشت، شخصی به نام رودان حمله کردند. صدر مقاماتشانمیان

یاری از ینی کننده بسبی این مردم متولد شد، مردی بسیار عاقل و پیشترین قبیلهاز اصیل ]که[بود. او 

 . آینده بودهای رویداد

 

 §17 . Muhammad, the aforesaid chief of the Saracens, having fulfilled ten years of 
his rule, reached the end of his life; [it is] he whom they to this day hold in such 
great honour and reverence that they affirm him to be the apostle and prophet of 
God in all their oaths and writings. In his place Abu Bakr (Habubeccar), who hailed 
from {the same tribe} of the Saracens as his predecessor, was elected by them. He 
mobilised a very great expedition against the Persians which devastated cities and 

towns, and he seized quite a few of their fortifications. 
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 §17 .رسید خود عمر پایان به خود، حکومت از سال ده گذشت با ،هاساراسن مذکور رئیس ،محمد .

 و سوگندها تمام در که هستند قائل او برای منزلتی و احترام چنان امروز به تاها آن که است کسی[ این]

 از که( ربِکَّ حابو) ابوبکر او جای به. کنندمی تأیید خدا پیامبر و رسول عنوان به را او خودهای نوشته

 لشکرکشی او. مورد استقبال قرار گرفتها آن توسط ،جانشین ویبه عنوان  بود هاساراسنِ {قبیله همان}

 حکاماتاست از یتعداد او و کردند ویران را هاقصبه و شهرها که کرد بسیج ایرانیان علیه را بزرگی بسیار

 .کرد تصرف راها آن
 

 {...} 

 {...} 
 §23.'Uthman (Etheman) assumed the leadership of his people the Saracens and 

held the government for 12 years. [...]'Uthman was killed in an uprising of his own 
men. 
 

 §23 .افراد قیام در عثمان]...[  .کرد حکومت سال 1۲ و گرفت عهده بر را ساراسِن قوم رهبری عثمان 

 .شد کشته خود
 

 §24 . But soon Mu'awiya (Moabia) obtained his ('Uthman's) seat and ruled for 25 

years. However, for five of these years he waged civil war with his own [people], 

but indeed twenty he carried through with complete success, with the obedience 

of all the people of the lshmaelites. 

 

 §24 .پنج گرچه،. کرد حکومت سال ۲۵ و رسید( عثمان) او تاج و تخت به( موآبیا) معاویه زودیه ب اما 

 مردم تمام اطاعت با را سال بیست واقع در اما 1 ،کرد داخلی جنگ خود[ مردم] با هاسال این از سال

 به انجام رساند. کامل موفقیت با یاسماعیل

 

 §34. {MGH §32} 'Abd al-Malik achieved the apex of royal power and ruled for 20 

years. In the first year of his reign, applying all his experience and the courage of 
his mind against 'Abd Allah, whom his father had attacked many times in various 
battles, [he came] finally to Mecca, the home of Abraham as they think, which lies 

between Ur of the Chaldees and the city of Harran (Carras) in the desert. 

When a clash was initiated, king 'Abd Allah was killed by the general of the army, 
Tahihis by name, appointed by the king 'Abd al-Malik, and the head of the 
aforementioned king 'Abd Allah was cut off and presented to 'Abd al-Malik, the 
son of king Marwan, by the army general Aiais in Damascus…. 

                                                           

نگ عبارت ج طالب ندارد. و حد فاصل پادشاهی عثمان تا معاویه را بابینید این مولف خبر از شخصی به نام علی ابن ابیچنانکه می -1

 كند. داخلی پر می
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 §34 .حکومت  اول سال در. کرد حکومت سال ۲0 و یافت دست یحکومت قدرت اوج به عبدالملک

 لهحم او به مختلفهای جنگ در بارها پدرش که عبدالله برابر در را خود هامتش و تجربیات تمام ،خود

 که]جایی[  1کنند،می فکرها آن که چنان ،ابراهیم خانه ،]آمد[ مکه بهسرانجام گرفت.  کار به بود، کرده

پادشاه  شد، آغاز درگیری که هنگامی. ددار قرار بیابان در( کاراس) رانحَ شهر و هاکلدانی اور بین

 ه بود،شد منصوب عبدالملک پادشاه توسط که 3)؟( Tahihis نام به سپاه ]مقابل[، ژنرال توسط 2عبدالله

 دمشق در)؟(  Aiais ژنرال توسط ،مروان ملک پسر عبدالملک به و شد بریده عبدالله شاه سر و شد کشته

 4 .تقدیم شد...

د وقایع در موررا و البته نزدیک با روایات متعارف تکراری  تقریباً تاریخیهای دنامه گزارشاز این پس، این رویدا

در آن  دهد که نگارشو انتقال حکومت به هشام ادامه می آورد و تا مرگ یزید ابن عبدالملکمیعبدالملک پس از 

 ، کار ایناسپانیایی دیگری نوشته شده مولف که توسط ۷۵4کافیست بدانیم که رویدادنامه فقط  اینجا ضرورتی ندارد

 دهد. ادامه می م. ۷۵4تا سال  رویدادنامه را

 :نقد و بررسی
 کلی طور بههاست که اعراب و قدرت گرفتن آن خاستگاه از مختصری تاریخ ،۷41 بیزانتسی-رویدادنامه عرب

کند م. اظهار می ۷41ین تاریخ در اسلام در حال ساخته شدن هستند. ا متعارف تاروایبندی دهد استخواننشان می

ند. خورا و سوگندها به پیامبری وی قسم میهدانند و در نوشتهترین قبیله عرب میها محمد را متولد اصیلکه ساراسن

اد اعراب ی «پیامبر»و  «رسول»به عنوان  است که از محمدبرون مرزی پس روشن است که این تاریخ، اولین کتاب 

در اینجا به  «رسول الله»در واقع عبارت  کنیم اولین کتابی که به تاریخ آن اطمینان کامل داریم.ید میالبته تاک کند.می

« محمد رسول الله»اشاره دارد. خواهیم دید که واضع شعار  و مستقل از هر شخصیت دیگری واقعی پیامبری تاریخی،

 -سال قبل از نوشته شدن تاریخ عرب ۵0 م. یعنی در حدود ۶۹0سال واقع در بوده است. در مروان عبدالملک 

محمد »عبارت بنیادین  کنولی شعاری محوری در حکومت خود در آورده است.به عنوان  این شعار را بیزانتسی

« ه خداستبرگزیده فرستاد»خالی از هرگونه هویت است. و حتی ممکن است به تعبیر لوگزنبرگ به معنای  «رسول الله

بدانیم که  ههمین کردازیم. در اینجا پمفصل میبه صورت  به این مطلبتعبیر شود. » ه خداستایش باد بر فرستاد»یا 

م. تا  ۶۹0از سال  «رسول الله»و  «محمد»واژه موید این نظریه هستند که دو فنکاملاً  اسلامی، «برون مرزی»تواریخ 

م. است  ۷40م. تا حدود اوایل دهه  ۶۲۵تنها از  کند.کند، بسنده میم. از شخصیت مستقل تاریخی حکایت نمی ۶۲۵

 در حال تعریف شدن است.« یک پیامبربه عنوان »که نقش محمد 
                                                           

یعنی عبدالملك به مکه آمد، جایی كه بر طبق تصور اعراب، خانه ابراهیم در آنجاست. ]اشاره واضح به كعبه[. در بخش یعقوب ادسایی  -1

 كنیم.ی میدر اینجا نیز محل دقیق را ردگیر ای كه آوردیم، جایی كه نویسنده اسپانیایی در نظر دارد را علامت زدیم.در نقشه

 منظور عبدالله ابن زبیر.  -2

 روشن نیست منظور مولف چه كسی است. ولی كسی كه این كار را عملی كرده حجاج ابن یوسف است.  -3

 Hoyland, 1997, pp. 616-618  ر.ک -4

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_the_Presbyter#CITEREFHoyland1997
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 بدون هیج تردیدی در همین سال یعنیاین رویدادنامه باید گفت که ، «۷41رویدادنامه »در مورد تاریخ نگارش 

 سلطنت عصای سال ۲4 مدت به سوم، ولئ بیزانس، امپراتور که گویدنوشته شده است زیرا در جایی می م. ۷41 سال

 و شد امپراتور ۷1۷ سال در لئو گفتنی است که .این یعنی نویسنده از مرگ این پادشاه خبر دارد .گرفت دست به را

وفات یافت. پس با توجه به اینکه این رویدادنامه خبر از مرگ هشام ابن  ۷41 سال در بعد سال چهار و بیست

به رشته تحریر در م. تاریخش را  ۷41توان دریافت که وی در همین حدود سال ، میم. ندارد ۷4۳عبدالملک در 

 است.  آورده

درس خانه ابراهیم به شکل عجیبی آ ۷41که رویدادنامه این است کند معطوف خود می التفات آدمی راولی آنچه 

آدرس وی جایی بین شهر حران  ولیکن هد.دها میآنجا خانه ابراهیم است( را به خواننده پندارند)که البته اعراب می

نامه نگار از پندارد وقایعاولیگ می هاینتسافتد. کارل هاست. این آدرس جایی در عراق امروزی میاور کلدانیو 

کنیم که این محل، جایی در کنار شهر سنجار در عراق کنونی است. زیرا با تصور میولی ما زند. سامرا حرف می

ت ها( به دسی غربی شهر سنجار )غرب شهر آشور باستان و شهر هترای نبطیای دیگر، محدودهمهناگزارشات وقایع

 ای قرمز مشخص کردیم.ی مربوط به بخش یعقوب ادسایی با ستارهآید. جایی که در نقشهمی

جنگ  ،مانداند پس از عثنیز می ۷41کند این است که رویدادنامه خودنمایی می نکته دیگری که به نحوی آشکار

داخلی درگرفته است ولی خبر ندارد که سرداری که روبروی معاویه ایستاده چه کسی است. ما در آینده، خواهیم 

م. با  ۸1۵ کس هیچ نامی از علی نشنیده است. تنها از سالم. همین وضع پابرجاست. هیچ  ۸1۸-۸1۵دید که تا سال 

طالب به صراحت در یک منبع ت که برای اولین بار نام علی ابن ابیم. به بعد اس ۸1۹ ی تئوفانس و از سالنامهوقایع

بعدتر از حرکت کردن قلم اولین نویسندگان عرب  ها، اندکیاین سالشود. نکته این است که سریانی آورده می

از  مختصری از زمان نگارش هر کدام کتاب حاضر، همچون واقدی و ابن سعد و ابن هشام است که در فصل اول

ر حال دگزاری منابع عربی بر منابع غیر عرب، ها تاثیراز این سالدقیقاً  آوردیم. این یعنی اخبارنویسان اسلامی را این

م. است، پس اولین بار نام وی در  ۶۶1-۶۶0طالب متوفی در سال . با توجه به اینکه علی ابن ابیشکل گرفتن است

توان وجود این شخص را اثبات آمده است. چطور می سال پس از مرگ وی نوشته شده 1۶0منبعی که در حدود 

رب هایی که در دوران خلافتش ضمدرک عینی دیگری مثل کتیبه یا نامه یا لوح یا حتی سکه :کرد؟ فقط یک راه دارد

ه بمدرکی از وی در هیچ کجا گونه هیچبیاوریم. آیا چنین مدرکی داریم؟ خواهیم دید تا به امروز، به دست کرده 

 امده است. نیدست 
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 : (John of Damascus) وحنا دمشقیی -2-9
 دمشقیا یوحنجان دمشقی یا همان . در مورد رسیدیمتا میانه قرن هشتم میلادی ترین سند و جنجالی جالبترینبه 

[John of Damascus] یحی می مسزمان او را ترسیم کنیم. یوحنا عالِسیاسی و اجتماعی تمام فضای  ابتدا اجازه دهید

 پدرشحالی چشم به جهان گشود که یک خانواده عرب مسیحی، در م. در  ۶۷۵در حدود سال  ]احتمالاً[ ود کهب

در جایگاهی بسیار مهم، یعنی  معاویهدر دربار  [Sarjun ibn Mansur]منصور سرجون بن سرجیوس یا به عبارتی

عنی ی حتی پدربزرگ یوحنای است که گفتن .کردخدمت می بخش دارایی دستگاه اداری امویانسرپرست به عنوان 

لیات فتن ماگر نِهای ایام گذشته بود ]از مسئولینیز از مقامات بیزانتسی [Mansur ibn Sarjun]سرجون منصور بن

ولید به سوریه، او یکی از مقامات بیزانتسی رسد در جریانات حملات خالد بنکه به نظر می در زمان هراکلیوس[ 

در ز نی دمشقی اعراب[ ایفای نقش کرده است. خود یوحنا تسلیم شهر به فاتحان جدید ]= روندبوده است که در 

کرده عبدالملک مروان خدمت امویان در زمان مدتی در دربار و به مانند پدر، رشد کرده و شکوفا شده  دربار اموی

مرگ او، کودکی یوحنا و  استوفات یافته یوحنا معاویه در کودکی توان فهمید که سال تولد او میحدود از  .است

م.  ۶۷4البته مناقشاتی وجود دارد که زمان تولد او زودتر از است. انداخته  فترت ]=فتنه دوم[دوره های در جنگ را

اند را قبول کنیم که روایات متعارف به ما داده هاییاگر تاریخبه هر حال  است و او در این زمان نوجوان بوده است.

ت دارد ادعای خلافزبیر . از این پس عبدالله بنمعاویه بوده استره جوانی، در دربار معاویه و یزید بنیوحنا قبل از دو

، بالاخره موسوم به فتنه دوم های، جنگاین دو گروه نبردهایمزاحم اوست. طی ترین ولی عبدالملک مروان بزرگ

تا  ۶۸۵دوران خلافت عبدالملک از سال عملاً  زبیر شده وو عبدالله بنابن زبیر مروانیان موفق به شکست مصعب 

ها و قدرت گرفتن عبدالملک تا زمان مرگ سالگی، شاهد پیروزی ۳0حدود  این یعنی یوحنا از گیرد.م. شکل می ۷0۵

ف، توان دریافت که طبق روایات متعارپس تا همینجا میوی و شاهد به خلافت رسیدن ولید بن عبدالملک بوده است. 

گزارشی  و هیچ بوده؛اسلامی باشد ولی یوحنای مسیحی، یکی از کارمندان این دربار کاملاً ملک مروان باید دربار عبدال

در »و نه « هادر این سال»نه قرآن  کتاب مقدسی به نام ن دربار و یا وجود عناصر اسلامی مثلاز اسلامی بودن ای

یکی از پدران زیادی دارد و های نوشتهیوحنا ت که دهد. لازم به ذکر اسزندگی خود به ما نمی« بعدیهای دوره

 شود.خوانده می «عیدپاک»هایی مثل وی، در جشنهای کلیسای ارتدوکس شرق است که هنوز هم برخی از سروده

در نزدیکی اورشلیم رفت تا  «مار صبا»را ترک کرد و به صومعه اموی درست معلوم نیست که او از چه زمانی دربار 

وی رغاز خلافت ولید بن عبدالملک این اتفاق بدالملک مروان و آپس از مرگ عدقیقاً  اندرخی گفتهبولی  راهب شود.

 است.  داده

شمایل  صاویر وبردن تبه کار  یوحنا در زمان خود نیز شهرت پیدا کرده است، از آنجا که گویا امپراطور بیزانتس

، تدایسدر مقابل این تصمیم امپراطور میشجاعانه وحنا دمشقی کرده بود و یاعلام و ممنوع  افراد مقدس را نکوهیده

   .آوردشهرت قابل توجهی به ارمغان می اوبرای  ی وی،شجاعانه این کاراز این رو، 
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تاب دانیم دو کچهار کتاب به یوحنا منسوب شده که امروز میزیادی که از یوحنا داریم، های وشتهنبه غیر از دست

، هنوز ستا عربی زبان به وی که کتاب، یک شدو به اشتباه به یوحنا دمشقی نسبت داده می نوشته نامی «ابوقره»را 

های دارد، که حد فاصل سال «هادرباره بدعت»یا  De Haeresibus Liber نو کتابی دیگر با عنوا ترجمه نشده،

م. نوشته  ۷۳0تا  ۷1۵ارد این کتاب در اند که احتمال دنوشته شده است. برخی به اشتباه بحث کرده م. ۷4۹تا  ۷4۳

اره کتاب درب»دمشقی است، نه زمان نوشتن  یوحنا احتمالی قلم در دست گرفتن زمانها، سالشده باشد ولی این 

ها، بخش دوم چشمه دانش است که به درخواست اسقف کوسماس نوشته شده و از زیرا درباره بدعت «ها.بدعت

م. تا  ۷4۳های تردید حد فاصل سالقف شده است، پس زمان نوشتن این کتاب بیم. اس ۷4۳آنجا که کوسماس در 

ترین دست نوشته از این کتاب نیز، مربوط به قرن یازدهم ینکته اینکه قدیم م. ]زمان مرگ یوحنا[ بوده است. ۷4۹

باره در»یا « درباره الحاد»بخشی از  معهذا .وردآبه وجود  یوحناای ههتحریف در نوشتتواند این می متأسفانهاست و 

نواع در این کتاب به ا ایوحنتصمیم داریم دقیق و موشکافانه بررسی کنیم.  جنجالی است که بخش همان« هابدعت

، محل بحث ما در این صدمین ارتداد .کندو صد مورد ارتداد را بررسی می .کندشناسد، اشاره میارتدادهایی که می

 فردی بدعت»در این فصل آرای و نامیده  خطای نیرنگ آمیز اسماعیلیانرا  اعراب ارتدادیوحنا  زیرا ،کتاب است

به جهت اهمیت . بررسیده استبیند، به عنوان صدمین ارتدادی که در روزگار خودش میرا  «گزار به نام محمد

ن ر ضمیمه همیو د هترجمه کرد از سایت کلیسای ارتدوکس کتاب او رااز من این فصل یوحنا دمشقی، های نوشته

 آورم.بخش می

 

 میز اسماعیلیاننیرنگ آخطای  :هادرباره بدعت

. وی کندها، دین اعراب را با عنوان خطای نیرنگ آمیز اسماعیلیان خطاب میکتاب درباره بدعتدمشقی در  یوحنا

 دازد. ویپرزدند، مییصدا مآن  و واژه ساراسن، نامی که اعراب را با ابتدا به تبار اعراب ،این فصل از کتابشدر 

را ساراسن یعنی فاقد سارا ها آن این روهستند. از « هاجر»نویسد که اعراب از نسل اسماعیل، فرزند ابراهیم و می

حرف  کَــبرَیا   khaba`r ما از بت پرستی اعراب و بتی به ناابتداو  نامند.]بدون سارا[ و همچنین هاجریون می

ف پس یوحنا برخلا)پرستیدند. را می «فرودیتآ»ب در گذشته بت پرست بودند و سر زند و معتقد است اعرامی

پرستی  بت نبرده، بلکه منظورش واقعاًبه کار آن  بسیاری از نویسندگان دیگر، بت پرستی را در معنای تحقیری

ت که بدعرانده سخن « پیامبری دروغین»به عنوان  سپس یوحنا از محمد نامی (.اسماعیلیان در گذشته بوده است

 گزار دینی مستقلیوحنا، محمد را پایهو فحوای کلام نکته اینکه لحن  است. گزاری کرده و از راه راست خارج شده

ضمن  .اردد [مسیحیتدین ]تفسیری اشتباه از صرفاً  بدعت گزار است یعنی داند، بلکه معتقد است که محمدنمی

دانیم که پیامبر اسلام نیز در این زمان، درست کند. میاشاره می« لیوسهرک»اینکه یوحنا به ظهور این محمد در زمان 

داشته  م.( ۶۳۲-۶0۹) ادعای پیامبریم.(  ۶41-۶10)و هراکلیوس  م.( ۶۲۸-۵۹0) خسروپرویزهای در وسط جنگ
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 رف نیز بهزنیم که روایات متعاحرف میای هدهد ما از محمد نامی در دورپس این عبارت در کتاب، نشان می است.

د ب به تاجر بودن محمد یا اولین پادشاهی اعراب ندارد.ای ههیچ اشاربرخلاف اسناد قبل، اذعان دارند. ولی یوحنا آن 

 نیست برخی عبارات مهم این بخش را هایلایت کنیم:

 پرستیدند. که در زبان خودشانپرستی، و ستاره صبح و آفرودیت را میها عادت داشتند به بتاین 

Khabár بت پرستان بزرگی ها آن ،هراکلیوسو به این ترتیب، تا زمان شد به معنای بزرگ. نامیده می

 1.شان ظهور کرده استدر میاند محم به نام، پیامبری دروغین امروززمان تا به آن  از بودند.

از ملاقات و همنشینی و پس  محمد پس از اینکه با عهد عتیق و جدید برخورد داشت نویسد کهمی یوحنا در ادامه

 رد. کرا تبلیغ می یجدیدهای اندیشه 2ریاییآبا راهبی 

 داشتن با یک  گفت و شنود، و همچنین، ظاهراً رخورد اتفاقی با عهد قدیم و جدیداین مرد، پس از ب

سمان به او نازل شده آاعلام داشته که کتابی خاص از وی . ]...[ راهب آریایی، ارتدادش را ابداع کرد

یک چیز مورد احترام ]و به عنوان  مضحک در کتاب خود، قرار داده وهای او یک سری نوشته .ستا

 .داده است اعراب[= ]ها آن مقدس[ به

در » شود،نازل می سمان به اوآهایی که از اندیشهنویسد که محمد ادعا داشته که برای ما می و یوحنا صراحتاً

 (.کندمسخره میرا  در اشاره به سوره بقرهحتی خواب طولانی او یوحنا ) است. «وحی شدهبه او خواب 

 دهند که وقتی او در خواب بوده ]این[ کتاب بر او نازل شدهپاسخ میاعراب و ]...[ پرسیم ما می. 

د روشن را بایو منظور از این سنگ . پرستدنامد که سنگ مییوحنا محمد را پیغمبری دروغین میه گفتیم چنانک

همان این بت گوید که یوحنا به ما میزند. حرف می [کبر] Khabárی به نام بینیم که او از بتمتن یوحنا میکرد. در 

 :بوسیدمیرا آن  مالید وگوید چرا خود را به کعبه میولی در جایی می .فرودیت استآسر 

 نهیم. نفرت دارند، ارج مین آ ازها آن کنند، زیرا ما صلیب را کهمی یبه بت پرست متهم ها همچنین ما راآن

 آن مالید، وتان میخودتان را درمقابل سنگی در کعبه چگونه است که شما :دهیمپاسخ میها آن بهو ما 

 گیرید؟بوسید و در آغوش میمیرا 

                                                           

ت با استفاده از سای ها به یوحنا دمشقی، از ضمیمه همین بخش است. ترجمه این فصل از كتاب یوحنا دمشقی را شخصاًتمام رفرنس -1

 ام.كلیسای ارتدوكس انجام داده

بودن و م. بر مخلوق  ۳۲۵ریوس در شورای نیقیه در سال آاگر در خاطرتان باشد،  .است ريوسیآريايی منظور آقبلاً هم گفتیم كه  -2

ن و اسلام، آقر واقع در ریوسی رد شد.آهای رای داده بود و از آن زمان اندیشه -خدا  یکی بودن خدا و پسریعنی  –ضد الوهیت مسیح 

ری پیامب یهااند از همان اوان كودكی علامتكه گفته «بحیراست»منظور یوحنا از راهب آریایی، فردی به نام  .اندیشندریوسی میآ

 این مطلب آمده است.  شرح و... در بخش گفتگوی بت حاله، محمد را دید
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 :گویدتر میبعدکمی  یوحنا

 را[  ]آنداشتند  عادتها آن فرودیتی است کهآزنند، سر همان اش حرف میدربارهها آن این سنگ که

برای ناظران هشیار، آن  روی تا امروز، آثار کنده کاریِخواندند. حتی می [Khabár] خبررا آن  وبپرستند 

 .قابل مشاهده است

شان از قبیل ابراهیم، موسی و عیسی که محمد، ادیان سامی دیگر و پیامبران کندچنین اضافه مییوحنا در ادامه و 

کته اما ن عبدالله[ است.= بلکه مخلوق و بنده خدا ] ،معتقد است که عیسی پسر خدا نیست لیو. و... را قبول دارد

و اگوید که زند. او با تمسخرِ محمد میحرف میقرآن  از چهار سوره این است که یوحنا ،تر در این بحثبسیار مهم

، است «زنان»ها نامش از این کتابیکی د. گذارمسخره میهای نامها آن ورده و برایآهم  «مضحکیهای کتاب»

و  شدبا «مائده»سوره که باید است  «سفره»و دیگری کتابی با عنوان  اشاره دارد «نسا»به سوره که او روشن است 

شده  حذفقرآن  رسد ازو به نظر می معلوم نیست این سوره کدام استکه ست ا« شتر خدا»دیگری کتابی با عنوان 

توان دریافت که که به روشنی می است «ماده گاو»و کتاب بعدی  1ها حل شدهدیگر سوره آیات و یا آیاتش در خلال

بهتر  ،طولانی بودنش حرف نزنمبه خاطر ماده گاو  [سوره= کتاب ]گوید از است زیرا در جایی دیگر می «بقره»سوره 

اشاره  ا نیزهاین سوره بخشی از محتوای هاکتفا نکرده، بلکه بها[ سوره= ] هااین کتاب از نام بردن هب فقط یوحنا است.

زی به باد انتقاد تند و تیرا آن  زید، اشاره کرده و همسرحتی به داستان زید بن حارثه و زِنای محمد با  . اواست کرده

توجه کردید؟ بگذارید از  :گویداست که یک جا می و غریب کار محمد و زید برای او عجیب قدر ایننآ) گیرد.می

تو زنت را طلاق بدهی، و زید نیز طلاق داد، و محمد هم  ستش گفت خدا به من دستور داده کهویم، او به دواول بگ

ا هبد نیست اشاره یوحنا به این کتاب.( با خیال راحت چند روز بعد گفت، خدا به من دستور داده با زنت ازدواج کنم

 :ها[ را در اینجا بیاوریمسوره ]=

 عنوانی ها آن ]و[ برای هر یک از مضحک زیادی نوشت،های این محمد کتابطور که گفته شد، همان

به صراحت، شرط قانونی برای آن  وجود دارد که در گذاشت. برای مثال، کتابی در مورد زنان ]سوره نسا[

 تواند، در کنارفرد می که تعدادی هر —ای هگرفتن چهار زن گذاشت، و اگر مقدور بود، یک هزار صیغ

خواهد طلاق دهد، و هر که را . او همچنین قانونی گذاشت تا هر زنی را که میددارچهار زن، نگه ن[]ای

، ضمناً ]...[ .سپس کتاب شتر خدا وجود دارد. ]...[ خواست به همان روش، برای خودش اختیار کند

و همچنین،  ..[]. درخواست کردای هگوید، که مسیح از خداوند سفردر کتاب سفره ]مائده[، محمد می

ه کثرتشان ببه خاطر  که گویداحمقانه و مضحک دیگر میهای در کتاب گاو ماده ]بقره[ یک سری چیز

 .عبور کنیمآن  نظر من، باید از

                                                           

 آمده است. ۹1:14، ۹1:1۳و  ۷:۷۷، ۷:۷۳ ن درداستانی از شتر خدا در قرآ -1

https://pbs.twimg.com/media/FJCfAvJXsAc1h4I.jpg
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ها )که البته یکی از این سورهقرآن  ، هم نام چهار سورههم از محمد حرف زده دمشقی، یوحنا در نهایت پس

ورده، هم از ملاقات محمد با یک آ( را آینده حذف شده استهای  از قرآنکدام است و احتمالاً مشخص نیست

هم از محتویات کتاب او و شریعت او مثل  .است هایش با این کشیش حرف زدهریوسی و تدوین کتابکشیش آ

با ند. زحرف می داشتن و برداشتن غسل تعمید، و برخی سخنان مسیح و...ممنوع کردن شراب، برداشتن سبت نگه

 بپردازیم.یوحنا دمشقی های نوشته نقداین تصویر کلی به 

 :قد و بررسین

ال زند. ولی با این ححرف می محمدی که به دنبالش هستیماز دقیقاً  یوحنارسد که پیش از هر چیزی به نظر می

هایی ها همین شاخصبپیامبر اسلام محمد  یوحنا ازآیا از خود بپرسیم در همین ابتدا  شک گرا باشیم و جاست کهبه

و  سیمشنامحمد، پیامبری که ما امروز می در نگاه اول یوحنا بهه گفتیم چنانکزند؟ حرف میشناسیم میما امروزه که 

ا به که ما رقدر همان من معتقدم که یوحناتر ولی در نگاهی دقیق استاشاره کرده  در کل این فصل در پی او بودیم،

توان گفت که یا لااقل میگرداند. دور می ویاز  ما را همقدر همان کند،نزدیک می یمبه دنبالش هستما ی که محمد

از  و تصور اعراب اولیهروایات متعارف گیری از محمد چشمهای زند، تفاوتاگر او از محمد مد نظر ما حرف می

  چرا؟دهد. می به دستسال(  1۲0ع اعراب پس از )در واق محمد

 پیامبر ]ولو پیامبر دروغین[به عنوان  زیرا او نه تنها از محمد نامیکند به محمد نزدیک میما را  یوحنای دمشقی

و به دقیقاً  دهد اوپس این نشان می، وردهآو حتی بخشی از محتوایش را قرآن  هایی ازحرف زده، بلکه نام سوره

صیتی از محمد پیامبر اسلام آشنا شده ، پس با این اوصاف، ما با اولین خط شخسدشنامی محمد مد نظر ما رادرستی 

 از محمدما را این آرایی که یوحنا آورده، در عین حال ولی چرا  شویم.و به شخصیت تاریخی وی خیلی نزدیک می

  :زیرا .به دلایل زیاد ؟گردانددور میتاریخی 

باید  اوس اید اسلامی باشد[ پب ،طبق روایات متعارف قاعدتاً]درباری که  کردکار مییوحنا در دربار امویان ، اول

 اوحنی مبینیه می. ولی چنانکداشته باشدخصوص دین حاکمان وقت ه بعصر خود های شناخت کافی از تمام شاخصه

( کتابی م. ۷۵0تر از سال )تا اواسط قرن هشتم یعنی کمی قبلبرای یوحنا ضمن اینکه  .وردآهیچ نامی از اسلام نمی

 . پس تا اینجا در زمان یوحنا قطعاًراندسخن می «محمد مضحک هایکتاب»عنوان از  اوو  وجود ندارد «نآقر»با نام 

خواهیم دید که اولین نفری که نامی از اسلام بعد های ما در بخشوجود ندارد. قرآن  و کتاب واحدی به اسم اسلام

به  اسلام»نام  قطعاً مامون عباسی خلافتاست. یعنی تا حدود  م.( ۸4۵)متوفی ای هحرلمَآورد، دیونوسیوس تِمی

وجود ندارد. یوحنا « قرآن»کتابی به اسم  قطعاً دمشقی وجود ندارد. و همچنین در زمان یوحنا «دینی مستقلعنوان 

ی وقایع مذهبی بسیار مهم نیست که از وقایع سیاسی عصر و خصوصاًآن دوره بازاری -کوچه فردی عامی و اصطلاحاً

ولید  [ در زمانیک دلیلی که یوحنا دربار امویان را ]احتمالاًاصلاً  افتد خبر نداشته باشد.ق میکه در مجاورت او اتفا

ا نبوده است. پس اگر در زمان یوح« عبور از مسیحیت مورد قبول یوحنا»عبدالملک ترک کرد، دیدن ارتداد دربار و بن
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جالب آمد. جا میهناب« مضحک محمدهای بکتا»داشت، آوردن لفظ میوجود « نقرآ»دمشقی، کتاب واحدی به نام 

حبت ص« ویهای کتاب»پردازیم که در آنجا نیز از محمد و است که ما در بخش بعدی به گفتگوی بت حاله نیز می

شده است. در گفتگوی بت حاله نام قرآن آمده، ولی جالب است که سوره بقره، توره و گیگی را جدا از قرآن در نظر 

 ه و تورات و گیگی و قرآن چهار کتاب مجزا هستند. گرفته گویی بقر

را ها آن ، گرچهکعبه نیست ی، خانهاز این سنگ کند و منظورشیوحنا محمد را سنگ پرست خطاب می، دوم

بوسید، ولی منظور او از میرا آن  مالید ومی را به کعبهولی خودتان  ،کند که چرا صلیب را قبول نداریدمسخره می

 هرودوتای هچنانچه به نوشته .دارداذعان میچنین خود یوحنا البته  فرودیت است کهسر آبدون تردید  «شپرست»لفظ 

 وده است.ب «بت الله»یا « بت لات» منظور یوحنا دمشقی، احتمالاًیابیم که نظر بیندازیم، درمی های اعرابی بتدرباره

توان حدس زد که بت می ولی باز هم زمان محمد است.تر از هرودوت بسیار قدیمی کن نباید فراموش کرد کهولی

حتمالاً ادر واقع با این رویکرد،  بت الله بوده باشد.بوده، در واقع همان دیت وفرسر آکه همان « بزرگ»یا بت  «کبر»

هنوز د گویمییوحنا حتی  اند.خومی« کبر»مذکر و مونث یک بت هستند. به هر حال یوحنا نام این بت را  ،الله و لات

چه جالب است که چنان. بینندمی را روی این سنگهای کاریفرودیت و کندهآسر ، نجا بروندآبه  هشیار هم اگر ناظران

در زمان نگارش یوحنا، اسلام باید به یک پختگی نسبی رسیده باشد و دربار  ،اسلامی مراجعه کنیم سنتی تواریخبه 

برون ی هاولی وقتی به نوشته ،باشد شکوفا شده در یک فرهنگ اسلامی کاملاً اسلامی باشد. و یوحناکاملاً  امویان

میلادی، اصلاً  ۷40یابیم که حتی در زمان یوحنا دمشقی در دهه کنیم درمیمرزی و اسناد عینی دیگر مراجعه می

نا وحاست. عجیب است که ی در جامعه شدن بولد ]برجسته[خبری از اسلام نیست و نام محمد به تازگی در حال 

 مورخان اسلامی را اصل قرار دهیم آنگاه باید پرسید که چگونههای فردی ناآشنا به منطقه و دربار نیست. اگر نوشته

ا هضمن اینکه تواریخ اسلامی از شکستن تمام بت کند؟مییوحنا محمد را پیامبری دروغین و سنگ پرست خطاب 

در اینجا اختلاف  1بینید.میدر آنجا فرودیت را نجا بروید سر آد هنوز هم اگر به آگویگویند ولی یوحنا میسخن می

ش را یی که یوحنا قلمهاسال هفاصلدر  گوییگوید که یوحنا طوری سخن میفاحش با تواریخ سنتی، مشهود است. 

 .نیستقرآن  خبری از اسلام و دهد، هیچحرکت می

 یا لااقل در میانه قرن هشتم،نام محمد وجود داشته، ، واعظی به ایوحنهای با فرض قبول تمام نوشته سوم اینکه،

ن و یوحنا وی را پیامبر دروغیواعظی که اعراب او را پیامبر خود البته شایعاتی از واعظی به نام محمد در جریان است. 

ر دآن ق در قرن هشتم میلادی نیز،« پیامبر دروغین»اف هم، بحث این است که این با این اوصولی . کندخطاب می

که یوحنا یک بخش کوتاه از کتاب خود را به ارتداد و  جدی گرفته نشده استآن قدر  یا بهتر بگوییم،شنا بوده و آنا

                                                           

وجود  هامکه واقعی شده است، این بوده كه در پترای امروزی هنوز هم بتبه عنوان  یك نقدی كه به دن گیبسون در اصالت شهر پترا -1

م.[ اگر به آنجا بروید، سر آفرودیت وجود دارد. این  ۷40گوید هنوز هم ]در دهه بینیم كه یوحنا دمشقی میاینجا میدارند، ولی در 

ه این خود دلیل دیگری است ك است. كذب و برگرفته از داستان ابراهیمها یعنی روایت اخبارنویسان مسلمان مبنی بر شکستن بت

   د نه رویدادهای واقعی.نویسنمورخین اسلامی تاریخ رستگاری می



 / فصل پنجم: اسناد و مدارک برون مرزی 247

گویی که قرار نیست عقاید این محمد پایدار باشد و مهمان ناخوانده مسیحیت دهد. بدعت گزاری وی اختصاص می

و خروج از دین مسیح نیست، یوحنا است، ولی ارتداد ااز نظر یوحنا محمد یک واعظ است که مرتد در واقع  است.

ه درست مد از اندیشاز نظر یوحنا مح بنابراین. پسر خدابه عنوان  ولی نه گوید که شما مسیح را قبول داریدشکارا میآ

نوع غلط  از ولی نددیندار هست محمد و اعراب پس ،( خارج شدهپسنددمیرا آن  که خود یوحناای همسیحی )اندیش

 . و هرگز بحثی از دین مستقل نیست.آن

شاه و محمد واعظ یا این پادآزنند، پادشاه حرف میبه عنوان  ما در اسناد قبل دیدیم که از محمدنامی از طرفی 

وایات )یا حداقل با توجه به ر فاتح ایران و سوریه و فلسطین استری، پس چطور یک پادشاه که آیکی هستند؟ اگر 

؟ ه نشدهشناست و جدی گرفتآناتا میانه قرن هشتم میلادی  وی، مسبب فتح این مناطق شده است(اسلامی، نتایج کار 

 ها پادشاه اعراب بوده، چرا خبری از او نیست؟کیست؟ این فرد سال بوده پادشاه اعراب ی کهاگر خیر، پس محمد

 نشینی با اینبا همو ت کرد اشرمحمد با او معوقتی زند که آریوسی[ حرف می= یوحنا از راهبی آریایی ]چهارم، 

 نیز در سوره نحلقرآن  در اتفاقاًآورد. این افکار بدعت آمیز را می ،راهب آریوسی از عهد قدیم و جدید آشنا شد

 این دهد، بگوبشر عجمی به او یاد میآن  راآیات  گویند اینکافران می» :گوید( که می1۶:10۳وجود دارد )ای هآی

را قرآن  کند که فردی عجم به محمد کتاباشاره میآیه  این« .غیرعرب استعجم یا او فردی  است ولی عربیقرآن 

ولی جا دارد بپرسیم که این راهب آریوسی چه کند. چنین مطلبی اشاره میبه دقیقاً  دهد، و یوحنا دمشقی نیزیاد می

زند یامبری عیسی را قبول دارد ولی او را فرکند یعنی پعقاید آریوسی را منتشر میدقیقاً قرآن  کسی است؟ از آنجا که

ر سی است؟ درسد. ولی این فرد آریوسی چه کبیند، این گزارش یوحنا صحیح به نظر میخدا یا شریک خدا نمی

روایات اسلامی از کشیشی به اسم بحیرا حرف زده شده که اولین بار علامت پیامبری محمد را بر روی بدن او دید. 

راهب آریوسی  دهد( همینهم به معنای کشیش است )کشیشی با نامی که معنای کشیش می آیا بحیرا که نامش

دهد مبدا این کشیش هر که باشد نشان میبه هر حال  سوره نحل است؟ 10۳آیه  یوحنا و فرد مورد اشارههای نوشته

  وحی محمد، او بوده است.

 گیرد ولی یوحنا دمشقی به ما نشانرا از جبرئیل مینکته بسیار مهم اینکه محمد راویان اسلامی، آیاتش  ،پنجم

شود. این دهد که محمدی که در زمانه او شایعه شده پیامبر است، مدعی بوده که آیاتش در خواب به او وحی میمی

پیامبر در جامعه به عنوان  نام محمدی ،ابن عبدالملک زمان خلیفه هشام از زمان عبدالملک به بعد، خصوصاً یعنی

به رد نیز . این موکنداز خداوند دریافت می است و آیاتش را در خوابالله ، پیامبر با این تئوری که محمد غ شده،تبلی

ر برای محمد، به اموای هنامنویسان و اخبارنویسان مسلمان تا چه حد در نوشتن زندگیدهد که سیرهنشان می وضوح

  م بالا نشان دهند.ماورایی چنگ انداخته تا پیامبر خود را وصل به عال
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 ،وردآمی را هاسوره وی و حتی محتویات اینهای حد از محمد خبر دارد که نام سورهاگر یوحنا تا این  ،ششم

باید پرسید ما اینجا از یک اصلاً  زند؟یا او از محمد دیگری حرف میآ کند؟خطاب می «سنگ پرست»چرا وی را 

واعظ و به عنوان  که ما با چند نفر )محمد اول، محمد دوم و..( ید نیستبعاساساً  زنیم یا چند نفر؟نفر حرف می

دوره بساط ادعای آن  درکه  نداهراویان مسلمان گفتاسناد مختلف و حتی . چرا که مواجه باشیمقرآن  یسراینده

 محمدای هکتاب امف یوحنا دمشقی ندعایی را داشتند. پس با این اوصاپیامبری داغ بوده است و افراد زیادی چنین ا

دانان اشعار الهی[ هاسوره= ]ها کرد که این کتاب زنیگمانهتوان چنین ؟ میداندرا از کجا می [قرآنهای ]یعنی سوره

ا بقرآن  کند کهه لوگزنبرگ هم اشاره میکچنان .افراهات یا افرایم سوری بوده استقبل، همچون های مسیحی سده

دیگر  یا در جای« کنید؟انکار میرا آن  ام پس چرابگو من فقط کتاب را ترجمه کرده» دگویخوانشی سریانی به ما می

جشن کریسمس آمده و شعری ترجمه شده از افرایم سوری است. پس تجلیل از وره قدر در ـدهد که سنشان می

ینیم بشود که میت میاین فرض زمانی تقویدانان مسیحی باشد. ی الهیتواند اشعار ترجمه شدهمحمد میهای کتاب

کن ممیا آاطلاعی نداریم. پس  سوره[= ]را معرفی کرده که ما امروز از این کتاب  «شترخدا»یوحنا کتابی با عنوان 

 مجموع کار چند مبلغ مذهبی با عقاید یهودیت مسیحیقرآن  و ؟باشد است که محمد دیگری نیز ادعای پیامبری داشته

یا رآن ق تدوین کتابیوحنا وجود داشته و در دوره در زمان  سوره شتر خداکرد که توان چنین فرض البته می باشد؟

صورت روایت مسلمانان  که در این باشد. دیگر حل شدههای سورهآیات  یاتش در خلالآیا و  ذف شدهحکاملاً  بعدها

 سوره ندچدر قرآن  کنیم که نباید فراموشاین نکته را هم اشتباه است. کاملاً  توسط عثمانقرآن  آوریمبنی بر جمع

 توانیم ایندقیق نمی همین کتاب را دیده؟ ایا یوحنآزند، یاتی دارد که از شتری خاص حرف میآمجزا، به صورت 

و  وجود نداشتهقرآن  شود که در زمان وی کتاب واحدمطلب را بفهمیم ولی هر چه هست از آرای یوحنا روشن می

یوحنا ای هو نکته بسیار جالب این بخش از نوشته. قرآن دسترسی داشته نه کل هایوحنا هم به برخی از این کتاب

شان تر خودوقت زیادی برای تمسخر داستان شتر خدا گذاشته است. این یعنی اگر اعراب، پیشوی این است که 

پس این  نبود،شان حذف کرده بودند، دیگر دلیلی بر این همه تمسخر یک پدر مسیحی این داستان را از کتاب مقدس

امل، ک به طور نهایی، این داستانشود، در نسخههنوز تدوین نشده و در آینده که تدوین میقرآن  یعنی در این زمان

 شود.حذف میآن  یا حداقل بخش بزرگی از

ز که در دست داریم، دستنویسی ا اینسخه، نباید فراموش کرد که کتاب اصلی یوحنا به ما نرسیده و این هفتم

یازدهم است. ولی با توجه به محتویات این فصل، بعید است کلمات کلیدی )لااقل مربوط به بحث ما( تغییر  قرن

 .گرچه اولیگ چنین نظری ندارد و به اسناد رونویس شده اعتماد ندارد کرده باشد
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ربار و در د، کسی که در دربار معاویه و یزید بن معاویه بزرگ شده ا دمشقییوحن ه دیدیمنتبجه ابنکه چنانک

نگ دهد تا جایی که او را سمی ارائهشناسیم میما عبدالملک مشغول به کار بوده آرای متناقضی نسبت به محمدی که 

 دورادور نیستهای او ندانسته چیزی را گفته باشد. چون آرای او بر اساس شنیدهداند و امکان ندارد که پرست می

نه از اسلام و نه از کتابی یوحنا همچنین  کامل به اوضاع عصر خود است.خود شاهد عینی این دوره با آگاهی  بلکه

به ه، کمااینکه زند چندان جدی گرفته نشدحرف میآن  زند، و روشن است محمدی که او ازحرف میقرآن  به نام

 «گرازنبنیا»نه  بیند،همین دین جاری در منطقه یعنی مسیحیت می «بدعت گزار»همچون محمد را او رسد نظر می

ای هبا اسنادی که در دست داریم، مابین سال در پایان بخش یعقوب ادسایی گفتیم،که  طورالبته همانو دین جدید. 

ولی از حدود سال  ،دانند که نقش او چیستدقیق نمیاین دوره م. نام محمد پدیدار شده، ولی مسیحیان  ۷۲۵تا  ۶۹0

مان نوشتن با زمسئله رفته و مسیحیان نیز از این موضوع خبر دارند. این را گ «پیامبر»این محمد نقش  ،م. به بعد ۷۲۵

م. نه تنها عنوان  ۷۵0 تا ۷۲۵رسد که از سال همخوانی دارد. به نظر میاو های و محتویات نوشتهیوحنا دمشقی 

انون[ ق ام شریعتی ]=ی او و هم احکنامهها به بعد، هم زندگیشده بلکه از این سال تثبیتمحمد در جامعه  پیامبری

که او آورده، یا حداقل به نام او آمده، در جامعه پخش شده است. ولی هنوز هم دینی جدید و مستقل به نام اسلام 

ها نیز در مقابل یهودیان و گزار است که ساراسنبرای اعراب، نام یک قانوندر ابتدا وجود ندارد. در واقع محمد 

دهد که این برداشت ما صحیح است. حال تگوی بت حاله نیز به ما نشان میگفمسیحیان، صاحب شریعت باشند. 

پایان ولید ابن عبدالملک و مختصری از زمان چگونه این اتفاق رخ داده؟ فصل بعد در زمان پادشاهی عبدالملک تا 

اً دقیق آوریم کهدر آنجا اسنادی از قلمروی اعراب ]اسناد درون مرزی[ میمفصلی از آن خواهیم داشت. بررسی  هشام،

 کند. همین رای بالا را اثبات می

ید. ی زیر مطالعه کندر ضمیمه« هادرباره بدعت»توانید بخش مرتبط با بحث حاضر را از کتاب در آخر اینکه می

ها اثر یوحنا دمشقی، از ترجمه انگلیسی فردیک ی بدعتگفتنی است که ترجمه فارسی این بخش از کتاب درباره

 ام. های جداگانه نیز منتشر ساختی کتابی که در دست دارید صورت گرفته و به صورت رسالهوسط نگارندهاچ.چاز ت
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 هادرباره بدعت

 )خطای نیرنگ آمیز اسماعیلیان(
 

 

 

ها از یوحنا دمشقی یکی از پدران کلیساست که حد ی بدعتاین رساله، ترجمه فصل درباره

 حریر شده استمیلادی ت 749تا  743های فاصل سال

 160تا  153ی ، صفحه 37ها، پدران کلیسا، ترجمه فردریک اچ. چاز، جلد از:  یادداشت

 ها، ایمان ارتدوکس[]چشمه دانش، بدعت

From Writings, translated by Frederic H. Chase, 

by St John of Damascus, 

The Fathers of the Church, vol. 37 

Washington, DC: Catholic University of America Press, 1958, pp. 153-160. 

[ET of The fount of knowledge; On heresies; The orthodox faith] 
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 ضمیمه:

 هادرباره بدعت 

 خطای نیرنگ آمیز اسماعیلیان

 م.( 749-743) یوحنا دمشقی

 از پدران کلیسای غرب

     

 There is also the superstition of the Ishmaelites which to this day prevails and 

keeps people in error, being a forerunner of the Antichrist.  

They are descended from Ishmael, [who] was born to Abraham of Agar, and for 

this reason they are called both Agarenes and Ishmaelites. They are also called 

Saracens, which is derived from Sarras kenoi, or destitute of Sara, because of what 

Agar said to the angel: ‘Sara hath sent me away destitute.’ 

 

  1]که[داشته، و مردم را در گمراهی نگه شایع شدههمچنین خرافاتی از اسماعیلیان وجود دارد که تا امروز 

  .است [، آنتی کرایستدمسیحض= ]دجال  پیشگام

 [ هاجر متولد شده، و به این دلیلو بطناز تبار اسماعیل هستند، ]کسی که[ از ]پشت[ ابراهیم ]ها آن

 شوند، که ازنامیده می 2هانها ساراسِآن مچنیند. هشونم هاجریون نامیده میها، هم اسماعیلیان، هآن

                                                           

 تمام عباراتی كه داخل كمانك )براكت( قرار گرفته، از مترجم برای منسجم شدن متن است.  -1

  ی این واژه از فرانسهریشه كه این واژه از كجا آمده است. دقیق روشن نیست اقوال مختلفی هست و« نساراسِ»كلمه  ریشهدر مورد  -2

Saracin, Sarrasine  تیناز لاو  Saracenus  از یونانیو  sarakenos است، یعنی عبارت sarras kenoi   كه یوحنا دمشقی

هم وجود ولی نظریه دیگری است.  مشتق شده sara kenoiاز اصطلاح لاتین یا یونانی  احتمالاً، است ها گفتهنی ساراسدر ریشه

 است. درواقع «شرقیون» یا همان  sharquiyinبه عبارتییا  )شاراگیون( و sharaquiyin ن در واقع چرخش واژهكه ساراسِ دارد

 در چرخش آواییِ یونانی وپس این واژه  كردند.ترین نقطه روم زندگی میزیرا در شرقی گفتندمی «شرقیون»اعراب را با این ریشه، 

-sara  ز واژه لاتینا saraceneد معتقدنبرخی هم ناگفته نماند كه ه است. یا ساراسِن تبدیل شدو  ناسیـسارلاتین، به ساراسیون یا 

scenite(scenite به معنای چادر) یوحنا ]=، سَنت جان دمشقی مه دیدیکچنان .گرفته شده و به چادرنشینی اعراب اشاره دارد

ی گرفته شده كه معنا empty of sara یا destitute of saraبه قولی ا ی  sarra kenoi ازمعتقد است كه این واژه  [دمشقی

ور گویند، منظای مینجا راند. ولی عدهآاز هیچ چیزی سارا مرا فقیر و بی :هاجر به فرشته میگوید دهد، زیرابهره از سارا مییا بیفاقد 

« قین»از آنجا كه همچنین . ابراهیم و هاجر دارد بدون سارا است كه اشاره به رابطهاصطلاح خالی از سارا یا  destitute of saraز ا

قین ا سارهقین یمعتقدند كه سارا واند اشاره كردهنیز  «قین-ساره»ن، به در ریشه كلمه ساراسِرود، پس برخی میبه كار  عنای بندهبه م

سارقین را در همان زبان عربی، در معنای دزدان یا سارقین معنا روشن است كه بسیاری  .كه به هاجر اشاره داردیعنی بنده سارا 

 شد.زیرا كارشان دزدی و سرقت بود كه بعید است این دیدگاه صحیح با ،گفتنداعراب را سارقین می انداند و گفتهكرده
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sarras kenoi ای of sara destitute [ =1فاقد ]شته گفت: سارا زیرا هاجر به فرریشه گرفته است.  سارا

  2اند.مرا فقیر و بی کس ر

 These used to be idolaters and worshiped the morning star and Aphrodite, whom 
in their own language they called Khabár, which means great. And so down to the 
time of Heraclius they were very great idolaters. From that time to the present a 
false prophet named Mohammed has appeared in their midst. This man, after 
having chanced upon the Old and New Testaments and likewise, it seems, having 
conversed with an Arian monk, devised his own heresy. Then, having insinuated 
himself into the good graces of the people by a show of seeming piety, he gave out 
that a certain book had been sent down to him from heaven. He had set down some 
ridiculous compositions in this book of his and he gave it to them as an object of 
veneration. 

 پرستیدند. که در زبان خودشانپرستی، و ستاره صبح و آفرودیت را میها عادت داشتند به بتاین 
Khabár بت پرستان بزرگی ها آن ،هراکلیوسو به این ترتیب، تا زمان  3شد به معنای بزرگ.ه مینامید

                                                           

 كتاب مقدس همچنین ومن در مقایسه با متن لاتین و یونانی و یا خالی بودن از چیزی.  یعنی فقر و نداری شدید، destituteكلمه  -1

  kenoiكلمهاصلاً  شود. بودن ترجمهیا خالی بودن و فاقد چیزی  outside یا empty اینجا باید معادل به این نتیجه رسیدم كه در

 دهد.میبودن از هر چیزی یز، در یونانی معنای خلا، یا خالی برده نبه كار  كه خود یوحنا دمشقی

قصیر توست كه كنیز تو مرا ت» :سارای به ابراهیم گفت. 5گوید: از سفر پیدایش است كه می 1۶:1۶ تا 1۶:۵ اشاره یوحنا به این آیات -2

نماید. خداوند خودش حق مرا از ای كه فهمید آبستن است، مرا حقیر میولی از آن لحظه ،امشمارد. خودم او را به تو دادهحقیر می

شت. ]تا پس سارای بنای بد رفتاری با هاجر گذا «خواهی با او رفتار كن.او كنیز توست، هر طور كه می» :. ابرام گفت۶ «تو بگیرد.

ای هاجر، كنیز » :یافت، فرشته پرسید« چشمه شور»ی خداوند هاجر را نزدیك در بیابان فرشته .۸-۷ جایی كه[ او از خانه فرار كرد.

نزد »ی خدا فرمود فرشته. 11-10-۹ «ام.ی بانوی خود گریختهمن از خانه» :هاجر گفت «روی؟ای و به كجا میسارای، از كجا آمده

كنم. اینك تو حامله هستی و پسری خواهی زائید. نام او را اسمائیل یعنی شمار میرگرد و مطیع باش. من نسل تو را بیبانوی خود ب

. پسر تو وحشی خواهد بود و با برادران خود سر سازگاری 1۲ی تو را شنیده است. بگذار. چون خداوند آه و ناله« شنودخدا می»

م و زنده ماندم؟ پس د گفت: آیا من به راستی خدا را دید. هاجر با خو1۳ «بر ضد او خواهند بود.نخواهد داشت. او بر ضد همه، و همه 

به همین جهت چاهی كه  .14نام نهاد. «( بینیتو خدایی هستی كه می»)یعنی « انت ئیل رئی»خداوند را كه با او سخن گفته بود 

. هاجر برای ابرام پسری 1۵نامیده شد. «( بیندای كه مرا میزنده چاه خدای»)یعنی « یـرلحی رئبـئـ»بین قادش و بارد است را 

 . در این زمان ابرام هشتاد و شش ساله بود.1۶ید و ابرام او را اسمائیل نامید. ـزائ

 اما نام چنین بتی ر. دهدمی «بزرگ»معنای است كبیر، كبیرون  كه مشتقات آن اكبر،، «ک.ب.ر»از مصدر  یا كَبَر Khabár كلمه -3

تجوی جس مندر این باره ؟ است را نقل كرده یا اكبر[ كبیر]دمشقی صفت این بت  ایم. آیا یوحنااز اخبارنویسان مسلمان نشنیده

ولی در بدانم. ونانیزه یا سریانیزه این كلمه را ی Khabárكلمه شکل این كلمه نیافتم كه بتی هم حتی نام بسیاری كردم، نتیجه اینکه

 اههرودوت سالگوید: وی می كه آوردن آن خالی از لطف نیست. گشا نقل شدهلیسی، از هرودوت عباراتی گرهتوضیحات مترجم انگ

 Alilatرا الایلاة یا  اعراب نام بت فرودیت آسمانی ]=بهشتی[ بود، وآا ی  ’Heavenly Aphrodite‘آیین اعراب نوشته است كه قبل

خوانند، و یم Orotalt عتقاد دارند، دیونوسیوس كه آن رااعراب به دو خدا اهرودوت گفته است  (Herodotus 1.131) خواندمی

 «مادر دوشرا»ها، لات را اند. و برخی كتیبهخوانده «عروس دوشرا»بت لات را  ،های نبطیكتیبهد. خواننیم Alilat فرودیت كه آن راآ

 ت.الله اس یاند لات، مونث شدهگفته كه، مان لات استه khaba`rت ب پس با این توضیحات، احتمالاًاند. خوانده
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این مرد، پس . در میانشان ظهور کرده است دمحم به نام، پیامبری دروغین امروززمان تا به آن  بودند. از

هب آریایی، داشتن با یک را گفت و شنود، و همچنین، ظاهراً رخورد اتفاقی با عهد قدیم و جدیداز ب
اری ظاهری جا گنمود کردن زهد و پرهیزسپس، خودش را به لطف مردم، با وا. ارتدادش را ابداع کرد

های مضحک او یک سری نوشته .سمان به او نازل شده استآاعلام داشته که کتابی خاص از  انداخته، و
 .داده است اعراب[= ]ها آن یک چیز مورد احترام ]و مقدس[ بهدر کتاب خود، قرار داده و به عنوان 

 He says that there is one God, creator of all things, who has neither been begotten 
nor has begotten. He says that the Christ is the Word of God and His Spirit, but a 
creature and a servant, and that He was begotten, without seed, of Mary the sister 
of Moses and Aaron. For, he says, the Word and God and the Spirit entered into 
Mary and she brought forth Jesus, who was a prophet and servant of God. And he 
says that the Jews wanted to crucify Him in violation of the law, and that they 
seized His shadow and crucified this. But the Christ Himself was not crucified, he 
says, nor did He die, for God out of His love for Him took Him to Himself into 
heaven. And he says this, that when the Christ had ascended into heaven God 
asked Him: ‘O Jesus, didst thou say: “I am the Son of God and God”?’ And Jesus, he 
says, answered: ‘Be merciful to me, Lord. Thou knowest that I did not say this and 
that I did not scorn to be thy servant. But sinful men have written that I made this 
statement, and they have lied about me and have fallen into error.’ And God 
answered and said to Him: ‘I know that thou didst not say this word.”  

 گوید که و می. اگوید که یک خدا وجود دارد، خالق همه چیز، که نه زاده و نه زاییده شده استاو می

یه ]یعنی بدون ، و اینکه او زاده شده، بدون ذراستبنده  یک اما یک مخلوق و، مسیح کلام خدا و روح او

به مریم دخول  خدا و روح،کلام و  گویداو می زیرا .از مریم، خواهر موسی و هارون لقاح و تخم گزاری[

گوید که و او می. را زاییده است هعبدالله[ بود= عیسی، که پیامبر و بنده خدا ] ،مریم[= کرده و او ]

یر کردند را دستگ [بدلش= به صلیب بکشند، که شبحش ]را  وی، خواستند برخلاف شریعتیهودیان می

ر به خاطخداوند، زیرا نه مُرد،  و ب شدمصلومسیح خودش نه گوید پس او می .و به صلیبش کشیدند

مان، سآگوید که وقتی مسیح به می این را او . ورا به آسمان نزد خودش برد ویعیسی[، = عشقش به او ]

خ پاس ؟ و مسیح در«من خداوند و پسر خدا هستم»او پرسید: مسیحا، آیا تو گفتی:  بالا رفت، خدا از

کار[ ه، خدمتبند =ام و من اینکه عبد ]ترینی که من این را نگفتهگاهآو ت .خداوندا، به من رحم کن»گوید: می

 .«اندوغ گفتهدرباره من درها آن ، وامکردهاند که من این ادعا را کاران نوشتهاما گناه. امتو باشم را رد نکرده

 .«مات را نگفتیدانم که تو این کلمن می» و خداوند پاسخ داد و به او گفت:. اندو در گمراهی افتاده

 There are many other extraordinary and quite ridiculous things in this book which 
he boasts was sent down to him from God. But when we ask: ‘And who is there to 
testify that God gave him the book? And which of the prophets foretold that such 
a prophet would rise up?’—they are at a loss. And we remark that Moses received 
the Law on Mount Sinai, with God appearing in the sight of all the people in cloud, 
and fire, and darkness, and storm. And we say that all the Prophets from Moses on 
down foretold the coming of Christ and how Christ God (and incarnate Son of God) 
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was to come and to be crucified and die and rise again, and how He was to be the 
judge of the living and dead. Then, when we say: ‘How is it that this prophet of 
yours did not come in the same way, with others bearing witness to him? And how 
is it that God did not in your presence present this man with the book to which 
you refer, even as He gave the Law to Moses, with the people looking on and the 
mountain smoking, so that you, too, might have certainty?’—they answer that God 
does as He pleases. ‘This,’ we say, ‘We know, but we are asking how the book came 
down to your prophet.’ Then they reply that the book came down to him while he 
was asleep. Then we jokingly say to them that, as long as he received the book in 
his sleep and did not actually sense the operation, then the popular adage applies 
to him (which runs: You’re spinning me dreams.)  

 از طرف خدا به  که زندغیرعادی و مضحک دیگری در کتابش وجود دارد که او لاف میهای خیلی چیز

و چه کسی هست تا شهادت دهد که خداوند به او کتاب داده »پرسیم: یکه ما ملیکن زمانی. شده او نازل

ما  ود. آورنکم می «ه چنین پیامبری ظهور خواهد کرد؟از پیامبران پیشگویی کرده ک یککداماست؟ و 

 1ی و طوفانو آتش و تاریک نا، با ظهور خداوند در ابرکه موسی شریعت را در کوه سی شویممتذکر می

گوییم که تمام پیامبران، از موسی به بعد، آمدن مسیح را پیشگویی و ما می. در نظر کل مردم دریافت کرد

کردند و ]اینکه[ چگونه مسیح خدا )و تجسم پسر خدا( بوده تا بیاید و مصلوب شود و بمیرد و دوباره 

ه چگونه است ک»گوییم: تی که ما میسپس، وق .برخیزد، و ]اینکه[ چگونه او، قاضی زنده و مرده باشد

و چگونه است که  ند؟اهمدن[ او ندادآه نیامده، ]و[ دیگران شهادت به ]این پیامبر شما به روش مشاب

یعت که شرآن گونه  کنید، به این مرد اعطا نکرده،اشاره میآن  خداوند در حضور شما، کتابی را که شما به

پاسخ ها آن —« نیز، یقین داشته باشید؟تا شما اعطا کرد،  از[ دود کوه ]پررا به موسی، در نظر مردم، و 

پرسیم که ی ما میدانیم، ولما این را می»گوییم، ما می. دهددهند که خدا هرچه بخواهد انجام میمی

دهند که وقتی او در خواب بوده ]این[ کتاب بر پس پاسخ می «این کتاب به پیامبرتان نازل شدهچگونه 

که کتاب را در خوابش  گوییم که، تا زمانیمیها آن سپس ما به مزاح ]شوخی کنان[ به. ل شدهاو ناز

که ) .رودمیبه کار  نکرده، دراین مواقع ضرب المثل رایجی برای او حسدریافت کرده، و بالفعل اثری را 

   2 .(دکنیخیال بافی میدارید برای من شما  :گویدمی

                                                           

های آیم. ]...[ بگو لباس. خداوند به موسی گفت من در ابر غلیظی نزد تو می۹است.  1۹اشاره یوحنا دمشقی به آیه از باب  سفر خروج  -1

دور تا دور كوه تعیین كن خواهم در طور ]=كوه[ سینا در برابر چشمان بنی اسرائیل نازل شوم.حدودی خود را بشویند چون من می

. صبح روز سوم صدای هولناک رعد و برق را شنیدند، و 1۶شود. ]...[ تا مردم جلوتر نیایند... هر كه از این حدود جلوتر آید كشته می

در آتش . تمام كوه از دود پوشیده شده بود. زیرا خداوند 1۸ابر غلیظی روی كوه پدید آمد. سپس صدای بسیار بلندی برخاست ]...[ 

. آنگاه موسی با خدا سخن گفت ۲0لرزید. ]...[ رفت و تمام كوه میبر آن نزول كرد. از كوه دود برخاست و مانند دود كوره در هوا می

 و خدا با صدایی همچون رعد و برق به موسی جواب داد.

 اند. برخی مترجمین، ضرب المثل داخل پرانتز را نیاورده -2

https://pbs.twimg.com/media/FJCbd-8XMAAPPUQ.jpg
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 When we ask again: ‘How is it that when he enjoined us in this book of yours not 
to do anything or receive anything without witnesses, you did not ask him: “First 
do you show us by witnesses that you are a prophet and that you have come from 
God, and show us just what Scriptures there are that testify about you”’—they are 
ashamed and remain silent. [Then we continue:] ‘Although you may not marry a 
wife without witnesses, or buy, or acquire property; although you neither receive 
an ass nor possess a beast of burden unwitnessed; and although you do possess 
both wives and property and asses and so on through witnesses, yet it is only your 
faith and your scriptures that you hold unsubstantiated by witnesses. For he who 
handed this down to you has no warranty from any source, nor is there anyone 
known who testified about him before he came. On the contrary, he received it 
while he was asleep.’ 

 پرسیم: چگونه است که وقتی او در کتاب خودش، ما را ملزم کرده است که هیچ کاری وقتی ما دوباره می

 ابتدا خودت»نپذیریم، شما به او نگفتید:  هیچ چیزی را ]بدون شواهد[ را بدون شواهد انجام ندهیم یا

و فقط همین را به ما . دهبه ما نشان ب راای هشواهدی که تو پیامبر هستی و اینکه تو از طرف خدا آمد

ها شرمنده آن —« های مقدسی هستند که درباره ]پیامبری[ تو شهادت دهندنشان بده که چه کتاب

توانید بدون شواهد زنی را به نکاح دهیم[ با آنکه شما نمیس ما ادامه می. ]پکنندشوند و سکوت میمی

آوردید؛ با آنکه شما بدون اسناد و مدارک ]مستند  دربیاورید، یا معامله کنید، یا مال و اموالی به دست

و با آنکه شما از طریق  شوید؛کنید، و نه یک حیوان بارکش را مالک مینشده[ نه یک الاغ را قبول می

شوید، با این اوصاف، فقط ایمانتان و ها و مال و اموال و الاغ هایی و غیره، مالک میاسناد و شواهد، زن

ا زیرا آن کسی که این ]کتاب[ ر؟ است که با شواهد و مدارک اثبات نشده پذیرفتیدمقدستان های کتاب

ای وجود دارد که در هبه دست شما داد، نه هیچ ضمانتی از هیچ منبعی دارد، و نه هیچ فرد شناخته شد

را محمد[ در حالی که در خواب بوده، آن = مورد او، قبل از اینکه او بیاید شهادت دهد، برعکس، او ]

 است. ]کتاب[ دریافت کرده
 

 Moreover, they call us Hetaeriasts, or Associators, because, they say, we introduce 
an associate with God by declaring Christ to the Son of God and God. We say to 
them in rejoinder: ‘The Prophets and the Scriptures have delivered this to us, and 
you, as you persistently maintain, accept the Prophets. So, if we wrongly declare 
Christ to be the Son of God, it is they who taught this and handed it on to us.’ But 
some of them say that it is by misinterpretation that we have represented the 
Prophets as saying such things, while others say that the Hebrews hated us and 
deceived us by writing in the name of the Prophets so that we might be lost. And 
again we say to them: ‘As long as you say that Christ is the Word of God and Spirit, 
why do you accuse us of being Hetaeriasts? For the word, and the spirit, is 
inseparable from that in which it naturally has existence. Therefore, if the Word 
of God is in God, then it is obvious that He is God. If, however, He is outside of God, 
then, according to you, God is without word and without spirit. Consequently, by 
avoiding the introduction of an associate with God you have mutilated Him. It 
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would be far better for you to say that He has an associate than to mutilate Him, 
as if you were dealing with a stone or a piece of wood or some other inanimate 
object. Thus, you speak untruly when you call us Hetaeriasts; we retort by calling 
you Mutilators of God.’ 

 ،ما راها آن علاوه بر این  Hetaeriasts [ =یا ]مشرک Associators [ =می ]ها آن خوانند، زیرامشرک

قلمداد کردن مسیح به ]عنوان[ پسر خدا و ]خودِ[ خدا، برای خدا شریک قائل به خاطر گویند، ما می

ه کاند، و شما، چنانو کتب مقدس، این را به ما رسانده انیم: پیامبرگویمیها آن ما در جواب به. شدیم

دا تباه اظهار کنیم، مسیح پسر خ]خودتان هم[ اصرار دارید، پیامبران را قبول دارید. بنابراین، اگر ما به اش

گویند که این تفسیر غلطی میها آن اما برخی از. این را به ما آموختند و به ما تحویل دادندها آن بوده،

که  ندداراظهار میبرخی دیگر در حالی که ایم، ا گفتن چنین چیزهایی ارائه دادهاست که ما از پیامبران، ب

یبمان دادند[، فر ، و با نوشتن ]این چیزها[ به نام پیامبران به ما خیانت کردند ]=از ما نفرت داشتند عبرانیان

مسیح گویید که که شما می تا زمانیگوییم: میها آن ما بهدوباره  .جایی که ما گیج و سردرگم شویم تا

 زی که طبیعتاًچیآن  کنید؟ زیرا کلام، و روح، ازچرا ما را متهم به مشرک بودن میکلام و روح خداست، 

خداوند  و، در خدا هست؛ پس آشکار است که ابنابراین، اگر کلام خداند. موجودند، جدایی ناپذیرآن  در

. اگر، او خارج از خداوند است، پس، بر طبق نظر شما، خداوند بدون کلام و بدون روح است امااست. 

این . دایتحریف، مُثله[ کرده= ناقص ]او را در نتیجه، با پرهیز از قائل شدن یک شریک برای خدا، شما 

یی که مثُله[ کنید، گو= برای شما بهتر خواهد بود تا بگویید که او یک شریک دارد، تا اینکه او را ناقص ]

پس، وقتی ما را مشرک خطاب  جان دیگر سر و کار دارید.شی بی با سنگی یا تکه چوبی یا یک سری

 له]یا مثُ« ناقص کنندگان خدا»خطاب کردن شما ]با لقب[  هم بازنید؛ ]پس[ ما کنید، حرف ناحقی میمی

 .کنیمتلافی می های خدا[کننده

 They furthermore accuse us of being idolaters, because we venerate the cross, 
which they abominate. And we answer them: ‘How is it, then, that you rub 
yourselves against a stone in your Ka’ba and kiss and embrace it?’ Then some of 
them say that Abraham had relations with Agar upon it, but others say that he tied 
the camel to it, when he was going to sacrifice Isaac. And we answer them: ‘Since 
Scripture says that the mountain was wooded and had trees from which Abraham 
cut wood for the holocaust and laid it upon Isaac, and then he left the asses behind 
with the two young men, why talk nonsense? For in that place neither is it thick 
with trees nor is there passage for asses.’ And they are embarrassed, but they still 
assert that the stone is Abraham’s. Then we say: ‘Let it be Abraham’s, as you so 
foolishly say. Then, just because Abraham had relations with a woman on it or tied 
a camel to it, you are not ashamed to kiss it, yet you blame us for venerating the 
cross of Christ by which the power of the demons and the deceit of the Devil was 
destroyed.’ This stone that they talk about is a head of that Aphrodite whom they 
used to worship and whom they called Khabár. Even to the present day, traces of 
the carving are visible on it to careful observers. 

https://pbs.twimg.com/media/FJCe3d2X0AAa6Hr.jpg
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 نهیم. نفرت دارند، ارج میآن  ازها آن کنند، زیرا ما صلیب را کهمی یبه بت پرست متهم ها همچنین ما راآن

ن آ مالید، وتان میمقابل سنگی در کعبه خودتان را در چگونه است که شما :دهیمپاسخ میها آن بهو ما 

]سنگ[ آن  گویند که ابراهیم با هاجر نزدیکمیها آن پس برخی از گیرید؟بوسید و در آغوش میمیرا 

ابراهیم[ وقتی قصد داشت اسحاق را قربانی کند، = گویند که او ]رابطه داشته است، اما برخی دیگر می

گوید که ]آن[ کوه می مقدس کتاب که از آنجام: دهیپاسخ میها آن به و ما. ]سنگ[ بستآن  شتر را به

درختان[ چوبی برای قربانی کردن قطع کرد و = ]ها آن درختانی داشت که ابراهیم از پر از درخت بود و

 گویید؟چرا چرند میپس  1.رها کردبا دو مرد جوان  پشت سرو سپس او، الاغ را  .روی اسحاق قرار داد

 شوند. اماخجالت زده میها آن و ان و نه راه عبور برای الاغ هست.از درخت مکان، نه انبوهیآن  زیرا در

که گونه گوییم: برای مثال، آن سپس ما می. کنند که این سنگ مال ابراهیم استادعا می مچنانهها آن

 ویرنجا که ابراهیم آپس، از . گویید، بگذاریم ]فرض کنیم این سنگ[ مال ابراهیم باشدشما احمقانه می

ن بوسید، با ایمیآن را  کشید کهبست، شما خجالت نمیآن  با یک زن رابطه داشت، یا شتری را بهآن 

کنید برای احترام گذاشتن به صلیب مسیح که با آن، قدرت شیاطین و نیرنگ شیطان حال ما را سرزنش می

عادت داشتند ها آن ست کهفرودیتی اآزنند، سر همان اش حرف میها دربارهآن این سنگ که. نابود شد

برای ناظران روی آن  تا امروز، آثار کنده کاریِخواندند. حتی می[ Khabár] و آن را خبربپرستند ]آن را[ 

 .هشیار، قابل مشاهده است

 As has been related, this Mohammed wrote many ridiculous books, to each one of 
which he set a title. For example, there is the book On Woman, in which he plainly 
makes legal provision for taking four wives and, if it be possible, a thousand 
concubines—as many as one can maintain, besides the four wives. He also made 
it legal to put away whichever wife one might wish, and, should one so wish, to 
take to oneself another in the same way. Mohammed had a friend named Zeid. 
This man had a beautiful wife with whom Mohammed fell in love. Once, when they 
were sitting together, Mohammed said: ‘Oh, by the way, God has commanded me 
to take your wife.’ The other answered: ‘You are an apostle. Do as God has told you 
and take my wife.’ Rather—to tell the story over from the beginning—he said to 
him: ‘God has given me the command that you put away your wife.’ And he put her 
away. Then several days later: ‘Now,’ he said, ‘God has commanded me to take her.’ 
Then, after he had taken her and committed adultery with her, he made this law: 
‘Let him who will put away his wife. And if, after having put her away, he should 

                                                           

.ابراهیم صبح زود برخاست و مقداری هیزم ۳»گوید: از سفر پیدایش بوده كه می ۲۲:۵ و ۲۲:۳ ه آیات پیدایشاشاره یوحنا دمشقی ب -1

جهت آتش قربانی تهیه نمود و الاغ خود را پالان كرد، پسرش اسحاق و دو نفر از نوكرانش را برداشته و بسوی مکانی كه خدا به او 

ود گفت شما در اینجا پیش الاغ بمانید تا من و پسرم به آن مکان رفته، عبادت كنیم و .پس به نوكران خ5گفته بود روانه شد. ]...[ 

زنه را . ابراهیم هیزمی را كه برای سوختن قربانی آورده بود، بر دوش اسحاق قرار داد و خودش كارد و آتش۶نزد شما برگردیم. 

 «برداشت و با هم روانه شدند.



 258 /   )جلد اول( سازی حمدپروژه م   

 
return to her, let another marry her. For it is not lawful to take her unless she have 
been married by another. Furthermore, if a brother puts away his wife, let his 
brother marry her, should he so wish.’ In the same book he gives such precepts as 
this: ‘Work the land which God hath given thee and beautify it. And do this, and do 
it in such a manner” —not to repeat all the obscene things that he did. 

 عنوانی ها آن زیادی نوشت، ]و[ برای هر یک از مضحکهای کتابطور که گفته شد، این محمد انهم

به صراحت، شرط قانونی برای آن  وجود دارد که در گذاشت. برای مثال، کتابی در مورد زنان ]سوره نسا[

واند، در تفرد می ههر تعدادی ک]یعنی[  ـای هصیغگرفتن چهار زن گذاشت، و اگر مقدور بود، یک هزار 

خواهد طلاق دهد، و هر . او همچنین قانونی گذاشت تا هر زنی را که میددارچهار زن، نگه ]این[ کنار

محمد دوستی به نام زید داشت، این مرد زنی . که را خواست به همان روش، برای خودش اختیار کند

آه، راستی! »م نشسته بودند، محمد گفت: ها با هآن یکبار، وقتی که .زیبا داشت که محمد عاشق او شد

دیگری ]یعنی زید[ پاسخ داد، تو پیغمبری ]رسول  ،ستور داده است که همسرت را بگیرمخداوند به من د

او  ــ بگویم را داستان اول از — ترجیحاً «و همسرم را بگیر. خدایی[، آنچه خدا به تو گفته را انجام بده

داد. پس از همسرش را طلاق و او  «داده که تو زنت را طلاق بدهی. ورخدا به من دست» به زید گفت:

 از بعد سپس، 1 «ور داده تا او ]آن زن[ را بگیرم.اینک، خدا به من دست»گفت:  محمد[= ] چند روزی، او

خواهد همسرش را آنکه میه ب»د: تکب زنا شد، این قانون را وضع کرمر وی با و گرفت، را او اینکه

بازگردد، بگذار ]ابتدا[  زننزد ]دوباره[ خواست ، شزن پس از طلاق دادن چنانچهو  زه بدهاجاطلاق دهد 

 .زن با دیگری ازدواج کرده باشدکه آن جایز نیست، مگر آن زنآن  گرفتن . زیرادیگری با او، ازدواج کند

ازدواج  ی با زنش[]یعن اجازه دارد که با او اگر بخواهد، زنش را طلاق دهد، برادرشهمچنین، اگر برادری 

 است ]بر[ زمینی که خدا به تو داده»که: ]احکامی[ از این قبیل دارد هایی ن کتاب، او آموزهیدر هم. کند

قبیحی  زشت وهای کارتمام  ]البته[ — «به چنین روشی. یدو چنین و چنان کنید. آن را زیبا کن و کار کنید

 را تکرار نکنید. دانجام دااو  ]خودِ[ که

                                                           

انس گفت: زید ابن  در اینجا روشن است. روایتی از بخاری با این مضمون نقل شده كه: ]...[ (۳۳:۳۷) سوره احزاب ۳۷اشاره به آیه  -1

 "از خدا بترس و زنت را نگهدار."كرد، پیامبر گفت )نزد حضرت( آمد )در حالی كه از زن خود زینب بنت جحش( شکایت می  حارثه

ن )آیه( بود. انس گفت: زینب بر )سایر( زنان پیغمبر فخر و مباهات كرد همیانس گفت: اگر رسول الله چیزی از وحی را پنهان می

و مرا خدای تعالی از فراز هفت آسمان به ازدواج وی درآورده است.  اندهایتان در ازدواج حضرت در آوردهكرد كه شما را خانوادهمی

 spencer, Robert, Did Muhammad Exist? , p.  174و نیز ر.ک   Bukhari, vol. 9, no. 7420همچنین ر.ک « و...

ی عبدالعلی نور در ترجمه ۷، ج ۵۶۹ ، )ص۷4۲0، ۹به بخاری،  البته اسپنسر روایت را از عایشه نقل كرده است ولی من شخصاً

 احراری( رجوع كردم. و عین روایت را در اینجا آوردم. این روایت به نقل از مالك ابن انس بوده نه عایشه. 

https://pbs.twimg.com/media/FJCfAvJXsAc1h4I.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FJCfBslXEAAV5yk.jpg
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 Then there is the book of The Camel of God. About this camel he says that there 

was a camel from God and that she drank the whole river and could not pass 

through two mountains, because there was not room enough. There were people 

in that place, he says, and they used to drink the water on one day, while the camel 

would drink it on the next. Moreover, by drinking the water she furnished them 

with nourishment, because she supplied them with milk instead of water. Then, 

because these men were evil, they rose up, he says, and killed the camel. However, 

she had an offspring, a little camel, which, he says, when the mother had been done 

away with, called upon God and God took it to Himself. Then we say to them: 

‘Where did that camel come from?’ And they say that it was from God. Then we 

say: ‘Was there another camel coupled with this one?’ And they say: ‘No.’ ‘Then 

how,’ we say, ‘was it begotten? For we see that your camel is without father and 

without mother and without genealogy, and that the one that begot it suffered evil. 

Neither is it evident who bred her. And also, this little camel was taken up. So why 

did not your prophet, with whom, according to what you say, God spoke, find out 

about the camel—where it grazed, and who got milk by milking it? Or did she 

possibly, like her mother, meet with evil people and get destroyed? Or did she 

enter into paradise before you, so that you might have the river of milk that you 

so foolishly talk about? For you say that you have three rivers flowing in 

paradise—one of water, one of wine, and one of milk. If your forerunner the camel 

is outside of paradise, it is obvious that she has dried up from hunger and thirst, 

or that others have the benefit of her milk—and so your prophet is boasting idly 

of having conversed with God, because God did not reveal to him the mystery of 

the camel. But if she is in paradise, she is drinking water still, and you for lack of 

water will dry up in the midst of the paradise of delight. And if, there being no 

water, because the camel will have drunk it all up, you thirst for wine from the 

river of wine that is flowing by, you will become intoxicated from drinking pure 

wine and collapse under the influence of the strong drink and fall asleep. Then, 

suffering from a heavy head after sleeping and being sick from the wine, you will 

miss the pleasures of paradise. How, then, did it not enter into the mind of your 

prophet that this might happen to you in the paradise of delight? He never had any 

idea of what the camel is leading to now, yet you did not even ask him, when he 

held forth to you with his dreams on the subject of the three rivers. We plainly 

assure you that this wonderful camel of yours has preceded you into the souls of 

asses, where you, too, like beasts are destined to go. And there is the exterior 

darkness and everlasting punishment, roaring fire, sleepless worms, and hellish 

demons.’ 
 

 وا که تداش وجود خدا جانب از شتری که گویدمی شتر این درباره. دارد وجود خدا شتر کتاب سپس 

 او .نداشت وجود کافی جای زیرا. کند عبور کوه دو میان از نتوانست و نوشید را رودخانه]آب[  کل

 که حالی ، دربنوشند بآ از هاآن روز یک داشتند عادت که داشتند، وجود مکان آن در مردمی گوید،می
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 فراهم وراکـخ ها،آن برای آب، دنـوشیـن با[ شتر این] علاوه، به. نوشیدمی آب آن از شتر بعدی روز

 شرور مردمانی هاآن که آنجا از گوید،می او سپس، .کردمی تامینشان شیر، با ب،آ جای به زیرا کرد،می

 گوید،یم او که، شتر، توله یک داشت، بچه یک[ شتر این] او اما،. کشتند را شتر و کردند طغیان بودند،

این  که: گوییممی هاآن به ما برد. پس خودش پیش را او خدا و زد، صدا را خدا رد،مُ مادرش که وقتی

 هک داشته وجود دیگری شتر آیا: گوییممی ما سپس. خدا جانب از که گویندمی هاآن و آمد؟ کجا از شتر

 ما راـشد؟ زی زاده[ شتر این] گونهـچ پس گوییممی ما نه،: گویندمی هاآن و شود؟ جفت شتر این با

 ده،آور وجود به را او کسی که آن و است، نسب و اصل بدون و مادر و پدر بدون شما شتر که بینیممی

 داده ورشپر و پذیرفته کسی چه را شتر توله این که نیست درک قابل همچنین. است داده شرارت به تن

 شتر ارهدرب کرده، صحبت خدا با گویید،می شما که چیزی طبق بر که، کسی پیامبرتان، چرا است. پس

 چهب] او شاید یا آورده؟ دست به شیر ،آن دوشیدن با کسی چه و چرید،می کجا که —داند نمی[ چیزی]

 د،ش بهشت وارد شما از قبل یا رفت؟ بین از و داشت برخورد شرور مردم با مادرش، مانند ،[شتر

 داشته زنید،می حرف درموردش احمقانه چنیناین شما که شیر، از ایرودخانه است ممکن کهطوری

 و شراب، از یکی آب، از یکی —است  جاری بهشت در رودخانه سه که گوییدمی شما باشید؟ زیرا

 شنگی،ت و گرسنگی از او که است آشکار است، بهشت از خارج شما، پیشگام شتر این اگر. شیر از یکی

 حبتص درباره بیهوده لاف پیامبرتان گونه این و —برند می بهره او شیر از دیگران اینکه خشکیده، یا

 است، هشتب شتر[ در= ] او اگر نکرد. اما وحی او برای را شتر این راز خدا زیرا زند،می خدا با داشتن

 خشک فرین،آشادی بهشت اندر می ب،آ فقدانِ خاطر به شما است، و بآ نوشیدن حال در هنوز او

 رابیش رودخانه از ،شراب تشنه شما نوشیده، را آن تمام شتر این چون نباشد، بیآ هیچ اگر و. شد خواهید

 و تهرف حال از قوی نوشیدنی تاثیر تحت و شد، خواهید مست ناب شراب نوشیدن از جاریست، نجاآ که

 ربیما و احوال ناخوش شراب، از و دبریمی رنج خواب از بعد سرسنگینی از . سپس،درویمی خواب به

 ینا که نرسید، پیامبرتان عقل به چطور داد. پس، دخواهی دست از را بهشت گذرانیخوش و ،دشویمی

 نای[ مورد در بافی قصه] که دانستنمی هرگز او دهد؟ رخ آفرینشادی بهشت در شما برای است ممکن

 شما به او که وقتی نپرسیدید، او از[ چیزی] حتی شما وصاف،ا این با دهد،می ایهنتیج چه اینک شتر،

 شتر این که دهیممی اطمینان شما به آشکارا کرد. مامی موعظه را رودخانه سه[ این] مورد در رویاهایش

 ارپایانـچه مانند نیز، شما که جایی به ،[رفته] هاالاغ ارواح جهت در شما، بر مقدم شما؛ انگیز شگفت

 ،خواببی هایکرم خروشان، آتش ابدی، عذاب و ظاهری تاریکیکه  ]جایی[ وید،رب[ آنجا به] شده درـمق

 دارد. وجود جهنمی شیاطین و

https://pbs.twimg.com/media/FJCfJSzWYAEsLuZ.jpg
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 Again, in the book of The Table, Mohammed says that the Christ asked God for a 
table and that it was given Him. For God, he says, said to Him: ‘I have given to thee 
and thine an incorruptible table.’  

 ًای درخواست کرد، و این هگوید، که مسیح از خداوند سفرمائده[، محمد می= ، در کتاب سفره ]ضمنا

ای[ فسادناپذیر سفره= ]سفره[ به او داده شد، زیرا خداوند، به او گفت: من به تو و از آن تو خوانی ]

 . دادم

 And again, in the book of The Heifer, he says some other stupid and ridiculous 
things, which, because of their great number, I think must be passed over. He made 
it a law that they be circumcised and the women, too, and he ordered them not to 
keep the Sabbath and not to be baptized. 

 [ یک سری چی= و همچنین، در کتاب گاو ماده ]به خاطرکه،  گویدهای احمقانه و مضحک دیگر میزبقره 

و همچنین ]برای[ زنان قانونی ها آن او ختنه کردن را برای. عبور کنیمبه نظر من، باید از آن  1کثرتشان

 .شوند هداد دارند و نه غسل تعمیدرا نگه 2دستور داد، نه سبتّها آن کرد و به

 And, while he ordered them to eat some of the things forbidden by the Law, he 
ordered them to abstain from others. He furthermore absolutely forbade the 

drinking of wine.3  

  بهریعت را بخورند، حرام ]اعلام[ شده در شهای داد تا یک سری چیزمیدستور ها آن که، به درحالیو 

حرام ]اعلام[  دیگر پرهیز کنند. او همچنین نوشیدن شراب را مطلقاًهای تا از ]برخی[ چیزها امر کرد آن

 .کرد

 

 

  

                                                           

به عنوان  از همان ابتدا این سورهدهد كه . این امر نشان میاست به طولانی بودن و كثرت آیات سوره بقره دمشقیی یوحنا اشاره -1

 آوری شده است. ای بلند جمعسوره

 روند. سبت، روز تعطیل یهودیان )شنبه( و مسیحیان )یکشنبه( را گویند كه برای نیایش به كنیسه یا كلیسا می -2

 :From Writings, by St John of Damascus, The Fathers of the Church, vol. 37 (Washington, DC ر.ک -3

Catholic University of America Press, 1958), pp. 153-160. Posted 26 March, 2006.  
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 : (Disputation of BĒT ḤĀLĒ)گفتگوی بت حاله  -2-10

ها آن که من رگشتی استیوحنا دمشقی، از دسته آثار رفت و ب مانند اثری بیت حَله[ مباحثه = گفتگوی بت حاله ]

ه که در در گفتگوی بت حال کنند.از پرسش و پاسخ استفاده می نامم. این گونه گفتگوهامی «پینگ پونگی»را آثار 

ه جالب است ک ی بت حاله صورت گرفته است، امیری عرب با یک کشیش در حال بحث و گفتمان است.صومعه

 بقایای تکریم ،محمد شناسی،مسیح تثلیثی، الهیات ختنه، اعراب، اتفتوح جغرافیایی بر روی گسترهگفتگو در این 

روی دادن این شود. در باب زمان بحث می قرآن منشأ و شناسی،جامعه شرق، به دعا حال در مسیحیان مسیحی،

یوحنا دمشقی دیدیم که م. صورت گرفته است.  ۷۲0حدس برخی محققان این است که این گفتگو در حدود  گفتگو،

به کار رفته  «قرآن»ولی در متن گفتگوی بت حاله کلمه راند. سخن می« مضحک محمدهای کتاب»از  ۷40دهه  در

« قرآن»رخ داده باشد پس اولین متنی که از  ۷۲0این یعنی اگر گفتگوی بت حاله دقیقاً به همین شکل در دهه است. 

کتاب قرآن وجود میلادی  ۷۲0لااقل تا دهه  کهو معنای این سخن این است زند، گفتگوی بت حاله است. حرف می

ین دقیقاً ا ولی محمد به عنوان پیامبر در حال شناخته شدن است. اند.ها هرگز نام این کتاب را نشنیدهنداشته و سریانی

 ها نیز او را با عنوان پیامبرمرزیعنوان نبوت را گرفته و برون ۷۲0یعنی محمد در دهه  .مطابق با انتظار ماست

ب مقدس اولیه کتاهای بینند، در اینجا نیز گویا هستهشناسند. و از این زمان به بعد صرفاً وی را پادشاه اعراب نمیمی

ت این گفتگو یک چیز اسروی دادن زمان گفتنی است که خواننده هشیار توجه دارد که اعراب هم شکل گرفته است. 

لی سی کند وبا این امیر عرب گفتگو می یجوان کشیشکن است و زمان نگارش این اثر چیزی دیگر. برای مثال مم

کشیش ود و شصورت بدیهی است که کلمات دقیق منتقل نمی سال بعد متن این گفتگو را نگارش کرده است. در این

همان فردی که در دهه  رای مثالبکند. استفاده می ش رااثری نگارش لحظه جاری در جامعه، در کلمات مسیحی از

استفاده کند. « قرآن»میلادی از لفظ  ۷۵0کند ممکن است در دهه استفاده می «محمدهای کتاب»لفظ  میلادی از ۷40

محمد به صورت کتاب واحد قرآن جمع شده، و دیگر جامعه از این عنوان استفاده های زیرا در این فاصله، کتاب

  کند.می

ی ناشناس در صومعه بت حاله است، از ملاقات با در این گفتگوی هشت برگی که راوی آن مدعی است راهب

نوشته است. در این دوران دو صومعه با عنوان آمده، صومعه بت حاله راهبان  یک مقام عرب که بیمار است و نزد

فانه متاسکه  ]کوفه[ در جنوب حیرهای هالنهرین نزدیک موصل، و دیگری صومعبت حاله داریم. یکی در شمال بین

م.(  1۳1۸عبدیشو نسیبیس )متوفی کرده است. نویسنده در کدام یک از این دو صومعه زندگی می یستروشن ندقیق 

اسقف حیره در اوایل قرن هشتم بوده است.  «جان ازرقی»اله، شاگرد ، ابراهیم از بت حگفته است که نام این راهب

 مسلمهامیر گوید به ب که راوی میتوان حدس زد که امیر عرتر باشد. میصومعه سمت حیره دقیق احتمالاًپس 

ه شود که گویا امیر عرب پذیرفتتمام میای هبه گونبحث در حال تایید مسیحیان است و در آخر  کند، دائماًخدمت می

مسیحی برتر از تفکرات اعراب است. از آنجا که نام مسلمه فرمانده های گویند و آموزهاست که مسیحیان درست می
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این مناطق بوده است،  امیر ۷۲1-۷۲0وفات یافت، و از آنجا که وی در حدود  ۷۳۸ه در سال عرب آورده شده ک

ها رخ داده باشد. ولی حتی اگر چنین باشد، روشن است که نوشته شدن دهند این مناظره در این سالاحتمال می

 ی( در دوران متاخرترستو با توجه به بافت متن، احتمال قوی این ا هم باشد یتواند فرضمناظره )که حتی می

ن مناظره فرضی که اگر ای مخالفانی دارد. مخالفین فرضی بودن این گفتگو معتقدند صورت گرفته باشد. ولی این نظریه

که کند. ضمن اینتوانست به فردی بزرگتر ارجاع دهد، نه به فرمانده عربی که به مسلمه خدمت میباشد، راوی می

در بحث  هچنانک -زارتر شدن متنش انتخاب کند قایع و رویدادها را برای تاثیرگاگر نویسنده تصمیم داشت اوج و

صورت نویسنده  در این -کند مناظره می اعراب امیر عرب و پاتریارک یوحنای اول دیدیم که او در اوج فتوحات

 مسلمابوشورش دوران تری مثل شورش ابن زبیر یا ست به دوران داغتوانکرد. بلکه میرا انتخاب می ۷۲0نباید دهه 

م.  ۷۲0محققان این حوزه معتقدند که این گفتگو در حدود  بسیاری ازارجاع دهد. با این دلایل است که  خراسانی

اید ب، اما نظر غالب محققان این است که استزمان نگارش آن دقیق روشن  نه دقیقاً به این شکل، و نه لیروی داده و

افرادی هم هستند که زمان  گفتنی است که .داریمباز نگهم.  ۷۵0 سال تاتگو را مختاط باشیم و زمان نگارش این گف

دیوید  برای مثال به همین دلیل ما این اثر را پس از یوجنای دمشقی آوردیم. دانندرا متاخرتر می این گفتگونگارش 

شده  خر سده هشتم نگارشتیلور مترجم انگلیسی این متن که در ضمیمه آوردیم، معتقد است که این گفتگو در اوا

  آورد که قابل تامل است.. زیادی برای این مسئله می و دلایل

دو  و البتهام،  4۸در بند محمد، های نکته در این مناظره اشاره راهب به کتاب ترینجذاب با تمام این اوصاف،

گوید باید هویلند می)که معلوم نیست چه کتابی است ولی  GYGY( و گیگی ؟)یعنی تورات TWRH توره کتاب

محمد  هایبااز کت معاصر با یوحنا دمشقی داریم کهکه در اینجا شاهد دیگری  است شگفت انگیز. است انجیل باشد(

هایی جدا از هم از کتاب ند. نکته اینجاست که یوحنا دمشقی صراحتاًزهم هستند، حرف می صورتی که جدا ازه ب

شود ولی شاید کسی ادعا کند او کتابی یکپارچه را به خاطر ین مستفاد مید گرچه از مفهوم حرفش چنکنبحث نمی

قرآن یا کتاب قوانین عربی  بت حاله، راهب قطعاً گفت و شنود، ولی در قلمداد کردههایی جدا از هم عناوینش کتاب

حث ب فتوحات، مثلاً درهای ابتدایی دهه در اینکه چنانچه التفات کنید، د. نکته دیگرنگررا به صورت جدا از هم می

ست غایب ا ایبه شکل مبهوت کننده ، قرآنآیدکه در آینده در اسناد سلبی می امیر عرب با پاتریارک یوحنای اول

 محمد در حال ظهور هستند.های ا که پس از عبدالملک هستند، کتابهولی در این دهه

بحیرا است. راهب به امیر عرب سرجیوس[ = ]گیس سارراهب کند نام نکته دیگری که این مناظره به آن اشاره می

« .ودب کرده دریافت بحیرا سرگیس از کهای هآموز شناخت، یگانه خدای به را شما ابتدا]یعنی محمد[  او» :گویدمی

میان منتقدان بسیار مشهور  در اتفاقاًشود و گریخته در منابع اسلامی نیز دیده میو جسته  این دقیقاً چیزی است که

 اشاند که راهبی به نام بحیرا، از همان اوان کودکی محمد، نبوت وی را با علامت پیامبریاست. زیرا روایت کرده

ه انه اشارشود. در اینجا نیز به این افسدانست که وی روزی پیامبر میاز همان کودکی محمد، میاین رو شناخت از 

 ابن چنین شایعاتی هم در جریان بوده است.ایی باب شده محمدگر دهد از همان زمان کهشده است و این نشان می
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کند که خواندنی است. این داستان را مطالبی را نقل میداستان بحیرا  در ،بودهعرب  نویساولین سیرهاسحاق که 

نیاز به بهترین وجه ممکن نقل کرده که من در اینجا، به رسم امانتداری با ذکر نام ایشان، عین جناب داریوش بی

  کنم:مطلب را نقل می

 « حامله شدم، آوازی شنیدم که گفتی: ای را محمد ابن اسحاق گوید که آمنه حکایت کرد که چون به سید

دانی که به کی آبستنی؟ به پیغامبر آخر زمان آبستنی. و هم آمنه حکایت کرد که چون به سید آمنه می

به آن منوّر شد و نخست عکسی که از آن ی عالم حامله شدم، نوری دیدم که از من جدا شد که جمله

 (۷۶ص )« بُصرا پیدا شد، چنان که من آن را در مکه بدیدم.های نورها پیدا شد، کوشک

 در همین بند سه نکتة اساسی نهفته است:

 .آبستن است« پیامبر آخر زمان»به گوید که خدا به آمنه می -1 

 ،«نورّ شدم جملة عالم» ،زمانی که نطفة پیامبر بسته شد -۲

 «د.بُصرا پیدا شهای کوشک» از این نورافشانی -۳ 

میلادی متولد شد. وقتی محمد شش ساله بود مادرش مُرد،  ۵۷0طبق روایات اسلامی محمد در سال 

میلادی سیرت  ۷۵0در سال  -اگر روایات اسلامی را بپذیریم -میلادی. ابن اسحاق ۵۷۶یعنی در سال 

؛ «آمنه حکایت کرد»نویسد سال پس از مرگ آمنه. ابن اسحاق می 1۷4رتی الله را نوشت، به عبارسول

 آمنه در آن زمان برای چه کسی حکایت کرد؟ این اطلاعات را ابن اسحاق از کجا آورده است؟

مفهومی است که آخرین بار پیامبر گنوسی، مانی، آن را به کار گرفت « الانبیاءخاتم»یا « پیامبر آخر زمان»

بُصرا  شود و آمنه شهرشود، جهان نورانی مینامید. زمانی که نطفة پیامبر بسته می« خاتم الانبیاء»و خود را 

برای  «بٌصرا»بیند. ذکر نام در سوریة امروزی را که مرکز مسیحیت شرق بود از چند صد کیلومتری می

ن نشا»ی، ابن اسحاق نقش کلیدی دارد. زیرا در آن جاست که برای نخستین بار یک کشیش مسیح

 .کندرا بر پشت پیامبر آینده مشاهده می« پیامبری

چون به جانب شام » :بود که به همراه ابوطالب عزم شام کرد« سیّد دوازده ساله»نویسد که ابن اسحاق می

 (۸۵« )رسیده بودند، جایی بود که آن را بٌصرا گفتندی

معجزه در  100. در حالی که بیش از مسلمانان همواره مدعی هستند که تنها معجزه محمد، قرآن است

برای نوزاد آمنه از سوی خدا « محمد»دهد: از سخن گفتن خدا با آمنه، تا تعیین نام زندگی محمد رخ می

اگر این چنین رخدادهایی  و...بُصرا از چند صد کیلومتری های و دیدن کوشک« منوّر شدن جهان»و 

 توانند باشند؟نیستند پس چه می« معجزه»

ری، زمانی که محمد دوازده ساله و عمویش ابوطالب وارد بٌصرا شدند، مورد توجه کشیش مسیحی قرار با

ها به آواز آمده بودند و همة درختانِ صحرا و سنگ»شود که با آمدن محمد گیرند. کشیش متوجه میمی

ش( وارد گفتگو با )کشی راـبحی(. پس از مدتی ۸۶)همانجا ص « اللهگفتند: السّلام علیک، یا رسولمی
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اش یعنی مکه را قبول ندارد سرزمینهای شود که محمد دوازده ساله بتُشود. کشیش متوجه میمحمد می

 .پرستتدو خدا را می

بعد از آن، در پشتِ سیّد نگاه کرد و مُهر نبوّت، به آن صفت که وی را از انجیل معلوم شده بود، بدید. »

سپس به ابوطالب گفت: ای ابوطالب او را  د...داوی بوسه میهای و بر قدماد بعد از آن، در قدم سیّد افت

 چه! دار نهان را او نصارا و یهود از و بر مکه به باز را او زودتر چه هر و. …از چشم حسودان نگاه دار 

 (۸۷ ص) «.شوند وی هلاکِ بند در بشناسند، را او اگر

با جزئیات فراوان از بستن نطفة محمد تا سن « دقیقی» جالب این جاست که ابن اسحاق اطلاعات نسبتاً

سالگی محمد که  ۲۵تا  1۲دهد. و این در حالی است که ما هیچ اطلاعی از سن دوازده سالگی به ما می

نویسان کند نداریم، ظاهراً این بازة زمانی از زندگی محمد برای هیچ کدام از تاریخبا خدیجه ازدواج می

سال محمد کجا بود که هیچ  1۳ن ماند که: ایباز این پرسش به جا می .خوردار نبوداسلامی از اهمیت بر

 پایی از خود به جای نگذاشت؟ رد

اش اطلاعات بسیار دقیق و سالگی 1۲باری، ابن اسحاق از هنگامی که محمد به صورت نطفه بود تا 

 زمان وعملاً  اند کهزات گره خوردهفراطبیعی یعنی معجهای چنان با نیرودهد که البته آنریزی به ما می

 1 کنندمکان دیگر نقشی ایفا نمی

بت حاله  گفتگویهای به هایلایت نیاز از گزارشات ابن اسحاق در مورد کشیش بحیرا،جناب بی با این توضیحات

 :در بخشی از این اثر نوشته استو آنچه برای ما مهم است برویم. 

 کی از اشراف بود که در حضور امیر مسلمهاینک، ای استاد، آن مرد مسلمان ی [maslameh ]2  خدمت(

ای که )مبتلا شده( بود نزد ما آمد و برای ده روز با ما ماند. و او با ما آزادی کرد(، و به دلیل بیماریمی

)بیان( را مبنا قرار داد، و در کتاب مقدس ما و قرآن خودشان به خوبی آموزش دیده بود. و چون او 

شود؛ ــ کرد که با تشریفات مذهبی )درخور(، هفت مرتبه )در روز( انجام میا را مشاهده میعبادت م

ــ او مرا نزد  3«ستایم برای احکامتای عادل، هفت مرتبه در روز تو را می»چنانکه داوود مقدس فرمود: 

دلیل موقعیت  کرد، و بهها به مثابه مباشر امارت عمل میخود صدا زد. و چون وی مردی بود که مدت

والای خود )و( ]به خاطر[ موقعیت زیردست بودن من، ]پس[ ابتدا از طریق یک مترجم با ما صحبت 

 کرد. کرد، و در عین حال به ما )در مورد( ایمانمان انتقاد میمی

                                                           

 نیاز، داریوش، نگاهی دیگر به فرآیند اسلامی شدن ایران. بی -1

هجری(   1۲0میلادی ) ۷۳۸مه ابن عبدالملك، از فرزندان خلیفه عبدالملك مروان است كه در سال احتمالاً منظور متن، ابوسعید مسل -2

 درگذشت.

 ستایم برای عدالتت()در برخی نُسَخ گفته شده: احکام تو را می. 11۸:1۶4ر.ک مزامیر  -3
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 دهید و در نماز، و در تر هستید و وقفه نمیکوشگوید: شما شب و روز در نماز سختو )مسلمان( می

ی دیدگاه من، دین شما اجازه نخواهد داد گیرید. اما بر پایهتان از خدا بر ما پیشی میخواهیو تظلمروزه 

  1که دعاهایتان )به خدا( برسد.

راهب در پاسخ این پرسش امیر که چرا مسیحیان صلیب دهد زیرا ترین بند این گفتگو رخ میمهمو در جای دیگر 

 :گویدپرستند میرا می

 ید: من معتقدم که در مورد شما نیز، محمد تمام شرایع و احکامتان را در قرآن به شما یاد گوراهب می

[ GYGY]ها در سوره بقره و در گیگی اید، برخی از آنها را از قرآن آموختهنداده است، بلکه برخی از آن

وخت، و برخی است. همچنین در مورد ما، برخی از احکام را خداوندمان به ما آم[ TWRH]وره و در ت

ها را از طریق معلمان ها را روح القدس از دهان رسولان خدمتگزارش بیان کرد، و برخی از آناز آن

 .)کلیسا( قرار داد و او راه زندگی و راه نور را به ما نشان داد

ین را ننویسد که شما هم برخی از شرایع و قواترین پاراگراف این کتاب است که راهب مسیحی میاین بند، مهم

گیرید. می TWRHو برخی دیگر را از  GYGYی گاو )یعنی بقره( و  یک سری را از از قرآن، برخی را از سوره

]توره[ در اینجا، همان کتاب تورات است و با این حساب  TWRHاند که لفظ برخی از محققان این حوزه گفته

ه یکی چون رابرت هویلند نظرش را این ]گیگی[ چه کتابی است! پس بدیهی است ک GYGYداند که کسی نمی

اش بد خوانده شده. ولی دیوید تیلور، مترجم انگلیسی احتمالاً همان انجیل است که کلمه« گیگی»گونه ارائه دهد که 

تیلور ت. اس سوره توبهنیز همان « توره»و لفظ  سوره عنکبوتهمان « گیگی»این متن نوشته است که به پیشنهاد ما 

 اًی قرآن و خاصتایراد دارد و این ایده که دو واژه به دو سوره چندین و چند ترهای قدیمیله که ایدهدلایل این مسا

در یادداشت ابتدایی این ترجمه، به طور مبسوط آورده است. این دلایل، به طور به عنکبوت و توبه اشاره دارد را 

 خلاصه، عبارتند از: 

 کلمه تورات را با آوای آرامی یهودی استاندارد آن یعنی  ،راول، نویسنده سریانی متن، در جاهای دیگ

Ōrāytā برد. پس دلیلی ندارد که به یکباره نام آن را با تلفظ عربی )توره( به کار ببرد. دوم، در به کار می

اینجا نویسنده به ترتیب، ابتدا کلمه گیگی و سپس توره را آورده است، در حالی که فرمول قرآنی و 

پس رود ابتدا نام تورات، سما، معمولاً به تاریخ نزول وابسته است، یعنی در اینجا انتظار می صورت بیانی

گوید می سوم، بافتار متن بینیم.)به صورت تورات و انجیل( ولی در اینجا خلاف این را می نام انجیل بیاید.

مد نیاورده است. پس هاست در حالی که کتب تورات و انجیل را محکه محمد مسئول تمام این نوشته

افزاید با این دلایل تیلور میهای محمد هستند. پس: ره از نوشتهبهتر است فرض بگیریم که گیگی و تو

ادل ـکه پیشنهاد جدید این است که گیگی همان سوره عنکبوت است. چرا عنکبوت؟ به این دلیل که مع

                                                           

  Hoyland, 1997, p. 466-477  ی در ضمیمه از مولف همین سطور، و همچنینر.ک به ترجمه -1

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_the_Presbyter#CITEREFHoyland1997
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 ی عنکبوت بای واژهیگی ترجمهاست. یعنی گ gwāgayی واژه ؛انی شرقیـسریی عنکبوت در واژه

م.( پس از شرح  ۷۷۵مساله دیگر اینکه در بخشی از رویدادنامه زوقنین ) شرقی است. سریانی یلهجه

 کردنداتفاقات ناگواری، نوشته است که در آنجا مسلمانان، ما مسیحیان را همچون عنکبوت خطاب می

، به روشنی به آیات سوره عنکبوت اشاره دارد. ایم، که این عباراتای سست چنگ انداختهکه به خانه

های جاری در جامعه، به متن وت، از بحثـاره به گیگی یا عنکبـمال وجود دارد که اشـپس این احت

که در این صورت باید گفت؛ گفتگوی بت حاله بسیار متاخرتر از آنچه  باشدراهب سریانی راه یافته 

میلادی نوشته شده و حدس  ۷۷۵ت. زیرا زوقنین در حدود کنند نوشته شده اسبرخی محققان فکر می

میلادی نوشته شده  ۷۵0تا  ۷10اکثر محققان تا امروز این بوده است که گفتگوی بت حاله حد فاصل 

ورد که این آهای دیگری نیز میاست. گفتنی است که تیلور، با تحلیل ساختار متن این گفتگو، استدلال

نوشته شده  یهای بسیار متاخرترمیلادی اتفاق افتاده باشد( در زمان ۷۲0ود ها، )ولو آنکه در حدنوشته

د، مانکه شرح آن از حوصله این مقال خارج است. ولی در اینجا و با این توضیحات یک سوال باقی می

و آن اینکه اگر گیگی همان سوره عنکبوت است یا به قولی دیگر گیگی ترجمه عنکبوت به سریانی است 

صورت، سوره توره کدام است؟ پیشنهاد شده که توره همان سوره توبه است. ولی اشکال بزرگی در این 

، این است که کلمه توبه ترجمه نشده و لفظ عربی آن داردو اذعان می که تیلور، خود به آن آگاهی دارد

ات فوق، یحبه کار رفته است. چرا عنکبوت باید ترجمه شود ولی توبه بدون ترجمه آورده شود؟ با توض

ای نداریم، پس باید فرض کرد که توره در تلفظ راهب مسیحی، همان ی توره هیچ ایدهما برای کلمه

قط در های توبه و توره، فسوره توبه با تلفظ عربی است. کما اینکه در نوشتار سریانی، شکل کلی واژه

له ی بت حاله )مثل جزیه، یا حمیک نقطه فرق دارند. و البته بخش زیادی از موارد بررسی شده در گفتگو

اشکال بالا  ولی با این حال،آمده است.  -به بعد  ۲۹ی آیه –به اعتقادات بنیادین مسیحی( در سوره توبه 

 باقی مانده و تا امروز حل نشده است.

ی تهکخواهد؛ نزمان می مقال فارغ از تمام نکات بالا، که شرح و نقد و بررسی جزئیات آن بسیار بیشتر از این

گوید شما برخی از دستورات را از قرآن و برخی را از بقره )و برخی دیگر بسیار مهم دیگر این است که راهب می

گیرید. این یعنی لااقل قرآن و بقره دو کتاب مجزا از هم فرض شده و یا عنکبوت و توبه( می –را از گیگی و توره 

نکبوت و توبه( باشند، در این صورت قرآن، بقره، عنکبوت اگر گیگی و توره نیز دو سوره قرآن )یعنی همان ع

 راهب بت حاله نیز، گزارشی شبیه یوحنا دمشقیهایی مجزا هستند. این یعنی دقیقاً )گیگی(، توبه )توره( کتاب

 گوید نسا، بقره، مائده و شتر خدا چهار کتاب مجزا هستند. پس ما با دو شاهد از این عصر مواجهیممی داده است که

توان حدس زد که راهب گویند قرآن هنوز هم تبدیل به یک کتاب واحد نشده است. پس میکه هر دو به صراحت می

 ی اپولوژی را تحریر کند.ن رسالهحول و حوش زمان یوحنا دمشقی دست به قلم شده تا ای دست کم دربت حاله 
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تیلور اضافه کنم، این است که غالب محققان خواهم در اینجا در اثبات نظرات دیوید ای که من مییک نکته    

میلادی تخمین  ۷۲0تا  ۷10تاریخ نگارش گفتگوی بت حاله را به سال « امیر مسلمه»نام  ذکرامروزی، صرفاً به خاطر 

میلادی، در محدوده حیره فرماندار  ۷10حد فاصل دهه دانیم مسلمه از فرزندان عبدالملک بوده، اند، چنانکه میزده

تم، سده هش عربکه نام مسلمه در بین فرماندهان  تولی نکته این اسه است. میلادی وفات یافت ۷۳۸ سال درو بوده 

توان نمیمسئله این است که . و چه بسا منظور راهب بت حاله از امیر مسلمه، فرد دیگری باشد شودباز هم دیده می

ولو  ،در نظر گرفت «مسلمه ابن عبدالملکابوسعید »را همان  ، این شخصمسلمه نامصرفاً به خاطر دیدن با قطعیت، 

اینکه گزارش عبدیشو نسیبیس را هم داشته باشیم، زیرا عبدیشو نسیبیس فقط گفته است که راهبی به نام ابراهیم در 

مین توان با قطعیت فهمید که منظور عبدیشو نسیبیس هصومعه بت حاله، گفتگویی جدلی را تنظیم کرده است و نمی

گونه گفتگوهای جدلی بین مسیحیان و مسلمانان در دست ماست یا گفتگوی دیگر. زیرا در این زمان، اینگفتگوی 

 . شودو یهودیان، به وفور دیده می

ست که در ، این اای داشته باشندویژه ام منتقدان گفتگوی بت حاله به آن نظرآور دیگری که من ندیدهنکته حیرت

گویید خدا همه جا هست، پس چرا شما پرسد که: مگر نمیاز راهب می الی عجیبدر سو امیر عرب (۵1)بند  جایی

دانیم که مسلمانان به سمت مکه ]کعبه[ خوانید؟ چه چیز این پرسش عجیب است؟ ما میبه سمت مشرق نماز می

خود  الی کهای باید چنین سوالی بپرسد، در حخوانند. پرسش اینجاست که چرا یک مسلمان در چنین زمانهنماز می

که در مواقع زیادی پاسخ امیر عرب  -وی و دیگر مسلمانان چنین رویکردی دارند؟ جالب آنکه راهب بت حاله نیز 

ر، ترود. به بیانی سادهدر اینجا هرگز باور اعراب را نشانه نمی -دهد ها پاسخ میرا با نشانه گرفتن باورهای خود عرب

پرسند را تا حد ممکن با اشاره به باورهای خود اعراب و به الی که از وی میراهب در تمام گفتگو سعی دارد هر سو

چرا شما مسلمانان به سمت کعبه نماز می »دهد که طور کلی مسلمانان پاسخ دهد ولی در اینجا چنین پاسخ نمی

ولی  خوانید؛نماز میطور که شما مسلمانان نیز، به سمت کعبه همان»دهد که: یا برای مثال چنین پاسخ نمی« خوانید؟

 «کعبه»دهد که در زمان این گفتگو، هنوز هم آیا این پرسش و پاسخ نشان نمی« اعتقاد دارید خدا همه جا هست...

به عنوان قبله تمام مسلمانان پذیرفته نشده و یا لااقل اکثر مسلمین سمت و سوی خاصی خواهد باشد( )هر کجا که می

دس هایی که بین اعراب در مورد شهر مقصل دوم از کعبه مسلمین گفتیم، و نظر به جنگاند؟ با آنچه در فرا نپذیرفته

تیجه ی مسلمین آمده است، شاید بتوان چنین نی کعبه در گرفته؛ و با توجه به اینکه آیاتی از قرآن در مورد قبلهو خانه

ی دن زی است که نه مسلمانان، بلکه حتای مشترک، بسیار متاخرتر از آن چیگرفت که این آیات و باور به سمت قبله

ای هپندارد. همان گونه که مشروح آوردیم؛ دن گیبسون معتقد است که آیات مربوط به قبله، در زمان جنگگیبسون می

ا[ در اینجا ]یا ظن مگیری ما دوره فترت یعنی چندی بعد از آغاز قیام عبدالله ابن زبیر آورده شده است، ولی اگر نتیجه

باید بپذیریم که آیات مربوط به قبله و رسیدن به یک نقطه اشتراک در مورد قبله مابین اعراب، در  اشد آنگاهصحیح ب

 پنداریم، صورت گرفته است.زمانی بسیار متاخرتر از آنچه می
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ه ، این بوده که اگر بیشتر بهیک مسئله دیگر که در ترجمه گفتگوی بت حاله، ذهن مرا به خود معطوف ساخت

گوید، خواهید های راهب بت حاله دقت کنید، خصوصاً آنجا که از شهدا و دلیل پناه بردن به شهدا سخن میپاسخ

 های شیعیان وارد شده و مغالطات روحانیون شیعی دقیقاً از همین جنس است.ها، عیناً در دیدگاهدید که این پاسخ

قل ننیز در مورد گفتگوی بت حاله را  دیت کورنو جو ی نوویهودا د نظرکه در انتهای مطلب، بد نیست ر اینجا د

لامی ترین اثری است که در منابع غیر اساین قدیمی که دنسازنیز خاطر نشان می شناس اسرائیلیاین دو باستانکنیم. 

ند کراهب تاکید میها را محمد به شما آموخته و نکته اینکه این فرمانگوید نامی از قرآن آورده ولی به روشنی می

و برخی از گیگی. یعنی  رخی از سوره بقره و برخی از تورهرا از قرآن به شما آموخته، ب از این اوامر برخیمحمد 

 بیند. و گیگی را جدا می 1طور که توراتبینید همانبقره را از قرآن جدا میسوره  به وضوح راهب

، ه، گفتگویی فرضی نباشدگوی بت حالبه عنوان مطلب آخر، باید یادآوری کرد که چنانچه گفتبه هر حال     

ت چنین فرضی را تقوی ،الهـه بت حـهای راهب صومعمتن گفتگو و تسلیم مطلق امیر عرب در برابر پاسخ)زیرا 

ت تر آنکه دقیق روشن نیسرخ داده و مهمچه زمانی  که این گفتگو در دقیق معلوم نیستکند( آنگاه باید گفت می

م هآن، هم تفکیک قرآن از سوره بقره، و  شناختیهم بررسی زبان کن،ولی است. «شده ارشنگ»این گفتگو در چه زمانی 

و  به رشته تحریر در آمده میلادی ۸00تا  ۷۲0در زمانی مابین دهه  قطعاًگوید که امیر مسلمه به ما میآوردن نام 

ا ب ه بوده است.گونچ تم میلادیسده هشدهد که درک مسیحیان و اعراب از کتاب قانون اعراب در همه نشان می این

دیوید تیلور به انگلیسی آن را ترجمه کرده و  همین اواخر، گفتگوی بت حاله برویم کهمتن کامل این اوصاف سراغ 

ر ای جداگانه منتشو به عنوان رساله به فارسی برگرداندهبه محض آنکه ترجمه انگلیسی آن را دریافت کردم، من 

رار ـها، تکبدیهی است که برخی پانویس ام.این کتاب، به این بخش ضمیمه کرده و در ویرایش نخست ساخته

ها، انویسام را با پای که جداگانه منتشر کردهحات بالا بوده، زیرا من بدون توجه به این توضیحات، متن مقالهتوضیـ

 .اممنتقل کردهبدون کمترین تغییر در اینجا 

                                                           

پندارد كه توره همان تورات است و با میلادی، چنین می 1۹۹۲بدیهی است كه دی نوو در زمان نگارش كتاب خودش در سال  -1

 دی ارائه شده، آشنایی ندارد.میلا ۲0۲1های جدیدی مانند نظریه تیلور كه در سال نظریه
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 Disputation of BĒT ḤĀLĒ گفتگوی بت حاله: ضمیمه

  خدا خواهیم نگاشت )یاری(دوباره، به 

 گفتگویی که صورت گرفت

   2و یک راهب 1]طیایه[ بین یک مسلمان

  3در صومعه بت حاله

 

 ]1 [  Because, O our brother and beloved of my soul, Father Jacob, it pleased you 
to request of us, of our weak self, with gentle persuasion, the account of our debate 
concerning the apostolic faith (that took place) due to the son of Ishmael, and since 
it seemed to me that it would be profitable if I were to retell (our discourse) to 
your brethren, and because I know that it would be useful for you, so then, I shall 

set it down in (the form of) question and answer, as is appropriate. Praise be to 
Him, who gives strength to the weak, and aids those who call upon His name! 
Now, just as it is right that a wise builder lays down a solid stone at the beginning 
of the foundations of his building, so also we weak ones, let us begin and complete 
our discourse with our Lord Jesus Christ (the chief comer stone), through (the aid 
of) your prayers and the prayers of all the Saints. 

 [1از آنجا که ] ]شما را خشنود ساخته، تا   4برادر ما و محبوبِ جانم، پدر یعقوب، ]گزارش گفتگوی ما

از این حقیر[، با تشویقی لطیف، گزارش گفتگویمان در مورد ایمان رسولی = از ما، از خود ضعیف ما ]

ر آن )صورت گرفت( را درخواست کنی و از آنجا که به نظرم آمد که اگ 5)که( به واسطه فرزند اسماعیل

دانم که برای شما مفید خواهد را )بحثمان را( برای برادرانتان بازگو کنم، سودمند خواهد بود، و چون می

                                                           
به كار رفته است كه به قبیله طی یا طایی اشاره دارد. در اینجا دیوید تیلور، طایی را مسلمان  āyāyāṭدر متن اصلی سریانی، كلمه  1

 ترجمه كرده است.
كند كه در بت حاله در اهیم اشاره میم.( به فردی به نام ابر 1۳1۸احتمالاً راهب فردی به نام ابراهیم است. عبدیشو نسیبیس )متوفی  2

كرده و گفتگویی علیه مسلمانان را تنظیم كرده است. روشن نیست كه منظور وی همین گفتگوست یا جنوب شهر حیره زندگی می

 به متن دیگری اشاره دارد؟
 این صومعه، آن دیری است كه در بت حاله در عراق وجود داشت. احتمالاً در این دوره )یعنی قرن هشتم میلادی( دو صومعه با نام 3

 جنوب شهر حیره ]كوفه[ قرار داشته، زیرا نام امیر مسلمه در متن و اطلاعات عبدیشو نصیبی هر دو موافق با منطقه حیره است.
ز خود گرفته ا به جز اعداد ابتدایی متن، هر بخشی كه در كمانك )یا براكت( قرار گرفته از مترجم است. و هر بخشی كه در پرانتز قرار 4

 متن انگلیسی است. گرچه این مطلب در مقایسه با متن انگلیسی روشن است ولی تذكر آن خالی از لطف نیست.
ا هخواندند. در واقع در متون این سده، اسماعیلیان، هاجریون و ساراسنمسلمانان را در این عصر، فرزندان هاجر یا فرزندان اسماعیل می 5

 همان اعراب هستند.
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بود، پس، )به صورتِ( پرسش و پاسخ، چنانکه درخور است، تنظیمش خواهم کرد. سپاس او را که به 

 دهد!خوانند یاری میبخشد، و کسانی که نام او را میضعیفان نیرو می

ای دانا، سنگی محکم در پایه فونداسیون ساختمان خود قرار طور که حق است که سازندهی، همانبار

  1دهد، پس به ما افراد ضعیف نیز اجازه دهید که بحثمان را با سرورمان عیسی مسیح )سنگ سر زاویه(

 آغاز کرده و به انجام رسانیم، با )یاری( دعاهای شما و دعاهای تمام مقدسین.

 ]2 [  Now, O master, that Muslim man was one of the notables who (served) before 
the emir Maslama, and by reason of an illness he had (contracted) he came to us, 
and he remained with us for ten days. And he assumed with us a freedom (of 

speech), and was well educated in our Scriptures and their Qur'ān. And when he 
had observed our worship which is carried out, with its (appropriate) rites, seven 
times (a day), - just as the blessed David said: 'Seven times a day I have praised 
you for your ordinances, O Righteous One', he called me to him. And because he 
was a man who for a long time had acted as the steward of the emirate, and 
because of his high-status (and) my subordinate-status, he spoke with us at first 
through a translator, whilst criticising us in (the matter of) our faith. 

 کرد(، و به )خدمت می 2اینک، ای استاد، آن مرد مسلمان یکی از اشراف بود که در حضور امیر مسلمه

ای که )مبتلا شده( بود نزد ما آمد و برای ده روز با ما ماند. و او با ما آزادی )بیان( را مبنا دلیل بیماری

د. و چون او عبادت ما را قرار داد، و در کتاب مقدس ما و قرآن خودشان به خوبی آموزش دیده بو

شود؛ ــ چنانکه داوود کرد که با تشریفات مذهبی )درخور(، هفت مرتبه )در روز( انجام میمشاهده می

ــ او مرا نزد خود صدا زد.  3«ستایم برای احکامتای عادل، هفت مرتبه در روز تو را می»مقدس فرمود: 

کرد، و به دلیل موقعیت والای خود )و( رت عمل میها به مثابه مباشر اماو چون وی مردی بود که مدت

ن کرد، و در عی]به خاطر[ موقعیت زیردست بودن من، ]پس[ ابتدا از طریق یک مترجم با ما صحبت می

 کرد. حال به ما )در مورد( ایمانمان انتقاد می

                                                           
سنگی را كه معماران دور انداختند، همان سر زاویه ]خرسنگ، تاج سنگ[ »در موارد متعددی، این آیه در كتاب مقدس تکرار شده كه:  1

)خرسنگ، همان سنگ زیر بناست كه تحمل كل سازه بر روی آن است. تاج سنگ، همان سنگ پایانی بناست كه با « شده است.

های مختلف، سنگ سر زاویه، خرسنگ یا تاج سنگ ترجمه شده؛ برای مثال ر.ک لوكا ر نسخهرسد.( دگذاشتن آن سازه به پایان می

اند. كه همگی، همین آیه را تکرار كرده 11۸:۲۲و مزامیر  ۲:۷ و نیز اول پتروس 1۲:10و یا ماركوس ]=مُرقس[  ۲1:4۲ و متی ۲0:1۷

 اید كه عیسی مسیح همان سنگ زاویه است.( شدهگوید: بر بنیاد رسولان و انبیا بنا می ۲:۲0)و همچنین افسیان 
هجری(   1۲0میلادی ) ۷۳۸احتمالاً منظور متن، ابوسعید مسلمه ابن عبدالملك، از فرزندان خلیفه عبدالملك مروان است كه در سال  2

 درگذشت.
 ستایم برای عدالتت(. )در برخی نُسَخ گفته شده: احکام تو را می11۸:1۶4ر.ک مزامیر  3
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 ]3 [  And (the Muslim) says: By night and day you are most diligent in prayer, and 
you do not cease, and you surpass us in prayer, and in fasting, and in your 
petitioning of God. But, according to my way of thinking, your religion will not 
allow your prayer to be received (by God). 

 [۳و )مسلمان( می ]دهید و در نماز، و تر هستید و وقفه نمیکوشگوید: شما شب و روز در نماز سخت

ی دیدگاه من، دین شما اجازه نخواهد گیرید. اما بر پایهتان از خدا بر ما پیشی میخواهیدر روزه و تظلم

 داد که دعاهایتان )به خدا( برسد.

 ]4[  The Monk says: Speak with me humbly so that I too may speak with you as is 
fitting! For you are putting your question overbearingly, and our will is prepared 
for us to take refuge in silence, because when a man is silent, even if he is a fool, 
he is reckoned among the wise! But if you wish to learn the truth with precision, 
talk to me without a translator. Because when you make such an inquiry of me, it 
is right that we should speak with one another with precision, even though you 
are very great. For I know that in every matter, whatever it may be, I must treat 
you with honour on account of your authority and greatness. But since you require 
of me the truth about my faith, you should know that I will pay no regard to your 
status, and (as for you), speak whatever you have (on your mind), without 
departing from the Scriptures. And even though we are of low estate, accept from 
us whatever statement you recognise to be the truth, for I know that the truth is 
loved by all who fear God. 

 [4راهب می ] !گوید: با من متواضعانه صحبت کن تا من هم آن طور که شایسته است با شما صحبت کنم

ی ما مستعد کنید، و ]در چنین حالتی[ ارادهزیرا شما مغرورانه ]و دید از بالا[ پرسش خود را مطرح می

ان مق باشد، از خردمندآن شده تا به سکوت پناه ببرد، زیرا وقتی آدمی سکوت اختیار کند، ولو آنکه اح

خواهید حقیقت را با صراحت بیاموزید، با من بدون مترجم گفتگو کنید. زیرا آید! اما اگر میبه شمار می

کنی، حق این است که با همدیگر با صراحت صحبت کنیم، ولو اینکه وقتی از من چنین پرس و جو می

در هر موضوعی، هر چه که باشد، باید به خاطر دانم که شما بسیار عالی رتبه]تر از من[ هستی. زیرا می

 خواهی، بایدبرتری و عظمت شما با شما محترمانه رفتار کنم. اما از آنجا که حقیقت ایمانم را از من می

ی مقام شما را نخواهم کرد، و )همچنین شما هم( هر چه )در ذهنتان( دارید، بدون بدانی که من ملاحظه

ویید. و با وجود اینکه ما در طبقه پایینی هستیم، هر سخنی را که تشخیص خارج شدن از کتاب مقدس، بگ

  دانم که حقیقت را همه کسانی که خدا ترسند، دوست دارند.دادید حقیقت است، از ما بپذیر، زیرا می
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 ]5[  The Muslim says: We do (indeed) love the truth, but we do not accept all your 

Scriptures   

 [۵مسلمان می ]دس شما را ـام کتاب مقـکن تمـع( حقیقت را دوست داریم، ولیـد: ما )به واقـویـگ

 پذیریم.نمی

 ]6 [  The Monk says: Speak out about anything whose truth you doubt, and we, as 

far as we are able, will provide an answer, either from the Scriptures, or from 

rational argument, and whatever you recognise to be the truth you should accept. 

 [۶راهب می ] گوید: درباره هر چیزی که در حقیقت آن شک دارید، سخن بگویید و ما تا جایی که

خیص تش کنیم، یا از روی کتب مقدس، یا از استدلال عقلی، و هر آنچه را کهتوانیم، پاسخی فراهم میمی

  .دهید حقیقتی باشد که شما بایستی بپذیریدمی

 ]7 [  The Muslim says: I know that everyone's faith is dear to him, but tell me the 

truth: is our religion not better than all the ( other) religions on earth? 

 [۷مسلمان می ]نزد او عزیز است، اما راستش را بگو: آیا دین ما از دانم که ایمان هرکسی گوید: من می

 همه ادیان )دیگر( روی زمین بهتر نیست؟

 ]8 [   The Monk says: In what way? 

 [۸راهب می ]گوید: از چه نظر؟ 

 ]9 [  The Muslim says: If you want, (in that) we are vigilant concerning the 
commandments of Muḥammad and the sacrifices of Abraham, or, if you would 

rather, (in that) we do not create a son for God, (one) who is visible and passible 

like us. And also (in) other ways; for we do not worship the cross, or the bones of 

martyrs, or images as you (do); and you mislead people who are ḫunafā,1 and say 

to them: 'Everyone who is baptized and confesses the Son, his sins will be forgiven 

him'. And this is the sign that God loves us, and is pleased with our religion, that 

he has given us authority over all faiths and all peoples. And behold, they are our 

slaves and subjects! And so I want you to give me an honest answer about these 

things, without paying any regard to my status, and without protecting yourself 

with falsehood! 

 

                                                           
[ مشتق شده و ]حنیف ānīfḥدر سوری است كه از كلمه  hanpeهمان  unafā,ḫجم انگلیسی )تیلور( توضیح داده است كه متر 1

 شود.در این دوره به اعراب اطلاق می
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 [۹مسلمان می ]های ابراهیم بیدار هستیم ربانیو ق محمدخواهی )در اینکه( در مورد احکام گوید: اگر می

آفرینیم. ]یعنی[ )یکی( که مانند ما قابل مشاهده دهی، )در اینکه( فرزندی برای خدا نمییا اگر ترجیح می

و دردکش است. و همچنین )از( نظرهای دیگر، زیرا ما مانند شما صلیب و استخوان شهدا و تصاویر را 

ته و هرکس تعمید یاف»گویید: ها میکنید و به آنرا گمراه میهستند  حنفیپرستیم؛ و شما مردمی که نمی

و این نشانه آن است که خداوند ما را  1 «به ]خدای[ پسر اعتراف کند، گناهانش بخشیده خواهد شد

دوست دارد، و از دین ما خشنود بوده، که به ما بر تمام ادیان و کل مردم ]دنیا[ برتری ]و اختیار[ داده 

خواهم که پاسخی صادقانه در های ما و مطیع ما هستند! و لذا، من از شما میها بنده، آناست. و ببینید

ی مقام من، و بدون محافظت کردن از خودتان با دروغ به من مورد این چیزها، بدون هرگونه ملاحظه

 بدهید.

 [10] The Monk says: You may well say that you are kings and (that) the whole 

world has been subjected to you. Formerly, however, from the beginning of our 

creation until the flood, (that is) two thousand years plus two hundred and forty-

two years, there was no king upon the earth. And after the flood there reigned 

Nimrod the giant, the first king on the earth. And after him there were pagan kings 

who worshipped created things. And afterwards there reigned some of the people 

of the Jews, and along with them (some) pagans also, (for) when the people of 

Israel angered God, God would punish them by means of these kings of the 

peoples. And after the kings of the Hebrews there reigned the kings of the Medes 

and of the Persians, and along with them (the kings) of the Romans also, in this 

quarter of the East in which we are dwelling. 

But in those (other) three quarters (of the world) many kings were reigning who 

were not (even) aware of our presence in the world. In the North, then, twenty-

two kings reign. In the West, however, in the land of the Cushites and of the 

Indians, there are many kings, and in the territory of the Romans four kings reign. 

In the South there are many kings. In Merv,  in China,  in Sīrandīb, in Rayy, in 

Hamadān, in Gurgān, in Gīlān, in the territory of the islands, various kings reign. 

But you sons of Ishmael, you control a small part of the earth, and it is not the case 

that the whole of creation is subjected to your authority. 

 
 

                                                           
پطرس بدیشان گفت: توبه كنید و هر یك از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان »دارد: اعلام می ۲:۳۸اعمال رسولان  1

 «القدس را خواهید یافت.مید گیرید و ]با این كار[ عطای روحتع
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 [10] گویید که شما ]اعراب[ پادشاهان ]امروز جهان[ هستید و )اینکه( گوید: شما به خوبی میراهب می

خلقتِ ما تا طوفان )یعنی( دو هزار سال به اضافه دویست  تر از آغازاند. اما، پیشتمام دنیا مطیع شما شده

و چهل و دو سال، بر روی زمین پادشاهی وجود نداشت. و پس از طوفان، نمرود غول پیکر، ]به عنوان[ 

بت پرست[ بودند که چیزهای = و پس از او پادشاهان پاگان ]  1 اولین سلطان روی زمین، سلطنت کرد.

ها نیز سلطنت ها )برخی( پاگانپس از آن، برخی از قوم یهود، و همراه با آن پرستیدند. ومخلوق را می

ها را از طریق حاکمان این کردند، )زیرا( هنگامی که قوم اسرائیل خدا را به خشم آوردند، خداوند آن

ها مجازات کرد. و پس از پادشاهان عبرانیان، شاهان ماد و ]خسروان[ پارسیان و همراه با آنها ملت

 .)امپراطورهای( رومیان نیز در این یک چارک از شرق که ما در آن ساکن هستیم، سلطنت کردند

کردند که )حتی( از حضور ما در این اما در آن سه چارک )دیگر از جهان( پادشاهان زیادی سلطنت می

ن جهان آگاه نبودند. پس، در شمال، بیست و دو پادشاه حکومت کردند. ولی، در غرب، در سرزمی

چهار پادشاه سلطنت کردند.  4ی وجود داشتند، و در قلمرو رومیانپادشاهان زیاد 3و هندیان، 2هاکوشی

در ری، در   7سریلانکا[،= در سیراندیب ] 6در چین، 5در جنوب پادشاهان زیادی وجود دارد. در مرو،

ما شما فرزندان اسماعیل، سلطنت کردند. ا  9شاهان مختلفی 8همدان، در گرگان، در گیلان، در قلمرو جزایر

 رتاسر خلقت مطیع اقتدار شما باشد.بخش کوچکی از زمین را بدست آوردید، و این گونه نیست که س

 [11] The Muslim says: Leave (to one side) the kings of the (four) quarters, and 
reply concerning these (other) things which I said to you. 

 [11م ]گوید: پادشاهان این )چهار( گوشه را )به کناری( بیندازید، و در مورد این موارد )دیگر( سلمان می

 که گفتم پاسخ دهید.

                                                           
ست ابتدا از        . 10:1۲تا  10:۸ ر.ک پیدایش 1 صی ماهر در تیراندازی قلمداد كرده كه توان شخ در این آیات، نمرود را از فرزندان كوش و

 ود را افزایش دهد.اعلام پادشاهی كند، سپس قلمرو خ« شنعار»سرزمین بابل، ارک، اكد و كلنه در سرزمین 
 ها هستند.  ها و اتیوپیاییها، همان نوبیمنظور از كوشی 2
در محدوده یمن امروزی  -(، علاوه بر مردم هند امروزی، به مردم عربستان جنوبی hendwāyē)به سریانی:  در این دوره، واژه هندی 3

 اند.قرار گرفته شد. زیرا در كنار اقیانوس هندنیز اطلاق می -و حتی مردم اتیوپی 
 ترجمه شود. « میان رومیان»كه مترجم انگلیسی توضیح داده كه باید  Rumāyē Bēt درمتن سریانی نوشته شده 4
 كه در خراسان بزرگ قرار داشت و امروزه در مرزهای تركمنستان قرار گرفته است.  Marwیا  Mervشهر  5
 ین است.یا چ Chinaنوشته شده كه همان  īnṣدر متن سریانی  6
 امروزی است. Sri Lankaیا  Ceylonآمده كه منظور از آن كشور سریلانکا یا  Sīrandībدر متن سریانی واژه  7
  درست مشخص نیست كه ارجاع نویسنده به كدام منطقه است؛ ولی غالب محققان معتقدند كه به جزایر خلیج فارس اشاره دارد. 8

 .  ی شاهی پس از شاه دیگریعن ēMalk ēMalk در سریانی نوشته شده 9
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 [12] The Monk says: Speak each of your questions before me, and as soon as you 

have heard the response (given) concerning it, then add whatever you wish. 

 [1۲راهب می ]هایتان را پیش از من بیان کنید، و به محض شنیدن پاسخ )داده گوید: هر یک از پرسش

 خواهید اضافه کنید. شده( در مورد آن، سپس هر چه می

 ]13[  The Muslim says: Tell me first why you do not believe in Abraham and in his 

commandments, even though he is the father of the prophets and of the kings, and 

Scripture bears witness to his righteousness? 

 [1۳مسلمان می ]آورید، گو اینکه او پدر گوید: ابتدا به من بگو چرا به ابراهیم و احکام وی ایمان نمی

 د؟دهپیامبران و پادشاهان است، و کتاب مقدس بر عدالت او گواهی می

 

 [14] The Monk says: Which belief concerning Abraham do you ask of us, and which 

commandments of his do you wish us to perform? 

 [14] خواهی تا ما پرسی، و کدام احکام او را میگوید: کدام عقیده را درباره ابراهیم از ما میراهب می

 انجام دهیم؟

 ]15 [  The Muslim says: Circumcision and sacrifice, because he received them from 

God. 

 [1۵مسلمان می ]ها را از خدا دریافت کرد.گوید: ختنه و قربانی، زیرا آن 

 ]16 [  The Monk says: It is true that Abraham is the father of the prophets and of 

the kings, and his righteousness is also clear to all who read the Scriptures. But 

like a shadow in the place of a body, and speech in relation to a deed, so also is the 

guidance of our father Abraham in relation to the new things which Christ 

performed for the salvation of our lives. 

 [1۶ ]گوید: به درستی که ابراهیم پدر انبیا و پادشاهان است، و عدالت وی برای تمام کسانی راهب می

]نسبت[ به محل جسم، و گفتار در نسبت  خوانند آشکار است. ولیکن مانند سایهکه کتب مقدس را می

برای  با عمل، به همین قیاس راهنمایی پدرمان ابراهیم در نسبت با چیزهای جدیدی است که مسیح

 نجات زندگی ما انجام داد.

 ]17 [  The Muslim says: In what way? 

 [1۷] گوید: از چه طریق؟مسلمان می 
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 ]18 [  The Monk says: Since you are a man who reads and is thoughtful, listen to 

me clearly, for it is written thus in the Gospel of Matthew: 'From Abraham to 

David, fourteen generations, and from David to the Babylonian exile, fourteen 

generations, and from the Babylonian exile to Christ, fourteen generations., And 

even though the number of the generations was (indeed) not deficient, yet the 

blessed Matthew (also) wanted to confirm with regard to the commandments and 

laws that were given to us from time to time _ that is, at one time by means of 

prophets and revelations, and at (another) time (by means of) prophets and kings, 

and at ( another) time (by means of) judges and priests,  _ even as I said previously, 

(namely, that) all of them bore the (mere) shadow of the truth. 

(So) also, the eating of the sacrifice of Abraham bore the symbol of the sacrifice of 

Christ. Just as (the command of) circumcision was given to him, which is the sign 

of those who accept the Law, so also our Lord gave to us (baptism), the type of his 

death and of his burial and of his resurrection. And just as in that time anyone who 

was not circumcised was not called a son of Abraham, so also today anyone who 

is not baptised is not called a Christian. 

 

 [1۸راهب می ]کنید، به من با دقت گوش خوانید و تفکر میگوید: از آنجا که شما مردی هستید که می

از ابراهیم تا داوود، چهارده نسل، و از داوود تا جلای بابلی، »دهید، زیرا در انجیل متی چنین نوشته است: 

ها )در واقع( کم نبود، با این و اگرچه تعداد نسل 1«هارده نسل و از جلای بابلی تا مسیح چهارده نسل.چ

یعنی،  –داده شده   2حال ماتیو مقدس )نیز( با توجه به احکام و قوانینی که به ما از زمانی به زمان ]دیگر[

ی( پیامبران و پادشاهان، و زمانی )دیگر ها، و در زمانی )دیگر به وسیلهی پیامبران و وحیزمانی به وسیله

ا هچنانکه قبلاً گفتم، )یعنی، اینکه( همه آنخواست تا تایید کند، همبه وسیله( قضات و روحانیون، می

 سایه حقیقت )محض( را در خود داشتند.

ده شد، دا طور که )حکم( ختنه به وی)بنابراین( خوردن قربانی ابراهیم نیز نماد قربانی مسیح بود. همان

پذیرند، پس سرور ما نیز به ما )تعمید( را، نماد مرگش و دفنش ی کسانی است که شریعت را میکه نشانه

طور که در آن زمان هر کس که ختنه نشده بود پسر ابراهیم خوانده و دوباره زنده شدنش داد. و همان

 شود.شد، امروز نیز هر که تعمید نیافته مسیحی خوانده نمینمی

                                                           
 .  1:1۷ر.ک متی  1
  منظور راهب مسیحی این است كه این احکام و شرایع از نسلی به نسل دیگر انتقال داده شده. 2
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 ]91 [  The Muslim says: I know that baptism among the Christians is like 

circumcision among the sons of Abraham, but tell me, how is the sacrifice of 

Abraham a symbol of the sacrifice of Christ? 

 [1۹مسلمان می ]انند ختنه در میان فرزندان ابراهیم تعمید در میان مسیحیان مدانم که غسل گوید: من می

 است، اما به من بگو، چگونه قربانی ابراهیم نماد قربانی شدن مسیح است؟

 [20] The Monk says: Abraham was commanded to offer up his son as a sacrifice, 

so that he might be a type of our Lord who was going to suffer for us. And the fact 

that he took two lads along with him is a type of the two thieves who were 

crucified along with Christ. And the sticks upon the shoulder of Isaac are a type of 

the cross of our Lord which was upon His shoulder. And the fact that Isaac was 

bound upon the altar is a symbol that (Christ's) divinity was accomplishing it. And 

that (passage): ' "Remove your hand from the boy, and do nothing to him,… and 

behold a lamb hanging on the tree', it is a symbol of the body which He received 

from us, which suffered on the cross, whilst His divinity was unharmed. 

 [۲0راهب می ] گوید: به ابراهیم دستور داده شد تا فرزندش را همچون یک قربانی پیشکش کند، تا اینکه

را با خود برد،  1وی نمادی از سرور ما باشد که قرار بود برای ما رنج بکشد. و این واقعیت که او دو غلام

نمادی از  2ی اسحاقهای بالای شانهزد است که همراه مسیح مصلوب شدند. و چوبنمادی از آن دو د

بسته شده بود، نمادی  3های او بود. و این واقعیت که اسحاق بر قربانگاهصلیب سرور ما است که بر شانه

دست خود را بر پسر »و آن )قسمت(: است ]از این[ که الوهیت )مسیح( در حال رخ دادن بود. 

این نماد بدنی  5،«و بنگر که قوچی بر درخت آویزان است»  4...«مکن  ن و بدو هیچ کاریدراز مک

 است که از ما گرفته، که بر روی صلیب رنج کشید، در حالی که الوهیت او آسیبی ندید.

                                                           
بامدادن ابراهیم برخاسته، الاغ خود را بیاراست، و دو نفر از نوكران خود را، با پسر خویش، اسحاق . »۳، آیه ۲۲اشاره به پیدایش، باب  1

 «برداشته، و هیزم برای قربانی سوختنی شکسته، روانه شد، و به سوی آن مکانی كه خدا وی را فرموده بود، رفت.
 «پس ابراهیم هیزم سوختنی را گرفته بر ]بالای[ اسحاق نهاد، و.... »۶، آیه ۲۲اشاره به پیدایش، باب  2
دو فرموده بود، رسیدند، ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود، و هیزم را بر چون بدان مکانی كه خدا ب. » ۹، آیه ۲۲اشاره به پیدایش، باب  3

 «هم نهاد، و پسر خود، اسحاق را بسته، بالای هیزم، بر مذبح گذاشت
 ،ترسیگفت: دست خود را بر پسر دراز مکن، و بدو هیچ مکن، زیرا كه الان دانستم كه تو از خدا می. »1۲، آیه ۲۲اشاره به پیدایش، باب  4

 «چون كه پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی.
ای، به آنگاه، ابراهیم، چشمان خود را بلند كرده، دید كه اینك قوچی، در عقب وی، در بیشه. »13، آیه ۲۲اشاره به پیدایش، باب  5

 «گذرانید هایش گرفتارشده. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته، آن را درعوض پسر خود، برای قربانی سوختنیشاخ
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 ]21 [  The Muslim says: How is it possible, as you have said, that the divinity, 
which was with Him on the cross and in the tomb, did not suffer and was not 

harmed? 

 [۲1مسلمان می ]که با  1[ا ذات الهیی،ربوبیت= گویی، الوهیتی ]گوید: چگونه ممکن است، چنان که می

 او بر صلیب و در قبر بود، رنج نکشد و آسیبی نبیند؟ 

 ]22 [  The Monk says: Truly it was with Him, but not through mingling and mixture 
and confusion, as the heretics say, but through will. And (as for) how it was 
unharmed and did not suffer, hear two proofs which are most trustworthy for 
those who love God. Just as (when) the sun rests upon a wall, and you take a 
pickaxe and you demolish the wall, the sun is not stunned and neither / does it 
suffer, so also the body (which Christ took) from us died, and was buried, and 
arose, whilst the divinity did not suffer. And just as iron which they leave in the 
fire, if they do not throw it into water for any (time), when they seek it, it increases 
its effectiveness, so also the eternal Son who inhabited the temple (of the body 
received) from us, on the cross and in the tomb and in its resurrection He was with 
it, and He showed its effectiveness.  

 [۲۲راهب می ]ذاران گگوید: حقا که نزد او بود، اما نه از روی آمیختن و اختلاط و آشفتگی، چنانکه بدعت

گویند، بلکه از طریق اراده. و )در مورد( اینکه چگونه آسیبی ندیده و رنجی نکشید، دو استدلال را می

 رشید ]یعنی نور آفتاب[ رویطور که )وقتی( خوترین است. همانبشنوید که برای دوستداران خدا موثق

، نه داردکنید، خورشید نه خراش برمیگیرید و دیوار را خراب میگیرد و شما کلنگی میدیواری قرار می

درگذشت، دفن شد و برخاست، در حالی که نوال بدنی )که مسیح از ما گرفت( برد، به همین مرنج می

گذارند، ها در آتش میطور که آهنی را که آنهمان [ رنج نکشید. و، یا ذات الهی ویالوهیت ]ربوبیت وی

                                                           
دهد. چنانکه را تشکیل می« تثلیث»القدس است كه فرمول مشهور به خدا، مسیح و روح« یکی شدن»در اصل به معنای  ،الوهیت 1

القدس است( دو ماهیت دارد. یکی دانیم مسیحیان دیوفیزیتی معتقدند كه مسیح یا خداوند )كه در واقع متشکل از پدر، پسر، روحمی

، در واقع ماهیت الهی مسیح یا ربانیت اوست. بنابراین divinityیگری ماهیت الهی. پس در اینجا منظور از الوهیت یا ماهیت انسانی و د

پرسد كه چگونه ممکن است كه ماهیت خداوندی مسیح، یا به عبارتی دیگر ذات الهی مسیح با این توضیحات، در اینجا امیر مسلمان می

 نکشد و آسیب نبیند؟ كه با او بر صلیب بود، درد و رنج
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به همین  1دهد،اش را بگیرند، تاثیرش را افزایش میاگر آن را برای )مدتی( در آب نیندازند، زمانی که پی

سکونت داشت از ما )بدن دریافت کرد(، بر صلیب و در   2هیکل[= ترتیب پسر جاودانی که در معبد ]

  3نش، با آن ]بدن جسمانی[ بود، و اثربخشی آن را نشان داد.قبر و در دوباره برخاست

 ]23[  The Muslim says: My mind agrees with what you say because there is a 

similarity. But it is not right that you should forget the mention of sacrifice, - either, 

if you wish, concerning Abraham, or, if you would prefer, concerning Christ, for He 

also, as you say, was indeed sacrificed, and you testify that He is the Son of God. 

 [۲۳مسلمان می ]گویید موافق است زیرا مشابهتی وجود دارد. اما درست گوید: عقل من با آنچه شما می

یا، اگر ترجیح م، ـد، در مورد ابراهیـفراموش کنید، یا، اگر بخواهی انی راــی قربنیست که شما اشاره

و شما شهادت  4گویید، واقعاً قربانی شده،طور که شما میدهید، در مورد مسیح، زیرا او نیز، همانمی

 دهید که او پسر خداست.می

                                                           
نجا نویسد: در ایدهد. وی به طور خلاصه میدر اینجا تیلور )مترجم انگلیسی( توضیحات راهگشایی در درک منظور متن به خواننده می 1

. در رودواضح نیست كه متن سریانی چه چیزی گفته است، ولی به طور كلی اتحاد آتش و آهن در ادبیات مسیحی زیاد به كار می

ند. مثلاً كننشیند به وفور از این مثال استفاده میارهای مسیحی برای اینکه نشان دهند طبیعت آتش و آهن چگونه كنار هم میگفت

خشد بشود، آهن سردی و سیاهی را به آتش نمیهمانطور كه آتش در آهن انداخته می»گوید: ای میكاتولیکوس تیموتی نیز در نامه

ا و هاما منظور متون دیوفیزیتی )مانند تفکر كالسدونی« دارد و...كه نور و گرما را به آهن عرضه میبلکه بالعکس، این آتش است 

شوند و شوند ولی مختلط نمیها این است كه نشان دهند كه این دو )آتش و آهن( با هم متحد میها( از این گونه مثالنِستوری

تواند توسط آهنگر چکش خورده و افیزیتی هم منظور این است كه آتش میدهند. در متون مییك، خواص خود را از دست نمیهیچ

رسد منظور این قطعه آن است كه، همانطور كه آتش، آهنی را كه با آن كوبیده شود ولی طبیعتش تغییر نکند. به هر حال به نظر می

ز، بشریتی را كه با آن متحد شده بهبود دهد، الوهیت پسر ابدی یا مسیح نیمتحد شده بهبود بخشیده و تاثیرش را افزایش می

 سازد. بخشد و دگرگون میمی
 اند. را معبد، هیکل، حرم و حتی قدس ترجمه كرده templeواژه  2
 ۲:۲1 برند. مثلاً در اینجا به انجیل یوحنابه طور كلی دریافت كردن بدن، عبارتی است كه نویسندگان كلیسای شرق بسیار به كار می 3

و همچنین آیه معروف دیگر؛ از اول كورینتیانس ]اول « ی قدس جسد خود سخن گفتلیکن او درباره»كند: كه اظهار می اشاره دارد

اید، و از آن القدس است كه در شماست، كه از خدا گرفتهدانید كه بدن شما هیکل روحآیا نمی»دارد: است كه اعلام می ۶:1۹ قرنطیان[

 «اید، پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید.خریده شده خود نیستید؟ زیرا كه به قیمتی

دانیم كه سنت ؛ ولی ما امروزه به خوبی می«گویید، مسیح واقعاً قربانی شدههمانطور كه شما می»گوید كه در اینجا امیر عرب می 4

كه  شیده شد بلکه بدل وی بودها معتقدند كه این مسیح نبود كه به صلیب كاسلامی مخالف به صلیب كشیده شدن مسیح است. آن

وجود دارد و روشن « شباهتی»گوید مصلوب شد و خود مسیح به سمت خدا بالا رفت. گرچه در ابتدای همین بند، امیر مسلمان می

دعای ا نیست كه ما در اینجا، این كلمه را باید چگونه درک كنیم!؟ ولی به هر حال بعید است یك مسلمان كتاب خوانده و اهل فکر )بنا به

گوید واقعاً دین شما برتر از دین ماست و اگر از ترس و همین متن( چنین پاسخی بدهد. این بند، و بندهای پایانی كه امیر مسلمان می



 / فصل پنجم: اسناد و مدارک برون مرزی 281

 ]24 [  The Monk says: He is right and well our sacrifice, if you consider, for it is in 

Him that we take delight every day. 

 [۲4راهب می ] گوید: اگر التفات بفرمائید، او قربانی راست و درست ماست، زیرا در اوست که ما هر

 1بریمروز لذت می

 ]25 [  The Muslim says: In what way? 

 [۲۵مسلمان می ]گوید: از چه طریق؟ 

 ]26 [  The Monk says: Because from Abraham to Christ (sacrifices were offered). 

But Christ, before He suffered, took bread in His holy hands, and blessed and broke 

and gave (it) to His disciples, and said: 'This is my body which is broken for your 

sakes. Take and eat of it, all of you. And let it be for you for the remission of debts'. 

And likewise He also gave thanks over the cup, and said: 'This is my blood which 

is shed for you for the forgiveness of sins. Take and drink of it, all of you. So do in 

commemoration of me. Whenever, therefore, you eat of this bread, and drink of 

this cup, you shall recall my death until my (second) coming.' 

 And so, from Christ until now, all Christians take delight in His sacrifice. The bread 

is of wheat, and the wine is of the vine, and by the mediation of priests and through 

the Holy Spirit it becomes the body and blood of Christ, just as He entrusted to us. 

And we are freed from / animal sacrifices and from bloodshed, as the Spirit 

foretold by the mouth of the blessed David: 'I will not eat the flesh of calves, and 

the blood of kids I will not drink'. 

 [۲۶راهب می ]هایی پیشکش شده(. اما مسیح، قبل از اینکه رنج گوید: زیرا از ابراهیم تا مسیح )قربانی

بکشد، نان را در دستان مقدس خود گرفت و برکت داد و خرد کرد و )آن را( به شاگردانش داد، و گفت: 

ه خاطر شما شکسته شده است. همگی از آن بردارید و بخورید. و بگزارید تا برای این بدن من است که ب

ن است این خون م»و بعلاوه او بر بالای پیاله نیز شکر کرد و گفت: «. ها باشدشما برای بخشودگی قرض

 زشود. بگیرید و همگی از آن بنوشید. پس در یادبود من نیکه برای آمرزش گناهان برای شما ریخته می

                                                           

ای فرضی از یك راهب مسیحی دهد كه این سطور، دفاعیهشدند، به روشنی نشان میی مردم مسیحی میشرمندگی عمومی نبود همه

 تلف )چه علت روانشناختی و چه علت غایی( نگارش شده است.است كه با علل مخ

  یعنی مسیح برای ما قربانی شد و رنج كشید تا ما زندگی كنیم. 1
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چنین کنید. پس، هرگاه، از این نان بخورید و از این جام بنوشید، بایستی مرگ مرا تا آمدن )دوم( من به 

  1«یاد آورید.

برند. نان از گندم و شراب از و بنابراین، از ]زمان[ مسیح تا امروز، تمام مسیحیان در قربانی او لذت می

شود، ح تبدیل میـدس به بدن و خون مسیــها و از طریق روح القتاک است و با وساطت کشیش

ایم، طور که او به ما به امانت سپرده شده. و ما از قربانی کردن حیوانات و خونریزی آزاد شدههمان

من گوشت گوساله را نخواهم خورد و »گویی کرده بود: طور که روح به زبان داوود مقدس پیشهمان

 «ها را نخواهم نوشید.خون بچه

 [27] The Muslim says: I consider that you have spoken these things well. Now, tell 

me again, given that God is high and exalted, and is incomprehensible and invisible 

and ineffable and inexplicable, and is in every place but is not limited by any place, 

why do you thrust Him down into baseness and proclaim that He has a Son? And 

given that He is one, (why) do you say 'Father, and Son, and Holy Spirit'? 

 [27] ای. اینک، دوباره به من بگو، با توجه کنم که این مطالب را خوب گفتهگوید: من فکر میمسلمان می

ح ـبه اینکه خداوند متعال و بلند مرتبه است، و غیر قابل درک و نامرئی و غیرقابل توصیف و توضی

اندازی و ستی میرا او را به پـچ مکانی نیست، چـدود به هیـا هست ولی محـذیر است و در همه جـناپ

پدر و پسر و »گویید کنی که او یک پسر دارد؟ و با توجه به اینکه او یکتاست، )چرا( میاظهار می

 ؟«القدسروح

 [28] The Monk says: You said truly that He is one, but He is known in the three 

persons (qnōmē) of Father, and Son, and Holy Spirit, for He is one nature (kyānā), 

one power (ḥaylā), one will ($ebyānā), one authority (Šultānā), a hidden being 

(ītyā gnīzā) without beginning or end, the Mighty one, and Creator, and Lord, and 

Maker of all created things. 

And we know Him in threefold manner, both from that (passage): 'Let us make 

man in our image according to our likeness'; and from that (one): 'Let us go down 

and there divide (their) languages'; and from the fact that the prophet saw in the 

midst of the temple the seraphim crying 'Holy, holy, holy! Mighty Lord! Heaven 

and earth are filled with His praises! 'It is this utterance which bears the symbol 

of the Holy Trinity. 

                                                           
( این آیات ۲۲:۲0تا  ۲۲:1۷)یا لوكا  ۲۸تا  ۲۶ی ، از آیه۲۶ترین آیات كتاب مقدس است. برای مثال در متی باب این آیات، از معروف 1

  نخواهم نوشید تا روزی كه با شما در ملکوت پدرم بنوشم.« فرزند تاک»گوید: از این پس دیگر از این می ۲۹آیه  شود؛ سپس درسروده می
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And from the fact that when Christ was baptised there was a great wonder that is 

ineffable: the Son who was baptised, and the Spirit who descended, and the Father 

who cried out and bore witness from above, 'This is my beloved Son in whom I am 

pleased, And in accordance with that which He said: 'I am ascending to my Father 

who sent me, and I will send to you the Holy Spirit, the Paraclete, who will perfect 

you in all powers'. And 'Go forth (and) make disciples of the four quarters (of the 

world), and baptise them in the name of the Father and the Son and the Holy 

Spirit.' 

And just as the sun is a single sphere, and from it procede / illumination and 

warmth, (and) a human also is one, but is composed of bones and flesh and hair, 

so also God is one, and is known in three persons (qnōmē), and they are 

distinguished by their particular properties. And just as someone might light a fire 

in winter time, and warm himself and benefit from its heat, but if he should extend 

his hand into it and investigate its nature he will be burnt by it, so also we confess 

the Trinity, as it was delineated above, to be one and indivisible, and it is 

proclaimed and confessed in threefold manner, and whoever (so) believes and 

confesses is further enlightened by it, but if someone should investigate and pry 

(into it) he will surely be burnt and his life shall be brought to an end. For just as 

a potter's vessel is not able to judge that which pertains to his fashioner or the 

origin of his existence, so also the nature of the Maker is not known by those who 

are made. 

And (as for) that which you said, 'Why do you produce a son for (God)?' tell me, 

you son of Ishmael, whose son do you make him, he who is called by you 'Ῑsā son 

of Mariam, and by us Jesus Christ? 

 [۲۸راهب می ] ،اما او در سه شخصِ )اقنوم( پدر و پسر و گوید: به راستی گفتید که او یکی است

اده )سبیانا(، یک شود، زیرا او یک ماهیت )کیانا(، یک قدرت )هیولی(، یک ارالقدس شناخته میروح

اقتدار )شلطانا(، موجودی پنهان )ایتیا گنیزا( بدون آغاز و پایان، قدرتمند، و خالق، و پروردگار، و سازنده 

 تمام مخلوقات است.

بگذارید انسان را به صورت خود بسازیم، »شناسیم، هر دو از آن )قطعه(: گانه میو ما او را به طرق سه

و از این  2؛«ها)یشان( را تقسیم کنیمبگذارید فرود آییم و در آنجا زبان»یکی(: و از آن ) 1«مانند خودمان.

مقدس، مقدس، مقدس! پروردگار توانا! »زد: واقعیت که پیامبر در میان معبد، سرافیم را دید که فریاد می

 این سخن است که نماد تثلیث مقدس را دارد.  3«آسمان و زمین با ستایش او پر شده است!

                                                           
 .1:۲۶ر.ک پیدایش  1
 .11:۷ر.ک پیدایش  2
 .۶:۳ اشعیار.ک  3
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سری که         و از  شت: پ صفی وجود دا شگفتی بزرگ غیرقابل و سیح تعمید یافت،  این واقعیت که وقتی م

شهادت داد،    شد، و پدری که فریاد زد و از بالا  سر محبوب   »تعمید یافت، و روحی که نازل  ست پ این ا

رفتن من نزد پدرم که مرا فرســتاد در حال بالا »و مطابق آنچه او گفت:  1«من، که من ]از او[ خشــنودم

ها کامل فارقلیط، کســی که شــما را در تمام قدرت 2القدس را نزد شــما خواهم فرســتاد،هســتم، و روح

شه   »و   3«خواهد کرد. شاگردانی از چهار گو سازید و آن بیرون بروید )و(  ها را به نام پدر و ی )جهان( ب

  4«پسر و روح القدس تعمید دهید.

شود )و( انسان نیز یکی است، و نور و گرما از آن ناشی می ای مجرد است،طور که خورشید کرهو همان

اما از استخوان و گوشت و مو تشکیل شده است، بنابراین خداوند نیز یکی است و در سه شخص )اقنوم( 

طور که کسی در زمستان آتشی اند. و همانهای خاص خود متمایز شدهها با ویژگیشود. و آنشناخته می

برد، اما چنانچه دست خود را به سمت آن کند و از گرمای آن بهره میرا گرم میکند و خود روشن می

ی آن خواهد سوخت، به همین منوال ما به تثلیث اقرار دراز کند و ماهیت آن را بررسی کند، به وسیله

و علام گانه اهای سهه روشـل تقسیم است، و بـح شد که یکی و غیرقابـکنیم، چنانکه در بالا تشریمی

شود، ولیکن اگر کسی )در آن( تحقیق تر میشود، و هر که ایمان بیاورد و اقرار کند به آن، روشناقرار می

طور که ظرف سفالگر و کنکاش کند، حتماً خواهد سوخت و زندگی او به پایان خواهد رسید. زیرا همان

به همین  5باشد،ست، نمیاش مربوط اقادر به قضاوت درباره آن چیزی که به سازنده یا منشا وجودی

 اند ناشناختنی است. ترتیب ماهیت سازنده برای کسانی که ساخته شده

تراشید؟ به من بگو، ای پسر اسماعیل که او را و )عطف به( اینکه گفتید چرا شما برای )خدا( پسر می

 ده؟ش پنداری، کسی که توسط شما عیسی ابن مریم و توسط ما عیسی مسیح خواندهپسر چه کسی می

                                                           
 .  ۳:1۷ر.ک متی،  1
 .1۶:۵ر.ک یوحنا  2

  .14:۲۶ر.ک یوحنا  3

 ۲۸:1۹ر.ک متی  4

 .۹:۲1و نیز رومیان  ۶4:۸؛ ۲۹:1۶ر.ک اشعیا  5
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 ]29[  The Muslim says: According to Muḥammad our (prophet), - we also bear 

witness to what he said,-(He is): 'The Word of God and His Spirit'. 

 [29] دهیمما نیز به آنچه او ]محمد[ گفته شهادت می -)پیامبر(مان  محمدگوید: به فرموده مسلمان می - 

 «لام الله و روح اوک»)او هست(: 

 ]30 [  The Monk says: And you speak well! But Muḥammad received this saying 

from the Gospel of Luke, in accordance with what the angel Gabriel proclaimed 
(when) he declared it to the Blessed Mary: 'Peace be with you, who are full of 

grace! And our Lord is with you, blessed among women! For the Holy Spirit shall 
come, and the power of the Most High shall rest upon you. Because of this, He who 

shall be born of you is holy, and He shall be called the Son of the Most High ,'Now, 

consider your saying, and understand what you have heard from Muḥammad, 
because you bear witness that he proclaimed Him to be 'the Word of God and His 
Spirit', Now, I require one of two things from you; either you alienate / the Word 
of God and His Spirit from Him, or you correctly proclaim Him to be the Son of 

God. 

 [۳0راهب می ]این سخن را از انجیل لوقا دریافت کرد، مطابق  محمدگویید! اما گوید: و شما خوب می

درود بر تو، کسی که »آنچه که جبرئیل فرشته اعلام داشته )زمانی که( آن را به مریم مقدس اظهار کرد: 

القدس خواهد زیرا روح  1ای!با شماست، ]و تو[ در میان زنان برکت داده شدهپر از نعمتی! و سرور ما 

آمد و قدرت حق تعالی بر شما خواهد بود. از این رو، آن که از تو متولد شود مقدس است، و او پسر 

، دایشنیده دـمحمزی که شما از ـه خود شما، و درک آن چیـاینک، با توجه به گفت 2اعلی نامیده خواهد شد.

اعلام کرده است، اکنون یکی از ]این[ دو چیز را « کلام خدا و روح او»دهید که او را از آنجا شهادت می

کنید کنید، یا به درستی اقرار میکنم: یا شما کلام خدا و روح او را از وی جدا میاز شما درخواست می

 او پسر خدا است.

 ]31[  The Muslim says: Here we must take refuge in silence! But tell me the truth, 

Muhammad our prophet, how is he reckoned in your eyes? 

 [31] یامبر ما را پ محمدگوید: اینجا باید به سکوت پناه ببریم! اما راستش را بگو، در نگاه تو مسلمان می

 آوری؟ چگونه به شمار می

                                                           
گوید: پس فرشته نزد او داخل شده و گفت: سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با توست و تو در میان است كه می 1:۲۸اشاره به لوكا  1

 زنان مبارک هستی. 

د، افکناعلی بر تو سایه می القدس بر تو خواهد آمد، و قوت حضرتگوید: فرشته در جواب وی گفت: روحاست كه می 1:۳۵اشاره به لوكا  2

  از آن جهت آن مولود مقدس، پسر خدا خواهد شد.
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 ]32[  The Monk says: A wise and God-fearing man, who freed you from the worship 

of demons, and caused you to know the one true God. 

 [32] گوید: مردی دانا و خداترس، که شما را از پرستش شیاطین رهانید، و دلیلی شد که شما راهب می

 خدای یگانه را بشناسید.

 ]33 [  The Muslim says: And (so) for what reason, given that he was wise, did he 

not teach us from the beginning about the mystery of the Trinity as you term (it). 

 [۳۳مسلمان می ] گوید: و )این طور( با توجه به اینکه او خردمند بود، به چه دلیل از ابتدا در مورد راز به

 اصطلاح تثلیث به ما تعلیم نداد؟ 

  34 [ The Monk says: You should know, O man, that a child when he is born, 

because he does not possess fully-formed senses (capable) of receiving whole 

food, they feed him with milk for two years, and (only) then do they give him food 

(consisting) of bread.l5l So also Muḥammad, because he saw your childishness 

and your lack of knowledge, he first caused you to know the one true God, - 

teaching which he received from Sergius Baḥira. Because you were childlike in 

knowledge he did not teach you about the mystery of the Trinity, so that you 

should not go astray after multiple gods. For you might perhaps have said, 'Since 

Muḥammad proclaimed three, let us make seven others, since ten would be even 

more powerful!', and (so) you would have run after the worship of carved-idols, 

as previously. 

 [۳4راهب می ] زمانی که به دنیا آمده، از آنجا که حواس او به  ، تو باید بدانی که یک بچهمردگوید: ای

ها( دهند. و )تنها دو سال به او شیر میطور کامل شکل نگرفته، )قابلیت( دریافت غذای کامل را ندارد، آن

نیز چون کودکی و فقدان دانش  محمدهمین ترتیب به   1دهند.پس از این به او غذای )شامل( نان می

ریافت دسرجیوس بحیرا شما را دید، او ابتدا باعث شد که شما خدای حقیقی یگانه را ]با[ تعالیمی که از 

کرده بود، بشناسید. چون شما در دانش ]همچون[ کودکی بودید راز تثلیث را به شما یاد نداد تا در پی 

از آنجایی که محمد سه را اعلام کرد، »وید. زیرا ممکن است گفته باشید: خدایان متعدد به بیراهه نر

و )بنابراین( شما همچون گذشته « بگذارید هفت نفر دیگر را بسازیم، زیرا ده نیرومندتر هم خواهد بود!

 رفتید.های تراشیده شده میبه دنبال پرستش بت

                                                           
 .۵:14تا  ۵:1۲، و نیز عبرانیان ۳:۲ر.ک اول كورینتیناس ]قرنطیان[  1
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 ]35 [  The Muslim says: As I see it, this matter is exceedingly difficult, that the 
Creator should replace the worship of carved-idols with the worship of created 

things . 

 [35] یابم، این مساله بسیار دشوار است، که خالق پرستش گوید: آن گونه که من آن را درمیمسلمان می

 .زین کندهای تراشیده شده را با پرستش مخلوقات جایگبت

 ]36 [  The Monk says: Truly, it (would be a cause) of total perdition! 

 [36] ی( هلاکت کامل )خواهد بود(!گوید: دقیقاً، این )مایهراهب می 

 ]37[  The Muslim says: So then, your practice is difficult (to justify), that you 

worship images, and crosses, and the bones of martyrs! 

 [37] های ها و استخوانگوید: پس )توجیه( عمل شما دشوار است، که شما تصاویر، و صلیبمسلمان می

 پرستید!شهدا را می

 ]38 [  The Monk says: A rational man and a reader of books should not speak 
haphazardly, but should (first) do some research and then speak, so that when he 

speaks he will not be criticised by his hearers! 

 [38] خوان نباید به طور اتفاقی حرف بزند، بلکه باید )اول( گوید: یک انسان عاقل و کتابراهب می

 !زند مورد انتقاد شنوندگان قرار نگیردتحقیق کند و سپس سخن بگوید، تا وقتی حرف می

 ]39[  The Muslim says: I do not / believe that any criticism (can be levelled) against 
a person who is ignorant about a matter, and seeks to question and to learn about 

it. 

 [39] گوید: من باور ندارم که هیچ انتقادی بر علیه کسی که نسبت به موضوعی جاهل است مسلمان می

 و در صدد پرسش و آگاهی از آن است، )وارد باشد(.

  40 [ The Monk says: If you seek to learn, listen clearly, and accept whatever I 

adduce for you as proof from the Torah1 and the prophets. 

 [40] توراتعنوان دلیل از گوید: اگر در طلبی تا بیاموزی، خوب گوش کن، و هر آنچه من به راهب می 

 .کنم را بپذیرو انبیا مستند می

 ]41 [  The Muslim says: Truly, I will accept a proof (taken) from the Old 
(Testament). 

 [41] پذیرمگوید: به راستی، من دلیل )برگرفته( از )عهد( عتیق را میمسلمان می. 

                                                           

 و 4۸به كار رفته، این نکته را در خاطر داشته باشید تا بند  Ōrāytāدر اینجا كلمه تورات به شکل استاندارد سریانی شرقی، یعنی  1

 ترین بخش این دفاعیه است. پانویس این بند كه مهم
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 ]42[  The Monk says: So then, tell me, did the Hebrews worship the work of 

(human) hands, or not? 

 [42] پرستیدند یا نه؟گوید: پس این گونه، به من بگو، آیا عبرانیان کار دست )انسان( را میراهب می 

 ]43[  The Muslim says: Truly they (so) worshipped. But whenever they were (so) 

worshipping they would receive a judgement of punishment. 

 [43] ن( ]بت[ ـن چنیـاه داشتند )ایـهرگ کنپرستیدند. ولىها میگوید: به راستی که آنمسلمان می

  1ها حکم عذاب رسید.پرستیدند، به آنمی

 ]44[  The Monk says: (So) it is not the case that they worshipped and (so) were 

delivered by dumb objects? 
 

 [44راهب می ]کردند و )آن قدر که( با اشیای لال ها عبادت میگوید: )پس( مگر نه این است که آن

 2وانهاده شده بودند؟

 ]45 [  The Muslim says: I do not know. If you know, tell me! 

 [45] دانی، به من بگو! دانم. اگه تو میگوید: نمیمسلمان می 

 [46] The Monk says: I have heard, and have also read, that a pillar of light travelled 

before the children of Israel when they went out from Egypt, which gave light to 

the Hebrews but made darkness for the Egyptians. And know, that just as that 

pillar gave light for those of the household, and made darkness for the outsiders, 

so also our Lord Christ when He comes at the (general) resurrection will long for 

and receive his worshippers, but will reply to the unbelievers, saying: 'I do not 

know you'. 

And just as that bronze serpent which Moses set up in the wilderness, anyone who 

was bitten by a snake would be saved when he gazed upon it, so (also) anyone 

who is wounded by Satan, whenever he draws near, in suffering and remorse, and 

worships before the cross, he will be saved from Satan, through the aid of the 

mercy of the Lord of the cross. 

And just as Joshua bar Nun, whenever he cast himself down upon his face before 

the ark of the covenant of the Lord, the Lord of all the earth, he would receive 

power from the divine grace, and would subdue all his enemies, so also the priest 

                                                           
 11۵:4كند، در قرآن پنج بار این داستان تکرار شده. همچنین مزامیر روشن است كه امیر مسلمان، به داستان گوساله سامری اشاره می 1

 .10:۵و  10:4و همچنین ر.ک ارمیا ، 4۶:۷و نیز ر.ک اشعیا « های انسان.دستهای ایشان نقره و طلاست، از صنعتبت»گفته است كه: 

 .1۲:۲اول كورینتیانس ]قرنطیان[  ،10:۵ارمیا  ،4۶:۷ اشعیا ،11۵:۵ ر.ک مزامیر 2
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when he casts himself down / upon his face before the altar of the Lord, (the altar) 

of Christ, he receives power and aid against the demons who are the enemies of 

truth.  

And there are many proofs such as these in the foreshadowing of the Old 

(Testament)-if you investigate you will find them-which depict the type of the 

fulfilment of the new things which were given to us by our Lord. And when we 

know with certainty that our Lord is the Son of God, and (when) He is reckoned 

by us as Lord and Saviour and Judge, we must do whatever he commands us. And 

we worship and honour His image because He impressed (it) with His face and 

delivered it to us, and whenever we look at his icon it is Him we see. And we 

honour the image of the king because of the king. 

 

 [4۶راهب می ]ستونی از نور  1اسرائیل از مصر،ام که هنگام خروج بنیام و همچنین خواندهگوید: شنیده

دانید، کرد. و بداد، اما برای مصریان تاریکی ایجاد میکرد که به عبرانیان نور میپیش روی آنان حرکت می

تاریکی ایجاد کرد، به همین  2هاطور که آن ستون برای اهل خانه روشنایی داد و برای غریبهکه همان

آید مشتاق است و پرستندگان خود را منوال، سرور ما مسیح نیز زمانی که در رستاخیز )عمومی( می

  3شناسم.ایمانان ]با این[ گفتار پاسخ خواهد داد: من شما را نمیپذیرد، اما به بیمی

یره شد با خا کرد، هر کس که مار گزیده میطور که آن مار بزرگ برنزی را که موسی در بیابان برپو همان

شود، آنگاه که پس )به همین ترتیب( هرکس که توسط شیطان مجروح می 4یافت،شدن به آن نجات می

در رنج و پشیمانی نزدیک شود، و در برابر صلیب عبادت کند، با یاریِ رحمتِ پروردگارِ صلیب از ]شر[ 

 یابد. شیطان نجات می

                                                           
 .۲4:۷ یوشع، 14:1۹، 1۳:۲1 ر.ک خروج 1

ی باشد؛ ول« خانه غریبه نسبت به این»و « ی اسرائیلاهل خانه»تواند استعاره از اهل خانه و مردم خارج از خانه ]=بیگانه یا غریبه[ می 2

هل ا»تری برداشت شود؛ یعنی اهل خانه را باید ی این گفتار یك راهب مسیحی است، پس در اینجا باید معنای عاماز آنجا كه گوینده

 معنا كرد.« كافران»یا « بیگانه از خدا»ها را باید و غریبه« مومنان»یا « ی خداخانه

 .۷:۲۳ متی، 1۳:۲۵ر.ک لوكا  3

ای كه ای بردار، و هر گَزیده شدهو خداوند به موسی گفت: مار آتشینی بساز و آن را بر نیزه»گوید: می ۹و  ۸آیات  ۲1، باب سفر اعداد 4

ای بلند كرد، و چنین شد كه اگر مار كسی را گزیده پس موسی مار برنجینی ساخته، و بر سر نیزه» (۸« )بر آن نظر كند، خواهد زیست.

 (۹)« شد.دن بر آن مار برنجین زنده میبود، به مجرد نگاه كر
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شع ابن نون، هر گاه رو به صورتش، خود را در مقابل صندوقچه عهد خدا، پروردگار طور که یوو همان

ساخت، به همین گرفت و تمام دشمنان خود را مطیع میانداخت، از فیض الهی قدرت میتمام زمین، می

زد، انداترتیب وقتی کشیشی خود را بر روی صورتش در مقابل قربانگاه خداوند، )قربانگاه( مسیح پایین می

 کند. در برابر شیاطینی که دشمنان حقیقت هستند، قدرت و کمک دریافت می

افت ها را خواهید یاگر تحقیق کنید آن -بینی )عهد( عتیق وجود دارد و دلایل زیادی از این قبیل در پیش

ند. کدی را که از جانب پروردگارمان به ما داده شده است را بیان میـای جدیــق چیزهـکه نوع تحق -

و هنگامی که با یقین بدانیم که پروردگار ما پسر خداست و )زمانی که( او را خداوند و نجات دهنده و 

م پرستیقاضی به شمار آوریم، ما باید انجام دهیم، هر چیزی را که او به ما فرمان دهد. و تصویر او را می

( مُهر زده و هر گاه به شمایل او نگاه )آن را 1شماریم، زیرا او با چهره خود و تحویلش به ماو محترم می

 نهیم.بینیم. و تصویر شاه را به خاطر شاه ارج میکنیم او را میمی

 ]47 [  The Muslim says: And even I have heard (this), and I know that it is an icon 

that He impressed with His face and sent to Abgar, the king of Edessa, and it is 

right that all who believe in Christ should honour his image as (Christ in) his 

entirety. But for what reason do you worship the cross, since He does not 

command you (to do so) in his Gospel? 

 [47] انم که آن شمایلی است که با چهره خود آن دام، و میگوید: و حتی من )این( را شنیدهمسلمان می

را مُهر زده و نزد آبگار، پادشاه ادسا فرستاد، و حق این است که همه کسانی که به مسیح ایمان دارند، 

رستید، پباید تصویر او را به عنوان )مسیح در( تمامیت او محترم بشمارند. اما به چه دلیل صلیب را می

 دهد؟دستور )انجام دادن چنین کاری( نمی زیرا او در انجیل خود به شما

 ]48 [  The Monk says: I believe that in your case also, Muḥammad did not teach 

you all your laws and your commandments in the Qur'an, but there are some of 

them which you learned from the Qur'an, and some of them are in the Sūra of the 

Cow, and in (that of) the Spider, and in (that of) Repentance. So also in our case, 

some of the commandments our Lord taught us, and some of them the Holy Spirit 

spoke through the mouth of the Apostles his servants, and some of them he set up 

through the teachers (of the church), and he showed us the way of life and the path 

of light. 

                                                           
اشاره  دهد.گوید كه در بند بعدی مسلمان نیز آن را شنیده و تشخیص میدر اینجا راهب مسیحی با اشاره به داستانی دیگر سخن می 1

  شود.داری میای نقش بسته و نزد پادشاه آبگار اِدِسایی نگهوی به تصویر چهره مسیح است كه روی پارچه
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And as for the cross, listen honestly; we worship the cross because through it we 

were freed from error, and through it we were delivered from death and Satan. 

And (as) clear proofs, the four quarters (of the world) bear its sign, and the four 

elements bear its symbol, and the four rivers of paradise depict its likeness, and 

the four Apostles who wrote down the Gospel of our Lord / carry its likeness; and 

a bird, unless it carries and depicts its likeness, it is unable to fly; and a person, in 

the stretching out of his hands bears its type; and flowers and blossoms and 

grasses receive its sign. 

And why are we mentioning all the things which are like it, when we should learn 

the truth from the cross itself? For demons are put to flight by it, and all the sick 

are healed by it, and lepers are purified by it, and through it we walk on water, and 

through its power we may enter fire, and we drive away wicked beasts through 

its sign, and the unclean are cleansed by it, and brides are blessed by it, and, 

greater than all of these things, baptism is effected through it, and the mysteries 

of the body and blood of Christ are consecrated through its sign, and we receive 

priesthood through its power, and, in absolute summary, through it we are at ease 

and are guarded against all injuries of the body and soul. 

And we trust that on the day when Christ the king manifests himself from heaven 

the sign of his victory will precede him, to the dishonour and shamed faces of the 

denying Jews who crucified upon it Christ their Lord as an object of shame and 

scorn. But now it is a humiliation and a shaming of faces for themselves, so that 

whenever they look upon it they are put to shame and lament. For through its 

power the emperor Constantine also defeated all enemies who warred against 

him. And anyone who is a Christian and does not worship the cross, and does not 

gaze upon it as though on Christ, truly he is lost from life. And when we worship 

the cross, it is not as though we are worshipping the wood, or iron, or bronze, or 

gold, or silver, but we are worshipping our Lord, God the Word, who dwelt in the 

temple (received) from us, and (dwells) in this sign of victory. 

 [48]  نیز، محمد تمام شرایع و احکامتان را در قرآن به شما  شماد: من معتقدم که در مورد گویراهب می

عنکبوت ها در سوره بقره و در اید، برخی از آنها را از قرآن آموختهیاد نداده است، بلکه برخی از آن

[GYGY]  توبه و در[TWRH] .همچنین در مورد ما، برخی از احکام را خداوندمان به ما  1است 

                                                           
بینید در اینجا راهب مسیحی می همان گونه كهبه آن اشاره كردیم.  ۳۹ترین پاراگراف این كتاب است كه در پانویس بند ین بند، مهما 1

و برخی دیگر  GYGYی گاو )یعنی بقره( و  یك سری را از نویسد كه شما هم برخی از شرایع و قوانین را از قرآن، برخی را از سورهمی

در اینجا، همان كتاب تورات است و با این  وره[ـ]ت TWRHاند كه لفظ یرید. برخی از محققان این حوزه گفتهگمی TWRHرا از 

چه كتابی است! پس بدیهی است كه یکی چون رابرت هویلند نظرش را این گونه ارائه گی[ ـ]گی GYGYداند كه حساب كسی نمی

د خوانده شده. ولی دیوید تیلور، مترجم انگلیسی این متن نوشته است كه به اش باحتمالاً همان انجیل است كه كلمه« گیگی»دهد كه 

ای هنیز همان سوره توبه است. مترجم انگلیسی دلایل این مساله كه ایده« توره»همان سوره عنکبوت و لفظ « گیگی»پیشنهاد ما 
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ها را گزارش بیان کرد، و برخی از آنولان خدمتـها را روح القدس از دهان رسآموخت، و برخی از آن

 .از طریق معلمان )کلیسا( قرار داد و او راه زندگی و راه نور را به ما نشان داد

ایم افتهیایی ـطه آن از خطا رهـپرستیم زیرا به واسو در مورد صلیب، صادقانه گوش دهید؛ ما صلیب را می

ایم. و )چنانکه( براهین آشکار چهار گوشه )جهان( نشانه و به واسطه آن از مرگ و شیطان رستگار شده

                                                           

نکبوت و توبه اشاره دارد، در یادداشت ابتدایی این ترجمه، به ی قرآن و خاصتاً به عتر ایراد دارد و این ایده كه دو واژه به دو سورهقدیمی

  طور مبسوط آورده است. این دلایل، به طور خلاصه، عبارتند از:

برد. پس دلیلی به كار می Ōrāytāاول، نویسنده سریانی متن، در جاهای دیگر كلمه تورات را با آوای آرامی یهودی استاندارد آن یعنی 

ه نام آن را با تلفظ عربی )توره( به كار ببرد. دوم، در اینجا نویسنده به ترتیب، ابتدا كلمه گیگی و سپس توره را ندارد كه به یکبار

ام رود ابتدا نآورده است، در حالی كه فرمول قرآنی و صورت بیانی ما، معمولاً به تاریخ نزول وابسته است، یعنی در اینجا انتظار می

ا هاست در حالی كه كتب تورات و انجیل رگوید كه محمد مسئول تمام این نوشته. سوم، بافتار متن میتورات، سپس نام انجیل بیاید

 های محمد هستند. پس:محمد نیاورده است. پس بهتر است فرض بگیریم كه گیگی و توره از نوشته

ی ست. چرا عنکبوت؟ به این دلیل كه معادل واژهافزاید كه پیشنهاد جدید این است كه گیگی همان سوره عنکبوت ابا این دلایل تیلور می

ی عنکبوت است. مساله دیگر اینکه در بخشی ی سریانی واژهاست. یعنی گیگی ترجمه gwāgayی عنکبوت در سریانی شرقی واژه

همچون عنکبوت م.( پس از شرح اتفاقات ناگواری، نوشته است كه در آنجا مسلمانان، ما مسیحیان را  775از رویدادنامه زوقنین )

ایم، كه این عبارات، به روشنی به آیات سوره عنکبوت اشاره دارد. پس این ای سست چنگ انداختهكردند كه به خانهخطاب می

های جاری در جامعه، به متن راهب سریانی راه یافته است كه در این احتمال وجود دارد كه اشاره به گیگی یا عنکبوت، از بحث

 ۷۷۵كنند نوشته شده است. زیرا زوقنین در حدود تگوی بت حاله بسیار متاخرتر از آنچه برخی محققان فکر میصورت باید گفت؛ گف

میلادی نگارش شده  ۷۵0تا  ۷10میلادی نوشته شده و حدس اكثر محققان تا امروز این بوده است كه گفتگوی بت حاله حد فاصل 

که در حدود ها، )ولو آنآورد كه این نوشتههای دیگری نیز مین گفتگو، استدلالاست. گفتنی است كه تیلور، با تحلیل ساختار متن ای

های بسیار متاخرتر نوشته شده كه شرح آن از حوصله این مقال خارج است. ولی در اینجا و میلادی اتفاق افتاده باشد( در زمان ۷۲0

وره عنکبوت است یا به قولی دیگر گیگی ترجمه عنکبوت به ماند، و آن اینکه اگر گیگی همان سبا این توضیحات یك سوال باقی می

سریانی است در این صورت، سوره توره كدام است؟ پیشنهاد شده كه توره همان سوره توبه است. ولی اشکال بزرگی كه تیلور، خود 

ت باید ترجمه شود ولی توبه به آن آگاهی دارد، این است كه كلمه توبه ترجمه نشده و لفظ عربی آن به كار رفته است. چرا عنکبو

ای نداریم، پس باید فرض كرد كه توره در تلفظ راهب ی توره هیچ ایدهبدون ترجمه آورده شود؟ با توضیحات فوق، ما برای كلمه

ق رهای توبه و توره، فقط در یك نقطه فمسیحی، همان سوره توبه با تلفظ عربی است. كما اینکه در نوشتار سریانی، شکل كلی واژه

دارند. و البته بخش زیادی از موارد بررسی شده در گفتگوی بت حاله )مثل جزیه، یا حمله به اعتقادات بنیادین مسیحی( در سوره 

 آمده است. اما اشکال بالا باقی مانده و تا امروز حل نشده است. -به بعد  ۲۹ی آیه –توبه 

سی جزئیات آ    شرح و نقد و برر شتر از این زمان می   فارغ از تمام نکات بالا، كه  سیار بی ست كه     خواهد؛ نکتهن ب سیار مهم دیگر این ا ی ب

یرید.  گیا عنکبوت و توبه( می –گوید شما برخی از دستورات را از قرآن و برخی را از بقره )و برخی دیگر را از گیگی و توره راهب می

و توره نیز دو ســـوره قرآن )یعنی همان عنکبوت و توبه(  این یعنی لااقل قرآن و بقره دو كتاب مجزا از هم فرض شـــده و اگر گیگی

ــورت قرآن، بقره، عنکبوت )گیگی(، توبه )توره( كتاب      ــند، در این صـ ــتند. این یعنی دقیقاً راهب بت حاله نیز،         باشـ هایی مجزا هسـ

. پس ما با دو شاهد از این  گوید نسا، بقره، مائده و شتر خدا چهار كتاب مجزا هستند   گزارشی شبیه یوحنا دمشقی داده است كه می    

توان حدس زد كه راهب گویند قرآن هنوز هم تبدیل به یك كتاب واحد نشده است. پس میعصر مواجهیم كه هر دو به صراحت می

 ی اپولوژی را تحریر كند.بت حاله در حول و حوش زمان یوحنا دمشقی دست به قلم شده تا این رساله
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واری که ــبه مانند آن تصویر شده، و چهار ح 1آن است، و چهار عنصر نماد آن، و چهار نهر بهشت

، ]اگر[ جز صورت و یک پرنده کنند.اند، ]همگی[ تصویری از آن را حمل میانجیل پروردگار ما را نوشته

کند، از پرواز عاجز است. و یک شخص، در دراز کردن دستانش، نماد آن را در او را حمل و تصویر 

 دهند.ها نشانه آن را در خود جای میها و سبزهها و شکوفهخود دارد؛ و گل

قت را از خود صلیب کنیم، وقتی که باید حقیی چیزهایی را که شبیه آن است اشاره میو چرا همه

گریزند و همه بیماران به وسیله آن شفا یافته و جذامیان به وسیله بیاموزیم؟ زیرا شیاطین به وسیله آن می

شویم و حیوانات درنده رویم و به قدرت آن وارد آتش میآن پاک شده و به وسیله آن بر روی آب راه می

ت ها به وسیله آن برکشوند، و عروسوسیله آن پاک می کنیم. و ناپاکان بهرا به وسیله علامت آن دور می

شود، و اسرار بدن و خون مسیح با یابند، و بزرگتر از همه این چیزها، تعمید به واسطه آن انجام میمی

ه، لاصـکنیم، و به طور خشود، و ما مقام کشیشی را از طریق قدرت آن دریافت میعلامت آن تقدیس می

 کنیم.افظت میـیش هستیم و در برابر کل صدمات جسم و روح محما از طریق آن در آسا

کند، علامت پیروزی او و ما ایمان داریم که در روزی که مسیح پادشاهی خود را از آسمان آشکار می

ی یهودیان منکر که خداوند خود مسیح را بر آن های رسوا و شرمندهتا چهره 2مقدم بر او خواهد بود،

-ون حقارت و شرمساری چهرهـند شود. اما اکنـتصویر عینی خجالت و ریشخ ونـمصلوب کردند همچ

 یهایشان برای خودشان است که هر گاه به آن نگاه کنند شرمنده شده و ناله سر دهند. زیرا به وسیله

 جنگیدند، شکست خوردند. و هر کس مسیحیقدرت امپراطور کنستانتین نیز تمام دشمنانی که علیه او می

ز زندگی کند[، حقیقتاً الیب را پرستش نکند و به آن خیره نشود که گویی به مسیح ]نگاه نمیباشد و ص

پرستیم، این گونه نیست که چوب یا آهن یا برنز یا طلا یا نقره را زیان دیده است. و وقتی صلیب را می

]و بدن[  اکن شدهیکل[ س= بپرستیم، بلکه ما در حال پرستش سرورمان، خدای کلمه هستیم که در معبد ]

 و در این نشانه پیروزی )سکونت دارد(.  3)دریافت کرد( از ما،

                                                           
 . 2:14تا  2:10ر.ک پیدایش  1

 .۲4:۳0ر.ک متی  2

 (۲:۲1در بالا. )و نیز ر.ک متی  ۲۲یعنی از ما بدن دریافت كرد كه اشاره به جسمانیت مسیح دارد. ر.ک به پانویس بند  3
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 ]49 [  The Muslim says: These (words) about the cross are also sufficient, because 
you have (fully) elucidated them. But now, I ask you to tell me why you worship 
the bones / of martyrs, because I know for certain, that even though (the martyrs) 
be most righteous there is no aid through them once the soul departs from the 

body. 
 [49] ها را )به طور کامل( گوید: این )کلمات( در مورد صلیب نیز کافی است، زیرا تو آنمسلمان می

های شهیدان را ید چرا استخوانـکنم که به من بگویون، از شما درخواست مینروشن کردی. اما اک

دانم که اگر چه )شهدا( درستکارترین باشند، پس از خروج روح از بدن، هیچ پرستید، زیرا به یقین میمی

 .رسدها نمیکمکی به واسطه آن

 ]50 [  The Monk says: These things also we will make known to you, in so far as 
we are capable. We know, then, that God is in every place, but is not confined by 
place; and just as fish, wherever they go, water is conjoined with them, so the 
whole of creation is confined by God, but God is not confined by his creation, but 
is conjoined with all, and dwells in all, and especially in those who fear him, and 
in those who do his will. For we know and bear witness that (God the Word) said 
to them: 'Anyone who honours you, honours me; and the one who honours me, 

honours the one who sent me'. 
And (so) our service before the martyrs is not in vain, for our worship is offered 
to God the Lord of All, and we honour the martyrs since God has appointed them 
to be a fount of aid in the midst of his churches, that they might pour forth and 
give healing to all who are afflicted and take refuge in them. And He who dwells in 
them and works miracles and signs through their bones, it is Him we worship. 
And you also (O son of Ishmael) anticipate that today, through the power of the 
prayers of the martyrs, He will bestow health on you on account of them. 
And just as rational and discerning people when they desire to enter before an 
earthly king, do not go in haphazardly, just as they wish, without the intercession 
of a friend of the king, or of the door-keeper, even though (the king) is of the same 
nature as them. But wise people approach his servants, and the counsellors of the 
king, and they urge them that they should make the request of the king on their 
behalf. And when they have done this, they go in easily and receive everything for 
which they ask. But if without permission they should yet enter with a petition, 
not only will they receive no benefit, but they will also attain loss / and damage 
for their person. So also, those who are wise in the household of God, when they 
wish their requests and prayers to enter in before God, they will not, then, present 
(them) to God rashly or in an unsophisticated manner, but first they petition the 
counsellors of the Heavenly King, who are the prophets and the apostles and the 
blessed martyrs. 
And in brief, all of our worship, whether (directed) towards the icon or towards 
the cross, or the refuge in the martyrs to which we hold fast, it is Christ their Lord 
whom we worship, and through petition to the members of his household we 
make our offerings. 
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 [50] خواهیم به شما بشناسانیم. بنابراین،چیزها را نیز تا جایی که صلاحیت داریم می گوید: اینراهب می 

ها، طور که ماهیست، اما به وسیله مکان محدود نشده؛ و همانوند در هر مکانی هداــم که خـدانیما می

است، اما خدا به شده ها عجین شده، همچنین تمام خلقت توسط خدا محدود هر جا بروند آب با آن

وسیله خلقت خود محدود نیست، بلکه با تمام ]خلقت[ عجین شده است، و در همه ]جا[ ساکن است، 

دانیم و دهند. زیرا ما میترسند، و در کسانی که خواست او را انجام میو به ویژه در کسانی که از او می

تو را محترم شمارد، مرا محترم شمرده است؛ ها فرمود: هر که دهیم که )خداوند کلمه( به آنشهادت می

 دارد.و هر که مرا گرامی دارد، فرستاده مرا گرامی می

و )بنابراین( خدمت ما در برابر شهدا بیهوده نیست، زیرا عبادت ما پیشکش شده برای خداوند]ی که[ 

ه تا مخزن یاری در میان ها را قرار دادداریم، زیرا خداوند آنپروردگار همه است و ما شهدا را گرامی می

برند. ها پناه بها سرریز شوند و به همه مبتلایان شفا دهند و به آنکلیساهایش باشند، که ممکن است آن

کند، او را هایشان را عملی میهایی از استخوانها سکونت دارد و معجزات و نشانهو آن کس که در آن

ی کنید که امروز، از طریق قدرت دعاهای شهدا، به پرستیم. و شما نیز )ای پسر اسماعیل( پیشدستمی

 ها، به شما سلامتی عطا کند. خاطر آن

خواهند در پیشگاه پادشاه زمینی وارد شوند، آن گونه که طور که مردم عاقل و فهمیده وقتی میو همان

ه ینکروند، ضمن ادوست دارند، بی حساب و کتاب، بدون شفاعت یکی از دوستان شاه یا دربان نمی

)پادشاه( از طبیعت یکسان همانند خودشان است. اما مردم خردمند به خدمتگزاران او و مشاوران پادشاه 

خواهند که از طرفشان از پادشاه درخواست ]ملاقات[ بکنند. و هنگامی که ها میشوند و از آننزدیک می

گیرند. اما اگر بدون اجازه می روند و هر چیزی را که درخواست دارنداین کار انجام شد، به سادگی می

با دادخواست وارد شوند، نه تنها هیچ منفعتی نخواهند گرفت، بلکه به ضرر و زیان خودشان تمام خواهد 

ها و دعاهایشان در پیشگاه خواهند درخواستشد. به همین ترتیب حکیمان اهل بیت خدا، هنگامی که می

کنند، بلکه ابتدا حانه به درگاه خداوند عرضه نمیلوخدا ثبت شود، پس، عجولانه و به روشی ساده

 .دهند که پیامبران و رسولان و شهدای متبرک هستنددادخواست به مشاوران پادشاه آسمانی می

و به طور خلاصه، تمام عبادت ما، خواه به سمت شمایل )هدایت شود( یا به سوی صلیب، یا پناهگاه 

 پرستیم وهاست که ما او را میمسیح پروردگار آن کههایت[ اینزنیم، ]در نها چنگ میشهدایی که به آن

 .دهیمهایمان را ارائه میحال به اعضای اهل بیت او پیشکشاز طریق عرض
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 [51] The Muslim says: Now I ask you to tell me one thing; given that God is in every 

place, why have you abandoned all the (other) quarters, and worship (only) to the 
eastern quarter? 

 [۵1مسلمان می ]خواهم که یک چیز را به من بگویی؛ با توجه به اینکه خداوند در گوید: حال از تو مى

اید و )فقط( به چهارگوشه جهان[ را رها کرده= دیگر( مناطق ]همه جا هست، چرا همه )

 1؟کنیدسمت شرق عبادت می

  52 [ The Monk says: Both because it is the chief of the quarters, and also 
(because) the paradise of Eden is in the East. And in the beginning God placed us 
there in honour, and through our weakness we were cast out from our honour and 
from our exaltation. And now at every moment our eyes gaze out there, and for 
there we wait (in hope), and towards there we worship, and we offer a prayer that 
to there we might return. And Christ our Lord also prayed to the East, and the holy 
apostles received from Him (the teaching of) worship to the East, and they passed 
(it) on to us thus. And see, (this is) a sure proof that they received it from our Lord, 
that all the churches on earth worship towards the East, and all Christians, those 
who believe in the Messiah, even if they differ in their confessions, which are 
seventy-two, they worship towards the East, and proclaim the Father and the Son 

and the Holy Spirit. 
And also from the Old (Testament) I will show you proofs that are most 
trustworthy. And if you wish, from that (passage) concerning the tabernacle which 
Moses commanded (to be placed) at the east gate saying: 'The lord of the camp 
shall go in and out by it perpetually', and also the priests and the levites who / 
were honoured were dwelling at the east side. And (so) also the blessed David: 
'From the East He gave voice, a mighty voice'. 

 [52] ( به این دلیل کهو هم ) گوید: هم از آن جهت که پادشاه تمام مناطق استراهب می

و در آغاز خداوند در آنجا به ما افتخار داد، و از طریق ضعف خودمان   2بهشت عدن در مشرق است.

از عزت و تعالی خود رانده شدیم. و اینک هر لحظه چشمان ما خیره به آنجاست و به خاطرِ )در آرزوی( 

کنیم تا به آنجا بازگردیم. و سرور ما مسیح نیز کنیم و دعا میجا ما منتظریم و به سوی آنجا عبادت میآن

به مشرق دعا کرد، و حواریون مقدس، از او عبادت به سمت مشرق را )یاد( گرفتند. و به ما این گونه 

پروردگار ما دریافت کردند، که ها آن را از )آن را( انتقال دادند. و ببینید )این( دلیل قطعی است که آن
                                                           

كنید در حالی كه خدا همه جا هست؟ این در پرسد چرا به یك سو )مشرق( عبادت میی قابل تامل این است كه مسلمان مینکته 1

دهند. چرا باید مسلمان چنین سوالی بپرسد؟ شاید این پاراگراف، به این مهم مسلمین، خود همین كار را انجام می حالی است كه امروزه

اشاره دارد كه در زمان نوشته شدن این متن، هنوز مکه )و كعبه( قبله مسلمین نبوده است. یا دست كم تمام مسلمانان به این سو نماز 

همچون شما كه به سمت كعبه نماز »بینیم كه به چین مطلبی اشاره كند كه: پاسخ راهب، نمیخواندند. خصوصاً وقتی كه در نمی

 ود.(شداند. )هر چند این گفتگو فرضی باشد باز انتظار چنین پاسخی دیده می؛ این یعنی راهب چیزی از قبله مسلمین نمی«خوانیدمی

 . ۲:۸ر.ک پیدایش  2
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کنند، و تمام مسیحیان، کسانی که به مسیح ایمان تمام کلیساهای روی زمین به سمت شرق عبادت می

ها به سمت هستند، ]همگی[ آن  1دارند، هر چند در اعترافاتشان اختلاف داشته باشند. که هفتاد و دو

 دارند.علام میکنند، و پدر و پسر و روح القدس را اشرق عبادت می

ترند. و اگر بخواهید، از آن عتیق دلایلی را به شما نشان خواهم داد که از همه موثق )عهد(و همچنین از 

دِ خداون»ای که موسی دستور داد تا در دروازه شرقی )قرار داده شود(، ]و[ گفت: )قسمت( مربوط به خیمه

اند در ین کشیشان و لاویانی که محترم بودهو همچن 2«اردوگاه همیشه از آن داخل و خارج خواهد شد

نیز ]میهمینو ) 3اندکرانه شرقی سکونت داشته از مشرق آوایی : » گوید[طور( داوود مقدس 

یی قدرتمند.   4«آمد، آوا

 ]53 [ The Muslim says: Truly you possess the truth, and it is no error, as (some) 
people have supposed! And Muḥammad our prophet also said: 'As for those who 
live in monasteries, and those who dwell on the mountains, they will enjoy the 
kingdom'. And truly, everyone who holds to your belief with this way of thinking, 
as you have repeated (it) before me, and is cleansed from iniquity and sin, God will 
not reject him. However, whilst I accept the truth of everything that you have said, 
(and) even though I have greatly wearied you, yet I wish to learn the whole truth 

from you concerning all the particularities. (So) answer me one small question. 

 [۵۳مسلمان می ] گوید: به درستی شما صاحب حقیقتید، و این گمراهی نیست، آن چنانکه )برخی( مردم

نند، کها زندگی میطور که کسانی که در صومعههمان»رمان نیز گفته است: ـپیامب دـمحماند! و گمان کرده

ی، هر کسی که به باورهای راستو به « مند خواهند شد.ها از ملکوت بهرهها ساکنند، آنو کسانی که در کوه

، از آسیب ایدتر )آن را( برای من تکرار کردهکه شما پیشـرز تفکر، چنانـاد داشته باشد با این طشما اعتق

ای را و گناه زدوده شده، و خدا او را رد نخواهد کرد. گرچه، در حالی که من حقیقت هر چه تو گفته

خواهم کل حقیقت را از شما با توجه ام، با این حال من میکرده پذیرم، )و( با وجود اینکه تو را خستهمی

 به جزئیات بیاموزم. )پس( به من این سوال کوتاه را جواب بده. 

 [54] The Monk says: What is your question? 
 [۵4راهب می ] گوید: پرسش شما چیست؟ 

                                                           
 اند. ختلف اسلامی كه به وفور از هفتاد و دو فرقه شدن گفتههای مو همچنین حدیث 10:1ر.ک لوكا  1

نهادند. و این « خیمه اجتماع»كه موسی خیمه خود را بیرون از اردوگاه دایر كرده و نام این خیمه را  ۳۳:10 تا ۳۳:۷ر.ک سفر خروج  2

 كند.با موسی گفتگو میشود، یهوه ظاهر شده و شود. ستون ابری نازل میخیمه عملاً محل رفت و آمد یهوه می

 .۳:۳۸ر.ک اعداد  3

 ۶۸:۳4ر.ک مزامیر  4
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 [55] The Muslim says: I acknowledge that your religion is seemly, and also that 

your way of thinking is better than ours, (so) for what reason did God deliver you 
into our hands? And (why) are you led away by us like sheep to the slaughter, and 
(why) are your bishops and priests being killed, and the rest (of you) are being 
subjugated and belaboured by night and day by the impositions of the king which 
are more bitter than death? 

 [55] کنم که دین شما شایسته است و همچنین طرز فکر شما از ما بهتر گوید: من تصدیق میمسلمان می

ا گذاشت؟ و )چرا( شما توسط ما شبیه گوسفندان است، )اما( به چه علت خداوند، شما را در دستان م

کشند و مابقی )شما( هم شب و روز با تکالیف ها و کشیشانتان را میروید، و )چرا( اسقفبه مذبح می

 آیند؟ تر از مرگ هستند به انقیاد و بردگی درمیتحمیلی پادشاه که تلخ
 [56] The Monk says: Moses said to the children of Israel, 'It is not because of your 

righteousness that God will lead you in to the promised land so that you might 
inherit it, but because of the wickedness of its inhabitants'. And you also, you 
reigned for a period of sixty years, and (then) you were driven away by Gideon the 
Hebrew, and he killed four of your kings, 'Ōrib, ZῙb, Zābaḥ, and Ṣalmana'. And the 
children of Israel also, even though they were a mighty people, yet they were 
enslaved by the Egyptians for four hundred years. (And) when they were taken 
captive by Nebuchadnezzar they served in bondage in Babylon for seventy years. 
And they were (also) delivered into the hand of the Assyrians. 
And you also, sons of Ishmael, God did not give you power over us because of your 
(own) righteousness, but because of our sins, and because the Lord loves us and 
does not wish to deprive us of his (heavenly) kingdom. For it is said: 'He whom 
God loves / He chastises', and 'if you (remain) without chastisement you will be 
strangers, and not sons'. The good and merciful God desired to chastise us in this 
passing world of brief and fleeting life so that there (in His kingdom) He might 
cause us to inherit eternal life. 

 [۵۶راهب می ] :خداوند شما را به خاطر عدالتتان نیست که به سرزمین »گوید: موسی به بنی اسرائیل گفت

و تو نیز، یک دوره شصت «. کند تا وارث آن شوید، بلکه به دلیل شرارت ساکنان آن استمیموعود وارد 

ای[ هساله حکومت کردی و )سپس( توسط گیدئون عبری رانده شدی و چهار تن از حاکمان تو را ]به نام

ال ن حاوریب، زیب، زبَاح و شلمانا کشت. و بنی اسرائیل نیز هر چند که قومی نیرومند بودند، با ای

چهارصد سال در اسارت مصریان بودند. )و( چون به اسارت نبوکدنصر در آمدند هفتاد سال در بابل 

 ها )نیز( به دست آشوریان تسلیم شدند.بندگی کردند. و آن

و شما نیز، ای فرزندان اسماعیل، خداوند به شما به خاطر عدالت )خودتان( بر ما برتری نداد، بلکه به 

خواهد ما را از ملکوت )آسمانی(اش و به این دلیل که خداوند ما را دوست دارد و نمی خاطر گناهان ما،

اگر بدون تادیب )بمانید( »و  1«کندهر که را خدا دوست دارد توبیخ می»محروم کند. به خاطر این گفته: 

                                                           
 .1۲:۶ر.ک عبرانیان  1
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ای گذرای خدای بخشنده و مهربان خواست تا ما را در این دنی  1«بیگانگان خواهید بود، و نه پسران.

 کوتاه و زندگی زودگذر عذاب کند تا اینکه در آنجا )در ملکوتش( ما را وارث زندگی ابدی کند.

 ]57 [ The Muslim says: I said to you from the start that whatever you know to be 
true, tell me, and do not have regard for my status. And now I adjure you by Christ 
- for I know that you love Him better than your own life - tell me the truth in as 

much as you know (it): Will the sons of Hagar enter the kingdom, or not? 

 [57] دانی راست است به من بگو و به مقام من اعتنا گوید: من از آغاز به تو گفتم هر چه میمسلمان می

دانم که او را بهتر از زندگی خود دوست دارید زیرا می -دهم ن. و اکنون شما را به مسیح سوگند مینک

دانید: آیا فرزندان هاجر وارد ملکوت خواهند به من بگویید حقیقت را، به همان اندازه که )آن را( می -

 شد یا نه؟

 ]58[  The Monk says: By Christ through whom you have adjured me, hear (the 
words) from His holy mouth as He speaks in the Gospel of the blessed John: ' 
"Anyone who is not born again shall not see the kingdom of God" . Nicodemus says 
to Him, "How can an old man be born again? Is he able to enter his mother's womb 
again for a second time and be born?" Jesus says to him, "Truly, truly I say to you, 
that anyone who is not born of water and the Spirit shall not enter the kingdom of 
God",. But if there should be someone who who has fine deeds (to his credit), he 
may live through grace in (those) mansions which are far removed from the 
torment, but he shall be considered as a hired hand, and not as a son (and heir)? 

 [58] ی او قسم دادی، )کلمات( را از دهان مقدس او گوید: سوگند به مسیح که مرا به وسیلهراهب می

هر که دوباره متولد نشود، ملکوت خدا را »گوید: وی در انجیل یوحنا مقدس می طور کهبشنو، همان

تواند که متولد شود؟ آیا قادر یک پیرمرد چگونه دوباره می»گوید: نیکودِمیوس به وی می«. نخواهد دید

 به راستی، به راستی به»عیسی به او گفت: « است برای بار دوم وارد شکم مادرش شود و متولد شود؟

، اما اگر   2«گویم که هر که از آب و روح زاده نشده باشد، به ملکوت خدا وارد نخواهد شد.شما می

هایی که از عذاب دورند با کسی باشد که اعمال نیک داشته باشد )به اعتبار او( ممکن است در عمارت

  3دانند نه همچون پسر )و وارث(؟فضل ]خدا[ زندگی کند، ولی او را اجیر می

 ]59[  The Muslim says: I testify that if it were not for fear of the government, and 

public shame, many would become Christians. But as for you, may you be blessed 

by God, for you have given me great ease through your speech with me. 

                                                           
 اند: حرامزادگان خواهید بود، و نه پسران(ها گفته)در برخی نسخه. 1۲:۸ر.ک عبرانیان  1

 .۵:۳ر.ک یوحنا  2

 .1۹:۲1و لوكا  1۹:1۵ ر.ک لوكا 3
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 [59] دهم که اگر ترس از حکومت و شرم عمومی نبود، ]افراد[ بسیاری می گوید: شهادتمسلمان می

شدند. امّا در مورد تو، خدا بر تو برکت دهد، زیرا با گفتگویت با من، به من آسودگی زیادی مسیحی می

 بخشیدی.

 ]60 [  The Monk says: To Him from whom is everything, and in whom is 

everything, and through whom is everything, to Him be praise from spiritual 

beings and corporeal beings and from my feeble self who have proclaimed Him! 

Glory be to His name, and on us be His mercy and His grace, for ever and ever, 

amen. 

 [60] ست، و همه چیز در اوست، و همه چیز به واسطه اوست، گوید: برای او که همه چیز از اوراهب می

ام! بر او باد ستایش از موجودات روحانی و موجودات جسمانی و از خود ناتوان من که او را اعلام کرده

 .منزه است نام او و رحمت و فضل او بر ما باد تا ابدالاباد، آمین
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 : (List of Caliphs) فهرست خلفا -2-11

ها آن ی که نام محمد درخرین اسنادآبه عنوان  رای سریانی و یونانهای ار سند پیدا شده به زبانچه بخشر این د

را که در چ این کتاب نقل کنم،در من تردید داشتم که این اسناد را  . واقعیت این است کهایمآورده شوددیده می

ه ب لیل متقنی برای زمان نگارش این اسناد کهد یا لااقل هیچ. جدی وجود داردهای ها تردیدگزاری این نامهتاریخ

کند برای آگاهی ولی وظیفه حکم می اظهار نشده است. جانده شدهگنها آن ت خلفا در، فهرسشمارگاهصورت 

ا زیم و نقد و بررسی هر کدام ربه این بخش بپرداای هبدون هیچ توضیح اضاف مخاطبین این اسناد نقل شود. پس

 .مطالعه اسناد بیاوریمسان قبل پس از هب

 

 ۷۰۵سند  (الف

منتخب »در میان « ینهم میلاد»قرن اواخر  فهرستی از فرمانروایان عرب است که در نسخه خطی اولین سند

از آنجا  است. قرار گرفته 2«دعا بارهدرای هاز سخنان اسحاق انطاکی ایهخلاص»و  1«حکیمانه سلیمانهای گفتاورد

م.  ۷1۵تا  ۷0۵از  این خلیفهدانیم را تا خلیفه ولید ابن عبدالملک پی گرفته است، و میکه این سند فهرست خلفا 

قلمرو کنند که اشاره میپالمر و بروک  عروف شده.م« ۷0۵سند » این فهرست بهاین رو بوده است از  منطقه پادشاه

بان این دو متخصص زهمچنین است. در این سند وجود داشته که از بین رفته  خلیفه[ احتمالاً= حکومت هر پادشاه ]

هرج و مرج[ فرض کرده = آنارشی ]عملاً  ی خلافت علی رادورهمولف این سند،  که کنندچنین اضافه می سریانی

 بین یزید ابن معاویه و عبدالملک را نادیده گرفته است. یاست و فاصله

 :در این سنده آمده است که

 Mohammad came upon the earth in 932 of Alexander, son of Philip the 
Macedonian (620-21); then he reigned 7 years. 

 Then there reigned after him Abu Bakr for 2 years. 
 And there reigned after him 'Umur for 12 years. 
 And there reigned after him 'Uthman for 12 years, and they were without a leader 

during the war of Siffin (Sefe) for 5½ years. 
 Thereafter Ma'wiya reigned for 20 years. 
 And after him Izid the son of Ma'wiya reigned for 3½ years. 
 {In margin: and after Izid for one year they were without a leader} 
 And after him 'Abdulmalik reigned for 21 years. 
 And after him his son Walid took power in AG 1017, at the beginning of first 

Tishrin (October 705).  

                                                           

1 - select sentences from the proverbs of Solomon 

2 - extracts from the discourse of Isaac of Antioch on prayer 
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 ۷ ، سپس اوبه سرزمین آمد (م. ۶۲1 – ۶۲0)معادل  فرزند فیلیپ مقدونی اسکندر ۹۳۲حمد در سال م 

 .سال حکومت کرد

  حکومت کرد سال ۲ابوبکر او بعد از. 

  حکومت کرد سال 1۲عمر از او بعد. 

  رهبر نداشتند.  و نیم سال ۵زمان جنگ صفین به مدت  درو  حکومت کرد.سال  1۲ عثمانبعد از او 

  سال حکومت کرد ۲0بعد معاویه به مدت.  

  حکومت کرد. و نیم سال ۳به مدت  ابن معاویه یزیداو، بعد از 

 بدون رهبر بودند.{بعد از یزید یک سال  :}در حاشیه 

  سال حکومت کرد. ۲1عبدالملک از او بعد 

  1گرفت.به دست م.[ قدرت را  ۷0۵در آغاز تشرین ]اکتبر  101۷ولید در سال پسرش  اوبعد از 
 

 :و بررسی نقد

طور که در سال حکومت را در دست گرفته است. همان ۷که  است یبینید در این سند محمد پادشاهه میکچنان

محمد را همچون  به بعد،م.  ۶۹0از سال ، برون مرزیانتظار داریم که نویسندگان م ما یوحنا بار پنکای گفتیهای نوشته

عراب نخستین پادشاه ابه عنوان  که وی، از محمدنیز آوردیم شناخته باشند. در سند یعقوب ادسایی  ، یا رهبرپادشاه

نند ایران و روم از پادشاهی یک فرد پندارد که نخستین سال اعراب )مبدا تاریخ اعراب( باید مازیرا می ،زندحرف می

ی سئلهم ،کندپادشاه خودنمایی میبه عنوان  از زمان یعقوب ادسایی به بعد، محمدقابل تامل است که آغاز شده باشد. 

نویسند المر و بروک میپاست که سال پادشاهی داده  ۷ه محمد ب ،ادسایی یعقوب این سند نیز مانند مگیر آنکه،چش

ایی در رویدادنامه ادسبرخی معتقدند دستخط که  یادآوری کردالبته باید  .عقوب این عدد را گرفته استاز ی احتمالاً

 بپذیریم،رای گروه دوم، را محمد حرف زده است، عوض شده و برخی این نظر را قبول ندارند. اگر  ازستونی که 

یکائیل سریانی، ی مکه بنا به گفته باشیم پس باید توجه داشته ،یعنی قبول کنیم که خود یعقوب این سند را نوشته

م. که وفات  ۷0۸تا م.  ۶۹۲از  شمار خود بوده است. یعنی یعقوب ادساییتا آخر عمرش در حال تنظیم گاه یعقوب

تواند در اواخر عمرش، ستون مربوط به محمد را نوشته باشد. یعقوب می پس ؛شمار بودهیافته، در حال تنظیم این گاه

نیز همان قدر  باشد،« ۷0۵سند »که احتمال دارد یعقوب ادسایی منبع نویسنده مجهول همان قدر  یگر،به بیانی د

منبع یعقوب ادسایی بوده باشد. بدیهی است که این احتمال هم  ،«۷0۵سند » گمنام احتمال وجود دارد که نویسنده

به عنوان  سال ۷صورت این موضوع که محمد  شناختند. در ایناین دو نویسنده، یکدیگر را نمیاساساً  وجود دارد که

نخسین پادشاه اعراب ظهور کرده است، منبع سومی دارد. حال ممکن است یعقوب ادسایی و نویسنده مجهول سند 

                                                           

  west Syrian chronicles, palmer, Brock Text No. 6, 43ر.ک  -1

https://pbs.twimg.com/media/FJZTYnpXoAYBcBi.jpg
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 ها، اخبار پخش شده، هر دو از این منبع سوم وام گرفته باشند یا هر کدام از منبعی جداگانه و یا حتی منبع آن۷0۵

  در اجتماع باشد.

پادشاه  به عنوان . یعقوب ادسایی نیز از ابوبکرآمده است این سنددر که نام ابوبکر و عمر و عثمان نیز این دیگر

 از پادشاهی شیرویه نوشته است و پس ،پس از آن بعد از محمد به مدت دو سال و هفت ماه سخن به میان آورده و

این احتمال وجود دارد که یعقوب نیز در ادامه ا این اوصاف، باش از بین رفته است. مابقی رویدادنامه از این سال،

روان ابن م، معاویه و عبدالملک ]یا آنارشی[ از پادشاهی عمر، عثمان، بدون پادشاه ،این سندمانند دقیقاً  اش،رویدادنامه

 نوشته باشد.

ده طالب برده نشابن ابی لیعاز  نامیهیچ  این است که آید،آنچه در این فهرست به چشم میدر کنار این نکات، 

هایی که اسناد اسلامی مدعی هستند از سال ،مانند همین سنددقیقاً نیز  دیگرهای شمارو البته خواهیم دید که در گاه

 بارها میدر اسناد غیر اسلانکته اینکه استفاده شده است.  بدون پادشاه یا آنارشیبوده است، از الفاظ « خلیفه»علی 

، شده ، سخن راندهبوده یساز و بسیار خونینکه جنگی تاریخم.  ۶۵۷-۶۵۶در حدود سال عراب از جنگ داخلی ا

ها آن میدداخلی و ابرای مثال در تاریخ سبئوس یا در رویدادنامه یوحنا بار پنکای دیدیم که با خوشحالی از این جنگ 

ها، ز آناکدام هیچولی  ،اندنوشتهث شود زودی حاده به نظر کردن مسیح به غیر اعراب و تغییراتی که ممکن است ب

 ندس»در  اند.دار حکومت یا حتی فردی که بر ضد معاویه خروج کرده را ذکر نکردهنام خلیفه یا حاکم یا فرد داعیه

 ام علین ها یاد شده است ودر این سال« پادشاه بودن اعراب فاقد»صفین و  نبرد از بینیدمی همان گونه که نیز «۷0۵

 ذکر نشده است. خلیفه نوان به ع

 از قرن نهم میلادیخطی ای نسخهلای هلاباین فهرست از که، کوتاه سخن ایناما در مورد زمان نگارش این سند، 

و خلافت اهای سالدهد، و خلافت ولید ابن عبدالملک خبر میولی چون از  ،پیدا شده که پر از مطالب متنوع است

ار شماین سند باید در همان آخرین تاریخی که در این گاه که «استآن  محتمل»پس د، کنرا بیان نمیآن  و بعد از

خ برای تاری هیچ دلیل دیگرینوشته شده باشد. گفتنی است که آن  م. یا کمی بعد از ۷0۵آورده شده، یعنی اکتبر 

 . وجود ندارد شمارگاهنگارش این 
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 ۷۲۴ سند (ب

دقیقاً  زمان نگارش آن، که ی عربی پیدا شدهترجمه شده از یک منبع اولیه به زبان سریانی ولیفهرستی از خلفا 

 یزید ابن عبدالملک پیش آمده است، پس خلافتپایان گزاری شده است. یعنی از آنجا که تا مانند سند قبلی تاریخ

نامیم. در این می« ۷۲4ند س»این سند را این رو اند. از تاریخ زدهآن  م. یا حدود ۷۲4زمان نگارش این سند را به سال 

 :پادشاهی اعراب از زمان محمد چنین آمده است کههای سند سال

 a notice of the life of Muḥammad, the messenger (r[asūl]ā) of God, after he had 
entered his city and before he entered it three months, from his first year; and how 
long each king who subsequently arose over the mhaggrāyē lived once they had 
come to power: and for jow long there was dissension between them.   

 

 و قبل از ورود ، از سال اول زندگی او، پس از ورود به شهرش، ر}سول ا{لله محمداز زندگی ای هاطلاعی

از زمان قدرت گرفتنش زندگی  بعدی که روی کار آمد یمهگرایه هر پادشاهبه آن. و اینکه چه مدتی 

 بود.ها آن کرد، و چه مدت اختلاف بین

 محمد آمد.قبل  هسه ما 

  زندگی کرد]پس از پادشاهی[ )دیگر( سال  10و محمد. 

  ماه ۶سال و  ۲ ابن ابی قحافه ابوبکرو. 

 ماه ۳سال و  10 عمر ابن الخطاب. 

  سال 1۲ نابن عفا عثمانو. 

  ماه. ۴سال و  ۵و اختلافات بعد عثمان 

 ماه. ۲سال و  1۹سفیان و معاویه ابن ابی 

  ماه. ۸سال و  ۳و یزید ابن معاویه 

  ماه. ۹اختلافات بعد از یزید 

  ماه. ۹حکم الو مروان ابن 

 ماه 1سال و  ۲1الملک ابن مروان و عبد. 

  ماه. ۸سال و  ۹و ولید ابن عبدالملک 

 ماه. ۹سال و  ۲دالملک سلیمان ابن عب 

  ماه. ۵سال و  ۲عمر ابن عبدالعزیز 

  ماه. 1سال و  4یزید ابن عبدالملک 
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  1روز. ۲ماه و  ۵سال و  104تمام این مقادیر 

 :و بررسی نقد

ابن عبدالملک این فهرست در دوره حکومت هشام  نویسند احتمالاًپالمر و بروک در مورد این سند میاول، 

 ینکته جالب این سند تواریخ ان کوتاهی پس از مرگ یزید ابن عبدالملک نوشته شده است.در زمم.(  ۷۲4-۷4۳)

ن آ در ها را خورشیدی فرض کنیم قطعاًاین تاریخ اند. زیرا چنانچهقمری حساب شده هایاست که با شمارش سال

سال خورشیدی  104صورت  ینم. آغاز کنیم، در ا ۶۲۲اگر از سال  به این دلیل کهاشتباهات محاسباتی وجود دارد، 

کنیم. زیرا هشام رسیم. این یعنی از زمان حکومت یزید ابن عبدالملک عبور میمیلادی می ۷۲۷جلو بیاییم، به سال 

قمری در نظر بگیریم  با شمارشرا  ماه ۵و  سال 104م. خلیفه شده است. ولی اگر این  ۷۲4ابن عبدالملک در سال 

  2رسیم.می ]و آغاز خلافت هشام[ بدالملکدرست به زمان مرگ یزید ابن ع

در این متن سریانی که از منبعی عربی ترجمه شده، حضور این بوده که  گیر دیگر در این سند،ی چشممسئله

 به نظرکه این کلمه را پاک کند.  تهمتاخر سعی داشای هدهد که خوانندحرف }ر{ برای کلمه رسول الله نشان می

عصبانی مسیحی این کار  یدارد که خواننده وجود احتمالبوده و این  جزمی متن یک مسیحیرسد خواننده این می

اسی از به ت، عبارت رسول الله را که احتمالاً مسیحی بوده کرده که چطور مترجم سریانیزیرا درک نمی ؛را کرده باشد

ه ا ب، یقمری شمارش شدههای تن با سالو در آخر اینکه از آنجا که این مبرده است. به کار  برای محمدمنبع عربی، 

از  نشان گیهم ،آمده این متنرسول الله در  از طرفی عبارتو  ،پس از هراکلیوس شمارش نشدههای عبارتی با سال

هد که این داین توضیحات نشان میجمعاً پس  وابستگی جغرافیایی به بیزانتس ندارد.آن  اصلیکه نویسنده  این دارد

  باشد.از منبعی عربی  ایمهترج احتمالاًسند، 

 که از اسناد عینیآن گونه  یعنییم. اههم گفت ترهمان چیزیست که قبل ،اما آنچه در این سند بسیار مهم است

م. سردرگمی و  ۷۲0. از این دهه، تا اواسط دهه م. ناشناخته است ۶۹0 دههها تا عربآید نام محمد برای غیربرمی

پادشاهی اعراب با محمد  احتمالاً ،اندتصور کردهها آن ش محمد وجود دارد تا جایی کهآشفتگی خاصی درباره نق

م. به بعد، نقش محمد  ۷۲۵-۷۲4از حدود سال ولی  اند.این عنوان را برای او تکرار کردهاین رو از  .آغاز شده است

با عنوان  ذکر مبسوطی از آن، که «۷۲۴کرونیکل »فراموش نکنید از تاجر یا پادشاه به پیامبر تغییر کرده است. 

در این  ه گفتیمچنانکدر بخش سوم اسناد ایجابی آمد، در این سال رونویس شده، و  «توماس پرسبیتر رویدادنامه»

آمده است. و ما معتقدیم که این عبارت « اعراب طایی محمت»یا « اعراب محمد» کرونیکل، ذکر محمد با عبارت

توان چنین اوصاف، می با اینمیلادی اضافه شده، پس  ۷۲4عنی در سال ال، یتوسط رونویس بردار در همین س
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قرن هفتم های هر دو در فاصله زمانی کمی، در اواخر سال «۷۰۵سند »و « رویدادنامه ادسایی»بندی کرد که جمع

بدالملک( نوشته قرن هشتم )در همان ابتدای حکومت ولید ابن عهای )دهه پایانی حکومت عبدالملک( و اوایل سال

پس از آن هیچ ذکری سال پادشاهی برای محمد در نظر گرفته شده.  ۷دهد که در این دوران، نشان میاند و این شده

گواه که این سند، « ۷۲4سند » ( تاز روشن نیست در چه سالی نوشته شدهاز محمد نیست )حتی گفتگوی بت حاله نی

نقش نبوت نیز به آن اند در نظر گرفته ی که برای محمدنقش پادشاه بر ها علاوهدر این سالاین مطلب است که 

 ازدساین گمان را تقویت میکه خواننده دیگری سعی در پاک کردن آن داشته « رسول الله»عبارت  اضافه شده است.

ه مزیرا یک مترجم سعی دارد که این عنوان را دقیق ترجکه نقش نبوت محمد با تردید در حال آشکار شدن است 

های بحثوجود پاک کند. همین مطلب نشان از آن را  سعی دارد که این مطلب به دستش رسیده کند، و دیگری

 این روزگار است. اما چرا مترجم این محمد برای مردم این منطقه درپیامبری و عدم تثبیت  جنجالی و چالش برانگیز

ر مفصل خواهیم دید که این عبارت در تمام تبلیغات به طودر فصل آتی،  سند، عبارت رسول الله را به کار برده؟

ین راهی بهای در اماکن و نوشته ها تا سرها تا بردیرفته، از سکهو جانشینانش به کار میمروان حکومتی عبدالملک 

. روشن است اندشعار بنیادین ثبت کردهبه عنوان یک را  «محمد رسول الله»همه و همه عبارت  و مسافت شمارها؛

یشتری ب یعنی هیچ چیز ،ندارد ]یعنی فرستاده خدا[ خوانیمجز همان که میشخصیتی این عبارت هیچ محمد درون ه ک

 .ودشدر این شعار دیده نمیزنیم گاه کند که از چه کسی حرف میاین تبلیغات را آ که مخاطبِ از نحوه زندگی این نام،

و به تازگی با این عبارت  خبر ندارند نقش نبوت محمد ی، ازنویسندگان خارج ،میلادی ۷۲0تا اواسط دهه  بنابراین

طلبی از مترین بدون دانستن کوچکرا  «محمد رسول الله»اند پس همان تبلیغات همیشگی حکومتی یعنی آشنا شده

سول ر»ارت عب پس .انده دوران پادشاهی وی افزودهاین بار سه سال ب با این تفاوت که کنند البتهتکرار میزندگی وی 

. است آشکار شدن در حال مکرر حکومتیبا تبلیغات کوبنده امبری محمد دهد که نقش پینشان می در این سند« الله

که نویسندگان برون مرزی، در تعیین نقش  در متن این کتاب بارها این مطلب ذکر شدکه  به این دلیل استپس 

به ج ـم. نه تنها به تدری ۷40تا  میلادی ۷۲۵ش محمد از . ولی نقاندآشفتهگیج و گنگ و  .م ۷۲۵تا  .م ۶۹0محمد از 

هایی[ به هسور = هایی ]شده و حتی کتاب برای او تنظیمای حتی زندگی نامهکه ـآشکار شده، بل پیغمبر اعرابعنوان 

شرحش را  که است[ ۷41و رویدادنامه  ]و حتی گفتگوی بت حالهدهند. گواه این مطلب یوحنا دمشقی او نسبت می

 .از نظر گذراندیم

 «محمد»الصخره را ساخته و در آنجا نام م. قبه ۶۹0ملک ابن مروان در دهه در فصل بعد نیز خواهیم دید که عبدال

 ابهی به مثهویت« هادر این کتیبه»این رو در این زمان هویت مستقلی ندارد از ی مروانی خلیفه محمدِرا آورده است. 

دهیم ح میهمانجا توضیولی . مسیحالصخره کسی نیست جز قبههای ی محمد روی کتیبهاین یعن ،گیردرا وام می مسیح

محمد در این زمان، همین یک را وام گرفته است. جالب اینکه  مسیح که در اینجا محمد، بخشی از هویت عیسی

روی این موضوع . ما بحث قابل اطلاق است« ایبرگزیده»هویت را ندارد؛ زیرا محمد صفتی مقدس است که به هر 
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در این  م. هستیم باید این مطلب را توضیح دهیم که ۷۲4سال از آنجا که در  ولیکنیم. را به فصل بعدی واگزار می

شود و خود به دیگری جدا می« برگزیده»شود و به طور کامل از هر سال، رفته رفته محمد واجد هویت مستقل می

م. یوحنا دمشقی اولین کسی است که از بند  ۷۵0م. تا  ۷4۳در سال رو  ایناز  کند.عنوان پیامبری مستقل ظهور می

از محمد اطلاعاتی شخصاً مثل پادشاه، تاجر، واعظ، رسول یا پیامبر رها شده و مای هو توصیفات یک جمل کلمات

ه با محمدی کدهد که دهد تا ما او را شناسایی کنیم. گرچه در بخش یوحنا دمشقی دیدیم که او نیز اطلاعاتی میمی

بت فرودیت را به وی نسو پرستش آ کردهرست خطاب پدارد برای مثال او را سنگ فاحش هایی شناسیم تفاوتمی

 .برای او نیست ها[سوره= ] هادهد که لااقل یکی از این کتابهایی را به او نسبت میو یا کتاب دهدمی

شماری بینیم. جالب اینکه در گاهسند نیز، نام علی را نمیخواننده هوشیار توجه دارد که در این ، این بحث در آخر

 بارتعبا اند، هدیه دادهخلافتی که مسلمین متاخرتر به علی های سال دیگر یک بار، شده نوشتهم.  ۷۷۵که در سال 

  است. شدهثبت « بدون پادشاه»های سال

 

 بروک نسباستی المر وـپ  اندرو ترجمه شده توسط ؛724: سند 6-5تصویر 
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 ۷۷۵سند ( ج

حکومت های ها و تبارها و سالاز حساب نسلای هخلاصنامیم. این سند می« ۷۷۵سند »این بخش را سومین سند 

طبیعی است که ما فقط به قسمت هاجریون  رسد.کند، تا به عصر حاضر برای نویسنده میغاز میآآدم  که ازاست 

 :نظر داریم

 Tiberius: 6 years and 5 months. 
 Maurice: 27 years and 6 months. 
 Phocas: 8 years. 
 Heraclius: 24 years. 
 In 930 of Alexander (AG 930) Heraclius and the Romans entered Constantinople 

and Muhammad went forth from the south and entered the land and subdued it. 
 The years of the hagarenes and the time when they entered Syria and took control, 

from the year 933 of Alexander, each by name, as follows: 

 
 ماه ۵سال و  ۶ :تیبریوس 

 ماه ۶سال و  ۲۷ :موریس 

 سال ۸ :فوکاس 

 سال ۲4 :هراکلیوس 

 ارد شدند، و محمد از ها به کنستانتینپول وهراکلیوس و رومی م.[ ۶1۸-۶1۷= اسکندری ] ۹۳0ر سال د

 جنوب بیرون آمد و وارد سرزمین شد و آنجا را تحت سلطه خود در آورد.

 اسکندری  ۹۳۳ گرفتند، از سالبه دست وارد سوریه شدند و کنترل آنجا را ها آن سال هاجریون و زمانی که

  :هر کدام با نام، به شرح زیر م.[ ۶۲1-۶۲۲]
 

 Muḥammad: 10 years; 
 Abu Bakr: 1 year; 
 Umar: 12 years; 
 ‘Uthman: 12 years; 
 No king: 5 years; 
 Muawiya: 20 years; 
 Yazid, his son: 3 years; 
 No king: 9 months; 
 Marwan: 9 months; 
 ‘Abd al-Malik: 21 years; 
 Walid, his son: 9 years 
 Sulayman: 2 years and 7 months; 
 Umar: 2 years and 7 months; 
 Yazid: 4 years, 10 months and 10 days. 
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  سال 10محمد. 

  سال 1ابوبکر. 

  سال 1۲عمر. 

  سال 1۲عثمان. 

  سال ۵بدون پادشاه. 

  سال ۲0معاویه. 

  سال ۳یزید پسرش. 

  ماه ۹بدون پادشاه. 

  ماه ۹مروان. 

  سال ۲1عبدالملک. 

 ل.سا ۹ پسرش ولید 

  ماه. ۷سال و  ۲سلیمان 

  ماه. ۷سال و  ۲عمر 

  1روز. 10ماه و  01سال و  4یزید 

 

 :و بررسی نقد

ها به جز سلطنت بیزانتسیهای این است که سالها آن ترینزیادی وجود دارد. مهم آورشگفتدر این سند نکات 

های ابوبکر کاسته و به زمان پادشاهی عمر ابن خطاب افزوده، ماه مدت زمان پادشاهیاشتباه است. از کاملاً  فوکاس

که نویسنده سوری این سند طوری است  این ،آنمسئله  تریندر اینجا حذف شده، و مهم« ۷۲4سند »ثبت شده در 

وانمود ساخته که هراکلیوس از منطقه بیرون رفته و محمد جای او را گرفته، گویی خلفای عرب جانشینان هراکلیوس 

هراکلیوس حاکم این مناطق بوده است. دانیم در این زمان، ه میغلط بوده و چنانککاملاً  بودند در حالی که این مطلب

 2مشروع انجام شده است.به صورت  راب،ـوس به اعـال قدرت از هراکلیـتقنپندارد که اگویی نویسنده سوری می

گویی میزان و بوده سال پادشاه  10در این سند نیز، محمد  آید از این قرار است کهی که به چشم مینکات دیگر

 .ستخلیفه چهارم نیبه عنوان  نامی از علیتثبیت شده است. دیگر اینکه در این سند هم  پادشاهی محمد در این زمان

پس از عثمان را بدون هیچ های شناخته، و سالم. هیچ کس علی را نمی ۷۷۵پر واضح است که تا سال  بنابراین،

ها س معاویه را هم در این سال. نکته اینکه هیچ کاندقلمداد کردهآنارشی[ = تردیدی، بدون پادشاه و هرج و مرج ]
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ی مهم ئلهدر آخر مس رسد.ها، با مقایسه اسناد دیگر، قابل قبول به نظر میدانسته یعنی گزارش تاریخی آنخلیفه نمی

دیگری که باید توجه داشت این است که این سند یقیناً در زمان سلطنت عباسیان به رشته تحریر در آمده است. پس 

ها به دلیل تبلیغات و سانسور ای همچون اینکه عدم وجود نام علی به عنوان خلیفه در این سالنههای نابخردابهانه

 حکومت اموی بوده، نا به جا و غیر قابل پذیرش است. 

 

 ۸۱۸سند  (د

 هاند را به ترتیب زمان نوشتبه محمد کردهای هتمام اسنادی که اشار و، آمدیمها جلو از آنجا که ما به ترتیب سال

ولی چون این سند،  م.[ را بیاوریم. ۷۷۵]نگارش در  بود که ابتدا رویدادنامه زوقنینآن  حق، کردیمبررسی ها آن شدن

دهد، ترجیح دادیم که در همین بخش، این میبه دست را کوتاه از میزان پادشاهی اعراب  یفهرست ،مانند اسناد قبل

 . داشته باشیمآن  اهی ازفهرست را به نظر خواننده رسانده، و تحلیل کوت

است که وجه تسمیه  بدیهینامیم. می« ۸۱۸سند »شود را دیده میآن  آخرین فهرست کوتاهی که نام محمد در

د یادداشت دیگر ـچن هراـم.( به هم ۸۸۶-۸۶۷ل اول )ــکه در دوران باسی است این فهرست آن، زمان نگارش

هم چیزی از  هنوزخرین سالی است که نویسندگان خارجی آ م. ۸1۸سال گفتنی است که  آوری شده است.جمع

 نوشته شدهبه زبان سریانی « ۸۱۹رویدادنامه »سال پس از نگارش این فهرست، دقیقاً  دانند.نمی «طالبعلی ابن ابی»

میلادی تئوفانس نیز از علی به  ۸1۵گرچه در سال  شود.دیده میآن  که نام علی به صراحت و بدون چون و چرا در

را به بخش بعدی  «۸۱۹رویدادنامه »ما بررسی سطور مربوط به علی در  عنوان پادشاه ایرانی حیره نام برده است.

 .یمکنرا بررسی میاین فهرست یونانی ثبت شده رویدادنامه زوقنین سپرده و در اینجا آنچه در  بررسی یعنی

 

 List no. 26 = the Sasanian rulers to "Boran, daughter of Khusrau. The rule of the 
Persians was transferred to the Saracens. In the year 6131 of the world and the 
thirteenth year of Heraclius there began the rule of the Saracens: Mouameth, 9 
years; Aboubacharos, 3 years; Oumar, 12 years; Outhman, 10 years; anarchy and 
war, 4 years; Mabias, 19 years; Ezit, 3 years; Maroua, 1 year; Abdemelech, 21 
years; Ioulit, 10 years; Souleiman, 3 years; Oumar, 2 years; Izith, 3 years; Isan, 19 
years; Oulit, 1 years; Izit "the deficient," 1 year; Maroua, 6 years; Aboulabas, 4 
years; Abougiafar, 21 years; Maadi, the son of the latter, 10 years; Mouse, son of 
the latter, 1 year; Aaron, the brother of the latter, 20 years; anarchy and war 
among the latter's sons for 7 years up until the present 11th indiction. 

 Presently God will curtail the years of their rule and will raise the horn of the 

Christian empire against them. 
 

  رسد[. حکومت از پارسیان به ]می دختر خسرو ]دخت[پوران ساسانی به پادشاهی :۲۶فهرست شماره

مت که حکو م.[ ۶۲۲]= هراکلیوس سال سیزدهمانی و ـجه ۶1۳1ها منتقل شده، در سال ساراسن
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، سال 4آنارشی و جنگ سال،  10سال، عثمان  1۲سال، عمر  ۳سال، ابوبکر  ۹محمد  :ها آغاز شدساراسن

سال،  10ولید[ = سال، یولیت ] ۲1سال، عبدالملک  1سال، مروان  ۳سال، یزید  1۹معاویه[ = مابیاس ]

سال، یزید  1ید دوم[ ول= سال، اولیت ] 1۹هشام[ = سال، ایسان ] ۳سال، یزید  ۲سال، عمر  ۳سلیمان 

المهدی[ فرزندش = سال، مهدی ] ۲1سال، ابوجعفر  4سال، ابوالعباس  ۶سال، مروان  1]بدون پادشاه[ 

سال، آنارشی و جنگ  ۲0سال، هارون ]الرشید[ برادرش  1موسی الهادی[ فرزندش = سال، موسی ] 10

 سال، تا یازدهمین سال مالی جاری.  ۷میان فرزندان برای 

 ها آن را کوتاه خواهد کرد و کوس امپراطوری مسیحی را بر ضدها آن حکومتهای داوند سالاکنون خ

 1 بلند خواهد کرد.

 :و بررسی نقد

هارون  در نظر اول روشن نیست مولف این یادداشت، دقیقاً در چه سالی در حال نگارش متن است. ولی مرگ

از طرف دیگر،  امین و مامون گذشته ساله بر ۷جنگ ی که این آدرس تاریخو  از یک طرفم.  ۸0۹الرشید در سال 

دانیم میاز اسناد یونانی با توجه به اینکه گفته شده سال مالی یازدهم، ولی آورد. میلادی پیش می ۸1۶ما را تا سال 

ل متن به با تحلیپس . رسدمیم.  ۸1۸یازده( در این زمان، به سال  indiction سال مالی یازده )یا ترینکه نزدیک

 م. نگارش شده است. ۸1۸در سال  سادگی فهمیدیم که این فهرست، بدون هیچ تردیدی

این است که نویسنده این متن، با هر منبعی که در دست داشته، یک  ؛ه گفته شدنکته جالب این فهرست چنانک

 خلیفه چهارمبه عنوان نه  طالب،یعلی ابن اب هم م. هنوز ۸1۸اینکه، در سال آن  دهد ورا آشکارا به ما نشان می مسئله

پس از عثمان تا خلافت معاویه را با های سالو هنوز هم نامش آشکار نشده  و نه به عنوان شورشی عصر معاویه

م. برای نخستین  ۸1۹دهیم که در سال برند. در بخش بعدی، نشان میمیبه کار  عنوان جنگ و آنارشی و بدون پادشاه

 شود. ، نام علی آشکار میبرون مرزیورخان مهای بار، در نوشته

                                                           

 Hoyland, 1997, p. 436  ر.ک -1

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_the_Presbyter#CITEREFHoyland1997
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  : (chronicle of Zuqnin)  رویدادنامه زوقنین -2-12

صومعه »شده و از آنجا که این رویدادنامه در  تحریر م. ۷۷۵در سال رویدادنامه دیگری در دست داریم که 

 «رویدادنامه زوقنین»، به ته شدهی در جنوب شرقی ترکیه[ نوشدیاربکر امروزیا  Amidaواقع در امیدا ]« زوقنین

به صورت  شود. در ابتدا فرانسیس نواقوال زیادی در مورد نویسنده این رویدادنامه دیده میاست. شده معروف 

بدانیم. ولی این [ Joshua the Stylite، ]یوشع ستون نشین« یوشع استایلیت»را آن  نویسنده آزمایشی پیشنهاد داد که

ی نویسنده[ Dionysius of Tel-mahre]« ایدیونوسیوس تلمحره»شد. سپس این ایده که  ایده توسط دیگران رد

را  آن نویسندهاین رو از  قوت گرفت، ولی تردیدهایی به این پیشنهاد نیز وارد شده است. ،است دادنامهروی این

ه در بحث ـنچادنامه، آدر این رویدگویند. می[ Pseudo-Dionysius] «شبه دیونوسیوس»یا  «دیونوسیوس مجعول»

 «دیونوسیوس مجعول»توانیم او را این رویدادنامه که ما نیز می گمنام یکند، این است که نویسندهما خودنمایی می

 فیندر جنگ ص که در مقابل معاویه «سردار شرقی نام» میلادی هشتمسده پایان تا  خطاب کنیم، تنها کسی است که

 هر کردذک «عباس»دار حکومت را ، نام این سردار داعیهایخیره کنندهلی به شکل بیرق برافراشته را نوشته است و

 :امو در اینجا آورده مربوط بوده را جدا کردهبه این بحث هایی که است. من بخش

 AG 932: The Arabs conquered the land of Palestine right up to the river Euphrates, 
while the Romans fled, crossing over to the east of the Euphrates, and there (i.e. 
in Palestine) the Arabs established their rule. [...] as their first king a man of their 
own number whose name was Muhammad. This man they called a prophet as 
well, because he had turned them away from all sorts of cults and had told them 
that there is a single God, Maker of the Creation. He had also laid down laws for 
them, since they had been much addicted to the worship of demons and the cult 
of idols, especially the cult of trees. So, because he had shown them the one God 
and they had conquered the Romans in war under his (Muhammad’s) direction 
and he had also provided them with the kind of laws they desired, they called him 

Prophet and Messenger of God. 
 

  هب و گریختند هارومی که حالی در کردند، فتح فرات درو تا را فلسطین سرزمین اعراب :۹۳۲در سال 

 اولین هچنانکرا تاسیس کردند. ]...[  خود حکومت اعراب( فلسطین در یعنی) آنجا در و رفتند فرات شرق

 زیرا نامیدند،می پیامبر نیز را مرد این. بود محمد نامش که]بوده[  خودشان از شمار مردیها آن پادشاه

 آفریدگار که وجود داردای هیگان خدای که بود گفتهها آن به و کرده دورای هفرق گونه هر از راها آن

 و شیاطین پرستش بهمدت زیادی ها آن زیرا بود، کرده وضعها آن برای را قوانینی همچنین او. است

تحت  و بود ادهد نشانها آن به را یگانه خدای چون پس. خو گرفته بودند درختان پرستش ویژه به ها،بت

 فراهمها آن برای لازم داشتند که را قوانینی نیز او و غلبه کرده بودند رومیاندر جنگ به )محمد( فرمان او 

 .نامیدند خدا رسول و پیامبر را او بود، کرده
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 They are a very libidinous and carnal people, and any law framed for them (by) 

Muhammad or by some other God-fearing person which is not framed to appease 

their own desires they have ignored and set aside. But any law which fulfils their 

own wishes and desires, even though it be framed b the most contemptible of their 

number, they pledge allegiance to it and say, ‘This was framed by the Prophet, the 

Messenger of God, and, what is more, he framed it at God’s command.’ So he 

governed them for seven years. 

 قوانینی که  یاوضع نشده،  محمد توسط که قانونی هر و هستند هوسران و شهوانی بسیار مردمی هاآن[

 کنار و گرفته نادیده باشد، دهنکر تنظیمها آن امیال فرونشاندن برای دیگری خداترس شخصتوسط[ 

وضع  راها آن خوارترین، حتی اگر کند برآورده راهایشان امیال و خواسته که قانونی هر اما. اندگذاشته

ن او ]ای این، بر علاوه وضع کرده است، و خدا رسول ،پیغمبر را این گویندمی و متعهد شدهآن  به ،کنند

 .کرد حکومتها آن بر سال هفت او پس. قوانین را[ به امر خدا وضع کرده است

 AG 938: Muhammad, king of the Arabs, or rather their prophet, died. Abu Bakr 

ruled them for five years. 

  ها آن سال به ۵ابوبکر برای محمد پادشاه اعراب، یا به جای آن، پیامبرشان در گذشت.  :۹۳۸در سال

 حکومت کرد.

 AG 943: AbU Bakr, king of the Arabs, died. ‘Umar, his successor, ruled for twelve 

years. 

  سال حکومت کرد. 1۲ابوبکر پادشاه اعراب، درگذشت. عمر، جانشین وی، برای  :۹4۳در سال 

 AG 956: umar king of the Arabs died; his successor was ‘Uthman, who reigned 12 

years. 

  سال حکومت کرد. 1۲عمر پادشاه اعراب درگذشت. جانشین وی عثمان بود که  :۹۵۶در سال 

 AG 967: ‘Uthman king of the Arabs died. People took sides in a civil war and the 

land was in turmoil; the Arab people were in confusion and there were many evils 

in the land. They committed a great deal of bloodshed amongst their own number, 

because they refused to submit to the authority of a single leader. Rather, every 

one of them made a bid for leadership, because each wanted himself to be the 

ruler. The general who was in the western region, whose name was Mu‘iwiya, 

wanted to reign; the Westerners furthermore liked him, pledged allegiance to him’ 

and submitted to his authority. The eastern region and northern Mesopotamia 

{Ar. al-jazira}, however, rejected this man and submitted to the authority of 

another general, called al-Abbas and paid homage to him as king. That is why, from 

this time on, there began to be wars and blood-letting between them. Not only did 

they shed each other’s blood, they saturated the earth with each other’s blood. The 
numerous battles they fought with each other in every region spanned a period of 

some five years, a time of dispute and conflict. 
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  را[  طرف[ ]هر کدام جانب یک داخلی جنگ در مردمعثمان پادشاه اعراب درگذشت.  :۹۶۷در سال[

 وجود زمین در زیادیهای شر و بودند سردرگم عرب مردم. بود آشوب در ]شان[سرزمین و ؛گرفتند

 قدرت برابر درقبول نکردند که  زیراحجم زیادی از خونریزی را در میان خودشان راه انداختند،  .داشت

 خواستندمی کدام هر زیرا د،کردنمی تلاش رهبری برایها آن از یک هر در عوض، تسلیم شوند. رهبر یک

ی گفتن .بود معاویه نامش کند سلطنت خواستمیو  بود غرب منطقه در که ژنرالی. دنباش حاکم خود

 و رقش منطقه اما .شدند او اقتدار تسلیم و کردند بیعت او با ند،پسندیدمی را او [نیز] هاغربی است که

 «عباس» نام به دیگری ژنرال اقتدار تسلیم و پذیرفتن را مرد این {الجزیره :عربی} النهرینبین شمال

. شد آغازها آن بین خونریزی و جنگ ،بعد به زمان این از ،که بود دلیل همین بهبیعت کرد.  او با و شد

ها آن هک متعددیهای نبرد. کردند اشباع یکدیگر خون از را زمین بلکه ریختند، را یکدیگر خون تنها نه

 .ت،گرف دربر را ساله پنج دوره یک، درگیری و اختلاف زمان یعنی دادند، انجام منطقه هر در یکدیگر با

 AG 968: The battle of Siffin, between al-Abbas and Muawiya, took place. A great 

deal of blood was shed on both sides. 

  رگرفت. خون بسیار زیادی از هر جنگ صفین، میان عباس و معاویه د :م.[ ۶۵۷]مصادف با  ۹۶۸در سال

 دو طرف ریخت.

 AG 973: Al-Abbas was killed by his nobles in a conspiracy; it was at the time of 

prayer on a Friday, while he was kneeling down in prayer. Muawiya then held rule 

by himself for 21 years, including those five years of civil war and turmoil between 

himself and al-Abbas. 

  یک در در یک توطئه کشته شد.  عباس با سران ]اشرافیان[ خودش :م.[ ۶۶۲]مصادف با  ۹۷۳در سال

سال حکومت را برای  ۲1، در حالی که در نماز در حال سجده بود. بنابراین معاویه برای وقت نماز جمعه

 میان خودش و عباس. این پنج سال جنگ و آشوب داخلیام به انضمداشت. خودش نگه

 AG 988: Mu‘iwiya, king of the Arabs, died. He was succeeded by Yazid, for three 

and a half years. 

  معاویه، پادشاه اعراب درگذذشت. جانشین وی یزید بود، برای سه سال و  :م.[ ۶۷۷]سال  ۹۸۸در سال

 1نیم.

 

                                                           

  west Syrian chronicles, palmer, Brock Text No. 10, pp. 56-59ر.ک  -1
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 :و بررسی نقد

این رویدادنامه سال از رقم داده شده کم کنیم.  ۳11 باید سلوکی به سال اعراب،های برای تبدیل سال کهدیدیم  قبلاً

م. نزدیک  ۶۲۲کند. این سال به مبدا اعراب یعنی ظهور محمد را اعلام میفتح فلسطین و  م، ۶۲1یعنی  ۹۳۲از سال 

 طین است که در این سال بیان شده و حیرت آور اینکه زمانفتح فلس و قابل اغماض است. ولی نکته جالب زمان

مرگ محمد و شروع حکومت ابوبکر ه دیدیم چنانکحکومت ابوبکر است. های مرگ محمد و تفاوت شمارش سال

بدین معناست که این رویدادنامه در مقایسه با دیگر این امر،  تاریخ زده شده که م. ۶۲۷سلوکی، برابر با  ۹۳۸در سال 

مرگ محمد در سال  خوانیم؛ما در روایات متعارف میسال زودتر گزارش کرده است.  ۵ حداقل اد، مرگ محمد رااسن

ه ها باید به کسی دادروشن است که این اختلاف سالم. و شروع حکومت ابوبکر از همین سال بوده است. پس  ۶۳۲

و مرگ وی  م.[ ۶۲۷] سلوکی ۹۳۸ابوبکر از شروع حکومت پس شود و این فرد، همان نفر بعدی یعنی ابوبکر است. 

خورد ، مرگ محمد رقم میروایات متعارفاست. این سالی است که بر طبق گزارش شده م.  ۶۳۲-۶۳1یعنی  ۹4۳در 

ابن  عمر این دو سال را به زوقنین،که  داریمشود. پس دو سال دیگر اختلاف غاز میابوبکر آ یو خلافت دوساله

زند. م. تاریخ می ۶4۵سلوکی مصادف با  ۹۵۶سال و مرگ او را به سال  1۲ادشاهی عمر را بخشد زیرا پمی خطاب

شود. یعنی داستان میتا حدودی هم «۷۲4سند »و « ۷0۵سند »متعارف و از اینجا نویسنده ناشناس زوقنین نیز با اسناد 

 مرگ عثمان پس مولف یابد.مه میسال ادا 1۲م.[ آغاز شده و  ۶4۵= سلوکی ] ۹۵۶مرگ عمر و پادشاهی عثمان از 

این رویدادنامه  شود.بدون پادشاه و آنارشی آغاز میهای از اینجا سال م. دانسته و ۶۵۶سلوکی برابر با  ۹۶۷سال  را به

است که قابل قبول است. ولی زوقنین در اریخ زده م. ت ۶۵۷-۶۵۶عبارتی ه سلوکی یا ب ۹۶۸ سال درنبرد صفین را 

حکومت معاویه نیز اشتباه کرده است. باید توجه داشت که رویدادنامه زوقنین مرگ های ی سالمورد زمان نگار

توانیم این تاریخ را اشتباه بخوانیم؛ زیرا در هر م. تاریخ زده است. به یقین می ۶۷۷سلوکی مقارن با  ۹۸۸معاویه را در 

م. از معاویه در دست داریم که نشان  ۶۷۸به سال  ایهکتیبوجود داشته باشد، در این مورد، ای هتاریخی شک و شبه

 یابیمپادشاه اعراب بوده است. از اسناد دیگر و حتی روایات متعارف درمیزنده و م.  ۶۷۸حداقل تا سال  ویدهد می

سال، معاویه  ۵شود. بدون در نظر گرفتن این سال حاکم می ۵که بعد از مرگ عثمان، جنگ داخلی بزرگی در حدود 

ی در جنگ و آنارشهای اگر حکومت معاویه را به انضمام سالتقریبی بیست سال حکومت کرده است. یعنی  به طور

حکومتی که دیونوسیوس های با سالآن  سال حکومت کرده است. که اختلاف ۲۵نظر بگیریم، معاویه چیزی حدود 

  مشهود است.کاملاً  مجعول به وی داده است،

 ،ی جذاب و حیرت انگیز به سادگی عبور کنیمنکتهیک  شود که ازرویدادنامه باعث نمی شماری اشتباه ایناما گاه

 ها معاویه وسردار غربی درگرفت.ها ها و شرقیجنگ بین غربیکه  گفته شده به صراحت در این رویدادنامه زیرا
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ن معاویه بی، خوانیممی« صفین»را آن  جنگ بسیار معروفی کهدر روایات متعارف، بوده است.  «عباس»ها سردار شرقی

ه نبرد، به اند. در حالی که نتیجه. دو سپاه دربرابر هم صف آرایی کرده استطالب درگرفتابن ابوسفیان و علی ابن ابی

سپاه  1به نیزه زدنقرآن  ترفند فردی به نام عمرو ابن عاص، مبنی بربا سود علی در حال رقم خوردن است، ولی 

گزارند که هر دو سپاه، هر دو سردار شود. پس بنا را بر این میختم میو انتخاب شخص ثالث « حَکمَیتَ»به غرب، 

)که  هارا انتخاب کنند. از اینجاست که نماینده شرقیدیگری را خلع و نفر )یعنی معاویه و علی( غرب و شرق 

 شود.می همعاویه خلیف رده، و نتیجتاًمرو ابن عاص را خوها یعنی عنماینده غربیفریب  اند ابوموسی اشعری بوده(گفته

 ها شدهنتیجه ربیکه  شده یادسازی جنگ بزرگ و تاریخبه عنوان  نبرد صفینبارها از در اسناد و مدارک غیر عربی، 

نگاری زهکه غیر اعراب ری البته شاید طبیعی به نظر برسد بینیم.روایات متعارف را نمیهای داستان ،در هیچ کجاولی 

ست، در ا ذکر نکردهاویه ایستاده را ولی اینکه هیچ کس نام سرداری که روبروی مع را ثبت نکنند، داخلی اعرابنبرد 

ها آن که یکی از نداهبه ما از این سردار شرقی خبر داد ،اننویساست. تنها معدودی از رویدادنامه چشمگیرنوع خود 

 سرداری که روبروی نام نویسد کهمیبینیم دیونوسیوس مجعول ه میچنانکو در این مورد هم،  2.نویسنده زوقنین است

کتاب  یچنانکه ریموند دکوین نویسنده – راتغییر نام علی به عباس . آیا باید بود« عباس»معاویه صف آرایی کرد 

یونوسیوس د در اینکه دانم.به پای یک اشتباه ساده بگذاریم؟ بعید می -پندارد می« آغاز ستایش علی و ظهور عباسیان»

شماری به خرج نداده است، دهد که دقت کافی برای گاهاین رویدادنامه نشان میهای گزاریمجعول، در تمام تاریخ

قتی درا هم، ناشی از اشتباه و بی« باسع»به « علی»شود که عوض شدن نام ولی این دلیل نمیهیچ تردیدی نیست؛ 

 است. ثانیاًامری معمول ها در حد چند سال، جا شدن تاریخجابهنگاری، در وقایع زیرا اولاً .بگذاریممولف ناشناس 

تردید نویسنده زوقنین، نام متفاوت هستند. بیکاملاً  ، از دو جنسرویدادها ها با اختلاف در تاریخاختلاف در نام

 ذکرن نام وده باشد تا ایو باید منبعی پیش روی او بالابختکی انتخاب نکرده  کشی و یا اصطلاحاًرا با قرعه« عباس»

از طرفی مولف گمنام، دلبستگی جغرافیایی یا مذهبی هم ندارد که تصمیم داشته باشد به قلب حقیقت روی  .شود

سان مانند دیگر رویدادنامه نوی چرا که نویسنده زوقنین ،شودختم نمی فقط به اختلاف در یک اسم مسئله ضمناً آورد.

ت. بر وی خروج کرده اس که باشد معاویهاین و  دهد که علی ]یا عباس[ خلیفه بودهنمیبه ما ای ه، هیچ نشاناین عصر

                                                           

های یونانی ای اعراب این روزگار است. اساساً این داستان از حکایتی دلنشین از جنگای آشنا برداستان قرآن به نیزه زدن، قصه -1

های اخبارنویسان اسلامی منعکس شده است. در داستان یونانی، ]=رومی[ به جغرافیای اعراب انتقال یافته و با كمی تغییر در نوشته

 یشود كه سپاهیانش را تهییج كرده و روحیهزده و بدین ترفند موفق میها ی توهین آمیز سپاه حریف را به نیزهفرمانده بیزانتس، نامه

 ی سربازانش را بازگرداند.  باخته

لئو  هایی ماكسیموس معترف به قلم جورج رشعینایی و دیگری تاریخ ارمنی لووند با محتوای نامهنامهدو مورد دیگر، یکی زندگی -2

ر اند. هر دو مورد دی ابوتراب را آوردهكه هر دو مورد، نه نام علی )یا عباس( بلکه كنیه سوم به عمر ابن عبدالعزیز است. گفتنی است

 اند.ها و همچنین به صورت مبسوط در فصل هشتم )جلد دوم( كتاب حاضر آمدهادامه این كتاب در اسناد سلبی و ضمیمه
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نویسد که گروهی طرفدار معاویه بودند و گروهی با علی بیعت کردند. جنگ خونینی درگرفت فقط می مولف زوقنین

 نتیجه رها شده،جنگ بیگویا  دهد!نمیبه دست از این جنگ هم  ایهنتیج خون زیادی از هر دو طرف ریخته شد.و 

در حالی که در  ،نماز حین در. عباس را م ۶۶۲-۶۶1سلوکی یعنی  ۹۷۳در سال  که استدر سطر بعدی نوشته  زیرا

اران دداعیهتاز یکه یعنی عباس، از کشته شدن سردار شرقی، بعد معاویهعملاً  . وبه قتل رساندند بود سجدهحال 

وسط تدر یک توطئه  وی بر طبق زوقنین، تل عباس ]یا علی[ بوده کهشده است. نکته دیگر چگونگی ق حکومت

ر دچیزی است که در مورد علی آن  . نحوه کشته شدن وی شبیه، در سجده به قتل رسیده استشلشگر خوداف اشر

ست ا «ابن ملجم مرادی»شخصی به نام ، به قتل رساندفردی که او را ، این روایاتدر ولی  ،اندگفتهروایات متعارف 

  .تندرو[ این دوره است= ؛ بلکه از خوارج یعنی یکی دیگر از احزاب رادیکال ]از خواص یا سران گروه او نبودهکه 

نگاری ناشناس در توسط رویدادنامهم.  ۷۷۵زوقنین در سال نامه وقایعکه باید توجه داشت با تمام این اوصاف، 

با توجه به سال نوشتن این رویدادنامه، و منطقه نوشتن  .نوشته شده استدر جنوب شرقی ترکیه امروزی ای هصومع

آن، شاید این انتظار دور از ذهن نباشد که لااقل نام سردار شرقی را برای ما با دقت کافی بیاورد )چه بسا این کار را 

 قبلهای در بخش هچنانکالبته  بینیم.م. نام علی را در هیچ کجا نمی ۷۷۵مهم این است که ما تا  ولینیز کرده باشد( 

م. است که  ۸1۹نها از سال . تشوددر هیچ سند غیر عربی دیده نمی ،نیز م. ۸1۸ م. یا ۸1۵ ، نام علی تا سالآوردیم

پالمر و اندرو ه رفته است. چنانکبه کار  با صراحت The chronicle of 819 «۸۱۹رویدادنامه »در  نام وی

این اولین اشاره صریح به علی ابن »نویسند که می« ۸1۹دنامه رویدا»بروک در پانویس این بخش از سباستین 

اد مثل اسن تکرار میزان پادشاهی خلفا را رویدادنامه هماز آنجا که در این  «طالب در منابع غیر سریانی است.ابی

ثبیت ت و خلفای راشدین ]البته به جز علی[دهد از این پس مدت زمان پادشاهی محمد بینیم، که نشان میمی قبلی

از اهداف کتاب  آور و خارجبرای خواننده خستگیو تکرار مطالب بالا، « ۸1۹رویدادنامه » ذکر جزئیاتپس شده، 

طالب در مورد علی ابن ابی« ۸1۹رویدادنامه »را که  چند سطریفقط  بد نیست که در اینجا،این رو از حاضر است. 

ام نو به طور کلی نویسندگان برون مرزی، نویسان است که سریانیزیرا این اولین باری  آورده است را نظر بیندازیم.

 ؛. اهمیت این نکته برای مخاطب هشیار قابل درک استاندصریح ثبت کردهبه طور بدون هیچ چون و چرایی، علی را 

ی دیده بع غیر عربامن یک ازهیچ»ه.ق( نام علی در  1۹۳م. )یعنی تا سال  ۸1۹که تا سال  تمعنای این سخن این اس

 .در منابع غیر عربی ثبت شده استایستاده، نام سرداری که روبروی معاویه  سال است کهاین و تنها از « شودنمی

 ازنیز ان نویسسریانی خود هستند،های نامهکه اعراب نیز در حال تنظیم وقایعهایی سالظاهراً ( تئوفانسالبته به جز )

ولی سوالی که ذهن مرا مشغول ساخته این است که اگر  کنند.لی استفاده میمنبعی داخبه عنوان ها آن جاتنوشته

سال بعد( کسی  ۶0 کمابیشمیلادی ) ۸1۹میلادی نگارش شده چطور تا سال  ۷۵0در اواخر دهه « سیره ابن اسحاق»
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 خلافت ذکر شده؟ دارخبر ندارد و حتی در این سال هم، نام وی نه به عنوان خلیفه بلکه به مثابه داعیهاز نام علی 

ی اه قبلاً نیز گفتیم موجودیت خود ابن اسحاق نیز در هالهکه در خور اندیشه است. زیرا چنانکاین موضوعی است 

سال  ۲00 درون مرزیمطالب فصل بعدی که بررسی اسناد با را  این موضوع بسیار مهماز ابهام است. مادامی که 

ساز یشهپس به این پرسش اند ی در هیچ سکه یا کتیبه اسلامی وجود ندارد(ابتدایی است، جمع کنیم )از آنجا که نام عل

 ل، دو فصجلد دوم این کتابموجودیتی واقعی داشته است؟ در  -امام اول شیعیان  –آیا علی  شویم کهرهنمون می

  را به شرح و بسط این مطلب اختصاص خواهیم داد.

  

 میلادی: 819از رویدادنامه ای قطعه

 AG 967: Uthman was killed and the Arabs were without a king for 3 years and 8 

months. The head of the Arabs in the west was Muawiya b. Abi Sufyan and the 

head of those in the east was ‘Ali b. Abi Talib. 

 

  بدون پادشاهه سال و هشت ماه م.[ عثمان کشته شد و اعراب به مدت س ۶۵۶]مصادف با  ۹۶۷در سال 

 ود. ب علی ابن ابی طالبشرقی های عرب سردارغربی معاویه ابن ابی سفیان و های بودند. سردار عرب
 

 AG 971: Ali was killed and Muawiya reigned for 20 years. He made peace with the 

Romans and sent the general Abd al-Rahman (b. Khalid) to Roman territory, 

where he remained for two years. 

 

  ها او با رومی .حکومت کرد سال ۲0برای  و معاویه علی کشته شدم.[  ۶۶0]مصادف با  ۹۷1در سال

 1ل در آنجا ماند.روم فرستاد، که او برای دو سا سرزمینصلح کرد، و سردار عبدالرحمان )ابن خالد( را به 

                                                           

 west Syrian chronicles, palmer, Brock Text No. 12, p. 77ر.ک  -1
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 : (Summary of positive documents) جابیاسناد ایجمع بندی 

راب حرکت کرده و جلو آمدیم. دو سده از مبدا تاریخی اعتا اینجا ما به پایان اسناد ایجابی این فصل رسیدیم. 

امبر پیبه عنوان  محمد« زندگی»گیرد، هیچ گزارشی از میبه دست م. که یوحنا دمشقی قلم  ۷4۳ه دیدیم تا سال چنانک

نه تنها خبری از زندگی وی و پیامبری او وجود ندارد، بلکه حتی به جز موارد انگشت اساساً  ندارد. اعراب وجود

 هیچ چیز بیشتری از مرد شماره یک تاریخ (مثل پادشاه اعراب یا تاجر یا آگاه به تاریخ موسی) شماری وصف اضافی

اند که هر پنج سند، چون و از محمد حرف زده میلادی فقط پنج سند ۶۹0نشان دادیم که تا قبلاً  بینیم.اسلام نمی

به عنوان پادشاه، تا  ۷۲0بینیم که محمد تا دهه میلادی رسیدیم، می ۸1۹چراهایی در کارشان هست. حال که به سال 

خلاصه ه از آنجا کبه بعد خط داستانی یا به عبارتی هویت مستقل گرفته است.  به آرامی نقش نبوت، و از آنجا ۷40

 را کنار بگزاریم و از سند ششم به بحث بنشینیم. این اسنادپس  را آوردیم، ندی از پنج سند ابتداییو جمع ب

میلادی  ۶۹0دهه  ایجابی ماست که مولف آن درششمین سند  یوحنا بار پنکای «تاریخ عالم»دیدیم،  همان گونه که

گارش کرده را ن یعنی عصر زیستن خود –میلادی  قلم به دست گرفته و در آخرین فصل کتاب خود تاریخ سده هفتم

است. در آنجا دیدیم محمد به مثابه آموزگار یا لیدر ظاهر شده که چنین انتظاری هم داشتیم. زیرا در این دوران 

ب کتاتظار ما، اساساً کند. ولی فارغ از انالصخره حک میقبههای ها و کتیبهعبدالملک مروان، نام محمد را در سکه

ردد. گبه قرن سیزدهم برمی رونوشتی است که آنچه ما در دست داریم نهایتاًاصیل نبوده و نیز  یوحنا« تاریخ عالم»

را فاقد اعتبار کند. ها آن ها را از بین برده وتواند اصالت نوشتهها، چگونه میشرح کاملی آوردیم که این رونویس

ی اصخ هیچ خبر شود این است که وینا فنکی دیده میجالب است که با تمام این اوصاف، آنچه در تاریخ عالم یوح

رین تآموزگار مرتبط است. آموزگاری که کوچکشنود به یک کند نام محمدی که میتصور میصرفاً  از محمد ندارد و

 قدر ناآشناست حتی اگر این شخص وجود خارجی داشته، آن چرا؟ به این دلیل کهدهد. توضیحی از زندگی وی نمی

 خوانند بدون اینکهاه میـشود که وی را پادشده میـماً دیـدر اسناد بعدی دائاین رو شناسد از وی را نمیکس که هیچ

 فنکی، حتی خود اعراب همابن ا ـکه در عصر یوحنکنیم اثبات میچیز بیشتری از وی بدانند. ما در فصل بعدی 

ولی محمد مد نظر  ،حال تئوریزه شدن استشناختی از محمد ندارند. در واقع دین حکومتی توسط عبدالملک در 

  گونه شخصیتی ندارد.و هیچ بودهوی، خالی از هر گونه محتوایی 

که  است، یعقوب ادسایی م. و پس از آن نگارش شده ۶۹0از اسناد ایجابی که بدیهی است در دهه  سند هفتم

ه کتاب او را نویسنده دیگری پر کردهای ناو، احتمال اینکه جای خالی ستو یگفتیم با توجه به ساختار رویدادنامه

ه ولی از آنجا ککه محمد اولین پادشاه اعراب بوده است.  دپندارباشد بسیار است. ضمن اینکه یعقوب ادسایی می
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نام محمد در  رویت به نظر ما پس ،)و حتی پس از مرگ وی( کامل شده م. ۷0۸تا  ۶۹۲کتاب یعقوب حد فاصل 

ط خود ها با خو جنجال بر سر اینکه این نوشته رسدر میبه نظخستین پادشاه اعراب، طبیعی نبه عنوان  هااین سال

 .یعقوب است یا خیر، بلاموضوع است

یوحنی دمشقی و گفتگوی بت حاله، چندین و چند سند داریم که فقط فهرستی های از اینجا به بعد، به جز نوشته

وحنا یهای بت حاله و نوشته کنار بگزاریم و به گفتگویها را هرستپس این ف اند.آوردهخیلی خلاصه از خلفا را 

به عنوان پیامبر به  ۷40نام محمد در دهه  یابیم: اول،درمیچند مطلب را ها آن جاتی که بابپردازیم. نوشتهدمشقی 

بسیاری از واحد وجود خارجی ندارد گرچه  قرآن به عنوان کتابدر این زمان،  دوم،صورت کامل تثبیت شده، 

ها و آیات آن وجود دارد، ولی بدون تردید، بخشی از قرآن در این زمان به صورت کتاب یا رساله یا به شکل سوره

 وجود خارجی آن امروزی شکل به این قرآن و قطعاً مومنان بیرون آمدهدرسی های تر بگوییم به صورت جزوهامروزی

اقع در وآورد. داند و حتی نام بت وی را میبت پرست میدروغین و پیامبری یوحنا دمشقی محمد را  سوم،نداشته، 

 یبت مورد علاقهاو حتی  داند.یوحنا محمد را شبیه فردی بدعت گزار در مسیحیت ولی با خوی بت پرستی می

وجود  زند، هنوز هممیلادی در زمانی که یوحنا قلم می ۷40دهه  که در داندرا ستاره صبح یا سر آفرودیت میمحمد 

کتابی به  ،چهارم .توانید سر آفرودیت را در آنجا ببینیدبروید، هنوز هم می« آنجا»کند که چنانچه به و تاکید می داشته

الاً یوحنا مفقود شده است. هر دو کتاب احتمهای نام گیگی در گفتگوی بت حاله و کتابی به نام شتر خدا در نوشته

وت یا اینکه بنا بر نظر تیلور سوره عنکباول، یعنی گیگی همان انجیل باشد،  قرآن هستند. حتی اگر کتابهای سوره

 ۷40من حیث المجموع، گرچه در دهه  پنجم،گم شده است.  «شتر خدا»به نام ای هشکی نداریم که سورباشد، 

وریسین تئمیلادی،  ۷۶0و حدود سال  ۷۵0تا جایی که در پایان دهه  ،شودمیلادی محمد دارای خط شخصیتی می

امه نکند، ولی هنوز هم در این عصر قرآن و زندگیاولین سیره را از وی تنظیم میدربار عباسی، که ابن اسحاق نام دارد، 

دایی ابتهای که توسط عبدالملک مروان آغاز شده، در دههای هپروژعملاً  محمد به صورت کافی و وافی تنظیم نشده و

وان تاز پایان سده هفتم تا اوایل سده نهم که می« سیلان فکر»این یعنی به وضوح  رسد.قرن نهم میلادی به انجام می

را فصل  نظری شود. ما این حرکت، دیده میکرد خطاب «محمدیانیسم یپروژه»یا  «محمدسازی یپروژه»آن را  نام

 تری خواهیم دید. بعد، در بررسی اسناد درون مرزی، به شکل ملموس

ی بدون شود، ولالصخره دیده میگرچه این کلیدواژه در قبه کاملاً غایب است.« دین اسلام»ینجا اینکه تا ا نکته آخر

تین اندیشه ساز سباس دیدگاهبد نیست این  ها بار معنایی امروزی را ندارند.الصخره، این واژهقبههای شک در کتیبه

است که ما از دینی  م.( ۸۴۵)متوفی ای هحرلمَس تِدیونوسیوتنها با نقل به مضمون کنیم که اولاً بار دیگر بروک را 
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، یک رسد که نخستگوید، به نظر میثانیاً تا جایی که اسناد عینی این عصر به ما می به نام اسلام با خبر شدیم.

راهی که از  پس مپراطوری دینی در کنار آن شکل گرفته است، نه بالعکس.امپراطوری سیاسی تشکیل شده، سپس ا

سال ابتدایی حکومت اعراب وجود نداشته، تا دوره خلافت مامون عباسی  ۷0ک مروان آغاز شده و هرگز در عبدالمل

 ههدشناسیم در می «دین اسلام»توان گفت آنچه ما امروزه با عنوان . پس میتا به سرانجام خود برسد رودپیش می

 ام رسیده است. به انجساله،  1۵0در یک پروسه م.  840 دههم. آغاز شده و در  ۶۹0

شخصی به نام علی ابن  «وجودعدم »کند، خودنمایی میای کنندهبه طرز خیره این اسناد،دیگری که در  مسئله

طالب، جایگاه مکه و کعبه نیز فارغ از علی ابن ابی کس از وی خبر ندارد.طالب است. آشکارا دیدیم که هیچابی

ها، محل واقعی کعبه و شهر گذشت دیدیم که برخی از رویدادنامه زیرا در اسنادی که درخور توجهی دوباره است.

توان از تحلیل اسناد دیگر نیز به نتایجی در این دانند. گواینکه میمقدس را در جای دیگری به جز مکه امروزی می

 در قالب لر جلد دوم این کتاب، به این مسائاست. ما ددوباره لبی است که درخور واکاوی امطها ینا باره رسید.

 پردازیم. جداگانه می فصولی
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 :( Negative documents; The argument of silence)  برهان سکوت ؛اسناد سلبی -3

را « وتبرهان سک»کافی نیست. در همانجا  استناد به مدارک ایجابی سده هفتمگفتیم که  ی این فصلمقدمهما در 

تمامی اسناد برون مرزی این دو عجیب غایت ه بو  خیره کنندهسکوت خواهیم به در این بخش می .مطرح کردیم

ه زیرا ممکن است خوانند ،به حقی است درخواست بررسی آشکار و ضمنی آثار این دو سده، مطالبهسده بپردازیم. 

 ۷۵0، و تا سال دستیک  فقط پنج سند، یعنی به تعداد انگشتانمیلادی  ۶۹0تصور کند، اگر تا سال  این مطالب

 از اینتواند ، این امر میدر دست داریمو چرا درباره محمد  میلادی، حدود دو برابر این تعداد، مکتوبات پر از چون

ه سند د برای مثال اگر به طور مثال صورت این چیز زیادی نیست. درواقعیت ناشی شود که تعداد اسناد این عصر 

کنجکاوی این  .اندد این اسناد از محمد سخن به میان آوردهپنجاه درصعملاً  میلادی نگارش شده، پس ۶۹0تا کتبی 

بازه  این و مدارک و درخواستی معقول از نویسنده این سطور است که لااقل نگاه کلی به اسناد ی استکاملاً به حق

خبری ین رتشود که هیچ کس کوچککمااینکه در اینجا بار دیگر، این بار به نحوی سلبی نشان داده می زمانی بیندازیم.

 اسناد سلبیی است که گفتناز محمد، اسلام، دین جدید، قرآن و دیگر عناصر اسلامی مورد ادعای مسلمانان ندارد. 

ند. در واقع ما اهنپرداختها آن طوری تازه تاسیسوجه به اعراب و امپرامکتوباتی است که به هیچاین بخش، فارغ از 

ا به عنوان پس اینج سخنی به میان نیاورده،یک کتاب پیدا کردیم که از محمد  انتظار نداریم که اگر از چین تا فرانسه،

داریم  پردازیم که انتظارمی یسندی سلبی در اثبات مدعای خویش استفاده کنیم. خیر! ما فقط به آن دسته از مدارک

 هادهاند. در واقع سکوت کرده آوریحیرت، ولی به شکل به میان آورنداسلام  دیگر عناصر دین از محمد و سخنی

 کنند و خلاصه وضعیت اجتماعیسند کتبی وجود دارد که به اعراب و قوانین و طرز فکر و دستوراتی که صادر می

ه کو کاملاً روشن است  شوددیده نمیبابت دین جدید نگرانی از ترین ولی کم اند؛و سیاسی این عصر پرداخته

عنی این یعنی سکوت اسناد و این ی اطلاعی از پیامبری جدید ندارند.ین ترکوچکنویسندگان غالباً مسیحی این عصر، 

موسی و اسفار پنجگانه را  گوید که ما فقطبرای مثال وقتی یک امیر عرب، به پاتریارک مسیحی می «.برهان سکوت»

  شناسد!؟را نمیو قرآن محمد  توان داشت که وی از بیخ و بنچه برداشتی جز این میقبول داریم، 

به  کنیم که اگر یک نفرادعا نمی« برهان سکوت»توضیح این نکته لازم است که ما در بهره بردن از توجه کنید؛ 

وجود ندارد. خیر! این حرف به وضوح مزخرف، و  محمد، پس باید نتیجه گرفت که محمد یا اسلام اشاره نکرد

به کلیت  ،رگرفتهکتاب را در ببخش از این خلاف عقل و البته تحریف استدلال ماست. برهان سکوت که زیربنای 

اسناد، موضوعیت اسناد و چندین و چند فاکتور دیگر نظر دارد. مولف جامعه در آن عصر، میزان دوری یا نزدیکی 

سرانه ، و بعد به این نتیجه خوداندچیزی از محمد نگفته و مغولستان این غیرعاقلانه است که فکر کنیم چرا مردم چین

فارغ از  زیرا ،اندنگفته چیزی از محمدها آن بدیهی است که« ندارد. خارجی پس محمد وجود» :م کهرهنمون شوی

از  ایسکههمین منوال عاقلانه نیست فکر کنیم چرا هیچ به  پسدارد نبرای جغرافیای آنان  هم اهمیتیها، دوری آن

ها و دیگر نامه حتی و ،مورخان راد سرشناس،کن این انتظار که افولیمغولستان پیدا نشده! چین و دوره محمد در 
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اسناد عینی منطقه، خبر از ظهور محمد به عنوان پادشاه یا پیامبر فاتحان جدید بدهد، یا این انتظار که درست در 

کاملاً  انتظاری ،بدهدو قوانین آن در مورد قوانین، امیر عرب خبر از قرآن  لای بحث امیر عرب با اسقفی مسیحیهلاب

 .دهدرا نشان میاسناد و مدارک این عصر  «سکوت حجیت»به وضوح  سکوت این اسناد،واقع  ق است. دربه ح

شود با وجود آنکه هنوز به اسناد درون مرزی اسلامی بندی میجمع یگر اینکه زمانی که اسناد سلبید مسئله

ز شود که مسیحیان به خوبی ان مینپرداختیم، ولی تا آنجا که به اسناد برون مرزی مربوط است، این واقعیت روش

بارها و بارها اعراب را ها آن آشنایی داشتند.ها در موضوعات مختلف آن هایدیدگاهو اعراب، آداب و رسوم دین 

است. گرچه محققان زیادی تلاش داشتند که توضیح  «بت پرست»خوانند و حنپه در اینجا به معنای می «هـپـحن»

ت. زیرا اس« هر کس غیر از من» دیگر و حتی در تعابیری« غیرمسیحی»ن مسیحیان به معنای دهند که حنپه در کلام ای

 ، فقط در جزئیاتیکی است، خدا و پیامبر و کتاب مقدسشان یکی استها آن افرادی که دینشان با حتی داران گاهاًدین

رد مایه اهانت به فبا درون و بت پرستد ـخدا، ملحباز هم با الفاظی مثل کافر، مشرک، بی اختلاف سلیقه دارند را

ا چه ت برد دقیقاًرا به کار می «حنپه»کنند. در این صورت دشوار است دریابیم که هر کس که واژه خطاب می مقابل

به معنای واقعی کلمه است. ولی ما در  «بت پرست»است، و تا چه حد منظورش به  «غیر مسیحی»حد منظورش 

گیری از اسناد درون مرزی این سده، شاهد این هستیم که بخش بزرگی از بقایای با یاری بررسی این اسناد، خصوصاً

وی رهایی که بت پرست نبودند نیز، به اشکال اولیه یکتاپرستی بت پرستی در این سده باقی مانده است. دیگر عرب

ک ادیان ابراهیمی یا یهودیت مسیحی نزدی به اند، نهایتاًرنگ و بوی ادیان سامی گرفتهبیشتر که کمی ها آن و اندآورده

وسی مسیحی غیرآریهای اعراب هرگز نتوانستند خود را به یکی از فرقه یعمده اند. در این مطلب شکی نداریم کهشده

پس اگر  .زنندریشخند میآشکارا  ،نزدیک کنند. در واقع این اعراب به هر کس که اعتقاد دارد خداوند فرزند دارد

مختلف فکری هستند، که بت پرستی و یکتاپرستی اولیه، های اعراب در این سده، متشکل از گروهکنیم، بندی جمع

 دهد.بخش بزرگی از فاتحان جدید را تشکیل می

زان استناد و البته بدیهی است که می .تکیه کنیم« برهان سکوت»ناد سلبی و به اس توانیمپس با این شرح کلی می

فتیم، که ما در اینجا پیش گرای هشیو شکیکی است یعنی شدت و ضعف دارد. گفتنی است کهامری ت ،به این برهان

 شود. این عصر بهتر ترسیم می در «رکت فکرح»با توجه به زمان نگارش آثار است. زیرا با این کار 
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 : (Sophronius of Jerusalem)از اورشلیم سوفرونیوس  -3-1

( Σωφρόνιος :سوفرونیوس )به یونانی ،م اعراب به فلسطین و اسرائیلدر زمان هجوما عینی شاهد اولین 

های فکری حاکم بر ایرانِ سده هفتم میلادی، گفتیم که پس از در شرح ادیان و جریانریارک اورشلیم است. پات

دید جساله، هراکلیوس با همکاری سرجیوس، پاتریارک کنستانتینپول در نظر داشت که تئوری  ۲۵های جنگ

یم که او ی وی گفترا بر جهان مسیحیت حاکم کند. سوفرونیوس همان است که دربارهمیاانرژیسم[ = وتلیتیسم ]مون

گزاری هراکلیوس ایستادند. پس از همینجا هم و ماکسیموس معترف، از اولین افرادی هستند که در مقابل بدعت

 را تشخیص داد. -شلیم پاتریارک اور و جایگاه مذهبی –توان جایگاه مذهبی سوفرونیوس می

در حالی چشم از جهان فرو بست که شهر م.  ۶۳۸مارس  11شده و در  دمتولم.  ۵۶0 سال حدود سوفرونیوس در

 ۶۳۲تا  ۵۷0)به ما دوره زندگی محمد  زندگی وی سریعاًهای سال. سقوط کردلیم با فرماندهی او شمقدس یعنی اور

توان تخیل کرد که سوفرونیوس با محمد در یک دوره متولد شده، یعنی می کند.در تواریخ متعارف را یادآوری میم.( 

که یکی رهبر مذهبی و نظامی  انددرگذشتههر دو با هم در حالی  تقریباً شاهد رویدادها و حوادث مهم عصر بوده و

 .از روم بوده استمسلمانان در حمله به قلمرو روم بوده و دیگری بالاترین رهبر مذهبی و نظامی مسیحیان در دفاع 

، به احتمال بسیار زیاد سوفرونیوس را وی، این یعنی ه اگر فرض کنیم محمدی وجود داشتهنکته جالب این است ک

رهبر مذهبی اعراب را، بلکه هیچ  شناسد. و نه تنها محمد، محمد را نمیکه سوفرونیوسشگفت آنشناسد، ولی می

 داند. سلام نمیی اچیزی از محمدگرایی یا کلیدواژه

اند که فرمانده شهر اورشلیم در زمان حمله مسلمانان، سوفرونیوس بود که وی بعد از گفتهنیز در تواریخ متعارف 

عمر ابن خطاب را ملاقات کرده، حاضر به مذاکره و تسلیم شهر است. خلیفه یعنی ماه به این شرط که شخص  ۶

ه طور بکمک از بیزانتس،  رسیدناز  مایوسان و مسیحیان، دهد و اورشلیم شهر مقدس یهودیهمین اتفاق نیز رخ می

نقش و جایگاه سوفرونیوس را بهتر دریابیم. زیرا در این زمان، او نه تنها  متوانیکند. پس با این اوصاف میسقوط میکامل 

ت. این ه اسگرفتمیدر جایگاه نفر اول شهر به لحاظ نظامی نیز تصمیم عملاً  بلکه بوده، پاتریارک شهر اورشلیم

 وی را بشناسد. ولی سوفرونیوس در این موردهای و ادعا« محمد»گوید که سوفرونیوس باید به ما می توضیحات

را بپذیریم؟ شاید خواننده چنین فرض کند که سوفرونیوس، « برهان سکوت»ساکت است. آیا نباید در اینجا کاملاً 

پیچیده نشده که انتظار داشته آن قدر  ت، و آوازه محمد هنوزنفر اول مذهبی و حتی نظامی شهر اورشلیم بوده اس

ا یک ی سوفرونیوس هیچ چیزی از اسلام اشتباه است. زیرا اولاًکاملاً  بنویسد. ولی این رویکردیوی از محمد باشیم 

 خطاب عمر ابن ،در این زمان که دنگویروایات متعارف می گوید. ثانیاًنمی نو ظهور و یا جنبش دینی دین جدید

 اًتا اورشلیم نیز رفته است. ثالث محمد اند و در عین حال آوازه دین جدیدپادشاه است و محمد و ابوبکر وفات یافته

شاه سپاه مقابل، فرماندهان، تعداد نباشد شرط عقل است که فردی چون سوفرونیوس، آگاهی از این گونه ی اگر تح

ر ریز و درشت عناصکلی شناخت کافی از به طور و برای مذاکره  هاآن تفکرنفرات دشمن، قوت سپاه، دین و طرز 
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توسط قوایی مهاجم جانبه همهی سقوط شهر در آستانه سپاه مهاجم داشته باشد. این شرط عقل است و زمانی که

سوفرونیوس هیچ چیزی از اسلام دو چندان شود. پس چطور  از این قوای مهاجمگاهی است، باید شناخت و آ

آن  که بخواهد چیزی از ردبه نام اسلام وجود ندا دینیواضح است. چون هنوز آن ؟ دلیل دنادنمی رشو پیام آو

نده دار است. خ «ی به نام اسلام وجود نداردهنوز دین» به ما بگوید کهبنویسد. اینکه انتظار داشته باشیم سوفرونیوس 

به این دلیل که اسلامی وجود نداشته، شنویم، محمد نمینام یا  یاسلامعناصر ولی این رویکرد که هیچ خبری از 

یزی چون چاست. هیچ چیزی از اسلام نشنیده دهد فردی چون سوفرونیوس معقولی است که نشان میکاملاً  استدلال

ایی مثل هراحتی اعراب را با توهینه که ب مانند وی،توان انتظار داشت که فردی سادگی میه بوجود ندارد که بشنود. 

مانند یوحنا  را مسخره کند. )دقیقاً یا باورشان به یک پیامبر جدیدها آن کند، لااقل دینبربر خطاب میوحشی و 

ی اگواینکه با توجه به مقام مذهبی سوفرونیوس، نگرانیدین اعراب هم نیست.  تمسخردمشقی( ولی حتی خبری از 

 شود. دیده نمی وظهور، در وین به سمت این دین از مسیحیت و حرکت بابت دین جدید و خروج مردم

 زیادی داشت. سوفرونیوسهای بود که با وی سفربهترین دوست سوفرونیوس جان موشوس[  = ]جان موسکوس 

م. یعنی سه سال  ۶1۹در سال جان  با یکدیگر از ترس حملات خسرو به رم پناه بردند. ولیم.  ۶1۵در سال  ،و جان

ز مکه به مدینه در تواریخ متعارف( وفات یافت. جان موسکوس نیز در قبل از مبدا تاریخ اعراب )هجرت محمد ا

ا باستفاده کرد. « سکوت برهان»نویسد، ولی دشوار بتوان در مورد او هم از ها میلای آثار خود از کفر ساراسنهلاب

یا  ز شاهکه محمد در این زمان، هنوز به مدینه هجرت نکرده است، پس هنو پذیرش روایات متعارف، باید گفت

خبر داشته  از اونه تنها  که شته باشیمنتظار دابه اینکه از جان موسکوس اهم نیست، چه رسد  اعراب پیامبر مورد قبول

پاتریارک »ولی این ادعا دیگر برای سوفرونیوس، به ما نیز خبر بدهد.  او را مهم در نظر گرفته کهآن قدر  باشد بلکه

یک از روایات صحیح باشد. چه روایات بل قبول نیست. فرقی هم ندارد کدامم. قا ۶۳۹تا  ۶۳4از سال  «اورشلیم

دیده « نام محمد»ی ه دیدیم حضور زندهدر آنجا چنانک که -قبلی آمد های چه اسنادی که در بخش و متعارف 

ر دقامش که نفر اول مسیحیت با توجه به ماهیت م آنچه مسلم است سوفرونیوس خصوصاً صحیح باشد؛ ،شودمی

امل به یا ع« پادشاه اعراب»یا خبر از نام « ادعای پیامبری محمد»ترین شهر مسیحیان بوده، باید خبر از اورشلیم، مهم

شی، خدا، بربر، وحبیبا صفاتی از قبیل اعراب را اساساً  ی اعراب داشته باشد. ولی سوفرونیوسحرکت درآورنده

د و هیچ خبری از محمد نامی که اعراب را متحد خوانَو خدا می توهین کننده به مسیح و صلیب غارتگر، ویرانگر،

شخصی چون  کنیممشاهده میگزارد که برهان سکوت آنجا خود را به نمایش میدهد. نمیبه دست ساخته 

وفرونیوس سدهد. این یعنی مینامند می مسجد[ ]= میزگتارا آن  از ساخت پرستشگاهی که گزارشیسوفرونیوس به ما 

اید ساخت نب هیچ حرفی در این مورد ندارد. به وضوحاسلام خبر بدهد ولی  دینعناصر دیگر توانسته از گی میساده ب

را به مسلمانان ربط داد. در روایات متعارف هرگونه عنصری از عبادت خدا را به محمد و دین او ربط « مسجد»

ته است. در مورد مسجد نیز چه دلیلی بزرگتر بسیاری از این عناصر در گذشته هم وجود داشحالی که دهند. در می

شناسیم حرف می« مسجد الاقصی» نام بارا آن  که امروزه« مسجدی در اورشلیم»وجود دارد که از قرآن  از خود
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نیز وجود داشته، درواقع مسجدها ]خیالی اعراب[ و مسجد سازی قبل از محمد مزگت[ = ]زند. این یعنی مسجد می

 ها بوده است.اسنهمان محل عبادت سار

جان  در اثری که مربوط به یک مسیحیهای مربوط به این بحث بپردازیم. با این توضیحات به برخی هایلایت 

نوشته  اهسوفرونیوس و ساراسناند در بخش مربوط به بسط دادهرا آن  موسکوس بوده و سوفرونیوس و چندی دیگر

  :است که

 ِشهراورشلیم،  وارد است، توجه قابل که ماهای غفلت سزای در و خداوند اذن با ،خدابیهای ساراسن 

 .رفتند د،شومی نامیده کاپیتول که محلی سمت به شتاب با بلافاصله و شدند ما، خداوند - مسیح مقدس

آن  و کنند پاکیزه را مکانآن  تا خود، میل به دیگر برخی و زور به برخی بردند، خود با راافرادی ها آن

 1.بسازند نامند،می مسجد[= مازگیتا ]را آن  و شده گرفته نظر در عبادتشان برای که را ونملعچیز 

زیرا این اثر جان موسکوس را شده باشد  اضافهدیگر ای هتوسط نویسندم.  ۶۷0این بخش ممکن است در سال 

اعراب را ش از کتاب، ست جالب است که این بخولی هر چه هاند، بسط داده های آتیدر طی دهه افراد مختلفی

 تواندمی الحادالبته این اتهام به دهد. می خبرها آن توسط« مسجد»و در عین حال از ساخت  خدا خطاب کردهبی

فکر تدهد که اعراب، با یک گزارش نشان میاین باشد، ولی  مسیحیتاز دریچه توهین یا عدم باور به خدای صرفاً 

قیق معلوم د ی کاپیتولمحله. این بسازند یآنجا مسجد در ه و تصمیم دارندرفت کاپیتولقبلی، با عجله به سمت 

 کوه معبداین مکان، همان رود ولی احتمال میدهد؛ زیرا این نوشته اطلاعات دیگری به ما نمینیست کجاست 

(temple mount)  شده است. الصخره در آنجا بناجایی باشد که قبه تر،دقیقبه طور و یا 

بخش بالا را چه سوفرونیوس نوشته باشد چه فرد دیگری، هیچ حرفی از عناصر اسلامی و رهبرشان به هر حال 

این است که آن  که دلیلگوید. نباید تصور کرد از دین اعراب نمی زند. و البته در هیچ جای دیگر، چیزینمی

از موارد با  یدر بسیار، سوفرونیوس سبالعک اتفاقاً سوفرونیوس اهمیتی نداده که بخواهد از محمد یا اسلام بنویسد،

توجه و  به عدم تمرکز، ی او به دین اعراب،نیست که عدم اشارهاین گونه دازد. پرمیها به ساراسنکافی تمرکز 

نسبت  سسوفرونیو ها باشد. شاید خواننده این سطور چنین بیندیشد که سکوتنسبت به ساراسناهمیت فکری او 

کرده که قوای مهاجم با بینی نمیپیش عدم درک اهمیت ماجراست، یعنی سوفرونیوس ناشی از ،محمد و اسلام به

ه در حال غارتگری و دزدی هستند و بها آن که کندو با خود فکر می دین جدیدشان، برای همیشه ماندگار هستند،

 بعدی نیزهای دههحتی در خواهیم دید که  ،باید گفتدر پاسخ به این رویکرد  .کوبدمیها آن زودی مسیح در دهان

نیز هیچ خبری از محمد  اول، آتاناسیوس و غیره حنانیشوع، جورج اول، یهب سوممنطقه مثل یشوعهای پاتریارک

کنند این کافران به زودی با لطف مسیح رفتنی توان گفت دیگران هم )حتی چند دهه بعد( هنوز تصور مینمی ندارند.

 ندارند. ها آن ازو نوشتن به گفتن ای قههستند، پس به این دلیل علا

                                                           

 .Pratum spirituale, 100-102 p. 63ر.ک  -1



 / فصل پنجم: اسناد و مدارک برون مرزی 327

پاتریارک در مجادله با سرگیوس عملاً  که بدون تاریخی [synodical letter]ی کلیسایی سوفرونیوس در نامه

آورد و گزاران را میاز بدعتای هفهرست گسترد 1«میاانرژیسم»در رد ، در یک بحث جدلی کنستانتینپول نوشته شده

 :نویسدو می کردهها اشاره م ساراسنبه تهاجادامه در 

 {God may grant to our Christ-loving and most gentle emperors} 
a strong and vigorous sceptre to break the pride of all the barbarians, and 
especially of the Saracens who, on account of our sins, have now risen up against 
us unexpectedly and ravage all with cruel and feral design, with impious and 
godless audacity. More than ever, therefore, we entreat your Holiness to make 
urgent petitions to Christ so that he, receiving these favourably from you, may 
quickly quell their mad insolence and deliver these vile creatures, as before, to be 
the footstool of our God-given emperors.  
 

 مسیح دوست و مهربان ما[ های ]خداوند به امپراطور 

 به که درهم شکندها را ساراسن ویژه به تمام بربرها، و غرورتا ]عطا کند[  نیرومندی و محکم عصای

 و ظالمانه با نقشه را همه چیز و اندبرخاسته ما ضد برهای غیرمنتظر طور به اکنون ما، گناهان دلیل

 که استدعا داریم حضرتتان از دیگری، زمان هر از بیش بنابراین،. اندکرده غارت وحشیانه ]خود[

 وقاحت سریعاً شما، این التفاتات از دریافت با بفرمایید چنانکه او، مسیح از عاجلهای دادخواست

 دیخدادا امپراطورهای زیرپای قبل، همچون را پست مخلوقات باشد که این و نشاند فرو را شانواردیوانه

 2ما قرار دهد.
 

د بلکه زنحرف نمی، غریبی که از یک جهان دیگر آمده باشندو  بینید سوفرونیوس از موجودات عجیبه میچنانک

رابطه  به وضوحبا بیزانتس ها آن . اعرابی که رابطهراندسخن میاز همین اعرابی که همیشه در مجاورتشان بوده 

 «ا دربیایند.دوست مباشد که دوباره زیر پای امپراطوری مسیح»گوید می خیلی صریحاست. سوفرونیوس بوده « اطاعت»

ارباب و » از جنسای هرا رابطها آن رابطه ثانیاًاعراب مسیحی نیستند،  ما گفته است که اولاًاین یعنی سوفرونیوس به 

 داند. می «برده

                                                           

ها برقرار بود. هراكلیوس كه خود را به مثابه منجی جهان ها و مونوفیزیتقبلاً گفتیم كه در دنیای مسیحیت جنگی بین دیوفیزیت -1

بلکه خود  و شکست خورددید با تئوری مونوتلیتیسم از راه رسید تا آشتی ایجاد كند. اما نه تنها سیاست آشتی جویانه امسیخیت می

یا به قولی  [Mia-energeiaانرژیا ]-د. از این رو برخی مونوتلیتیسم را كنار گذاشتند و با  میـاهای بزرگتری هم شمسبب جدال

عنای یسم به میعنی كلمه تلیت كردعملاً همان مونوتلیتیسم را با كلمات دیگر تقریر می این تئوری گذاشتند.به میدان  مونو انرژیسم پا

پس  یعنی از این اراده گرایی را كنار گذاشته و كلمه انرژیسم را پیش كشیدند بدون آنکه تغییری به لحاظ مفهومی ایجاد كنند.

 تو گویی تصمیم دارند مخالفینیدارند. دو ذات و يک انرژی  ندارند، بلکه باید گفت دو ذات و يک ارادهگفتند مسیح و خداوند می

 دلتاریخی این ج هایزمینه تاریخی و پیشامد فریب دهند. در بخش ماكسیموس معترفالفاظ  سیموس را باچون سوفرونیوس و ماك

 یم. اهكامل بررسی كرد به طور را لفظی

 Hoyland, 1997, p.69همچنین ر.ک   Ep. synodica, PG 87, 3197D-3200Aر.ک  -2
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سوفرونیوس در جای دیگری، این بار چند ماه ولی  ؛نوشته شده استم.  ۶۳4و یا اوایل م.  ۶۳۳یا اواخر بالا نامه 

 زیارت از مانع [Bethleham] به بیت اللحم اعراب زمانی که حملاتم.  ۶۳4بعد از نامه کلیسایی فوق، در دسامبر 

این  ینکند که دو دستنویس لاتین و یوناایراد میای هبود، خطب شده کریسمسجشن  در مسیحی نی زائراهر ساله

از اینکه جشن  کندمی خرسندی ابراز ،مانده است. او در ابتدای این خطابهباقیخطابه از قرن شانزدهم میلادی 

ولی از آنجا که  است. مقدس روز یک فی نفسه کریسمس، سازد کهکریسمس سر رسیده است، و خاطرنشان می

او از مشکلات سال جاری . داشت مضاعفی خواهد یکشنبه واقع شده است، این امر برکت روز در کریسمس امسال

توانند از حتی نمیها آن ترسند.ب میار، زیرا مردم از اعبه بیت اللحم شدهها آن مزاحم رفتن ،گفته و اینکه اعراب

و مراسم نیایش کلیسای مهد  ند انجام دهندتواناهپیمایی سنتی کریسمس را نمیرو ر اورشلیم خارج شوند. از این

[church of the nativity] ف و لط لایق تا کنیم تلاش خود، نوبه ما باید به که دهدمی ادامه تعطیل است. سپس او

 :ویدگظر انداخته و میجاری نهای است که سوفرونیوس، به رویداداین گونه باشیم. ]...[  خود به نسبت فضل الهی
 We, however, because of our innumerable sins and serious misdemeanours, are 

unable to see these things, and are prevente from entering Bethlehem by way of 
the road. Unwillingly, indeed, contrary to our wishes, we are required to stay at 
home, not bound closely by bodily bonds, but bound by fear of the Saracens.  
 

 توانیم این چیزها را ببینیم و از ورود نمی خود، بزرگ گناهان و شماربیهای معصیت دلیل به ما اگرچه

ا زنجیر البته نه اینکه ب هایمان در خانه بمانیم.ایم. درواقع مجبوریم بر خلاف خواستهبه بیت اللحم بازمانده

 1ها دست و پایمان را بسته است.سنبسته شده باشیم، بلکه ترس از سارا
 

طور نای اند که این قطعه به تسخیر بیت اللحم توسط اعراب در این سال اشاره دارد. ولی قطعاًبرخی گمان کرده

ه صراحت ب ی سوفرونیوس، متن خطابهبودگونه این اگر  در واقعدهد. متن چنین برداشتی را به خواننده نمی نیست و

ترس  ها واز ناامنی جاده وحـبه وضمتن این  عملاً. و دلیلی نداشت که در لفافه سخن گوید داداق میـخبر از این اتف

وضعیت  ،زند. به همین دلیل سوفرونیوس در ادامهها حرف مینمسیحیان از صحرانشینان مهاجم یا همان ساراسِ

آن  تواند بهکند که از بهشت رانده شده و در چنین حالی فقط میمقایسه میآدم  با وضعیت حضرت یا خودشان را

 :ه رفتن به سرزمین موعود را نداردو یا با موسی که اجاز ولی اجازه رفتن به آنجا را ندارد. ؛بیندیشد

 «خدا را میزبانی  یم، کهشویم. چرا که در نزدیکی شهر بیت اللحم هستمجازات میآدم  و ما امروز مثل

، فرهنگ ترین صحرانشینانها و بیکرد، اما با این وجود، مجاز به ورد به آنجا نیستیم. از شمشیر وحشی

دارد. و ما منظره فرخنده بازمیآن  هراسیم. ]این شمشیر[ ... ما را ازکه سرشار از هر قساوتی هستند می

 2«جلوتر برویم.بمانیم بدون آنکه  سازد در خانهرا مجبور می
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 «1«تاس داوود مانند نیز ما مصیبت و. است شده منع موعود سرزمین به ورود از که هستیم موسی مانند ما 

ی اند. ولی وضعیت بحرانکند که اعراب، هنوز اورشلیم را تسخیر نکردهاش بارها اشاره میسوفرونیوس در خطابه

 :گویدمی در جایی دیگرمثلاً را گرفته است. ها آن گریبان

 2.قوی نیستیم که به آنجا بشتابیمآن قدر  ظاهر شد... و با این وجودآن  نزدیک مکانی هستیم... که خدا بر 

  مشیر ش باقی بمانیم به آسانیاما اگر به خواست پدرمان عمل کنیم و همواره بر حقیقت و دین راستین

 شکنیم و بیتزنیم و کمان هاجری میار میداریم و خنجر صحرانشینان را کنها را از میان برمیاسماعیلی

 3بینیم.ایم، میهاست ندیدهاللحم مقدس را که مدت

ون کلی در این متبه طور ها قطعاتی نیز وجود دارد که متن لاتین و یونانی اختلافاتی دارند. در ادامه این خطبه

 :نجا متن لاتین را انتخاب کردمبحث از محاصره اعراب و ناامن شدن منطقه است، نه تسخیر شهر. من در ای

  ]ترس از دشمنان، محروم از رفتن به بیت اللحم، و نوشیدن آبی هستیم که به خاطر ما هم ]مثل داوود

ها بیت اللحم را محاصره کرده زمان هم مثل امروز، موقعیت فلسطینیآن  داریم... چون دررا آن  آرزوی

 4شهر شود.آن  توانست واردها نمیوت فلسطینیشمشیر عدابه خاطر زمان آن  بود. ]...[ او در

  دین، که مانند فلسطینیان در گذشته، و به همان ترتیب که گفته شد، موقعیت هاجریون بیبه خاطر اینک

ن آ تواند آنجا برود. چرا که اگر کسی جرات کند بهاند، کسی نمیکردهبیت اللحم را اشغال و محاصره 

حم عزیز و مقدس ما نزدیک بشود، با خطر کشته شدن و نابودی مواجه شهر مقدس برود، و به بیت الل

این شهر بسته هستند، ما در خارج از کلیسای مهد خداوند گرد آمده و این عید های شود. چون دروازهمی

 5کنیم.را در ملا عام برگزار می

و دم آ کتاب مقدس و اشاره بههای با بهره گرفتن از داستان ،سوفرونیوسکریسمس  بهابینید در خطه میچنانک

یهودا د. شوشهر توسط مهاجمان صحرانشین اشاره می «محاصرهحداکثر ناامنی و »از هجوم اعراب و موسی و داوود، 

ها، نه تنها شهر اشغال دهد که در زمان ایراد این خطبهدی نوو با مقایسه متن لاتین و یونانی، به درستی نشان می

ه گروهی اند، بلکحیح از سخنان سوفرونیوس این است که اعراب هنوز شهر را محاصره هم نکردهنشده، بلکه تعبیر ص

ها نکات این 6از اورشلیم به بیت اللحم بروند. دهند کهامن کرده و به مسیحیان اجازه نمیها، راه را بشدت نااز آن
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 ۶۳0که نهایتاً در مدلسازی دهه ذکر شده  –و نه در کتاب یک مورخ  –های شب عید مهمی است که در خطبه

 میلادی و چگونگی استیلای اعراب بر منطقه، باید لحاظ شود.

 هیچ خبری از یک جنبش دینی جدیدبینیم می به وضوحدرست باشد، بالا هر کدام از تعابیر  هر جهت بهباری، 

وازه آهنوز تا این زمان که شاید  ها. بالاتر گفتیم این ادعادر کلام سوفرونیوس وجود نداردیا الفاظی مثل مسلمانان 

 شناخته، و یا حتی اگر، یا سوفرونیوس اعراب و دین جدیدشان را نمیباشد محمد به گوش سوفرونیوس نرسیده

ین ا. ؛ همگی مدعیات نادرستی هستندگزاردشناخته، تمرکزش را روی طرز فکر اعراب نسبت به خودشان نمیمی

تمام ای هها یا کتابدر نامه بعد سوفرونیوس، بلکههای سالهای در خطبهنه تنها ه شود کزمانی تقویت می دیدگاه ما

بر خروج مسیحیان ای هو دغدغو محمد قرآن  ها هیچ خبری از اسلام ومسیحیان، تا دهههای و کشیشها پاتریارک

 ،م. ایراد شده ۶۳۷یا  ۶۳۶سال که در عید تعمید سوفرونیوس  در خطبه دیگری ازمثلاً وجود ندارد. به دین جدید 

از تمام دنیا بینیم که میگذراند، سال سن دارد و یکی از آخرین اعیاد زندگی خود را می ۸0 حدوداًوی در حالی که 

 :گویدمیمند است. چنانکه گله

  راچ کنم، فکر متفاوتای هگون به مانزندگی نحوه مورد در که سازدمی وادار مرا کنونی شرایط]...[ ولی 

های نیرو چرا است؟ شده زیادقدر  این بربرها حملات چرا است؟ وقوع حال در ما بین جنگ[ همه این]

وقفه چرا بی ؟وجود دارد غارت و ویرانی همه این چرا کنند؟می حمله ما به ها ]یا صحرانشینان[ساراسنِ

 ؟اندهتخریب شد کلیساها راچ بلعند؟شود؟ چرا پرندگان آسمان خون انسان را میخون آدمی ریخته می

 یآورنده خوب و فراهمهای ی تمام چیزکه بخشندهبه مسیح  چرا کنند؟می مسخره را صلیب چرا

 بر ما حق به که چنانآن( ethnikois tois stomasi) شودتوهین می هاپاگان دهان با ماستهای شادی

 ناکیوحشتهای چیز بدترین این و «شودمی توهین هاپاگان میان در من نامبه  شما خاطر به» :زندمی فریاد

امبران پی که خدانشناس و توزکینههای ساراسنِ که است دلیل همین به .افتدمی اتفاق ما برای که است

اجازه ]ورود[ داده ها آن به که را هاییمکان اند،کرده بینیپیش ما برای آشکارا راها آن ویرانی زشتی

 ند،کشمی آتش به را روستاها کنند،می ویران را مزارع کنند،میتاراج  را شهرها کنند،می تغار شود رانمی

 هک بیزانسیهای لشکر [با] ،کنندغارت می را مقدسهای صومعه. کشندمی آتش به را مقدسهای کلیسا

 زیپیرو به را روزیپی وبرند غنائم جنگ را بالا می ،کنندمخالفت می بودند کرده صف آراییها آن علیه

 و یحمس به نسبت را خود کفرگویی و خیزندبرمی ما ضد بر پیش از بیشها آن این، بر علاوه .افزایندمی

 هانندهک جنگ این. کنندمیشیطانی به خدا های کفرگویی اعلی درجه ممکن به و دهندمی افزایش کلیسا

 قلیدت است شیطان که خود رهبر از مطلقبه طور  و سرسختانه و بالندمی همگان بر برتری به 1خدا ]با[

 هتیرهای سایه به و شده رانده بهشت از]غرور[ آن  سبب به که کنندمی تقلید وی غرور از و کنندمی

 نانچتوانستند به نه می و اندداده انجام را کار اینفرومایه  افراد ایننه  حال، این با. است شده گماشته
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ی هدیه به ابتدا ما اینکه مگر ها را انجام دهند،قانونیکه تمام این بی برسند، چنان قدرت از ایدرجه

 اندوهگین را ای هدای، بخشندهمسیح ترتیب این به و کرده باشیم نجس را تطهیر ابتدا و کرده توهین تعمید

را چ برد،نمی لذت شر از و است او خیر که چند هر شود، خشمگین ما بر یم تاداشتآن  بر را او و. مکردی

 خودمان ما حقیقت در. ببیند را هاانسان و ویرانی تباهی که خواهدنمی و است مهربانی یسرچشمه که

 جایی یا چهای هکلم چه .شودنمی پیدا ما از دفاع برایای هکلم هیچ و هستیم چیزها این همه مسئول

 چیز همه خود زشت اعمال با و ایمگرفته او از را هدایا تمام این وقتی شد خواهد داده ما به دفاع برای

  1؟ایمکرده آلوده را

که  دهستن افرادی شوند، در اینجاخدا خطاب میاعرابی که در خطبه کریسمس بربر و بی نگریدمی طور کههمان

ان در طداستان سجده نکردن شیغرور شیطان و رهبرشان شیطان است ]اشاره به  .از خدا متنفرندو  جنگندبا خدا می

ها و آتش زدن مزارع و شهرها و در حال غارت کلیساها و صومعهو خودشان غرور شیطانی دارند  [آدم روز آفرینش

 نبا دیای هباوران هر کس را که اندک زاویدر روزگار قدیم ]و حتی تا خود امروز[ دین متأسفانه و روستاها هستند.

گزارند. دشوار است بتوان تشخیص داد که خدا و امثالهم، بی نصیب نمی خدا و متنفر ازدارد از الفاظی مثل بیها آن

ذیرند پکنند یا فقط از آنجا که نگرش سوفرونیوس را نمیبه عیسی توهین می خدا هستند وواقعا بیدر اینجا آیا اعراب 

 در بیان سوفرونیوس اصحیح باشد آنچه در اینج از موارد بالا هر کدامر جهت، ه بهشوند. با این الفاظ خطاب می

ها آن اورشلیم توسطم. که  ۶۳۸مزاحم تردد زائران هستند، و تا سال  ۶۳4اعراب در سال که  این است بودهمسلم 

 شود.محمد و یا خلفای راشدین دیده نمیهیچ خبری از اسلام،  سقوط کرده،
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 : (Maximus the Confessor) رفـماکسیموس معت -3-2

ه بحث . از آنجا کدادقلم را حرکت میمختصر دیدیم که سوفرونیوس در رد میاانرژیسم  به صورت در بخش قبلی

ما به پاپ مارتین و ماکسیموس معترف رسیده، بد نیست مختصری از این اختلاف را توضیح دهیم. زمانی که 

ی ههآنجا که وجاز ها راحت شد، ایران و روم شد، و خیالش از بابت حملات ایرانیهای هراکلیوس پیروز جنگ

در دستور کار خودش قرار داد. او و  در جهت اتحاد در امپراطوری را گرفته بود، دخالت در امور دینی هم مردمی

راشتند فا را بر مونوتلیتیسمیا به بیانی دیگر  Monoenergism پاتریارک کنستانتینپول، پرچم مونوانرژیسمسرجیوس 

ها معتقد به یک تهم گفتیم مونوفیزیقبلاً  هیسم و دیوفیزیتیسم بود. چنانکیزیتکه دیدگاهی آشتی جویانه بین مونوف

 یک اند و نهایتاًبودند. یعنی معتقد بودند که خدا و مسیح در هم ادغام شده و خداوند سرشت الهی برای مسیح

و معتقد به ددند، ایران[ بوهای ها ]و حتی نستوریکه همان کالسدونیها دارند. دیوفیزیت و یا یک ماهیت سرشت

کر، انسانی دارد. این تف ماهیتی و از وجهی دیگر یخداوند ماهیت سرشت برای مسیح بودند. یعنی مسیح از یک وجه

بین ایران و بیزانتس پایان یافته، های اینک جنگ رون آمده بود.بی م. 4۵1سال کالسدون دیدگاهی بود که از شورای 

 .دیمی بودندقهای بازگشت به مرز ه و جانشینان وی، خواستار صلح و نتیجتاًخسرو پرویز با شورش داخلی کشته شد

ری تفک را حاکم سازد. مونوانرژیسم «مونوانرژیسم» سعی دارد خویش، پس هراکلیوس در جهت اتحاد در امپراطوری

بدین  کرد،یمونوفیزیتیسم و دیوفیزیتیسم آشتی برقرار م مسیحیت یعنی گر بود که بین این دو طرز تفکرسازش

ها و خروجی شورای کالسدون مخالفتی نیست، خداوند دو ماهیت دارند پس تا اینجا با دیوفیزیتصورت که مسیح و 

منشور )یا  Ecthesisمیلادی آگهی شد را  ۶۳۸این دستور هراکلیوس که در سال ولی در عین حال یک انرژی دارند. 

 نستانتینپول،پاتریارک ک ود که با این طرز تفکر مخالفت کرد. سرجیوسسوفرونیوس از اولین کسانی ب گویند.می( دینی

به سوفرونیوس نامه نوشت و دستور داد که وی در رد مونوانرژیسم سکوت کند. هنوز مهر م.  ۶۳۳در اواخر سال 

د ید که خوداین نامه خشک نشده بود که سوفرونیوس پاتریارک اورشلیم شد. پس سوفرونیوس دیگر ضرورتی نمی

 خشی ازکلیسایی به سرجیوس نوشت که بای هناماین رو کند. از پاتریارک کنستانتینپول را ملزم به پیروی از دستور 

در رم کشیده شد. پاپ از  [Pope Honorius I] اول هونوریس پاپدفتر این مجادله به  .به اعراب نظر داشتآن 

آن  جایاراده( را به معنی ) thelemaبرداشت و واژه  ولی واژه انرژی را ،دیدگاه سرجیوس و بیزانتس دفاع کرد

الهی  یارادهیک ا ـتنه حـمسی یـیعن) ولی یک اراده. ،ح دو ماهیت داردـبحث بر سر این است که مسی اینکگذاشت. 

ا ی (monotheletismتیسم )یتلکار مونوانرژیسم تبدیل شده به مونو با این شود.(ی وی نفی میـانسان یدارد و اراده

نرژی ا یواژهتغییر دارد. بدیهی است که  ولی یک اراده]الهی و انسانی[ این یعنی مسیح دو ماهیت  گرایی.تک اراده

وس را چون سوفرونی ایکدهپیر میِ، بازی با کلمات توان به این سادگی از طریقنمیبازی با کلمات است و  ،به اراده

تر از سوفرونیوس، فرد دیگری بود که در مقابل امپراطور و ر و سمجتتغییر داد. اما قویفریب داد و رای وی را 

ر کنستانتینول با د اتفاقاًاست که  «ماکسیموس معترف»سرجیوس[ ایستاده بود. این شخص  پاتریارک کنستانتینپول ]=
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چندی شاگرد  بوده و در کارتاژمدتی  و امپراطور هراکلیوس دوست بود. جالب آنکه ماکسیموسسرجیوس 

وی بودند. می صمییعنی هم پاتریارک کنستانتینپول و هم پاتریارک اورشلیم از دوستان  بوده است.هم وفرونیوس س

داشت زیرا به محض آنکه خبر انتشار تئوری ولیکن ماکسیموس بیش از هر چیزی دین خود و مسیح را دوست می

امپراطوری هراکلیوس و بدون در نظر گرفتن  میاانرژیسم )یا همان مونوتلیتیسم( را شنید، بدون توجه به جایگاه

و  تادایسو پادشاه جدید سرجیوس هیچ پروایی روبروی این عقیده دوستی خود با سرجیوس، فریاد برآورد و بی

زندانی شد، تبعیدش کردند،  :وارد شد تا عقیده جدید را بپذیردزیادی های . به او فشارشدآن  مخالف شایع شدن

کرد. فشارها به او تا جایی پیش آوردند، ولی هیچ کدام افاقه نمیی که لازم دیدند بر وی فشارشکنجه شد، هر گونه 

ای هیعنی یک سال قبل از مرگش دست راست و زبانش را قطع کردند، ولی او بر دیدگاه دو اراد ۶۶1رفت که در سال 

نی دیدگاه یعد، یک طبیعت انسانی )یک طبیعت خدایی دار ،باقی ماند. نظریه ماکسیموس این بود که مسیحخویش 

ه این بی انسانی. ی خدایی دارد و یک ارادهیک ارادهکه طبیعی است  در عین حال پس .(پذیرفتها را میدیوفیزیت

سال اگوست  1۳او باعث شد که پس از مرگش در های پافشاریشود. گرایی( گفته مینظریه، دیوتلیتیسم )یا دو اراده

 وتلیتیسمو مون م. مونوانرژیسم ۶۸1قرار گیرند تا جایی که در شورای سال وی ادی تحت تاثیر م. افراد زی ۶۶۲

کرد، یداد و تبعید ماین یعنی امپراطور بیزانتس، به خیال خود ماکسیموس را شکنجه میگزاری شناخته شد. بدعت

ر فصل دین پیروزی درگذشته باشد. بود. ولو اینکه دو دهه قبل از ا معترفپیروز نهایی این جنگ ماکسیموس  ولی

ی که پادشاه – پایانی این کتاب )جلد دوم، فصل یازدهم( به صورت مشروح خواهیم دید که این اشتباه هراکلیوس

به نفع اعراب و به ضرر خود وی و چگونه  -شد پس از پیروزی بر خسرو همچون منجی مسیحیت شناخته می

 ها بر منطقه تمام شد.استیلای آن

آید. کسی که شهید نشد ولی برای مسیح رنج از رنج کشیدن بسیار زیاد وی برای مسیحیت می «معترف»ان عنو

دان بود و در علوم دیگر نیز تبحر داشت، از طرفی در فن مناظره هم بسیار زیادی کشید. ماکسیموس متاله و فلسفه

جهان فرو بست، پیرهوس نامی با در اختیار چشم از م.  ۶۳۸سال دسامبر رسید. وقتی سرجیوس در پخته به نظر می

ولی طولی نکشید که پیرهوس از سمتش برکنار شده و تبعید شد.  همان آرای سرجیوس، جانشین وی شد؛ داشتن

ا برگزار کردند که نتیجه این مناظره، به آنجای هبعدها پیرهوس و ماکسیموس معترف با حضور بزرگان مسیحی، مناظر

 ماکسیموس به حق است و دیدگاه مونوتلیتیسم را باید کنار گذاشت. که اعتراف کرد انجامید که پیرهوس 

گرایی خود عقب نشینی نکرد تا جایی که بیشتر عمر خود را در تبعید اکسیموس هرگز از دیدگاه دو ارادهباری، م

و سپس جان [ Pope Severinus]گفتنی است که پس از پاپ هونوریوس، در ابتدا پاپ سورینوس  برد.به سر می

پاپ مارتین روی ها آن دکترین هراکلیوس و سرجیوس را به طور کامل رد کردند. پس از[ Pope John IV] چهارم

ماکسیموس در بخشی از زندگی خود نزد پاپ کار آمد که او نیز با سوفرونیوس و ماکسیموس معترف هم عقیده بود. 

الی این در ح شودها محکوم مییانت در رابطه داشتن با ساراسنتین شخصی است که به خپاپ مار رود.مارتین می



 334 /   )جلد اول( سازی حمدپروژه م   

 

گفته است که من ای بینیم. فقط در نامهنمیها آن او نیز هیچ خبری از مسلمانان و عناصر دینهای در نوشته است که

 :خوانیمدر این نامه می م.اهها در ارتباط نبودهرگز خیانت نکرده و با ساراسن

 ها آن کهاین بر مبنیای هبیانی هابعضی قول به و نفرستادمی اهنام ]= اعراب[ هاساراسن یبرا وقت هیچ من

 به که داخ بندگانآن  مگر اینکه برای نفرستادم، پولی گاههیچ من. نفرستادم کنند، باور را چیزی چه باید

 داده هاساراسنِ به قطعاً ،دادیمها آن ما به که اندک ]پولی[ و کردند،می سفر مکانآن  به خیرات خاطر

 1نشد.

در ها آن طبیعی است که بحثرسند. از زندگی به همدیگر میای هدر بره ماکسیموس معترف و پاپ مارتین،

کدام هیچ هنکته جالب اینجاست کبوده است.  و هراکلیوس اثبات دیوفیزیتیسم و رد مونوانرژیسم ساختگی سرجیوس

قط فماکسیموس،  پر حجم جاتدر نوشتهعجیب آنکه  آورند.راب حرفی به میان نمیاز این دو نفر از دین جدید اع

هیچ خبری از دین جدید را وحشیان بیابان خوانده و ها آن بینیم که او نیزکه در آنجا می شدهیک بار به اعراب اشاره 

اند، م. درگذشته ۶۶۲رف که در سال م. و ماکسیموس معت ۶۵۵ندارد. یعنی پاپ مارتین که در ها آن یاعراب یا پیامبر

قرار آن  ها کلیسای ریز و درشت دردر دل خاورمیانه )جایی که دهیک دین جدید  هیچ خبری از احیایکدام هیچ

آگاهند کاملاً  از استیلای اعراب به منطقهها آن جالب اینکه هر دوگرفته و مسیحیت در حال رشد بوده است( ندارند. 

 و هیچ نگرانی بابت رشد و نفوذ دین جدید در منطقه ندارند. ندارند  اسلام و محمد ولی هیچ خبری از

زمان  این در نماز اهمیتدر مورد  نومیدیاست که فرماندار پیتر، بهای هناماز  نویسدتنها چیزی که ماکسیموس می

اعراب به مناطق مختلف است.  نوشته شده باشد که در اوج حملات ۶40 تا ۶۳4های سال بین نامه باید گفته شده.

 :است که در یک پاراگراف از این نامه آمده

 For indeed, what is more dire than the evils which today afflict the world? What is 

more terrible for the discerning than the unfolding events? What is more pitiable 

and frightening for those who endure them? To see a barbarous people of the 

desert overrunning another's lands as though they were their own; to see 

civilization itself being ravaged by wild and untamed beasts whose form alone is 

human. 

 دانایان برای چیزی چهدهد؟ را آزار می جهان امروز که است بلاهایی از ترشوم چیزی چه راستی، به 

 و انگیزتر رقت چیزی چه کنندمی تحمل راها آن که کسانی برای است؟ آشکار وقایع از وحشتناکتر

 وییچنانکه گ ،کنندتاخت و تاز می دیگریهای زمین بر که بیابان وحشی مردم دیدن است؟ ترسناکتر

                                                           

 . Hoyland, 1997, p.75همچنین ر.ک  ،Martin, Ep. 14, PL 87, 199Aر.ک  -1
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ای هنشد رام و وحشی جانوران توسط شدن ویران حال در]که[  خود دنتم دیدن برای. است خودشان مال

 1.است انسان]شبیه[ ها آن شکل تنها کهاست 

 دای این دورانند و به جِکاران حرفهو پاپ مارتین، کسانی که دین بینید ماکسیموس معترفمی طور کههمان

صرفاً  اعراب را -سوفرونیس  -در کنار پیرشان  هاآن د.نگویهیچ چیز بیشتری به ما نمیهای دینی دارند نیز، دغدغه

 بینند که حملاتشان ویرانگر است. قومی وحشی در بیابان یا بربر می

که در تعلیمات یعقوبی دیدیم که یعقوب نومسیحی از دسته یهودیانی است  نکته جالب ایندر پایان این بخش 

، ولی از یک زمانی به بعد خود در حال تبلیغ مسیحیت است شدهمسیحی غسل تعمید داده شده و است که به اجبار 

چنین  داستانی فرضی است یا واقعاً هراکلیوس ،تردیدهایی بود که آیا تعلیمات یعقوبی ،در گذشته بین محققاناست. 

 فدستور هراکلیوس بر غسل تعمید اجباری یهودیان را ماکسیموس معتردستوری داده است؟ تا اینکه متوجه شدند 

هم همان قدر  دارد،ها آن که مخالف جامعه یهودیان است و نظرات بدی بههمان قدر  هایش آورده، وهم در کتاب

د دیگر هم معترف، چند سن جات ماکسیموسبه جز نوشته البته .گرفته استاین سیاست هراکلیوس را به باد انتقاد 

 «خیرد پای تاری»است، بحث اینجا برای من قابل تامل آنچه در که این حکم هراکلیوس را نوشته باشند.  پیدا شد

وقتی  .دروبه سادگی از بین نمی، حکم سلطنتیرد یک هیچ، حتی  کهیک فرد واقعی های رد پاکه  است. جالب است

 .دگزاررد خود را در تاریخ باقی می داشت که این مسئله به نحوی تردیدنباید مهمی در جریان است،  مسئله که

یاسی س شخص اولعملاً  که ابن عبدالله،محمد  وقت آن است که بار دیگر به این بیندیشیم چگونه است کهاکنـون 

از  ایهبکتیهیج ردی. نه  از خود باقی نگذاشته است. مطلقاً گونه ردیهیچهاست فاتحان جدید و پیامبر آن و مذهبی

هد دزند. نه کتابی از وی خبر میدایی( از محمد حرف میابتهای دیگران )در سالهای گذاشته و نه کتیبه یبه جاخود 

های تا از وی بنویسند. خواهیم دید کتیبه باشد و نه حرکتی یا دستوری که توجه غیر اعراب را جلب کردهای سکهو نه 

 امیران و گر حاکمانو دی ی زوپیران[عپدولا= عبیدالله ابن زیاد، عبدالله ابن زبیر ]های زمان او، سکههای معاویه و سکه

مردم این روزگار  آوراعجابچه برداشتی باید از این سکوت دهند. گونه خبری از محمد نمیم. هیچ ۶۹0وقت تا سال 

ان رهبر فاتح»است که هیچ سندی از  شگفت انگیزداشت؟ حتی اگر بحث اسلام و دین جدید را کنار بگزاریم، 

مطالعه کردیم را با لاطائلات تواریخ متعارف مقایسه کنید. در جهان  آنچه تا اینجا اینک،در دست نیست. « جدید

ولی واقعیت این است که  کنند.تازند و قلوب مردم جهان را فتح میاسلام و مسلمانان میمحمد، قرآن، ها، تخیلی آن

رویم، این لو میشناسند و نه اسلامی. هر بخشی که جدر این دوران، خود امیران و فرماندهان عرب، نه محمدی می

 شود. مهم بیش از پیش اثبات می

                                                           

 .  Hoyland, 1997, pp. 77-78، همچنین ر.ک  Maximus, Ep. 14, PG 91, 533-44ر.ک  -1
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 : (Disputation of John and the Emir of Arab) یوحنابا  عرب امیر گفتگوی -3-3

 بریتانیا کتابخانه در اکنون که نوشتای هبرگ ۹۹ خطی نسخهابراهیم[ = ] آبراهام نام به راهبیم.  ۸۷4 سال در

 کوتاه قطعه 1۲۵ از بیش و گذاشت «هانامه و هامجموعه ها،از استدلال کتابی» را دخو اثر عنوان او شود.می دارینگه

ن آ در را هامصیبت و خلفا شوراها، فهرست تا گرفته کلیسا پدران از هاییگزیده و مقدس کتابهای قسمت از

 قرن بلایای از فهرستی از پیش و تعمید غسل مورد در[ canon of Severus] انطاکیه سِوِروس قانون بعد از. گنجاند

د که بین مسیحیان و یک امیر عرب اتفاق افتاده دهخبر می محتوای آن از ملاقاتی که دارد وجود برگه سه هشتم،

ترین محتمل ۶44، ۶۳۹، ۶۳۳های یکی از تاریخدقیق معلوم نیست که این ملاقات در چه سالی رخ داده، ولی . است

ها ی میافیزیتدر این ملاقات نمایندگان دو فرقه عمده مسیحیت یعنآوریم. ه زودی میهاست که دلیل این امر را بآن

اند و قرار است یک پاتریارک به نمایندگی از هر دو فرقه، با با همراهان و ملازمان زیادی جمع شده هاکالسدونی و

، زیرا عیان شدن دندارگها مخفی نراختلافاتشان باید ها آن .دنورآند، تا نتایجی به دست نیک امیر عرب گفتگو ک

دهد که نماینده خوبی برای هر دو قول می این پاتریارک مسیحیتواند به ضرر هر دو فرقه تمام شود. اختلافات می

داشتن با مخفی نگه گروه باشد و در آرای خود جانبداری نکند. خلاصه آنکه او به قول خود وفادار است زیرا

زیادی از هر دو  اتاحترامدعای خیر و جانبداری، ترین کوچک جانب دو گروه بدوناختلافات و حرف زدن از 

 . کندگروه کسب می

که  که این پاتریارک ه است کهحدس زد برای اولین بار منتشر کرده، 1۹1۵فرانسیس نو که این سند را در سال 

باشد. عاص ابن  و امیر عرب عمرو باشد م.( ۶4۸تا  ۶۳1) اول [یوحنای= جان ] کند،به بحث با امیر عرب اقدام می

برای  این داستان رانیز یل سریانی ئمیکارخ داده باشد. اما م.  ۶۳۹اگر حدس او صحیح باشد پس این اتفاق باید در 

که فرماندار )[ Amrou Bar Sa`ad] «عمرو ابن سعد»دیگر نقل کرده و در آنجا نام امیر عرب را ای مسئلهشرح 

نامه خود این ماجرا را با اختلافاتی نقل کرده است، برای است. گرچه میکائیل سریانی در وقایع( آورده حمص بوده

مثال در رویدادنامه میکائیل سریانی، پاتریارک مسیحی ]یوحنای اول[ به تنهایی نزد امیر عرب رفته و نتیجه آنکه امیر 

 ات رااز این ملاق شده اصلاح نسخه نیز یک پن فیلیپ مایکل دهد که انجیل به عربی ترجمه شود.عرب سفارش می

 ایهحرلمَتِ دیونیسیوسهای کرد که منبع کتاب حاضر این دومی است. پن با توجه به گفته منتشر ۲00۸ سال در

[Dionysius of Tel Mahrē] (۸4۵ متوفی )دستور داده تا یوحنای  «سعد بار» نام به مسلمان امیر یک که نوشته است

الانصاری  دسع بن بیاورند، نتیجه گرفته است که این امیر عرب، عمَُیر برای حضور نزد خود انطاکیه را اول پاتریارک

[Umayr ibn Saʻd al-Ansāri ].نویسدپن همچنین می است:  

 «عربی به ار انجیل که داد دستور او به بود، گرفته قرار سؤالاتش به یوحناهای پاسخ تأثیر تحت که امیر 

 1 «.کند ترجمه
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 :افزایدن میپفیلیپ 

  «شده  برگزار می ۹ یکشنبه روز در ملاقات این امیر عرب، و  یوحنای اول[= ] پاتریارک جان گفتگوی

کشد، فقط سه سال وجود دارد م. به درازا می ۶4۸تا  ۶۳1است. از آنجا که در دوره پاتریارکی جان که از 

کنیم. برخورد میمیلادی  ۶44 و یا ۶۳۹، ۶۳۳های سالافتد، پس به یکی از می، در روز یکشنبه می ۹که 

 توان یکی از سه تاریخ فوق را تاریخ دقیق این ملاقات دانست. میاین رو از 

 1 «میلادی ۶44و یا  ۶۳۹-۶۳۳می سال  ۹یکشنبه یعنی 

ی فرزند یا عیسآ، در مورد عیسی شناسی و اینکه مسیحی رکمحتوای این نامه این است که این امیر عرب، و پاتریا

 سری کی امیر. است شده تشکیل عرب امیر و یوحنا[= ]اول  جان گفتگوی از متن اکثرد. کننمی بحث ،خداست یا نه

های باور تنوع مانند موضوعاتی دربارهها آن .دهدمی ریتطولانیهای پاسخ جان و دهدمی ارائه کوتاههای پرسش

 به ریعب پیامبران چرا و اینکه کرد،می کنترل را جهان بود و مریم محِرَ در عیسی که زمانی مسیح، الوهیت مسیحی،

 کند،می طعق را پاسخ و پرسش الگوی این بار یک تنها روایت. کنندمی ند، گفتگواهنکرد صحبت عیسی از صراحت

ین ا ل این بحثدر خلا. کند تأیید مقدس کتاب به را جانپاتریارک های رفرنس تا دنکن احضار را یهودی یک تا

گانه و ابراهیم و موسی را قبول دارند، ولی بقیه عهد عتیق و اعراب( اسفار پنجیعنی ها )هایه مهگرکمهم واقعیت 

یحیان در مورد قوانین مس ، بحثاین گفتگو خرآو در . شودپیامبران دیگر را قبول ندارند، از زبان امیر عرب گفته می

 قوانین وضع کنند؟ها آن اعراب باید برایه جیل برای خودشان دارند و یا اینکانقوانینی در ها آن یاآاست که 

  :ها را مطالعه کنیممهم این ملاقات را هایلایت کرده و یکبار خودمان این بخشهای بد نیست بند

 

Disputation of John and the Emir 
 … We inform your love that on the ninth of this month of May, on holy Sunday, we 

entered before the glorious commander, the emir. The blessed one and father of 
all was asked by him if the gospel that all those in the entire world who are and 

are called Christians hold is one and the same and does not vary in anything. 
 

  ]...[امیرفرمانده،  محضر به مقدس یکشنبه روز در می، ماه نهم در که دهیممی اطلاع شما لطف به 

یل انج آیا که شد پرسیده ]یعنی پاتریارک جان[ بود همه پدری که مرد مقدسآن  از. شدیم واردبزرگوار 

 زچی هیچ در و است سانیک ،شوندمی نامیده ]مسیحی[ و هستند مسیحی عالم کل در که کسانیتمام 

 نیست؟ متفاوت
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 The blessed one answered him, “It is one and the same to the Greeks, the Romans, 

the Syrians, the Egyptians, the Ethiopians, the Indians, the Aramaeans, the 
Persians, and the rest of all peoples and languages.”  

  ها،حبشی ها،مصری ها،سوری ها،رومی یونانیان، برایآن ]= انجیل[ » :داد پاسخ او به مقدسو آن مرد 

 .« است یکی هازبان و اقوام بقیه و هاایرانی ها،آرامی ها،هندی
 

 He also inquired, “Why, when the gospel is one, is the faith diverse?” The blessed 
one answered, “Just as the Torah is one and the same and is accepted by us 
Christians, by you Hagarenes, by the Jews, and by the Samaritans, but each people 
differs in faith, so also concerning the gospel’s faith: each sect understands and 
interprets it differently, and not like us.”  

 طورهمان» :داد پاسخ و آن مرد مقدس «است؟ متنوع ایمان است، یکی انجیل وقتی چرا» :پرسید همچنین او 

 در قوم هر اما است، سامریان و یهودیان ،هاهاجری شما مسیحیان، ما قبول مورد و است یکی تورات که

 دفهممی متفاوت راآن ای هفرق هر :است چنین نیز انجیل ایمان مورد درپس  است، متفاوت هم با ایمان

 «]باشد[ ما ]اینکه لزوماً[ شبیه نه کند،می تفسیر و

 He also inquired, “What do you say Christ is? Is he God or not?” Our father 
answered, “He is God and the Word that was born from God the Father, eternally 
and without beginning. At the end of times, for men’s salvation, he took flesh and 
became incarnate from the Holy Spirit and from Mary—the holy one and the 

Virgin, the mother of God—and he became man.” 

 مهکل و خدا او» :داد پاسخ نپدرما «نه؟ یا خداست او آیا چیست؟ مسیح شما نظر به» :پرسید همچنین او 

 مردم، نجات برای آخرالزمان، در. ازلی و ابدی[= ] آغازبی وجاودانه  شد، متولد پدر خدای از که است

 «.شد انسان و یافت تجسم ـ خدا مادر ،باکره و یسهقد ـ مریم از و القدس روح از و گرفت جسم

 The glorious emir also asked him, “When Christ, who you say is God, was in Mary’s 
womb, who bore and governed the heavens and the earth?” Our blessed father 
immediately replied, “When God descended to Mount Sinai and was there 
speaking with Moses for forty days and forty nights, who bore and governed the 
heavens and the earth? For you say that you accept Moses and his books.” The 
emir said, “It was God, and he governed the heavens and the earth.” Immediately 
he heard from our father, “Thus Christ [is] God; when he was in the womb of the 
Virgin, as almighty God he bore and governed the heavens, the earth, and 

everything in them”. 

  سیک چه بود، مریم رحم در خداست، گوییدمی شما که مسیح وقتی» :پرسید او از بزرگوار امیرهمچنین 

 هب خداوند وقتی» :داد پاسخ فوراً ما مقدس پدر «کرد؟می حکومتآن  بر و داشتهنگه را زمین و هاآسمان

 را زمین و هاآسمان چه کسی کرد،می صحبت موسی با شب چهل و روز چهل و شد نازل سینا کوه

 خدا» :گفت امیر.« دارید قبول را اوهای کتاب و موسی گوییدمی زیرا کرد؟می حکومتآن  بر و داشتهنگه
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 هکوقتی  [؛ست]اخد مسیح پس» :شنید ما پدر از فوراً او «.کردمی حکومت زمین و هاآسمان بر او و بود

هاست، درون آن چه هر و زمین ها،آسمان مطلق، قادر خدای عنوان به بود، باکره ]مریم[ رحم در او

 «کرد.می حکومت وداشته نگه

 The glorious emir also said, “As for Abraham and Moses, what sort of faith and 
belief did they have?” Our blessed father said, “Abraham, Isaac, Jacob, Moses, 
Aaron, and the rest of the prophets and all the just and righteous ones had and 
held the faith and belief of Christians.” The emir said, “Why then did they not write 

openly and make [it] known concerning Christ”? 

 
 پدر «داشتند؟ اعتقادی و ایماننوع  چهها آن ،موسی و ابراهیم در مورد» :فرمود میر بزرگوارهمچنین ا 

 نیکوکار و عادل تمام اشخاص و انبیا بقیه و هارون ،موسی، یعقوب ،اسحاق، ابراهیم» :گفت مامقدس 

 علاما ]آن را[ و ننوشتند مسیح درباره آشکارا چرا پس» :گفت امیر «.داشتند مسیحیان را اعتقاد و ایمان

 «نکردند؟

تند ولی دانسدرباره مسیح می این بزرگان تاریخیکه  آوردکاملی می در اینجا پدر مسیحی، یعنی جان اول، توضیح

ه اگر کند کامیر درخواست میاین رو . از انتقال دهندخود را به وضوح های توانسند پیامبه خاطر وضعیت زمانه، نمی

ات مربوطه در تورات را به او نشان دهند که مسیح خداست و خداوند پسری دارد؟ و پاتریارک این گونه است فورا آی

یکی در مورد تولد مسیح از  :دهدهایی که نشان میشود. مثالمختلف از تورات میهای جان نیز مشغول آوردن مثال

ها و مصلوب شدن دیگری از رنج مثال، و دهدخبر مییک باکره است و دیگری درباره تولد مسیح در بیت اللحم 

امیر ها، نقل کرده تا هایی دیگر مشابه همین مثالو در ادامه نمونهو آورد میو برخاستن او پس از سه روز  مسیح

خواهد از طرف موسی برای او شاهد آورده شود زیرا شود، در واقع وی فقط میعرب را قانع سازد. اما امیر قانع نمی

 ار او را قبول دارد. او فقط موسی و اسف

 But the glorious emir did not accept these things from the prophets but wanted it 

to be shown to him [from] Moses that Christ is God. The same blessed one, along 

with many other [passages], brought forth this [one from] Moses: “The Lord 

brought down from before the Lord Fire and Sulfur upon Sodom and upon 

Gomorrah” [Gn 19:24]. The glorious emir asked that this be shown in the 

scripture. Without delay our father showed [this] in the full Greek and Syriac 

scriptures. For in [that] place there were also present with us certain Hagarenes. 

And they saw with their eyes those writings and the glorious name of “the Lord” 

and “the Lord.” Indeed, the emir summoned a Jewish man who was [there] and 

was considered by them an expert of scripture. He asked him if this was so in the 

wording in the Torah. But he answered, “I do not know exactly.” 

 



 340 /   )جلد اول( سازی حمدپروژه م   

 

 که ودش داده نشان او به موسی[ از] که خواستمی بلکه نپذیرفت، انبیا از را چیزها این بزرگوار امیر اما 

[ از یکی] این دیگر،[ هایلقونقل] بسیاری با همراه ،جان اول[= مرد مقدس ] همان .خداست مسیح

 بزرگوار امیر[. 1۹:۲4 پیدایش] «آورد فرود عموره و سدوم بر گوگرد و آتش خداوند» :آورد را موسی

 و یونانی مقدس متون در[ را این] تأخیر بدون ما پدر .دهند نشان مقدس کتاب در را این که خواست

 نام و هانوشتهآن  خود چشمان با و. داشتند حضور ما با نیز هاهاجری جا[آن] در زیرا. داد نشان سریانی

 آنان نظر از و بود [آنجا در] که را یهودی مرد امیر واقع، در. دیدند را «پروردگار» و «خداوند» باشکوه

 واولی  است؟ چنین تورات عبارت در آیا که پرسیداو  از امیر. کرد احضار دانستند،می کتاب صاحب

 1 «.نمدانمی دقیقاً» :داد پاسخ

پرسد که آیا انجیل قوانینی دارد که شما را راهبری کند؟ )مثلاً از نوع از پاتریارک می ، امیردر پایان این بحث

ا هخواهد که در انجیل نشان دهد، در غیر این صورت تسلیم قوانین هاجریهایی میرسد.( و از او مثالپتقسیم ارث می

 ست،در عادلانه، که داریم قوانینی مسیحیان ما » :گویددهد و در آخر میمیهایی به وی شوند. و پاتریارک جان پاسخ

وم نیست که یابد و معلدر اینجا جلسه پایان می.« کلیساست قوانین و ،انبیا شریعت انجیل، احکام و تعالیم با موافق و

 شود.نتیجه این جلسه در آینده چه می

 :نقد و بررسی
 «نیست مسلمان» این امیر عربعه کرده باشید، برای شما نیز احتمالاً این نکته که اول، چنانچه این گفتگو را مطال

. فرقی ندارد که او چه کسی است؛ چه عمرو ابن عاص باشد، چه کندخودنمایی میی محوری بحث، به عنوان مسئله

 ،شودشنیده نمیقرآن  مد ونامی از اسلام، محدر کلام وی  .خواهد از اعتقادات مسیحیان بداندمیعمرو ابن سعد. او 

 . اردقبول د ان خودپیامبربه عنوان  و ابراهیم و موسی )و نه عیسی( را ،مقدس گانه را به عنوان کتابو اسفار پنج

را تایید ها آن خواهد اعتقاداتخواهد به بحث جدلی در مورد مسیحیت بنشیند، و نمیامیر عرب نمیتوجه کنید: 

نشان دهد  سعی دارد از کتب مقدسمسیحی نیز رک اپاتریعلاقه دارد بیشتر از مسیحیت بداند.  اتفاقاًیا رد کند، بلکه 

خواهد دلایل او فقط از زبان موسی و از اسفار پنجگانه باشد و به ولی امیر می ،که عیسی ]کلام و روح[ خداست

ردی فگیرد، رویکرد با مواضعی که می رویکرد این امیر،نویسد یهودا دی نوو می در این باره .کتب دیگر کاری ندارد

 که البته این نظر درستی است.  است «یهودی خاخامی»یا به قولی دیگر « اییهودی سامره»

ه چرا ک ؟شان کافیستقوانین مسیحیان برای اداره جامعهیا آخواهد بداند که خر این نامه امیر میآدر بخش  ،دوم

نان به آرد، و اگر چنین نباشد باید امور بیرون بیاودازد و قوانین را از آن قدس دست بینباید به کتاب مای ههر جامع

اسخ جان . پگوید که ما قوانینی داریم که عادلانه هستند و مطابق انجیل استپاتریارک هم می. سپرده شود «هاجریون»

عرب متوجه شود،  در اینجا بسیار مهم و در معرض یک خطر جدی و واقعی است، زیرا کافی است که این امیر

ها آن مسیحیان با هم اختلاف دارند؛ پس نتیجه بگیرد که مسیحیان قادر به حل مشکلات خود نیستند و هاجریون باید
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را راهبری کنند و نتیجتاً مسیحیان باید تحت قوانین اعراب زندگی کنند. ولی پاتریارک مسیحی، متوجه این امر خطیر 

دهد که این بار دیگر نشان می مسئلهنشود. خود این ها آن متوجه این اختلافات بین بوده و تلاش دارد که این امیر،

ندارد. توجه کنید  بینشان و اختلافات مهماین دین  گوناگونهای فرقه ت وامیر عرب، اصلاً اطلاعات کافی از مسیحی

سوفرونیوس پاتریارک اورشلیم و  میلادی باشد، یعنی درست پس از مرگ ۶44یا  ۶۳۹در تاریخ  ین گفتگوا اگر که

در اوج ( )یا عمرو ابن عاصو این یعنی گفتگوی جان اول و عمرو ابن سعد  بودهسرجیوس پاتریارک کنستانتینپول 

اورشلیم و قسطنطنیه( درباره مونوتلینتیسم بوده است. در های داغ و جنجالی مسیحیت )خصوصاً پاتریارکهای بحث

گوید اعراب به مسیحیانی که رنج و مرگ را به خدا نسبت که صراحتاً می خواهیم دیدنیز  یهب سومیشوعهای نامه

را آگاه ها آن خواهد اگر اعراب متوجه این امر نیستند،کنند و از دوستانش میها[ کمک نمیدهند ]یعنی میافیزیتمی

 ندارند. ها آن لافاتسازند. یعنی او نیز خبر دارد که اعراب اطلاعات زیادی از مسیحیت و اخت

 نیزقرآن  خبری از ،از فرماندهان معاویه است سازد که این امیر عرب، که احتمالاًن روشن مینیاین نامه چ ،سوم

هیچ خبری از قرآن که باید کتاب قانون مسلمانان تلقی  به نحوی آشکار بحث از قوانین است، ولیچرا که . ندارد

ر جایی که انتظار داریم امیر عرب بگوید آیا انجیل برای شما بس است یا باید شود. یعنی درست دشود، دیده نمی

 ور است. سکوت وی درگانه موسی غوطهامیر عرب اصلاً در اسفار پنج ذهن بینیم کهتحت فرمان قرآن باشید؛ می

را به ها آن یر عرب بخواهدتواند داشته باشد جز اینکه اصلاً در این زمان قرآنی وجود ندارد که اماینجا چه دلیلی می

قرآن ارجاع دهد. ضمن اینکه قرآن عیسی را به عنوان پیامبر خدا و اناجیل را به عنوان کتب مقدس پذیرفته، پس 

دلیلی ندارد که این فرمانده عرب، به دنبال کتاب اسفار باشد و دلیل و برهان و شریعت و قانون را فقط به این کتاب 

هاجریون را یا  mahggre هاباید قوانین مهگره گوید اگر قوانینی ندارید،عرب به صراحت می این فرمانده گره بزند!

ای هاز دیدگاهیعنی  است؛ گفته شد رویکرد این امیر عرب یهودی غیرخاخامیاز زبان دی نوو ه کچنان. بپذیرید

ه خواهد کست ولی از یک مسیحی، میتوان پذیرفت که این امیر عرب مسلمان ا. نمیبردبهره میای هیهودیان سامر

یق( دیگر عهد عتهای گانه )و نه بخشموسی و اسفار پنج هم فقط از زباندارکی بر پیامبری و الوهیت عیسی آن م

 . بیاورد

ظاهر شده که گرچه نماینده ای توان گفت آن قدر خوب و حرفهنیز میاول در مورد پاتریارک جان ،چهارم

است، هکنند. ولی اینکه نماینده مسیحیان پاتریارکی از میافیزیتها او را دعا میتی کالسدونیهاست، ولی حمیافیزیت

 دهد که در شناختنشان می هادر این دوره نسبت به میافیزیترا  ها[]یا دیوفیزیت هابه وضوح ضعف کالسدونی

 این دوره بسیار مهم است.رویدادهای 

را مشغول ساخته باشد، پاسخ این سطور ا که ممکن است ذهن خواننده و در آخر جا دارد پرسش بسیار مهمی ر

دهیم. این احتمال وجود دارد این پرسش برای خواننده این سطور پیش آید که ما عین کلماتی که بین پاتریارک جان 

 اسناد سلبی پس چرا در این بخش که دانیم؛یوحنای اول[ و امیر عرب ]عمرو ابن سعد[ رد و بدل شده را نمی= اول ]

سنج عمل قبل ریزبین و نکتههای دهند، مثل بخشخبر می «عدم وجود محمد»کنیم و شواهد بر را بررسی می

باید  تفاقاًاکنیم؟ این پرسش به حقی است و البته که اگر هدف فهم وقایع و بازسازی سده هفتم میلادی باشد، نمی
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یافت تصویر کلی زمانه باشد دیگر نیازی نیست جزئیات را مثل ریزبینانه همه چیز را بررسی کرد ولی اگر هدف در

 :هم این است که مسئلهقبل بررسید. دلیل این های بخش

کردیم. در اسناد سلبی کلمات کلیدی نیامده است که را بررسی می« ابیـایج»قبل اسناد های اولاً ما در بخش

ث این اسناد سلبی، همین است که چرا هیچ چیز از عناصر اسلام، مثل بح اتفاقاًنگاه کنیم. ها آن بخواهیم ریزبینانه به

 شود؟پیامبر، محمد، قرآن، اسلام، مسلمانان، دین جدید و امثالهم دیده نمیهای واژه

مهم این است که حتی اگر عین کلماتی که بین امیر عرب و پاتریارک جان رد و بدل شده، توسط  مسئلهثانیاً 

 توان از این ملاقات دریافتچیز دیگری است. در واقع چیزی که می مسئلهد، اشکالی ندارد زیرا راوی نقل نشده باش

لام اند و اصلاً خبری از اسیهودی ترسیم کرده-کرد این است که راویان این ملاقات، فضای بحث را، فضایی مسیحی

اگر  یهودی خاخامی ترسیم کنند. این یعنی ندارند وگرنه دلیلی ندارد که دین امیر عرب را یکتاپرستی اولیه یا نگرش

نند که امیر کیابیم راویان داستان اشتباه میترین حالت ممکن هم بررسی کنیم، حداکثر این است که در میریزبینانه

اند، و او بت پرست باشد یا هر چیز عرب دیدگاه یهودی خاخامی دارد و چه بسا عامدانه این تصویر را از وی ساخته

این است که راویان این داستان، مطمئن هستند که او مسلمان نیست، یا بهتر بگوییم  مسئلهمشکلی نیست! دیگر. 

دارند م اسلام خبر نها[ یا دینی به نااز کتابی به اسم قرآن، به عنوان کتاب قانون اعراب ]مهگرایه این داستان راویان

تان، بدون هیچ تردیدی، هیچ اسمی از محمد و قرآن وی که امیر عرب را به آن متصف کنند. این یعنی راویان داس

دانستند دین امیر عرب چیست )!؟( باز هم در فضای خالی ذهنشان، امیر عرب را نهایتاً اگر نمیاین رو اند. از نشنیده

رض فکردند نه یک فرد مسلمان یا معتقد به دین یا کتابی جدید. این یعنی ولو اینکه با تصویری یهودی ترسیم می

کنیم راویان در محل ملاقات نبودند، و تخیلات و تصورات ذهنی خود را بر روی کاغذ آوردند، باز هم باید نتیجه 

بایستی چگونه باشد. تصور راوی این است که هایی میگرفت که تصور یک راوی در این عصر از چنین ملاقات

که دینش هر چه هست، مسیحی نیست. حال باید دینی  پاتریارک همه چیز دان مسیحی ما در مقابل امیری قرار گرفته

د، اسلام و پیامبرشان محمد و کتابشان قرآن بو ،اگر دین این فرمانده عرب پسبرای این امیر عرب ترسیم کنند یا نه؟ 

کرد، چه نیازی دارد که تصویری از یک یهودی خاخامی ]یا یکتاپرست اولیه[ راوی مسیحی همین تصویر را منتقل می

ند؟ این یعنی راوی در تصویر سازی ذهن خود هیچ بک گراندی از اسلام ندارد که بخواهد امیر عرب نز او منتقل کا

ینیم که در بمی مضحکی طرزرا مدافع این دین نشان دهد. نکته بسیار مهم اینکه اگر به روایات متعارف نگاه کنید، به 

دانند فاتحان جدید گیر شده و همه می و قرآن وی جهان ( اسلام و نام محمدمیلادی ۶40دهه این زمان )یعنی 

ند اد و قرآن نشنیدهـحی اصلاً نامی از اسلام، محمـدهد که راویان مسیولی این ملاقات آشکارا نشان می« مسلمانند»

ولو  ،به طور خلاصه کنند. پسمعرفی میی موسی پنجگانهعرب را اسفار  ایفرماندهول ـکه کتاب مورد قب جایی تا

 یرود که امیر عرب را مسلمان معرفی کنند ولانتظار می ،فضایی تخیلی و جدلی را تصویر کرده باشند ،اینکه راویان

دانند که چنین فضایی را برای خواننده فراهم سازند. این همان چیزی است پیامبر و کتابش نمی چیزی از اسلام،ها آن

 کنیم.از آن یاد می« برهان سکوت»که با عنوان 
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 : (Ishoʿyahb lll)یهب سوم یشوع -3-4

مار »و  «یهب دومیشوع»پاتریارکی است که جانشین  سوم 1یهبیشوعهای ، نامهبسیار مهم استسند دیگری که 

 گویدیکسفورد مآدانشگاه و متخصص زبان سریانی در شناس سباستین بروک، اسلامم. شد.  ۶4۹در سال  ]مَرمِّه[ «مهّاِ

 شخصی به نام از طولانیای هناماین کتاب زندگی کهترجمه شده  سومیهب وعـیشه و یک کتاب از نام 10۶

از قرار  ؛ شده د[شهی پایانی امپراطوری ساسانی کشته ]=های که در سال شخصیست سبراناست. یشوع «برانسیشوع»

 هاستها و دیگر پاتریارکحث یا جدل با اسقفب ها نیز عموماًنامه. م. جانش را فدا کرده است ۶۲0در  این فردمعلوم 

 آوریم.را میها آن ترینمهم که حتماً

در س اگر . پم. زیسته است ۶۵۹تا  ۵۸0های سالحد فاصل  است که فردی (Isho'ihab lll) یهب سومیشوع

هب یویم که یشوعشمتوجه میداشته باشیم،  روایات متعارف با محمدای همقایس ینگاهجهت تطبیق سازی ذهنی، 

، کمی قبل از سالگی ۸1سال پس از مرگ محمد، در  ۲۷، و دهبه جهان گشو چشم سال پس از تولد محمد 10 سوم

 توان گفت که او نیز یکی دیگر از افرادی است کهمی یعنی است. درگذشته آنکه علی در مسجد کوفه کشته شود،

 جات شاهد عینی معتبری از این دورانپس نوشتهاست.  بودهرف روایات متعا البته با توجه بههم عصر محمد دقیقاً 

 ایم.به دست آورده

بود که در آدیابانه )اربیل امروزی(  [Bastomagh] یهب فرزند یک ایرانی مسیحی ثروتمند به نام باستوماگیشوع

ز دیگری طی کرد. از ترقی را یکی پس اهای راهب شد، سپس پله [Bēth ʻAbē]به ابتدا در بیت عَمتولد شد، او 

 کاتولیکوسگرفتن مقام و در آخر ( ۶4۹-۶۳۷اربیل )مطران[ = تا متروپولیتین ] م.( ۶۳۷-۶۲۸) اسقفی در موصل و نینوا

در رویدادنامه یهب طی کرد. هایی بود که یشوعپله م.( ۶۵۹-۶4۹) کلیسای شرق سوریه]پاتریارک[ یا به قولی ریاست 

« مار امه»کند، و حملات اعراب به بت گرمای فرار میهای که با مشاهده پیامد« دوم یهبیشوع»خوزستان دیدیم که 

  یهب سوم در مسند کاتولیکوس کلیسای شرق هستند.]مرمه[ که بین اعراب بسیار محبوب بود، از پیشینیان یشوع

خر آ اب این فرد، با اعراب تهایی که از رابطه خویهب سوم پیدا شده، نامهزیادی از یشوعهای ه گفتیم نامهکچنان

 و یا هاجری حنیفیا و  mhggare مهگرههای طاییو یا  طایی یا طین دهد. او اعراب را با واژگاعمرش خبر می

حرفی از ظهور دین جدید و یا هیچ  ما هرگز، است کهیهب این یشوعهای . نکته بسیار مهم نامهکندخطاب می

و  محمد ،یهب به شکل عجیبی در مورد اسلامینیم. یشوعبنمی هادر این نامهقرآن  نامی از محمد، اسلام وگونه هیچ

ه به ک صورتی درگوید به صراحت می سوم یهبتر اینکه یشوعمهمنکته خاموش است.  حتی شایع شدن دین جدید

ترام ما، احهای و صومعهبلکه به دین ما، کلیساها قصد تحمیل دین ندارند،  بدهیم، نه تنها مان رانصف دارایی اعراب

                                                           

هایی از ی ایران خصوصاً در بین مسیحیان است. ایشو، ایشوع، عیسو، یسوع، یشوع همگی لهجهیهب اسمی رایج در آن دورهیشوع -1

است « اددعیسی»معنای  یهب بهباشد. در واقع یشوعمی« داده است»به معنای « یهب»تلفظ نام عیسی است. گفتنی است كه پسوند 

 است. « خداداد»این نام  ]مهر = خدای ایران باستان[ و معادل امروزی« مهرداد»كه معادل فارسی باستان آن چیزی شبیه 
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را به دور بودن از منطقه یهب یشوعتوان . نمیاست ]خراج یا جزیه[ خواهند پولمیها آن تنها چیزی که. گزارندمی

ی شنا به زندگآکاملاً  رشد کرده و و در قلب حوادث منطقه در قلب خاورمیانهو یا ناآشنایی با اعراب متهم کرد. وی 

 وها آن هایراب و باورـ، اعلف مسیحیمختهای فرقهیهودیان، مسیحیان، او  .هاستایرانیها و اعراب، سریانی

برای آنکه . زمانه استهای رویداد مطلع از خود یشناسد و به سبب جایگاه بلند مذهبروزگار را میهای سیاست

ای هبه این امر دقت کنیم که سال، تا چه حد شاهد معتبری از این عصر است تنها کافی است سومیهب یشوعبدانیم 

های ایرانیان، تسخیر اورشلیم و شهرهای روم و پیروزیخسرو با های خود شاهد جنگ دهد که اوزندگی وی نشان می

چنین قباد[ و همکی= کودتا علیه خسرو توسط شیرویه ] شکست خسرو، هراکلیوس،مهم روم توسط ایرانیان، ظهور 

فات دربار ایران پس از مرگ شیرویه، ظهور بیش از ده پادشاه در چهار سال، تکیه زدن دو ، اختلاار ایرانتضعیف درب

سقوط ساسانیان، قحطی و  و نهایتاً زن در جایگاه امپراطوری ایران )امری غریب در آن روزگار(، ظهور یزدگرد سوم

تر از مو مهعراب بر منطقه طاعون این عصر، شکست بیزانتس و از دست رفتن مناطق عرب نشین روم و استیلای ا

سه سال قبل از آنکه وفات یابد شاهد بزرگترین رویداد عصر راشدین و نهایتاً  خلفای شاهد قدرت گرفتن ، ویهمه

ر بدر واقع او یکی از شاهدان عینی تمام حوادثی است که تمرکز کتاب حاضر بوده است. جنگ صفین خود یعنی 

  است.آن  روی

یا بدعت گزار  پیامبر محمد، از خبری هیچ د، ولیکنبه تسلط اعراب اشاره میبارها ش هایدر نامهیهب یشوع

گوید که هیچ یهب به ما مییشوعهای نامه[ ]سکوتِاساساً  .دهدنمیبه دست گزار برای اعراب و یا قانونجدید 

  خبری از یک دین جدید نیست.

در نسبت با اشاراتی از وضعیت حاکم شده بر دنیای او  ،ویی هانامه مورد از سهیهب، یشوعهای از تمام نامه

یا  mhaggrāyē مهگرایهدر توبیخ راهبان شرق سوریه از لفظ آن  است که در 48Bی دارد. اولی نامهاعراب 

برای اعراب  «مسلمانان»نیز از کلمه  اودهد کند. لفظی که نشان میبرای اعراب استفاده می Hagarenes هاجریان

د این ترین کاربریهب سوم، قدیمیهای یشوعدر نامه «هاجری»یا « مهگرایه»گفتنی است که کلمه  کند.ه نمیاستفاد

شناسان معتقدند که وی آگاهانه در حال ساختن ها چنان استفاده کرده که امروزه برخی زبانکلمه است. او از این واژه

ه راهبان در این نامیهب سوم یشوع نیز از آن استفاده کنند.ای جدید بوده است. طوری که دیگر سریانی نویسان کلمه

ران نگدهد که نشان می به وضوحو  کندمحکوم می «هامیافیزیت»شرق سوریه را به عدم تعصب کافی در مقابل 

هب یست. این یعنی یشوعهامیافیزیت ی وی از طرفبرخورد مسیحیان شرق با یک دین جدید نیست، بلکه نگران

جالب کند. ابراز نگرانی میاز مسیحیت  دیگری شاخه ها، بلکه از جانبز سمت اعراب و دین نوظهور آنسوم نه ا

از مسیحیت سعی دارد فاتحان جدید ای هبر این است که چگونه هر شاخ هایش،او در نامه است که تمرکز بحث

 )اعراب( را به سمت خود جذب کند.
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Letter Forty-Eight B (48-B) 
 Ishoʻyahb, the stranger, who by God’s grace serves the holy church in Nineveh, to 

the fainthearted sons of the real believers and true Christians: Qāmishoʻ, Sania, 
Babusa, Hnanishoʻ, Isaac, Barsahde, and Dadiazd. By God, the omnipotent, may 
peace multiply among you. 
…… And if it should happen that, making false excuses, you should say (or that 
heretics should deceive you) [into saying] that what happened happened through 
the Arabs’ command, [know that this] is completely untrue. For the Arab 
Hagarenes do not help those who attribute suffering and death to God, the Lord of 
all. If it should happen and for whatever reason they have helped them, if you 
properly attend to this, you can inform the Hagarenes and persuade them 
concerning this matter. Thus, my brothers, do everything wisely. Give what is 
Casesar’s to Caesar and what is God’s to God. God most high, who is able to 
increase every benefit for those fearing him—he will perfect you with every good 
deed to always do his will all the days of your lives. Amen.  
[The letter] is finished.1 

 
 

 48Bنامه 

 سِفلناضعیف پسران به کند،می خدمت نینوا مقدس کلیسای به خدا لطف به کهای هغریب یهب،یشوع 

 ا ]لطف[ب .دادیزد و بارساده اسحاق، ،حنانیشوع بابوسا، سانیا، قامیشو، :حقیقی مسیحیان و واقعی مؤمنان

 .شود زیاد شما نمیا در صلح]بادا که[  ،متعال قادر خدای

 شما انگذار بدعت یا) بگویید ]و[ ،بیاورید غلطهای بهانه]مبادا که[  چیزی اتفاق افتاد، چنین اگر ]...[ و

 [این هک بدانید] است. افتاده اتفاق اعراب فرمان به چیزی که رخ داده، کهاین ]با گفتن[ (دهند فریب را

 همه پروردگار ،وندخدا به را مرگ و رنج که سانیک به هاجری ]های[عرب زیرا. است نادرستکاملاً 

یعنی ] انآن یدلیل هر به و بیفتد اتفاقی چنین اگر. کنندنمی کمک ها[]یعنی به میافیزیت دهند،می نسبت

 د،کنی رسیدگی امر این به درستیبه چنانچه شما ،کنند کمک ها[میافیزیتیعنی به ]ها آن به اعراب[

ها عقیده میافیزیت]که  .کنید متقاعد راها آن و دهید قرار موضوع این جریان در را هاهاجری توانیدمی

 مال که را آنچه. دهید انجام عاقلانه را چیز همه من، برادران بنابراین، کمک نکنند[ها آن بهچیست و 

 رایب ار منفعتی هر است قادر که ،متعال خدای. یدبده خدا به خداست مال آنچه و قیصر به است قیصر

 امتم در همیشه تا دـرسانمی مالـک به نیکیعمل  هر با را شما -بیفزاید  ترسندمی او از که کسانی

 .دهید انجام را او خواست تانزندگیهای روز

 2.شد تمام[ نامه] آمین

                                                           

 Isho'yahb III, Ep. 48B, 97ر.ک  -1

 Isho'yahb III, Ep. 48B, 97همچنین  Penn, 2015, pp. 32-34ر.ک  -2
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سیمون به پدر  توبیخی،ای هنام است که 14C یکه به بحث حاضر مرتبط است، نامهسوم یهب یشوع ینامه ندومی

گوید که اوضاع می مند از جدایی خواهی شمعون، به ویاست که گله اردشیر، در استان فارس]شمعون[ اسقف رام

ش تنولی  .اندمسلط شدهکاملاً  نیزاردشیر ه اعراب، بر رامآید کاش برمیرام است و از نامهآاربیل(  تمالاًاینجا )اح

زیر  دررا آن  در این نامه که ترجمه انگلیسی و پارسی سوم یهبوعیش شود.دیده نمیحوزه استان فارس خاصی در 

: به سریانیکند، بلکه این بار از عبارت اعرابی که حکومت )بینید، اعراب را هاجریون یا مهگرایه خطاب نمیمی

  1:زندداده شده حرف میها آن سلطانی( جهان به

 

[Letter] Fourteen C (14-C) 
 To Simeon, the bishop of Rev Ardashir. 

From Ishoʻyahb to our honored brother Mār Simeon, the metropolitan bishop of 
Rev Ardashir.  
Greetings in our Lord. 
You alone of all the peoples of the earth have become estranged from every one of 

them. And because of this estrangement from all these, the influence of the present 

error came to prevail with ease among you. For the one who has seduced you and 

uprooted your churches was first seen among us in the region of Radhan, where 

the pagans are more numerous than the Christians. Yet, due to the praiseworthy 

conduct of the Christians, the pagans were not led astray by him. Rather he was 

driven out from there in disgrace; not only did he not uproot the churches, but he 

himself was extirpated. However, your region of Fars received him, pagans and 

Christians, and he did with them as he willed, the pagans consenting and obedient, 

the Christians inactive and silent. As for the Arabs, to whom God has at this time 

given rule (shultana) over the world, you know well how they act towards us. Not 

only do they not oppose Christianity, but they praise our faith, honour the priests 

and saints of our Lord, and give aid to the churches and monasteries. Why then do 

your Mazonaye [Omanis] reject their faith on a pretext of theirs? And this when 

the Mazonaye themselves admit that the Arabs have not compelled them to 

abandon their faith, but only asked them to give up half of their possessions in 

order to keep their faith. Yet they forsook their faith, which is forever, and retained 

the half of their wealth, which is for a short time.2 

 

 
                                                           

را گذاشته و اصل « مسلمانان»استفاده شده ولی رابرت هویلند خیلی ساده در متن خود كلمه « مهگرایهطیایه »ی در نامه از كلمه -1

هد، به دكلمه مهگرایه را در كمانك قرار داده است. وقتی فردی چون رابرت هویلند، در عصر ما به سادگی كلمات كلیدی را تغییر می

شناسانی همچون فلکر پپ، یهودا دی نوو، جودیت كورن، ن، مورخین و یا مذهبشناساها، زبانشناستوان حساسیت باستانخوبی می

 ها را درک كرد. آن كریستوفر لوگزنبرگ، كارل هاینتس اولیگ، كورت بانگرت و امثال

 Isho'yahb III, Ep. 14C, 251ر.ک  -2
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 14Cامه ن
 اردشیربه سیمون ]شمعون[ اسقف رام 

 ما. راردشیر. درود بر پروردگابه برادر ارجمندمان مار سیمون، متروپولیتین رام یهباز یشوع

ز ا ]تو[ بیگانگیِبه خاطر شدی، و  دور تمام این چیزهااز تمام مردم زمین، تو تنها کسی هستی که از 

ز طور که اکنون ]نیهمان. کنترل شما را در دست گرفتسانی آفعلی، به  یگمراه کنندهتاثیر  ،مه چیزه

ه بتدا در میان ما، در منطقکن کرده، اگمراه کرده و کلیسایتان را ریشه زیرا کسی که شما راچنین است.[ 

به با این حال، د دارد. وجو تخیلی بیشتر از مسیحی 1یسمدیده شد. جایی که پاگان [Radhan] رازان

 ]او[ر، تو به بیانی دقیقنیز فریب او را نخوردند.  هاپاگانحتی مدیریت درخور ستایش مسیحیان، خاطر 

 .دکن شکن نکرد، بلکه خود ریشهرا ریشه هااو نه تنها کلیسا .جا رانده شدایناز  همچون فردی رسوا شده

 رفتار کرد.ها آن یرفته، و او هر طور که خواست بارا پذ و مسیحیان، او هاپاگان 2در پرشیای شمااما، 

سانی که خداوند در اعراب، ک اما در مورد .کافران راضی و فرمانبردار، مسیحیان ساکت و غیرفعال بودند

]اینجا ها آن دانید کهشما خوب می ،بر کل جهان را داده( شلطانا :سریانی)حکومت ها آن این روزها به

 ستایشگر ایمان ما، تکریمکنند، بلکه نمی دشمنیاعراب[ نه تنها با مسیحیت = ]ها آن ا هستند.هم[ کنار م

پس چرا ما هستند. های ها و مردان مقدس پروردگار ما، و حامی کلیساها و صومعهی کشیشکننده

انی ]است[ که ند؟ و این زمکنرد می ها[]عرب شما اعتقادشان را به عذر و بهانه Mrwny 3هایونیرما

 از بلکه فقط. کنند که اعراب وادارشان نکردند که اعتقادشان را ترک کنندها اعتراف میونیرخود ماحتی 

 با این حال، .شان را ]به اعراب[ بدهندشان، نیمی از اموال و داراییخواستند که برای حفظ ایمانها آن

که برای مدت  رده، و نیمی از دارایی خودشان رااعتقادشان را که همیشگی ]و ابدی[ است رها کها آن

ز اند، و اشان خریدهایمانی که کل مردم همیشه با خطر زندگی .داشتندکوتاهی است ]دنیوی است[ نگه

شان نخریدند. شما حتی با نیمی از داراییهای برند، ]ولی[ مارونیزندگی جاودانه را به ارث میآن  طریق

]...[4 

توبیخی  ایهناماردشیر اسقف مناطق فارس و رامشمعون[ = سیمون ]پدر به یهب بینید یشوعامه میه در این نکنانچ

بد مدیریت کردید که مردم به راحتی آن قدر  کند که چرا وضعیت راو گله می خواندافکن مینویسد و او را تفرقهمی

کند بحث از آنچه در این نامه خودنمایی می وحبه وض .گزارندرا کنار می دین خوددارند و شان را نگه میدارایی

و دین اعراب، یا یک جنبش دینی  محمد، از نامی ب،یهیشوع اعراب و از دست رفتن ایمان مسیحی است، ولی

                                                           

 ها بیشتر از مسیحیان هستند. در نسخه هویلند نوشته است، جایی كه پاگان -1

 هویلند: اما در منطقه فارسِ شما... -2

3- Mrwny  یاMrwnaye  در « مهره»ی ها[ كه فرانسیس نو معتقد است كه در اصل مارونیت بوده و مربوط به منطقهمارونی ]یا عمُانی

 ست. ها مختلف همین كلمه اشرق حضرموت و جنوب شبه جزیره قطر است. مارونی یا مازونی یا مرونی یا مزونی، همگی لهجه

 .Hoyland, 1997, pp. 18-181همچنین ر.ک  Penn, 2015, pp. 34-36ر.ک  -4

https://pbs.twimg.com/media/FJK_f7lWUAA6EEk.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FJK_inYWQAYun1W.jpg
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چنین چیزی وجود ندارد که بخواهد در این مورد حرف بزند. اصلاً  آورد. تو گوییمستقل و جدید با نام اسلام نمی

مان ابوبکر، عمر، عث ، خلفای راشدین یعنیبه عبارتیخود نامی هم از دیگر پادشاهان اعراب یا های یهب در نامهیشوع

گوید اعراب در صورتی که جزیه یهب میشود. یشوعآشکارا دیده میبه صورت  آورد. ولی تسلط اعرابو علی نمی

 مال و اموال زودگذربه خاطر ، اشحیان منطقهتازد که چرا مسیسیمون میپدر شمارند و به بدهیم دین ما را محترم می

رباره دیگر د مسئلهیهب در این نامه به چند کنند. )البته یشوعشان را ترک میدنیوی، ایمان و اعتقاد اخروی و ابدی

هب یدر اینجا حق این است که به دو مطلب مهمی که یشوع نقل این بخش ها ضرورتی ندارد.(تازد که کلیسای هند می

 کند بپردازیم:در این نامه اشاره می سوم

ساله باب کرد و به مالیاتی  ۲۵است که خسرو در زمان جنگ  «گزیت»یا « سرگزیت»جزیه همان  :جزیهاول  

بینیم عین همین کار را اعراب مهاجم انجام ها تحمیل کرده بود. چنانکه میشود که خسرو بر غیر زرتشتیگفته می

فراوان به دست آورند. پس جزیه که معرب گزیت بوده، نه حکم قرآنی و نه ابداع اعراب اند تا مال و اموال داده

 است، بلکه عملی شناخته شده در این عصر است. 

که بحث فراوانی میان منتقدان باز کرده، این است که اعراب چه دینی را تحمیل دیگری  دوم تحمیل دین: مسئله

 گویند این همان دین اسلامو روایات متعارف خیلی سریع و خودسرانه می کردند؟ طرفداران اسلام شناسی سنتیمی

ن ها را دید و آی میافیزیتتوان نگرانی یشوع یهب دربارهاست. ولی این رایی به غایت خودسرانه است. چطور می

اشد نوظهور باست؟ اساساً اگر نگرانی وی از دینی دین اسلام  منظور ویلوحانه بگوییم وقت خیلی سریع و ساده

نها تباید شاخه دیگری از مسیحیت باشد؟  سوم، یهبی نگرانی یشوعچرا نباید نام این دین آورده شود، و چرا عمده

ین ددینی جز یهب ، یعنی خیلی ساده و خودسرانه اعلام داریم که منظور یشوعشمارددلیلی که این کار را مجاز می

 چرا که این روایات هم، از جزیه گرفتن اعراب متعارف را صحیح بدانیم که پیشاپیش روایات استاین ، نیستاسلام 

اساساً یکی از دلایلی که باعث شده اسلام  ای دوری است، زیرااین مغالطه ولی اند،خبر داده و تحمیل دین اسلام

ات وایعدم اعتماد به رنقد روایات متعارف است.  یک دلیل نوشتن کتاب حاضر(و )شناسی جدید شکل بگیرد 

اقی ب ها سند عینی یافته شده از سده هفتم و هشتم میلادی، هیچ جای شکیمتعارف و تناقض این روایات با ده

ولی اگر این استدلال قابل قبول نیست باید ی مصادره به مطلوب است. گزارد که چنین استدلالی، حاوی مغالطهنمی

است و دین تحمیلی اعراب چیست؟ واقعیت این است یهب از چه نگران چیست؟ یشوع واقعیت ماجراپرسید که 

دست » هک کنندیها را اجبار مدین نیست، بلکه گفته شده اعراب، مارونیاز یک سو در متن نامه بحثی از تحمیل که 

دست برداشتن از دین و ایمان یک چیز است و تحمیل دین دیگر یک چیز دیگر. به نظر  و« ندخود بردار ایماناز 

روایات متعارف را صحیح  ،زیرا ناخودآگاه ،یل دین از آنجا به این بحث راه یافتهمتح مسئلهین سطور نویسنده ا

ل ها بحث تحمیدر این نامه چرا کهکردیم. ای میشماریم در غیر این صورت ما اساساً نباید به تحمیل دین اشارهمی

م ست. ولی حتی اگر بحث تحمیل دین دیگر ها دین دیگر نیست، بلکه اجبار برای دست برداشتن از دین مسیحیت

سخ آیا پا «دانیمنمی»ما بگوییم  یهب در این نامه آورده، چناچهبا توجه به اطلاعاتی که یشوعدر کار باشد، آنگاه 
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ه دین گونه اشاره بیهب هیچزیرا یشوع ایم؟ یقیناً این بهترین پاسخ ممکن استتری به این مشکل ندادهخردمندانه

عث با هم ولی ایندهد. ای که ما بتوانیم فحوای کلام او را دریابیم، به دست نمیندارد و همچنین هیچ اشارهجدیدی 

پردازی و حدس و گمان که ریشه تواند مقابل خیالبه هر حال هیچ کس نمی نداشته باشیم! زنیشود که گمانهنمی

 ن اوصاف، یک بار دیگر همه چیز را روی میز گذاشتهکشف حقیقت است بایستد و ما نیز چنین ادعایی نداریم. با ای

پرشیا  هایو خاصتاً مارونی مسیحیان کلیسای شرق ،اعراب ؛ی اولدر وهله رسدبه نظر می بررسی کنیم.تا بار دیگر 

ن اتخواهید دین شما تکریم شود و کاری با دینمیند که اگر کنرا تهدید می ]یا به قول رابرت هویلند استان فارس[

پس در  .در غیر این صورت شما باید از ایمان خود دست بکشید باید نیمی از دارایی خود را بدهید ،نداشته باشیم

توسط  دوستی اعراب و ترفندی برای جمع کردن مال و اموالبحث مال  یابیم. اولچند نکته را درمیوهله اول، 

لیکن وود، بلکه بحث اجبار بر دین زدایی است. شبحث تحمیل دین جدید نیز دیده نمیدوم  فاتحان جدید است.

ا به بیانی مسیحیان یعقوبی ییهب نگرانی خود بابت یشوع ی تحمیل دین جدید هم در کار باشد، باید گفتمسئلهاگر 

انی این گزینه زم ها را بارها و بارها اعلام می دارد پس میافیزیتیسم اولین گزینه روی میز است.میافیزیتدیگر 

شود که ما در فصل پایانی این کتاب، شرح مبسوطی از اعراب لخمی و غسانی، و شرح مبسوطی از تر میمحتمل

آوریم و خواهید دید که بخش بزرگی از این فاتحان جدید، ها بر منطقه( میی این اعراب  )قبل از استیلای آنگذشته

خ را این پاساین ظن صحیح است که  الوصف باز هممع مسیحی یعقوبی و بخش بزرگ دیگری نستوری بودند.

 ر اینجادپس شوند، میخدا خطاب بی و از آنجا که اعراب در اسناد دیگر حنپه، بت پرست، کافربنابراین  نپذیریم.

 باید بدهیم؟ نظر شخصی من این است که یا اعراب به اجبار متوسل شده که شاخه دیگری از مسیحیترا چه رایی 

که مال  ندپذیرفتهای مسیحی خیلی زود میمارونی ست کهاز این روپس  ؛ا تحمیل کنندر خصوصاً مسیحیت یعقوبی

ر طلبد و همین امنمی یای از مسیحیت به شاخه دیگر چندان جزمیتتغییر از شاخهچرا که  دارندهـو اموال خود را نگ

ز یهودیت ا ها به شکلیه مارونیکنند کاعراب اجبار می اینکه یا یهب سوم شده است؛. وباعث عصبانیت شدید یشوع

روی آورند که بر طبق آن باید بپذیرند عیسی مسیح، پیامبری انسانی است و شان الوهیت یا مسیحیت آریوسی مسیحی 

زیرا بخش قابل توجهی از اعراب  است از این عصر ترین نظر ممکن با توجه به اسناد یافته شدهندارد. این منطقی

ویند گ. در این صورت اعراب میاند، ولی مسئله الوهیت مسیح را هرگز نپذیرفته بودندهاین عصر، خود مسیحی بود

د به الوهیت مسیح را رها کنند یعنی به واقع اعتقاد خو ،دین خود را رها کرده های فارس[]یعنی مارونی هااگر آن که

 اید نیمی از اموال خود را به اعراب بدهند. توانند مال و اموال دنیوی خود را نگه دارند در غیر این صورت بآنگاه می

نویسد می Bēt Qatrayē بت قطرایهیهب در توبیخ اسقفان است که این بار یشوع 15Cی سوم یعنی نامه نامهو اما 

کند ان و حاکمان عرب معرفی مییاند. او در این نامه خود را واسطه مهمی میان مسیحکه اقتدار او را زیر سوال برده

فهماند که این قانون دنیوی است که اگر نیاز باشد مالیاتی بدهیم، باید بدهیم. و اگر بت قطرایه میهای اسقفو به 

 نیاز باشد به کسی احترام بدهیم، باید همین کار را کرد.
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Letter 15 C 
 … … The insane neither know nor understand that they also are subject to this 

worldly authority that now rules everywhere...... For the fools do not even discern 
that we are commanded to give every authority whatever we owe him: that is, to 
whomever [is owed] the poll tax, the poll tax; to whomever [is owed] tribute, 
tribute; to whomever [is owed] reverence, reverence; and to whomever [is owed] 
honor, honor.1 

 

 15Cنامه 

  ]...[جا همه در اکنون که هستند دنیوی اقتدار این تابع نیزها آن که فهمندمی نه و دانندمی نه دیوانگان 

 که را چیزیآن  هر یمرجع هر به ما محکوم هستیم تا که فهمندنمی حتی احمقان زیرا . ]...[است حاکم

 ؛راجخ[ بدهکاریم] خراج کس هر به. یعنی؛ به هر کس مالیات ]بدهکاریم[ مالیات :بدهیم هستیم، بدهکار

 2.افتخار ]بدهکاریم[ افتخار که هر وبه هر کس احترام ]بدهکاریم[ احترام؛ 

نوشته شده است. سوم یهب در اواخر عمر یشوع [15C و 14Cهای نامه ]خصوصاً هافراموش نکنیم که این نامه

و حتی پس از جنگ  پس از مرگ محمد. در زمان خلافت عثمان یا علی سال ۲۵کمابیش ، متعارفیعنی با تواریخ 

نیست. ما باز هم مجبور به تکرار این مطلب هستیم  نامه 10۶ولی هیچ خبری از اسلام در این اند، صفین نگارش شده

تواند از میبردن نام اسلام در این آثار، به کار  د این چالش را ایجاد کند که عدمکه خواننده حق دارد که در ذهن خو

کنیم که این باز هم تکرار می کنبه حق است ولی کنجکاوی کاملاًباشد. این ها آن به اعراب و دین مولف توجهعدم 

 . مدرکی عینی بدون هیچایی بینیمزمانی صحیح است که ما در موارد دیگر اثری از اسلام یا نام محمد در ج ،رویکرد

در اسناد قلمرو هاجریون نیز، هیچ خبری از  اسلامی، بلکهدر اسناد غیر ولی برخلاف انتظارمان نه تنها چون و چرا؛

سند سلبی این عصر به اعراب و وضعیت زمانه  هاکمااینکه ده و دیگر عناصر اسلام وجود ندارد.قرآن  محمد، اسلام،

ه ب ها هیچ خبری از اسلام ندارند.زند. این یعنی آننمی کدامشان حرفی از اسلام و عناصر این دینپرداخته ولی هیچ

)یا شورای مدیره نستوریان(  ۶۷۶ود سینقوانین ویژه آن دسته از اسنادی که انتظار داریم نامی از اسلام به میان آورند. 

ی اولی امضا کنندگان این قوانین، هیچ دغدغه ،رداختهها پو آداب و رسوم آناعراب به نگرش ست که یکی از اسنادی

ینجا خط ا ، پس دربرگزار کرده سوم یهب. اتفاقاً این سینود را جانشین یشوعبابت دین جدیدی به نام اسلام ندارند

یهب شوعیاگر یابیم که بهتر در میی این شوراست قوانین امضا شده یزمانی به خوبی مشخص است ولی با مطالعه

گونه خبری از دین اعراب ندارد او هیچ آورد دلیلش چیزی جز این نیست کهنامی از محمد و اسلام وی نمی ،سوم

 برویم.  ۶۷۶پس با این توضیح سراغ سینود  .که وی از آن خبر داشته باشد اسلامی وجود ندارداساساً  زیرا
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 : (the SYNOD of 676 CE) میلادی 676سینود  -3-5

 دیگرهای ]و در لهجهمنابع سریانی و لهجه شرقی گیوارگیس  که در( ܓܝܘܪܓܝܣ ܩܕܡܝܐیانی: )سراول جورج 

 دنیا به عراق شمال در اصیلای هخانواد در رجوج یهب سوم بود.شود شاگرد یشوعتلفظ میگئورگیوس یا گرگیاس[ 

یهب سوم وی را اسقف وعیش .کردتحصیل می [Bēth ʻAbē] ابه بتِ سوریه شرق معروف صومعه در و ه بودآمد

کاتولیکوس کلیسای شرق بود. جالب است که دوره  ۶۸0تا  سوم یهباو از زمان مرگ یشوع کرد. Abiabeneابیابانه 

ا ت ۶۶0از  (امروزی مدائنیا ) Salīq-Qṭēspōn (Seleucia-Ctesiphon) سلوکیه-تیسفوندر که  پاتریارکی وی

یعنی اگر به روایات متعارف برگردیم، وی چندی خلافت معاویه است. های برابر با سالدقیقاً م. بوده است،  ۶۸0

حت قلمرو مناطق ت و در شهر کوفه اقامت گزیده بود، پاتریارک هقبل از کشته شدن علی، که امیرالمونین مسلمین بود

رج وـه و جـویاست که معا شگفت انگیزشود. ه پادشاه میـشود و معاویه میـدر همین زمان علی کشت وشده  علی

 است. یکی تقریباًشان رسیدند و زمان مرگ هر دو هم اول با هم به مقام دلخواه

بحرین امروزی است شورایی برای حل  همان که Diren (Dairin) دیرین م. در استان ۶۷۶در سال  اول جورج

بود اسقف بت قطرایه را با  قرار ،برگزار شد Beth Qatrayeدر این شورا که در بت قطرایه  کرد. گزاراختلافات بر

 روشن است برخی از بند نوشته شد که 1۹ یک مقدمه و شاملمنشوری در این شورا، متروپولیتن فارس آشتی دهند. 

سال »ماه می  یعنی ،با اعراب است. تاریخ مورد استفاده در این سندها آن و روابط مسیحیتبا در ارتباط  آن قوانین

سلوکی  از سال بر خلاف دیگر اسناد سریانی که غالباًاست. استفاده از تاریخ عربی  آن از نکات چشمگیر «اعراب ۵۷

 ،یگراز سوی د مبدا تاریخی مشابه این کلماتنبردن کلمات هجری، هاجری یا به کار  از یک سو، وکردند استفاده می

  است. و اصطلاحاً زیرپوستی در جریانبه تدریج دهد که تغییرات در وهله اول نشان می

بسیار مهم هستند. قانون ششم علیه مسیحیانی است که مسائل حقوقی را خارج از از این منشور  14 و ۶قانون 

اصطلاحی  (hanpēیا )هاست. اصطلاح حنپه «حنپه»برند. قانون چهارده در مورد زنان مسیحی و مجامع مسیحی می

دشوار است که بتوانیم در حالت کلی، رفت. میبه کار  ها یا همان کافرانبرای پاگان هااست که از طرف سریانی

توان چندین صفحه از زیرا میازای این کلمه را روشن کنیم. شاید بتوان گفت این کلمه به اعراب ربط دارد مابه

 وشت ولی بدون تردید این اصطلاح )کهبا اعراب نآن  یابی این کلمه در مورد ابراهیم و ارتباطاصطلاح حنپه و ریشه

ازای متفاوتی دارد. برای مثال در در موارد مختلف مابه (بردندمیبه کار  سریانی نویسان ست کههادههدر این زمان، 

جایی منظور به غیرمسیحیان است و در جایی منظور به بت پرستان و در جایی منظور به مشرکان است و در جایی 

وان تتواند کمک کند و در اینجا میتار جامعه یا متن میی بافت و ساخبه یهودیان. روشن است که در چنین شرایط

ر این دبه اعراب است که حاکمان وقت هستند. اینکه بگوییم  )با توجه به ساختار متن( گفت اشاره این اصطلاح

 اسلام نبوده، منصفانه نیست زیراها آن دین ب بت پرست یا مشرک بودند وپس اعرا ،به کار رفتهحنپه  قوانین واژه
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هر »در ادیان  معمولاًگفتیم که قبلاً  .باشدها آن بودن« غیر مسیحی»صرفاً منظور نویسنده احتمال دارد که به سادگی 

د. ننکخطاب میو... خدا لاحات کافر، حنپه، بت پرست، مشرک، ملحد، بیبا این گونه اصط را «کس غیر از عقاید من

، یا هافیزیتها و دیودارند )مثل مونوفیزیتای هدو نفر اختلاف فرق ت،چه در مسیحی ،چه در اسلام کهایم دیدهبارها 

کنند. به همین دلیل دشوار است که تشخیص ها خطاب میهمدیگر را با این واژه خیلی ساده ( ولیهاو سنی هاشیعه

ت را نیست این صف« عقیده با مسیحیانهم»چون صرفاً  بت پرست یا مشرک است یا ازای این کلمه واقعاًدهیم مابه

 اند. حمل کرده هاآن به

]منظور جزیه دادن  in Syriac, ksep rishā; in Arabic, jizya جزیه در مورد گفتنی است در این قوانین

 پردازیم. میآن  نیز صحبت شده است که بهمسیحیان[ 

ند از یک زمانی به موسی عهد شود. از اینکه خداودر ابتدای این سینود عبارات دعایی و شکرگزاری خدا دیده می

نکه در سپس با ذکر ایقدیم که مشتمل بر قوانین است را داد تا امروز که به کلیسا انجیل نجات بخش را داده است. 

 :شودامضا کنندگان برده میبه عنوان  اند، نام افراد زیرحکومت اعراب جمع شده ۵۷ماه می سال 

ی کلیساییرتبه نام   نام امروزی منطقه 

Gīwargīs 
Patriarchate of Salīq-Qṭēspōn (Seleucia-

Ctesiphon) 
Al-Mada'in 

T'ōmā Metropolitan of Bēṯ Qaṭrāyē Qatar 

Īšo'yaḇ Bishop of Dairīn Tarout 

Sargīs Bishop of Ṭīrhān Tikrit 

Isṭapānōs Bishop of Bēṯ Mazunāyē Oman 

Pusai Bishop of Haggar Al-hājār Mountain 

Šāhīn Bishop of Ḥattā Hatta 
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 شود که آنچه به بحث ما مربوط است از قرار زیر است:پس از این است که قوانین مهمی امضا می

[Canon] Six. 

 Concerning the lawsuits of Christians: that they should take place in [the] church 
before those designated by the bishop with the community’s consent, [namely] 
priests and [other] believers, and that those who are to be judged should not go 
outside the church and [be judged] before pagans or [other] unbelievers. Lawsuits 
and disputes between Christians should be judged in the church. And [the 
litigants] should not go outside [the church] like those without law. They should 
be judged before judges who have been designated by the bishop with the 
community’s consent, priests who are known for [their] love of truth and fear of 
God and who possess knowledge and competency in [such] aff airs. They should 
not [do] otherwise and, on account of the [litigants’] vehemence of their opinion, 
take their aff airs outside the church. But if there is something that has been 
concealed from those who have been appointed for the judgment of lawsuits, [the 
litigants] should bring their petition before the bishop, and from him they will 
receive an answer regarding what disturbs them. For, in accord with our Lord’s 
word, none of the believers is permitted to take up the judgment of believers’ 
lawsuits on his own authority without the bishop’s command and the 
community’s consent, unless necessity arises [through] the commandment of 

secular rulers. 

 :شش[ قانون]

 معهجا رضایت با اسقف که کسانی حضور در کلیسا در باید کهاین ]درباره[ :مسیحیان دعاوی مورد در 

 قضاوت است قرار که کسانی کهاین ]درباره[ و ،مومنان باشد[ دیگر] و کشیشان[ یعنی] است، کرده تعیین

 دعاوی [.رندگی قرار]مورد قضاوت  کافران [دیگر] یا هاپاگان برابر در و بروند بیرون کلیسا از نباید شوند

 قانون هک کسانی مانند نباید[ دعوی طرفین] و. شود قضاوت کلیسا در باید سیحیانم بین اختلافات و

 ترضای با اسقف که گیرند قرار قضاوت مورد قضاتی برابر در بایدها آن .بروند بیرون[ کلیسا] از ندارند

 این] رد و اندشناخته شده خدا از ترس و حقیقت به[ شان]عشق به که کشیشانی است، کرده تعیین جامعه

 به و[ دهند انجام را کار این] صورت این غیر در نبایدها آن .هستند شایستگی و دانش دارای امور[ گونه

 برای که کسانی از چیزی اگر اما. دهند انجام کلیسا از خارج را خود امور ،[قاضی] نظر تندی دلیل

 رد او از و بیاورند اسقف نزد را خود دادخواست باید باشد، شده کتمان اندشده معین دعاوی در قضاوت

 منانوم دعاوی قضاوت به مجاز منانوم از یک هیچ ما، پروردگار کلام طبق زیرا. بپرسند شاناختلاف مورد

 ورتضر غیر دینی حاکمان امر به اینکه مگر نیست، جامعه رضایت و اسقف فرمان بدون خود اختیار به

 .کند پیدا
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]Canon] 14.  
 Concerning that Christian women should not unite with pagans, [who are] 

strangers to the fear of God. Women who once believed in Christ and want to live 
a Christian life, with all their might let them avoid uniting with pagans, as uniting 
with the they accustom themselves to practices that are foreign to the fear of God 
and they acquire a weak will. Therefore, Christian women should completely 
abstain from dwelling with pagans. And, in accord with our Lord’s word, let any 

woman who dares [to do] this be far from the church and from all Christian honor. 

  :چهاردهم[ قانون]

 واج کنند.[]ازد .شوند متحد هستند بیگانه خدا از ترس با[ که] هاپاگان با نباید مسیحی زنان اینکه مورد در 

 از جودو تمام باباید  باشند، داشته مسیحی زندگی خواهندمی و داشتند ایمان مسیح به زمانی که زنانی

 از ترس با که دهندمی عادت اعمالی به را خودها آن ازدواج با با زیرا کنند، اجتناب هاانپاگ باازدواج 

 هاپاگان اب همنشینی ازکاملاً  باید مسیحی زنان بنابراین، کنند،می پیدا ضعیفی اراده و است بیگانه خدا

 تمام از و کلیسا از ،ادبه خود د را کار این تاجر که زنی هر ما، خداوند کلام طبق و. کنند خودداری

 1رانده شود. مسیحی افتخارات

این نگرانی بزرگ کند که . این قانون چنین القا میاستزنان ازدواج در مورد باز هم شانزدهم قانون همچنین 

به پندارند که اگر زنی میها آن ها بی دلیل نیست زیراهاست. این نگرانیها و حنپهمسیحیان، ازدواج زنان با پاگان

این از  نداز از دست رفتهشوند نیازدواج فردی غیرمسیحی درآید نه تنها خود او بلکه فرزندانی که به نام پدر زده می

 :نویسندمی 1۸ و 1۶ بر حق است که در قانونها آن نگرانیرو 

 :شانزدهم قانون

 هیزند. چرا که آنان با ها بپرآیند باید از رسم دو همسر داشتن پاگانکسانی که در صف مومنان در می

ای هها که در میان مردمی که با ترس از خدا میانغسل تعمید مسیح تقدیس شده و از پرستش ناپاکی

اگر مردانی باشند که از روی حماقت این امر را رد کرده و این رو از  . ]...[اندندارند رایج است مبرا شده

همسران دیگری از دور یا نزدیک، آزاد یا برده، تحت علاوه بر همسر شرعی خود، به خود اجازه دهند تا 

 خود را یکارانهنام معشوقه یا هر نام دیگری اختیار کنند و اگر به آنان هشدار داده شود که رفتار گنه

نپذیرند یا قول دهند ]رفتارشان[ را تصحیح کنند و این کار را نکنند باید از تمام ها آن تغییر دهند و

 ]...[ بودن محروم شوند. افتخارات مسیحی
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 :هجدهمقانون 

  مردگان مسیحی باید به روش مسیحیان دفن شوند. نه به طریق بت پرستان، باید توجه داشت که این

گران و با ارزش بپوشانند و برای آنان که با صدای های رسم بت پرستان است که مردگان را در لباس

ز مسیحیان مجا[ ...ایم ]ندارند. به همین علت امر کردهبلند شیون کنند که نشانه کسانی است که دین 

را با ها آن گران به خاک بسپارند بلکه بایدهای ابریشمی یا پارچههای شان را با لباسنسیتند تا مردگان

 1زنان آشفته در منازل مردگان نیز باید متوقف شود.های شیونآن  ساده و ارزان دفن کرد.های پارچه

های کند. در نامهها اشاره میبه خراج گرفتن پاگانآن  از یزدهم در مورد خراج دادن است که در بخشقانون نو

ابدی  دهند ولی ایماناند و اندک خراجی نمیگوید چرا مسیحیان به مال دنیا چسبیدهیهب سوم نیز دیدیم که مییشوع

 دارند؟خود را نگه

طور که ع هماندر واقرسیم. واریخ سنتی مطالعه کنیم، به نکات جالبی میرا بدون تعابیر سنتی و ت قوانیناگر این 

این شورای مدیره نستوریان در پایان خلافت معاویه و  باید توجه داشت که :سازدخاطر نشان مییهودا دی نوو 

د است تقاند. هویلند معولی هنوز بخش بزرگی از اعراب بت پرست باقی مانده ،نزدیک به خلافت عبدالملک است

کند ولی حتی هویلند هم ی است اشاره میـها به طور عام به هر کس که غیر مسیحها و حنپها پاگانـکه در اینج

جود ر این دوره اسلام وهایی از سینود وجود دارد. ولی اگر بپذیریم که دپذیرد که اشاره به بت پرستان در بخشمی

 پس باید پرسید این رسوم خاکسپاری که به آرایش جنازه و ،است و رویکرد کلیسای شرق نسبت به مسلمانانداشته 

حی واضبه طور ؟ جالب اینکه در این دوره استچه کسانی  متعلق به شودبها و شیون زنان ختم میگرانهای پارچه

مای لبت پرستان دو یا چند همسری داشتند و این رسمی است که قانون گزار اسلام یعنی عبدالملک و حتی خلفا و ع

دارند زیرا رسم زشت و سخیف میگفتند، نگهبان محمد و افراد بزرگ دینی خود میزپس از او که همه چیز را از 

ند که چ)توان به راحتی از این ساختار حذف کرد. کافی است این قانون پیاده شود چند همسری برای مردان را نمی

د شوننمیدین جدید وارد اصلاً  یاو دین جدید خارج شده  از به سادگی همه بینیم که( آنگاه میهمسری حذف شود

د به همین دلیل این قانون بایشود. اند پنبه میو با همین یک قانون، هر چه رشتهکه حکم خروج نیاز داشته باشند. 

هرگز  پارسیاندانیم ه میمعه اسلامی حذف نشده ولی چنانکاجخود قرار بگیرد. فرهنگی که هنوز از  یدر سیر فرهنگ

استند خویک فرهنگ در جامعه ایران پیاده نکردند. یا شاید بتوان گفت روحانیون و علما میبه صورت  این قانون را

از تا حد زیادی که تمام جامعه اسلامی شود ولی مقاومت فرهنگی ایرانیان مجاب کرده است که لااقل مردم عادی 

 دوری گزینند.  اسلامیزشت  مواین رس

زدواج، اچند چیز مهم مانند توان از این سینود برداشت کرد این است که مسیحیان نگران ی آنچه میکلبه طور پس 

ها و داب و رسوم پاگانسعی و تلاش زیادی دارند تا هرگز آو نحوه قضاوت و... هستند نحوه خاکسپاری، خراج، 

                                                           

  .    ۲۳۶-۲۳۵صص   فون،كورِن، جودیت، ترجمه س. تیس –دی نِوو، یهودا ( Crossroads to Islam)های گذر به اسلام چندراهی -1
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نگران امور حقوقی و فرهنگی هستند ولی ها نآ نکته جالب اینکهوارد نشود. ها آن ها که حاکمان عصر هستند بهحنپه

وره معاویه ما در پایان دکه در اینجا، کنیم بار دیگر تاکید می هرگز نگران اینکه مردم به دین جدید در بیایند نیستند.

کاملاً ن آ نگران فرار مسیحیان به سمت دین دیگر نیستند. دلیلهرگز  سفیان هستیم ولی شورای نستوریانابن ابو

خبر از دین  قوانین این سینوددر هیچ یک از این  باشند.آن  شن است زیرا دین دیگری وجود ندارد که نگرانرو

و راهب ) تا قبل از یوحنا دمشقیاساساً  نیست.قرآن  خبر از پیامبر جدید و کتاب قانون جدید به اسم جدید نیست.

را در جایی قرآن  آیات ی ندارد. اولین باری که مااطلاعقرآن  حتی یک نفر هم از عصرند(هم تقریباًبت حاله که 

 است که در آنجا توضیح میلادی ۶۹0هجری یا ابتدای دهه  ۷۲الصخره به سال عبدالملک در قبههای بینیم در کتیبهمی

 این ادزی به احتمال بسیار اند بلکهنوشته شدهقرآن  ها نیستند که از روی منبع معلوم یعنیخواهیم داد که این کتیبه

 ها را هم در خود جای داده است. است که بخشی از این کتیبهقرآن 

 دیران کلیساین است که در زمان برگزاری شورای متاکید شود ایآن  که باید روی بسیار مهمی مسئلهدر آخر 

ک و ولید فرزند ملدر آینده در پایان بخشی که به عبدالاند. بدون هیچ تردیدی بقایایی از بت پرستان باقی مانده شرق،

ن در جنوب اسرائیل و فلسطی و نسانا در صحرای نقب و سایت سده بوکرنشان خواهیم داد که  مایوی اختصاص داده

وجود دارد. و م.  ۷۵0ها یعنی در حدود تا پایان خلافت اموی حتیبقایای بت پرستان  امروزی )واقع در غرب پترا(

یادی از زیست یکتاپرستی اولیه، عقاید یهودیت مسیحی و یهودیت خاخامی زهای نهالبته در کنار بت پرستان نشا

فتوحات  ی موسوم بهاند و نه تنها در دورهدهد مورخان اسلامی عامدانه دروغ نوشتهها نشان میتمام اینبینیم. می

م، هنوز  ۷۵0در آن  بلکه حتی تا پایان خلافت هشام و حتی پس از میلادی صورت گرفته( ۶40و  ۶۳0دهه که در )

یعنی یک قرن پس از این ادعاها، هنوز جامعه اسلامی اولیه هم وجود ندارد. تشکیل نشده است.  «اسلامی یجامعه»

محمدگرایی چندی است که آغاز شده ولی محمدگرایی کجا و جامعه اسلامی به معنایی که ما گرچه در این ایام، 

این  شان، بلکهدر زمان عباسیان و حتی نه در همان ابتدای راهارات دینی هیم دید که در واقع اجبخوایابیم کجا؟ درمی

از زمان مامون عباسی به بعد است که فصل تنها  .بردزمان مین عباسی ا پایان خلافت مامودر یک سیر تدریجی تامر 

 خورد.بعدی تاریخ جهان با اسلام ورق می
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 : (letter of Athanasius of Balad) یدلَی آتاناسیوس بَنامه -3-6

 مشهور مرکز ره،قِنِش میافیزیت صومعه در خود زندگی اوایل در Athanasius of Balad یبلد آتاناسیوس

 آتاناسیوس. ق ۶۸4 سال در. شهرت یافت مقدس کتاب مترجم عنوان به به زودی او. کرد تحصیل یونانی، تعلیمات

آتاناسیوس مدت زیادی پس از این عمر نکرد و در سال . شد انتخاب کلیسای غرب میافیزیتپاتریارک  عنوان به

ده تر از سدر این سال از خود به یادگار گذاشته است که در روشن کردن تصویر دقیقای هم. درگذشت ولی نام ۶۸۷

 نبازدیدکنندگا و (chorespiscopi) روستاییهای اسقف به آتاناسیوس نامه، این درآید. هفتم میلادی به کار می

است  کند. روشنها دستوراتی را عرضه میحنپه و یانمسیح بین تعاملات بهتر تنظیم برای (periodeuta) کلیسایی

 حیمسی غیرهای قربانی از که مسیحیانی مورد در ویژه به او هاست.که وی نگران تعاملات بین مسیحیان و حنپه

دارد. اصطلاح و نگرانی خود را ابراز می کندمی اشاره هحنپ مردان و مسیحی زنان ازدواج به همچنین و خورند،می

درآمیختن و یا ازدواج اشاره دارد. عین همین نگرانی را در شورای مدیره نستوریان  معنای به[ ZWG] سریانی زوج

 (Julianist)ها عدم تعمید مسیحیان بدعت گزار است که به ژولیانیست بینیم. نگرانی دیگر وی در این نامهمی ۶۷۶

 اشاره دارد.

ه این گوناساساً گفتیم که  است. «پهـحن» یمصداق واژهبار دیگر در این نامه آنچه در ابتدای کار مهم است 

ر یعنی تباید برداشت شود؛ گاه باید به منظوری جزیی« غیرمسیحیان»کلی گاه به همان صورت کلی یعنی های واژه

زیادی شده که منظور این های شود. در اینجا منظور کدام است. بحث اعراب یا بت پرستان و موارد مشابه برداشت

ی است که غیر مسیحی ها هر کسها یا پاگانمنظور از حنپه هستند. هویلند معتقد است یعنی بت پرستان هانامه پاگان

ه آتاناسیوس داریم کشکی نبه هر حال  رفته است.به کار  باشد، ولی دی نوو معتقد است که این لفظ برای بت پرستان

 :ست کها در توضیح این نامه نوشتهدیگر، در اشاره به اعراب نوشته است زیرا در قرن هشتم یک کاتب میافیزیتی 

 ها قطعاًس با این اوصاف حنپهپ «کنند.است که اکنون حکومت می[ Hagarenes]هایی اشاره آتاناسیوس به هاجری»

 .ست، محل اختلاف استها چیولی دین آن اعراب حاکم هستند

هاست. در اینجا اشاره آتاناسیوس به حنپههای طور که گفتیم نگرانی آتاناسیوس در مورد خوردن قربانیهمان

 مرور این آیات خالی از لطف نیست.است.  ۲1:۲۵، 1۵:۲۹، 1۵:۲0 تریا به طور دقیق اعمال رسولانآیاتی از 

 :خوانیممی ۲۵آیه  ۲1در اعمال رسولان باب 

 ن خو بت وهای ستادیم و حکم کردیم که از قربانیفر اند، ماها ایمان آوردهیکن درباره آنانی که از امتل

 د.و حیوانات خفه شده و زنا پرهیز نماین
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  :خوانیممی ۲۹و  ۲0آیات  1۵و در باب 

 (۲0د. )رهیزنها و زنا و حیوانات خفه شده و خون بپنجاسات بت گر اینکه ایشان را حکم کنیم که ازم  

 ها و خون و حیوانات خفه شده و زنا بپرهیزید که هرگاه از این امور خود را محفوظ بتهای از قربانی که

 (۲۹. )دارید به نیکویی خواهید پرداخت والسلام

 :سیوس بپردازیمابه نامه آتان توانیممطالعه این آیات میبا 

 To the excellent and God-loving spiritual children, to the beloved rural bishops 
and the faithful visitors everywhere. The lowly Athanasius greets [you] in the 
Lord. Moved by forgiveness, affection, and fatherly love toward all the faithful 
children of God’s holy church, [as best as] our lowly power is able, we take proper 
care and caution concerning their progress and salvation. Although we are not 
worthy [to be] one to whom God has entrusted the position and offi ce of a 
watchman, we do fear God’s threat and judgment were we to refrain from 
sounding a trumpet and warning his people, as we have been commanded. We 
have composed this epistle of exhortation on your love of God so that through your 
intervention and zeal you might cut off the evil and sin of this wickedness that we 
have heard is now in God’s church. 

 اج همه در مومن بازدیدکنندگان و روستایی عزیزهای اسقف به خداپسند، و عالی روحانی فرزندان به .

  فرستد...درود می شما به خداوند بنده کوچک آتاناسیوس

بور عآوردیم و برای کوتاهی بحث از آن را آن  شود که ما متن انگلیسیتعارفات رسمی کلیسایی دیده می ادامهدر 

 :کندسپس اضافه می کنیم.می

 For an evil report has come to the hearing of our lowliness that some accursed 
Christians—that is, greedy men who are slaves to the belly—at meals heedlessly 
and senselessly mingle together with pagans. Also, wretched women in some 
manner or another unlawfully and inappropriately marry pagan men. Sometimes 
all of them eat without distinction from their sacrifices. In their negligence, they 
forget those apostolic commands and admonitions concerning this that [so] often 
cry out to those believing in Christ [saying] that they should abstain from 
fornication, from what is strangled, from blood, and from meals of pagan 
sacrifices lest they become partners with demons and their abominable table. 

  هک یکارطمعهای انسان یعنی - ملعون مسیحیان از برخی که است رسیده ما سمع به بدی گزارشزیرا 

 نهمچنی شوند.هم سفره می پرستان[ها ]بتپاگان باجاهلانه و احمقانه  غذاها در - هستند شکم بردگان

ها آن همه اوقات گاهی .کنندمی ازدواج پرست بت مردان با نامناسب و غیرقانونی نحوی به پست زنان

 رسولانهای پند و دستوراتآن  ،شانجهل باها آن .خورندمی غذا شانهایقربانی زا تفاوتی هیچ بدون

 از زنا، از که[ گویندمی و] زنندمی فریاد مسیح مومنان به[ چنان] که کنندمی فراموش باره این در را
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 و شیاطین یکشر مبادا تا کنند پرهیز هاپاگانهای قربانی غذای و خون از ،]مردار[ شده خفهحیوانات 

 .شوندها آن نجس سفره

 But your discernment will be mindful [of this]. Inflamed—as is your custom—
with knowledge and divine zeal you will rise up. With all your power, you will 
stop, abolish, and cause to be entirely forgotten this evil and destructive laxity 
among all your fellow Christians summoned by the Lord’s name. Those whom you 
carefully learn are negligently being besmeared by sin such as this, from now on 
instruct them in the precepts and ecclesiastical canons. For you know that they 
command concerning things such as this. And, in accord with the wise and 
cautious distinction [mandated by] the commandments of the Holy Spirit, prevent 
them from participating in the divine mysteries while you intelligently deal with 
them according to each one’s intention, knowledge, and power. 

 استه رسم شمکچنان – بر افروختهدانیم که شما[ ]پس می. کرد خواهد توجه[ امر این به] شما بصیرت اام 

 میان در را ویرانگر و شیطانی سستی این خود، قدرت تمام با. خیزیبرمی الهی شناخت و تعصب با -

تا  کرده و از میان خواهید برد متوقف اند،شده فراخوانده وندخدا نام به که خود مسیحی هموطنان همه

اند، دهش گناهیاین چنین اید با جهالت خود، آلوده به کسانی را که به دقت دریافته به کلی فراموش شود.

ها آموزش دهید. تا زمانی که دریابید آنان در امور این چنینی اکنون اصول و قوانین کلیسایی را به آن

ها دس ]بر آنــالقای که از سوی دستورات روحهـرد و تمایز عاقلانـق با خـاند. و مطابشدهمتبحر 

 پردازید؛ها میبـه آن کدام،فرماست[ تا زمانـی کـه آگـاهـانـه بر اساس نیت، دانـش و تـوان هـر حکم

 .آنان را از مشارکت در اسرار الهی ]یعنی مراسم دینی[ بازدارید

 Exhort, admonish, and warn the rest—particularly those women who in this 
fashion marry those [pagans]—to keep themselves from the food of sacrifi ces, 
from what is strangled, and from all unlawful mingling. With all their might let 
them also take care to baptize their children who come from their union with 
them. If you find them to behave in every way worthy of a Christian, do not cut 
them off from participation in the divine mysteries solely because they openly and 
freely marry pagans. With all their might let them also take care to baptize their 
children who come from their union with them. If you fi nd them to behave in 
every way worthy of a Christian, do not cut them off from participation in the 
divine mysteries solely because they openly and freely marry pagans. 

 [ کانمشر]آن  با ،شکل این به که زنانی از دستهآن  مخصوصاً –یحت، پند و هشدار به بقیه بدهید نص

 نگه دور نامشروع آمیزش هرگونه و شده خفهحیوان  از قربانی، غذای از را خود که - کنندمی ازدواج

ها آن ازدواج[= ] اتحاد زا که باشند خود فرزندان تعمید مراقب نیزها آن کاری کنید که قوا تمام با. دارند

 و آشکارا که دلیل این به تنها یافتید، مسیحی یک شایسته جهت هر از راها آن اگر. اندآمده ها[]پاگان با

)یعنی  .نکنید منع ]مراسم دینی[ الهی اسرار در مشارکت از راها آن کنند،می ازدواج هاپاگان با هــآزادان

 نید(را خراب نک هاآن راه بازگشت
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 And concerning this: that no orthodox priest should knowingly and willingly give 

holy baptism or participation in the divine mysteries to Nestorians, Julianists, or 
any other of the heretics. We judge sufficient that decree which through 
anathemas we and our pious fellow bishops of the East issued against any priest 
or deacon who dares to do something like this. It also generally pleases all of us 
that males do not receive females from baptism and also females do not [receive] 
males. Due to caution and lest the Christian mysteries be dishonored, indeed [they 
should not receive] each other. [This letter] is fi nished. 

  هیچ یک از کشیشان ارتدوکس نباید دانسته و مشتاقانه مراسم غسل تعمید یا عشای ربانی را برای

 1..[ تمام شد.].. ها یا مرتدان دیگر انجام دهد.ها، ژولیانینستوری

ها منع ژولیانیستتعمید خصوصاً  ،ها را از تعمید دادنآن آتاناسیوس در پاراگراف آخر همبینید که میپس چنان 

فترت که شورش عبدالله های جنگمعاویه و در دوره موسوم به سلطنت پایانی های جالب است که در سالکند. می

گرانی شرق ن یشود، هم کلیسای غرب و هم کلیسامیرالمونین کل منطقه میعبدالملک ا به زودیابن زبیر رخ داده و 

های دیدیم که یکی از نگرانی ۶۷۶دارند. در سینود  ها[پرست]بت هاپاگانبه قولی ها یا عمیقی بر ازدواج با حنپه

لیسای و در اینجا نیز کهاست ازدواج زنان با پاگان و امضاکنندگان سینود، جورج اول[= ] اصلی پاتریارک گیوارگیس

)؟( جلوگیری کند. ولی نکته جالب اینجاست که هیچ اثری ه است که از ازدواج با بت پرستانغرب به این فکر افتاد

یا  بانی و مردار و خون و ازدواج است.از خوردن قرها آن شود. خیلی جالب است که نگرانیاز دین جدید دیده نمی

 کدام نگرانی بابت خروجشود ولی هیچنگرانی در مسائل حقوقی هم دیده می ۶۷۶ در سینود بر این موارد، افزون

دیدیم  هکندارند. در واقع چنان یانیسمی به نام اسلام یا محمدبه دین جدیدمسیحیت و مشرف شدن دین از مسیحیان 

ت این چیزی اسلام نیست. شود ولی نگرانی از ورود به اسها دیده میبا پاگان« خو گرفتن»نگرانی از  ۶۷۶در سینود 

توان دریافت که در این دوره به روشنی میکنند. اثبات می نیز معاویه جکومت که تک تک اسناد درون مرزی دوره

 سئلهمآن قدر  کنمفکر میها شوند.نه تنها محمد، بلکه قرآن یا اسلام وجود خارجی ندارند که سبب نگرانی مسیحی

ضاوت پس قدارد.  مخاطباهداف کتاب به جا در قبولاندن اصرار بی ،یش از اینب یآشکار است که هر گونه توضیح

 ویم. رنامه ماکسیموس معترف به قلم جورج از رشعینا میسپاریم و به سند بعدی یعنی زندگیرا به مخاطب هشیار می

 

 

                                                           

  Penn, 2015, pp. 82-84ر.ک  -1
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 : (George of Reshʻaina) جورج رشعینایی -3-7

اریخ ماکسیموس شرور فلسطینی که به سرور خود کفر ورزید و زبانش ت» :که عنوانش این است ایرویدادنامه

  1است شده معروف «ی ماکسیموس معترفنامهزندگی»امروزه به « بریده شد

ا به جان رو قطع عضو ه دیدیم ماکسیموس یکی از مخالفان مونوتلیتیسم بود که تبعید و زندان و شکنجه چنانک

پول پاتریارک کنستانتینسرجیوس هراکلیوس و امپراطور گزاری قابل بدعتخرید ولی همراه با سوفرونیوس در م

  اییکه خود را جورج رشعین سریانی یرویدادنامهاو بود. راوی این  پیروز این نبردایستاد. رنج و عذاب زیادی دید ولی 

(George of Reshʻaina) ،س معترف است. پس از موافقان مونوتلیتیسم و از مخالفان جدی ماکسیمو معرفی کرده

معتقد است که حکومت اعراب بود که  مولف این اثر توان حدس زد که وی از کلیسای مارونی است.به سادگی می

کاتالیزور و مجازات »اعراب نقش  برای وی، این روشود. از  جدال بزرگ این پیروزمعترف  ماکسیموسباعث شد 

ه آثار ماهیتی جدلی دارد و این گونموش کنیم که اثر این نویسنده نباید فرااند. معرفی شده« گزاری در مسیحیتبدعت

خی هایی از واقعیت تاریتاریخی وی دارای هستههای باید به صورت انتقادی پذیرفته شوند ولی به هر حال گزارش

 هستند. 

که در  بوده ییاجورج رشعیننامش خود ادعا دارد که  چنانکه گفتیم، این اثرنویسنده اما مولف این اثر کیست؟ 

از آنجا و همچنین م. زنده بوده  ۶۳۸ از آنجا که سوفرونیوس تا سال است. پس اسقفی ساده بوده ،ن سوفرونیوسزما

م. چشم از جهان فرو  ۶۶۲ وس بوده که در سالـرد و دوست سوفرونیــشاگ معترف، ماکسیموسکه می دانیم 

ماکسیموس معترف )شاید کمی  ود سن و سالسن و سالی در حد ،این اثر توان حدس زد که راویمی نتیجتاً ،بنددمی

ا ــرشعیناز تر( دارد و البته که مدت زمانی پس از وی را درک کرده است. پس نویسنده این اثر یعنی جورج جوان

سیموس ماک نامهزندگی»محققان این است که  بیشتر حدس نوشته باشد.میلادی باید این اثر را در نیمه دوم قرن هفتم 

 شده است. نگارشمیلادی یعنی در زمان مرگ معاویه  ۶۸0 سال در حدود «معترف

تی که برای ماکسیموس افتاد، وی خود را در اتاق اتفاقاًدهد که بعد از رشعینا گزارش می از جورجبه هر حال، 

 :گویدیفتند. سپس مکوچکی پنهان کرد تا اینکه اعراب به قدرت رسیدند و بر سوریه و بر نقاط دیگری تسلط یا

  از پناهگاهش خارج شد. پسنیز ماکسیموس  ،بدود بت پرستیبدعت عادت دارد که به دنبال از آنجا که 

دید که کسی نیست وی را بازدارد در نواحی شام شروع به ]یعنی ماکسیموس[ « بدبخت»چون این 

 هر و دـکاشتن را ودـخ هرزهای علفها آن ]...[ ا رفت.ــفریقبه سمت آو پس از آن  [..]. تبلیغات کرد.

 مراهگ را جورج نام به آنجا فرماندار حتی که طوری به کردند، گمراه آفریقا در توانستندمی که را یکس

 زیرا. شدند سیسیل واردها آن و کرد آنجا از خروج به مجبور راها آن اعراب، از ترس آن، از پس. کردند

 تیح اقیانوس، جزایر تمام در گشتن از پس. گرفت فرا را آفریقا منطقه تمام خدا غضب[ اعراب] اعمال با
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 کل او. خورد فریب نیز آنجا پدرسالار مارتین حتی ،بود کهها آن فریب و نیرنگ طریق زا .رفتند رم به

 عقاید که داد تشکیل را اسقف 1۹0 از متشکل مجمعی او بنابراین،. پذیرفت را[ ماکسیموس] دکترین

 1.کردند تحقیر را قسطنطنیههای پاتریارک و کردند تأیید را ماکسیموس

افزاید که امپراطور کنستانس وی را دعوت کرد و از او خواست دست از این عقاید می ییاز اینجا جورج رشعینا

و در آخر  هتبعید کرده و به او اتهاماتی بستبود که پاپ را زندانی و به همین دلیل بردارند ولی پاپ مارتین نپذیرفت. 

رود پشت سرش رسد. جالب است که ماکسیموس هر جا میاش به پایان میاین ماجراها، پاپ به مرگ بدی زندگی

 :نویسدبه حیرت برده زیرا میهم نویسنده را  مسئلهکنند این اعراب به آنجا دست اندازی می

 2.کردمی مجازات بود پذیرفته را او خطای که را جایی هر خدا خشم ،خبیث ماکسیموس دنبال به 

 ییکه رشعینا از اینجا، تاریخینویسد که برای ما اهمیت زیادی دارد. مطلبی می ییاما از اینجا جورج رشعینا

 یا  «صفین نبرد» است. چه اتفاقی؟ سال رخ دادهاتفاق بزرگی در آن دانیم میم. است که  ۶۵۷سال  ،کندروایت می

جورج سریانی و یونانی زیادی آمده است. بد نیست در اینجا عین عبارات  هایجنگ خونین اعراب که در گزارش

 :منتقل کنیمرا  رشعینایی

 When Maximus saw that Rome had accepted the rotting filth of his blasphemies, 
he also went down to Constantinople in the time when Muʻāwiya had made a truce 
with Emperor Constans while he fought a war with Abū Turāb, the emir of Hirta, 
at Siffīn and defeated him and Emperor Constans was in Azerbaijan. At that time, 
Maximus entered Constantinople hoping that he might also devastate it through 
his error, as [he had] the other [cities]. 
 

  معاویه هک زمانی در است، پذیرفته را اوافکار کفرآمیز کثیف پوسیده  روم که دیدهنگامی که ماکسیموس 

جنگید می صفیندر  حیره امیر ،ابوتراب با که حالی در بود، کرده برقرار بس آتش کنستانس ورامپراط با

ل نیز ، به کنستانتینپوبود آذربایجان در کنستانس امپراتور ]همچنین در زمانی که[ و داد شکست را اوو 

 سایر مانند ،اشتباهاتش با آنجا را نیز که امید این به شد، کنستانتینپول وارد ماکسیموس زمان،آن  دررفت. 

 3.کند ویران[ شهرها]

ام آوردن ناز  بار دیگر سریانی دیگری در دست داریم که رویدادنامهدر اینجا این قطعه بسیار جالب است زیرا 

. کنیه علی بوده است« ابوتراب»اند که ی سردار شرقی را آورده است. مسلمین گفتهعلی خودداری کرده ولی کنیه

. فقط انددکس نام اصلی فرد شرقی را نمیاند ولی هیچنویسان از جنگ ویرانگر صفین نوشتهکه تمام سریانی شگفتا

ن تواگوید و یا مینام وی را نمیهم  یید. جورج رشعیناانَخومی «سعبا»ه دیدیم زوقنین است که نام وی را چنانک
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وس ماکسیم یزندگی نامه یکه نویسندهاست داند. این نیز در نوع خود وسوسه انگیز گفت نام وی را ابوتراب می

ی هاجریون هخلیفیا سرداری که مقابل معاویه صف آرایی کرده،  ابوتراب دهد کهآشکارا خبر میبه صورت  معترف نیز

جالب  رد.ببرای وی بهره می ]کوفه[ «حاکم حیره»یا به عبارتی دیگر پادشاه اعراب نبوده، و صراحتاً از استعمال لفظ 

قرن در مانی که اند تا زتهمطلب را نگاشهمین دیگر نیز یا مستقیم یا به صورت تلویحی، نویسان است که تمام سریانی

د علی ش. در واقع اگر تاریخ متعارفی تشکیل نمیخواننداعراب، وی را خلیفه میای هتحت تاثیر نوشتهمیلادی نهم 

ده به فراموشی سپر دیگر مورخان این منطقه سریانی و یونانی واخبارنویسان ات ـلای صفحهبرای همیشه در لاب

 شد.می

از ج کنیم که به روشنی جورچیز بیشتری باقی نمانده جز اینکه تکرار  «نامه ماکسیموس معترفزندگی»در مورد 

ماکسیموس معترف است. های داند. درگیری فکری او با اندیشهدین جدید نمیرشعینا نیز هیچ چیزی از اسلام و 

ندارد. گواینکه او نیز مانند بیشتر مسیحیان این دوره اعراب را بت پرست ها آن بابت اعراب و دینای هولی هیچ دغدغ

 ههمیشگی در جریان است که در اینجا بت پرست به غیر مسیحی بودن اشاره دارد )ب که این بحث کندخطاب می

 اعراب در این دوره بت پرست هستند.  اندیشد( یا واقعاًعبارتی هر کس که مثل من نمی
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 : (Arculf)  آرکولف -3-8

گلگتا  (،Mamre)ممره  (،Bethlehem)به پادشاهی رسید، همراه با هلنا در بیت اللحم  کبیر وقتی که کنستانتین

(Golgotha) و کوه زیتون (the Mount of Olives) زیادی را ساختند تا پیروزی مسیحیت را جشن بگیرند. های بنا

آمدند تا شکوه اورشلیم و این مناطق گوید که مردم از جای به جای زمین میاز اینجاست که ازوبیوس نیز به ما می

آمدند، با خرید خوراک و هزینه جای خواب و بردن سوغاتی رایطی زائران به اورشلیم میرا تماشا کنند. در چنین ش

عجزات م ها برگزار شده و داستانگردش اقتصادی این شهر به بهترین حالت ممکن رسیده بود. مناظره، و امور مشابه

 . از مناطق ایران، شرق بیزانتس،شد. اکثر این مسافران و زائران مسیحی، افراد شرقی بودندپیامبران رد و بدل می

های ولی افرادی هم بودند که دل به دریا زده و مسافت کردند،همه به اورشلیم سفر می سوریه، اردن، عربستان و...

م.  ۶۷0بود که اواخر  کشیش فرانسوی رکولفنمودند. یکی از این افراد آطولانی را به عشق پرودگار خود طی می

م. در دوره یزید ابن معاویه  ۶۸۳تا  ۶۸0و در زمانی در حدود  ج سفر را بر خویش تحمیل ساختهدل به دریا زده و رن

 شده بود. شهر خدا  ،ر اورشلیمو زائبه اورشلیم رسیده 

سفر به  ویرکولف برای ما آنچه دیده است را بازنمایی کرده و ما را از لذت سفر خویش محروم نساخته. آ

ماه در اورشلیم مانده و همه  ۹. خود معرفی کرده استتمام زندگی های ترین جاذبهبخشیکی از لذترا اورشلیم 

 درباره فلآرکو اما شده، گرفته مسیحیهای مکان با کامل طور به تقریباً اورشلیم از او توصیف اگرچهگشت. جا را می

 همه ریباًتق» که ی آنجایشگاه سالانهنما و «اندشده ساخته انگیزیشگفت طرز به» که «متعدد بزرگ سنگیهای خانه»

جملاتی را  لای توصیفات خودبهاز اینجاست که وی در لا. دهدگزارش می کنند،می شرکتآن  در «ها و اقوامتیلم

 نویسد:. وی در جایی میکند که به بحث امروز ما مرتبط استادا می

 In that famous place where once stood the magnificently constructed Temple, 
near the eastern wall, the Saracens now frequent a rectangular house of prayer 
which they have built in a crude manner, constructing it from raised planks and 
large beams over some remains of ruins. This house can, as it is said, accommodate 
at least 3000 people. 

 
 هاساراسن شرقی، دیوار نزدیکی در بود، شده ساخته یشکوه با معبد زمانی که شهوریم مکانآن  در 

تیر و  از راآن  و اندساخته شکل زمختی بهآن را  که کنندمی مراجعه شکلی مستطیلی نمازخانه به اکنون

 ۳000 حداقلاند، گفته که چنان خانه این. سازندمی هاخرابه بقایای روی بر بزرگ و برجستههای تخته

  1.دهد جای خود تواند درمی را نفر

را  Temple Mountاین قطعه به خوبی اهمیت کوه معبد یا دهد. میرا بر کوه معبد ای هآرکولف آدرس نمازخان

ود. شی عبدالملک روشن میصخرهالتری با سازه قبهدهد. نزدیک به یک دهه بعد اهمیت آن به شکل عینینشان می
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دهد که اعراب بر روی کوه معبد در حال ساخت پرستشگاهی زمخت در اینجا هم گزارشات آرکولف نشان می

( aulē tou amiralmoumnin)دهد. پیدا شدن قصر خلیفه نشان میها آن هستند، که اهمیت این مکان را برای

در گلگتا و امور مشابه این، همگی حاکی از این است که اورشلیم از  الصخره، بیعت گرفتن معاویهساخته شدن قبه

 »یهودیان با ایمان»رکولف از بوده است. جالب است که در گزارش آهمان ابتدا شهر بسیار مهمی برای اعراب 

(Judaei credentes) کر ه تفها هستند که گفتیم به نظر ما، خاستگاشود. یهودیان با ایمان هماننیز حرف زده می

ود. در شاعراب، عبدالملک و تفکر یهودیت مسیحی وی هستند که در نهایت منجر به ظهور محمدیانیسم و اسلام می

که توسط یهودی کافری دزدیده شده، یهودی با ایمانی آن را پیدا  شدهاین گزارش هم از پارچه مقدسی حرف زده 

چه گروهی برسد؟ معاویه کسی است که این اختلاف را به  بحث بر این است که این پارچه باید به ،کرده و در آخر

کند. بدین شکل که آتشی روشن کرده و پارچه را روی آن انداخته، پارچه به جای آسایی حل میصورت معجزه

ه کند کدام یک به حقند! گرچرود. یعنی پارچه خود انتخاب میسوختن، به هوا پرتاب شده و به سمت مسیحیان می

وار است ولی یک مطلب در بطن آن نهفته شده و اینکه در دل شایعاتی که در شهر وجود دارد، افسانهاین گزارش 

 کند.شخص خلیفه یعنی معاویه نیز نقش ایفا می

ه چبهتر است بگوییم، واقع روایات آرکولف چه چیزی باید دریابیم؟ به گزارشات و بندیاز جمعبه هر حال 

یدن رکولف از اورشلیم دعنی در دوره یزید ابن معاویه که آیم که در پایان دوره معاویه یتوانیم دریابچیزی جز این می

کرده است، هیچ خبری نه تنها از اسلام نیست، بلکه مسیحیان نیز آزادند تفکرات خودشان را داشته باشند. خبری از 

 توان تصور کرد آرکولفر میفرماست. چطوپایدار در این منطقه حکمجنگ و جدل مذهبی نیست و صلحی به نظر 

ان شکرده ولی هیچ خبری از دین اعراب، اسلام، پیامبر و کتاببه زیارت شهر خدا رفته و هر چه دیده را بیان می

آن قدر آثار سریانی و یونانی و حتی قبطی جز این است که حتی تا این زمان، دینی به نام اسلام وجود ندارد؟ ندارد؟ 

 کسی معتقد باشدکند با این سکوت مطلق، هنوز هم در این دوره زیاد است که آدمی تعجب می و عبری و... و ارمنی

که دین اسلام از همان ابتدا توسط محمد و خلفای راشدین بر جهان حاکم شده، آن هم در حالی که حتی در اورشلیم، 

 ترین شهر مذهبی جهان، هیچ خبری از دین اسلام نیست.مهم
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 : (Apocalypse of Pseudo-Ephrem) ی افرایم مجعولآخرالزمان -3-9

از دسته آثاری هستند که بر خلاف متن ادبی و در عین حال آپوکالیپتیک  هانامهیا فرجام آخرالزمانیهای نوشته

در  متعددیکنند. وقتی آثار آخرالزمانی درون جامعه را تصویر میهای ها، ساختار ذهنی جامعه و بافت کلی دیدگاهآن

به همین دلیل امیدها به ظهور منجی زند جامعه موج می توان حدس زد که ناامیدی در ایند، میشوظاهر میجامعه 

یش را سهولتی بیش از پ زندگی پر از رنج بشرشناختی است که افزایش یافته است. امید از دسته احوالات روان

انی آثار آخرالزم کاذبی را خلق کند.های اچار است که امیدناین رو زید از ت میدمی بدون امید بسیار سخآ بخشد.می

شود که کاذبی خلق میتخیلی و های امیدها آن یکنند زیرا در همهشکست خورده ایفا میهای این نقش را در جامعه

 برده و مدینهکند و شرور را از بین ظهور میای هنجات دهندشود ها و شروری که بشر متحمل میدر نهایتِ تمام رنج

 . سازدمیها آن بدون درد و رنج برایای هفاضل

م خواهیم دید حتی خود پادشاه ه که زیاد شده کند، آن قدر آثار آخرالزمانیکه عبدالملک ظهور میای هدر دور

وری است. س از افرایمشد پوکالیپتیکی در این دوره وجود دارد که در ابتدا تصور میدرگیر این آثار شده است. اثر آ

م.( در دوره عبدالملک  ۶۹۲م. )شاید تا  ۶۸0متوجه شدند که این اشعار باید از شاعری در دهه  به زودیمحققان ولی 

 «افرایم مجعول»یا  Pseudo-Ephrem  را پوکالیپتیکآ نام شاعر گمنام این اثر به همین دلیلسروده شده باشد. 

عار بحث زیادی شده ولی چیزی که روشن است، شاعر از استیلای اعراب سرودن این اش دقیقِ . در تاریخِاندگذاشته

خرالزمانی محبوب متودیوس مجعول از اثر آ این اشعار را سروده و از طرفی احتمالاًآن  پس ازو بر منطقه آگاه بوده 

متودیوس نوشته  )که شبهم.  ۶۹۲به همین دلیل زمان نوشتن این اثر را تا  ،[ خبر نداردآیدبعدی می ]که در بخش

و نیز کند و ابه اسلام نمیای هنیز نامید، هیچ اشار «افرایمشبه»را آن  توانکه می افرایم مجعولاند. تخمین زده شده(

 «فرزندان هاجر»با فرنام  این عصر اعراب را نه مسلمانان، بلکههای نویسبه مانند دیگر مورخان و آخرالزمانی

  کند.خطاب می

، (Gog, Magog) وجـوج و ماجـقضاوت، روز داوری، آخرالزمان، یاجاصطلاحاتی چون ست که بدیهی ا 

با بر جنگ ایران ]آن  بیتی که تمرکز ۵۶0ای ه. منظومشوددر این اثر دیده می، هاو شبیه آنیست[ اکرآنتی دجال ]=

کلمات  ترینعراب را با وحشتناکافرایم مجعول کارهای ا»گوید: فلیپ پن می مایکلآشور[ و بیزانتس است. لفظ 

ن اثر ای مولف کهمغفول بماند  حق مطلب هم همین است ولی در این بین نباید این نکته« کند.ممکن توصیف می

شان، نگناهابه خاطر کند که مسیحیان، بینی می، پیشاین زمان دیگر هاینامهفرجاممانند بسیاری از  ،همآخرالزمانی 

بدهند، ولی به زودی خداوند پاسخ شرارت « خراج»ها آن دچار خواهند شد که باید به« هاجر فرزندان»به مجازات 

را زندانی کرده بود، آزاد ها آن قوم یاجوج و ماجوج که اسکندر مقدونیاین رو فرزندان هاجر را نیز خواهد داد، از 

ت دوران گردانند. امید به بازگشرا بازمی هستند که فرزندان هاجر را شکست خواهند داد و رومیانها آن کند.می

ه توانند تصور کنند کشان حتی نمیکدامشود. هیچثار این نویسندگان برون مرزی دیده میرومی، بارها و بارها در آ
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، ماندها در دستان اعراب باقی میاین منطقه، سده م کهبگوییها آن گذشته برویم و به اگر بهاعراب ماندنی هستند. 

شود. زیادی از این امیدواری در آثار خارجی دیده میهای شنوند. نمونهکنند که حقیقت را مینمی ش را همورتص

با آزاد شدن اقوام شمالی و یاجوج و ماجوج  به زودیهستند که ای هدر اثر افرایم سوری نیز اعراب مهمان ناخواند

 به شکوه گذشته خود قطعاً پندارد حکومت روم نیزم مجعول میرفتنی هستند. افرایرا زندانی کرد، ها آن که اسکندر

 رسد.شان به پایان میحکومت ،با آمدن دجال و روز داوری]یعنی رومیان[ ها آن گردد ولی خودمیباز

سیحی مهای لمانکشد. در اثرش اِبا چهره غارتگر و متجاوز به تصویر می جالب اینکه افرایم مجعول اعراب را غالباً

ر دانیم! آنچه مسلم است او فرزندان هاجر را دشود. شاید او مسیحی میافیزیتی یا کالسدونی باشد. نمیکمتر دیده می

کند )حدود یک پنجم کل اشعارش( ولی هیچ اثری از اسلام و محمد و هایش لحاظ میزیادی از سرودههای بخش

 که قصد دارند آثاری را نشان دهند که محمد و اسلام و شود. تا جایی که برخی از نویسندگانیدین جدید دیده نمی

شوند که چطور در این اثر آپوکالیپتیک قرن هفتمی هیچ اثری از وی در قرن هفتم وجود داشته، متعجب می قرآن

 گریند، کودکانزنان میمثلاً شود. از آنجا که بخش زیادی از اشعار وی شرح احساسی وقایع است )اسلام دیده نمی

شود و...( من بخشی که هویلند از اشعار افرایم جدا کرده است شوند، معشوقی از دامادش جدا میجدا می انمادراز 

را جدا کرده و از زیاده گویی یا تغییر کلمات  به این بحث بوده هایی که مربوطبخشبه حق آورم. زیرا هویلند را می

 :پرهیز کرده است

 A people shall rise up from the desert, the offspring of Hagar, handmaid of Sarah, 
who hold to the covenant (qyama) of Abraham, the husband of Sarah and Hagar. 
They are awakened to come in the name of the Ram (dekra), the messenger 
(izgada) of the Son of Perdition. And there will be a sign in the sky as says our Lord 
in his Gospel (Matthew xxiv.30). . . . The plunderers (shabbaye) will spread over 
the earth, in the valleys and on mountain tops, and they will enslave women, 
children and men, old and young. . . . (much emotive description of killing, looting 
and enslavement ensues). . . . They open roads in the mountains and paths in the 
valleys. They will plunder to the ends of creation and take possession of the cities. 
Lands will be ravaged and corpses abound upon the earth. All peoples will be laid 
low before the plunderers. And just when the peoples had endured long on the 
earth and were hoping that now would come peace, they (the plunderers) will 
exact tribute and all will indeed fear them. Injustice will increase upon the earth 
and obscure the clouds. Wickedness will grow thick in creation and rise up to 
Heaven as smoke. 
 

 عهد[ ابراهیم شوهر سارا و هاجر = خیزند، فرزندان هاجر، کنیز سارا که به میثاق ]قومی از صحرا برمی

و علامتی در آسمان پدید گردد آور فرزند تباهی بیایند. پیام« رام»خیزند تا به نام برمیها آن پایبندند،

ها پراکنده ها و در دره(... غارتگران در زمین، در کوه۲4:۳0گوید )متیطور که خدای ما در انجیل میهمان

گیرند... )از اینجا به بعد ابیات احساسی زیادی درباره شده و مردان و پیرها و جوانان را به بردگی می

گشایند. تا آخرالزمان ها مسیرهایی میها و در درهها جادهدر کوه هاآن کشتار و غارت و بردگی دارد(
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ها ویران شده و اجساد بسیار زیاد خواهد شد. غارت خواهند کرد و شهرها را تصرف خواهند کرد. زمین

تمام مردم در برابر غارتگران دفن شده، و درست هنگامی که مردم زمین مدت زیادی صبر کرده بودند، 

ترسند. ظلم و میها آن گیرند و مردم از)غارتگران( خراج میها آن ند که صلح فرا رسد،و امید داشت

پوشاند. و شرارت در آفرینش همچون دود غلیظی سمان را میآهای لتی بر زمین زیاد شده تا ابرعدابی

  1رود.رو به آسمان می

عار او، را درک کرده، جالب اینکه اشها آن روشن است که افرایم مجعول، دوره اعراب را دیده است. غارتگری

خرالزمانی و یاجوج و آاتفاقات  ار از دین و پیامبران وآثاین گونه در  اثری آخرالزمانی را تشکیل داده که معمولاً

شود. در کتاب افرایم همه ماجوج و روز داوری و قضاوت و آمدن فرشته صلح و امثال این مفاهیم حرف زده می

توان برداشت کرد؟ به واقع اشاره به محمد یا پیامبری عرب و دین جدید. این سکوت را چطور می جز ،چیز هست

یند بمعنای دیگری جز این ندارد که او دین جدیدی نمی ،و مدارک سکوت افرایم مجعول، در کنار سکوت دیگر اسناد

خرالزمانی در قالب شعر و کلمات آبیند و فقط غارت و تجاوز اعراب را میکه بخواهد در اشعارش توصیف کند؛ 

شناسند دین جدیدی نمیها آن یتوان دید. همهرا در دیگر آثار آخرالزمانی این عصر می مسئلهاین  کند.تصویر می

به توصیفات تکراری و البته شرح غارت و ویرانگری فرزندان این رو دین جدید را به چالش بکشند. از های که اِلمان

 ند.پردازهاجر می

 

  
 
 
 
 

 

 

 

                                                           

ایم از این منبع است ولی ای كه ما در اینجا آورده)ترجمه ،Ps.-Ephraem, Sermon on the End of Times, 61-62ر.ک:  -1

 ,hoyland, 1997 و نیز  .penn, 2015, pp.46-39 ر.ک هایلایت متن انگلیسی را از رابرت هویلند انتخاب كردیم.( همچنین

pp 260-261 . 
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 : (Apocalypse of Pseudo-Methodius)آخرالزمانی شبه متودیوس  -3-10

کن شدن امپراطوری ایرانیان توسط اعراب و تحمیل افرایم از ریشهمانند شبهدقیقاً  اثر دیگری در دست داریم که

نویسد. خاستن امپراطور روم میو در آخر برها آن زیادی از اعراب توسط غارتگری و ویرانگریهای دردها و رنج

آن  رفت نویسندهاند زیرا در ابتدا گمان مینامیده شبه متودیوس[= متودیوس مجعول ]نویسنده گمنام این اثر را 

بینیم که نویسنده از غارتگری به مانند قبل میدقیقاً  در این اثرم.( باشد.  ۳1۲شهید متودیوس از قرن چهارم )متوفی 

بیند و امید دارد که به زودی امپراطور نجات ولی او نیز اعراب را مهمان ناخوانده این خوان مینویسد اعراب می

ه خاطر بی یونان برخیزد. جالب است که اعراب برای نویسندگان اولیه چیزی جز عذاب الهی نبودند. عذابی که دهنده

نند که همین دلیل نویسندگان اولی تصور میگناهان پارسیان یا گناهان و فساد کلیسا از طرف خداوند نازل شده، ب

اند که بمانند. آمدهها آن آید کهشان نمیتمام شدنی است. حتی به مخیله به زودیاین عذاب نیز مثل هر دوره دیگر 

ر حال نصب د الصخرهقبههای کتیبه نویسد کهمی او در زمانی نکته بسیار مهم آخرالزمانی شبه متودیوس این است که

آثار آخرالزمانی دیگری هم  ،در حال رقم خوردن است. در این دوره« محمدیانیسم»آغاز  این یعنی و ن هستندشد

کومتی حی دیدگاه نند، محمدیانیسم که به منزلهککدام حتی فکرش را هم نمیوجود دارد ولی قابل تامل است که هیچ

 ند. کمیآغاز  خود راتهاجم  به زودیمستقل،  یدینبه عنوان  نماید، تفکری که شبیه یهودیت مسیحی است،می

است که حاکمان بلامنازع این منطقه هستند. روشن ای هدر زمان نوشتن این کتاب آخرالزمانی، اعراب چند ده

خرالزمانی مشابه هم بیش از هر زمانی آثار آاین رو رسیده، از ها آن دیگر وقت رفتنپندارند که است که دیگران می

دارد زیرا این اثر از استقبال بی نظیری در جهان ها آن ود. ولی شبه متودیوس تفاوت خاصی با هر یک ازشدیده می

به ریانی از س سریعاًروشن نیست که نویسنده شبه متودیوس چه کسی است ولی کتاب وی برد. مسیحیت بهره می

شود. حتی آثار بعدی سریانی در ر میترجمه و رونویس شده و در کل جهان مسیحی منتش و ارمنی یونانی لاتین،

 است.آن  دهند که نشان از اهمیتخرالزمانی ارجاع میبه این اثر آ قرون وسطی، مکرراً

بسیار قتل ها آن شوند.از دوره پنجم به بعد ظاهر می« پسران اسماعیل»برد که این اثر از هفت دوره جهانی نام می

در رسند. به هلاکت می( Israelite judge Gideon) یدئون اسرائیلیگدر نهایت توسط  کنکنند ولیو غارت می

ون از اینجا گیدئ برند.افتاده و از ظلم وی رنج می «مدیان»خوانیم که بنی اسرائیل به چنگال می ۶کتاب داوران باب 

 :گویندیهوه و گیدئون در گفتگویی می 14و  1۳آیات  پس در شود.به عنوان منجی وارد می

 خداوند من، اگر یهوه با ماست پس چرا این همه بر ما واقع شده است، و های آ» :وی راگفت ونئدگی

اند که آیا خداوند ما را از مصر کرده، و گفته کجاست جمیع اعمال عجیب او که پدران ما برای ما ذکر

 نگاه یهوه بر (1۳. )دست مدیان تسلیم نموده استبیرون نیاورد، لیکن الان خداوند ما را ترک کرده، و به

 رهایی ده، آیا من تو را «مدیان»به این قوت خود برو واسرائیل را از دست » :گفت و وی نظر کرده

 (14) ؟نفرستادم
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با اقتباس از این آیات دهد. گیدئون جنبش خود را آغاز کرده و اسرائیل را از دست مدیان نجات میاین رو از 

رمانروایی فاین رو کند. از فرزندان اسماعیل انتخاب می تگیدئون را برای هلاک متودیوس نیز،شبهکه آخرالزمانی  است

خیزد و همگان را امپراطور قدرتمند روم برمیآن  داند و معتقد است که پس ازپسران اسماعیل را به ده هفته می

دهد ی مسیحیان میهشبه متدیوس از آینددر طرحی که  کند.دهد و شادی و نشاط را به جهان هدیه مینجات می

شوند خورند. مسیحیان زیادی از دین خارج شده و مرتد میشکست می Gabaʻut Rāmtāالرمتا ها در قبهابتدا رومی

زی اهانت آمیبه صورت  مانند. از اینجا جنگ نهایی آغاز شده. پسران اسماعیلتا جایی که مسیحیان واقعی باقی می

ولی امپراطور  ندارند.  ان منجیـحیمسییعنی  the Christians have no saviorکنند که اعلام می

دهد. از اینجا صلح و دوستی در خرالزمانی رومیان با کمک فرشتگان ظهور کرده و پسران اسماعیل را شکست میآ

 نیزها آن تی مردم خروج کرده ولی امپراطور بااتفاقاًجهان آغاز شده ولی افسوس که پایدار نیست زیرا در طی 

ود ناب به زودی فرزند ویرانییست[ ظهور کرده، ولی این ادجال ]آتی کر دهد اما از اینجاجنگد و شکستشان میمی

 کند. مسیح بار دیگر ظهور می و پس از آنتاجی از صلیب گذاشته،  Golgothaشده و امپراطور در 

 ضرورتی ندارد که کل ها آوردیم.وانندهما در اینجا کلیت داستان آخرالزمانی متودیوس مجعول را برای آشنایی خ

ود. اولی ش. ولی دو نکته بسیار مهم وابسته به بحث ما در اثر شبه متودیوس دیده میرا بیاوریمالزمانی این اثر آخر

د. حرف نزن فرزندان اسماعیل «پادشاهی»اینکه روشن است که نویسنده مجهول این اثر آخرالزمانی سعی دارد که از 

داند. بیند ولی پادشاهی را امری اصیل و مختص فرزندان اسماعیل نمیرا مسلط به جهان میها آن هدرست است ک

توان یمبه خوبی نیز وارد شده است. در اینجا  «گراییمهدی»بینیم که در دوم اینکه در این اثر آخرالزمانی اموری می

ه بالزمانی اند. این آثار آخرکند و برخی سر درگمیاند که مسیح با مهدی ظهور مفهمید چرا برخی از شیعیان مدعی

ها آن طفق آخرالزمانی مسلمانان از کجا آمده است.بندی آثار دیگر استخوانبه قولی دهد که زمینه یا نشان میخوبی 

 خود را سفیانی، و عنصر خیر را مهدی نامیدند.های ها، عنصر شر قصهبه دلیل عمق نفرتشان از حکومت سفیانی

آخرالزمانی های آخرالزمانی در اورشلیم، ظهور مهدی و بسیاری از گزارشاتفاقات  خروج سفیانی، شیطان، دجال،

 هدیگر، همگی برگرفته از این آثار مسیحی است. در واقع این آثار که در قرن هفتم با پادشاهی فرزندان اسماعیل ب

قرون  ، خصوصاً شیعیانمسلمانهای آثار آخرالزمانی گروه شوند، همگی زمینه را برایشدت بیشتر از قبل نوشته می

 آماده کرده است.بعدی 

شوند و خروج از مسیحیت با نیازی به توضیح نیست که اعراب در این اثر فرزندان اسماعیل نامیده می در آخر،

 اسماعیل دین خاصی روند گفته نشده زیرا فرزندانشود ولی اینکه به چه سمت و سویی میکلمه ارتداد آورده می

در این زمان ندارند. در واقع متودیوس مجهول نیز تصویری از یک دین مستقل برای اعراب ندارد که بخواهد خروج 

 از مسیحیت و رفتن مسیحیان به سمت این دین را با آوردن نام دین جدید تصویرسازی کند. 
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 : (Edessene Apocalypse) نزمانی ادسلآخرا -3-11

میلادی  ۶۹0در دهه  (Edessene Apocalypse)یا آخرالزمانی ادسن  (Edessene Fragment)سن ی ادقطعه

 ر آخرالزمانیاثالصخره، پشت سر هم آسا نوشته شده است. جالب است که به محض ساخته شدن قبهدِاِ شهر در

 از خواب مسیحی سندگاناین نوی ،این زمان دررسد دهد. به نظر میشود و خبر از مرگ حکومت عرب مینوشته می

 ولی رفته ها محکم شودحکومت عربهای کردند که پایهنمی هم تصورش راای برخاسته، زیرا تا به امروز چند دهه

ها به حکومت پرشیا و روم عادت کرده بودند قرنها آن شود.ها دیده میرفته ترس از ماندگاری فرزندان هاجر، در آن

کی پشت یاین رو ه حکومت جدید، سنتز دو پایه اولی شده و قرار است که ماندنی باشد از توانستند بپذیرند کو نمی

اثر  آخرالزمانیست. در اینکه اینهای ادسن نیز پشت سر این رشته نوشته ینویسند. قطعهدیگری اثر آخرالزمانی می

به متودیوس شی نامهفرجام قیقاً پس ازمعتقدند که این اثر د برخیدقیقاً چه زمانی نوشته شده بحث زیادی شده است. 

هایی وجود دارد که بسیاری آن را به جنگ داخلی متودیوس مجعول[ نوشته شده است. در واقع در این اثر کنایه ]=

های کند. هر چه هست این اثر تفاوتدهند و شبه متودیوس را کامل میاعراب و شورش عبدالله ابن زبیر ربط می

مبدا متاسفانه ولی  «است ۶۹4ظهور امپراطور یونان به سال »ولی از همه جالبتر ارجاع آخرالزمان و  جزئی با آن دارد.

 هولی معقول این است که بمبدا تاریخی را در نظر دارد کدام  نویسنده،تاریخی آن داده نشده است. معلوم نیست که 

 اشاره کند.  عربی ۶۹4و یا  پس از کنستانتین ۶۹4و یا  میلادی ۶۹4 یکی از این سه مبدا یعنی

مه نویسد. برای نویسنده این رویدادناآخرالزمانی ادسن نیز مانند شبه متودیوس، از ظلم و غارتگری پسران هاجر می

لام و نامی از اس مانند دیگر نویسندگان عصر خود نیز اساساً نام مسلمانان یا دین جدید موضوعیت ندارد. زیرا او نیز

داند. در بخشی از این اثر سان دیگر نویسندگان این عصر، اعراب را فرزندان هاجر می ست. بهمسلمانان نشنیده ا

 :آخرالزمانی گفته شده

 شرق و ارمنستان های کنند. شهرها رحم نمیها و زندهکنند. به مردهپسران هاجر همه چیز را نابود می

 خواهد اینشانه او یونانیان خواهد آمد. و سال، پادشاه ۶۹4ویران خواهد شد تا زمانی که پس از پایان 

 مسیح است.]...[ و ما خداوند دستان در که هاییمیخ :است[ قسطنطنیه یعنی] روم در[ اکنون] که داشت

 مکتوب که طورهمان آن، از پس و. گرفت خواهند غیره و هاجر پسران از را زمین تمام سلطنتها آن

 اسماعیل پسران ]...[ سپس [۶۸:۳1 مزمور] سپرد خواهد خدا به را دخو پادشاهی یونانیان[ پادشاه] است،

 به آنجا از. گرفت خواهد پیشیها آن از بابل در یونانیان پادشاه. شد خواهند جمع بابل در و کرده فرار

 رودخانه و اقیانوس ماهی درختان، میوه گریخت ]...[ در آن زمان است که بارندگی، خواهند مکه شهر

 ....شد خواهد حاکم مردم همه و هاملت همه خلقت، تمام بر آرامش و صلح. شودمی برابر دچن[ همه]

 :ولی این دوره صلح ماندگار نیست زیرا
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  شد خواهد برابر چند دوباره جهان در گناه آن، از پس. آورد خواهد دوام سال ۲0۸ یونانیان پادشاهی .

 از زمین و آمد، خواهد وجود به] حیوانات، مانند ی،علن و آشکار زنای مجالس، و هاکوچه در دیگر بار

 .آمد خواهند بیرون ماجوج و یأجوج و شودمی گشوده ارمنستانهای دروازه آنگاه. شد خواهد آلوده گناه

 دهد که]سپس شرح مبسوطی می ..[.] اندشده تشکیل زبان چهار و بیست و قبیله چهار و بیست ازها آن

 دو گویندمی [ برخیدهدو ادامه می دهندگنجد را انجام میدمی میکه در مخیله آهرگونه فسادی ها آن

  ..[.] شوندمی هلاک تا روندمی بیرون که زمانی از کنند،می سلطنت ماه هشت و سال

 هلاک آنجا در اسماعیل فرزندان که سرزمینی به راها آن ید[آ]تا اینکه دست خداوند بار دیگر در کار می

 سنگسار تگرگ با راها آن که دهدمی دستور فرشتگان به خداوند سپس. کندمی جمع مکه در یعنی شدند،

 .نماند باقی کدامهیچ و شوند هلاک همگی تا کنند

 :شودکند و با شیطان متحد میدر این زمان دجال ظهور می

 بدون را دنیا دروغ، و ریبف با. آمد خواهد بیرون( شد خواهد خوانده دجال که) هلاکت پسر زمان،آن  در 

 وبیعق که است چیزی همان این. بود خواهد شیطان گناه از بیشتر او گناه. آورد خواهد چنگ به شمشیر

 خواهد چه آخرالزمان در که داد خواهم نشان شما به من و شوید جمع» :گفت پسرانش به اسرائیل -

 (.4۹:1 پیدایش) .«شد

 ،اسدِشهر اِ کنند به جزی جهان را ویران میکنند مسیح هستند. همهادعا میاز این پس دجال و شیطان متحد شده، 

دشاه دوباره پا تا اینکه (توان در این جملات دید.سا را میدِتعلق خاطر نویسنده به اِ)زیرا این شهر برکت داده شده! 

 :خیزدیونان که فردی کوشی ]اتیوپیایی[ است برمی

 شد، هکشید صلیب به ما ناجی که جایی گلگوتا، از و آمد خواهد اورشلیم به یونانیان پادشاه آن، از پس 

 عیسی ما خداوند. کندمی طلوع مشرق از خورشید نور از بزرگتر نوری سپس ]...[ .کرد خواهد صعود

 صدایی» :کرد خواهد برآورده است، گفته نبی داوود که را آنچه همه و آمد خواهد برق و رعد مانند مسیح

 خیر میانتفاوت  نور [.۶۸:۲۲ مزمور] «شد خواهد شنیده آسمان در و آمد خواهد بیرون شرقم از قوی

 زیرا است، نشده دیده هرگزآن  مانند که بیندمی را همتابی نوری[ خیر. ]داد خواهد تشخیص را شر و

 از تربزرگ عذابی هیچ کاران،گناه مورد در. ]نیست واحدی پاداش اما است، واحدی قیامت همه برای

 است شر از[ خیر] جدایی قضاوت،. رسدمی فرا داوری و حساب ساعت سپس. نیست نورآن  ندیدن

 گیرد و ]...[می پاداش است کرده که کاری اندازه به کس هر زمانآن  در ]...[

ا ج ردر این متن ما دوبار نام مکه، جایگاه نابودی فرزندان اسماعیل و قوم یاجوج و ماجو بسیار جالب است که

رایی گعبارات آشنایی است که در مهدی ها، اینبرای آن دسته از افرادی که با شیعه آشنایی دارندضمناً بینیم. می
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فرق عمده آن این است تنها مهدویت اعتقاد دارد. به زند که ها را کسی میشود. گویی تمام این حرفشیعی دیده می

به شکل مشابه تصویر تصویر شده در این دو مذهب،  آخرالزمانِ ،اگیرد. در دیگر جاهکه مهدی، جای مسیح را می

 است کرده که کاری اندازه به کس هر زمانآن  در» :این بخش که است. جالب است که عبارات دینی شبیه شده

ال ح اند. به هرها نوشتهشود گویی قرآن و ساعت قیامت را از روی این آخرالزمانیبه وفور دیده می« گیردمی پاداش

وکالیپتیک پدست داریم که با توجه به اینکه آ است که کتاب دیگری درمطلب تکراری آنچه در بحث ما مهم است این 

ه سر ، ببرای پایان حکومت اعراب گویی انتظار شخص دیگری نیز امابوده، ولی نگرانی بابت دین اعراب ندارد. 

 س مجعول آغاز کرده است.شماری را مانند افرایم مجعول یا متودیورسیده و لحظه
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 : (Apocalypse of John the Little)کوچک آخرالزمانی جان  -3-12

ک یا جان کوچ لیتلدِ که دیدیم این بار توسط فردی به نام جان قدیمی های دعااثر آخرالزمانی دیگری با همان ا

بوده که آنچه روایت کرده است، این اثر آخرالزمانی مدعی نوشته شده است.  [John the Little]= جان کِهتر؛ 

 اام پردازد.است که از یوحنای رسول به وی داده شده. این اثر به رویای دانیال و چهار پادشاهی وی میای همکاشف

غارت ها آن فرزندان اسماعیل هستند. ویژگی حکومت ،مدعی است که پادشاهی چهارم رویای دانیال کوچکجان 

ها آن گیرد تا جایی که اختلافات داخلی بینخشم میها آن وند خشمگین شده و بهو بردگی گرفتن است. سپس خدا

دیگر که بر رویای دانیال و پیروزی نهایی های یبر خلاف آخرالزمان کوچکجان  یافتد. جالب است که آخرالزمانمی

د داننمیکه مولف است  بدیهیها )ها، ایرانیان، مادرومییعنی روم اشاره دارند، معتقد است که چهار پادشاهی دانیال 

مادها همان ایرانیان هستند( و مردمان جنوب هستند. تفسیر وی از مردمان جنوب نیز از کتاب مقدس اقتباس شده. 

برخلاف شبه متودیوس و ادسن،  ی،این آخرالزمانبرای مولف که هم نیاز دارد پس در اینجا به یک پادشاهی شمالی 

   د.نیستن هایونانی ،هااین شمالی

این است که پس از این، تا صد سال اثر آخرالزمانی نداریم. گویا با تثبیت  یآخرالزمان اثر نکته بسیار جالب این

یستند. بینیم به این زودی رفتنی نها متقاعد شدند که این اعرابی که مینویسحکومت مروانیان، رفته رفته آخرالزمانی

 ال تحلیل رفتن است. در حها آن هایگویا تمام امید

خسرو  فراوانی شده، از یک سو اشاره به پادشاهان ایرانی )و احتمالاًهای بحثهم این اثر  نگارشزمان  در مورد

ولی از طرفی معلوم نیست که جنگ داخلی اشاره  ؛دهد که در دوران اعراب هستیمپرویز( و تسلط اعراب نشان می

ک کدام. صرفاً باید به یکند، یا شورش ابومسلم؟ و یا اساساً به هیچشاره میشده در این اثر، به شورش ابن زبیر ا

سال است. پس روشن است  ۷0حدود  ،مکاشفه آخرالزمانی بسنده کنیم. گفتنی است که فاصله بین دو شورش فوق

م، درست قرن هشت که هر کدام صحیح باشد زمان نگارش این اثر به وضوح تغییر زیادی دارد یعنی یا این اثر در اوایل

 این قرن و پس از روی کار آمدن عباسیان.نیمه دوم دیگر نوشته شده یا های در پایان سلطنت عبدالملک با آخرالزمانی

برخی محققان با گزینه اول موافقند و برخی معتقدند از آنجا که در این اثر از باد جنوبی یا به قولی ارتشی از جنوب 

کند، پس باید این اثر در زمان عباسیان، یعنی در زمان اشاره می خواندخود را پیامبر می با شمشیر کشیدن یک فرد که

 :هایی از این متن را هم بیاوریمتنظیم روایات متعارف نوشته شده باشد. بد نیست بخش

 مانند شظاهر که آتش از اسبی بر سوار بود، پوشیده سفید لباس که فرستاد او بر را مردی ما پروردگار 

[ یگرد] سه و تو اینک، یوحنا،» :گفت او به و کرد بلند را او شد، نزدیک[ یوحنا] به او. بود آتش شعله

 یک هیچ چه اگر. ایشده منصوببخش  نجات انجیل موعظه برای ما خداوند جانب از حقیقت، بندگان

 منجی راز زیرا ،است شده داده شما به مضاعف روحیه اما شد، نخواهید محروم[ روح] موهبت از شما از

 .« ساختید آگاه[ آن به] خود سابق یاران از بیش را ما
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  :گفت و برافروخت و گرفت قرار القدس روح یرتاث تحت یحیی

 «هرشانظا که بینممی ارتفاعات بلندترین در را مقدسین و شوندمی باز که بینممی را هاآسمان من اینک 

 ]...[  .«کنندمی تایشس است چیز همه خالق که را خدا و درخشدمی

 :شوند تا اینکهکنند و به هزاران گناه و شرارات و زنا مشغول میال پادشاهی میسپس رومیان از شم

 «این و راند خواهد ]آن را[ کرد، خواهد غلبهآن  بر ایران شد، بسیار شرارت مرتکب[ روم] که آنجا از 

 نامدار، و بزرگ :کرد خواهند قیام[ پارسیان] انمی در پادشاهان. کرد خواهد بیرون زمین از را پادشاهی

 مردانآن قدر  دوستی، پول خاطر به که بود خواهدها آن از یکی. گیرندمی خراج زمین از و. پول عاشق

 .مرد خواهد خود پسر دست به او و. داد خواهد پایان زمین تمام در را تجارت که کرد خواهد نابود را

 و پرویز است.()روشن است که منظور وی خسر

  :کندانور چهارم رویای دانیال را از جنوب بلند میشوند خداوند جاز آنجا که ایرانیان نیز غرق در گناهان می

  آورد خواهد را جنوبی شدید باد خدا»سپس» [Dn 11: 5] و زشت ظاهر در که آیندمى قومىآن  از و 

 قیامها آن میان در خوانندمی پیامبر را او کهای هرزمند. است زنان مانند رفتارشان و ظاهر که هستند کریه

ها آن .گذارندمی پا زیر خود لشکریان اسب سم با را ایران [...] شد خواهد آورده او دست به و. کندمی

 ها در موردشنیده از بشنود،ها آن از گزارشی که ملتی یا مردم پادشاهی، هر[ ...] .کرد خواهند ویران را رم

 سلطه تحت را جهان تمام[ جنوب] که زمانی تا شودمی زده وحشت و لرزدمیبه خود  ترسد،می مقوآن 

 شریعت در کهچنان کرد، خواهند قیام[ جنوب] از نامدار پادشاه دوازده زیرا. »کند کنترل و درآورد خود

 پسرت وردم در اینک» :گفت او به ،کرد صحبت ابراهیم با خدا که هنگامی است، شده نوشته موسی

.« آورد خواهد دنیا به دیگر[ هایخانم شاهزاده] همراه به را شاهزاده دوازده او. شنیدم را تو اسماعیل،

 بزرگی اسارت به را جهان مردم همه[ جنوب مردم(. ]جنوب سرزمین مردم یعنی[ )1۷:۲0 پیدایش]

 .شد خواهند دهربَ جهان کنار و گوشه تمام و کرد خواهند غارت را[ هاآن. ]برد خواهند

 خواهند سلطنت جهان بر بزرگ یهفته نیم و یک برایها آن [...] کنند.می نابود و کشندمی کنند،می ظلم

ها آن گناهان انتقام خداوند و دنآیمی در حرکت بهها آن علیه مردم جهان هفته و نیم یک از پس]...[  کرد

 .کرد خواهد لغوها آن با را خود عهد خدا و شد خواهد خاموش جنوب باد گیرد ]...[می را

 زند.را نیز مانند ایران و ماد و روم، رقم میها آن ورق برگشته و خداوند زمان هلاکتها آن هایپس از شرارت
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 «فرا قیامت فوراً گاهآن  .ایران و ماد، روم، مانند گرفت، خواهد خشمها آن بر خداوند چیزها، این از پس 

 هلاکت آنان بر خداوند هفتهو نیم  یک پایان در سرانجام. رسدمی فرا[ آنان بر] ناگهان عصر و رسدمی

 و ]...[ سازدمی افروخته آنان میان در را شرارتی و شودمی نازل غضب ازای هفرشت و افکندمی

 1گردند.جنوب بازمیهای و در آخر این مکاشفه باز هم اعراب مغضوب خدا و مغلوب شده و به سرزمین

محمد  پیامبر و جنوب، اشاره بهالفاظ  اند وجودکوتاه کنیم. گرچه برخی گفتهسخن ما نیز  ،کوتاه در باب این اثر

کتاب مقدس است. ضمن اینکه اساساً این کتاب معلوم نیست چه زمانی نوشته  ها ازو مکه است ولیکن این اشاره

این قرن و یا حتی در زمانی متاخرتر. آنچه روشن است در  سوم اند در اوایل قرن هشتم باشد، یا ربعتوشده و می

گفتنی است که در این دوران آثار آخرالزمانی دیگری  این کتاب هم هیچ اشاره صریحی به دین اعراب وجود ندارد.

که تخیلی آخرالزمانی نیست های چیزی جز تکرار یک سری داستانها آن رسد، شرحنیز وجود دارد که به نظر می

 خبری از دین جدید ندارند.ترین شان کوچککدامهیچ
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کاتولیکوس کلیسای شرق بود. میلادی  ۶۹۲تا  ۶۸۵ سال ، از[یا حَنَنیـشوع اول یشوع اول]= حنان اول عنانیشوح

داشتند. به زمان ]= جورج اول[ س سوم و گیوارگی یهبدوم، مارامه، یشوع یهبجایگاهی که در گذشته یشوع

لصخره است. ابا ساخته شدن قبهدقیقاً آن  با آغاز خلافت عبدالملک و پایاندقیقاً آن  پاتریارکی وی نگاه کنید، شروع

همان است که در  حنانیشوعوی را برکنار کرده است.  ۶۹0معلوم نیست چه کسی، ولی یک فرماندار عرب در دهه 

میلادی  ۶۹0 ر پنکای نیز نامش آمده و اصلاً یک دلیلی که گفتیم احتمالاً یوحنا فنکی در دهه یوحنا باهای نوشته

رق ، پاتریارک کلیسای شحنانیشوعاو در مورد های است، نوشته به رشته تحریر در آوردهخود را « تاریخ عالم»کتاب 

 ماندهاقیبتنها قطعاتی  از همین تفسیر نیز، که ی از انجیلتفسیر به جز ماندهنباقی  چیز زیادی حنانیشوعاست. از 

 یک مطلب بسیار حنانیشوعشدت ضد یهودی است. در مورد ه شویم که وی باست ولی از همین قطعات متوجه می

ه او بیند. اشارکند که عیسی را از پیامبران میاشاره می« حماقت جدید»یک  هایش بهجالب است زیرا وی در نوشته

 به وعحنانیش؟ آیا محمد همان عیسی است و الصخرهو عیسی رسول الله روی قبه به عبدالملک به چه کسانی است؟

 معتقدند که عیسایی که ظهور کرد، همانآن  که بر طبق تازداشاره کرده است؟ یا به تفکرات یهودیت مسیحی میآن 

رات او از آنجا که تفک د خدا نیست.عیسایی است که یهودیان به دنبال وی بودند ولی او پیامبر است و خدا یا فرزن

یند. بنباید فراموش کنیم که اسلام نیز عیسی را پیامبر میبه هر حال  تر است.تابد گزینه دوم محتملیهودیان را برنمی

نیز این نگاه که عیسی خداوند است را شرک  قرآن بیند.در واقع این تفکر آریوسی است که عیسی را مخلوق می

 «اخلاص»سوره کوتاه  یآیه توان در همان چندو اسلام را می قرآن توضیح خواهیم داد که تمامبیند. مفصل می

عیسی »این تفکر آریوسی که  ،برکنار شده است حنانیشوعیعنی همان زمان که م.  ۶۹0خلاصه کرد. زیرا در دهه 

که از وی باقی مانده ای هقطع ست.در جریان ا« الله تفکیک ناپذیر است»و « خداوند شریک ندارد»و « پیامبر خداست

 11تا  ۹آیات  در دهه آخر عمر وی نوشته شده است. این قطعه تفسیری بر[ Mār Yunan]در مار یونان  احتمالاً

 :گویداست که می ۲1متی[ باب = انجیل ماتئوس ]

  هوشیعانا» :گفتندمی کنان فریاد رفته، او پس و پیش از جمعیو [hosanna] 1 باد مبارک ،داود پسر 

 به شهر تمام شد، اورشلیم وارد چون و( ۹) !«علیین اعلی در هوشیعانا! آیدمی خداوند اسم به کهکسی

 (11) جلیل ناصره از نبی عیسی است این» :گفتند گروهآن  (10) «کیست؟ این» :گفتندمی آمده، آشوب

کردند، خرید و فروش میخدا گشته، جمیع کسانی را که در هیکل ]= معبد[ پس عیسی داخل هیکل 

 (1۲) کبوترفروشان را واژگون ساختهای صرافان و کرسیهای بیرون نمود و تخت
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 :داند نوشته است کهمد شده که عیسی را پیامبر می «حماقت جدید»در تفسیر این قطعه و  حنانیشوعحال 

 If Israel had not celebrated anyone in this way—neither priest nor king nor those 
who dazzled with prophecy—as [it] uniquely [celebrated] Jesus, why do the 
Jewish quarrelers and God haters oppose Jesus being acknowledged as God? For 
if he were a deceiver, as their audacity [declares], how would such a person have 
been honored by the people as God? If he were a deceiver, why would he be 
acknowledged as one who came in the name of the Lord and, similarly, be blessed 
and proclaimed the king of Israel? If he were [only] a prophet, as some new folly 
babbles— [that is,] “this is Jesus [the prophet] of Nazareth of the Galilee” [Mt 
21:11]—when and to which of the prophets did the people (sometimes an adult, 

sometimes a child not yet mature) cry out hosanna? 

 
  خیره بوتن با که یکسان نه و پادشاه نه کشیش، نه -کس را به این شکل تجلیل نکرده هیچ اسرائیلاگر 

 و دییهو کنندگاننزاع چرا]پس[  ،تجلیل کرد را عیسی یفرد به منحصر طور به که چنان – بودند شده

 نانکهچ بود، فریبکار او اگر زیرا شود؟ شناخته خدا عنوان به عیسی که کنندمی مخالفت خدا از متنفران

 ؟شدمورد احترام واقع می خدا عنوان هب مردم نزد شخصی چنین چگونه ،[کندمی اعلام] آنان جسارت

 و ادهد برکت ترتیب، همین به و آمده خداوند نام به که دانستندمی کسی را او چرا بود، فریبکار او اگر

 گویندمی جدیدهای حماقت برخی که طورهمان بود، پیامبر یک[ فقط] او اگر شود؟ اعلام اسرائیل پادشاه

 از یککدامرای ب و زمانی چه - [۲1:11 متی] «ل استـری از جلیـناص [پیـامبر] عیسی این[ »یعنی] -

 :زنندمی فریاد (نشده بالغ هنوزکه  کودکی اوقات گاهی بزرگسالان، گاهی)مردم  ،پیامبران

 1 یعنی خدا را سپاس[ ؛hosanna] ؟هوشیعنا
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زی انگیها و مصائب و امور غمپیداست که قرار است با بدبختیعنوان روی جلدش از ارد که اثر دیگری وجود د

به حساب تاریخ  10۲4بلایا و مصائب گوناگونی که در سال » :روبرو شویم. عنوان این رویدادنامه در اصل این است

امروزه آن را با عنوان بلند است که  روشن است که نام این اثر آن قدر «م.[ و پس از آن بر زمین آمد. ۷1۳اسکندری ]

ی ولید و جانشین شناسیم. در این رویدادنامه که به دورهمی Chronicle of Disastersیا  «رویدادنامه بلایا»تر کوتاه

دگان هایی که پرنو تگرگ هاتمرکز دارد، به طاعون و زلزله و گرسنگی و هجوم ملخ ابن عبدالملک سلیمان ، یعنیوی

م. نوشته شده،  ۷1۵کند. این متن که در حدود شده نگاه می اعراب نازل امپراطوریدرکنار بلایایی که در  ،را کشته

ه ـگرچاکند. دو خلیفه اموی یعنی ولید و جانشین وی سلیمان نگاه می این بلایا را در کنار پادشاهی اعراب خصوصاً

های دی نویسنده در اختلاط این بلایا با نامـسازد، ولی هنرمنمرتبط نمیها آن را به این مصائب و بلایا او مستقیماً

 را مبهوت کرده است.  امروزی این خلفا محققان

بسته میلادی   ۷1۶آوریل سال  ۲0منتشر کرد. این اثر به تاریخ  1۹1۵از این اثر را در سال  اینسخهفرانسیس نو 

که  ؛ دلیلی هم ندارداندکی پس از این تاریخ نوشته باشد نویسنده این اثر، تاریخ خود را رسدبه نظر می شود.می

 . از آنجا که آوردن کل این اثر ضرورتی ندارد، مختصری از آن را بیان کنیم.مخالف این نظر باشیم

ریختند، مردم فرو شهرها  کند که چهاشاره میسلوکی  10۲۳نویسنده گمنام رویدادنامه بلایا، ابتدا به زلزله سال 

مناطق غربی مثل  ،ها از بین رفتند. گویا هنوز این بلایا تمام نشده که طاعونا کشته شدند و چقدر آدمزیر آواره

ا هشود و ملخها آغاز میطاعون تمام نشده که هجوم ملخ بلای کند. هنوزانطاکیه و سلوکیه و کسیوط و... را درو می

شود. با خواندن این سطور که بلافاصله از خشکسالی آغاز می ها را از بین برده و از اینجاها و مزارع و تاکستاندانه

ر کنار دخوانیم به ویژه وقتی میاثر به مصائب و بلایا اشاره کند. این دهد که نام آدمی حق می آیند، واقعاًپی هم می

ها از جا کنده شود تا جایی که درختشروع می این سال می ام ماهسی روز تمام این بلایا، طوفان و تگرگی هم در

 که نویسنده که خود وحشت کرده است، کند. از اینجاستمی تخریبز دیگر را بر سر راه خود ها و هرچیشده و خانه

آورد و سپس خبر از مرگ ولید می جیلانآیاتی چند از  پس از این، دهد.ها ربط میاین بلایا را به گناهان ما انسان

 دهد. م. و جانشینی سلیمان می ۷1۵صادف با م 10۲۶ابن عبدالملک در فوریه سال 

گزارشی از غارتگری سلیمان و جمع کردن نقره و طلای بسیار و انباشتن این مسکوکات  ی کوتاه،این رویدادنامه

که برخی از مسلمین  است دارخنده. آوردمی« است ناف زمین[یا ] که به قول خودشان وسط زمین»در اورشلیم 

 دهند.می امروزی کعبهو تخیلی به ایی چنین بیهوده هنسبت نیز، امروزی

 10۲۷و  10۲۶های در سال بسیار شدیدی که مشابه از بارندگیاین رویدادنامه با دو گزارش کاملاً در آخر اینکه 

ها سیل ناشی از آن، دام ان وبارتگرگ و حجم زیاد از ضربات ها، شود. در این بارندگیدهد، بسته میسلوکی رخ می

م. و گزارش  ۷1۵مصادف با آوریل  10۲۶آوریل  ۲۷. گزارش اول تاریخ رونداز بین میها و شترها و مزارع و الاغ
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اسکندری مصادف با  10۲۷آوریل  ۲0دوم که خطوط پایانی رویدادنامه است، درست یک سال بعد، روز دوشنبه 

 را داده است.  ۷1۶آوریل 

ی کوتاه و چند برگی، بلا و مصیبت است که از ه دیدیم در این رویدادنامهچنانکست. ی بلایااین تمام رویدادنامه

 شود. نکته اینجاست که معمولاً در چنین شرایطی، تمام نویسندگان مذهبی، اینها نازل میزمین و زمان بر سر انسان

. دهندیپیوند م این چنینی ، به غضب خداوند و امورگناهان بشر ارتداد مردم، بهو بلایا را به نحوی به دین  مصائب و

وجه، این بلایا را به ارتداد یا خروج از دین، کند، ولی به هیچهمین کار را می بلایا نیز، در اینجا نویسنده رویدادنامه

دهد. این سکوت نویسنده، به این معناست که هنوز خروج مسیحیان به سمت دین یا ورود یک دین جدید ربط نمی

م. در حال ساخته  ۶۹0اولیه دین عربی از زمان عبدالملک در ابتدای دهه های زیرا هنوز هستهعربی اتفاق نیفتاده 

شدن است. در فصل بعد به وضوح خواهیم دید که تا پایان خلافت ولید ابن عبدالملک و جانشینی سلیمان، و نیز تا 

های جود ندارد و محمد گرایی اولین قدمزمان بلایایی که در این رویدادنامه توصیف شده، هنوز هم نامی از اسلام و

  1دارد.خود را برمی
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عدد پاپیروس پیدا شد که پس از اینکه نسخه  40 برلینشهر قدیمی در  در یک کتابخانهمیلادی  1۹۸۷در سال 

ث ارزش . دانشگاه برلین فارغ از بحدانشگاه برلین خریداری شدشناسان التش را تایید کردند، توسط ایرانشناسان اص

ها، اطلاعاتی ارزنده پیدا شود که درک ما را که شاید در آن ها را خریدها، با این گمان این نامهتاریخی این پاپیروس

ها اپیروساین پترین فردی که در بین محققان آلمانی بر روی بیناز تاریخ ساسانیان بهبود بخشد. ولی شاید خوش

کرد که اطلاعاتی را در آن پیدا کند که چه بسا کل نگرش ما را به تاریخ سده هفتم میلادی دست گذاشت تصور نمی

شهر قم، یا جنوب تهران و عده دیگری ای هاند، عدها از کجا کشف شدهتغییر دهد. دقیق روشن نیست این پاپیروس

یح ها بیشتر به این دو منطقه اشاره دارد.( هر کدام صحاین دلیل که متن پاپیروس اند. )شاید بهمنطقه سواد کوه را گفته

چطور از  شهرت یافتند، «Tabarestānتبرستان های پاپیروس»که به  هاپاپیروسباشد سوال اینجاست که این 

 اند؟ وردهآدر کتابخانه برلین سر

 که شده هارائ میلادی هشتم قرن آغاز و هفتم قرن به مربوط زرتشتی آشکار امنش با پهلوی زبان به اصلی اسناد

 :است دسته دو اسنادکل این . است ایران بر اعراب تسلط غیرمستقیم یا مستقیم پیوند دهنده نشان

 1- پهلوی آرشیو» اسناد» [Pahlavi Archive ]است. آمده قم جنوب و غرب ناحیه از که 

  ۲- رودبار کنونی دهمحدو یعنی ایران، شمال در طبرستان اسناد [Rūdbār] سفیدرود رودخانه روی بر 

 .پردازدمی حقوقی امور به عمدتاً که

انشگاه د در که است هفتم قرن دوم نیمه به مربوط عمدتاً که است هایینامه و اقتصادی اسناد شامل پهلوی آرشیو

بسیار زیادی های ود و احتمالاً نسخهشمی قطعه ۳00 حدودکل این اسناد ) دنشومی دارینگه برکلیدانشگاه  و برلین

 زندگی هبو  است اقتصادی محتوای دارای بحث مورد اسناد بیشتر اگرچه شخصی است.(های داردر اختیار کلکسیون

برای  .کندمی اشاره( عربی و ایرانی) فرماندهان اقدامات و هامالیات مذهبی، حقایق به گاهگه اما دارد، اشاره روزمره

 ویدگمی که جایی شود،می اشاره دین به صراحت بهاست،  سازیشراب مورد در ها، کهکی از این پاپیروسی در مثال

 سنادابه طور کلی « .شویممی مطلع( زرتشتی دین یعنی) دین از «راستح» و «موفقیت» برای منظم پرداخت از ما»...

بی دهد، یکی دو بار به مسائل مربوط به دین عریحاکم بر مناطق ایران را نشان م زرتشتیدین  وضوحبه  تبرستان که

که این خود رواداری  کندمی یاددر ایران  [Nestorian community] «نستوری جامعه» یکو چند بار از وجود 

 دهد.سلسله اموی، و همچنین عدم وحدت دینی در ایران را نشان می

ست. خطی بسیار سخت که از دشواری آن همین بس فارسی میانه[ نوشته شده ا= ها با خط پهلوی ]این پاپیروس

ها بر روی چرم و عدد از این دستنوشته ۲۹ ه است. گفتنی است کهطول کشید این چند برگهیک دهه خواندن که 

لمانی متخصص خط پهلوی آشناس ایران [Philippe Gignoux] تدا فیلیپ ژینودر ابعدد بر روی پارچه است.  11

که او نیز [ Dieter Weber] دیتر وِبرِپس س ها را قرائت و منتشر کند،این نامه درصد ۷0حدود  توانست به سختی
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تنی گف. ها را مطالعه کندزحمت طولانی توانست کل این نامه متخصص خواندن خط پهلویست، بالاخره پس از یک

و به همین ی سخت تر بوده، کممطالعه آن این رو است، از فلات ایران  عادی ها به دست خط مردماین نامهاست که 

و متخصص در شناخت دین و فرهنگ ایران لمانی آزرتشت شناس  [Maria Macuch] ماریا ماتسوخخانم دلیل 

نیاز به  ا،هپاپیروس ی شود. چرا که یک سری اطلاعاتها بازیابی مفهومنامه کرد تادر کنار این تیم، کمک میباستان 

 . گاهی از قوانین زرتشتیان داشتآ

ی مایهگاهی اوقات با درونو  نظامی-اداریهای نامهها، گفته شد محتوای این پاپیروس باری، همان گونه که

 نیپساسا دورانر نظامی و زندگی شهروند ایرانی دهای وردآبه ما اطلاعات جالبی از بر که هبود حقوقی و اقتصادی

شروع  «čak»هایی که با کلمه وسپاپیردهد. می زیزم. یعنی تا پایان خلافت عمر ابن عبدالع ۷۲0تا حدود سال 

« ادند»هایی که افعال امروزی است. پاپیروس« چک»یا  «رسید»کند زیرا این واژه به معنای شود، کار را ساده میمی

در ند. کتر میکند سادهرا دارند نیز معمولاً کاربردشان مشخص است و کار را برای کسی که مطالعه می« ستاندن»یا 

این کتاب در ضمیمه همین بخش های را برای خوانندهها آن هایی ازبینیم که نمونهها مطالب جالبی میاین پاپیروس

ا ی« لگن»شراب در این دوران است که واحد مثلاً آورم. ولی از نکات اجتماعی جالبی که توجه من را جلب کرد، می

دوره کلمه لگن در فلان شخص شده است. جالب است که  ازتقاضای صد لگن شراب  است. برای مثال« دیگ»

این اسناد، خود جای توجه دارد. ولی فارغ از این مباحث های است. نکات جغرافیایی و نام شهر بوده نیز هاهخامنشی

و حتی اعراب « دین اسلام»کند، این است که هیچ خبری از ریز و درشت جذاب، آنچه توجه هر کسی را جلب می

کنند که لزوماً نادرست نیست، ولی آنچه طق ایران نیست، گرچه برخی موارد را به حاکمیت اعراب تعبیر میدر منا

مسلم است، نه تنها روایات متعارف اسلامی در ایران آن دوره )اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم( جایی ندارد، 

شوک حاصل شده از این اسناد تا حدی بوده  ری هستیم.نستوای هبلکه شاهد ایرانی کاملاً زرتشتی البته در کنار جامع

که حتی تورج دریایی مورخ ایرانی مقیم آمریکا که قلمش در جهت تاکید بر تواریخ سنتی برگرفته از اخبارنویسان 

  :گویدها میکند، درباره این نامهمسلمان حرکت می

 « ک آهنگر است. این آهنگر )اسپرگر( قرار درباره یک شاکی از ی هااین نامهبرای مثال، محتوی یکی از

 زمان رس را سپر اگر که بود سپری بسازد. ولی نتوانسته به قول خود عمل کند. حال آهنگر قول داده است

 نفر دچن که خوانیممی دیگری نامه در بسازد. خراسان[= ]قه هلیگ طمن «اسپهبد» برای سپر دو ندهد، پس

اند. طبق قوانین زرتشتی زمان، این خانم او را با زور بردههای اباسب و اندشده خانم یک خانه وارد

نویسد به میای هنام خانم طرف از شوهرش همین برای. کند شکایت و دادگاه به برود تواندنمی خودش

 یرسیدگ موضوع این به زودتر مسئول محل برای دادخواهی. موبد )مغ( مسئول نیز نامه نوشته که هرچه

 و است شده ذکر اندهایشان و وسایلی که بردهاند، نامه چهار نفری که به خانه زن وارد شده. در نامشود

 کنیم.ناحیه خبر پیدا میآن  دیگر ما درباره اسپهبد اینامه در نیز داده شده است.ها آن دستگیری دستور
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 ستا زمانی که قرار هجری، اول قرن دو در اسپهبد یک که پرسید باید چون. است مهم این نکته بسیار

 و داریم اسپهبد یک ما که است چطور پس. است کردهمی چه کنند حکمرانی ایران فلات بر مسلمانان

 رانای از دگرگونی دید یک ما واقع در متون این خوانش با سازند؟می سپر سربازان و او برای که مردمی

 ممرد و دارند قدرت که این ایرانیان هستندبرستان تدر متون کنیم. ]...[ می پیدا اول هجری قرن دو در

 ندینچ. است مهم خیلی زیتون درخت محلی اقتصاد این در. گردانندمی را محلی اقتصاد که هستند محلی

توانند به عنوان سود به را میآن  از مقدار چه و هستند زیتون درخت صاحب که است کسانی درباره نامه

ها اطلاعات گیرند. این نامهی درخت زیتون از کس دیگری وام میدیگران بپردازند. یا بر حسب دارای

 .«دهند که تاکنون در اختیار نداشتیمگوناگونی به ما می

  :نویسدمی شناسی متجددپژوهشگر اسلام خلیلی مسعود امیردکتر ها درباره این نامه

 « که  1سال یزدگردی( نوشته شده) ۳1 ، ماه تیر، سال۳در سطر ، خوانیمتبرستان می ۳در پاپیروس شماره

واژه  ۸در سطر . نفر داده شده 1000دستور سازماندهی  ۶در سطر . میلادی ۶۶۲برابر است با سال 

به نقل است. فرمانروای ایران  به کار برده شده که به معنایxwadāy ī Ērān  یا «خوَْداى ایران»

معلوم نیست که ر دانشگاه ماربورگ آلمان، هندی دفارسی و های ز ایلیا یاکوبوویچ، پژوهشگر زبانا

 ؟ سلمانان جدید هستند یا ساسانیانمxwadāy ī Ērān  یا «خْودَاى ایران»واژه منظور نویسنده از 

وشته ن هفتم میلادیدر نیمه دوم قرن  هاوجود اینکه بیشتر این پاپیروسبا  :دهدشناس ادامه میاین زبان

نشده است و ای هودن اعراب مسلمان در ایران اشاربه ب ولی ب به ایران،اند، یعنی بعد از حمله اعراشده

ر د عبدالحسین زرین کوبهد. فراموش نکنیم که دن همچنان به کار خود ادامه میدستگاه اداری ساسانیا

ته ها نوشبنی امیه )دورانی که این پاپیروسکند که ایرانیان در دوره کتاب دو قرن سکوت یادآوری می

کار آبرومندی بپردازد. حق نداشت توانست به هیچوالی نمیم» :اند( اجازه ساختن سلاح را نداشتندشده

 .« سلاح بسازد و بر اسب بنشیند

برای اطلاع صحیح خواننده، موظفم  وی،البته من در نقد عبارات کند. دکتر امیر خلیلی به نکات مهمی اشاره می

گذرا به ای هدهد که در برخی موارد، اشارها نشان میانی هر چه بهتر نامهامروزی در بازخوهای بنویسم که تلاش

توان حدس زد برای مسجد[ آمده که می= ها جمعاً در دو نامه کلمه میزگت ]مثلاً از بین نامه ،شوداعراب دیده می

م. است که درباره  ۷1۸ تا ۷1۵م. باشد. چون اولین باری که از کلمه مسجد استفاده شده برای سال  ۷۲0حدود سال 

                                                           

رفت ها پسایزدگردی است و در اینجا تاریخ یزدگردی به اشتباه نوشته شده. توضیح اینکه در ابتدا گمان میبینید كه تاریخدر ادامه می -1

ها پسایزدگردی است. پس در اینجا یخمیلادی باشد، ولی امروز اثبات شده كه تار ۶۳۲ها از آن ها یزدگردی باشد یعنی مبدااین تاریخ

 میلادی و پایان حکومت ساسانی با مرگ یزدگرد است.( ۶۵۲م. است. )مبدا تاریخ پسایزدگردی از  ۶۸۳پسایزدگردی معادل   ۳1سال 
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Masǧid-i ʿatīq in Mamaǧǧān  شود. عبارت زیر دومین در نزدیکی قم حرف زده می عتیق در ممقانیا مسجد

 م. نوشته شده باشد. ۷1۸، نامه باید پس از سال بنابراین ؛باری است که کلمه مسجد آمده

 خوانیم:میر این عبارت د

 pad nām ī yazd ī kardakkar az pēšānīg ī mazgitān ō zād-xrad-windād ōstāndār 

 :انگلیسی و فارسی ترجمه

 In the name of god who (is) powerful. From the surveillance of the mosques to the 

Ōstāndār, well born and of inherited wisdom. 

  کمت مورورثی. به استاندار. زاده ح جدااز نظارت مس ]قدرتمند[. کردگار یزدِابه نام 

. و عبارت پایانی )یعنی عبارت زاده حکمت موروثی( به عنوان اند؛را قدرتمند معنا کرده «کردگار»کلمه در اینجا 
است که در معنای « روشنی»به معنای  pēšānīgشود. کلمه زیادی دیده میهای ی اداری در نامهی محترمانهجمله

ست. به طور کلی روشن است که در اینجا حتی فنواژه معروف اسلام برای به کار رفته ا« نظارت»دورتر آن، یعنی 
به کار نرفته است. پس حتی با اشاره به اعراب یا مسجد «( بسم الله الرحمان ارحیم»یادآوری نام خدا )یعنی عبارت 

ست. )گرچه سازی نیز، کاملاً روشن است که خبری از اسلام در ایران نیست و زندگی زرتشتی در ایران جاری ا
یزدان  یاژهو باید ازمولف دهد که نویسنده مسلمان است، وگرنه اند بگویند که کلمه یزد نشان میبسیاری سعی کرده

عراب از حضور ا کنند.(استفاده می« الله»کرد که به وضوح حرف نادرستی است. زیرا مسلمانان از کلمه استفاده می
 شوددیده می« امیر»چند نامه کلمه  آمده است و در« اهلو»یک نامه کلمه  در توان این مطلب را نیز اضافه کرد کهمی

چرا که واژه  .«امیر ایرانی»کند یا اشاره می« امیری عرب»که محققان هنوز در بحث و جدال هستند که این کلمه به 
 رفت. به کار می« حاکم»است و در زبان آرامی به معنای  تربسیار قدیمی« امیر»

ها یزدگردی است، منسوخ شده و این ایده که تاریخ این نامه شان است.ها مبدا تاریخینامه دیگر این یمسئله
یزدگردی،  4۸شود مثلاً سال م. شروع می ۶۳۲اند. تاریخ یزدگردی از زده «پسایزدگردی»ها را امروزه تاریخ این نامه

دهد. ولی تاریخ کومت معاویه را نشان میم. یعنی آخرین سال ح ۶۸0پس[ مصادف با سال  4۸+۶۳۲]یعنی 
پسایزدگردی  4۸شود. مثلاً سال م. یعنی از سال مرگ و پایان فرمانروایی یزدگرد سوم آغاز می ۶۵۲پسایزدگردی از 

ها از دهد. گفتنی است که این نامهم. زمان خلافت عبدالملک را نشان می ۷00پس[ مصادف با سال  4۸+۶۵۲]یعنی 
ت که نیس ایهگونها به اویه تا پایان خلافت عمر ابن عبدالعزیز تاریخ خورده است. تاریخ این نامهزمان خلافت مع

ارتباط دهیم. زیرا به گفته طبری ها آن عدم وجود اسلام در ایران یا استیلای اعراب در ایران را به عدم پختگی سیاسی
ها در بهترین حالت، ساسانیان سقوط کردند، اعراب هم. فتح شده است. پس نتیجه اینکه در این نام ۶4۲ایران در 
سالاری[ پساساسانی حاکم شده است. این دقیقاً همان چیزی است که دیوان ند، ولی جریان بروکراسی ]=اهحاکم شد

 ی برتایید مُهرآید ها که در فصل بعدی میها و کتیبهرسیم. خواهیم دید که شواهد سکهما با اسناد دیگر به آن می
سلمان اخبارنویسان مهای سنتی و نوشتههای . و این یعنی بهتر است تاریخزننداین نظریه تجدیدطلبانه امروزی می
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تاریخ »واقعی، در حال نوشتن های . در واقع امثال طبری بیش از ثبت وقایع و رویدادکنار روندهمچون طبری 
 ان و مسیحیان عقب نمانند. و مسلمانان هستند، تا از یهودی« اسلام»برای « رستگاری

ه برگرفته از اخبارنویسان مسلمان وابست ،دانستیمی این دین ]لااقل[ با ایران میما تا امروز هر چه از اسلام و رابطه
یک « تدو قرن سکو» هایی مانندم باید به تواریخ سنتی و کتاببینیه میکچنانبه دربار عباسی بوده است، ولی 

ند، مزیدی بر علت رپندابسیاری از محققان امروزی می طور کههمانها گیرد. زیرا این نامهبازنگری اساسی صورت 
ولی هنوز هم بروکراسی ]دیوان سالاری[ پساساسانی بر  اند،اعراب بر منطقه استیلا یافتهشده تا نشان دهند گرچه 

م، توجه داشته کنید میــباز تاکی ؟است فتح شدهتوسط قوای بیرونی یا ایران ایران حاکم است. پس سوال اینجاست، آ

های و نوشته قادسیه و نهاوند «افسانه»عراب شکی نیست، ولی در فتح ایران و در به قدرت رسیدن اباشید که 

، خیالیهای حماسی در استیلای اعراب به یقین غلو شده است. فراموش نکنیم که در محل ذکر شده در این جنگ
نگی و و دیگر ادوات جشمشیر یا سپر  ه، تیر،یک زر ولی نه تنها حتی ،سی زیادی انجام شدهشناباستانهای فعالیت

دیگر  ها وبلکه حتی کلیساها و صومعه ها پیدا نشده،از محل این جنگفراوان خبر بدهد، های یا اجسادی که از کشته
اثری  و شوداین اماکن مقدس نیز دیده میو حتی آثار ساخت و ساز  آثار قابل بررسی در این سده، کاملاً سالم بوده

-هایی که در رویدادنامهشود. با این اوصاف باید پرسید پس جنگاز جنگ و درگیری بزرگ در این مناطق دیده نمی

چگونه  ،سبیزانتای هتر اینکه ایران و مناطق خاورمیان، چه بوده و مهمخوزستان و یا توماس پرسبیتر آمدههایی شبیه 
 اند؟ ها خارج شدهن حکومتاز دست ای

ران اند بلکه ضعف امپراطوری ایحماسی شدههای یابیم که این اعراب نبودند که پیروز جنگبا بررسی اسناد در می
فرسایشی خسرو پرویز و هراکلیوس( بوده که به سقوط این دو امپراطوری و استیلای های و روم )به دلیل جنگ

ع از حاکمیت خل« دربار ایران»]و حتی بیزانتس[ شکست خورده و « حاکمیت ایران» اعراب انجامیده است. در اینکه
، شکی نیست. ولی این امر، به دلیل قدرت اعراب نبوده، بلکه حکومت رو به زوال ایران، اصلاً مقابله چندانی با شده

م.( ارتش  ۶۲۸تا  ۶0۳ سال سه دهه اخیر خسرو دوم )ازهای توان گفت، در طی جنگمهاجمان نکرده است. می
ایران تضعیف شده و پس از آن کشت و کشتار درون دربار، در جهت رسیدن به تاج و تخت و محکم کردن جای 

ها تمام اینآیند، سال بیش از ده پادشاه روی کار می چهار سال، که طی رخ داده است خود بر مسند خسروان ایران
دهد وضعیت امپراطوری ایران در چه حالی بوده است و در واقع یها به ما خبر مخود گواهی است که از دوردست

شده  ن()و نه ایرا« ساسانیان»نه طوفان اعراب، بلکه نسیمی از جبهه غرب ایران است که منجر به فروپاشی و نابودی 
رند. در حالی گیرا میها آن جای« ساسانی-عرب»است. با این نسیم، ساسانیان کنار رفته و اعراب ایرانی مشهور به 

هجری و  100م. یعنی دقیقاً در سال  ۷۲0تبرستان تا حدود سال های که زندگی در فلات ایران به گواه همین نامه
گذشت یک قرن از مبدا تاریخی اعراب در جریان است و تغییرات شگرف دینی و فکری خاصی که روایات متعارف 

ند. اسانی جای خود را به دیگر اقوام ایران، یعنی اعراب ساسانی دادهگویند ایجاد نشده، بلکه فقط حاکمان سابه ما می
ایان این پردازیم. در پ[ این کتاب به بحث می، فصل یازدهم]جلد دومفصل پایانی در این مورد، باز هم به تفصیل در 

 را بیاوریم.ها آن ها و محتوایبخش بد نیست دو مورد از تصاویر این نامه
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 ی تبرستانها؛ نامهضمیمه
بینید. در این تصویر، در خط ابتدایی نوشته است به نام تبرستان و محتوای آن را در زیر می 1۸تصویر نامه شماره 

 یبه عربی به معنای صالح آمده است پس این نامه« اهلو»کلمه  1۷ایزد[، برخی سعی دارند بگویند که در خط = یزد ]

 هاندارد. ضمن اینکه خدا در هیچ کدام این نامه ایعقیدهین آثار چنین مترجم ا «وبر»یک فرد مسلمان است، ولی 

است. من ترجمه انگلیسی  «یزد»ی واژهایزد، یزدان و یا یکی از مشتقات ها آن ینیست؛ در هیچ کدام. در همه «الله»

ر کلی شرحی از نامه گزارم ولی از آنجا که ترجمه فارسی خط به خط نامه پیوستگی ندارد به طواین نامه را می

 آورم. می

آغاز شده، در ادامه آرزوی سلامتی برای برادر عزیزش ]احتمالاً  «به نام یزد ]ایزد[»که با عبارت  1۸نامه شماره 

 خیال! من اینجا با دستوراتی کهنویسد چرا غمگینی؟ بیکه در حد برادر است[ دارد. سپس میو کارفرمایی  دوست

از ثروتمند شدن وی و ازدواج کردن با یک فرد خوب در ادامه آورم. تو سود زیادی درمی به من دادی، دارم برای

 گوید و در آخر دوباره آرزوی سلامتی برای وی دارد.می

 

 تبـرستـان 18: پاپپـروس 7-5تصویر 
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 [1] In the name of God! [2] Dearest brother! To be received [3] health and 
greetings and blessing and every fortune (and) [4] peace for the body of you, Sir, 
increasingly [5] should be! For Your information [6] I am writing (that): with the 
help [7] of God (Allah’s help) I continuously am in health. [8] I know: Observe 
everything what’s going on. [9] Oh, you *sorrowful one! Come on! [10] Because 
here I have the whole profit for you [11] so that I, from that fairness there, (carried 
out everything) [12] which you told me (and I) kept (it) safe. [13] Proceed with 
someone whilst God will be the [14] guide, (and) everything you want [15–16] 
(together) with you I will undertake. You should be kind to people so that 
someone will provide camels for hire. [17] For you greetings should be (and as 
soon as) you will have made a fortune [18–20] someone will enter into marriage 

with you. A righteous one. Many, many greetings should come to you. 
 

 
 

 : ترجمه نامه تبرستان8-5تصویر 

سازی انگور برای شراب هایباغذکر شده و همچنین « قم»آورم صراحتاً نام شهر در نامه دیگری که در اینجا می

های آید خبر از شراب سازی و زمینها میکند. مقادیر شرابی که در این نامهیدار توجه را جلب مو نامه به استان

دهد که این کار نه به صورت مخفیانه، بلکه به صورت دهد. این نشان میانگور در حجم و وسعت بسیار زیادی می

 شود. کاملاً سیستماتیک به عنوان یک شغل انجام می
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 های تبرستاناز نامه : تصویری از ترجمه یکی 9-5تصویر 

 

 های تبـرستـان: تصویر دیگری از نامه10-5تصویر 
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 [1] A1 To the lordly Ōstāndār, born with inherited knowledge, reverence! A2 
(From) Ōhrmazd‑pad‑moγ [2] A3 many greetings. B And since You, Sir, with 
regard to the protection of the wine-grower(s) [3] because, this year 29 (PYE = 
680–681 CE), by my asking regarding wine-growing of [4] the Kōm district, You 
ordered to commission a man (who) with You, Sir, [5–6] a contract made (saying) 
that any time when for protection a duty (will be due) on (our) separated 
religion—so as (is) the legal advisor’s speech to You, Sir, [7]—You gave me order 
to do (this), if, because (rāy, line 8) of preparation and duration [8] of that 
pecuniary affair, You must bring it (i.e. drahm pad dēn), (then) I personally will 
take (it) [9] and will pay. Bz And this letter, by the witnesses’ seals of Xwadāgird, 
I sealed. [10] C1To [the lordly Ōstāndār, born with inherited knowledge, 
reverence! C2 Ōhrmazd‑pad‑moγ. 

 
، pērōzهایی مثل پیروز و یا شراب را در کنار نام گندمهای ما واحد نیز وجود دارد که دیگریهای نامه در آخر،

پیروز در یک نامه بدون بینیم. جالب این است که برای مثال نام ماهمی Mardōyیا مردوی  Māhpērōzپیروز ماه

ها و نوع فعالیت همین شخص آمده است. مثلاً دار دیگر، تاریخ سالتاریخ است، ولی در چندین و چند نامه تاریخ

مختلف دانشگاه برلین و برکلی دیده های در نامه 4۸تا  4۵میلادی، یا سال  ۶۸۲–۶۸1 مصادف با یزدگردی ۳0 سال

توان به نتایج مختلف رسید. ها میمیلادی است. روشن است که از این مقایسه ۷00تا  ۶۹۶شود که مصادف با می

است یک کارآفرین و کارفرمای موفق است که مشخص  Windād-Burzmihrونداد برزومهر  اینامهبرای مثال در 

کند یا به یک اشاره می نام یک فردکه روشن نیست به  شدهاستفاده [ Argawān]« ارغوانی»یا « ارغوان»از کلمه 

منسوجات[ را خرید و فروش  توان حدس زد کالایی به رنگ ارغوانی ]احتمالاًدیگر میهای رنگ. ولی با توجه به نامه

هایی مثل ها نام مکانشود. یا در نامهها دیده میحث از خرید و فروش چرم و منسوجات در نامهکند زیرا بمی

Namēwar یا  Xwaršēdān  یاAnārgarān مهم است.گران تاریخی بسیار آید که برای پژوهشمی 
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 : (Other Works) راثآسایـر  -3-16

و تا حـد ممکن  آوردیم میلادی ۷۲0تا سال  هـوان نمونـعن ما پانزده سند بالا را بههمان گونه که دیدید، 

شان، نامی از اسلام، دین جدید، قرآن، رفت در بطنها اسنادی است که انتظار می. اینشان را بررسی کردیمجزئیات

ست. در جریان ا «ایهسکوت خیره کنند»ها آن محمد و یا حرکت جامعه به سمت دین جدید دیده شود ولی در تمام

به ها آن رود از اسلام بنویسند ولی همهی دیگر برون مرزی وجود دارد که انتظار میها نوشتهدر کنار این اسناد، ده

 هکهیچ اثری از اسلام و عناصر این دین نیست. چنان لیاند وپرداخته «هاساراسن»و یا « اسماعیلیان»و یا  «هاجریون»

 ۶۹0بینیم که اعراب تا دهه گیرد. در آنجا نیز مین مرزی این دوره تعلق میگفتیم، فصل بعدی به اسناد دروقبلاً 

  .بلااستثنا گونه خبری از اسلام و محمدیانیسم ندارند.هیچ ،میلادی

ر بین لااقل دکنم با تمام این اسنادی که گذشت، دیگر بتوان تصویری از حرکت فکری سده هفتم می تصور

جا کوتاه ولی بد نیست در این ،کنداسناد فصل بعد، این تصویر را تکمیل میت که بدیهی اس رسیم کرد.تغیراعراب 

. یعنی است «برهان سکوت»برآورده کردن غرض ما از فایده این اشارات ترین سخنی به چند سند دیگر بپردازیم. کم

یجه توان نتد. از اینجا میکدام، هیچ خبری از اسلام ندارناسناد زیادی در این سده نوشته شدند ولی هیچنشان دهیم 

میلادی، فقط پنج سند داریم که دورادور به  ۶۹0میلادی تا  ۶۲۲بسیار مهم دیگری نیز گرفت، و آن اینکه اگر از 

ها سند گر ده. اداننداین اسناد را فاقد اعتبار کافی می شناسان جدیداسلامدلیل نیست که بی پس کنند، محمد اشاره می

افت که در این دوران ی دیگر اسنادیتوانست به مد و حرکت فکر منطقه نوشته بودند، کسی نمیدر این عصر از مح

پیامبر »گرایانه و آخرالزمانی به ی انجیل ناخوانا، یا اشاره منجیوقتی فقط یک صفحه کنولی ؛خرده بگیرد ،شودمی

، «جنگجویان محمد»، «اعراب محمد»، «اعراب محمت»شود، یا وقتی فقط با کلماتی شبیه دیده می« هاساراسن

ت که دلیل نیس، پس بیشویممواجه میدر سه کتاب دیگر « رهبری محمد»، یا در بهترین حالت «حرانشینان محمدص»

ش بی زمانی تئوریاین  .یا دست کم مورد ظن و تردید جدی قرار دهند قلمداد کرده فاقد اعتباراسناد را معدود این 

ها سکه و کتیبه و... نیز از خود اعراب در کنار سکوت اسناد برون مرزی این دوران، ده شود کهتقویت می از پیش

ت گیرد که نخسبروک نتیجه می سباستین شود که هیچ خبری از اسلام و محمد ندارند. از اینجاست کهیافت می

عبارات  توان به اینمی برای خود شدند. جدید سپس به فکر تنظیم دین ،استیلای سیاسی اعراب بر جهان واقع شده

عربی ن اولیه این دیهای چیزی در دست نداشتند، هسته از آنجا که ولی» :افزود که چنین عباراتی را سباستین بروک

یحات شود. با این توض، با افکار آریوسی خلق میجدیدی از اینجاست که دین عربیپس  «را از ادیان سامی برداشتند.

 تاه و گذرا داشته باشیم بد نیست.به چند اثر دیگر اشاره کو

میافیزیت کشیش  Life of Theoduṭē تئودوطه[= ] طتئودو ینامهزندگی که ارزش بررسی دارداولین اثری 

خواننده هوشیار با نگاه . وفات یافته است م. ۶۹۸میلادی است که گویا در سال اواخر قرن هفتم  کلیسای غرب در

ه ساخته الصخرچندیست که قبه ی پایانی قرن هفتم میلادی هستیم و این یعنیدههبه این تاریخ، توجه دارد که در 
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های آخرالزمانی خود را پیش محمدگرایی آغاز شده، عبدالملک ابن مروان هنوز زنده است و برنامه یپروژه شده،

این دهه  همچنین درت یافته و توان به یوحنا بار پنکای اشاره کرد که در ابتدای این دهه وفابرد. و دیگر اینکه میمی

دهد و در عین نویسد و ذیل آن به سوالات شرعی پاسخ میهایی را که از وی مرور کردیم مینامهیعقوب ادسایی 

و  با تئودوط این احتمال وجود دارد که هر دو مولف اخیر کند. این یعنیتنظیم میهم ی خود را رویدادنامهحال 

هایی که قبلاً اوردیم چیزی نیست جز این داده یهدف از ارائهبدیهی است که باشند. های وی آشنایی داشته موعظه

 . ی پایانی سده هفتم میلادیمختصات دههترسیم 

 شبختانهخو کنلیو ؛هنوز منتشر نشده بیـوگرافیاین  یترجمهی تئودوط؛ گفتنی است که نامهی زندگیدرباره

ستند نامه هزندگیاین متن سریانی  یو ترجمه در حال مطالعه جک تانوس پالمر وکه  دهدخبر میمایکل فیلیپ پن 

 نگلیسیبه زبان امندان این بحث، برای علاقه نامهبه زودی این زندگی ؛ پساندقول انتشار ترجمه انگلیسی آن را دادهو 

این  ؛آنچه در متن کتاب آمدهبا توجه به اند که گفته ی این کتاب،ی نویسندهدیگر اینکه درباره .منتشر خواهد شد

ولی  شده است نگارش Symeon of Samosata ساموساتایی سیمئون[= ] ونشمعتوسط کشیشی به نام  نامهزندگی

، فردی که جوزف نام دارد به شمعون سواد تئودوطتوسط شاگرد بی بیـوگرافیدهد که این پالمر به ما اطمینان می

 ی کتاب، خود شاهد وقایع نیست، بلکه راوی آن شاگرد تئودوطه استسندهپس نوی .ساموساتایی روایت شده است

  .که روایات را به مولف دیکته کرده است

موضوع کتاب از عنوان آن روشن است. بیوگرافی از کشیشی به نام تئودوط. ولی چه شده است که جوزف و 

-وعظهماند؟ دلیلش آن است که مه جمع کردهناشمعون ساموساتایی از این کشیش کلیسای غرب ]= میافیزیت[ زندگی

 را از هر دین اعراب ]هاجریون[ و غیر اعرابنه تنها مسیحیان میافیزیت، بلکه های تئودوط آن قدر جذاب بوده که 

نیز  حکومتیرود که حتی فرماندارها و مقامات این امر تا جایی پیش می. قرار داده است خود تحت تاثیر و مسلکی

ادسا و دارا تحت تاثیر او هستند و تعاملات وی  شهرهای شوند. مردمگیر او جمع مینفسهای وعظهبرای شنیدن م

برای وی  این شهردر ای هاند که صومعقول داده به تئودوط «دارا»شهر  فرماندار و مقاماتست. با اعراب جالب ا

رب عکند. حاکم به بدی یاد می ب گمنامیعر از او پیش حاکم ،شود که بدخواهیتر میبسازند. داستان آنجا جالب

شگفت رده و ک نیز وی را نفرین طتئودو. کندو به همدستی و توطئه با بیزانتس محکوم می زندرا کتک می تئودوط هم

ی از لآید ومی تئودوط برای بخشایش نزداین رو از  ،دبینکور شده و صبح فردا را نمی عصر همان روز حاکمآنکه 

 گوید از مجازات خداوند راه گریزی نیست.دوط چندان با گذشت نیست زیرا به حاکم عرب میبخت بد او تئو

و  اهشود که خیل مسیحیدهد. این کار باعث میبا صلیب مسیح شفایش میدر این حال  تئودوط باز هم ولیکن

ا یافته ـن حاکم شفد. جالب است که مردم برای دیدنبرای برکت گرفتن سمت او سرازیر شو های غیر مسیحیعرب

نکه چنا .گویدانی را وداع میــدار فاز روی اسب افتاده و  حاکم بخت برگشته د،ـح روز بعـصب یـاند ولنیز آمده

واند نکات تعقلانیتی وجود ندارد ولی همین روایات میهیچ میافیزیت سوری کشیش های موعظهداستان در بینیم، می

ن روایات در وهله اول تعاملات جهان مسیحی با اعراب فاتح را در اواخر قرن ادی را در دل خود جای دهد. اییز
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 یهیچ دین جدیددهد که تا این زمان، خبری از . و همچنین به وضوح نشان میگذاردبه نمایش میلادی یهفتم م

  . های طوفانی وی گرایش دارندو موعظه دلیل اعراب هم به کلیسای تئودوط میان اعراب نیست به همین

 «۶۴۱کرونیکل »که به ضد میافیزیتی  یبا درون مایهکالسدونی  اثری Melkite chronicle ملکیت امهنوقایع

(chronicle of 641 ) ترین م. نگارش شده و از نزدیک ۶41حدود دیگری است که در  وقایع نامه؛ شدهنیز معروف

هیچ چیزی از محمد، دین جدید اعراب،  یب آنکهعج ولی ،است یروایات متعارف و فتوحات عرب محمدِها به زمان

 ه است. گزارش نداد به آن تبلیغ دینی جدید و امور مربوط

دیگری با  نامهوقایع گذرد،میلادی، که تنها یک سال از مرگ هراکلیوس می ۶4۲یعنی در  درست در همین زمان

یا « هاجریون»گاهی به ولی گه ؛نوشته شده The Chronicle of Fredegar «فردگار رویدادنامه»عنوان 

 مردمی که از [...] گویندمی نیز ساراسنها آن به که گوید که هاجریوندر جایی میمثلاً کند. اشاره می «هاساراسن»

 زیادآن قدر  اکنون کردند،می زندگی (Ercolia) ارکولیا نام به کشوری در خزر دریای سواحل در قفقاز زیر در قدیم

زام اعها آن هراکلیوس لشکری به سوی و به قلمرو روم حمله کردند. گرفته دست به اسلحه نهایت در که اندشده

 را مرد 1۵0000 درگیری این در هاساراسنِ که شودمی گفته .[..] شدند. پیروز هاساراسنِ نبرد در این نهایتاًکرد که 

را ها آن د کردن اهریمنان شمالی که اسکندر مقدونیحتی گزارش دیگری از نبرد دیگر هراکلیوس با آزا 1.[..] .کشتند

را محبوس ها آن شود )دقت کنید یاجوج و ماجوج هم مردان شمالی هستند که اسکندرمحبوس کرده بود، داده می

 رضیمبه خاطر شود. اما در این گزارش، گویا شکست دیگری باز هم برای هراکلیوس ثبت میآن  کرده است( که طی

 میلادی ۶4۲در  لاتین نامهاین تمام چیزی است که این وقایع 2شود.ارتش وی منحل می ه هراکلیوس افتاده،که در سپا

 به ما داده است. 

ا در این اثر که بده است. قلم زضد یهودیان  بر وجود دارد که به روشنیمیلادی اثر جدلی دیگری از سده هفتم 

نگارش م.  ۷00تا  ۶40های و طی سال شناخته شده Anti-Jewish Polemicists «دلی ضدیهودیجاثر » عنوان

این اثر  روح کلی ماند.د و اینکه امپراطوری مسیح برای همیشه پابرجا میشوبه بدختی قوم یهود اشاره می دائماً، شده

ه داست. جالب است که در پایان سآن  ضد یهود، در پادشاهی مسیح و برتری دین مسیحت و پایداری و ماندگاری

شود که در این اثر، این بار یک نوشته می[ Trophies of Damascus] «غنائم دمشق»اثری با عنوان میلادی، هفتم 

ن بدبخت نویسد اگر یهودیامیآن  زیرا در ،تازدمی یا اثر مشابهی نویسد و گویی به اثر قبلیضد مسیحیان می ،یهودی

اندگار است و اگر همه در اشتباهند جز شما! پس چرا تمام ان خوشبخت، اگر دین شما برتر و میهستند و مسیح

                                                           

 Hoyland 1997, p. 218  ر.ک -1
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ی به بردگ دهید،راج میـه و خـها را از اعراب خوردید، جزیضربهترین ها برای شما مسیحیان است؟ بیشبدبختی

 هدر شرایطی که سد ،ثار جدلیآگونه اینروشن است که دانید؟ بعد در نهایت ما یهودیان را بدبخت میروید و... می

آثار جدلی اثبات برتری دین خود این گونه از آنجا که هدف  اتفاقاًکند، زیاد دیده شود. عبور میآن  هفتم میلادی از

ن کشید، شود را بیروناخواسته بدان اشاره میبه صورت  توان نکات ریزی کهمیبه خوبی و تحقیر ادیان دیگر است، 

یلادی متا پایان سده هفتم اساساً  به محمد و دین وی ندارند. تو گویی ایهاشارکوچکترین  ،یک از این آثار ولی هیچ

کس گوییم هیچمحمد و ظهور دین جدید خبر ندارد. دقت کنید، نمیاز کس ، هیچمیلادی ۶۹0یا لااقل تا اواسط دهه 

و از پیامبری به  دین جدیدی به نام اسلاماز  میلادی ۶۹0کس تا دهه گوییم هیچبه دین وی نگرویده است، بلکه می

 «پروژه محمدگرایی»آغاز م. به بعد است که عبدالملک  ۶۹0هجری یعنی دهه  ۷0خبر ندارد. از حدود سال نام محمد 

 دارد.را اعلام می

اسحاق  یعنـی اصر ویـمع و John of Samanud جان سمنودیانتظار داریم از افرادی چون ما پس از این آثار، 

، خبری از محمدیانیسم بگیریم، ولی بودهمیلادی  ۶۹۲تا  ۶۸۹اتریارک اسکندریه از که پ Isaac of Rakoti 1رکوتی

م برادر خلیفه و حاک از دستور عبدالعزیز جالب یگزارشاسحاق رکوتی  فقطنیز خبری از دین جدید ندارند.  ها آن

 زکه اسحاق رکوتی با عبدالعزی. گفتنی است ای به آن داریمهای فصل آتی توجه ویژهتحلیلدهد که ما در میمصر 

ان شود که او به جایگاه پاتریارکی مسیحیسبب می عبدالعزیزهای مداخله، دوست صمیمی بوده، تا جایی که ابن مروان

 «کوتینامه اسحاق رزندگی»بنا بر گزارش کتاب  نائل شود. ماجرای شام او با عبدالعزیز برای مسیحیان معروف است.

the life of Isaac Rakoti نند کشکایت میوالی مصر و برادر خلیفه عزیز ها به عبدالگویا روزی برخی از ساراسن

، صرف شام قبل ازخواهند که او را به شام دعوت کند و ها متنفر است. به همین دلیل از وی میکه اسحاق از دین آن

را بیازماید. پس موقع شام به اسحاق  تا اسحاقکند همین کار را میعبدالعزیز بخواهد که صلیب نکشد.  اسحاقاز 

به نحوی پیروزمندانه گزارش  «ایاسکندریه نامه اسحاقزندگی»گوید که صلیب نکش. در اینجا مولف کتاب می

 لختی با ،قرار گرفتهسخت شود که در یک دوراهی متوجه میاسحاق رکوتی وقتی  دهد کهرا چنین ادامه میخود 

ارج خ ای که عبدالعزیز برای او گذاشتهتلهاز که با علامت دستش همراه است رسش با این پخود اندیشیده، سپس 

غذا را باید به چپ یا به راست یا به بالا یا به » یعنی should he eat to the left or right, up or downشود: می

 2 انگیزد.اسحاق با این کار حیرت حاکم بیچاره را برمی« بخورد؟ پایین

                                                           

 (Rakotə: قبطی به ،Αλεξάνδρεια: یونانی به ،هالإسکندری: عربی به) راكوتی نام قبطی اسکندریه است. -1
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این مخالفت با صلیب نیز برای ما بسیار مهم است. اما در مورد گزارشی که بالاتر از آن حرف زدیم، ل به هر حا 

تاب ک ه شده است.ختالصخره ساقبه آغاز شده و در دوره اسحاق رکوتی محمدگراییبه طور خلاصه، باید بدانیم که 

 یدهد که روزی دستوربه ما گزارش میوتی ( از قول اسحاق رکهها )که در بخش یوحنای نیقی آمدتاریخ پاتریارک

ند کلیسا چ ورودی درکه بر روی  کنندامر میحکم،  اساس اینبر و  صادر شدها بر شکستن صلیبمبنی  از عبدالعزیز

  :کهنصب کنند این عبارات را 

 « و عیسی هم رسول خداست، خدا نه زاده و نه زائیده      خداست  )رسول الکبیر(  بزرگ محمد رسول

 1«ست.شده ا

گیرد تا ما قرار میمحور تحلیل ، این گزارش دید که در فصل بعدیین گزارش بسیار مهمی است و خواهیم ا

ن عبدالعزیز اب این دستورواقعیت این است که به دست آوریم.  «ی محمدسازیپروژه»و « محمد»شناخت بهتری از 

اساساً مطلبی که  ها شناختی از محمد ندارند.آن کن واضح است که؛ولی ،را مضطرب ساختهعصر مسیحیان  مروان،

دهد که حاکمیت در پی شناساندن محمد به مردمان این عصر در کلیساها نوشته شده، خود خبر از آن می بر روی

  گردیم.ما در آینده باز هم به این گزارش بسیار مهم برمی است.

ثار آخرالزمانی یهودی نیز وجود دارند برای مثال آ های این عصر،کتابدر بین ها رفت، به جز آثاری که ذکر آن

در اواسط قرن هفتم )حدود  [Pseudo-Shenute]اثری آپوکالیپپتیک به زبان قبطی از شبه شنوت یا شنوت مجعول 

 :میلادی( وجود دارد که در بخشی از آن نوشته شده ۶۵0

 اسماعیل پسران آن، از پس sons of Ishmael عیشو  پسران وsons of Esau شکار را مسیحیان که 

 که معبدی بازسازی و جهان تمام بر حکومت و چیرگی برایها آن هایماندهباقی و ،خیزندبرمی کنند،می

 دهش ترو نزدیک نزدیک آخرالزمان که بدانید شد، چنین که هنگامی. شد خواهند نگران است، اورشلیم در

 2.است

ریشیا پاتکنیم. از آنجا که برخی مثل را بررسی می «ی ابن شمعونم یوحَاسرار خاخا»اثر  ،در این بخش و نهایتاً

نوشته شده، باید رونویسی از اثری قرن  میلادی اند که این اثر که در اواسط قرن هشتمکرون و کوک تصور کرده

 اراز آث نمونه دیگری این کتابهستیم. آن  هفتمی و در زمان فتوحات اعراب باشد، ناچار به بررسی کوتاهی از

که در زمان فتوحات کنار اعراب است. این پیامبر ناجی یهود نیز به پیامبر عرب داشته، ای هالزمانی است که اشارآخر
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ای هجات دهندانی یهودی که به دنبال نـالزمآخر وبی و تفکراتـن یعقـد دکتریـهست. شاید باید این اثر را مانن

شته شده نو میلادی پذیرند که این اثر اواسط قرن هشتماکثر محققان می ریباًتق هر چه باشد، .، ملاحظه کردگردندمی

 ،الزمانی همآخراثر جنجالی  ی این. اشارهشوددیده نمی از اینکه زودتر نگارش شده باشد،است و هیچ ردپایی هم 

را « یمیلاد رن هشتماواسط ق» وقتی عبارتدانیم که گرچه دیگر به خوبی میادوری به پیامبر عرب است.  یهاشار

ا این توضیحات، بند. باش که نویسندگان خارجی از وجود پیامبر عرب آگاه شدهبینیم، یعنی باید انتظار داشته باشیم می

 :خوانیمنوشته خاخام شمعون ابن یوحی می در بخشی از

 الا روم( ح حکومت خبیث ادوم بس نبود )اشاره به :رسد گفتوقتی او دید که حکومت اسماعیل فرامی

آدم چرا که [ نگران نباش ای بنی:هم حکومت اسماعیل بر سرمان بیاید؟ ]فرشته مطاطرون پاسخ داد

بخشد که شما را از این حکومت خبیث نجات دهد. خداوند تنها به این منظور به اسماعیل حکومت می

 ند وکشان فتح میمین را برایآورد و زاش پیامبری بر آنان ]یعنی برای اسماعیلیان[ میاو بر حسب اراده

به وجود و فرزندان ایشو ها آن کنند. و وحشتی عظیم بیناحیا میرا آن  خواهند آمد و عظمتها آن

خواهد آمد. خاخام شمعون پاسخ داد و گفت از کجا معلوم که وی ناجی ما خواهد بود؟ فرشته پاسخ 

ها را قبل از الاغهای ر دیده است و...؟ چرا او ارابهرا با دو سواای بهداد مگر اشعیای نبی نگفت که ارا

ها؟ یعنی بگوید ارابه شترها و ارابه الاغ ،توانست بالعکس بگویدشترها بیان کرده در حالی که می یارابه

رسد؟ خیر، بلکه به این دلیل است که منجی سوار چون زمانی که حکومت شتر بیاید سپس به الاغ می

  1دهد که منجی یهودیان، آنان )یعنی اسماعیلیان( هستند.ان میالاغ است. این نش

لام که خود تا حدودی از منتقدان اس کوک مایکلحتی امثال پاتریشیا کرون و  -برخی از محققان بینید ه میچنانک

سبت ن و خاصتاً به محمد وجود پیامبری عرببه  طرز اعجاب آوریرا به  یدوری اشارهچنین  -شناسی سنتی هستند 

و بعید نیست که نویسنده با محمد آشنایی داشته  ،نوشته شده میلادی ند. فارغ از اینکه این اثر در قرن هشتماهداد

 متنآن قدر  یک فرد ربط داد؟ «داشتن وجود»الزمانی را به آخر توان چنین اشاراتباید پرسید چطور میباشد، 

ره و فاقد بینشی واقع بینانه است که چه بسا خود شمعون ابن الزمانی مسخآخر الزمانی فوق مانند دیگر متونآخر

امبری متون را به وجود پیاین گونه به عنوان پژوهشگری امروزی، اگر ما  اینک ود؛قانع نش های نیز با این استدلالیوحَ

فاف و صریح،  شکاملاًتوانستند نمیی این عصر نویسنده مورخ و هاو تصور کنیم که ده تفسیر کنیم به نام محمد عرب

ان محقق ما به عنو به دامی که دستگاه پروپاگاندای عباسیان پهن کرده، نیفتادیم؟  شرح زندگی وی را بیاورند، آیا

پردازیم و ها ببایست که با تکیه به اسناد و مدارک معاصر به صورت علمی و آکادمیک به اثبات فرضیهامروزی، می
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ه از ابتدا تا انتهای آن را دستگاه تبلیغاتی عباسیان ساخته و باورهای ایدئولوژیک ای بگزاریم کنباید قدم به کژراهه

 های آتی از آن محافظت کرده است. مسلمانان سده

با تمام اقوالی که آوردیم، فصل اسناد برون مرزی و بررسی این اسناد چه ایجابی و چه سلبی به پایان رسید. بدیهی 

لی و اسناد برون مرزی هستند بپردازیم. تر ازاد درون مرزی که به غایت بسیار مهمباید به اسن از این پساست که 

اد معاصر ایم که برخی اسنکنیم. قبلاً گفتهایم بررسی میچند ضمیمه را که قبلاً قول آن را به مخاطبان داده ،قبل از آن

 ی که دارند،به سبب اهمیت این اسناد را اند ولیی اسناد و مدارک ما حذف شدهسده هفتم و هشتم میلادی، از دایره

ی یوحنای نیقیه و در آخر ی مارونی، رویدادنامهنامهها شامل وقایعکنیم. این ضمیمهها بررسی میدر بخش ضمیمه

از دسته اسناد ایجابی هستند ولی افسوس که به دلایل که  مهمی شوند. سه رویدادنامهی ارمنی لووند مینامهوقایع

 دلیل حذف ،این اسناد و بررسی را بررسی کرده و در نقد مدارکما در ادامه این شان هستیم. ناچار به حذف آکادمیک

مهمی مثل این  کند که چگونه اسنادها بهتر درک میایم. خواننده هشیار با مطالعه این ضمیمههر کدام را آورده

گران ی اسناد پژوهشرون آینده فاقد اعتبار شده و از دایرهبرداران قبا ترجمه اشتباه یا دستکاری نسخه هارویدادنامه

 شوند.میخارج دقیـق امروزی 
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 : (Maronite Chronicle) نامه مارونیرویداد -1ضمیمه 

اثر ارزشمندی در فهم دوران معاویه بوده و وقایع سیاسی و نظامی  Maronite Chronicleرویدادنامه مارونی 

مخالفان از و [ Mār Maron] «مار مارون»صومعه دهد. نویسنده آن از ا به ما گزارش میرمیلادی مهمی از قرن هفتم 

اند که نویسنده گمنام این اثر باید برخی حدس زدهها وفادار است. هاست و به وضوح به مارونیسرسخت میافیزیت

   1 جدی قرار گرفته است.باشد، ولی امروزه این حدس مورد تردید  Theophilus of Edessa تئوفیلوس اِدِسایی

رویدادنامه مارونی از جهات زیادی برای محققان بسیار مهم است، زیرا این تنها رویدادنامه سریانی است که وقایع 

 د.کنمیلادی که معاویه به خلافت رسیده را با جزئیات هفته و روز و ساعت حکایت می ۶۶4تا  ۶۶0های مابین سال

وه ینی دو گرحث درون دنماید برای مثال از بکند که عجیب میهایی نقل میداستان این مولف گمناماز طرف دیگر 

داند ولی ها را پیروز این مناظره میدهد که معاویه در آخر مارونیها در محضر معاویه خبر میها و میافیزیتیمارونی

و در نهایت  کردهبا این کار تغییر  دهد، جهت گیری فکری معاویهها به معاویه پول میاز آنجا که رهبر میافیزیت

ا هبه طور کلی نویسنده مارونی این رویدادنامه وضعیت جزیه دادن میافیزیت ها تمام می شود.اوضاع به نفع میافیزیت

در بین اعراب است که توجه محققان را « الله اکبر»گزارش دیگر رویدادنامه نویس مارونی از فریاد  کند.را تحقیر می

و  تاگـُلگـُ، اورشلیمسفر معاویه به گزارش جالب توجه دیگری که این رویدادنامه آورده، جلب کرده است. به خود 

و سخنرانی وی در کنار آرامگاه مریم مقدس است. واقعه مهم دیگری که عجیب  [Gethsemane] باغ جتسیمانی

ه نویسد معاویمی ولف گمنام مارونیم است، ولی نامحتمل نیست و البته اهمیت بسیار زیادی دارد؛ این است که

 نماید؛ها حذف شوند. عجیب میهـب از سکـاویر صلیــکرد که در آن تص ایهای طلا و نقرهشروع به ضرب سکه

کند. ضمن اینکه همین ، صلیب ابتدای متن را فراموش نمیقیس[]= ام القدرهشهر زیرا معاویه در کتبه حمام 

اینکه خود او نویسد، کماهای مقدس مسیحیان میهای مقدس و مکانمعاویه به آرامگاه نویس از احتراماترویدادنامه

از شرکت معاویه در جلسات مباحثه مسیحیان مارونی و میافیزیت گزارش داده و حتی از قضاوت این خلیفه بین 

ی از اه اصلاحات سکهشناسان، رای غالب این است کبه هر حال با وجود اختلافات بین سکه دهد.مسیحیان خبر می

 زمان عبدالملک آغاز شده است.

 ه وآغاز کرد جهان از خلقتروشن است که متن بسیار حجیمی داشته، زیرا  ،دستنویس اولیه رویدادنامه مارونی

را ـ؛ زییابدمیو معلوم نیست که این رویدادنامه تا چه سالی ادامه ، یابدادامه میم.  ۶۶۵تا سال  های آنگزارش

زیادی از  خشب فقط بخش پایانی آن نیست که نابود شده، بلکه البتهاز بین رفته است.  این سالپس از های نوشته

                                                           

  ..penn, 2015, p.54 ر.ک -1
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از این  گم شدهآن بخش خلقت  جلد کتاب و ابتدایی این رویدادنامه، یعنی این رویدادنامه از بین رفته است. بخش

میلادی  ۳۶1باقی مانده و تا سال زمان اسکندر مقدونی از رویدادنامه دانیم که نام اصلی اثر چه بوده است. رو نمی

 م. اتفاق افتاده( ۶۵۷-۶۵۶در سال که )وقایع جنگ صفین  م. گم شده، یعنی ۶۵۸تا  ۳۶1سپس از سال  یابد.ادامه می

م.  ۶۶۵خود را از این سال تا میلادی ادامه یافته و گزارشات  ۶۵۸این رویدادنامه از از بین رفته است، ولی بار دیگر 

ا چه دانیم که گزارشاتش تدوباره از این بخش به بعد از بین رفته و دیگر نمی است. با جزئیات فراوان ارائه کرده

  یابد.زمانی ادامه می

طولانی بوده و هست. بسیاری های تاریخ نگارش این رویدادنامه محل بحث ی مهم همیشگی ما؛ یعنیمسئله اما

ه در دوره خلافت معاوی شود، یعنیهایی که تمام میاندکی پس از همین سال مارونی، نامهیعاز محققان معتقدند که وقا

سال » :دنویسمیم.  ۶۶4سلوکی مصادف با  ۹۷۵در شرح وقایع سال زیرا در جایی ؛ به رشته تحریر درآمده است

با  ،یهنیقاعراب امسا، مرکز فی بیست و دوم کنستانس و سال هفتم حکومت معاویه بار خالد ]= ابن خالد[ فرمانده

 اعراب ،تا امروزاز آن زمان اردو زد. ]...[  Sqdryn اسقدرینی سپاهی به قلمرو روم حمله کرد. او در کنار دریاچه

 از یک سری تحولاتآن مارونی مولف رسد که به نظر میای دیگر ـدر ج و« اند.دیگر به این دریاچه حمله نکرده

رسد مولف این رویدادنامه از جدایی کلیسای مارونی و کلیسای برای مثال به نظر می .خبر ندارد های بعدیدهه

دلیل دیگر محققان این است که در این رویدادنامه،  ندارد. یاطلاعهیچ ، همیلادی رخ داد ۶۸0بیزانتس که در دهه 

ها یوبـه با یعقـروز ماهی که مباحثدر نهمین »نویسد مثلاً میشود، میلادی ذکر می ۶۶0در دهه  ،هفته و ساعات روزها

 ۹۷0 در سال»نویسد ایی دیگر میـیا در ج« وع پیوستــای به وقرزهـ، زمین لروز یکشنبه ساعت هشتانجام شد، 

ای ویرانگر در زلزله در ساعت دو جمعه در ماه ژوئنحکومت کنستانس،  دهمهفسال میلادی[  ۶۵۹سلوکی ]

عاصر ای مپس او نویسنده یعنی نویسنده از روز دقیق رویدادها خبر داشته است. این« سرزمین فلسطین رخ داد و...

 با این همه،ولی  میلادی است و در همین دهه؛ قلم را در جهت نگارش این کتاب حرکت داده است. ۶۶0با دهه 

ا هه بوده، روزها و ساعتتواند از روی منبعی که مطلع زماننویس میها مخالفان جدی دارد. زیرا رویدادنامهاین نظریه

نیم دادهد که امروز میای توسط معاویه خبر میاز اصلاحات سکهمولف گمنام مارونی  را برداشته باشد، و یا اینکه

امه نمروان صورت گرفته است و نه معاویه. نکته دیگر اینکه نویسنده گمنام وقایعابن این اصلاحات توسط عبدالملک 

کند. این امر باعث شده برخی بگویند نویسنده از سلوکی عنوان می ۳0۹ح را به سال مارونی، تاریخ تولد مسی

رخی دیگر ب های یعقوب برداشته است.وب ادسایی خبر داشته است و این مطلب را از روی نوشتهقهای یعدستنویس

که  و یا آن بخش« د.خودداری کر« مسند محمد»معاویه از رفتن به »با توجه به این قسمت از متن که گفته است: 

اند که در این دوره، بدون هیچ گفته دهدبر خروج دوباره بر ضد معاویه و کشته شدن وی می« علیخبر از تهدید »
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ی مارونی، بلکه خود خلیفه هم شامل این گزاره نامهی وقایعتردیدی، هیچ کس از محمد خبر ندارد؛ نه تنها نویسنده

بات شتری اثیای که از نظر گذراندیم و در اسناد معاصر عربی با قطعیت بن مرزیشود. این مطلب در اسناد برومی

 اخرتر تالیف شده باشد و یا اینکه این بخش توسطـای بسیار متنویسنده شود. نتیجتاً این بخش باید توسطمی

ورد این رویدادنامه، تر از همه، در آخرین تحقیقات در مبرداران قرن نهم میلادی اضافه شده باشد. ولی مهمنسخه

نامه مارونی از کلیساها مربوط به کلیساهایی است که از اواخر سده یک سری گزارشات وقایع اندبرخی محققان گفته

نامه مارونی قطعاً در اواخر سده هشتم میلادی تالیف شده و یا اینکه اند این یعنی وقایعهشتم میلادی ساخته شده

نامه مارونی افزوده است که این خود بزرگترین دلیلی است که منجر الب را به وقایعبردار سده نهمی، این مطنسخه

 شود.به حذف این سند می

ت که در دس اینامهوقایعمتاسفانه در این مسئله شکی نداریم که هر کدام از آرای فوق صحیح باشد؛ به هر حال، 

کل هم، مش مارونی نامهنهم میلادی است. یعنی وقایعماست، رونویس متن اصلی است. رونویسی که احتمالاً از قرن 

شود محققان امروزی که به دنبال شواهد محکم انکار ناپذیر برداری یا ترجمه را دارد که سبب میهمیشگی نسخه

 زند کنار بگزارند. نامه را به عنوان مدرکی که از محمد )و حتی علی( حرف میهستند، این وقایع

 :نامه را بیاوریماین وقایعهای بد نیست این بخش از نوشتهبرای آگاهی خواننده 

 AG 969: Mu'awiya has his sister's son Hudhayfa killed. 'Ali, too, threatened to go 

up once again against Mu'awiya, but, Ali was slain "while praying at Hira." 

Mu'awiya went down to Hira and received allegiance from all the Arab forces 

there. 

  نیز تهدید  علی فه را کشت.ـی خودش حذی[ معاویه خواهرزادهم. ۶۵۸]سلوکی مصادف با  ۹۶۹در سال

هنگام نماز در حیره کشته شد. معاویه به حیره  علیشود. ولیکن کرد که بار دیگر بر ضد معاویه بلند می

 فت.آنجا بیعت گرهای رفت و از نیرو

 AG 971: "Many Arabs gathered at Jerusalem and made Mu'awiya king and he went 

up and sat down at Golgotha and prayed there. He went to Gethsemane and went 

down to the tomb of the blessed Mary and prayed in it. In those days when the 

Arabs were gathered there with Mu'awiya, there was an earthquake," much of 

Jericho fell, as well as many nearby churches and monasteries. 

In July of the same year the emirs and many Arabs gathered and gave their 

allegiance to Mu'awiya. Then an order went out that he should be proclaimed king 

in all the villages and cities of his dominion and that they should make 

acclamations and invocations to him. He also minted gold and silver, but it was not 

accepted because it had no cross on it. Furthermore, Mu'awiya did not wear a 
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crown like other kings in the world. He placed his throne in Damascus and refused 

to go to the seat of Muhammad." 

  به پادشاهی رسید  م.[ اعراب زیادی در اورشلیم جمع شدند و معاویه ۶۶1]سلوکی مصادف با  ۹۷1در

به آرامگاه مریم مقدس رفت و  سیمانیت و در آنجا نماز خواند. او به جتتا نشسـُلگـُو او رفت و در گ

های آمد، جاای هدر این روزها وقتی که اعراب دور معاویه جمع شدند، زلزل نمازش را در آنجا خواند.

 اطراف سقوط کرد.های زیادی از اریحا و همچنین بسیاری از کلیساها و صومعه

 فرمان سپس کردند، بیعت معاویه با و دشدن جمع اعراب از بسیاری و امیران سال ]ماه[ جولای همان در»

برای او بیعت ]اخذ رای  و پادشاه بخوانند خود قلمروهای شهر و روستاها تمام در را او که شد صادر

بول مورد ق نداشت صلیب چون ولی کرد ضرب نیز نقره و طلا دعایش کنند. ]معاویه[ و زبانی[ بگیرند

 دمشق در را خود سریر پادشاهی وا .نداشت سر بر تاج انجه پادشاهان دیگر مانند معاویه .نشد واقع

 .«کرد. خودداری [ محمد، یا بارگاهمنبر= مسند ]رفتن به  از و مستقر کرد

 بن معاویه به کنستانتینپول ورویدادنامه با حمله یزید ااین  توان این مطلب را افزود کهمی این ضمیمه، در آخر

ها این رویدادنامه در دست نیست و تنهای ادامه نوشته مشود. یا بهتر بگوییعبدالرحمن ابن خالد به حمص بسته می

ت که توان گفولی چنانکه آوردیم به طور قطع میزمان از بین رفته است.  در طیباقی مانده نیز، آن  رونویسی که از

اینکه رونویس بردار قرن و یا تالیف این رویدادنامه، یا در اواخر قرن هشتم و حتی اوایل قرن نهم صورت گرفته 

 مطالبی را به کتاب افزوده است.  ،آن نهمیِ
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 : (John of Nikiû) یوحنای نیقی -2ضمیمه 

 ۶۹0های مصر علیا در دهه و مدیر کل صومعه مصری -قبطی  میافیزیت اسقف( John of Nikiû) یوحنای نیقی

ز این ا بیـوگرافی منبع یوحنای نیقی داریم؛ زیرا دوزندگی جزئیات خوشبختانه ما اطلاعات زیادی از  میلادی بود.

خ تاری». اولی با عنوان اندتهیه کرده اتی جالب توجهگزارشنیز  ی نیقیاز زندگی یوحنادر دست داریم که  زمان

 یا همان وپولیسـهلیاسقف شهر  [Severus] وروسسِکه توسط  the History of the Patriarchs «هاپاتریارک

زندگی »یا همان  «ایاسحاق اسکندریه نامهزندگی»شده و منبع دوم  نگارش [Al-Ashmunyn] امروزیالاشمونین 

توسط پیش از این هم ذکر آن آمد، این اثر است که  the Life of Isaac of Alexandria «نامه اسحاق رکوتی

 ا(ه)یعنی تاریخ پاتریارک بع اولبر طبق منما شده است.  تحریر [Mena of Nikiu] نای نیقیمِیعنی  یوحناجانشین 

از دست راهبی بسیار عصبانی شده و آن قدر سخت او را کتک زده، که راهب بخت دانیم که یوحنای نیقی روزی می

شود که سیمئون پاتریارک اسکندریه گذرد. همین باعث میبعد از ده روز به خاطر جراحات وارده درمی برگشته

  ج کند.اخرا توبیخ و را یوحنای نیقی

شهری که روزی  در کشور مصر است. ]= نیکیو[ «نیقیه»شهر شود وی از طور که از نام یوحنا مشاهده میهمان

شود و خوانده می[ Zawyat Razin] «رزینزاویه »  که امروزه این شهر توسط تراژان، امپراطور روم ساخته شد.

به دست عمرو  میلادی ۶40دهه اواسط شهرهایی بود که از دسته  خواندندمی [Pashati] «پاشاتی»ها آن را رومی

ر را در بمیلادی  پایان سده هفتمی یوحنای نیقی که از خلقت آدم آغاز کرده و تا . رویدادنامهفتح شد ابن عاص

تا  ۶10هم های به غایت ممتاسفانه سال را با جزئیاتی منحصر به فرد ثبت کرده است. این شهر فتحوقایع گیرد، می

یابد. یوحنا نیقی نیز مانند یوحنا بار م. ادامه می ۶40ی یوحنا نابود شده و وقایع از دهه میلادی از رویدادنامه ۶40

گذارد. گفتیم که او از کلیسای سوری غرب های مسیحیت را به پای مجازات الهی برای مسیحیان میشکستپنکای 

سبب  از مسیحیت دارد. همین امر« ضد کالسدونی»خوانشی ست که ا هاست پس طبیعیمیافیزیتاز یا به قولی دیگر 

و نفرین  تواند اعراب را لعنگفتنی است که یوحنا تا می ها بتازد.ها و گناهان آنشود که یوحنا پیـاپی به کالسدونیمی

راب را کند. یوحنا اعخطاب می« حیوان صفت»را « محمد»کند و حتی در جایی دهد و بدگویی میکند، دشنام میمی

و  های ترسها هستند. وی صحنهداند که نتیجه گناهان کالسدونییک مشت غارتگر وحشی، دزد و جنایتکار می

ند کتصویر می با جزئیات فراوانها و همچنین یاس و ناامیدی شدید مردم مصر را ها، اشک و نالهفرارها، سوگواری

ند. ای که نصیبشان شده، کنار روبه زودی از پای خوان گسترده ،ولیکن با تمام این اوصاف امیدوار است که شر حاکم

و مصر برای همیشه از قلمرو روم ]= بیزانتس[  شودبرآورده نمیهرگز دانیم که این آرزوی وی می گرچه ما امروز

 . شود.خارج می

کند. رویدادنامه می صدقدوچندان ی یوحنای نیقی آنچه درباره رویدادنامه مارونی آوردیم، در مورد رویدادنامه

در همان زمانی که یعقوب ادسایی نیز در حال تنظیم  ،نوشته شدهمیلادی قرن هفتم  هایآخرین سال نیقی دریوحنای 
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متاسفانه دست نویس اصلی یوحنا مانند بسیاری از آثار دیگر که آوردیم، از  ولیشماری خویش است. جداول گاه

است که مترجم  1 [Ge'ez ئــزگیزبان از ]اتیوپیایی  از زبان مانده یک ترجمه تنها اثری که از آن باقی بین رفته و

قرن  ابتداییهای آن مدعی شده که از یک متن عربی، خیلی دقیق ترجمه کرده است. این ترجمه اتیوپیایی در سال

ی یوحنا رویدادنامه اولین ویراستار[ Zotenberg]« زوتنبرگ»ی به گفتهم.( صورت گرفته است.  1۶0۲هفدهم )سال 

ها و موارد این چنینی( یونانی بوده و شاید هم در )با توجه به ترانویسی نام یوحنای رویدادنامهاصل احتمالاً نیقی، 

محققان امروزی  است. به واقعواقع شده  دیـــج ولی این نظریه امروز مورد تردید برخی موارد قبطی بوده است.

پژوهشگران رخی از بگفتنی است که  زبان قبطی نوشته شده باشد. یعنی ؛یک زبان باید به یوحناتمام کتاب  که معتقدند

ها و احتمالاً از میافیزیتمسیحی  ،وحناییوحنای نیقی، خود باید مانند های نوشته عربِ معتقدند که مترجمِ امروزی

 ولی صحت این گفته روشن نیست. ؛باشد

بحث اصلی برسیم. چنانکه مشاهده کردید، ما از ابتدای این کتاب تا به اینجا از این مقدمات عبور کنیم و به  اینک

دیم، ی که باز کرهر سند و. از این رسعی داشتیم که در نقد و بررسی هر سند، رویکرد انتقادی خود را از دست ندهیم

 الار دادیم و در عین حمورد نقد و بررسی قر -ایم فارغ از آن چیزی که در گذشته گفته -به شکل منحصر به فرد 

ی ارهولو آنکه به تکرار دوباره و چندبمورد بررسی قرار دهیم؛  نیز در مقایسه با اسناد دیگرسعی داشتیم که هر سند را 

نه چگوتکرار کردیم که  چند بار ،برخی مطالب متهم شویم. در نقد و بررسی اسناد گذشته، به انحای مختلف

برای فهم این مطلب  بهترین مثال به نظر ما د.نکاهمی آناز اعتبار ثر ضربه زده و به یک اها ها و ترجمهرونویس

 را از نظر گذراندیم و چه ایجابی و چه سلبی اسناد برون مرزی چرا؟ ما در این فصل ی یوحنا نیقی است.رویدادنامه

ه ب ، دین نوظهوریمیلادی نهم بلکه در قرن هشتم و حتی تا اواسط قرن میلادی، دیدیم که اساساً نه در قرن هفتم

در اسناد درون مرزی فصل آینده نیز  شود.در کلام نویسندگان برون مرزی دیده نمی« مسلمانان»و لفظ « اسلام»اسم 

، شاید به تازگی با محمد باشد میلادی را درک کرده ۶۹0فردی که دهه  ترین حالت،در خوشبینانهخواهیم دید که 

ر زمان د شود. این یعنی، با مشکل روبرو میچه کسی است و نقش او چیستدر اینکه او  آشنا شده باشد ولی قطعاً

 ؛ بلکه حتی نام رهبر مسلمانان یعنی محمد نیز ناشناخته است.«مسلمانان»لفظ نه تنها اسلام، قرآن یا  یوحنای نیقی،

« سلمانانم» با لفظ همه جا اعراب را تقریباًرویدادنامه یوحنای نیقی،  اینک، با توجه به این نکات، عجیب نیست که

دلیل ؟ کنیمرا مشاهده می« مسلمانان»برخلاف تمام اسناد پیشین، فقط در این رویدادنامه لفظ ؟ چرا خطاب کرده است

از خود بهتر »پندارد که با خود می ا عربیـایی یـوپیـاتی به همان دلیلی که بارها گفته شد. زیرا مترجمآن ساده است. 

آنان  هستند. اگر «مسلمانان»همان  ها(، یا هاجریون، و یا مهگرایهاعراباسماعیلیون )یا که  «داندمینیقی  یوحنای

ار زیاد کند. تعداد بسیتغییر میدر رویدادنامه  «کلمات کلیدی»به همین راحتی مسلمان نبودند پس که بودند؟ پس 

صفت مقدس »است و « عبدالملک مروان»ساً خالق محمد، دهد که اساآثار باقی مانده از سده هفتم به ما نشان می

                                                           

 ود.رسامی اتیوپیایی است كه در كلیسای ارتدوكس اتیوپی و ارتدوكس اریتره به كار می یی از خانوادهزبان ئـزگییا  Ge'ezزبان   -1
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که  هستندنیز، بسیار متاخرتر از آن « مسلمانان»و « اسلام»ظهور کرده است. واژه « از شرق ایران»احتمالاً « محمد

اواخر دهد تا ها نامه و کتیبه از اعراب و غیر اعراب داریم که نشان میاطلاع داشته باشد. ده هاآن ازیوحنای نیقی 

 به نظر من پس با این اوصاف، کند.استفاده نمی« مسلمانان»و « دین اسلام»کس از لفظ هیچمیلادی، قرن هشتم 

نند، را اثبات ک «وجود محمد»رویدادنامه یوحنای نیقی برخلاف تصور بسیاری از محققان که سعی دارند از طریق آن 

ل این نکته نباید مغفوباشد. می «محمدتاریخی ود ـان وجـمخالف»است که مثبت ادعای شاهد ترین بزرگ اتفاقاً

ن اینکه ضمدارد. خصوصاً از زمان سلطنت کنستانتین خطاهای تاریخی آشکاری  ی نیقی،بماند که رویدادنامه یوحنا

حذف شده است.  «عامدانه»میلادی این رویدادنامه به صورت  ۶40میلادی تا  ۶10به گمان برخی از محققان، از سال 

اگر چنین باشد این یعنی یوحنا مطالبی را نقل کرده که یا مترجم عربی و یا محققین دیگر را خوش نیامده و آن را 

و سنتی  شناسان جدیدمحل بحث و جدل اسلامهایی است که امروزه همان سالدقیقاً سه دهه، اند. این حذف کرده

 رویدادنامه یوحنا عجیب است کهرا حذف کرده است؟ ها آیا مترجم عربی یا محققی متاخرتر این سال است. شده

برخاستن هراکلیـوس از ، این پادشاه دیوانهای یک دهه ]حدوداً[کشته شدن موریس توسط فوکاس، دوران سلطنت 

 ،را شرح داده است. پس از این م. ۶10در سال  از تخت سلطنت اوفوکاس و برانداختن کارتاژ و کودتای وی بر ضد 

، شکست م. ۶14در  اورشلیمشهرهای رومی خصوصاً وس، تسخیر ـران با هراکلیـهای ایاوج جنگباره  به یک

سرو در خ بینیغیر قابل پیش ، شکستها.، محاصره کنستانتینپول در این سالم ۶۲۲در سال ساسانیان در ارمنستان 

ی دربار های آشفته، سالن اوکشته شدم.، کودتای دربار ایران بر ضد خسرو و  ۶۲۸در سال  دستگردنزدیکی شهر 

شود؛ یمفتح سوریه و فلسطین خصوصاً عربی،  ظهور اعراب و آغاز فتوحاتوقایعی که منجر به  ساسانیان و در نهایت

. ودشمی از سر گرفتهفتح مصر توسط عمرو ابن عاص گزارشات یوحنا از  بار دیگر ولیکن شدهحذف  همه و همه

ساس حذف شود؟ یوحنا چه چیزی را گزارش کرده که توسط مترجم یا محققان قرون های حچرا باید دقیقاً این سال

یرت ان را به حـیات یوحنا آن قدر زیاد است که گاه محققاکنیم که خطاهای روآتی حذف شده؟ البته نباید فراموش 

ای سده هفتم یک هترین سالگزارشات یوحنا از مهم« عدم وجود»یک بحث است و « وجـود خطا»ولیکن اندازد. می

ما  شده و به دست نابودهای پس از شیرویه سال ،ادسایی همیعقوب بحث دیگر! جالب است که دقیقاً از رویدادنامه 

ص تشخیکه  توان این مطلب را نیز افزودمیی یوحنا نیقی ضمناً در مورد خطاهای آشکار رویدادنامه نرسیده است.

 و اقتباسات وی از کتاب مقدس ]= اعراب[ هابه تاریخ پاگان یوحنای قهعلاکه عدم قدر سخت نیست این مسئله آن

در مقابل نگارش ضد کالسدونی وی شدیداً  زاویه دیدو   –درست مانند کاری که سبئوس مجعول انجام داده  -

 و اههاسطور به ی نیقیاـیوحنی شدید خطاها بوده است. گرچه روشن است که علاقهاین اصلی  مسببتاریخ ناب 

مام با تولیکن از دلایل دیگر خطاهای اوست. ی وی به نقـل پند و اندرزهای دینی همچنین علاقه ؛ ونویسیافسانه

ی وی، ناشی از کار مترجم یا رونویس بردار اشتباهات رویدادنامه بینیم کهدر برخی موارد به وضوح میاین اوصاف 

  قرون آتی است.
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ی شخصی که خود شاهد توان به خوبی این مطلب را درک کرد که چرا رویدادنامهبا تمام این اقـــوال، دیگر می

مستقیم بسیاری از رویدادهای سده هفتم بوده، به همین سادگی از لیست اسناد و مدارک معتبر این عصر )البته در 

 خورد.مورد بحث حاضر یعنی ردیابی واژه محمد( خط می

دقیقاً چه  ،سخن به میان آوردهینیم یوحنای نیقی در آن بخش که از محمد با تمام این اوصاف بد نیست بباکنون، 

 :چیزی گفته است

 And now many of the Egyptians who had been false Christians denied the holy 
orthodox faith and lifegiving baptism, and embraced the religion of the Moslem, 
the enemies of God, and accepted the detestable doctrine of the beast, this is, 
Mohammed, and they erred together with those idolaters, and took arms in their 
hands and fought against the Christians. 11. And one of them, named John, the 
Chalcedonian of the Convent of Sinai, embraced the faith of Islam, and quitting his 
monk's habit he took up the sword, and persecuted the Christians who were 

faithful to our Lord Jesus Christ. 

 نکارااند دین راستین و غسل تعمید حیات بخش را و اکنون بسیاری از مصریان که مسیحیان دروغین بوده 

دین مسلمانان، این دشمنان خدا را پذیرفته و تعالیم نفرت انگیز این محمد حیوان صفت را کرده و 

گذاشته و با مسیحیان جنگیدند. ها آن و دست در دست ،بت پرستان گمراه شده اینو توسط  ند،پذیرفت

 و لباس روحانیت ،ی سینا، دین اسلام را پذیرفتصومعه یهااز کالسدونی ، به نام جان،هانو یکی از آ. 11

عادت راهبی[ خود را کنار گذاشت، شمشیر ]به دست[ گرفت و مومنان به سرورمان عیسی مسیح را  ]=

 . 1قرار دادمورد اذیت و آزار 

امه مارونی نیوحنای نیقی یا وقایعهای ح بیشتری بر اینکه اثبات کنیم، نوشتهـه توضیـرسد، هرگونبه نظر می

لیل به این دلحاظ شود، توضیحی اضافه است که سبب اعتباربخشی بی معتبر از سده هفتمکی تواند به عنوان مدرنمی

ها شاید بتوانند در بهترین حالت خود به ما کمک کنند که نامهگفتیم، این گونه وقایعقبلاً  هکهاست. چنانرویدادنامه

دون هیچ ولی ب -هم بتوانند کمک کنند  اگر در همین مورد -تصویری کلی از بازسازی وقایع یک عصر داشته باشیم 

 .دهندسوق مینه تنها کارساز نیستند، بلکه محقق را به بیراهه  ؛«ردگیری واژگان کلیدی»تردیدی در 

 

                                                           

 John, Bishop of Nikiu: Chronicle. London (1916).  English Translation, CHAPTER CXXIر.ک   -1
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 (The Correspondence of Leo III and Umar II) دوم مکاتبات لئو سوم و عمر دوم  -3ضمیمه 

سوم  وـ، با لئجانشین سلیمان ابن عبدالملک «ن عبدالعزیزاب عمر»به مکاتبات  فصل،در آخرین ضمیمه این 

 «های لئو سوم به خلیفه عمرابن عبدالعزیزنامه» بهد گردآوری شده و ـر ارمنی لوونـدر اثهایی که نامهپردازیم. می
The Arabic Letters of the Byzantine Emperor Leo III to the Caliph 'Umar Ibn 'Abd al-'Aziz 

آوری شده، و ها اصیل نیست و در اواخر قرن هشتم یا اوایل قرن نهم جمعاز آنجا که این نامهشده است.  مشهور

دوازدهم بازنگری  رتری یعنی در حدود قرن یازده و حتیها در دوران متاخاند که این نامهحتی برخی استدلال کرده

نگریست. به همین دلیل است که این مکاتبات ها آن توان به عنوان اثری دست اول بهشده، پس بدیهی است که نمی

 ها آورده شده است. در ضمیمه این بخش قرار گرفته و صرفاً جهت اطلاع خواننده

ولی در همین  رسد؛و حتی به سه سال هم نمیم.( کوتاه است  ۷۲0-۷1۷عمر ابن عبدالعزیز )دوران پادشاهی 

 نیز ]که مرگ تمام دنیا را« حتی شیعیان»، چشمگیری دهد که به نحومثبت انجام میهای آن قدر کار فاصله کوتاه،

عی مخالف سهای خو و اهل گفتگوست تا جایی که با تمام گروهنرمای هکنند. عمر خلیفخواهند[ وی را تقدیر میمی

دارد و خیلی )و دو سال و نیم، خلافت( سال  40بر گفتمان منطقی دارد. شوربختانه چنین پادشاهی، عمری در حدود 

 یاند سلیمان او را با وصیت نامهگرایی این پادشاه همین بس که گفته. از اخلاقبنددچشم از جهان فرو میزود 

! من ای مردم» :خویش به خلافت برگزید و عمَُر در همان ابتدا به مسجد رفته و در سخنرانی خویش گفته است که

ام. اما در این مورد نه از من نظرخواهی شده و نه از شما مشورت گرفته به وسیله مقام خلافت مورد امتحان الهی قرار

 «.خواهید خلیفه تعیین کنیدکنم و شما هرکس را میاست؛ لذا من شما را بر بیعت با خودم مجبور نمیگرفته شده

گوی کردن اسرا، گفت توان به طور کلی از آزادگنجد، فقط میمثبت عمر ابن عبدالعزیز در این مقال نمیهای شرح کار

( هاستعلی هم از آن ،دیگر جهان )که به ادعای شیعیانهای وی با خوارج، دستور به قطع فحش دادن به شخصیت

تمام دشمنان اعراب نیز، از وی به این رو و دستور بر کم کردن مالیات و حتی تا حد ممکن برداشتن جزیه داد. از 

باسیان توانستند حکومت امویان را ساقط کنند، عمر ابن عبدالعزیز، از معدود ند تا جایی که وقتی عاهنیکی یاد کرد

 توان تصویری کلی از این خلیفه جوان به دست آورد. با این توضیحات می کسانی بود که نبش قبرش نکردند.

امپراطور ا ب گیرد کهتصمیم می در پی اقدامات اصلاحاتی خود،ابن عبدالعزیز ، عمر تئوفانسهای بر طبق گفته

کند. این مکاتباتی را با وی آغاز میاین رو کند. از  [magarisai]را مسلمان گفتگو کرده و وی  نیز بیزانتس، لئو سوم

قل ها را منتترین منبعی که این نامهها باقی نمانده و قدیمیها بسیار جذاب و در خور توجه است. ولی اصل نامهنامه

ئو اما در مورد ل نوشته شده است. در اواخر قرن هشتم یا حتی اوایل قرن نهماست که  «ووندل» به نام اثر ارمنی کرده،

م. یعنی زمان  ۷41م. به تخت سلطنت تکیه زده و تا  ۷1۷ی عرب در سال سوم، گفتنی است که او نیز همچون خلیفه

ده، و همان است که یوحنا مرگش در این جایگاه است. لئو سوم همان است که تصویر شمایل مقدس را ممنوع کر

 شود.کند. کاری که سبب شهرت وی میدمشقی در مقابل تصمیمش ایستادگی می
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همان طور که انتظار بحث و گفتگوی این دو پادشاه مرکز ثقل ها، ها بپردازیم. در این نامهاما به موضوع نامه

شرک  و این کار مسیحیان راد را بیان کرده ضد تثلیثی خو یاندیشهی مروانی است. خلیفه «شناسیمسیـح»رود می

و  ی معروف نور خورشیدگیری از همان استعارهی ضمن توضیح در مورد مسیح و بهرهپادشاه مسیحو کند، تلقی می

و اینکه کند. گوانی تلاش میساختمان )که در گفتگوی بت حاله نیز آمد( در جهت اثبات نادرستی عقیده خلیفه مر

برای مثال  لئو در جایی  شود.ها به آیات زیادی اشاره می. در این نوشتهپردازدمینیز قرآن  هایایراددر این میان به 

« تزارکش»یدگاه قرآن مبنی بر این د ،در جای دیگر شمرده وتازد و این کار وی را کاری قبیح محمد میه تعدد زنان ب

پروا و مغرورانه به عمر ابن عبدالعزیز لئو بیکند. انتقاد میآن در قرو از تحقیر زنان  داندخواندن زنان را وهن آنان می

ر لئو سوم د کشد. گفتنی است کهشناسی اعراب را به چالش میمسیحنادرست  درکو  بردهو باورهای وی حمله 

و در هر دو  کردهاشاره گردآوری آن  مورد بهفقط در دو بلکه  ؛کندنمی «قرآن» یواژهبه ای هها هرگز اشاراین نامه

ها امهدر موارد متعددی از این ن توضیح این نکته ضروری است که کند.استفاده می «فرقان»یا  «پورکان»مورد از لفظ 

 .ر روایات متعارف استــتحت تاثی ،ها را گردآوری کردهکه نامه شخصییابیم در می

 گوید:  ها لئو سوم خطاب به عمر ابن عبدالعزیز میدر قسمتی از این نامه

 م ه فرقانگوییم ]انجیل[ توسط خدا نوشته شده است. ]...[ و مدعی هستی که تو قبول داری که ما می

 اند. اما در مورد کتابتان، شمانوشتهآن را  عمر، ابوتراب و سلمان فارسینیم که دامیما گرچه چنین است. 

دانیم که شخصی به نام ه بر موارد دیگر میاید و این را علاورا به ما نشان دادهآن هایی از تحریف نمونه

ای[ هسوره= ]های اید، افرادی را گماشته تا کتابحجاج ]ابن یوسف[ که او را والی سرزمین پارس خوانده

ساخته و همه ها آن کهن را گرد آورند، و کتبی که مطابق سلیقه شخصی خودش نوشته شده را جایگزین

است. ]...[ با این وجود تعدادی از آثار ابوتراب از این نابودی نجات  تان رواج دادهجا در میان مردم

 را به کلی نابود کند.ها آن یافتند، چرا که حجاج نتوانست

اند که ابوتراب کنیه علی است که در جنگ صفین بر علیه معاویه بیرق برافراشت. جورج مورخین مسلمان گفته

نویسد نام فردی که رو در روی در اسناد سلبی آمد( نیز در جایی میوی های رشعینایی )که چندی پیش، نوشته

معاویه ایستاد )یعنی سردار شرق( ابوتراب بوده است. پس با این اوصاف شک نداریم ابوتراب همان سردار شرقی 

ارسی عمر نیز همان خلیفه دوم مسلمانان است. سلمان ف خوانده است.« عباس»است که رویدادنامه زوقنین وی را 

ها، هرچند در پایان قرن هشتم یا اوایل قرن نهم بوده است ولی دیدگاه جالبی را آشناست. نویسنده این نامههم که نام

تاب کزنند و حرف می« هاکتاب»دهد تا این دوره، هنوز از این نشان میزیرا کند. از عصر خود نسبت به قرآن بیان می

وحنا یاز « های بدعتدرباره»و  «گفتگوی بت حاله»شناخته نشده است. اگر « قرآن» با لفظ هم هنوز مقدس مسلمانان

 ؛توره، گیگی، قرآن، بقره، نسا، شترخدا و مائدههای توان گفت که کتابمیآنگاه دمشقی را در اینجا لحاظ کنیم، 
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ختلاف( زیر یک عنوان به میلادی )با کمی ا ۸00که در حدود سال  انداعراب بوده یاولیه هایرساله از جملههمگی 

 اند. آوری شدهجمع« قرآن»نام 

 «کتاب»ی کند. روشن است که کلمهها نکاتی وجود دارد که توجه آدمی را به خود جلب میدر این بخش از نامه

ا ر گردد. معهذا گرچه این متنی متاخر است، ولی راوی سه مسئلههای قـرآن بازمیبه سـوره« آثار ابوتراب»یا عبارت 

 گوید: فاش می

ما »کند که شود، چنین اظهار میهای وی دیده میاول اینکه لئو سوم با لحنی مغرورانه که در کل نامه

این یعنی در زمان لئو « دانیم که ابوتراب، عمر و سلمان فارسی نویسنده کتاب مقدس شما هستند.می

ها، عقیده بر این بوده است که ن نامهآوری ایسوم و یا حتی در زمانی متاخرتر یعنی در زمان جمع

ی توجه داشته باشید که مسئله درستی یا نادرست« اند.نوشته»ابوتراب، سلمان و عمر ابن خطاب این متون را 

ی های این دیدگاه  در مورد فرقان ]= قرآن[ در اولین لایهاین عقیده نیست، بلکه مطلب اصلی، مشاهده

که  سازدشته باشید، یوحنا دمشقی در اواسط قرن هشتم خاطر نشان میمحمدگرایی است. اگر به یاد دا

کند. در دریافت می« خواب»ها[ را در ها ]= سورهاعراب در این زمان اعتقاد داشتند که محمد این کتاب

اینجا نیز مسئله درستی یا نادرستی این عقیده نیست. بلکه مسئله اصلی این دیدگاه است که در اولین 

 شود. ی ظهور محمدگرایی دیده میهالایه

ها[ به سوره« ]= هاکتاب»شود که در روزگار حجاج ابن یوسف این دوم اینکه در این بخش گفته می

دانیم این عقیده تا امروز پا بر جا بوده است تا جایی که اند. چنانکه میسلیقه شخصی وی تغییر کرده

 ج ابن یوسف هزار الف به قرآن اضافه کرده است.اند که حجابرخی اخبارنویسان مسلمان هم گفته

ر اند. به نظهای[ ابوتراب، جان سالم به دربردههای ]= سورهها برخی کتابسوم اینکه بر طبق این نامه

آوری کرده یکی از این دو حالت است: یا قرآنی ها را جمعها یا کسی که آنرسد منظور مولف نامهمی

مانی است که از دست حجاج ابن یوسف جان سالم به در برده است. که که امروزه در دست ماست ه

نماید. فرض دوم اینکه ابوتراب ]عباس؟ علی؟[ خود قرآنی نوشته است که در این این فرض بعید می

 معهذازمان در جامعه وجود داشته و این یعنی کار تدوین نهایی قرآن تا این زمان انجام نشده است. 

 یفارس و سلمان ابن خطاب عمرها[ را ابوتراب، لئو سوم کاتب این آثار ]= سوره روشن نیست که چرا

بود باز هم با گزارشات میها نیست و حتی اگر چنین آوری این سورهداند. به یقین منظور وی جمعمی

  اختلافات اساسی داشت.اسلامی، روایات متعارف 

ها که در قرون آتی ها آمد. روشن است که این نامهدهبه هر حال این توضیحات صرفاً در جهت آگاهی خوانن

 اند اعتبار کافی در ردگیری کلمات کلیدی را ندارند.آوری شدهجمع
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 نگاران اسلامی شروع کردند هنگامی که وقایع

 صیت تاریخی تبدیل کنند، که این صفت مقدس ]محمد[ را به یک شخ

 شناختی، های باستانکردند که روزی با ارزیابی یافتهبه این فکر نمی

 های تاریخی فراهم شود. امکان بازسازی رویداد

 شناسی ندارندشاید به همین دلیل است که مومنان چندان میانه خوبی با باستان

 (تا سامره فلکر پپ، آغاز اسلام از اوگاریت)



 درون مرزیو مدارک اسناد 
Islamic documents 

 

 : (Introduction) پیشگفتار -1

 ۶۹0سال  تا ،میلادی هفتم و هشتمهای مانده از سدهباقی در اسناد برون مرزی دیدیم که در فصل قبل به تفصیل

هور برای ظ حرفی به میان نیامده است. تا این سال که نقطه عطفی ،یک شخصبه عنوان  از محمد تقریباً میلادی

که  شوددیده نمینام محمد آن قدر  ها کتاب، نامه، رساله و هرگونه نوشته برون مرزی،است، از بین ده« محمد»

ح شود فردی فاتآیا این شخص وجود خارجی داشته است؟ مگر میاصلاً  محققان را به این فکر فرو برده است که

 ۶۹0هم به خود جلب نکرده باشد؟ در اسناد برون مرزی تا سال ایران تا اورشلیم باشد ولی توجه حتی یک مورخ را 

م. نام و نقش محمد برای نویسندگان خارجی،  ۷۲۵م. تا  ۶۹0بینیم. از ی ساده از محمد نمینامهم. حتی یک زندگی

ی م. است که گویا محمد، رفته رفته نقش پیامبر ۷40تا  ۷۲۵تنها از سال  یزی جز آشفتگی و سردرگمی ندارد.چ

« محمد»م. یوحنا دمشقی اولین کسی است که ولو اندک، ولی حداقل چیزهایی از زندگی  ۷40یرد و در دهه گمی

م. یعنی در دوران خلافت هشام  ۷۳0دهه توان نتیجه گرفت محمد، حول و حوش گوید. بدون هیچ تردیدی میمی

ر فرو این فکافرادی چون یوحنا دمشقی را به تا جایی که نامه شده؛ ابن عبدالملک صاحب عنوان پیامبری و زندگی

 . نگارش کنندثار جدلی را برد که دربار را ترک کرده و اولین آمی

ها، به اعراب با عناوین مختلف مثل ساراسنها آن دردر دست داریم که از قرن هفتم دیدیم که ما آثار بسیار زیادی 

دهند. نکته جالب این است که تا زمانی که یوحنا نمی سلمانانممهگرایه اشاره شده، ولی هیچ خبری از هاجریون و 

حتی یک بار هم به نام اسلام اشاره نشده، و حتی یک بار هم به  ها بعد از او()و سالگیرد میبه دست دمشقی قلم 

ما  به تا جایی مسئلهشاره نشده، این کتاب قانون اعراب امثلاً دیگر های کتاب مقدس اعراب و یا حتی در قالب

ندارند.  «اسلام»خبری از گونه هیچم. نویسندگان برون مرزی  ۷۵0تا قطعیت بگوییم که  با دیگر که دهداطمینان می

از نظر ایجاز است نه دقت. یعنی فقط نویسندگان بیرون صرفاً  گفتیم که عبارت برون مرزیقبلاً  گونه. البتههیچ

]اگر دینی باشد[ ندارند. ها آن نی که تعلق خاطری به اعراب و دینعربی مد نظر ما نیست بلکه نویسندگاهای مرز

میلادی را درک  ۶۶0تا  ۶۲0دهه  اتفاقاًامپراطوری عربی زیسته و های در مرزسوم یهب برای مثال پاتریارک یشوع
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 یهبعیشو بینیم کهبه وضوح میولی  ،کنندق ادعای تواریخ متعارف، محمد و خلفای راشدین ظهور میکرده که طب

 ندارد.ها آن هیچ خبری از سوم

گذرد؟ آیا خود اعراب اسنادی برای ما اسلامی چه میهای ها مربوط به آثار خارجی است. درون مرزاما تمام این

یم؟ پاسخ نظر بینداز« برهان سکوت»؟ یا باز هم باید بار دیگر به نند محمدی وجود داشتهبه جا گذاشتند که اثبات ک

تا ه وضوح بزند که قطع به یقین مثبت است، یعنی سکوتی که از هر صدایی بلندتر است، فریاد می اخیر این سوال

است که خالق  یمروانشناخته و این خلیفه تا زمان عبدالملک مروان نمیزمان عبدالملک مروان، هیچ کس محمد را 

ده در عصر ش طبق اسناد عینی یافت ،بردهها راههجمعاویه اسلام را به ک مبنی بر اینکهتواریخ متعارف این ادعا  اوست.

 ، زیرا معاویه اسلام را به بیراههبدون تردید کذب محض است، روی این اسناد آکادمیک انجام گرفتههای ما، و بررسی

معاویه  اقاًاتف .بسازدها آن برایای هکه بخواهد بیراه و محمد ندارد قرآن خبری از اسلام واصلاً  برد بلکه معاویهنمی

ضرورت وجود یک دین عمومی که کل امپراطوری وی تحت لوای آن قرار بگیرد را به خوبی درک کرده بود، ولی 

را  که خودمروان تواند چنین امپراطوری دینی را خلق کند. این کاری است که عبدالملک دستش خالی است و نمی

نام محمد اولین بار  دهد.انجام می اعراببیند، برای و میداوود نجایگاه  چشم و همچشمی با کایزر بیزانتس در در

محمد اصلاً  حتی یک سند وجود ندارد کهآن  شود و قبل ازالصخره ظاهر میقبههای م. در کتیبه ۶۹0در دهه 

دهد یوضوح نشان مه ب مسئلهزیرا این  ،اغواگر است نامی وجود داشته است. حتی یک سند! شگفت انگیز نیست؟

  است. «و محمدیانیسم محمد واقعی خالقم، کَابن مروان حَ لملکعبدا»

 آخرالزمانیای هدر زمان عبدالملک پروژهمان گونه که دیدیم با اسناد برون مرزی به این فرض رهنمون شدیم که 

ولید  بیندر زمان خلفای ماآن  گیری شده و پس ازشود که در زمان ولید ابن عبدالملک پیآغاز میبا عقاید آریوسی 

در دوره هشام است که محمد کم کم به شکل یک شخصیت مستقل تنها شود و دنبال می ابن عبدالملک و هشام

مهر تاییدی بر آنچه اسناد برون دقیقاً  کند. نکته جالب ماجرا اینجاست که اسناد درون مرزی نیز،تاریخی ظهور می

ش کردند نهانزیر ردایشان پت که اعراب پیغمبری داشتند ولی نیس چنینزنند. این یعنی مرزی به ما نشان دادند، می

 تا کسی خبردار نشود. خیر! همراه با آشکار شدن نام محمد در اسناد خارجی، نام محمد در داخل نیز ظاهر شده، و

ست به دکنند. تا جایی که وقتی یوحنا دمشقی قلم با اسناد خارجی حرکت میاعراب نیز، اسناد درون مرزی دقیقاً 

البته )بنویسد.  «نبی»را از  گرفته تا اولین سیرهبه دست ابن اسحاق نیز قلم  ،گیرد تا از محمد بنویسد، یک دهه بعدمی

به تمام این موارد، این نکته را باید افزود که در این دوره،  را فرض گرفتیم(« اسحاقسیره ابن»ما در اینجا موجودیت 

مضحک های کتاب»ی وجود ندارد. و دیدیم که او از قرآن ، هنوزراهب بت حاله[ ]و یوحنا دمشقیهای بنا به گفته

 وجود ها ]شتر خدا[وی را آورده که امروزه یکی از این کتاب که حتی نام چهار کتاب آوردهسخن به میان « محمد

 ندارد. خارجی

***** 
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 در حالی محمدفردی به نام ال یک عربی( م. )س ۶۲۲خوانیم که در سال ما با مراجعه به تواریخ اسلامی چنین می

که  درگذشتم. درحالی  ۶۳۲او در سال  ها مدعی بود که پیامبر الله است.که سال از مکه به مدینه مهاجرت کرد

م. به مدت دو سال  ۶۳4سال  او ابوبکر تاپس از مرگ  .متحد کندزیر پرچم واحد اسلام توانست قبایل عربستان را 

را در اعراب  یپادشاهسکان عمر ابن خطاب در حالی  م، ۶44م. تا  ۶۳4با مرگ ابوبکر، از سال . حاکم اعراب است

 ۶44پس از وی عثمان ابن عفان از سال فتح شده است.  ایران تا اورشلیم دست گرفته که زمان مرگ وی تمام منطقه

طالب آغاز شده که تا سال ابن ابیساله علی  ۵-4 کند. و بعد از وی خلافتسال حکومت می 1۲م. به مدت  ۶۵۶تا 

در مسجد  ،اعرابی شوب در بلاد تحت سیطرهاز چهار سال جنگ و آ بعد به طول انجامیده و نهایتاًم.  ۶۶0-۶۶1

از این پس معاویه ابن ابوسفیان حاکم گیرد. و جای وی را معاویه ابن ابوسفیان مینماز کشته شده، حال کوفه در 

م. وضعیت به همین منوال است. در دوره خلفای راشدین، اسلام راه خود را  ۶۸0ا سال بلامنازع اعراب شده و ت

زیادی دارد. نحوه زندگی های رویکج ست کهخلاصه او به طور ها آغاز شده ودر دوره معاویه، بدعت رود ولیمی

که  از دیگر انتقاداتی استموروثی به صورت  انتخاب جانشین ، مورد انتقاد مسلمانان است.وی شبیه خسروان ایران

ن ایاز کنند خواری محکوم میشود که او را به قمار و شرابپس از وی یزید ابن معاویه خلیفه می شود.به وی می

. جالب اینکه در دوره یزید خوردرقم میفتنه دوم یعنی شورش عبدالله ابن زبیر  ها آغاز شده وقیام در زمان ویرو 

بن عمر یزید ابه هر حال  شود.سرکوب می به زودیدر منطقه کربلا، بر نیز شورش کرده که ی پیامابن معاویه، نوه

 ییهاتنبه را سرکوب کرده و  هارسد که شورشمی در حالی به عبدالملک مروانخلافت  معاویه کوتاه است و نهایتاً

نقش محوری در  قرآن ی است واسلامکاملاً  در این دوره جامعهبر طبق روایات متعارف، شود. ی وقت میخلیفه

ص ها مشخنیزه روی قرآنِ طالب و معاویه، نتیجه جنگ راها دارد برای مثال در جنگ صفین بین علی ابن ابیجنگ

، اسلام رو به رشد است و ذیل حکومت اسلامی مناطق تحت تصرف مثل ایران و مصر قرآن کند. به جز محمد ومی

 کنند. ولی آیا اسناد درون مرزیلامال شوق از اسلام، به سمت این دین حرکت میو سوریه و فلسطین و... با قلبی ما

خواهیم پاسخ این پرسش را به طور مفصل با اسناد معاصر بررسی کنیم. ما میکند؟ اعراب تمام این وقایع را تایید می

شناس آلمانی  پژوهشگر و سکهاز ساندیشه درورا با این گفتاپیشگفتار  این پاسخ این سوال و در اینجا بهتر استپس 

 :ندیم کهبفلکر پپ بیعنی 

 محمد[ را به یک شخصیت یعنی که این صفت مقدس ]نگاران اسلامی شروع کردند هنگامی که وقایع

ان بازسازی شناختی، امکباستانهای کردند که روزی با ارزیابی یافتهتاریخی تبدیل کنند، به این فکر نمی

ناسی شاهم شود. شاید به همین دلیل است که مومنان چندان میانه خوبی با باستانتاریخی فرهای رویداد

 1ندارند.
 

 

                                                           

 .  ۸۶-۸۵نیاز، صص آغاز اسلام، از اوگاریت تا سامره، پپ، فلکر، ترجمه داریوش بی -1
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  : (the Rashidun Caliphs)  خلفای راشدین -2

ای هتواند زمینپاسخ به این سوال می است؟بوده چه خبر ی سوم این سده و خاصتاً دهههفتم میلادی سده در آغاز 

تاً ای از وضعیت منطقه؛ و خاصپس در اینجا بد نیست که خلاصـهعراب بر منطقه بدهد. کلی از چگونگی استیلای ا

 های ابتدایی سده هفتم بیاوریم.از وضعیت ایران و روم در دهه

امپراطور  به خونخواهی موریس]= خسرو پرویز[ خسرو دوم م.(  ۶0۳)سال در همان ابتدای قرن هفتم میلادی 

ر دو شوند که قدرت هفرسایشی می هایکند. ایران و بیزانتس وارد یک سری جنگمی حملهاین کشور  به بیزانتس،

 شود، منذر پادشاه اعراب لخمی را به بهانهها خسرو اشتباه بزرگی که مرتکب میشود. در این سالکشور تضعیف می

این  طوری ایران را دارند. باحکم نگهبانان امپرا که در شهر حیره مستقر هستند، هالخمیکشد. سرپیچی از دستور می

شود و تجمع نارضایتی اعراب در این منطقه در مرز ایران از اعرابی که دیوار یخی مرز ایران و روم شکسته میکار 

ود شاما این اشتباه خسرو چیزی است که در همان نگاه اول دیده نمی .گیردمیتعلق خاطر به ایران دارند، شکل  قاعدتاً

قرن  در دهه اولدهد که او چه اشتباه بنیادینی مرتکب شده است. مان لازم است تا به ما نشان میبنابراین گذشت ز

 را تا اورشلیم و مصر تصرف شرقی بیزانتس )در غرب ایران(های تازد و سرزمینهفتم میلادی، خسرو با قدرت می

ر د را از هراکلیوس، پادشاه بیزانتسای هایرانیان شکست ناباوراندر اوج قدرت خسرو، م.  ۶۲۲در سال کند. اما می

پ از این بنابر تلقی فلکر پ. افتادمیبا این شکست، تلاطمی در نظم ارتش خسرو به راه  .شوندمتحمل می ارمنستان

ومت از بند حک با این شکست ارتش ساسانی، هاجریونزیرا  این سال، به شکل بنیادینی سال مهمی استرویدادها، 

 - امپراطوری روم حائل -های غسانی عرب، یعنی با دیوار یخیمردمان پشت گیرند با تصمیم می و شدهایران آزاد 

م ایران و روهای و پایان جنگپرویز مرگ خسرو  شکست دومی که منجر به کودتا در دربار ایران و باو متحد شده 

در این زمان شیرویه پادشاه ایران . دهندن نشاقوای مهاجم سوم علم کرده و خود را به عنوان  شود، قدمی م. ۶۲۸در 

قدیمی برگردند. بیزانتس گرچه پیروز این جنگ شده، اما های شده و به هراکلیوس قول داده است که به همان مرز

 پس روشن است .ها جنگ، نیروی نظامی این کشور تحلیل رفته استقدرت نظامی چندانی ندارد. زیرا در پی سال

شرقی خود دفاع کند. ایران نیز وضعیت بهتری ندارد. جنگ های بی از سوریه و فلسطین و مرزتواند به خوکه نمی

تخت،  ، آشفتگی بین افسران، برادرکشی برای تثبیت تاج و، نیرو و سلاح تحلیل رفتهحاکمیت در دربار، ارتش نامنظم

ر بگیرند. به تمام این موارد شوند که امپراطوری ساسانی در اوج ضعف خود قراهمه و همه مزیدی بر علت می

ویسد ن. پس تاریخ سبئوس به خوبی میرا اضافه کنیم دیابکه در این دوران حتی به دربار ایران راه میای هطاعون کشند

که حکومت ایران رو به سراشیبی زوال است. در چنین شرایطی نه طوفان قوای تازه نفس اعراب، بلکه حتی نسیمی 

افتد چرا که اعراب، از مناطق سوریه آغاز ساسانی را برای همیشه نابود کند. همین اتفاق نیز میتواند امپراطوری می

هرهای ش این وضع برای شوند.کرده، سپس فلسطین و اسرائیل، پس از آن تیسفون، شوش و شوشتر را صاحب می

لی تنها جغرافیای طبیعی کنستانتینپول گیرند ونیز مورد هجوم قرار میها آن بیزانتس نیز به همین منوال است. مرکزی
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خوانده ها آن با آیاتی که محمد برایای ههایی افسانآیا اعراب در جنگ دهد. با این اوصاف،است که نجاتشان می

اند ولی پاسخ ما به این سوال منفی است. این دیدگاهی است که تواریخ متعارف ارائه کردهاند؟ است پیروز شده

که چندی بایستد. اینکه ارتش امپراطوری ایران، ها آن ند چون نیرویی نبود در مقابلاهتصرف کرد اعراب منطقه را

خود محاصره شده های در قلعهدرآمده و در مقابل اعراب، به حالت تدافعی نوردد، امروز پیش تا اورشلیم را درمی

کت اعراب در جهت نیل به هدف، یعنی توان از حرترین توضیحی است که میاین کوتاه گویای همه چیز است.

ما در فصل پایانی این کتاب )جلد دوم، فصل یازدهم( با اسناد و مدارکی که تا  رسیدن به امپراطوری عربی شرح داد.

سازی اتفاقات این چند دهه و در نهایت کشف واقعیت این دوره خواهیم آید سعی در مدلاینجا آمده و پس از این می

 بد نیست اندکی از مبدا تاریخی اعراب بگوییم. داشت. در اینجا

ی از هی یک فرد و یا حت، یا تاریخ رسمی پادشاادشاهیک پ تاریخی با تولد ادیکه تمام مب وسوسه انگیز است

ا مبدا دیگر ر یاز یک محل به محل« فرار پیامبرشان» یلحظهنویسان اسلامی، شود ولی افسانهآغاز می مرگ فردی مهم

 :نویسدند. چنانچه فلکر پپ میاهر دادتاریخ قرا

 ه منطقه یعنی غسانیانِ بازگشتآن  کمکی اعراب ساسانی و صاحبان قدیمیِهای میان بقایای نیروهای جنگ

م.  ۶۳۶میلادی در حوالی غزه و اجنادین و در نزدیکی دره یرموک در سال  ۶۳4از بیزانتس در سال 

 است. م.[ ۶۲۸]در سال  زرگ بین بیزانتس و ایرانیاننشانگر اوضاع آشفته پس از پایان جنگ ب

ی سیاه زمانی تاریخ جای دادند. پیامبر عرب را در این حفرههای نگاران اسلامی زندگی و کاربعدها وقایع

پس از بیرون راندن ایرانیان از های ها و گسل]...[ اوضاع سوریه پس از مرگ هراکلیوس، پیامد جابجایی

به سوریه و مصر « محمد»وجه پیامد تهاجم اعراب شبه جزیره عربستان به رهبری هیچآنجا بود و به 

م. را با نمایش فرار یک فرد  ۶۲۲ی وقایع جهانی و تاریخی سال نگاران اسلامی صحنهنبوده است. وقایع

پیامبر م. داستان فرار  ۶۲۲فراری اهل مکه آراستند و سرانجام از پیروزی بزرگ نظامی بیزانتس در سال 

 را ساختند.« هجرت»ها یعنی عرب

در این زمان قراردادی شود. م. در ارمنستان بر ایرانیان پیروز می ۶۲۲هراکلیوس در سال  که معتقد استفلکر پپ 

چشم از جهان هراکلیوس م.  ۶41یعنی در در سال بیستم این پیروزی بندد. در جهت متحد شدن با اعراب منطقه می

بیزانتس، از بند این قرارداد خارج شده و دیگر خود های متحد با وی در جنگ اعرابعملاً  مرگ او. با بنددفرو می

خ سال بیستم تاری باری،آورند. سکه در این سال روی می به کوبشاین رو از  ،بینندنمی متحد با حکومت وی را

این یعنی جنبش شود. انجام میها آن یاولین ضرب سکه م. مصادف با مرگ هراکلیوس، ۶41یعنی سال  اعراب،

 غاز شده است. آاعراب  یاستقلال طلبانه

عربی  ۲0 را به سال اما ما در اینجا به طور قطع معتقدیم که فلکر پپ در اشتباه است. زیرا وی تاریخ کوبش سکه

ولی به  دتفسیر کن ری[هجری، هاج= ] عربی مبداها را با کند. اساساً فلکر پپ سعی دارد تاریخ تمام سکهتفسیر می
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ها به طور قطع با تاریخ یزدگردی کوبیده شده است. دهیم که بسیاری از سکهیقین او در اشتباه است. ما نشان می

میلادی،  ۶۵۲. این تاریخ چه زمانی است؟ تفسیر شود نیز ضرب شده، باید با تاریخ یزدگردی ۲0که به تاریخ  ایسکه

سیر، با مرگ یزدگرد سوم، به طور قطع اعراب تحت حاکمیت اطوری ساسانی. با این تفسال مرگ یزدگرد و پایان امپرا

انی را پساساس یاز یوغ بندگی خارج شده و اولین سلسلهتا را حرکت داده،  ایطلبانه لجنبش استقلاساسانیان، 

یزدگرد سوم زنده است،  دهند. ما در جلد دوم کتابی که در دست دارید، نشان خواهیم داد که تا زمانی کهتشکیل 

امپراطوری ساسانی به عملاً  ولی با مرگ یزدگرد سوم، منطقه را در دست دارند هنوز ساسانیان هستند که حاکمیت

ه هایی کولی آیا این جملات به معنای مرگ ایران است؟ هرگز! مدعی هستیم که عرباست. کار خود رسیده ای همنت

کنند تا جایی یحرکت م و تحت هدایت قدرتمندان دارابگرد بروکراسی پساساسانی یابند زیر سلطهبر منطقه استیلا می

شاه، و به اسم این پادبرای معاویه  دیگریهای هسپس سکشود؛ کوبیده می سوم ها، با مرگ یزدگردکه اولین سکه آن

تا  اهکوبش سکه ز این پسا ضرب شده و «دارابگرد»در شهر  «خط و زبان پهلوی»به  لیکن« امیرالمومنین»با عنوان 

مبدا عربی ]= هاجری یا هجری[  به تدریجشود؛ ولی میانجام و پسایزدگردی یزدگردی  مبدا عربی، سه دیر زمانی با

ود ها مبدا تاریخی هجری را با خیابیم که تمام سکههای قرون آتی، درمیبیشتر از قبل شده تا اینکه با مشاهده سکه

 کنند. حمل می

که آغاز و  رهنمون ساخته کژراههرا به این  وی ست کههاخوانش یک جانبه فلکر پپ از سکهنظر ما  بهباری، 

ه غیر ب یدر منابع دیگر دوره پادشاهی این خلفا،این در حالی است که هر یک از خلفا را تغییر دهد. پایان خلافت 

اعراب  ۸0کتاب[ از سال ای هناشر در انت کولوفونی ]امضا یا توضیحاتها نیز ثبت شده است. برای مثال از سکه

هر دو در مقایسه با  اتفاقاًمیلادی[ داریم که  ۷0۲اعراب ] ۸۳میلادی[ و کولوفونی از سال  ۷00-۶۹۹]مصادف با 

ها سند دیگر است. ده بسیار جزیی در حد قابل قبولی صحیحبا اختلاف ها آن اند. تاریختاریخ اسکندری نوشته شده

میلادی آغاز شده و تاریخ به خلافت رسیدن  ۶۲۲-۶۲1تاریخ عربی از حدود  دهندنشان می اریم کهنیز در دست د

 منطبق است. این یعنیتا حد قابل قبولی  خوانیــد،حاضر می کتابکه در  تاریخیوی، با ـان امـهر یک از پادشاه

 اهبا نظر به تاریخ روی سکه را صرفاً به خلافت رسیدن و پایان خلافت هر یک از پادشاهان اموی توان تاریخنمی

 کرد.  تفسیر )آن هم به صورت یک جانبه(

کنیم که این دستگاه بروکراسی پساساسانی از شهر دارابگرد است که ما مدعی هستیم و اثبات میدیگر اینکه 

لک عبدالممرگ اقل تا زمان کند. این کار لادیت ]اعتبار[ پادشاهی را عطا میرِکِو این عصر را هدایت کرده، های رویداد

د وخسعی دارد که میلادی، انجام شده و رفته رفته حکومت خود اعراب با تسلط یافتن به دیوان،  ۷0۵مروان در سال 

را از بروکراسی ساسانیان )که تاروپودی بسیار مستحکم دارد زیرا از زمان هخامنشیان ساخته و پرورش داده شده( 

 چه چیزی؟  در اینجا وجود دارد.ای هرا نیست. مطلب شوکه کننداین تمام ماج اماکند. جدا 
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ده که آغاز ش و کرمان سیستان نواحی کلی در خراسان بزرگ[ وبه طور مرو ] ازاز شرق ایران یعنی  یجنبش اینکه

این چیزی نیست که مخاطب انتظار شنیدنش را  را آغاز کرده است. «گراییعلی»و همچنین  «گراییمحمد» جریان

گویند، واقعیت امر همین است. اینجاست که به زودی داشته باشد ولی تا آنجا که اسناد و مدارک عینی به ما می

 اند! بوده« علی»پایبند به همیم چرا ایرانیان تا خود امروز فمی

گاه چمواجه شود ولی آیا هی یبزرگشوک غریب است. مخاطب حق دارد با کاملاً  هاییها دادهاغواگر است. این

تا این حد در ایران  1اندازد،در ایران قتل عام به راه می مورخین اسلامیکه چرا علی که به گفته  ایداز خود پرسیده

ن اید که چرا علی ابیا در ضمن مطالعه این کتاب، از خود پرسیدهاند؟ هکه وی را تا حد خدایی بالا برد هدمحبوب ش

، به عنوان امام اول شیعیان در ایران قد فراموش شدهتا زمان مامومن عباسی میلادی یعنی  ۸10دهه که تا طالب ابی

گر یا سوال دیاند؟ اید که چرا در بین ملل شکست خورده، ایرانیان عرب زبان نشدهکند؟ و یا از خود پرسیدهعلم می

رو از مرو تا کوفه را د چرا ابومسلم خراسانی که اینکه چرا اکثر مورخان و حدیث نویسان نخستین، ایرانی هستند؟

آید؟ چرا ابومسلم خراسانی از مرو خود را امیر آل محمد یا به عبارتی امیر کند، درصدد انتقام ایرانیان برنمیمی

 بندی تمام مطالبکه در جمع های دیگر، سوالات بنیادینی هستندو انبوهی از پرسش هااین خواند؟ی محمد میجامعه

قط ها فدر واقع پاسخ این پرسشآید. به کار می زی سده هفتم میلادی )در جلد دوم( است،که همان بازسا کتاباین 

تی را حکوم یورد علاقهمهای بار مورخین و تاریخ کافیست یکفقط  شود.آکادمیک روشن می هایتحلیلو فقط با 

ها تیبهها، کها، پاپیروسسکه مند؟این اسناد کدارجوع کنیم. این عصر و به اسناد عینی و مدارک واقعی  کنار گذاشته

 و...

 

 :هاسکه

ها اهمیت بسیار زیادی دارند. زیرا در کمترین فضای ممکن شناسها از دسته شواهدی هستند که برای باستانسکه

وجود ندارد. برای مثال تا خود ها آن دهند. ضمن اینکه امکان تغییرپیام سیاسی و حکومتی را انتقال میترین بیش

صب شده بر ی نشود، ولی پس از یک انقلاب یا تغییر حکومت، کتیبهروز، بیمارستانی توسط یک شاه ساخته میام

 شود. اگر اینجدید نصب می «رهبر»قبلی حذف و نام  «پادشاه»نام  خیلی راحت بیمارستان پایین آمده و ورودی

یگری شد که اثبات کند این بیمارستان توسط فرد دها باقی بماند، در صورتی که اسناد دیگری نباکتیبه جدید تا سده

ه رسید هایی کها و یا حتی پاپیروسکشاند. ولی سکهشناس را به بیراهه میساخته شده، به همین سادگی باستان

ا و یا هشوند. ضمن اینکه سکهی بازرگانی و امور مشابه کمتر دستخوش تغییر میسادههای یا نامههستند، مالیاتی 

« نویسندا میهتاریخ را برنده»هایی از این دست، کتاب تاریخی نیستند که تحت تاثیر این قول معروف یعنی روسپاپی

                                                           

البلدان همچنین بلاذری، فتوح. ۲۵۶۸، و ۲۶۵۷، ۶ . و نیز طبری ج۲۹الذهب، ص همچنین مروج ،1۳۶ر.ک فارســنامه ابن بلخی ص  -1

 .۲۹۲و  1۵0
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امور است، به بهترین وجه ممکن، به ما این گونه ها آن ها و پاپیروس هایی که محتویاتسکهاین رو قرار گیرند. از 

 کنند که تاریخ یک دوره را بازسازی کنیم.کمک می

گوناگون وجود های اقوال مختلف و استدلالآن قدر  ر اینکه اعراب از چه زمانی شروع به ضرب سکه کردند،د

از حوصله این مقال خارج است. برای درک بهتر گستردگی این بحث، ما خواننده را به کتاب آن  که نقل دارد

دهیم. فقط ها ارجاع میبخش شواهد سکهت کورن، در ینوو و جودگذر به اسلام، به قلم یهودا دیهای چندراهی

 مختلف تقسیمهای توان از وجوه مختلف به دستهاولیه حکومت اعراب را میهای توان در اینجا گفت که سکهمی

ها در طرح بیزانتسی و گروه دیگر در طرح ساسانی زده کرد. برای مثال از حیث کلیت جغرافیایی، یک سری سکه

گفت  توان به قطعیتود نام محمد تقسیم بندی کنیم، میانتسی را اگر بخواهیم از حیث وجبیزهای شده است. سکه

آشکار نشده( همگی به دوره قبل از خلافت ها آن هایی که نام محمد رویپیشامحمدی )یعنی سکههای که سکه

شناسی، هشناسی و سکباستانای هها اکثراً بدون تاریخ است و باید با تکنیکاین سکه گردد.عبدالملک مروان بازمی

امه سیاسی حاکمان مربوط به مسیحیت زده شده، و برنهای ها و نگارهها با طرحرا روشن کرد. این سکهها آن تاریخ

یر خسرو دوم )خسرو تصوهمان  باهنوز هم ساسانی که -موسوم به عربهای اما در سکه دهد.وقت را نشان می

ارد بیزانتسی تاریخ دهای ساسانی بر خلاف سکه-عربهای سکه وضع به چه منوال است؟ شود،پرویز( کوبیده می

تواند یم ، به مراتبسکه یک تعیین تاریخ قطعی برای ضرب در همین مزیت، گاهاً ولیو این مزیت بزرگی است. 

و سپس مبدا تاریخی ها آن در ابتدا خط دشوار پهلوی رویآن  دلیل .بیزانتسی باشد-عربهای تر از سکهپیچیده

  :است گره خوردهزیر  تاریخی با سه مبدا معمولاًها آن هاست، چرا که تاریخآن

 ( ۶۲۲عربی یا هاجری )میلادی  

 میلادی( ۶۳۲) یزدگردی 

  ( ۶۵۲پسایزدگردی .)میلادی 

 

 :اولین سکه

 ،شده که به تعبیر فلکر پپ کوبیده در دارابگرد)بدون مبدا تاریخی(  ۲0بینید در سال زیر می تصویر که درای هسک

 ۶۲۲)در سال  انیروزی هراکلیوس بر ایرانیپعربی است یا بهتر بگوییم تاریخ این سکه بیستمین سال  ،تاریخ این سکه

در این سال دهد. چرا در بیستمین سال این سکه ضرب شده؟ زیرا ها از بند ایران را نشان میم.( و آزاد شدن هاجری

عیت واقما با رویکرد فلکر پپ  مخالفیم. رسد. ولی قرارداد اعراب با وی به پایان میعملاً  شت وهراکلیوس درگذ

 این سکه رامبدا تاریخی  ساسانی،-های عربپژوهشگران و سکه شناسان متخصص در سکهاین است که اکثر 

یز هست. )از این تاریخ مبدا سال مرگ یزدگرد ن ،هجری ۳1م. یا  ۶۵۲سال دانند. باید توجه داشت که مییزدگردی 

عربی( تاریخ  ۳1یزدگردی ) ۲0 سال عربی و چه ۲0 سال چه این سکه بهبه هر حال  شود.(آغاز می هم پسایزدگردی
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 «دوره اسلامی»شود ولی هیچ عنصری که به ما بگوید ما در دیده می« بسم الله»در این سکه عبارت  خورده باشد،

دوره های سکها از همان ـهسبک سکه ده وـرد سوم بر روی این سکه حفظ شـنام یزدگ .شوددیده نمیهستیم 

حتی ، و رآنق ، اسلام،پادشاه، خلیفهاست. نامی از در حاشیه این سکه « بسم الله»آن  و تنها تغییرساسانی گرفته شده 

ی که ، تا جایجا افتادهاً ، حاکمیت اعراب اصطلاحبینیم. اگر بگوییم در این زمانیک شخصیت نمیبه عنوان  محمد

تی و یا ح شود که چرا اثری از نام خلفای راشدین یا اسلاماند، آنگاه سوال میبه کوبش سکه به نام خود روی آورده

اند نام یزدگرد سوم بر روی سکه را تغییر دهند؟ و چرا سعی نکردهشود؟ ها دیده نمیدر این سکه پیامبر اعراب

دهد، ی آنجا انجام میکارآزمودههای این کار را ضرابخانه و نیرو گذاشت. زیرا اولاًها آن لدیتوان این امر را به نابنمی

ه دست بچگونه است که تا معاویه حکومت را  اند؟ ثالثاًاگر نابلدند پس چگونه عبارت بسم الله را ضرب کرده ثانیاً

ارم یعنی عثمان و علی خیالی ولی خلفای سوم و چهکند پادشاه جدید ضرب میبه عنوان  نام خود را آورد، سریعاًمی

چون  اند،یا بی توجه به این امر بوده نرسیدهها آن این چیزی نیست که بگوییم عقل کنند!این کار را نمی شیعیان،

 د. ورزمیبه آن اقدام ضرب سکه به نام حاکم جدید از اولین کارهایی است که هر حکومتی 

 ، یعنی ها یزدگردیست تاریخترین حالت این ا)که محتمل ۳1تا  ۲0ه یعنی از سال جالب اینکه در طول یک ده

ی عرب که احتمالاً در این زمان والی نام سه فرمانده .شوددیده می« بسم الله»عبارت د( نم. باش ۶۶۲تا  ۶۵1 معادل

ی است شود. گفتناند، دیده میشدهها که در شرق ایران کوبیده کوبند، بر روی این سکههستند و به نام خود سکه می

اند. دوران معاویه را درک کرده ،دالله ابن زیادیزیاد ابن ابوسفیان، سمرا ابن جندب، عبیعنی  ی عرب،که هر سه فرمانده

ود ش)البته به خط و زبان پهلوی( یافت می« امیرالمومنین»های معاویه با عنوان نکته اینکه از این پس به وفــور سکه

نام  کنولی بینیم.های عرب ساسانی میو یا مصعب ابن زبیر را روی سکه عبدالله ابن زبیرنام  حتیس از وی و پ

 طالب روی هیچعلی ابن ابی، عثمان و و خلفای پس از وی که خلفای راشدین مشهورند، یعنی ابوبکر، عمرمحمد، 

رح در طای سکهحتی به نام خود  نشده است.شود. حتی یک سکه از این پنج پادشاه عرب پپدا ای دیده نمیسکه

ارند، ندخارجی ها در مورد خلفای راشدین چه چیزی جز اینکه این افراد وجود . این سکوت سکهاندساسانی نکوبیده

واگذاشت که هنوز ایران  مسئلهتوان به این زنده است را میسوم میلادی که یزدگرد  ۶۵۲تا سال گوید؟ به ما می

ند اطالب، خلیفه وقت بودهشود، ولی پس از مرگ یزدگرد که عثمان و علی ابن ابیی وی هدایت میتحت امپراطور

عی رهنمون قط تقریباً ها ما را به این فرضگیری با شواهد سکهبه نظر نتیجهاند؟ به نام خود ضرب نکردهای سکهچرا 

ها آن . مگر اینکه سند دیگری از وجوداندنداشته خارجی طالب وجودعلی ابن ابی عثمان و صی به ناماشخاکند که می

شوند و او نیز پدیدار میهای م. یعنی سه سال پس از آغاز خلافت معاویه، سکه ۶۶4جالب اینکه از سال  خبر دهد.

هیچ  ولی. آیدمی پهلویبه زبان  «امیرالمومنین»شود. یعنی نام خلیفه، با عنوان این روند تا زمان عبدالملک کشیده می

 :پس با تمام این اوصاف، بد نیست این جمله را از یهودا دی نوو نقل کنیم کهاثری از خلفای راشدین وجود ندارد. 

 حال که فرمانروای سوریه  توانند به ما بگویند، این معاویه بوده است که در عینها میتا آنجا که سکه

ین سکوت در مورد اسامی نخستین رهبران با ، قلمروی حکومت ساسانیان را فتح کرده است. ]...[ ابوده
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م. با  ۶۶1نظر ما که تا زمان معاویه کسی در کار نبوده که از وی نام ببرند سازگارتر است. اعراب تا سال 

حاکم تمام منطقه شناخته و سپس به عنوان  کردند. پس از جنگ صفین معاویهعمل می« متحدان»عنوان 

ها شود. در واقع معاویه که نام وی بر روی سکهامیرالمومنین[ ظاهر می ها ]با عنواننام او بر روی سکه

نامه ماکسیموس معترف آمده است، ها و منابع مکتوب مثل سبئوس و یوحنای فنکی و زندگیو کتیبه

  1ت.شناسی و کتیبه شناسی قرار گرفته اسنخستین حاکم تاریخ عربی است که مورد تایید کامل باستان
 

 
 )بدون مبدا تاریخی( 20ساسانی، سال -عرب یسکه: 1-6تصویر 

 به وضوح بر روی آن قابل مشاهده است« بسم الله»فنواژه 

 :اولین پاپیروس

عربی  ۲۲سال  بهر دست داریم، پاپیروسی است که از قرن هفتم میلادی داولین جملاتی که به خط عربی یکی از 

وشتار خط نهای این پاپیروس دو زبانه، به یونانی و با اولین گونهنوشته شده است. در هراکلوپولیس مصر م.(  ۶4۳)

اریخ هم دارای ت ،این متنریختار خط عربی و تکامل این خط را توضیح داد.  ،آن توان با توجه بهعربی است که می

در متن  ود.ربه شمار میمبدا تاریخ عربی است و مرجع مناسبی برای اثبات  قبطی-بیزانتسیهم تاریخ  عربی و

از در واقع  .نام برده شده است« ماگاریتا»از اعراب به عنوان یونانی این پاپیروس که در واقع یک رسید مالیاتی است، 

. از آنجا که کاتب این پاپیروس با این نام آشنایی حرف زده شده است ma(g)ar(i)t(ais)فردی به نام عبدالله از 

خوانده است. جالب اینکه این نام [ هامُهاجرتی ]=ها اجرتی(ـهـ)ـُمیا  m(uh)âgaritaisرا ها آن نداشته

اندازد. و همچنین در عین حال مهاجرین و انصار میهای گروهپیامبر با های تانآدمی را به یاد مهاجرین در داس عاًسری

ها را از ربکه ریشه این ع است برد که این اشتباه کاتب ناآزموده یونانی به این دلیلرا به این فکر فرو میپژوهشگر 

 migrate یاز واژه magaritaiseکلمه  یریشهاینکه  کما را مهاجر خوانده است.ها آن این روبینید از هاجر می

 ،اعراب را در این عصراساساً  همان طور که گفتیم ، در زبان لاتین و انگلیسی است.)به معنای مهاجرت( امروزی

)با توجه به اسماعیل فرزند ابراهیم و هاجر(  یا اسماعیلیان)هر دو وابسته به نام زنان ابراهیم(  ها یا هاجریونساراسن

ل باید تغییر شکدر واقع نیست.  چیز دور از ذهنی به مهاجرون یا ماگاریتی خواندند. پس تبدیل واژه هاجریونمی

                                                           

       .1۷0ص   كورِن، جودیت، ترجمه س. تیسفون، –دی نِوو، یهودا  (Crossroads to Islam)های گذر به اسلام چندراهی -1
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از  ر رادیگهای در لهجه مهگره یا مهگرایههای واژهو در آخر تبدیل به  یتیسیا مهاجر سبه مهاگریتی یسواژه ماگریت

 .لحاظ کردهمین چرخش عربی به یونانی 

و  ۲۲سال تاریخ عربی جمادی الاول در زیر آمده است آن  درونهای با نوشتهآن  در این پاپیروس که تصویر

را  مسئله. این امر ه استثبت شد (Parmouti, 1st indiction 30) اولین سال مالیاتیپارموتی در  ۳0تاریخ قبطی 

دهد. م. را نشان می ۶4۳آوریل  ۲۵سادگی قابل محاسبه است که این تاریخ ه کند زیرا ببرای محقق امروزی ساده می

زاری گدوم آنکه نقطه شود.دیده می« بسم الله الرحمن الرحیم»عبارت آن  در این است کهیکی  ،جالب این سنداز نکات 

 ود،شبسته می با صلیب هم سومین مورد آنکه عبارات با صلیب آغاز شده وشود. و ه میمشاهد ی خط عربیاولیه

  .در سد طائف معاویه مشابه کتیبهدقیقاً 

آن، وطه مربتصویر  آوردیم، درسبب اهمیت آن، به سه زبان انگلیسی و عربی و فارسی مالی را ما به این رسید 

 شود. در این پاپیروس به دو زباندر پایین تصویر دیده می «ماگاریتا» و کلمه ،خط یونانی نیز قابل مشاهده است

  :که 1نوشته شده است یونانی و عربی

Recto 
1. God! In the name of God! I, Emir ʿAbdallāh, to you, Christophoros and Theodorakios, 

Intendants of Herakleopolis! 

2. For the maintenance of the Sarasins who are with me, I took from you at Heracleopolis 

65 sheep, I repeat: sixty-five and 

3. no more, and as an acknowledgement of this fact, we have made the present 

confirmation. 

4. In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful! This is what have taken 

ʿAbdallāh, 

5. Written by me, Jean, notary and deacon. On the 30th of the month of Pharmouthi of the 

1st indiction. Son of Jabir, and his companions-in-arms, as of slaughter sheep at 

Heracleopolis. We have taken 

6. from a representative of Theodorakios, second son of Apa Kyros, and from a substitute 

of Christophoros, eldest son of Apa Kyros, fifty sheep as of slaughter sheep 

7. and fifteen other sheep. He gave them, for slaughter, for the crew of his vessels, as well 

as his cavalry and his breastplated infantry in 

8. the month of Jumādā the first in the year twenty-two. Written by Ibn Ḥadīd. 

                                                           

 بخش عربی نامه، با فونت ایتالیك و رنگ قرمز جدا شده است.   -1
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پاپیروس:بخش عربی   

 بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما اخذ عبد اله .1

 ابن جبر واصحبه من الجزر من اهنس .2

 من خلیفة تدراق ابن ابو قیر الاصغر ومن خلیفة اصطفر ابن ابو قیر الاکبر خمسین شاة .3

 شرة شاة اخرى اجزرها اصحاب سفنه وکتئبه وثقلاءه فیمن الجزر وخمس ع .4

 شهر جمدى الاولى من سنة اثنین وعشرین وکتبه ابن حدیدو .5

Verso 
Document concerning the delivery of sheep to the Magarites and other people who 
arrived, as a down-payment of the taxes of the 1st indiction.  

 

 فارسی اين پاپیروس: ترجمه

Recto: 

 ! به نام خدا! من، امیر عبدالله، به شما کریستوفروس و تئودوراکیوس، ماموران مالی هراکلوپولیس!خداوند .1

کنم تکرار می از شما در هراکلوپولیس گرفتم، گوسفند ۶۵هستند، هایی که با من برای گذران ساراسن .2

 شصت و پنج و

 ایم.نوشتهن امر، تائیدیه حاضر را تصدیق ایبه عنوان  نه بیشتر، و .3

 به نام خداوند بخشنده مهربان، این چیزی است که عبدالله گرفته است، .4

ام ماه فارموتی از سال اول . در سیوشته شدهن از[ دفتر اسناد رسمی و شماسای هژان، ]نمایند ،توسط من .5

 هراکلوپولیس[. ما گرفتیم =] 1ابن جابر و یارانش، به صورت گوسفند قربانی در اهنسمالیاتی. 

دومین پسر اپا کیروش[، و از نماینده اصطفر  تئودوراکیوس،[ پسر کوچکتر ابوقیر ]== ] 2تدراق از نماینده .6

 به صورت گوسفند قربانی. گوسفند ۵0پسر بزرگتر اپا کیروش[ ]کریستوفوروس[، پسر ارشد ابوقیر = ]

ام و پیاده نظام های خود، و نیز سواره نظکشتیذبح، به خدمه را به منظور ها آن و پانزده گوسفند دیگر. او .7

 زرهی خود داد. در

     3شده توسط ابن حدیدو. . نوشته۲۲الاول سال ماه جمادی  .8

                                                           

سوف واقع شده است. در دوره عربی نام این هراكلئوپولیس یا شهر هراكلیوس نام قدیمی شهری است كه امروزه در غرب شهر بنی -1

 تغییر یافت.  [Ahnās] اهنس، و یا اهناس، یا ناسیهاحشهر به 

در متن عربی تئودوروكیوس به اسم تدراق و اباكیروس به صورت ابوقیر آمده، شهر هراكلوپولیس نیز چنانکه دیدید بصورت عربی آن  -2

 گذاشتم. یعنی آهنس آمده. من در اینجا از متن عربی ترجمه كردم، و ترجمه از متن انگلیسی را داخل كمانك 

آمده  كتاب یانتهامنابع در آدرس دقیق آن بوده كه  Islamic Awarenessها از سایت ها و كتیبهاز این پس، منابع تمام پاپیروس -3

  است.
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Verso: 

 هاماگاریت به گوسفند تحویل به مربوط سند ma(g)ar(i)t(ais) عنوان به اند،شده وارد که افرادی سایر و 

 ( اول.indiction) ی سال مالیهامالیات پرداخت پیش

 توان عبارت نمی بینیم.ترین اثری از اسلام نمیکدام از این دو سند، کوچکجالب است که در هیچ

ها با صلیب آغاز و با صلیب بسته شده است. را به نام اسلام گره زد، زیرا اولاً پاراگراف« الله الرحمن الرحیمبسم»

ه توان استفاده از صلیب را بشود پس نمیسال پس از ثبت این رسید مالی تکرار می ۲0 های معاویه،کار در کتیبهاین

آید در اینجا غایب هستند. نه فقط در این های محوری اسلام که در آینده میطرف مسیحی ربط داد. ثانیاً شعار

عارها لک به بعد است که این شها پس از این پاپیروس وضع به همین منوال است. از زمان عبدالمپاپیروس، بلکه سال

اریخ دیگر نیز پیدا شده که ت شود. نکته جالب اینجاست که در کنار این سند دریافت مالی، چند پاپیروسآشکار می

تواند از بخش م.( است که هر کسی می ۶4۳هجری ) ۲۲ها نزدیک به تاریخ پاپیروس فوق در سال این پاپیروس

است که به « عمرو ابن عاص»ه بیندازد. ولی آنچه اینجا برای من اهمیت دارد، نه تنها نام ها نگاآن منابع این کتاب به

ود ها وجشود، بلکه حتی مهر این فرمانده هم در این پاپیروسها دیده میعنوان فرمانده لشکریان در این پاپیروس

 شخصیت تاریخی داشته باشد، از خودشکه دارد. اینجاست که ما بارها تکرار کردیم که حتی یک فرمانده، در صورتی

ده شان دیگونه ردی از خلفای راشدین در چیزی حدود چهل سال پادشاهیگزارد ولی هیچرد پایی تاریخی باقی می

ه ای، و نای، نه هیچ کتیبهاند؟ نه هیچ سکهشود. چگونه است که این افراد هیچ ردی از خود به جای نگذاشتهنمی

سال بعد. اما در همین دوره آن قدر سند از معاویه و حتی  ۲00ماندگار دیگری جز اقوال هیچ پاپیروس یا سند 

توان پذیرفت که از عمرو ابن عاص، کند. مگر میها شک نمیآن کس به وجود واقعیفرماندهان وی داریم، که هیچ

 ر و افرادی از این دست که یک سطحاز عبیدالله ابن زیاد، زیاد ابن ابوسفیان، سمرا ابن جندب، از عبدالله ابن زبی

تر از خلفا بودند به اندازه کافی مدرک عینی پیدا شود ولی هیچ سندی از محمد و خلفای راشدین باقی نمانده پایین

ز اند که گویی اعراب اباشد؟ در هر کتاب خارجی که در فصل پیش بررسی کردیم، از استیلای اعراب چنان گفته

ی فتوحات بوده رتبهی عالیفرمانده ۶40ی روایات متعارف از اوایل دهه شوند. معاویه به گفتهمعاویه به بعد آغاز می

ها یعنی خلفای راشدین آن است. نام این فرمانده از همان ابتدای حملات اعراب در همه جا هست ولیکن نام ارشد

، انده هنوز عثمان یا علی خلیفه نشدهشود. بر طبق تواریخ اسلامی در زمان حملات عمر، گرچهیچ کجا دیده نمی

ر تبایستی معاویه یک سطح پایینولی افرادی هستند که نام و نشانشان در صدر اعراب قرار دارد. آنچه مسلم است می

از این افراد و حتی دیگر یاران نزدیک پیامبر، مثل زبیر )پدر عبدالله ابن زبیر( یا طلحه و دیگر نزدیکان محمد که به 

شود توگویی ها به جز معاویه دیده نمیآن ای نام هیچ کدام ازاند باشد ولی به شکل خیره کنندهمعروف شده صحابه

  اند.شان واقعیتی خارجی نداشتهکدامهیچ
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 عربی  از سده هفتم میلادی -یونانی اولین پاپیروس : 2-6تصویر 
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 :میلادی ۶۵۲سنگ قبری عربی از سال 

از  یسنگ قبرا نظر نداریم، برای مثال ـها یا پاپیروسـهزنیم، فقط به سکهی حرف میـما وقتی از اسناد عین

ن رهاب» به وضوحکه در این سنگ قبر  پیدا شده ،بوده ی اعرابخلیفه ابن عفان شود عثمانکه گفته میای هدور

م.  ۶۵۲روی سنگ قبر به ما بگوید که ما در سال های بارها گفتیم، این انتظار که نوشتهقبلاً  بینیم.را می« سکوت

 توان تشخیص داد که در این دورهدار است ولی از سکوت این آثار میهستیم و محمد ابن عبدالله وجود ندارد، خنده

 وی نیست.ت و شهادت به رسالخبری از محمد و اسلام اساساً 

 :روی این سنگ قبر را ملاحظه کنیدهای نوشته 

 The translation of the inscription is: 

1. In the name of Allāh, the Merciful, the Compassionate; this tomb 

2. belongs to ʿAbd al-Raḥmān Ibn Khair al-Ḥajrī. O Allāh, forgive him 

3. and make him enter into Thy mercy and make us go with him. 

4. (passer by) When reading this inscription ask pardon for him (the deceased) 

5. and say amīn! This inscription was written 

6. in Jumada II 

7. of the year one and 

8. thirty. 

 

 :ترجمه فارسی

 ه عبدالرحمن ابن خیر الحجری ]بوده[. بارالها، او ی مهربان، این سنگ قبر متعلق ببه نام خداوند بخشنده

و ما را با او همراه کن، )ای رهگذر( وقتی این سنگنبشته را  را عفو کن، و به او رحمت خود را عطا کن،

ثانی، الخوانی برای او )متوفی( طلب مغفرت کن. و بگو آمین. این کتیبه نوشته شد در ]ماه[ جمادیمی

 اریخی[. ]بدون مبدا ت۳1سال 

ده ای دینامهگونه شهادت آغاز شده ولی هیچ «بسم الله الرحمن الرحیم»بینید سنگ قبر با عبارت چنانکه می

کدام مبدا با دانیم نقر شده که ما اصلاً نمی ۳1کند. سنگ نبشته به سال شود. فقط از پرودگار طلب مغفرت مینمی

رسیم. در زمان معاویه میم.  ۶۶۲اگر یزدگردی باشد، سال  م. و ۶۵۲باشد پس سال  عربی ۳1تاریخی است. اگر 

توان حتی این فرض دور از ذهن را به میان آورد که این تاریخ پسایزدگردی است که در این صورت باید بیست می

. به هر جهت، هر کدام از این استیعنی دوران خلافت یزید ابن معاویه  ۶۸۲سال دیگر به آن اضافه کرد و به سال 

م.  ۶۹0ها صحیح باشد ]که انتظار داریم یزدگردی باشد[ فرقی ندارد؛ زیرا ما اسناد دیگری داریم که تا حدود تاریخ

 شود.خلفای راشدین در هیچ کجا مشاهده نمیوال است. یعنی هیچ خبری از محمد و وضع به همین من



 / فصل ششم: اسناد و مدارک درون مرزی 425

 

 

 )؟( 31سنگ قبر عربی متعلق به سال : 4-6تصویر 



 426 /   )جلد اول( سازی حمدپروژه م   

 

 : (An introduction to the rise of Mu'awiya)  عاویهظهور مدرآمدی بر 

م. را از نظر گذراندیم. خواننده هوشیار در پس  ۶۶0تا  ۶۲0ابتدایی اعراب یعنی از حدود  یتا اینجا چهار دهه

ما  کند. برای مثال وقتیمقایسه میها آن داشته و اسناد درون مرزی اعراب را باذهن خود اسناد برون مرزی را نگه

ین ادر گوشه ذهن خود خواننده هوشیار  .کار ساسانیان به پایان رسید،عملاً  م. یزدگرد کشته شد و ۶۵۲گوییم در می

گفتگوی امیر عرب با پاتریارک میافیزیت منطقه ]جان اول[ انجام شده و ها در این سالداشته است که مطلب را نگه

ل موصل و اربیل و نینوا بوده و مث رودانمیان مرکزی پاتریارک مناطق یهب سومیشوعیا در نظر دارد که در این زمان 

 چندی پس از صفین و قبل از قتل سردار شرقی حیره وفات یافته است.

ر ی تاریخی دچنانچه دقت و هوشیاری خود را به کار گیریم و فضای تاریخی سده هفتم را به سان یک نقشه

کای یوحنا بار پن« تاریخ عالم» هایی مانندرویدادنامهوجه خواهیم شد که اگر ذهن خود ترسیم کنیم، آنگاه به زودی مت

م. جنگ خونین داخلی یعنی صفین  ۶۵۷در سال  ، پسلحاظ کنیمآن را  و امثال «عرب بیزانتسی ۷41رویدادنامه »یا 

 کوفه( ادعای حکومتیک نفر از شرق )مناطق ایران تا محدوده سوم، اتفاق افتاده است. این یعنی با مرگ یزدگرد 

بوده( و یک نفر از غرب ادعای حکومت یا عباس نامی طالب دانیم )فرض کنیم علی ابن ابیداشته که نام وی را نمی

به آرامی  ویاصلی که نام  م. به بعد، ۶40های سالحدود این فرد غربی کیست؟ حاکم مناطق شامات از  است. داشته

م. چهار سال است که مدعیان حکومت  ۶۵۷-۶۵۶م. تا سال  ۶۵۲حال در فاصله . است «معاویه» معرب آن یا «ماآویا»

ریز و درشت کلامی هستند، ولی بدیهی است که تا یک نفر عقب ننشیند این جدال به پایان های در جنگ و جدل

نجامد. ان می، یعنی جنگ صفیروزگارجنگ داخلی اعراب تا این ترین به بزرگ کلامی این جدال . در نتیجه،رسدنمی

زدن بر سر  قرآن با که نبرد صفین در طی در این زمان علی خلیفه بوده است ولیکن اندنویسان اسلامی نوشتهافسانه

در ند. به واقع کختم شد، نهایتاً خلیفه وقت تغییر می« حکمیت»فریب یاران علی، نتیجه این نبرد به داستان  ها ونیزه

دار دهاند. ولی خنشود. این چیزی است که روایات متعارف اظهار داشتهخلیفه وقت میمعاویه  «حکمیت»این  ینتیجه

ها در جنگ با ایرانیان، داستانی معروف و شناخته شده در این روزگار بوده به نیزه زدن رومی است که داستان نامه

ین در جنگی به نام صفدانیم طع میقبه طور ما کنیم که رویم مشاهده میشناختی میاست. وقتی سراغ اسناد باستان

تمام اسناد این دوران  تقریباًولی  م. خلیفه شده است. ۶۶1معاویه از سال دانیم که می همچنین و م. رخ داده ۶۵۷

پشتیبانی آن را  ها و دیگر شواهد نیزاند و سکهبوده« بدون پادشاه»م.  ۶۶1تا  ۶۵۷-۶۵۶از نوشته است که هاجریون 

زمان )از  ولو دیر ولی اسناد فصل قبل را داده بودند، خبرشپیش به ما  همان چیزی است که اسناد فصل این کنند.می

رض کنیم ند. عجیب است که باید فاهخبر دادم.  ۶۵۶به ما از وجود یک پادشاه تا سال  به بعد( ۷۲4یا سند  ۷0۵سند 

صفین رخ داده، ه جنگ بسیار بزرگ و خونین چیزی از مرگ وی نگذشته ککشته شده، و م.  ۶۵۶که این پادشاه در 

 هایدر مسافت و جابجاییدوردست و پس از آن تدارکات جنگی های ها و شهربیعت خواستن از قبیلهپس زمان 

ن است اندیشد ایمیآن  که نویسنده این سطور به ایایدهرا چگونه باید توجیه کنیم؟  ملزومات دیگر جنگ و طولانی
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این  با مرگ یزدگرد ۶۵۲از  یعنی ها پیش پی آن ریخته شده.از مدتتر داشته و طولانیای هزمینشپیصفین،  نبردکه 

و در سال  شدهانجام  «کردن ارکشیـی»قول معروف ه م. بیعت خواستن یا ب ۶۵۷-۶۵۶ سال تا و ،جدال آغاز شده

ین ی زوقنبنا بر گزارش رویدادنامهست. و جالب اینکه همین جنگ هم م. انفجار بزرگ یعنی صفین روی داده ا ۶۵۷

بی نتیجه رها شده و این گزارش بر خلاف روایات اخبار نویسان مسلمان است؛ زیرا وی گزارش کرده است که به 

های آب را بر روی لشگر اعراب شرقی بسته است، در نتیجه تر به محل نبرد رسیده و راهدلیل آنکه معاویه سریع

اند، از این رو جنگ صفین راب؟ عباس؟ علی؟[ بدون هیچ زحمتی جنگ را رها کردهسپاهیان سردار شرقی ]ابوت

ا باز کند ر بهای آاند که علی توانست راهگفتهها بعد، ی سدهشیعه اویانراست. گفتنی است که نتیجه رها شده بی

. را بر سپاه معاویه نبست آب بالای نبرد، در اختیار او و سپاهیانش بود، جوانمردی کرد وکه دست هنگامی و حتی 

سپاه معاویه با ترفند عمرو ابن عاص  ولیکن ای، علی تا یک قدمی پیروزی جلو رفت،بر طبق این روایات افسانه

 شان در جنگ جلوگیری کردند.ها زدند و از شکست مطلقها قرآن ها را بر نیزهنجات یافت. آن

ن بی نتیجه رها شده و این جنگ و جدل بین این دو سردار باری، هر روایتی صحیح باشد، به هر حال نبرد صفی 

ام در هنگ «اشرافیان خودش»تا زمانی که سردار شرقی توسط م. برقرار بوده  ۶۶1تا  برای به دست آوردن مقام خلافت

. ختم م ۶۶1ها به حاکمیت بلامنازع معاویه در این جدالتیجه پس با این اتفاق، ن. شودکشته مینماز در مسجد حیره 

ها، از اولین نویسنده چرا؟ چون همگی آن ،آیدنویسان اسلامی را خوش نمیاما این چیزی است که افسانهشود. می

یان دهد. شیعار عباسی هدیه میـاسحاق هم کتابش را به دربند. حتی ابناهدربار عباسی رشد کرد شان درتا آخرین

سانسورچیان به خاطر شود که نام علی در هیچ کجا دیده نمیاینو حتی  این روایات همگی دروغ است گویندمی

 فرد یا حزب وو به هر  بودهمعاویه فردی صلح طلب ت این است که و حکومت اموی بوده است، ولی حقیق معاویه

رسد به نظر می کند. واقعیت امر این است کهدهد. این مطلب را شواهد زیادی تایید میآزادی کافی را می گروهی

 ند.ابا مرگ یزدگرد سوم، اعراب حاکمان واقعی منطقه شده ا این برداشت از اتفاقات این عصر صحیح باشد کهتنه

که  کندهم تایید می ۲0. این مطلب را سکه سال قدرت اول منطقه استیعنی تا قبل از این، هنوز هم یزدگرد سوم 

نبرد  با جنگ وپس استیلای اعراب بر منطقه،  .ندتنها با مرگ اوست که اعراب جرات می کنند به نام خود سکه بزن

وحشتناکی صورت نگرفته و تسخیر فارس توسط اعراب به صورت گزار از یک پادشاهی به پادشاهی دیگر رخ داده 

راب ، رقابت بین اعسوم شود. نتیجتاً با مرگ یزدگردیهب سوم به ما متذکر میاست. آرامش مناطق فارس را یشوع

آغاز  تعبیر کرد،رومی های ایرانی و عربهای را به لخمیان و غسانیان یا عربها آن توانربی که میشرقی و اعراب غ

شده که پیروز این جنگ معاویه از غرب است. معاویه نخستین پادشاه اعراب به معنای واقعی کلمه است که وارث 

کست تا ش دارندزیادی های ز معاویه تلاششکست خورده، پس اهای امپراطوری بسیار وسیعی شده است. این شرقی

گروهی یا  درونهای صفین را جبران کنند. از قیام مختار ثقفی تا قیام عبدالله ابن زبیر. ولی هر بار به جهت خیانت

 سال بعد، با تضعیف ۹0ها مانده، پس ها سال است که در دل شرقیخورند. اما این کینه دهعدم اتحادشان شکست می

فرمانده )« ابومسلم خراسانی»تلاش سعی و ها هستند که با این شرقیعملاً  امویان، و روی کار آمدن عباسیان،حکومت 
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م از این رو نه ابومسل کند.شرقیان فوران میای هی چند دهو بدیهی است که کینه رسیدهبه حکومت آل محمد از مرو( 

ا( هراب برنیامدند ولی تا توانستند امویان )یا به عبارتی غربیخراسانی و نه دیگر افراد سپاه وی درصدد انتقام از اع

از سردار بسیار والا شخصیتی  روی کار آمده و «عباسیان» افتد؟از اینجا به بعد چه اتفاقی می را در هم شکستند.

 ت را چهسازند. نام این شخصیمی ،بوده «عباس»نام وی ]به حکم رویدادنامه زوقنین[  که احتمالاً صفین شرقی

تلفظ  علی ساسانی(-ایرانی )عرب عربی یلهجه درئِلی یا  ئل«.ئِلی»یا  «ئل» :خدای باستانترین دهند؟ نام بزرگمی

عباسی. به همین دلیل در زمان مامون مسیری کمتر از یک سده تا شود؟ در این جعلیات چه زمانی انجام میشود می

شود. علی کیست؟ پدیدار می «۸1۹رویدادنامه »در  میلادی ۸1۹سال ن بار در سریانی نیز، نام علی برای اولیهای نوشته

ها رقیدشمن شترین آورند. کسی است که خلیفه وقت بوده ولی معاویه، بزرگکسی که تا حد خدایی وی را بالا می

ی چه شب داننددقیق نمیاصلاً  مقام وی را غصب کرده و کسی است که در بهترین شب سال یعنی شب قدر )که

ر بدر معراج  اودست  خداست و که ویمعتقد بودند  ی از مردمو کسی است که بسیارشده « شهید»است( در نماز 

 و....و.. پیامبر آشکار شده

س علی پ مبری هم پر شده،خدا بسازند، جایگاه پیا ،توانستند از علیان اسلامی نمیـنویسافسانه بدیهی است که 

است که هارون برای موسی دارد. یعنی کسی که مثل برادر  باشد؟ بهترین نقش، کاراکتریداشته تواند ی میچه نقش

ولی خیلی زود نقش علی در نسبت با محمد دگردیس شده،  و دست راست اوست. بزرگ شده پیامبر است، با وی

مام ه نسب پیامبر است و ته دهندادام تر آنکه ویو مهم ،محمد تغییر یافتهداماد از این پس وی از برادر به پسرعمو و 

)ما اسناد و مدارک این ادعا را در جلد دوم به  .آیداز این پس، یکی بعد از دیگری میاغراق آمیزی که های داستان

ها، که، سخارجیهای مورخان اسلامی، نویسندههای هـه برخلاف نوشتـه اینکــنتیج تفصیل بررسی خواهیم کرد.(

ری تصور طبهشام و واقدی و ابن سعد تا ابنکنند. زیرا امثال واقعیت را آشکار می شناختینها و شواهد باستاکتیبه

 ۲00فاش شود. در واقع طبری و دیگر نویسندگان اسلامی که حدود شان توسط علم رازاین گونه کردند روزی نمی

یزی به، یک سکه، یک نامه و یا چنوشتند، بدون اینکه حتی یک سند، یک کتیسال بعد در دربار عباسیان می ۳00تا 

به  کنند. و جالبتر اینکه مورخان بعدیرا پر می خودخود داشته باشند، روایت دلخواه های برای تایید گفتهآن  شبیه

را ادامه داده و هر کس یک داستان به داستان قبلی ها آن ها، کاراین نوشته وار بدون راستی آزماییِدومینوصورت 

 ست. کرده ااضافه 
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 :  (the rise of Mu'awiya)  ظهور معاویه -3

راویان های ارهایش اشاره شده، و به جز نوشتهکه به او و ک یبرون مرزی متعددهای به جز نوشته از معاویه

هر شخصی سوم مـُ. هاکتیبهها. دوم، اول، سکه .کنداسلامی، چند سند عینی دیگر داریم که وجود او را اثبات می

هر جا اثری از  .معرفی نکرده «خلیفه»به عنوان  معاویه در هیچ کجا خود راز اهمیت این است که نکته حائ. یهمعاو

 ،میرالمومنینا لقبدر فصل پیامبر برگزیده توضیح دادیم که قبلاً  است. خوانده «امیرالمومنین» بینیم، خود راوی می

ریک در آغاز تا اولیگ هاینتسکارل  تر از الله است.پایینبسیار مهمی است که یک رتبه  ادرای و حکومتی عنوان

 ی، کلمهعربی این واژه یکی از مشتقات 1دهدمقایسه کرده و نشان میآن  رامیآهای را با ریشه مومن واژه ،اسلام

 دن است. رفته و به معنای پناه دادن یا امان دابه کار  نیز 14آیه  آمنََّا در سوره الحجرات کلمه .است «آمنا»

  ُولَهُ سُقُلْ لَمْ تُؤْمنُِوا وَلکَِنْ قُولُوا أَسْلمَنَْا وَلمََّا یدَخُْلِ الْإِیمَانُ فیِ قُلُوبکُِمْ وَإِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَآمَنَّا قَالتَِ الْأَعْرَاب

 (14) اللَّهَ غَفُورٌ رحَِیمٌآن  لَا یَلِتکُْمْ منِْ أَعمَْالِکُمْ شَیئًْا

 یم، اما ااید ولی بگوئید اسلام آوردهایم، بگو شما ایمان نیاوردهایمان آورده :یه نشین گفتندهای بادعرب

! و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید پاداش اعمال شما را به طور هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است

 ]مکارم شیرازی[                                        (14دهد، خدا آمرزنده مهربان است )کامل می

ین ا روزگارآن  را نداشت، بلکه در)یعنی ایمان آوردن( بار معنایی امروزی آیه  این واژه در اینقبلاً گفتیم که 

 شد. و منظور او، به کسانیست که از قبیله و قوم یا حکومت خود به هر دلیلی رانده شدهمعنا می «امان دادن»واژه، 

وید گدهد که اولیگ درست میبهتر نشان میای هدر اینجا ترجمه الهه قمش .دنخواهری امان میو از قبیله یا گروه دیگ

 است.« امان خواستن»و معنایی که باید از این واژه فهمید 

 :نگاه کنید ای است،که از الهی قمشه به این ترجمه

 شما که ایمانتان )از زبان(  :بگوما )بی جنگ و نزاع( ایمان آوردیم،  :اعراب )بر تو منّت گذارده و( گفتند

اید لیکن بگویید ما اسلام آوردیم )و از خوف جان به به قلب وارد نشده به حقیقت هنوز ایمان نیاورده

ناچار تسلیم شدیم(، و اگر خدا و رسول وی را اطاعت کنید او از )اجر( اعمال شما هیچ نخواهد کاست 

 ای[]الهی قمشه .مرزنده و مهربان استگذرد( که خدا بسیار آ)و از گناه گذشته می

ان ام»نشین گفتند ما گوید اعراب بادیهمیآیه  در این ی اخیر توجه کنید:، چنانچه به مضمون ترجمهدر واقع

 ،ولی امان خواستن شما باید قلبی باشد، نه اینکه از ترس جان باشد خواهیدبگو شما از خوف جان امان می «آوردیم

 و رسول را اطاعت کنید.چگونه؟ باید خدا 

                                                           

 .1۸آغاز تاریك اسلام، اولیگ، كارل هاینتس، ترجمه جاوید نامجو، ص  -1

https://pbs.twimg.com/media/FJ0yyhEXoAE_hnv.jpg
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پس با این اوصاف، در واقع کلمه مومنین، به  زه نداشت این امان نامه را بدهد.باید توجه داشت که هر کسی اجا

در این روزگار پس . هستند [الله در پناه ]= الله امانتحت یا  خواهند.دارد که از الله امان میافراد یا گروهی اشاره 

 د کهشبه فرمانده یا رییس تامینات یا امیر امان دهندگان اطلاق میامیرالمومنین،  به قولی دیگریا  مومنان امیرِعبارت 

عنوان  ابآن  و وظیفه وی تامین امنیت و آسایش رعایاست که مارتین لوتر از تر استپایین اللهیک رتبه از عملاً 

landpfleger قادر بود به افرادی که امان ]همچون الله[ امیرالمومنین فردیست که . با این توضیحات کندیاد می

 . خواهند، امان دهدمی

 :ی زمان معاويههاسکه

معاویه به خط  آن،که در  تان فارس، به نام معاویه ضرب شدهاس «دارابگرد»م. در شهر  ۶۶4 به سالای سکه

« ی»)حرف  تکرده اس معرفی Amir-i wIwyshnyk`n «ریوشنیگانوُ -ی -امیرماآویا »را پهلوی، خود 

  .امیرالمومنینیا  commander of the faithful شودمیآن  که ترجمهمانند کسره در فارسی امروزی است( 

ارت عب –معاویه  یدر واقع در این سکه شود.مختلف دیده میهای از این سکه تا پایان حکومت معاویه به تاریخ

دهد که حاکمیت نشان می «MAAVIA AMIR-i WURROYISHNIGAN» به عبارتی یا «امیرالمومنینمعاویه »

سکه  «واکر»به تعبیر ساسانی پایان یافته و حاکم جدید خود را با زبان خود ایرانیان، نه خدا، بلکه امیرالمومنین یا 

 ند. کمیمعرفی باوران امیر دینشناس آلمانی، 

 

 : معاویه امیری وریوشنیکان؛ دارابگرد 5-6تصویر 
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به معنای « عبدالله»همچون این دوره القاب مختلف شاهان ساسانی، جای خود را به القابی  توجه کنید که از

با وجود اینکه در حاشیه عباراتی دینی به عربی اضافه ولی جالب است که  دهد.خدمتکار خدا و یا امیرالمومنین می

ه در این دهد که نن نیز به ما نشان میتبرستاهای پاپیروس کند.ها تغییر نمیعناصر زرتشتی روی سکهشود، اما می

چیز زیادی تغییر نکرده است. فقط سلسله ساسانیان پس از چند سد سال  وره، بلکه در حدود نیم قرن بعد همد

تغییرات دینی و مذهبی شگرفی نه در ایران بلکه  ه و سلسله جدید حاکم شده است. همین و بس. هیچحکومت رفت

ناطق عرب نشین، رقم نخورده است. حداقل در ایران، فقط لقب شخص اول مملکت حتی در سوریه و فلسطین و م

 تغییر یافته است. « یری وریوشنیگانام»ساسانی به گوناگون از القاب 

ها و مبلسسعی دارند تمام  ،شوندوقتی قوم یا ملتی بر اقوام دیگر پیروز می عمولاًمکه یادآوری کنیم لازم است 

وقتی  آشوربانیپالمثلاً . خود را جایگزین کنند سیاسیعناصر مذهبی ـ  ها واِلمانا از بین برده و قوم قبلی رهای نماد

نویسد که من، آشوربانیپال حتی یک موجود زنده بین آشور تا عیلام باقی می ،[ را شکست دادهایایلام ]= هایعیلام

 ،ویدهد که در زمان ( نشان میسکهاریخ ضرب )تم.  ۶۶4در سال ساسانی -عربهای سکه ولی معاویه با نگذاشتم

و دیگر مورخان  طبریای هی افسانقادسیه در سال پس از سقوط ایران ۲۲ مبدا تاریخی اعراب وسال پس از  40 یعنی

ت به دساطلاعاتی است که از همین یک سکه ترین این کم. ایرانی جاریستهای هنوز فرهنگ و نمادسدها سال بعد، 

 چرا معاویه، نه در دمشق، و نه در سوریه یا حتیو آن اینکه ، کندخودنمایی میی یک سوال مهم اینجا ول .آوریممی

ر ی خود را دسکه ترینمهم ،ایکنندهخیرها سکه نزده، و به شکل کدام از این شهرهعربستان )مدینه یا مکه(، در هیچ

ی اعتبار[ پادشاه= کِرِدیت ] ،اسانی به قول امروزیشهری که شاهان س است؟ ضرب کرده «دارابگرد»شهر ایران و در 

 گیرند؟خود را از آنجا می

م پیروز قو هایسمبلدر فتح یک کشور برای تحمیل حاکمیت،  همیشه قوم مهاجم غیر بومی،گفتیم طور که همان

شکده و تر آتصوی شده وحفظ  تصویر شاهان ساسانی ،شودزده می سکه معاویه با خط پهلوی ولی کندرا پخش می

ه ا به ایرانیان بدهد کاین اطمینان رخواهد می [معاویهماآویا ]= کند. گویی تغییر نمی زرتشتیِ پشت سکههای نماد

و ضرب سکه در دارابگرد، بدین معناست که معاویه زرتشتی های مده و حفظ نمادآمومنین القب امیربا ل حاکم جدید

  :دازسخاطر نشان میچنانکه اولیگ  اعتبار بگیرد. - «دارابگرد»یعنی  -یام ترین شهر سیاسی این امهمخواهد از می

 «یین آدهد که حاکمان نوین خواستار ن میادامه ضرب سکه در دارابگرد، شهر مرکزی ایران نشا

 1.«فرمانروایان پیشین ایران بودند

افشاری بر آن اصرار و پکه خسروپرویز کند را اتخاذ می ینظر به اینکه معاویه، در برابر بیزانتس، همان سیاست 

توان یم( کردنداجتناب میآن  که جانشینان خسروپرویز از «گذردراه بیزانتس از کربلا می» یاست)س زیادی داشت

نی ایراهای رود که تئوریسینچنین حدس زد که امپراطوری ساسانی، سقوط کرده است ولی معاویه همان راهی را می

  .نی انتقام شکست ایران از بیزانتسپسندند، یعنیز می

                                                           

 .1۸آغازتاریك اسلام، اولیگ، كارل هاینتس، جاوید نامجو، ص  -1
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پس دارابگرد به او این اعتبار را  ؛تواند حمایت مردم شرقی امپراطوری را هم کسب کندمعاویه می بنابراین

ا پ سالاران ایرانی، موآویا ]ماآویا، معاویه[ نیزها و دیوانبا تئوریسین پادشاه جدید یبخشد. با این توافق دو طرفهمی

ا، از هدر برابر بیزانتسیدانیم او نیز در عین برتری ه میکو چنانکه خسرو دوم قرار داد گذارد می ییردر همان مس

این اویه با . معرساندناکام، کارش را به اتمام میعملاً  شده و غافلگیر کنستانتینولهای بآتش یونانی بر روی آباران 

که اولین سردار شرقی یعنی عبدالله ابن زبیر در حال تدارک قیام  تا جایی سازدمیها را فراهم شکست زمینه مخالفت

 کند.بیرق برافراشته و قیام خود را آغاز می به زودیاست، و 

 

 

 میلادی 664سکه معاویه، امیر المومنین، دارابگرد، : 6-6تصویر 

 
  :نوشته شده به زبان پهلوی چهره خسرو یروبرو: 7-6تصویر 

 ان یا معاویه امیرالمومنینمعاویه امیری وریوشنیک
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 :معاويههای کتیبه

دو کتیبه در دست داریم که حضور فعال وی مابین حداقل فقط سکه باقی نمانده است، بلکه از وی از معاویه 

باقی مانده  ام قیس امروزی[= ] قدرهالشهر در حمام از معاویه ای هکتیبدهد. م. را نشان می ۶۸0م. تا  ۶۶1های سال

ه را از نظر این کتیبهای ویر و ترجمهن تاریخی دارد. بد نیست ابتدا تصت جالب توجه زیادی برای پژوهشگراکه نکا

 :بگذرانیم

 

هجری( 42کتیبه معاویه در شهر القدره ): 8-6تصویر   

 تصویر صلیب گوشه چپ، در بالا قابل مشاهده است

 یر است:این کتیبه به شرح ز انگلیسی و فارسی ترجمهکه تیبه با خط یونانی نوشته شده بینید که میکچنان

The translation of the inscription is: 
1. In the days of the servant of God Muʿāwiya (abdalla Maavia), the commander 

2. of the faithful (amēra almoumenēn) the hot baths of the 

3. people there were saved and rebuilt 

4. by ʿAbd Allāh son of Abouasemou (Abū Hāshim), the 

5. governor, on the fifth of the month of December, 

6. on the second day (of the week), in the 6th year of the indiction, 

7. in the year 726 of the colony, according to the Arabs (kata Arabas) the 42nd year, 

8. for the healing of the sick, under the care of Ioannes, 

9. the official of Gadara. 
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 1:سیترجمه فار

  ب[ داغِ مردمی توسط آامیرالمومنین، حمام ] معاویه[= ]خدمتکار خدا[ ماآویا = ]در روزگار عبدالله

ز ین روم؟( حفظ و بازسازی شد. در روز پنجم ماه دسامبر، دومهاش)ابو عاصممستشار، عبدالله ابن ابو

سال چهل  طبق ]تقویم[ اعراب  بر مستعمره ۷۲۶در سال  [indiction 6th] ]هفته[ از سال ششم مالیاتی

 ه.القدریونس، صاحب مقام  تبرای درمان بیماران، تحت مراقب و دوم،

تیبه در ککند. خودنمایی می علامت صلیبسمت چپ،  یسطر اول کتیبه، در گوشه درنیاز به گفتن نیست که 

ال اولی سشود. و سه تاریخ در متن دیده میه زبان یونانی نوشته شد است، ولی با[ امروزی قیسام= ] هر القدرهش

اساس  بر را بیزانتس[ = ] امپراطوری روم هایسالگردش  این تقویم، قبلاً گفتیم ست کها indictionیا  روم مالیاتی

]مستعمره شدن[ شهر القدره است که در اینجا منظور از ی شدن تاریخ دوم سال کُلُن .دهدنشان میهای مالیاتی سال

 [kata Arabas] «بر طبق اعراب» ۴۲سال با عبارت بسیار مهم تاریخ سوم هم  قدره است.الشهر  تاسیسسال 

بدا م. سال چهل و دوم هم از است نرفتهبه کار  گونه پسوند هجری، هاجری یا عربیهیچ و اگر توجه کنیدبیان شده 

ید، یعنی سال ترمیم و بازسازی حمام و نصب این آمیلادی به شمارش درمی ۶۲۲-۶۲1یخی اعراب یعنی از سال تار

ی تواریخ ذکر شده در این کتیبه با هم هماهنگ بوده و گفتنی است که نه تنها همه .است یلادیم ۶۶4-۶۶۳کتیبه 

 ۶۲۲-۶۲1ن باشیم مبدا تاریخی اعراب، سال شود بلکه این کتیبه مرجع خوبی است که مطمئهیچ مشکلی دیده نمی

 کنیم.میلادی است و در این مورد اشتباه نمی

ای، خود این است که هر خواننده]= ام قیس[ ی حمام شهر القدره کتیبه توجه دیگر در مورد نکته جالبیک 

را  بداللهع، و کلمه امیرالمومنینکلمه  و نیز «نام آرامی معاویه» صلیبی که در ابتدای کتیبه آمده، و همچنین تواندمی

در سطر اول و را  «لمومنین»و « امیر ا»، «ماآویا»، «عبدالّا»در دو سطر اول بخواند. من در تصویر زیر کلمات 

)حرف الف پس از ام. نشان داده را در سطر هفتم)یعنی بر طبق اعراب(  [kata Arabas] عبارت کاتا عرباو  دوم

 لمومنین در خط دوم است.(کلمه امیر، برای واژه ا

 به تصویر زیر دقت کنید: 

 

                                                           

من در ابتدا تصمیم داشتم كتیبه را مانند نمونه انگلیسی سطر به سطر ترجمه كنم. ولی به سبب عدم انسجام متن، ترجیح دادم  -1

 های هر سطر نظر بیندازد. تواند با توجه به متن انگلیسی، به نوشتهترجمه منسجم باشد. مخاطب كنجکاو می
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 : شماتیک کتیبه معاویه 9-6تصویر 

 برای نمونه:هم وجود دارد که قابل تامل است. دیگری ای ههنکتدر این کتیبه 

« فهخلی»در هیچ کجا خود را است. اساساً معاویه  عاویه خود را عبدالله خواندهم در این کتیبه اولین نکته اینکه

مان از این پس حاک در واقعکند. ی عبدالله بسنده میپسندد و یا به واژهیا لقب امیرالمومنین را می کند.خطاب نمی

نامند که این یعنی؛ این حاکمان نوظهور تصمیم دارند که در نظر خود را عبدالله به معنای خدمتکار خدا میعرب، 

دانیم این قرار دهند. چنانکه می مصری-ایرانی پادشاهان بل دیدگاهدر مقاشان، خود را های زیر فرمانمردمان ملت

رفاً ص معاویه نیز. کردندقلمداد میرا از نژاد خدایان  شانخود)حتی ساسانیان به تاسی از مصریان باستان(  پادشاهان

 . کندخطاب می خود را امیرالمومنین

او  ند.شناسانَسَبش را به مردمان آینده نمیهیچ کجای دیگر،  نه در اینجا و نه در ،معاویهماآویا یا  اینکه دومنکته 

ورد. روشن آای نمیاند ابوسفیان از بزرگان قریش بوده( را در هیچ کتیبهحتی نام پدرش )که تواریخ متعارف گفته

در ام پای به ذکر ندهد گمنام باشد؛ این در حالی است که اعراب این عصر توجه ویژهنیست که چرا وی ترجیح می

ی ای بزرگ باشد؛ آنگاه شکای بزرگ و سرشناس یا حتی از قبیلهو پدران خود دارند. خصوصاً اینکه فردی از خانواده



 436 /   )جلد اول( سازی حمدپروژه م   

 

که تا کند بلهای فخرفروشی وی، ذکر نام اجداد خود است؛ تا با این کار نه تنها فخر فروشی نیست که یکی از راه

ردار شود. عجیب اینکه حتی اگر فردی از خاندان بزرگی نباشد باز های ممکن برخوحد ممکن از امتیازات و رانت

هم نگه داشتن نام پدر و اجداد از کارهایی است که تمام اعراب این عصر )و حتی تا همین امروز( بر خود ضروری 

تواریخ  یر گفتهای به این کار ندارد. گو اینکه بنا بدانند. با این اوصاف معلوم نیست که چرا معاویه اصلاً علاقهمی

های عربی برخاسته است پس نباید نگران کوچک بودن ترین خاندانمتعارف او از بزرگترین قبیله و از سرشناس

و علاقه خاصی به شناساندن خود کند، بیان نمیهم زادگاه خود را نام  حتی خاندان خود باشد. جالب اینکه معاویه

 . ستدر نوع خود قابل تامل ا موارد اینندارد. 

این است.  ذکر کردهرا  MAAVIAیا  MAAỮḮA یعنی معاویه در این کتیبه نام آرامی خود اینکه نکته سوم

ذکر نشده و با وجود  Mabias یونانی آن، یعنیبه شکل نام معاویه  با وجود اینکه کتیبه با زبان یونانی است، اما ؛یعنی

 نام او در این کتیبه یونانی به شکل معرب آن یعنی معاویه یا اینکه او را باید فردی از اعراب بدانیم، ولی باز هم

Muawiya  ی ذهن خود نگه داریم. ما به تمام این نکات بایست که این مسئله را در گوشهقطعاً می نرفته است.به کار

 سازی سده هفتم میلادی نظر داریم.در مدل

زودی  زیرا ما به است یبسیار مهمی نکتهاین  است. را با صلیب آغاز کرده اشمعاویه کتیبه نکته چهارم اینکه

 چه تعبیری باید از این کار معاویه داشت؟ .دهیمنفرت اعراب از صلیب را با اسناد و مدارک همین عصر نشان می

Peter von Sivers نویسد که معاویه خود را یک با توجه به این کتیبه میشناس دانشگاه یوتا )در امریکا( اریخت

، ودنب توان به این دیدگاه، این عبارت را نیز اضافه کرد که معاویه در کنار مسیحیدانست و میاه مسیحی میپادش

شناسان آلمانی( زده شده است که معاویه فردی هایی )توسط اسلامدانست. در واقع گمانهخود را پادشاهی آرامی می

معاویه را باید بدون هیچ تردیدی فردی  ،من گمانولی به  ؛آورمها را میدلیل این گمانه به زودیایرانی است، که 

ا به صورت ی «موآویا»به شکل ، آرامی سریانیی دانست که نام خود را با لهجه با دیدگاه یکتاپرستی اولیه« سوری»

 سریانی است. ی«موآویا»یا « ماآویا»ی نام معرب شده« معاویه»خواند. در واقع واژه می MAAVIAیا  «ماآویا»

گمان نویسنده این سطور این است که ماآویا را  داند یا خیر، بحثی دیگر است.اینکه آیا معاویه خود را عرب هم می

)یادآوری کنیم که سبئوس مجعول باید از اعراب غسانی سوری دانست که تعلق خاطر به جغرافیای سوریه دارد. 

قاً منظور وی از آسورستان کجاست قبلاً توضیحاتی اینکه دقی –نوشته است که معاویه امیری از آسورستان بود 

ه بایم و البته در فصل پایانی این کتاب )جلد دوم، فصل یازدهم( بار دیگر این مسئله را مطرح خواهیم کرد.( آورده

ولی با این اوصاف، تعلق خاطری به بیزانتس ندارد و حاضر است  داند.همین دلیل پایتخت خلافت خود را دمشق می

وان گفت تنیز می معاویهشخصی دین در باب  در دست ایرانیان گذاشته و حکومت بیزانتس را سرنگون کند. دست

شبیه ای ها فرقها یمندائی یا همانیکتاپرستی اولیه است که شاید به صابئین حران  که به احتمال بسیار زیاد، دین وی

پس با این وصف، معاویه دلیلی برای عمیددهنده است. ارادت وی به یحیی ت باشد. مدرک این قول، آنان نزدیک شده
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ا به هدر این سکه البتهو  کندمسیحی ضرب می عناصرسکه به نام مسیح و این رو از  مسیحیان ندارد،مخالفت با 

گرچه در دربار وی، مسیحیان زیادی هستند که پدر کند. یحیی تعمیددهنده نیز نظر دارد و آرامگاه وی را شکوفا می

ه بتوانیم دانم کمن بعید میهاست، و نیز گفته شده که همسر وی مسیحی بوده است، ولی یکی از آننیز نا دمشقی یوح

ر نظر خود را د ساخت که مسیحیت مدزیرا اگر او مسیحی بود تمام سعی و تلاش خود را می وی را مسیحی بدانیم

ا مدرکی شناختیم. ولی م، میکردکال مسیحیتی که دنبال میامروز او و حکومتش را با اشجامعه پیاده کند و نتیجتاً ما 

توان گفت که مسیحیان را آزاد گذاشته تا هرگونه تفکری در دست نداریم که وی شخصاً مسیحی باشد. اما می

بهتر است که معاویه را حاکمی سکولار در معنای امروزی آن بدانیم که متوجه نقش  شاید خواهند داشته باشند.می

که هرگونه تفکر  -م ها شده ولی با توجه به فضای فکری اواسط سده هفتو اهمیت آن در حکومت به تودهدین 

 طرفی را بگیرد.سعی دارد طرف بی -دهد دگمی جولان می

نکته پنجم اینکه معاویه نه در این کتیبه، و نه در هیچ سکه یا کتیبه دیگری، از محمد، اسلام، قرآن و دیگر عناصر 

 ۶۸0تا  ۶۶0توان جز این داشت که معاویه، شخص اول اعراب از سال دهد. چه برداشتی میم خبر ننمیدین اسلا

 میلادی خود هیچ گونه خبری از دین نوظهوری عربی نداشته است؟

 :کتیبه سد طائف

بند( در ب آیه باقی مانده که بر روی یک سد )یک سنگ نبشته دیگر از معاو قیس[ام= قدره ]البه جز کتیبه شهر 

 . است تاریخ خوردهم.  ۶۷۸ و به سال نقرشهر طائف در غرب عربستان سعودی 

The translation of the inscription is: 

1. This dam [belongs] to servant of God Muʿāwiya, 

2. Commander of the believers. ʿAbdullāh b. Ṣakhr built it 

3. with the permission of Allāh, in the year fifty eight. O 

4. Allāh, pardon servant of God Muʿāwiya, c- 

5. ommander of the believers, and strengthen him, and make him victorious, and grant the 

6. Commander of the believers the enjoyment of it. ʿAmr b. Ḥabbab wrote [it]. 

 ترجمه فارسی:

  ام ۵۸داوند در سال . ]و[ عبدالله ابن سَهر، به اذن خعبدالله، معاویه، امیرالمومنین به]متعلق است[ این سد

خداوندا، به عبدالله، معاویه، امیرالمومنین، بخشش اعطا کن، ]به او رحم کن[ و او را قوی . ساختهآن را 

]یا جناب؟[ امر بن حَباب از او سود ببرند. ]این سنگنبشته را[  ، و اجازه بده تا مومناناش دهیاریساز و 

 .نوشته است

https://pbs.twimg.com/media/FJuih38XsAEimiP.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FJuiiccXEAcfhk4.jpg


 438 /   )جلد اول( سازی حمدپروژه م   

 

هجری یا هاجری و یا حتی اسلامی  ،گردد که پسوند عربیام برمی۵۸بینید تاریخ این سنگنبشته به سال ه میکچنان

جالب اینکه پس از . زندگی معاویه استهای سال واپسینم. یعنی  ۶۷۸مقارن با )اگر قمری باشد(  ۵۸ندارد. سال 

های حکومت راویان برون مرزی، درباره سالهای این کتیبه و گفته بینیم. یعنیدیگری از معاویه نمی این کتیبه هیچ اثر

 دهد کهگزاری برخی حروف است و این نشان مینبشته، نقطه نکته دیگر این سنگ .تطابق دارد و مرگ او معاویه

اینجا هم نام پدر یا اجدادش را ذکر در معاویه بینید ه می. همان گونه ککندخط اعراب مسیر تکاملی خود را طی می

محمد  و به اسلام، قرآن ایاشاره سندی هیچآورد و در خود را خلیفه نخوانده و نام شهر زادگاهش را نمی نکرده،

 است. نداشته

 

 

 58نبشته سد طائف، سال  سنگ: 10-6تصویر 
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 نبشته معاویه در سد طائف سنگ: 11-6تصویر 

 شوددیده می به وضوحنام معاویه  مت چپ؛، ساولسطر 

 

 نبشته معاویه در سد طائف سنگ: 12-6تصویر 
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 :يحیی تعمید دهنده

، که تنها بنای بازمانده امویان شناسیممی« مسجد جامع اموی»نام با را آن  هی در دمشق وجود دارد که امروزهرامگاآ

توان گفت کلیسایی بسیار قدیمی است و می یار مهم در واقعما این مسجدِ بسا .است ما رسیدهدست است که سالم به 

رامگاه آ» :پاسخ این است قبل از اینکه کلیسا باشد یک بارگاه بسیار مهم است. مسجد جامع اموی در اصل کجاست؟

 «.معمدانیحیی تعمید دهنده یا  یحیی

هم است. تا چه حد برای مسیحیان م یحیی تعمید دهنده دانند کهمیبه خوبی شنا هستند آکسانی که با مسیحیت 

ه اناجیل دانند. به گفتدهنده هستند و او را پیامبر خودشان می در واقع پیرو یحیی تعمید مندائیان یا صابئین نیز،

د تا اینکه یحیی، خو ؛اندرا داده کردند که یحیی همان مسیح است که نوید آمدنشچهارگانه، مردم در ابتدا تصور می

دیگریست. یحیی کسی است که مسیح را غسل تعمید  واقعی شخصاو مسیح نیست و مسیح  گوید کهبه مردم می

فرزند زکریاست، همان کس که از خدا  یحیی صفت تعمید دهنده را از همینجا به ارث برده است. اساساً وداده 

به او  شد ولی خدا چنانکه خود زکریا متعجب .فرزندی بدهد و همسرش در اوج پیری باردار شدخواست به او 

ی را ن کوکی عنوان پیغمبرمد، از هماآایست که با این معجزه به دنیا بچه یحیی. ساده است اوکار برای  گفت که این

 .کردمی، تارک دنیا بود و از ازدواج پرهیز کسب کرد

ز به یک تس، نیادریافته بود که مانند بیزانبه خوبی معاویه در غرب، برای تحکیم بخشیدن به پادشاهی خود، 

 [basilica] اره بزند. و برای این کار باسیلیکحکومت را با مذهب گ ن،آداری دس دارد که با حفظ و نگهزیارتگاه مق

ای هخمددر رامگاه یحیی آکند. رامگاه یحیی تعمید دهنده است را انتخاب میآعبارتی کلیسای چهارگوشی که ه یا ب

اموش فرشت. قرار داآن  دهنده در که طبق روایات سرِ یحیی تعمید بود جای گرفتهاست که در یک بخش کلیسا 

 ها اززیادی داشت که نه تنهای بیزانتس زیارتگاهمثلاً دادند. ین همین کار را فرمانروایان دیگر نیز انجام میع نکنید

لاً مثرا بهم گره بزند.  و سیاست توانست با این اماکن مقدس، دینبلکه می داشت، بسیار زیادیهای مدآدرها آن

ستازیوس با بردن ناآامپراطور  بود که یدرآمد یکی از اماکن مقدس پر «الرصافه»در شهر « سرجیو»شهید رامگاه آ

العاده د فوقمآمذهبی، درهای ت سرجیوی مقدس به کنستانتینپول، و گزارش یک سری داستانصبخشی از انگشت ش

اش این واقعه را ثبت روزانههای ر یادداشتد [Gregor Von Tours] ورسگریگور فن ت .کسب کردآن  زیادی از

رین تنیاز دارد ولی از آنجا که کسی را ندارد به مقدساش به مقدسات عاویه نیز برای تحکیم فرمانرواییم. کرده است

ین ه مندائی یا از صابئیعنی یحیی معمدان. این امر باعث شده برخی تصور کنند معاوی اندازداش دست میزمانهفرد 

ه در . ولی چیزی کگفتیم که این امر بعیدی نیستقبلاً  ما نیزداشته باشد. ها آن حران بوده یا خویشاوندی نزدیکی با

خبری نداشته است و نماد  اسلام از اسلام و پیامبر عرباساساً  معاویه اینجا اهمیت بسیار زیادی دارد این است که

  .رامگاه یحیی تعمید دهنده استآاش به مذهب نیاز دارد، ن فرمانرواییذهبی که برای گره زدم

https://pbs.twimg.com/media/FJ0y3qnWYAA7ipT.jpg
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شناخته که بخواهد مسلمان باشد یا دین اسلام را به بیراهه پس با این اوصاف، معاویه اساساً محمد نامی را نمی

رت ه از وی نفپرداز عباسی است کببرد. تمام توصیفاتی که از این حیث در مورد او شده، کذبیات مورخین دروغ

این عبدالملک مروان و ولید بن عبدالملک  کهخواهیم دید با شواهد و مدارک بسیار زیادی  داشتند. به زودی ما

، ولی تنها در دوره هشام ابن کننداجرا میمحمدیانیسم را پروژه به قولی و یا  «پروژه محمدسازی»هستند که 

  رود.مد پیش میعبدالملک این پروژه تا سطح شخصیت سازی برای مح

 :عرب بیزانتسیهای سکه

 ها که موسوم. این سکهزیادی از زمان معاویه کشف شده که با الگوبرداری از بیزانتس زده شده استهای سکه 

بیزانتسی هستند، به ما اطلاعات زیادی از وضعیت اجتماعی این عصر و برنامه سیاسی حاکم در -عربهای به سکه

از نور دارد مشاهده ای همسیح یا فردی مقدس که دور سرش هال یها نگارهدر یکی از این سکهند. دهدوره معاویه می

و  دیگری کبوتر یسکهدر مسیح است. عیسی شود که یادآور تولد دیگر درخت نخل دیده می ایسکهشود. در می

شود، حمام القدره که با صلیب آغاز می یبهها وجود دارد و با توجه به کتشود. صلیب در اکثر سکهدیده می بَرّهدیگری 

نان آ با کرد ودوستی میها اند معاویه با مسیحیاسناد خارجی که شاهدان زیادی گفتههای و همچنین با نظر به نوشته

در بخش غربی امپراطوری جریانی زنده دارد.  توان گفت که مسحیت در ایام معاویه خصوصاًمی پس مهربان بود،

که  شودشده از شهر حمص، نقش صلیب در جای به جای سکه با یک فرد ایستاده دیده می یافت ایسکهر دمثلاً 

ها همیشه اما و معلوم نیست مسیح است یا یحیی تعمید دهنده یا شاید خود پادشاه. گرچه تاریخ زدن این سکه

اند. و آنچه م. ضرب شده ۶۹0تا  ۶۶0ها از این سکه ، این است کهخودش را دارد ولی آنچه مسلم استهای اگر

شود. دیده نمیآن  اثری از محمد، اسلام و عناصرترین کوچکین است که هرگز، در هیچ کجا، حائز اهمیت است ا

اسلامی  مطلقاًای هحد جلو رفته است که ما در دورآن  گویند تاکه روایات متعارف میآن گونه  اسلامی اگر جامعه

به این ربط ندارد که  مسئلهشود؟ این و اسلام دیده نمی قرآن از محمد، -ولو اندک  -چ اثری ایم چرا هیقرار گرفته

یت غاه حتی اگر این رای بولی  -لایل این امر را چندی پیش آوردیم د - ن یاد نگرفتهجامعه اسلامی هنوز سکه زد

اپیروس ای، سنگ قبر، پی جادهنگ نبشتهآید که چرا هیچ کتیبه، ساین سوال پیش می آنگاهدور از ذهن را بپذیریم، 

به اندازه کافی آن  است که در مورد« برهان سکوت»د؟ این همان دهاز اسلام نمی دیگر خبری ایسکهیا هر سند غیر

ت رابر ،شناس آمریکاییاسلامتا جایی محققان را حیرت زده کرده است که اعجاب آور، این سکوت ایم. سخن رانده

ه با در واقع تمام محققانی ک است. واداشتهرا نیز به حیرت  بوده کمابیش با تواریخ سنتی همراه، کسی که هویلند

توانند این سوال را پاسخ دهند که چرا در این دوره هیچ عنصری از جامعه وجود شخصیت واقعی محمد موافقند، نمی

ه شناختی گونزبیر و حاکمان زبیری نیز، هیچ شود؟ حتی فرماندهان معاویه یا پس از وی، عبدالله ابناسلامی دیده نمی

  زبیریان نیز، سکوت مطلق حکمفرماست.های از محمد ندارند. به همین دلیل در سکه
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 سکه پیدا شده از حمص )امسا( از دوران معاویه: 13-6تصویر 

غاز آیب غاز کند، با صلآدینی عبارتی  نکه با نام خدا یاآجای ه قدره را بالمعاویه کتیبه شهر باید یادآوری کرد که 

ه گفتیم معاویه خود را کگنجاند. چنانمسیحیت را میهای بخش غربی نیز نمادها و اِلمانهای کند. او در سکهمی

داری هــنگآن  درده ـد دهنـی تعمیـایـسر یحگاهی مقدس کرده بود که ـداری زیارتهــظ و نگـمشغول به حف

یل صلیب، از قب عناصری با انجیل در عیسی تعمید داستان و تعمیددهنده یحیی و یحیتمس به معاویه احترام شد.می

 زیرهای هپشت سکبرای مثال . شده است تکرارعاویه با الگوبرداری از بیزانتس مهای رّه و... در سکهکبوتر، نخل، بَ

تصویر آخرالزمانی که  دو هادر روی این سکه .تاجی از صلیب حک شده استو  (40ارزش عددی  )با m وات

این دو مرد وسط تصویر چه کسانی هستند؟ نمادی از خلیفه یا پادشاهان  شود.دیده می به وضوح ،اندکنار هم ایستاده

و یا اینکه اساساً این گونه تصاویر باید به عنوان نمادهایی دینی لحاظ شوند؟ با توجه به وفور عناصر دینی روی این 

 نماید. تر میدوم صحیحها، به نظر تعبیر سکه

 

 

 

 

 نقش صلیب و تصاویر آخرالزمانی: 14-6تصویر 

 عرب بیزانتسی دوران امویهای سکهروی 

 

ای هیک نفر با چهرهای دوران بنی امیه، که احتمال دارد به دوران عبدالملک مروان بازگردد، یکی از سکهدر 

اشته هاله ساز تصمیم درسد قالبست یا مسیح. گرچه به نظر میآخرالزمانی ترسناکی ایستاده، معلوم نیست خلیفه ا

 دهد مرد آخرالزمانی شخصیتی مقدس است.که این نشان می تصویر کند ایستاده در وسط سکه نور را دور سر مرد

 شود.تاج نخل که نشانه تولد مسیح است به خوبی دیده میبا  mوات نیز، پشت سکه 
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 الزمانیآخر مردنگاره معاویه با  سکه:  15-6تصویر 

 m، نماد نخل بالای حرف ترسناک

 متعدد با نقش دو خلیفههای صلیب: 16-6تصویر  

 های بیزانتسیالگو گرفته شده از سکه

یک فرمانروای عرب، و یا یک چهره در کنار  نقش یک برّه یا نقش یک کبوتر را غالباً این دورهدیگر های در سکه
هاست که به تک خلیفه، دو خلیفه، و سه از این سکهای هی فوق، نمونسکهبینیم. میگر یا یک موعظه خرالزمانیآ

همان هراکلیوس هستند که چفیه و عِقال عربی روی سرشان  تقریباًها، روی سکههای خلیفه مشهورند. گرچه خلیفه
ر گویی س ،در این سکهزیرا  ود ساخته؛ه محققان را سخت مشغول خوجود دارد کولی یک سکه گذاشته شده است. 

ر دست که د دهنده است یحیی تعمید متعلق به احتمالاًاین سر  است. گرخرالزمانی یا موعظهآ یک نفر در دستان مرد
کند. در کنار سر )شاید هم چپ مرد وسط تصویر است و دست راست وی گویی به آسمان یا صلیب اشاره می

نیز  از نور با تاج صلیب دارد. پشت سکه ایههالشود. مرد وسط تصویر، گویی ده می( یک تصویر شبیه بره دی؟گوی

 انگلیسی صلیبی نقش بسته است.  M بر روی حرف

 

 : نگاره مرد آخرالزمانی با یک گوی )سر یحیی؟( در دست چپ17-6تصویر 

 
 

 یحیی؟( در دست چپای با کیفیت بالاتر از مرد آخرالزمانی با یک گوی )سر : نگاره18-6تصویر 
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ه و رّبه همین شکل، تصاویر مختلفی مانند گرفتن گوی در دست، صلیب و یا حتی نقش بَدقیقاً  سکه دیگری نیز

 شود.دیده میآن  کبوتر در

 

 های اموی، با نگاره مرد آخرالزمانی: سکه19-6تصویر 

 سر یحیی تعمید دهنده خرالزمانی()چهره آ به اینکه در دستان مرد وسط تصویر ،کنجکاوی پژوهشگرهر شاید 

حیی خواهد به سر یدیگری نیز وجود دارد که گویی با تفکیک بیشتری می یسکه ولیکن کند.وارد است، تردید 

)در حاشیه( یک صلیب و چیزی شبیه آن  که در کناراست یک نیزه  آخرالزمانی، در دست راست این مرد اشاره کند.

آن  و روی Mوات در پشت این سکه  شود.حمل میآدم  چپ گویی سر یک برگ خرما قرار گرفته و در دست

 به تصویر این سکه دقت کنید: شود.دیده می نسبت به تصاویر قبل با وضوح بیشتری خرما نخل

 

 

 های اموی، با نگاره مرد آخرالزمانی: سکه20-6تصویر 

 سر یحیی در دست چپ مرد وسط تصویر
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، یقرآن ، جنبشقرآن ان معاویه، هیچ اثری از محمد،پیدا شده، از زمهای تمام سکهبینید در می طور کهپس همان

 درت اس« ایزدبه نام »عبارت که معادل عربی  «بسم الله»عبارت فقط  شود.رویت نمیدیگر اسلام های لماناسلام و اِ

شود، و نه دیده میآن  روف اسلام درمعهای زیرا نه شعار ؛دنداریا دین خاصی و ربطی به اسلام شود دیده میها آن

، اثری از اسلام یا محمد مشاهده مانده از این دورهبه جا ها یا کتب ها یا نامهدیگر یا کتیبههای ها یا سکهدر پاپیروس

به که در گذشته نام وی چند بار آمد،  [Kurt Bangert] ورت بانگرتک آلمانی شناساسلام بارهدر اینشود. می

 :که. بانگرت معتقد است کنداشاره میبی مطلب خو

  از ایمان آوردن شهروندان به اسلام مشاهده شده و نه یک مدرک ای همان فرمانروایی معاویه، نه نشاندر ز

ساختند و اطلاعی مسیحیان مانند سابق کلیسا می]...[ )هم دوره معاویه( از اسلام در دسترس است. 

 . نداشتند( اسلامیعنی دین ) دـجدی مذهب از

علامت صلیب در مثل کرد )مسیحیت استفاده میهای نشانه از علت این به معاویه کورت بانگرت معتقد است که

ت این توانسچون در سوریه و فلسطین، مسیحیت یک قدرت بود که معاویه نمی ها(قیس یا در سکهحمام ام کتیبه

 مسیحیت دلیل بر مسیحی بودن معاویه نیست، اما هیچ سندیهای استفاده از این سمبل. فاکتور قدرت را نادیده بگیرد

 . هم که نشان دهد معاویه مسلمان بوده یافت نشده است

 
 

 های اموی: سکه21-6تصویر 

 نگاره مرد آخرالزمانی با شمشیر آتشین و هاله نور
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 :گیرینتیجه

گیری چه نتیجهتا اینجا  یم. با تمام این مدارک عینی،ما تمام اسناد مهم پیدا شده از دوران معاویه را از نظر گذراند

ن خونی معاویه حاکم امپراطوری عظیمی شده که اگر خلاصه کنیم، در یک جنگ توان جز این داشت کهدیگری می

وارث حکومت عملاً  ر کرده ویا...؟( عبوابوتراب؟ دار حکومت در شرق )علی؟ عباس؟ داعیهترین داخلی، از بزرگ

و با رواداری بدون اینکه نامی از اسلام در میان باشد  شده [ستانعربتمام جزیره ] روم و خش عظیمی از، بایران

جایگزین  که امیرالمومنین و عبدالله لقب تا مسیحی پر شده، صلیب با نماد که ی اوکتیبهاز  گرداند.حکومت را می

ان مانده از زم جاه ثار بآدر هیچ کدام از  بیزانتسی، عربهای ساسانی تا سکهعرب های از سکه قاب ساسانی شده،ال

هری که از معاویه پیدا شده دو عدد مُ .شوددیده نمیاسلامی  ی دیگرو هیچ مولفه قرآن محمد، او، اثری از اسلام،

 امیری»را بخش شرقی او های سکه، کلی از ساسانیان الگوبرداری شدهبه طور گرچه حاوی نوآوری هستند ولی 

مسیحیت  عناصربخش غربی، های سکه. شودخوانده که امیرالمومنین ]رییس تامینات[ ترجمه می «شنیکانوریو

رامگاه یحیی تعمیددهنده در کار معاویه، نشانه ایجاد یک آاندازه به کند. اهمیت بینستوری و مندائیان را حمل می

مد و در عین حال آبیزانتس و کسب در برای مقدسشهید سرجیو رامگاه آشم و همچشمی از تقلید پادشاهی یا چ

نه »، او دهد کهرامگاه یحیی تعمید دهنده، بار دیگر نشان میآاست. احترام معاویه نسبت به  هاتودهو تحمیق تجمیع 

رای ب و چنین دینی وجود چنین شخصی اتفاقاً «.از محمد و اسلام او خبر ندارداصلاً  او اینکه مسلمان نیست، بلکه

یچ به نام محمد ه پردازد، این یعنی از شخصیآرامگاه یحیی تعمید دهنده میتزئین ی است ولی معاویه به او ضرور

 اطلاعی ندارد.
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 : (revolt of Abd Allah ibn al-Zubayr) شورش عبدالله ابن زبیر -4

الک پادشاهی چنان صلح و آرامش را در ممبرخلاف تبلیغات اسلامی اعصار بعدی، معاویه پادشاهی است که 

« المتاریخ ع»کتاب که در  اند. چنانبه این امر شهادت داده)حتی از بین مخالفانش( خود برقرار کرد که افراد زیادی 

یده نه درا آن  معاویه چنان صلحی آورد که نمونه بار پنکای دیدیم که وی با این عبارات شهادت داده است که یوحنا

بسیاری از پادشاهان بزرگ اعصار مختلف، نتوانست موقعیتی تثبیت  مانندمعاویه نیز  . ولیایمو نه از پدرانمان شنیده

هایی رخ داد که در روایات متعارف این بلافاصله پس از مرگش قیاماین رو از  ؛شده را برای فرزندش فراهم آورد

یعت باین شورش را خود معاویه با  د که نطفهنا. اسناد اسلامی گفتهاندکردهدسته بندی  «فتنه دوم»دوره را با عنوان 

آید برمی از اسناد ما آن گونه کهعبارتی دیگر موروثی کردن پادشاهی کاشت. اما ه ولایتعهدی یزید یا بخواستن برای 

به دلایل دیگر طغیان کرده است. در اینجا دو نظریه وجود دارد. و این اختلاف « شهر مقدس»ابن زبیر حاکم عبدالله 

 این تاریخمبدا که  روشن نیستبوده ولی  ۵۳به سال آن  است که تاریخدردسرساز  ایسکهبه دلیل وجود ها در نظریه

  ؟هجری[ است یا یزدگردی، هاجری= ] عربی

اتب ها به مرتاریخ این سکهگاهی هاست ولی دار بودن آنساسانی تاریخ-عربهای گفتیم که مزیت سکه قبلاً

 .ضرب شده)بدون مبدا تاریخی(  ۵۳عبدالله ابن زبیر در سال  عرب ساسانی م بکند. سکهتر هتواند کار را پیچیدهمی

 اردد عجیب و متفاوت نسبت به روایات متعارفباشد پیامدهای شده  ضرب عربی ۵۳به سال اگر این سکه  بنابراین،

های ن تقریباً به گزارشیزدگردی ضرب شده باشد، پیامدهای آ ۵۳اگر این سکه به سال  ولی .آوریمکه در زیر می

عربی ضرب شده، به طور  ۵۳این ایده که این سکه جنجالی به سال  به نظر من شود.اخبارنویسان مسلمان نزدیک می

من موظفم در جهت اطلاع خواننده، این دیدگاه و  کند. ولیاسناد دیگر آن را پشتیبانی نمی قطع نادرست است زیرا

گان محترم آورده و در این راستا، نظری هم به نقد و بررسی پیامدهای آن داشته منشا پیدایش آن را برای خوانند

وی  یمطرح کرده است که چنانکه گفتیم ما با نظریهنظریه را کسی است که این گفتنی است که فلکر پپ  باشم.

 کنیم.را بررسی میمبدا تاریخی هر دو در اینجا ما  1 .مخالفیم

 : ربی )هاجری(با مبدا ع ۵۳سکه سال  –الف 

ل محاصره کنستانتینپوپس باشد،  کوبیده شده میلادی ۶۷4سال  مصادف با ]هاجری[ عربی ۵۳به سال اگر این سکه 

م. و تحقیر سپاهیان نوظهور  ۶۷۸در سال  ناکامی و بازگشت از بیزانتس و نهایتاً تش یونانیآران شکست معاویه از باو 

، کردها میردهـها و به طلا با اسبـه سه هزار سکـج سالانحمل دادن خراعرب با قرارداد صلحی که معاویه را مت

ه یعنی زمانی که سپاه معاوی ها، به فکر کودتا بوده است.عبدالله ابن زبیر در این سال اینکهآن  پیامد مهمی دارد و

مومنینی خلع کرده اویه را از امیرالشود؛ نه تنها عبدالله ابن زبیر کودتا کرده است، بلکه معرهسپار فتح کنستانتینپول می

                                                           

 .   1۲۳نیاز، ص ، فلکر، ترجمه داریوش بیآغاز اسلام، از اوگاریت تا سامره، پپ -1
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 «ی زوپیرانعپدولا»عبدالله ابن زبیر با نام ایرانی خود یعنی  پنهانی سکه زدن و این عنوان را برای خود برداشته است.

فقط و آن هم از شهر دارابگرد، عربی ]هاجری، هجری[  ۵۳سال  به «ریوشنیکانامیری وُ»به عنوان تر از آن و مهم

معنای این سکه مادامی که با  دارد.ز کودتای بخش شرقی امپراطوری معاویه و برکناری او از حکومت نشان افقط 

آن  وُریوشنیکان( )امیری امیرالمومنینبه عنوان  زوپیران[= زبیر ]ابن پذیرفتن عبدالله  مبدا تاریخی عربی تفسیر شود،

ه ممکن است این توهم ایجاد شود ک .است تانتینپولهم در زمانی است که معاویه هنوز زنده بوده و درگیر فتح کنس

معاویه  بر ضد یزید ابن چه بسا معاویه زودتر از تاریخی که برای او ذکر شده، وفات یافته و عبدالله ابن زبیر واقعاً

میلادی به حکومت رسیده و  ۶۷4زمان آن متفاوت است. یعنی یزید ابن معاویه در سال  یکنقیام کرده است ول

ت توان گفنمی نادرست است. عبدالله ابن زبیر هم در همین زمان بوده است. ولی به نظر ما، این رای قطعاًشورش 

 ۵۸ که به سال ایمیافتهکتیبه سد طائف از معاویه را م.( اشتباه است. زیرا از این زمان، ما  ۶۸0که سال مرگ معاویه )

منین خود را امیرالمو هم معاویه هنوز یم که در این سنگ نبشتهنباید فراموش کن .استتاریخ خورده م.  ۶۷۸یعنی عربی 

خش بدر خلال جنگ معاویه با کنستانتینپول، این یعنی  اما اگر رای ما نادرست باشد؛ .کند)با زبان عربی( خطاب می

امه ر خود ادکرده، ولی بخش غربی تا زمان یزید ابن معاویه به کا کودتااز همان دوران معاویه  قلمروی عربی، شرقی

 داده است. 

ند. کچنانکه گفتیم ما به طور قطع با این نظریه مخالفیم زیرا این نظریه را نه تنها اسناد برون مرزی پشتیبانی نمی

های دیگر هم در اثبات نادرست بودن آن کافی است. قبلاً گفتیم که فلکر پپ، تمایل بلکه حتی تواریخ روی سکه

ها را با مبدا عربی ]هاجری[ تفسیر کند. ما این کار وی را بدون هیچ تردیدی نادرست کهدارد تا تمام تواریخ روی س

هایی با مبدا یزدگردی و حتی دهیم که قطع به یقین سکهدانیم و در اثبات ادعای خودمان، به زودی نشان میمی

بدا ها را با مواقع چنانچه این سکهها را با مبدا عربی تفسیر کرد. در توان آنپسایزدگردی وجود دارد که هرگز نمی

ریزد. به طوری که برای مثال باید نتیجه گرفت که ها به هم میهای روی سکهعربی تفسیر کنیم، قطعاً تمام تاریخ

 اند.عبدالملک مروان و فرزندش ولید ابن عبدالملک، هر دو در یک زمان امیرالمومنین بوده

 :با مبدا يزدگردی  ۵۳سکه سال  -ب

اما  را روایت کردیم، و برخی از تجدید طلبان اولیگفلکر پپ یا کارل هاینتس اینجا ما دیدگاه افرادی چون تا 

میلادی. چیزی که  ۶۸۵یزدگردی یعنی  ۵۳سال  چیست؟آن  معنای ؛یزدگردی باشد ۵۳به تاریخ  الذکراگر سکه فوق

د ود. این یعنی عبدالله ابن زبیر، پس از مرگ یزیرکند این است که سال کوبش این سکه یک دهه جلوتر میتغییر می

ن نگاه، معرفی کرده است. پس با ای «امیری وُریوشنیکان»کرده و خود را امیرالمومنین یا بهتر بگوییم  قیامابن معاویه 

 و ایستد و کودتای وی بر ضد فرزند معاویه بودهعبدالله ابن زبیر، دومین سردار شرقی است که روبروی امویان می

 در زمان خود معاویه کسی جرات قد علم کردن نداشته است. 
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تر عقولکند، موافق است. این رای مشناسی سنتی نیز تایید مینویسنده این سطور با این رای اخیر که اتفاقاً اسلام

مرزی در دست ی برون پذیرد. زیرا اولاً ما چند نوشتهاز دیدگاهی است که فلکر پپ ارائه کرده و اولیگ آن را می

کنند عبدالله ابن زبیر بعد از مرگ معاویه قیام کرده است. برای مثال یوحنا بار پنکای نیز چنین نوشته داریم که تایید می

یوحنا را مشکوک دانستیم ولی این سو ظن درباره کلمات کلیدی « تاریخ عالم»است. درست است که ما اعتبار سندی 

ت. دلیلی ندارد که رونویس بردار کلیت تاریخی را هم عوض کند. ضمن اینکه به اس« ردگیری نام محمد»و خاصتاً 

غیر از یوحنا ابن فنکی، افراد دیگر هم هستند که از عبدالله ابن زبیر و خروج وی پس از یزید ابن معاویه و همچنین 

ها را کنار گذاشت و به یک آن توان تماماند که نمیاز اقدامات عبدالملک ابن مروان در سرکوب قیام زبیران نوشته

عربی( هنوز معاویه از بیزانتس شکست نخورده،  ۵۳میلادی )یعنی  ۶۷4سکه بدون تاریخ تا این سطح بها داد. ثانیاً در 

ود شها تایید نمیم. محاصره بیزانتس طول کشیده است. تاریخ این رویدادها فقط با سکه ۶۷۸تا  ۶۷4بلکه از سال 

هد که معاویه دهای یونانی معاصر تایید کرد. سوم اینکه کتیبه سد طائف نشان میتوان با نوشتها میبلکه این تواریخ ر

سد  یی حمام شهر القدره و سنگ نبشتهاست. این یعنی، اگرچه کتیبه« امیرالمومنین»عربی  ۵۸هنوز هم در تاریخ 

ساسانی این -های عربایم ولی هنوز سکهشده زدن با مبدا عربی وارد دهد که ما به دوران تاریخطائف نشان می

ساسانی نه تا این زمان، بلکه تا یک قرن بعد هم  –های عرب . در واقع سکهدنشوعصر با تاریخ یزدگردی منتشر می

نیم و نشان کو این مسئله را ما به زودی با یقین کامل اثبات میشوند. پسایزدگردی دیده می حتیبا تاریخ یزدگردی و 

ی دهد که بروکراسگفتنی است که این مسئله، خود بار دیگر نشان می دهیم که آرای فلکر پپ نادرست است.می

کند. در غیر این صورت به کار بردن تاریخ یزدگردی توجیه دیگری پساساسانی کار را در دست گرفته و هدایت می

زید ابن معاویه، با اسناد دیگر، همخوانی بیشتری ندارد. بنابراین، با این اوصاف شورش عبدالله ابن زبیر در دوران ی

 دارد.

؛ برای پژوهشگر کنجکاو چند نکته قابل تامل در بحث قیام عبدالله هر کدام از این آرا صحیح باشد ،به هر حال

 :ابن زبیر وجود دارد

هجری در  ۶1 در عاشورای محرم سال )حسین ابن علی( هیچ خبری از قیام فرزند علی اول، باید توجه داشت که

گفتنی  ند.اهیچ کجا نیست. اما نویسندگان برون مرزیِ زیادی، قیام عبدالله ابن زبیر )و حتی مختار ثقفی( را ثبت کرده

)مثل قیام توابین به رهبری سلیمان ابن صرد خزاعی، این عصر های دیگر مورخان به قیاماین است که هیچ کدام از 

، یا شعار ی پیامبر عرببرای نوه خونخواهیدر جهت  جنبش یا جریانی بهثقفی و...( یا قیام کیسانیه به رهبری مختار 

د. اساساً هر قیامی را که مطالعه می کنیم، به دلایل نکنفرزند علی )یا سردار شرقی صفین( اشاره نمی خونخواهی برای

نیم. بیی شیعیان را نمیرد علاقهدیگر و با شعارهای دیگر رخ داده است. در هیچ کجا خونخواهی حسین و تواریخ مو
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ی ادهیم که نه تنها محمد و علی، بلکه فاطمه و حسن و حسین و حتی صحابهما در جلد دوم کتاب حاضر نشان می

همه و همه کاراکترهای عرفانی هستند نه یک  .و..عمار  ]ابوذر[، باذر باکمیل، ، باهریره ، جندب ،چون سلمان

 کنیم.پیدا نمیشان، کوچکترین ردپایی در اسناد عینی معاصر از هیچ کدام شخصیت واقعی. به همین دلیل

 «دارابگرد» ، آن هم از شهرریوشنیکانامیرِ وُبه عنوان [ ابن زبیر عبدالله= ] «ی زوپیراندولاــعپ» سکه کوبش دوم،

از شهر دارابگرد رقم ن ساسانی، پادشاهادوران های رویداد به ماننددقیقاً  ها،هدایت تمام این جریان دهد کهنشان می

ل قابعبدالله و برادرش مصعب و دیگر حاکمان زبیری های گواینکه در تمام مناطق جنوبی ایران سکهخورد. می

کند. یم اعطارا « ریوشنیکانامیری وُ» بسیار مهم است که عنوان« دارابگرد»فقط این شهر ولیکن  گیری استپی

گویی هیچ شهری جز تو دهد. دیگر مثل استخر یا کرمان میخاص به شهرهای  و پس از آن اجازه این کار را

: بیش از نیم قرن از مبدا و معنای این امر، فقط یک چیز است اعطای این عنوان را ندارد.اجازه « دارابگرد»

 عطاانی پادشاهی از دارابگرد و بروکراسی پساساسااعتبار[ = ]دیت رِکِگذرد ولی هنوز هم تاریخی اعراب می

مختلف ضرب شده است ولی های ها سکه با ناماین مطلبی است که نباید فراموش شود. در این دوران ده شود.می

 ها به شهر دارابگرد است. تمام نگاه

بق بر ط این است کهجالب  .نیست عناصر این دین خبری از اسلام و نیزعبدالله ابن زبیر های سکهسوم، در 

لام به نه تنها خبری از اس ،بینیم او همکه میچناناست ولی  «حاکم شهر مقدس» عبدالله ابن زبیر ان،مسلمانهای گفته

عپدولای »با نام ایرانی خود یعنی او  دهد که اولاًنشان می آشکاراآمده از وی به دست بلکه اسناد  ،دهدما نمی

 ر وبوشه )خورستان و فارس،حاشیه خلیج فارس ایران و  جنوبیهای او حاکم بخش زند، ثانیاًسکه می «زوپیران

، تیسفون، کوفه، نجفشهرهای )یعنی تا  رودانمحدوده میان در ایران غربیهای همچنین شهر سیستان و...( وکرمان و 

این مناطق،  تمامشرقی و غربی تقسیم کنیم؛ دو بخش به اگر امپراطوری معاویه را  توجه کنید، بوده است. و...( بصره

روزی فلسطین ام لبنان و اسرائیل و های غربی به سوریه و اردن وو بخش شودشرقی امپراطوری معاویه میهای بخش

امیری »نوان با ع نیز عبدالله ابن زبیرو همچنین به این نکته دقت کنید که . شودتا مصر و شمال آفریقا تقسیم می

 داللهخوانده است. در واقع عببالاترین رتبه پس از الله  ،نیناین یعنی او خود را امیرالموم زند،سکه می« وریوشنیکان

ز آن با )و پس ا ضرب شده از دارابگردهای بر روی سکه« عپدولای زوپیران امیری وریوشنیکان» ابن زبیر با عبارت

-عرب هایایرانی با سکه که فردی دهدخبر می خود به مردم جهان وقت عملاًضرب این سکه در کرمان و استخر( 

قیام کرده است و بروکراسی  ،از بخش شرقی امپراطوری پساساسانی، که متعلق به فرهنگ ایران است ساسانی

 بودن وی زده است.« وریوشنیکان امیرِ»پساساسانی هم مهر تایید به 
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 :( نام ايرانی عبدالله ابن زبیر) دولای زوپیرانـعپ

عبدالله  را به بحث بگذاریم. عپدولای زوپیرانیعنی  زبیر، نام ایرانی عبدالله ابناینک وقت آن رسیده است که 

کند. قبل از هر چیزی هایی که ضرب می کند؛ خودش را با این نام معرفی میابن زبیر علاقه دارد که بر روی سکه

ورت ص پهلوی[ دو حرف الف و نون پایانی، اگر یک بار تکرار شود، باید به= باید بدانیم که در زبان پارسی میانه ]

و  حرف الفاضافی برداشت شود و اگر دو بار تکرار شود، بار دوم باید به صورت جمع معنا شود. یعنی در اینجا 

عنا شود. م« از»یا «  کسره»اضافی یعنی به معنای  باید آمده است، یک بار که فقط، نام عپدولای زوپیران نون پایانیِ

تواند وابستگی محلی یا نَسَبی را نشان دهد. این می]یا کسره[ « از»ی حرف اضافهکه این یعنی عپدولا از زوپیر؛ 

شهر  دالله خود را ازـباشد و عب ، یا نام یک شهر یا روستاوجود دارد که زوپیر نام یک قبیله یا یک محل نیز احتمال

رها و روستاها و های شهدانست. ولیکن اگر چنین هم باشد، من هر چه جستم، در بین ناممی «زوپیر»ی یا قبیله

 یا شهر مقدس آن دوره )پترا؟ یا هر جای دیگر!( شاید هم نام دیگر مکههای این دوره، چنین نامی را نیافتم. قبیله

 . بد نیسته استبود)و احتمالاً اهل همین شهر( وی حاکم شهر مقدس در این تردید نداریم که باشد زیرا  «زوپیر»

 اگر البتهاین محل کجاست؟ آنگاه به محلی اشاره دارد، « زوپیر» یچه واژهچنانکه در این مورد تحقیق شود که 

ند. فرآیند اهای بسیار عالی دادهبه او نسب انی عباسینویسان دورهاین یعنی قصه ی ما در اینجا صحیح باشد؛فرضیه

ان در مقابل یهودیبزرگ  تاریخی یاز یک عقده در بین مورخان مسلمان حکومت عباسی، نَسبَ دادن به افراد بزرگ

بیر نیز زند. عبدالله ابن زبه شدت به این جریان تقلیدی دامن می« ابن سعد»یعنی « کاتب الواقدی»گیرد که نشات می

احتمالاً فرزند زبیر نامی نیست، بلکه فرزند یک قبیله یا یک محله است که برای وی اهمیت داشته است. لازم به ذکر 

ا قبیله تواند به محله یبلکه گاهی می ؛شناختی آن نیستبه لحاظ زیست ،یشه به معنای فرزندهم« ابن»است که واژه 

یست؛ ن این مسئله صرفاً در مورد اعراب داند اشاره کند.خود را متعلق به آن می ،فردیک و یا به طور کلی جمعیتی که 

ایرانیان، در زبان . همین امروز هم ما اندنبوده و اعراب نیز از این امر مستثنا ها همین استمعمولاً در تمام فرهنگ

 yیا  xی شهر بچهمن » ی با عبارتاصطلاحرا به صورت « هستم yیا شهر  xی من اهل محله»فارسی، عبارت 
د را دیدیم، نبای« ابن» ؛ و یا در عربی واژه«فرزند»؛ «بچه»ی پس روشن است که هر گاه واژه کنیم.تقریر می «هستم

 د،ها نیز چنین اصطلاحاتی دارنکه عرب در اثبات این مسئلهشناختی فرد در نظر بگیریم. را پدر زیستمضاف آن 

که  است کسینام وی مثبت ادعای فوق است. محمد ابن حنفیه اشاره کرد.  «محمد ابن حنفیه» ینمونه توان بهمی

خوله  ه نامامام اول شیعیان از زنی ب طالبی ابن ابیاند فرزند علاند امام مختار ثقفی بوده و گفتهتواریخ اسلامی گفته

و یا به ها یعنی ابراهیمی ها[]حنپه «حنفیان»به یا  . پس روشن است که پسوند حنفیبوده است «از قبیله بنوحنیفه»

ه ب اشاره دارد که احتمالاً مورد دوم صحیح است. ولی هر کدام صحیح باشد به هر حال این پسوند« بنوحنیفه»قبیله 

اعراب هم در این دوره، خود را به  دهد کهنشان میکند. پس این نمونه، آشکارا پدر محمد ابن حنفی اشاره نمی

له را بار ما این مسئ کنند.فلان شهر معرفی می «از»تر خود را صورت فرزند فلان قبیله یا شهر و یا به صورت صحیح



 452 /   )جلد اول( سازی حمدپروژه م   

 

ز ا»یا « فرزند مرو»و خواهیم دید که عبدالملک هم خود را  کنیممیدیگر در مورد نام ایرانی عبدالملک مروان دنبال 

 . معرفی کرده است« هامروی

باید با نام ایرانی خود سکه بزند؟ « عپدولای زوپیران»اما آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که چرا ابن زبیر یا 

های ایرانی تبار است. اقوام یک کشور معمولاً خود تواند داشته باشد که او از عرباین واقعیت چه دلیلی جز این می

هنگ دانند. یکی فردانند. یعنی خود را متعلق به هر دو فرهنگ میتر ملیت خود میرا متعلق به قوم خود و به طور عام

 اند. نام پارسی عبداللهقومی مثل ترک، عرب، کرد، لر، ترکمن، بلوچ و غیره؛ دوم فرهنگ ملتی که در آن بزرگ شده

تواند به ما بدهد که او عربی ایرانی است؟ ها، و منطقه تحت حکومت وی، چه پیامی جز این را میابن زبیر بر سکه

کند. و چنانکه ها نقر میخود را در کتیبه ماآویا[= معـویه[ و نام آرامی ]= معرب ]طور که دیدیم معاویه هم نام همان

ننوشته است. این یعنی معاویه خود  mabiasیا  مابیاسام خود را به شکل ، نالقدرهی یونانی شهر دیدیم، در کتیبه

داند. به همین ترتیب، عبدالله ابن زبیر هم خود را از فرهنگ ایرانی را از فرهنگ سوری عربی و احتمالاً از غسانیان می

 هایای از هوناز هپتالیان شاخهاند که او داند. )گرچه برخی گفتههای لخمیان حیره میعربی و احتمالاً از بازمانده

سفید باکتریا ]باختریا[ )به طور کلی شرق و شمال شرقی ایران امروزی( است که من هر چه گشتم، نیافتم که این 

ی کنجکاو نظریه را چه کسی و بر چه اساسی عنوان کرده است. ولی در اینجا خود را موظف دیدم که به خواننده

 این فرضیه را اطلاع دهم.( 

 

 
 

 ی عبدالله ابن زبیرسکه: 22-6تصویر 

 کانـامیری وریوشنی -ران ـدولای زوپیــعپ
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 :قشه قلمرو زبیریانن -1

به قلم یهودا دی نوو و جودیت  crossroads to islamگذر به اسلام های که از کتاب چندراهیدر نقشه زیر  -1

واهید خاگر میاست.  شده مشخصو به طور کلی زبیریان درت عبدالله ابن زبیر محدوده قعملاً  ،اقتباس شدهن کورِ

نشان نقشه  اینبحث این بخش را دنبال کنید؛ ضرورت دارد که ابتدا به نقشه زیر با دقت کافی نظر بیندازید، زیرا 

 ادیگر بر شمال خلیج فارس تبه قولی جنوب ایران یا ی مناطق کرمان و سیستان، بر محدودهبر  دهد که زبیریانمی

اگر به خوبی به نقشه دقت کنید خواهید دید که  .اندشدهبصره و... مسلط ، کوفهیعنی  رودانشهرهای جنوبی میان

این یعنی  .است ضرب نشده ایسکه[ میلادی ۶۹۲تا  ۶۸۲عربی ]یعنی حدود  ۷0تا  ۶0 یدهه حتی در کوفه هم از

های جدی روبرو شده، زیرا در این با چالش عربی( ی دورانشهر بسیار مهم حیره )یا همان کوفهقدرت زبیریان در 

به نکات  و سپس و راهنمای آن انداختهابتدا نظری به نقشه  کند. با این وصفها مختار ثقفی از این شهر قیام میسال

 بپردازیم. آنمهم 

 

 هانقشه قلمرو زبیریان و سفیانی: 1-6نقشه 

 ها(شواهد سکه بر اساس)
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 :هـنقشراهنمای 
 اند.های سفیانی که نام پادشاه یا حاکمی سفیانی را نقل کردهسکه 

 های نوع سکهAهای زبیری است که با خط و زبان پهلوی نام عپدولای زوپیران ]عبدالله ابن زبیر[ ، سکه

 اند. را نقل کرده

 های نوع سکهBبیر[ ن زهای زبیری است که با خط و زبان پهلوی نام عپدولای زوپیران ]عبدالله اب، سکه

 اند. ی عنوان امیری وریوشنیکان ]امیرالمومنین[ نقل کردهرا به علاوه

 های نوع سکهCهای زبیری است که با خط و زبان پهلوی نام حاکمی زبیری ]طرفداران زبیریان[ ، سکه

 اند. را نقل کرده

 دی ذکر شده باشد. اند مگر آنکه مبدا یزدگردی، یا پسایزدگرها همگی با مبدا عربی ذکر شدهتاریخ

 ها محل تردید است.های که علامت سوال )؟( دارند، مبدا تاریخی آنتاریخ

 شهر توضیحات

  سکه سفیانی ندارد 

  سکه نوعA ؟ ۶۹سال  ؛ 

  سکه نوعC ؟ ۶4سال  ؛ 

 زرنج

 ۶۲تا  ۵۹ سال سکه سفیانی از  

   سکه نوعA ۶۹تا  ۶۶و  ۶۳تا  ۶۲ سال از  

  نوعB  ۶۷سال ؛  

   نوعC ؟ ۷۲؛  ۷1؛  ۶۹؛  ۶۵های لسا 

 کرمان

 سیرجان ای ضرب نشده است.سکه ۷0تا  ۶0های بین سال 

  سکه زبیری نوعB هجری( ۶۹تا  ۶۵مصادف با )یزدگردی  ۵۷تا  ۵۳های سال 

  هجری( ۷۲یزدگردی )مصادف با  ۶0همچنین سال و 
 دارابگرد

  ۶۲تا  ۵۹سکه سفیانی سال 

  سکه نوعB ۶۶یا  ۶۳ سال 

 سکه نوع C ۷1تا  ۶۹ هایسال 

 استخر
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 شهر توضیحات

  سکه زبیری نوعA ۶۵  ۶۷تا 

  سکه نوعC ۶۸  ۷0تا 

  ۷۲؟ و سال  ۷0سکه مروانی سال 

اردشیر 

 خره

  ۵4تا  ۵0سکه سفیانی 

  (هجری ۶۳سال یزدگردی )مصادف با  ۵1سکه سفیانی سال 

 ۷0تا  ۶۷های سکه زبیری سال 

 ۷4تا  ۷1های مروانی از سکه 

 بیشاپور

  ارَجان ۵۶و  ۵4سکه سفیانی سال 

 نهر تیرا ای ضرب نشده است.سکه ۷0تا  ۶0های بین سال 

  ۶1تا  ۵۹سکه سفیانی از 

  (۶4تا  ۶۲)مصادف با  ۳۲تا  ۳0سکه سفیانی پسایزدگردی 
 شوش

  ۶4تا  ۶1های ؛ و سال ۵۶؛  ۵۲سکه سفیانی 

  سکه زبیری نوعC  ۶۷سال 

دشت 

 میشان

  هجری( ۶4و  ۶۳)مصادف با  ۵۲و  ۵1سال سکه سفیانی یزدگردی 

  هجری ۶4تا  ۵۶سکه سفیانی 

  سکه زبیری نوعC ؟ ۶۶و  ۶۵های سال 

 بصره

 کوفه ای ضرب نشده است.سکه ۷0تا  ۶0های بین سال 

اند عبدالله ابن زببر حاکم شهر مقدس یعنی مکه بوده است. ولیکن ما تا این ی بسیار مهم آنکه گفتهاول، مسئله
 خواند، هیچ خبری از مکه ویا امیرالمومنین می« امیری وریوشنیکان»، یعنی زمانی که عپدولای زوپیران خود را لحظه

بینیم. اصلاً گویی این دو شهر، در هیچ کجای این رویدادها ]حتی دومین شهر مقدس مسلمانان یعنی[ مدینه نمی

حصین »یر یک بار در زمان خلافت یزید ابن معاویه توسط اند که عبدالله ابن زبحضور ندارند. مورخین اسلامی نوشته

ا هدر زمان عبدالملک ابن مروان محاصره شد. جزئیات این محاصره« حجاج ابن یوسف»و بار دیگر توسط  «ابن نُمیَر

 ابهای قلمروی اعرایم و اینک که به سکهرا در گذشته آوردیم. ولی در اینجا که اسناد برون مرزی را مطالعه کرده
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کنیم که هیچ خبری از مکه یا حتی مدینه وجود ندارد. تمام اتفاقات شرقی، در کوفه و حوالی رسیدیم، مشاهده می
آن، یا در بصره، فارس و خوزستان، یا در دارابگرد و استخر و رام اردشیر در جریان است. و اتفاقات درون مناطق 

ای غربی منطقه مثل دمشق، حمص، و نواحی فلسطین و شمال شرقی ایران مثل مرو، ری، همدان و همچنین شهره
ند. اها در جریان است. چند شهر مهم هم زیر حاکمیت مختار ثقفی قرار گرفتهها یا مروانیاسرائیل زیر نظر سفیانی

نیم بیال میاند. با تمام این اقوشهرهای مهمی هستند که توسط مختار ثقفی تصرف شده ادسا و نصیبین از دستهکوفه، 
ای از شهر مکه، تا زمان مامون عباسی که اساساً دو شهر مکه و مدینه هیچ جایی در اسناد معاصر ندارند. هیچ سکه

های اصلی رویدادهای ظهور پیامبر هجری( یافت نشده است. اصلاً انگار نه انگار که مکه و مدینه شهر ۲00)پس از 
 ران مسلمان از آنجا رشد کرده است. نگااسلام بوده و تمام وقایع به زعم رویدادنامه

عربی نگاه کنید، قدرت عبدالله ابن زبیر در زرنج و کرمان تمرکز  ۷1تا  ۶۹های دوم، نکته جالب اینکه به سال
ا با ههایی که عملاً عبدالله ابن زبیر در حال سقوط است، سکهگویند در روزها به ما مییافته، یعنی تا جایی که سکه

عربی  ۶4شود. در واقع اگر دقت کنید در مناطق جنوبی ایران، تا قبل از سال زرنج و کرمان کوبیده مینام او در 
ه شوند. ولی عدد هر چقدر بشوند و زبیریان دیده میها کور میشوند، از این سال به بعد سفیانیها دیده میسفیانی

 ۷0یران کشیده شده تا جایی که مروانیان در سال شود، قدرت زبیریان رو به جنوب شرقی اعربی نزدیک می ۷۲سال 
عریی قطع  ۷۲ها با تردید به سمت کرمان و زرنج در سال اند، و در آخر روند سکهعربی به اردشیرخوره رسیده ۷۲تا 
ر اها، عبدالله ابن زبیر در استان کرمان یا لااقل در استخر یا در حدود این مناطق کشود: این یعنی با شواهد سکهمی

قیام خود را تمام کرده است. پس چگونه است که اسناد اسلامی معتقدند عبدالله ابن زبیر در شهر مقدس یعنی مکه 
ود؟ شامروزی به صلیب کشیده شده ولی دایره قدرت او از بصره تا سیستان یعنی در شمال خلیج فارس دیده می

 مگر مکه در شمال خلیج فارس قرار گرفته است؟ 
ی دیگر اینکه در فصل دوم این مجلد و بخش بررسی پترا گفتیم که ایراد دن گیبسون این است که به سوم، مسئله

فتیم گیرد. همانجا گهای سراسر دروغ و پر از افسانه اسلامیون را فرض میکند و اعتبار نوشتهشواهد امروزی نظر نمی
صت شود. پس بد نیست در اینجا فرهایی مواجه میالشزمانی که به اسناد عینی معاصر برسیم، خواهیم دید او نیز با چ

را غنیمت شمرده و به نقد کار وی بپردازیم. در باب کاری که دن گیبسون آغاز کرده است، باید گفت که به نظر 
ا هنویسان مسلمان وارد است زیرا تا جایی که سکهشود که به افسانهی این سطور، او نیز آماج همان نقدی مینویسنده

وید و پترا گگویند، عبدالله ابن زبیر قدرتی در شهر پترا ندارد. البته اگر فرض کنیم که دن گیبسون صحیح میبه ما می
های بعدی فراموش شده است. این نکته نباید مغفول بماند که همان شهر مقدس واقعی مسلمانان است که در سده

 رانده شده است. بدیهی است که در« عقب»ی از شهر کوفه هم به اساساً عبدالله ابن زبیر، نه از شهر پترا، بلکه حت
نسبی است و به شرق کوفه یعنی محدوده شمال خلیج فارس اشاره دارد. جالب است که در بخش « عقب»اینجا واژه 
ب وی ]یعنی عبدالله ابن زبیر[ سپس به جنو»های یوحنا بار پنکای دیدیم که او در جایی نوشته است که نقد نوشته

نا به ی یوحرا اشاره« جنوب»مند به رویکرد سنتی، سعی دارند به نحوی خودسرانه واژه نویسان علاقهو تاریخ« رفت
زند یهای جنوبی ایران پرَسه مها، عبدالله در شهرشهر مکه تعبیر کنند. ولیکن بر طبق گزارشات مندرج بر روی سکه

. پس با تمام این اوصاف، سوال اینجاست؟ آیا جایگاه شهر و تمام قدرت وی در جنوب ایران متمرکز شده است
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 کند، محلی در جنوب ایراناشاره می« جنوب»ی یوحنا فنکی که به جهت جغرافیایی مقدس اعراب، و انگشت سبابه
ز ا دانیم! لااقل تا امروز شواهدی به این امر نداریم. ولی باید پرسید که چرا هیچ شواهدی هم از مکه، نهاست!؟ نمی

نی کنیم؟ چگونه است که عبدالله در مرکز خلافت خود یعزمان عبدالله ابن زبیر، بلکه تا قبل از مامون عباسی پیدا نمی
توان پذیرفت کسی که ادعای خلافت دارد، در شهر خودش کند؟ چظور میمکه امروزی، اقدام به ضرب سکه نمی
 های مکی عبدالله ابن زبیرزند پس سکهم خود سکه میای به سرعت به ناسکه نکوبد؟ روشن است که هر خلیفه

گوید که عپدولای زوپیران ]عبدالله ابن زبیر[ ها به وضوح به ما مینماید شواهد این سکهکجاست؟ این گونه که می
به « عپدولای زوپیران»های ایرانی جنوب ایران بوده است. هم محدوده قدرت وی، هم نام ایرانی وی یعنی از عرب

های ابوتراب ]علی؟ عباس؟ یا...؟[  و عپدولای ایرانی با نام-گوید که قبل و بعد از معاویه، دو ژنرال عربما می
 اند. )و یاها شکست خوردهها در مقابل سفیانیزوپیران از شرق قلمرو وسیع اعراب فاتح قیام کرده و هر دوی آن

انیان در همان زمان معاویه امیری وریوشنیکان شده، و پس نظریه دوم صحیح است که عپدولا با بروکراسی پساساس
 از یک دهه برکنار شده است که به نظر ما این دیدگاه با شواهد دیگر همخوانی ندارد.(

 ها:بر روی سکهمحمد ظهور  -2
 ولی ؛نیمکمیمشاهده کند را هایی که از مسیحیت حکایت میفقط نگارهبیزانتسی، -عربهای روی سکهما بر 

شوند حاوی هایی که در محدوده ایران زده میدر واقع سکهمتفاوتی دارد. کاملاً  داستان ساسانی-عربهای سکه
 شود.ها ظاهر می)بدون مبدا تاریخی( بر روی این سکه ۶۶عبارات دینی هستند و نام محمد برای اولین بار در سال 

در چه تاریخی این سکه شود. چه کسی و دیده می تاریخ جهاننام محمد در کل  برای اولین بار ۶۶در تاریخ  در واقع
بحث مفصلی خواهیم به زودی ؟ در این مورد است و محمد رسول الله برای او چه معنایی داشته ضرب کردهرا 

ی دینی و سیاس یها را حاوی برنامهاین است که اگر بخواهیم سکهنباید از آن غافل شویم که  ایهداشت. ولی نکت

 ،یعنی ایران، اعراب از شرق امپراطوریهجری  ۶0م. یا دهه  ۶۸0در دهه ان در نظر بگیریم، باید پذیرفت که حاکم

است، نه از جنوب در مکه و نه از غرب که اورشلیم و فلسطین قرار دارند.  دینی حرکت کرده تیکتاپرستی و عبارا

 :استاین گونه دون مبدا تاریخی( )بآن  ضربهای ها با سالاین سکهدر  عبارات دینی روند حرکت

 «حجاج در زمان  ۷۹تا سال  4۷-40-۳۸-۳۷-۳۲-۳1-۳0-۲۹-۲۸-۲۶-۲۵-۲1های در سال - «بسم الله
 یابد.ادامه می ابن یوسف

 «۵0-4۹-4۸-4۵-4۲-41-۳۹-۳۸-۳۵-۲۶های در سال «بسم الله ربی 
 «۳۷در سال  «ربی الله 
 «۶1سال در  «الله و ربی عور 

 «4۷-4۵-[۳۲]یا ۳1در سال  «ملکبسم الله ال 

 «۷۴-۷۱-۶۶در سال  «محمد رسول الله 

  در  «لااله الا الله وحده محمد رسول الله»و پشت سکه به فارسی پهلوی  «بسم الله العزیز»روی سکه به عربی
 .۷۲سال 
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 «وسفحجاج ابن ی توسط ۷۹-۷۸-۷۷-۷۶های در سال« محمد رسول الله ،بسم الله، وحده لا اله الا الله.  
بار  ، و اولین)عرب ساسانی( با طرح ایرانی ایسکهبر با عنوان رسول الله اولین بار نام محمد زیرا  اغواگر است،

 ساسانی معمول، بلکه در سیستان و با خط پهلوی ضرب شده است.-با عبارت توحیدی، نه تنها با طرح عرب ایسکه
ها، لها و ساک مورد بحث قرار گیرد ولی از بین این سکهها باید یک به یتاریخ تمام این سکهروشن است که 

  سکه برای ما اهمیت حیاتی دارد: چند

 سال  ،تاریخ روی این سکه است. در شهر کرمان ضرب شده« محمت»ای که با پاژنام مقدس سکه ،اول
ی این اولین هجری باشد یعن ۶0دانیم مبدا تاریخی آن کدام است. اگر سال دهد. ولی نمیرا نشان می ۶0

 ،شود؛ ولی اگر یزدگردی باشددیده می «کرمان» شهر در «محمت»بار در تاریخ بشر است که نام مقدس 

 دهد.هجری را نشان می ۷1سال  ی فوق،این یعنی سکه

 ،ضرب شده  یشاهپوردر ب« عبدالملک ابن عبدالله»توسط شخصی به نام  ۶۶تاریخ که به ای هسک دوم

چنانچه مبدا تاریخی این سکه هجری . کنیممشاهده میرا « محمد رسول الله»وان روی این سکه عن است.
این سکه  هجری است ولی اگر ۶۶، در تاریخ آمده« رسول الله»محمد با عنوان  باشد پس اولین بار که نام

 ای استسکه اولیناین سکه،  کهتوان گفت دیگر نمی ،باشدهجری  ۷۷یعنی مصادف با یزدگردی با مبدا 
  کند.را حمل می« محمد رسول الله»که شعار 

 که باید هجری باشد[ در کرمان یکوبیده شده است. در این سکه نام  ۷0ای است که به سال سوم، سکه[
را به زبان پهلوی نوشته  MHMT PGTAMI Y DAT حاکم نوشته نشده، ولی به جای آن عبارت

با مبدا یزدگردی ضرب شده باشد، آنگاه  ۶۶ی سال اگر سکه«. محمد رسول الله»این عبارت یعنی است. 
 برای محمد به کار برده« با زبان پهلوی»را « رسول الله»این سکه برای اولین بار در تاریخ بشر عنوان 

 است.

 و  اندضرب شده در دمشق توسط خالد ابن عبداللههجری  ۷۲و  ۷۱در سال دو سکه دیگر که ، چهارم 

یچ در هاین نوع سکه از دیگر  عجیب اینکه و اند.را ضرب کرده« د رسول اللهمحم»شناختی عبارت فرجام
با  ۶۶تاریخ این دو سکه هجری است و جای هیچ بحثی ندارد. اگر سکه سال ضرب نشده است. کجا 

با را « رسول الله»مبدا یزدگردی ضرب شده باشد، آنگاه این دو سکه برای اولین بار در تاریخ بشر عنوان 
 اند. برای محمد به کار برده« عربیزبان »

  با زبان پهلوی وجود دارد که روی آن  )باز هم بدون مبدا تاریخی( ۷۲پنجم، سکه دیگری هم به سال
ضرب شده است. ولی این سکه، با هر مبدایی باشد، دیگر  MHMT PGTAMI Y DATعبارت 

شق شکی نداریم و همچنین سکه سال های دمهای قبلی است. زیرا به مبدا تاریخی سکهمتاخرتر از سکه
هجری است که از تاریخ فوق جلوتر  ۷1از کرمان، چنانچه یزدگردی باشد، باز هم مصادف با سال  ۶0

 است.



 / فصل ششم: اسناد و مدارک درون مرزی 459

 

 )بدون مبدا تاریخی( 66، به سال سکه عرب ـ ساسانی:  23-6تصویر 

 بیشاهپور – عبدالملک ابن عبدالله

 

 
 )؟( 66بیشاهور؛ سال  – وان محمد رسول اللهبا عنسکه عرب ـ ساسانی، : 24-6تصویر 

گوید در به ما می مدیدیهم در نقشه بالا  همان گونه کهها این سکه ها کجاست؟این سکه جالب یو اما مسئله

ه به )البت شمالی ایران مروانیان حاکم هستند.های ولی در شهر ،عبدالله ابن زبیر حاکم استایران جنوبی های شهر

در یدی توحجریانی  و کرمان مرو شرق ایران خصوصاًولی از  ناطقی که مختار ثقفی تصرف کرده است.(استثنای م

ال در ح «رسول الله» تر از همهمهمو  «خلیفه الله»و  «ولی امر»، «الله اکبر»های جریانی که در آن فنواژهحرکت است. 

 ساخته شدن است.

 :به دو سکه بسیار مهم زیر دقت کنید
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ر مناطق د ابن زیاد(عبیدالله )از فرزندان زیاد ابن ابیها و برادران  توسط توسط سلم ابن زیاد ۶۵در سال سکه زیر 

برای اولین بار در جهان اسلام « الله اکبر» است. در این سکه فنواژهضرب شده  «مرو»شهر شمال شرقی ایران یعنی در 

 :دقت کنیدآن  شود. به تاریخ این سکه و محل نشردیده می

 

 
 

 )؟( 65؛ سال از سلم ابن زیادـ ساسانی، سکه عرب : 25-6تصویر 

 شودبرای اولین بار در مرو دیده می رـالله اکب یفنـواژه -شهر مرو 

 

در ساسانی -عرب طرحدر  ]که باید هجری باشد[ ۷0سال  یسکه نیز در «ولی امر»فرجام شناختی عبارت  اینک

لی به و ،م حاکم نوشته نشدهنا چنانکه گفتیم، ر این سکهشود. دایران دیده مییعنی دوباره در شرق  منطقه کرمان

 را به زبان پهلوی نوشته است.  MHMT PGTAMI Y DAT عبارتآن  جای
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  70سال  –ناشناس، کرمان سکه عرب ـ ساسانی، : 26-6تصویر 

 ضرب شده است. روبروی تصویر خسرو MHMT PGTAMI Y DAT عبارت

یعنی اولین اگر هجری باشد در کرمان پیدا شده است. این تاریخ « محمت»با نام  ۶0به تاریخ ی اسکهطرفی از 

همین است، باز  شود کرمان است. اگر این سکه یزدگردی باشد که احتمالاًجایی که صفت مقدس محمت دیده می

ی دمشق و ساخته سکه ر اززودت اولین بار در شرق ایران بدون هیچ عبارت اضافی،« صفت»دهد این هم نشان می

 ضرب شده «محمت»در این سکه با زبان پهلوی روبروی نام خسرو، نام  .است ظهور کردهالصخره قبه شدن بنای

این یعنی پاژنام محمت از شرق ایران و درست در زمان سقوط عبدالله ابن زبیر و قدرت گیری مروانیان ظهور است. 

 کرده است. 

 
 )؟(؛ کرمان 60سکه سال : 27-6تصویر 

 شوداولین بار بر روی این سکه دیده می محمتپاژنام مقدس 

چرا که هنوز هم باید مبدا تاریخی این  نتیجه گیری کنیم.که اتفاق مهمی در جریان است ولی هنوز زود است 

ها هجری هکاگر مبدا تاریخی تمام این س باید بدون عجله زوایای مختلف این اتفاق را بررسید. ها مشخص شود.سکه

یابیم ای میهجری سکه ۶0سال ها با عبارات توحیدی از سیستان ظهور کرده، سپس در باشد این یعنی اولین سکه

الله  یفنواژه «زبان پهلوی»با هجری  ۶۵ سکه سال ، پس از آنضرب شدهبدون هیچ عنوانی  «محمت»نام  که روی آن
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همگی هم از شرق ایران  و نکته اینکه ،است ضرب شده «ل اللهرسو»نام محمت با عنوان هجری  ۶۶و در سال  اکبر

و همچنن  در زبان پهلوی[ PGTAMI Y DAT رسول الله یا]خدا  ها محمد را همچون فرستادهاین سکههستند. 

است. هر چه هست جریانی در شرق ایران  محمد را به مثابه ولی امر ]یعنی قانون خدا یا قانون لوگوس[ خطاب کرده

ر حال اند دگفته اوهایی که از و تمام داستان های مسلمانان در این زمان ظهور کردهگرفته تو گویی محمد قصهشکل 

تاده فرسبه مثابه و محمد را  ها همگی در شرق ایرانند؟چرا این سکهپرسش اصلی اینجاست که ولی  رخ دادن است.

دانیم و به تفصیل در مورد آن بحث چنانکه میکه  ب کردهخطا [لوگوس یا قانون و ولی امر ]با معنای قانون خدا خدا

را به « خلیفه الله»و عنوان « محمد»را به « رسول الله»دادند و عنوان « علی»را به « ولی»بعدها عنوان خواهیم کرد؛ 

 .اعطا کردند پادشاه

 ها با مبدا دیگر باشد چطور؟ ولی اگر این سکه

 ۷1ذکر کرده؛ اگر با تاریخ یزدگردی لحاظ شود یعنی در سال  را« محمت»نام  ۶0ای که به سال سکه 

 هجری  کوبیده شده است. آخرین سال زندگی عبدالله ابن زبیر. 

 در بیشاهپور ضرب شده مهم ترین سکه است. زیرا غالب محققان از این سکه،  ۶۶ای که در سال سکه

یاییم کنند. بان رسول الله قید کرده، یـاد میای که در تاریخ بشر نام محمد را با عنوبه عنوان اولین سکه

 بررسی کاملی از این سکه داشته باشیم.

 بینیم:در این سکه این جزئیات را می

  عبدالملک ابن عبدالله»نام حاکم یعنی»  

 وربیشاپ شهر 

   بدون مبدا تاریخی(  ۶۶تاریخ( 

( هجری ۷۸)م.  ۶۹۸-۶۹۷ی مصادف با یزدگرد ۶۶تاریخ سال  ،به تاریخ یزدگردی باشد سکهاین اگر  -الف 

مرکز  الصخره کهقبههای زیرا کتیبه دیده شود. «محمد رسول الله»و در این زمان بدون شک انتظار داریم عبارت . است

)در هجری  ۷0در دهه  را «پروژه محمدسازی»مروان  ابن عبدالملک که دهدخبر میثقل توجهات ماست به ما 

پس چنانچه این سکه با مبدا یزدگردی کوبیده شده باشد، تمام اهمیتش از دست  رده است.آغاز ک م.( ۶۹۳-۶۹۲سال 

 شود.رفته و از دور خارج می

شود. زیرا باید بپذیریم که اولین بار نام محمد هجری باشد کار دشوار می ۶۶سکه به تاریخ این گر ما اا –ب 

ده است. امکان ش ضرببصره در بیشاهپور  )؟( حاکم زبیری «بدالملک ابن عبداللهع»توسط به قولی یا  زبیریانتوسط 

مشکل این  ولیهجری( در مناطق جنوبی ایران سکه ضرب کند.  ۶۶ندارد عبدالملک ابن مروان بتواند در این سال )

 دیدگاه کجاست؟ 
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« مدمح»یا « محمت»عبدالملک ابن مروان تصمیم گرفته که صفت مقدس  به محض آنکهاینجاست که  اول مشکل

عبدالله ابن زبیر هم همین درست در همین زمان، [ کند ]بولد سازد برجستهدر جامعه  «محمد رسول الله»را با عنوان 

که دشمن خونی همدیگر هستند، ایراد ندارد ولی اینکه دو نفر « منطقی». این امر به لحاظ است تصمیم را گرفته

 . نمایدهمزمان تصمیم به این کار گرفتند، عجیب می

ما به زودی به تفصیل به  وجود خارجی ندارد. «عبدالملک ابن عبدالله»حاکمی با نام  اما مشکل دوم این است که

کنیم. زیرا طبری نوشته است که حاکمی به نام عبدالمک کنیم و زوایای مختلف آن را باز میاین مشکل رسیدگی می

خواهیم اثبات کنیم که این شخص وجود خارجی ندارد. ابن عبدالله یک چندی در بصره حکومت کرده است و ما می

 در واقع عبدالملک ابن عبدالله کسی نیست جز عبدالملک ابن مروان. 

ای است. این ایده دوران ظهور کرده در این «محمد»بگوییم  هم این است که بعید یک احتمالها، اما در کنار این

وان . بر اساس این دیدگاه شاید بتروی این ایده بنیادین کار کنیم هولی هیچ ایرادی ندارد کنماید. می عجیباست که 

وره د طی چند قرآن گوید کهدر این عصر ظهور کرده و کریستوفر لوگزنبرگ صحیح می «محمد دیگری»که  گفت

 ،شان محمد نیست)که این محمدها لزوماً نام توسط محمد اول، محمد دوم، و شاید محمد سوم تدوین شده است.

دانیم که محمد در شهر مقدس ادعای پیامبری ها میما از داستان هستند( م میلادیو هشت مگران قرن هفتفاً موعظهصر

ه بسیاری متحمل شد تا اینکهای هایش را تبلیغ کند. سختیابوسفیان اجازه نداد اندیشه ،کرد و حاکم شهر مقدس

ه هم با محمد حنفی انگیزیوسوسهبه شکل . این داستان بالاخره توانست میخ دین خود را بر مدینه و مکه بکوبد

ن بار عبدالله توسط حاکم شهر مقدس )ای دانست،خود را مرید وی می ثقفی که مختار هدارد. محمد حنفی سازگاری

 شودیطالب خوانده نمبا نام پدرش یعنی علی ابن ابی]در روایات سنتی[ شود. محمد حنفی زار میابن زبیر( اذیت و آ

بسیار  لقبی، «حنفی»آنکه صفت  شگفتشود ولی خوانده می ی بنوحنیفه[]خوله از قبیله مادرش یقبیله بلکه با نام

یک ه شکل ب. این لقبی است که بت پرستان که به محمد پیامبر نیز داده شده است هاستمورد احترام برای ابراهیمی

ری هم با دیگهای یی مثبت گرفت. محمد حنفی سازگاریمعنا ناسزا به ابراهیم دادند ولی رفته رفته این صفت بار

ما فصل دهم کتاب حاضر را به این . گیری استکه قابل پی اسلامی دارد متعارف داستان محمد پیامبر در روایات

رد اآیا این امکان وجود د :یک پرسش بیاوریم خواهیم کوتاه سخنی در قالباینجا می ایم. اما درمسئله اختصاص داده

کرد، محمد دوم باشد؟ و داستان زندگی او شهر مقدس وی را اذیت می مامام مختار ثقفی که حاک ،«همحمد حنفی»که 

محمد  قرآن ادغام شده باشد؟ و واضع )که وجود خارجی ندارد و فقط یک نام خالی و بی محتواست( د اولبا محم

نفی )کسی که در چنگال عبدالله ابن زبیر دشمن باشد و عبدالملک مروان با پررنگ کردن نقش محمد ح هحنفی

ار جذابی است که باید دنبال شود و ما این کبدیل ساخته باشد؟ این تئوری بیای هعبدالملک اسیر بود( از او اسطور

  دهیم. زیرا ابتدا باید عصر عبدالملک را واکاوی کنیم.را در جلد دوم انجام می
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 :بندیجمع

هجری، و را سکه ن ای تاریخای هدارند. عدداشته و  های زیادیاختلاف نظر ۶۶ی سال کهس رویشناسان باستان

دانند. به نظر نویسنده این سطور رای امثال یهودا دی نوو یعنی گروه دوم صحیح یزدگردی میرا آن  تاریخای هعد

را آن اهی های آزمایشگجز تکنیک به است. یعنی تاریخ این سکه به احتمال بسیار بالا یزدگردی است. دلایل زیادی

یست؟ در است. این فرد ک «عبدالملک ابن عبدالله»است  کوبیدهکند. اول اینکه حاکمی که این سکه را پشتیبانی می

ری بدر واقع ط .اند، ولی چیز زیادی از وی ننوشتندحاکم بصره دادهبه عنوان  تواریخ اسلامی نقش کوچکی به او

لملک عبدافردی به نام هجری،  ۶۵-۶4رون راندن عبیدالله ابن زیاد از کوفه و بصره در سال نوشته است که پس از بی

 دلیلش به نظر من روشن است .ندارد که بنویسدهیچ چیز دیگری از وی بری شده است. ط بصره ابن عبدالله حاکم

که  ۶۶با تاریخ هایی سکه نام این شخص را روی بری زیسته،احتمالاً طبری یا منبعی که چندی زودتر از طزیرا 

صلاً ا واقعیت این است کهولی  .نقشی برای وی تعریف کردندبه اجبار و  شده دیدهیافت میها آن تا روزگار احتمالاً

دالملک ابن عب وجود خارجی ندارد زیراپندارند، آن گونه که این مورخان می «عبدالملک ابن عبدالله»فردی به نام 

« عبدالله»ا خود را بنسب  در اینجا که «الحکم مروانعبدالله ابن عبدالملک » خودجز نیست کسی  عبدالله در این سکه

 کند. زیرا پدرش هم خود را با عنوان عبدالله مروان معرفی میمعرفی کرده است. 

م عبدالله، ان با دقت کنید. فردی به نام مروان )که پدر عبدالملک است( خود راآن  ین طراز و نوشته رویبه تصویر ا

 بخواند. «ابن عبدالله»خلیفه یا بهتر بگوییم امیرالمومنین خوانده است. پس طبیعی است که عبدالملک خود را 

 نوشته است:« طراز»بر روی این 

 [The servant of] God, Marwan, Commander of the Faith- 

ful. Of what was ordered [8 cm., ... to be made by] al-R... (or, al-Z   

in the ṭirāz of Ifriqiyah. 

  ،آفریقایی.[= دستور داده شده ]....[، در طراز ایفریقیه ] ]عبد[الله مروان امیرالمو]منـ[ین 

معرفی کرده و نهایتاً بر  «عبدالله»پس با وجود این طراز، ما دلیل محکمی داریم که مروان حکم که خود را با نام 

 معرفی کرده است. « عبدالملک ابن عبدالله»بدالملک ابن مروان است که خود را با نام روی این سکه، این ع
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 میلادی 684؛ حدود آفریقا ؛امیرالمومنین ؛طراز پیدا شده از عبدالله مروان: 28-6تصویر 

ا هیچ با شواهد دیگر هم همخوانی دارد. زیر باشد، هجری ۷۷مصادف با  یزدگردی ۶۶ اگر دوم اینکه این تاریخ

اگر این دیده شود. در واقع آن  نداریم که نام محمد بر روی )هجری( از این تاریخای سکهیا غیر ای سکهوع شواهد ن

 ۶0ی سال سکه ،ودشدیده می« بدون عنوان رسول الله» اولین بار که نام محمدکنار بگزاریم، ای هسکه را برای لحظ

 ۷0به سال  ایپس از آن سکه وس محمت است که در کرمان ضرب شده با قید پاژنام مقدم.(  ۶۹0)یزدگردی یعنی 

 MHMT PGTAMI Y DATکه این سکه هم احتمالاً با تاریخ هجری است و عنوان شود باز هم از کرمان دیده می

 یهاسالبه زبان عربی در  «رسول الله»عنوان را به زبان پهلوی ضرب کرده است و پس از آن،  )محمد رسول الله(

را  ۷۲و  ۷1تاریخ  اخیر که هایاین سکه لازم به ذکر است که است.ای از دمشق ضرب شده بر روی سکه ۷۲و  ۷1

ضرب ها آن ن عبدالله بر رویشان هجری است و نام خالد ابتاریخدهند، گرچه مبدا تاریخی ندارند ولی یقیناً نشان می

هجری همخوانی دارد و  ۷۵تا  ۷0زمان والی بودن او از شده که والی دمشق بوده است. به لحاظ تاریخی هم با 
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شود. هجری( ساخته می ۷۲الصخره )سال زیرا در این دوره است که قبه ؛یدآنمیبه وجود  مشکل تاریخی دیگری هم

 ۷۲-۷1 هایو سال بینیمعنوان رسول الله را می که با زبان پهلویمیلادی(  ۶۹0هجری ) ۷0 دههاین یعنی قبل از 

در هیچ کجا وجود  )با عنوان رسول الله( گاه نام محمد، هیچشود،که با زبان عربی این عنوان مشاهده می یهجر

ها پاپیروس در؛ و یا م. است ۶۸۹ عربی یا ۶۹سال  ، حتی در کتیبه عبدالعزیز در پل فسطاط که متعلق بهنداشته است

 تر،یشپسال  چندای سکه شود. پس اینکه به یکبارهیاین صفت مقدس دیده نم ی قبل از این تاریخ هم،هاو سربرگ

 دهد.را نشان می عجیبی ناسازگاری، ظاهر شود هم در زمان قدرت حاکم زبیریآن  م.( ۶۸۶هجری ) ۶۶ سال یعنی در

دهد که هجری است. این نشان می ۷1محمت نیز به همین نحو یزدگردی است که مصادف با با عنوان  ۶0سکه سال 

محمت »جریان زمان در جنوب ایران و در شرق ایران، هممیلادی، به طور  ۶۹0هجری مصادف با دهه  ۷0در دهه 

 و در دمشق عبداللهشده و از آنجا که سکه خالد ابن  حرکت داده «امر گرایی ولیِ»و حتی  «خلیفه گرایی»، «گرایی

همین زمان، ند، و به یکباره در اهشد نوشته در یک محدودهو  ۷۲ و ۷1های سالبه الصخره هر دو قبه های بنایکتیبه

توان نتیجه گرفت که عبدالملک به میپس شود محمت دیده می پاژنام مقدس نیز شهر کرمان در یعنی شرق ایراندر 

 در دمشق و در اورشلیم و بر روی بنای  ومرو زادگاهش در شرق ایران،  شرق ایران و در جنوب طور همزمان در

ی ها. فراموش نکنید که در این زمان، پاژناماست اش، محمت گرایی را انتشار دادهگاه آخرالزمانیالصخره، پایقبه

ه زودی ان شکل گرفته است. بولی امر، ولی الله و خلیفه الله نیز در جنوب ایر شناختییا غیر فرجام فرجام شناختی

 دا(ی قانون خاولیه معنای)با  عنی ولی اللهشخصیت اول اسلام شده و شخصیت دوم اسلام، ی - پس از الله -محمت 

 در حال ساخت، شدمیساخته  در همان زمان که شخصیت اولنیز همزمان در حال شکل گرفتن است. این یعنی 

کند. ظهور می «بن علی کرمانی»نیز بودند که مدتی خاموش شد تا قیام ابومسلم و فردی که با جایگاه  «ولی الله گرایی»

 دند؟ها چه شدر این بین خلیفه اللهی. است فراموش نشدههرگز ولی شده؛ جریان برای مدتی کم رنگ  ن، ایاین یعنی

را کسب کردند. و سوم مذهبی، جایگاه دوم سیاسی  پس از الله در رتبه اول، محمت و ولی الله در رتبه دومها آن

 عباسی. های ها چه کسانی هستند؟ خلیفهاین

 نگرکم که در زمان عبدالملک  «خلیفه الله»و  «ولی الله»های واژه سازی با کلیدانجری با این اوصاف، پس

ا گردد. مبازمیاز شرق ایران  یعنی «کرمان»و « مرو»از خراسانی  قیام ابومسلمدر زمان شد، هر دو به شکلی دیگر، 

  .ایمدر جلد دوم، فصل نهم به تفصیل به این مسئله پرداخته

روی سکه بیشاهپور یزدگردی است، تحلیل درستی است که  ۶۶ینکه مبدا تاریخی سکه سال سومین دلیل بر ا

هجری، یعنی دو سال پس از به قدرت رسیدن  ۶۶سازد که سال یهودا دی نوو از آن دارد. دی نوو خاطر نشان می

ترت های دوره فر جنگباشد. خلیفه جدید درگیترین زمان برای اعمال تغییرات بزرگ دینی میعبدالملک، نامناسب

ن ترین حالت ممکو در بدترین وضعیت رویارویی با مخالفانش بوده، و تسلط وی بر قلمروی خود را در ضعیف

بیند. به علاوه این سکه در بیشاهپور ضرب شده و چنانکه در نقشه بالا نشان دادیم، مروانیان در این دوران یعنی می
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لیج فارس، یعنی در محدود بصره، خوزستان، اردشیرخوره، استخر، کرمان، هجری در مناطق شمال خ ۶4پس از سال 

زرنج قدرتی ندارند و این مناطق تحت حاکمیت عوامل ضد مروانیان بوده است. تمام این شواهد ما را به این امر 

سال  یوسف درکند که این سکه به احتمال بسیار زیاد در زمان حاکم مروانی بیشاهپور، یعنی حجاج ابن رهنمون می

یزدگردی( کوبیده شده است. در این دوره عبدالملک، قدرت را از ابن زبیر و زبیریان به  ۶۶هجری یا  ۷۸م. ) ۶۹۸

طور کامل بازپس گرفته است. در غیر این صورت باید بپذیریم، همان زمان که عبدالملک تصمیم گرفته برنامه دینی 

تصمیم را گرفته است. و دقیقاً عبدالملک ابن عبدالله نامی هم برای  جدیدی پیاده کند عبدالله ابن زبیر هم همین

زبیریان همان تصمیم عبدالملک ابن عبدالله مروان را گرفته است. )برای یادآوری عبدالله ابن زبیر با توجه به منابع 

هه خود را امیر هجری، در اواخر خلافت یزید اول قیام کرده و در حدود یک د ۶4م. مقارن  ۶۸۳اسلامی در سال 

هجری توسط حجاج ابن یوسف به صلیب  ۷۳-۷۲م. یعنی  ۶۹۳-۶۹۲امیرالمومنین[ خوانده و در = وریوشنیکان ]

های مصعب ابن زبیر از انوات کرمان پیدا شده است و هیچ هجری سکه ۶۹کشیده شده است.( نکته اینکه در سال 

آغاز شده و معنای دیگر  ۷0این یعنی محمدگرایی از سال  شود.های وی دیده نمیاثری از محمدگرایی بر روی سکه

شان یعنی شهر کرمان، قدرت را از محکم هایهجری، در یکی از پایگاه ۷0آن این است که زبیریان حتی در سال 

 شود.های مروانی در این زمان در این شهر دیده میاند به همین دلیل سکهدست داده

 

 

 

 

 69ابن زبیر، سال  سکه مصعب: 29-6تصویر 

 (Anwāt, Kirmān) ضرب شده در انوات، کرمان

 داولین باری که نام محم ،آیدمی تر از رای اولمعقول کاملاًرا بپذیریم که به نظر  اگر رای دوم وجودپس با این 

 ۷۱ هجری در کرمان و ۷۰ است که در سالای سکهشود در دیده می بشر در تاریخ با عنوان رسول الله

یک دلیل دیگر هم برای این استدلال وجود دارد  ضرب شده است. در دمشق ری توسط خالد ابن عبداللههج

هجری است. اگر در این دوران در جای دیگری محمدیانیسم  ۷1تا  ۶0مانده در فاصله به جا بررسی آثار هم، آن  و

کن در هیچ اثری هجری ارتباط داد ولی ۶۶توان اولین باری که نام محمد آمده است را به سال دیده شود، پس می

 نصب شده ییافت شده از کربلا خبری از محمت گرایی نیست و کتیبهی در کتیبه شود حتیچنین چیزی دیده نمی



 468 /   )جلد اول( سازی حمدپروژه م   

 

نه تنها خبری از محمد و عبدالعزیز ابن مروان، از هجری(  ۷0)سال م.  ۶۸۹روی پل فسطاط در مصر به سال 

عبدالملک  اندورهاست. در ی فرهنگی سفیانی، به همان شیوهروی کتیبهنگارش  نیست بلکه هنوز شکلمحمدیانیسم 

  پردازیم.می اخیربه این کتیبه 

 

 :کتیبه کربلا

گرچه این کتیبه قبل از سال هجری در کربلا پیدا شده قابل تامل است.  ۶4معادل  ۶۸4-۶۸۳که به سال ای هکتیب

بار دیگر  یک در اینجا است.در قلب عراق نوشته شده  ۶۶ز سال فقط دو سال قبل ا است ولی نقر شده هجری ۶۶

و  شورش عبدالله ابن زبیر رخ دادهنیست. گفتنی است که در این سال،  او اسلاممحمد و بینیم که هیچ خبری از می

حت مردم ت ها وهیچ کدام از این گروهباشد. ولی  هاقلب حوادث امویان و زبیریان و حتی مختاریدر باید این منطقه 

اهده مش این سنگ نبشتهندارند. جالب است که در خط پنجم و ششم  یانیسمهیچ خبری از اسلام و محمدها آن فرمان

در تصویر . است «الله، رب جبرئیل و میکائیل»نیست بلکه  «خدای محمد» )لیث ابن یزید( که خدای نویسندهکنیم می

 آوریم.ا میر کتیبـهفارسی و انگلیسی این  یسان قبل، ترجمه ما به پس سادگی قابل ترجمه استه متن عربی ب

 

 هجری 64کتیبه کربلا، تاریخ : 30-6تصویر 
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The translation of the inscription is: 
1. In the name of God, the Merciful, the Compassionate. 

2. God is the greatest Great. 
3. May God be abundantly thanked and May God be praised 

4. morning and evening * O Lord of 

5. Gabriel, Michael and 

6. Isrāfīl, forgive Layth (?) Ibn Yazīd 

7. al-Asʿadi his early 

8. sins and the ones that followed and (forgive) whoever says 

9. Amīn. Amīn, O Lord of the worlds. 
10. I wrote this inscription in 

11. (the month of) Shawwāl in the year four and 

12. sixty 
 

  :ترجمه فارسی

 اش( عظیم است. ]با او )اراده 1هاست. و حمدبزرگترینترین به نام خدای بخشنده مهربان. خداوند بزرگ

پروردگار جبرئیل  2حمد و ستایش زیاد بر خدا[ خدا را سپاس؛ صبح، عصر و شب طولانی :ترجمه سنتی

و کسی که  ارا ببخش و گناهان قبلی و بعدیش رثابت بن یزید اشعری ]اسعدی؟[  .و میکائیل و اسرافیل

 نوشتم. ۶4شوال سال  ]ماه[ در. من این ]کتیبه[ را بگوید آمین ای پروردگار جهانیان

که  ینیمبمی به زودیزند. بینید این شخص در کربلا از خدای جبرئیل و میکائیل و اسرافیل حرف میه میکچنان

در هیچ  «خدای محمد»عبارت و  زنندموسی و هارون حرف می ،زیادی از خدای عیسیهای م. کتیبه ۷40 هدهتا 

 .شوددیده نمیکجا 

 

 :سالاری[ پساساسانیبروکراسی ]ديوان

ها در هجری بررسی کردیم. چنانکه دیدیم برخی از این سکه ۷0و  ۶0های بسیار مهمی را از دهه تا اینجا سکه

دوران عبدالملک مروان به  ی زبیریان و مروانیان، ناخواستهدورهان زده شده است. پس به دلیل تداخل دوره مروانی

ز سده یک جمع بندی کوتاه اکه بد نیست  ،ولی قبل از آنکه به طور رسمی به این دوره قدم بگزاریم گام برداشتیم.

ر عبدالملک چه دوران سرنوشت سازی را رقم هفتم میلادی تا ظهور عبدالملک مروان داشته باشیم تا ببینیم ظهو

 زند.می

                                                           

 دهیم كه حمد در واقع به معنای اراده است. الصخره نشان میهای قبهدر كتیبه -1

 رونویس شده است.« منبعی معلوم»دهد احتمالاً از این قسمت از متن درون یك مستطیل قرار گرفته كه نشان می -2

https://pbs.twimg.com/media/FKpym2vVIAQbH2f.jpg
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هفتم  توان حوادث قرنبه طور خلاصه اگر بخواهیم نظر به اتفاقات سده هفتم تا قیام زبیران داشته باشیم، می

، خسروپرویز قدرت برتر های ابتدایی این سدهسالدر م. این گونه بازسازی کرد که  ۶۸0میلادی را تا ابتدای دهه 

 پس از او دربار ساسانیان برای تصاحب تاج و .شوداست، با شکست ناباورانه از بیزانتس برکنار و کشته میجهان 

ود شرسد. یزدگرد کسی است که موفق میبالاخره یزدگرد سوم از راه می تخت به شدت آشفته شده، تا جایی که

به امید آنکه شاید مسیحا دمی در آن بدمد که دارد؛ میلادی نگه ۶۵۲جان امپراطوری ساسانی را تا سال جسـد نیمه

ن پس پیوندد. از ایشود. پس از یزدگرد سوم، عملاً امپراطوری ساسانی برای همیشه به تاریخ میاین امید برآورده نمی

برای  -یکی از شرق و دیگری از غرب  -کنند. در این روزگار دو سردار نمایی میاین اعراب هستند که قدرت

جنگند که در نهایت سردار غربی یعنی معاویه با کشته شدن روی وسیع مرو تا اورشلیم با یکدیگر میتصاحب قلم

ش شود. از این پس، بختاز امپراطوری وسیع عربی میشده و یکه این جنگ پنج ساله، پیروز در حیره سردار شرقی

پادشاهی بدهد؛ از این رو  ]اعتبار[ دیتپذیرد که به او کرمی« دارابگرد»شرقی امپراطوری وی و به طور خاص شهر 

 ید. ولشوهای دارابگرد با عنوان امیری وُریوشنیکان ]= امیرالمومنین[ در جهت اثبات پادشاهی او ضرب میسکه

که  به معاویه اعطا کرده استبه آن شرط دارابگرد این اعتبار را  شود مشروط است.اعتباری که از دارابگرد گرفته می

 را بپذیرد. « گذردراه بیزانتس از کربلا می»یعنی  -ی متعلق به خسرو پرویز گذشته همان سیاست

کند( عبدالله که پپُ آن را با مبدا عربی تفسیر می ۵۳ی سال سکه وجود بااما از اینجا به بعد، به تلقی فلکر پپُ )

خلیفه  این یعنی دارابگرد به طور غیابیاست. کرده و دارابگرد نیز او را مشروع دانسته  کودتا« بر ضد معاویه»ابن زبیر 

زیرا  -همخوانی دارد نیز که با روایات متعارف ی که ما در پیش گرفتیم، بنا بر رویکرد لیورا عوض کرده است. 

ابد. یبه زودی وفات میوی پس از شکست معاویه از یونانیان،  -کند هم، این رویکرد را تایید میبرون مرزی اسناد 

. فراموش قیام کرده است« بر ضد یزید ابن معاویه»س یزید ابن معاویه به حکومت رسیده که عبدالله ابن زبیر از این پ

ند. کنکنیم که عبدالله ابن زبیر حاکم شهر مقدس نیز هست، و به سرعت کردیت پادشاهی را از دارابگرد دریافت می

از دمشق به سمت شهر مقدس حرکت کرده، ولی  قیام وی آغاز شده، لشگر یزید ابن معاویه در جهت سرکوب وی

ی حمله به شهر مقدس است، خبر مرگ یزید ابن معاویه، خلیفه سفیانی به دقیقاً زمانی که لشگر دمشق، آماده

لا تواند خرسد پس از یزید، از آنجا که جانشین وی یعنی معاویه دوم که کودکی خردسال است، نمیسپاهیانش می

تاز میدان خلافت شده و به نظر میلادی یکه ۶۸4-۶۸۳پر کند؛ در نتیجه عبدالله ابن زبیر در سال قدرت ایجاد شده را 

حکََم  مروان عبدالله ی جدید زبیریان است. ولی این پایان ماجرا نیست زیرا خیلی زودرسد منطقه، شاهد سلسلهمی

بیعت گرفتن با قبایل بزرگ و حاکمان شهرها ها برخاسته و در جهت )که دشمنی دیرینه با زبیریان دارد( بر ضد آن

پردازد تا عنوان امیرالمومنین، که به زعم آنان، عبدالله ابن زبیر بلند شده و در عین حال به نظم و آرایش سپاه اموی می

به نحوی خودسرانه به خود اعطا کرده است را باز پس گیرند. اگرچه دست اجل، به مروان حکم فرصت سرکوب 

ل و رسد تمام قبایدهد؛ و در خلا قدرتی که این بار با مرگ وی حاصل شده، به نظر میلله ابن زبیر را نمیقیام عبدا

اند؛ ولیکن عبدالملک ابن مروان، فرزند ارشد مروان حکم حکام شهرهای بزرگ، بیعت با عبدالله ابن زبیر را پذیرفته
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داند دست برتر با زبیریان است، ولیکن دست از می گرداند. او با وجود آنکهبه شکل حیرت آوری ورق را برمی

عب شود تا ابتدا مصنقص خود، موفق میی خود و همچنین سیاست ورزی بیالعادهتلاش برنداشته و با رهبری فوق

با  را از پیش رو بردارد؛ سپس لشگر وی «طایی»از قبایل  ی ارشد سپاهش یعنی ابراهیم ابن اشترابن زبیر و فرمانده

اندهی حجاج ابن یوسف به شهر مقدس تاخته و عبدالله ابن زبیر را از پای درآورده و او را در مقابل چشم همگان فرم

شود برای همیشه زبیریان را از سر راه خود کنار بزند و کشد. پس به این صورت، عبدالملک موفق میبه صلیب می

انجامد میلادی( به طول می ۷0۵سال ) ۲1خلافتی که تا  شود.میی پادشاهی قلمروی وسیع معاویه خود تنها نماینده

 کنند.میلادی حفظ می ۷۵0و پس از او فرزندانش تا سال 

دارد. واقعیتی خاموش پرده برمیک حقیقت گمشده، یک حقیقت یاز ق آمد اما تمام اقوالی که در سطور فو 

فاقات تمام ات» شود و آن اینکهن سده عوض میسترگ که اگر آن را درک کنیم تمام دیدگاه ما نسبت به اتفاقات ای

یان این یعنی بروکراسی پساساسان« خورد.رقم میایران پساساسانی ]بروکراسی[ سالاری دیوانبا هدایت »این دوره 

معروف . است دست گرفتهدر  آخرین شاه ساسانی( پس از مرگ یزدگرد سوم) میلادی ۶۵0از دهه  مدیریت گذار را

د و معروف است که حاکمان اصلی ندهبه کار خود ادامه می هامیرند، ولی بروکراسیا میهاست که حکومت

یک حکومت دارد. همین های سالاری اشاره به اداریی یا دیوانبروکراس سالارها هستند.در یک حکومت، دیوان

در سده هفتم  .ندکیت میرا مدیربین دو سلسله گذار عملاً  ،حکومت قبلی دیوانِمروز هم با سقوط یک حکومت، ا

جا دارد از قول کارل هاینتس اولیگ اینجا در دهند. ی بروکراسی ایرانی میعینی خبر از سلطه اسناد و مدارکنیز، 

، با قبول درک سنتی و قبول روایات عباسیان از تاریخ» شناس و پژوهشگر تجدید طلب آلمانی متذکر شویم که:اسلام

ا خود ری هاو سمبل هاباید صاحب قدرت باشند و نماد قاعدتاًکه  -فاتحان مسلمان  چرا سوال کرد که بایستمی

عقول مپرسش  پاسخ اینواقع  رد« کنند؟میماده آ« نام ایرانی خودشان»باید خود را برای سکه زدن با  - دتحمیل کنن

ممکن جا اینایران بودند.  زبان ایرانی و تحت تاثیر فرهنگ وهای ها عرباین این است که به صورت تلویحی اولیگ

والی این س اند پس چرا اثری از خودشان نیست؟گر ایرانیان گذار را مدیریت کردهکه ااست این پرسش ایجاد شود 

. ایرانیان در همه جای این دستگاه حضور دارند. به خاطر عدم شناخت دقیق از این مسئله استبه حق است ولی 

ها پس از انقراض ساسانیان، عنوان شوند. تا دههدر طرح عرب ساسانی منتشر می های امپراطوری عربیغالب سکه

مگر دارابگرد این اجازه را به شهر خاصی مثل استخر داده شود های دارابگرد دیده میامیرالمومنین، فقط بر روی سکه

 المومنین را ندارد. مهُرهایاین یعنی هیچ شهر دیگری جرات کوبش سکه با عنوان امیری وریوشنیکان یا امیرباشد. 

ه گیرد کمعاویه و دیگر امرای عربی در طرح ساسانیان است. به لحاظ سیاسی، معاویه همان طرحی را در پیش می

انتینپول( پسندد )یعنی جنگ با بیزانتس و تصرف کنستخسروی ایران نیز به آن تکیه داشت و به یقین دارابگرد نیز می

ه بر ک) هستند ایرانیهای خاندان این اتفاقاًهای دروغین مسلمانان، ها، بر خلاف نوشتهم اینتر از تماو بالاتر و مهم

در  (ند که اجازه نشستن بر اسب ندارندباید موالی زخم خورده و بدبختی باش اصولاً، های راویان سنتیطبق گفته

لد برمکی که به یکی از بالاترین عناوین فارغ از خااند. را در دست گرفتهاموی و عباسیان اه حکومتی عمل دستگ
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بزرگترین فردی که مثبت این ادعاست، ابومسلم خراسانی است. رسد، ممکن در دستگاه هشام ابن عبدالملک می

 رمکی،بهای خاندانآورد. گفتنی است که را برانداخته و حکومت عباسیان را روی کار می مروانیانکسی که حکومت 

بزرگ ایرانی بودند که حاکمان های خاندان ه[، سهل، قرمطی، بلعمی، پیروز، سامانی، طبری و...دادب= مقفع ] طاهری،

نند. کعباسیان )خصوصاً در خراسان بزرگ( خدمت میامویان)؟( و و به عنوان درباریان و نزدیکان  واقعی زمانه هستند

 دلیل آن این است که ؛زبان نشدندان، عرب ـد که چرا ایرانیـباز شده باش لهـمسئره این ـد در اینجا گـشایپس 

هایی عرب .نداشتندو حتی رسم الخط ایرانیان ایرانی بودند و مشکلی با زبان ایرانیان اساساً  دوره،های ایرانی آن عرب

  توانستند زبان و خط پهلوی و زبان و خط آرامی سریانی را مطالعه کنند.که سواد داشتند، غالباً می

ن نداریم و حتی به کار بردن ای« امویان»ی مهم را افزود که ما اساساً حکومتی با نام  باید این مسئلهبه مطالب بالا

ان یا ها با عنوان اموینام در این کتاب، به دلیل تکرار تاریخی آن است نه وثاقت تاریخی آن. زیرا پادشاهانی که از آن

ان سالاری ایرانی، با کردیتی که به سنی بودند که زیر نظر دیوانهای ایرانی پساساساشود همان عربها یاد میسفیانی

آیند. از این رو تا زمان عبدالملک، دهند، یکی پس از دیگری میها میگذشته، قدرتمندان شهر دارابگرد به آن

د به رت و شایستگی خود را ثابت کند، روی کار آمده و دارابگاقتواند لیحکومتشان موروثی نیست، هر کس که می

کنار رفته و شخصی از مرو با نام  نیزعبدالله ابن زبیر  خیلی زود کند. از این رووی کردیت پادشاهی را اعطا می

گونه رابطه خونی با معاویه ندارد، فقط و فقط به دلیل آنکه توانسته بود لیاقت و شایستگی خود عبدالملک، که هیچ

شود و اوست که رفته رفته قدرت خود را افزایش یگزین خلفای قبل میرا با آرام سازی خراسان بزرگ اثبات کند، جا

 کند.داده و پادشاهی را در خاندان خود موروثی می
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نگ و مذهب و سیاست و رهد فترین قرن تاریخ بشر، محل برخورنطقه خاورمیانه در سده هفتم، شاید جنجالیم

غاز آسیاسی خسروپرویز و هراکلیوس -ینیدهای این سده با جنگ بود. خرالزمانی[ شدهآ= پوکالیپتیک ]آهای دیدگاه

سده هفتم یعنی ولی تا پایان  تازانند،م. خسروپرویز و هراکلیوس اسب قدرت را می ۶۲۸. در حالی که تا سال شد

ها گذشته است. از گویی قرناع سیاسی و اجتماعی طوری عوض شده است که سال بعد، اوض ۷0فقط مدت زمان 

شوند. زن هستند بر دربار ایران حاکم میها آن زمان مرگ خسرو دوم تا یزدگرد بیش از ده پادشاه که دو نفر از

ی ایران و روم امپراطورهر دو عملاً  در فاصله یک دههآن  سال است. پس از 4باورکردنی نیست که این فاصله فقط 

وند. شاین حوزه مسلط میهای با عنوان متحدان )قریش( به تمام سرزمین ساسانی-مشهور به عرب و اعرابه کنار رفت

از است ، فقط زمان نیخوردرقم میدین زرتشت نیز  واپسین ساعات زیستعملاً  با شکست ایران و سقوط ساسانیان،

ن ر بدجان دآن قدر  چه زرتشتیانیسم، به مرگ خود نزدیک شده، ولی هنوزاین پیکر ناتوان جهان را ترک کند. گرکه 

مزدکیسم و مانویسم را تماشا کند. فرزندانی که همچون جوانانی ناکام بودند که دارد که رشد فرزندان خود یعنی 

یحیت مس ن نابالغ،سال و جوانااین پیر کهن هرگز نتوانستند دوران پس از بلوغ خود را مشاهده کنند. ولی در مقابلِ

 تضارب آرا از مرو تا مصر و از شمال سوریه تا یمن است. رشد کردنهمچون نوجوانی سرحال و شاداب در حال 

مرکزی و های بخش کنند، درشکل گرفته است. مسیحیت نستوری با دیدگاه مونوفیزیتی که الوهیت مسیح را رد می

 یخانوادهو مذاهب هم ،مسیحی و یهودیهای واع و اقسام فرقهگیری داشته است. انچشمبسیار شرقی ایران رشد 

ه معنی ]ب یعقوبیان، ابیونیاننستوریان، صابئین،  یا غیرخاخامی، مندائیانهای خاخامی، یهودیهای مثل یهودیها آن

جالب  آورند.مختلف منطقه میهای از هر طرف هجوم نظری خود را بر بخشو... گنوسیان[  ، غنوسیان ]=فقیران[

، بت پرستان و یکتاپرستان اولیه هم هستند که در یک گوشه کار خود را تیکآپوکالیپ اینکه در این وضعیت عجیب

هبی کم مذهای این درگیری . جالب اینکهلیسای شرقی و غربی در جریان استجنگ جدید بین مسیحیت ککنند. می

ویانه و جآورند تا به خیال خود دیدگاه آشتیولیتیسم را میاست، هراکلیوس و پاتریارک کنستانتینپول هم مونوت

تا جایی که سوفرونیوس و ماکسیموس  زندسازشگری را حاکم کنند ولی این خود دعوای نظری جدیدی را رقم می

ث عتقد به تثلیمو کلیسای شرقی  کالسدونی کلیسای غربی معتقد به تثلیثپاپ و  .شوندبلند میها آن معترف به نبرد

خندند اینکه خدا پسری دارد میو ها آن یاندیشهاعراب به اندیشند و هر دو گروه دیوفیزیتی می است.غیرکالسدونی 

و  ،ی ضدکالسدونیبا اندیشه یعقوبیان کلیسای غربی در منابع سریانی بارها ذکر شده(ها آن های)تمسخر و خنده

هم برخورد کردند و باید یکی پیروز شود و این جنگ را به پایان هب دیوفیزیتی با دیدگاه کلیسای شرقنستوریان 

ذاهب در چنین شرایطی در دل تمام این م گزارند.ها نیز با مونوتلیتیسم پا به میدان میاز دل اینمباحث مارونی .برسانند

م لحاظ شرایط سیاسی را هشود. در چنین اوضاع نظری، باید پوکالیپتیک نیز به وفور دیده میآهای ها، اندیشهو فرقه

به قدرت سیاسی نظر داشته ولی اولین پادشاهی که  تنها توان گفتکرد. چهار دهه ابتدایی هر کس بوده و نبوده، می

غییرات رود تیکپارچه داشته باشد معاویه است. از وی انتظار میبه لحاظ نظری، حکومتی تواند پس از خسرو دوم می
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اندیشد که اعراب به سختی توانستند منطقه را از چنگ دو معاویه به این می حتمالاًنظری جدیدی رقم بزند ولی ا

ازه اجپسندد و معاویه رواداری را میرو  توان تغییر شگرفی را رقم زد. از اینغول حاکم بر زمانه در آورند، پس نمی

رستی به یکتاپ لاًخود او هم احتما .دهد هر کس دین خود را داشته باشد و کسی به ادیان دیگر کاری نداشته باشدمی

 مان قدیمی منطقهحاک موقت است. ی گذاردورهمعاویه یک  عصرولی  اولیه در قالب ادیان سامی روی آورده است.

ت ، فرصات جدیددهد که تفکرمیرا آن  اند. این خود نویداند و اقوام جدیدی بر منطقه حاکم شدههر دو عقب نشسته

که در  نیستای هسالصد  ند. زیرا قدرت متمرکزی با زمینه نظری چندنسازی کجریانبستر جدید این را دارند که در 

ا را هکه قلب تمام این فرقهساز است برای حرکت یک جریان یکپارچه ها بایستد. پس همه چیز آمادهمقابل جریان

 جریانی حرکت کند. به زودیتوان انتظار داشت هدف بگیرد. این یعنی می

ی این عصر را هم برخورد کردههبار دیگر از زمین دور شویم، طوری که تمام اعتقادات ب اگر یک ین شرایطدر ا

اینکه این تشویش آرا دوامی ندارد. یک نگرش خود را آن  شویم ودر این منطقه ببینیم، متوجه یک امر زودرس می

یروز شود؟ پاسخ روشن است. با توجه به پس تواند پبالا میهای حاکم خواهد کرد ولی کدام یک از این نگرش

 نستوری. مسیحیتشاید یک نگرش سامی. نگرشی نزدیک به یهودیت خاخامی، یا  ی فکری و سیاسی خاورمیانه،زمینه

به  رار استق روشن است که پس. شانس بالاتری دارد نگرشی که در مقابل تثلیث بایستد و از توحید حرف بزندآن 

هم  همین اتفاقو البته که گیرد. سختی کرده و انفجار بزرگ صورت  م برخورده به بالاهای فرقهتمام این  زودی

 «محمدگرایی» :افتد، نام این انفجار بزرگ چیست؟ پاسخ یک کلمه استمی

 زاییده جنگ بین این گیرد،را می «اسلامدین » از وی، عنوانسال بعد  1۵0محمدگرایی عبدالملک که در واقع 

. در اینجا باید پرسید خالق اسلام است [dualism] و ثنویت[ trinity] و پیروزی توحید بر تثلیث جاریای هاندیشه

  است. «عبدالملک ابن مروان»آن  خواهیم دید. خالق شناختیچه کسی است؟ جواب را با شواهد باستان
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 ازی:ـدسـروژه محمـاز  پـآغ  

د که انوجود آمد. مورخین اسلامی گفتهه هایی است که پس از خلافت یزید بعبدالملک ابن مروان پیروز جنگ

ها و عدم رعایت شئونات اسلامی، با یزید بیعت نکرد ولی چنانچه دیدیم، تا گزاریعبدالله ابن زبیر به دلیل بدعت

ید یا نخوردن یز خوردنبخواهد شئونات اسلامی مثل مشروب زبیر  اسلامی وجود ندارد که عبدالله ابناساساً  اینجا

هجری )قمری( یا  ۷۲سال حدود با شکست عپدولای زوپیران در عبدالملک ابن مروان به هر حال  گیری کند.را پی

به ست نتوابردارد. عبدالله ابن زبیری که با اسناد متعارف، می ی خودشود سد بزرگی را از پیش روم. موفق می ۶۹۲

زیرا بیعت بیشتر قبایل عرب از یک سو و پیشتازی برادرش مصعب از سوی دیگر قدرت مطلق منطقه باشد سادگی 

وقتی د، ان. راویان اسلامی گفتهبازدمیاشتباه مهلک برادرش مصعب همه چیز را  با سیاست عبدالملک وعملاً  را دارد،

الی که دست برتر در جنگ با عبدالملک را دارد، اهمیت کار ، در حمختار ثقفی را پشت سر گذاشت مصعب ابن زبیر

 د که عبدالملک در حالسازد بدون اینکه خبر داشته باشچرا که خود را آماده جنگ می ،اطلاعاتی را دست کم گرفته

د مانمصعب می عملاً فهمد که خیلی دیر شده است.سران و فرماندهان لشگر اوست. زمانی این مطلب را می تطمیع

با  وند.شهر دو در کنار هم کشته میشود. مصعب و ابراهیم نصیبشان میو ابراهیم ابن اشتر و شکست سنگینی که 

 پس بهترین کار این است بار دیگر به کعبه پناه .ه استهمه چیز را باخت عبدالله نیز در شهر مقدسعملاً  این اتفاق،

 و حقیقتاً ه استکست مصعب راه را برای خلافت عبدالملک آماده کردش ببرد، تا شاید در پناه کعبه در امان باشد. ولی

این  ود.شپاید که پیکر عبدالله ابن زبیر نیز در شهر مکه به صلیب کشیده میدیری نمی .کار عبدالله نیز تمام شده است

 وانستخورد. ولی عبدالملک که با درس سیاست تشکست میطی مدت زمان کمی که  استدومین قیام از شرق 

و در ا وی اتفاقی نیست.های نیست و این پیروزی یکم هوش نشان داد که پادشاه به زودیت دهد، زبیریان را شکس

 یخودنمای به وضوح مسئلهبزرگ، یک های دید. ولی در بین این خلابزرگ حکومت اعراب را میهای همان ابتدا خلا

خار افتآن  خود را حفظ کرده و بههای چیزی؟ اینکه یهودیان نسب دهد. چهکه عبدالملک را آزار میای مسئلهد. کرمی

کند. را حفظ کرده، چیزی که بالاتر از نژاد و زبان عمل میها آن ملیتآن  و در پیها آن کنند. ولی یک چیزی نژادمی

 نژاد و سیاست و که. طوری پیامبر دارند دو جینیک  جمعیتشان، به ازای هر نفر ازدید که یهودیان عبدالملک می

اند. در مقابل حکومت روم شرقی همبستگی نژادی و ملیت و خلاصه همه چیز خودشان را به این پیامبران گره زده

 این پرچم واحد یک نام مقدس بود که به زد.هم گره میه و غربی نیز زیر پرچم واحدی بود که شرق تا غرب را ب

حکومت ایران نیز زیر لوای دین زرتشت، توانسته بود صدها سال خود  اگر خوب نگاه کنیم، گفتند.می« مسیح»آن 

دها ه اگر بخواهیم حکومتی بسازیم که سبسیار بزرگی بود. اینک مسئلهدید را حفظ کند. در واقع آنچه عبدالملک می

 نابراینب شد.تواند بانمی« دین»سال باقی بماند باید یک پرچم واحد داشته باشیم و این پرچم واحد هیچ چیز جز 

مردی  دید. از طرفی عبدالملکتر از هر چیز دیگری مینیاز به یک پیامبر و کتاب مقدس را بسیار ضروریعبدالملک 
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دید. او و یارانش از شمال شرقی می «داوود نو»در جایگاه احتمالاً و خرالزمانی آبود و خود را پادشاهی  آپوکالیپتیک

 «داللهعب»به سمت ارض موعود یا فلسطین. عبدالملک آرزو داشت که خادم خدا یا ایران یعنی مرو حرکت کرده بودند 

رو به محض اینکه از کار ابن زبیر و دشمنانش به دستان توانای حجاج ابن  باشد. از این «مسیح»یعنی  آخرالزمان

های و ایده ژه ساخت دین عربیوپر نو، در جایگاه داوود و آورد یروکاری به دین یوسف خلاص شد سریعاً

اده به آن د« محمدسازیپروژه » ی این سطور، فرنامه نویسندهکطولانی ای هپروسرا آغاز کرد. پوکالیپتیک خود آ

ان که در شرق ایر« محمد»وری از صفت مقدس تازه، با بهره در واقع پشتکار عبدالملک در ساختن دین عربیِ. است

قدس مهای الصخره بر روی صخرهساخت قبهمی برای وی رقم بزند. سیاسی محکهای توانست پایهمی ،شترواج دا

ن قدر آ الصخرهداد. بنای قبهترین کاری بود که عبدالملک برای مسیح فرجام شناختی خویش انجام میمهماولین و 

 بینند.یم ترین وظایفی است که مسلمانان در خودترین و حیاتیمهم است که تا خود امروز حفظ این بنا یکی از مهم

که از اولین گشاست بلنه تنها گره ،نصب شده در این سازههای برای ما نیز این سازه بسیار پر اهمیت است چون کتیبه

ارجی وجود خ ابن عبدالله محمد چه بساکه  رهنمون ساخت فرضیهرا به این  شناسان جدیدهایی بوده که اسلامسرنخ

نزد اعراب ایران بوده و شخصیتی واقعی در عالم س صفتی مقد ،محمدیا  بر طبق این فرضیه؛ محمتنداشته باشد. 

ینیم ببنابراین از اینجاست که می .بوده استاعراب [ مسیح، نزد ]صفتِ ین یعنی محمد یا برگزیده؛ پاژنامِخارج ندارد ا

بسیار مهم  شعارهایی ،ما شناختیباستان تمام اسناد و مدارک و به تبع آن، در جامعه دراز زمان عبدالملک مروان، 

 دهند.می الوهیت مسیح ردجاری شده که متن این شعارها خبر از 

مرکب نیست. شهادت به این امر که بخش پذیر و است یعنی  «صمد»شهادت به یگانگی خدا و اینکه خدا 

م. رد  ۳۲۵یه در سال آریوسی که در شورای نیقهای کلی بولد کردن تمام باوربه طور و  فرستاده خداست.« برگزیده»

 احتمالاً به طور مخفی، در دل کلیسای که آریوسیاند. این آرای بدعت گزار شمرده شدهآن  دهندگاناشاعهشده و 

شرک »شود که حاکمیت جدید در برابر دیدگاه منطقه جاری شده، منجر به این می ساسانی-تفکرات عربنستوری در 

. در واقع واکنش نشان دهدالقدس است، پدر، پسر و روح ، یعنی«سه»از  «مرکب»که معتقدند خدا « آلود مسیحیان

ها اشاره به این دارند که تمام اسناد و کتیبهاست.  آریوسیاساسی و محوری اسلام، در وهله اول های تمام شعار

 احمقانه باید کنار روند.  ضد آریوسیِهای باور

 آریوسییابیم که دیدگاه درمی به زودیها آن ثبت شدن هر کدام از هایکه با بررسی سال اسنادی داریماز این پس 

شود. یده میشن گونه هویتی ندارد،نام پیامبری جدید که هیچدر حرکت است. در این جریان  سلطنتی یجریانبه مثابه 

ملک سد. عبدالشناشرقی ظاهر شده است. اما هیچ کس او را نمیهای است که در سکه یاین پیامبر همان صفت مقدس

بینیم که پروژه او نیاز به زمانی بسیار بیشتر از عمر عبدالملک دارد و می کنخواهد او را به جهانیان بشناساند ولیمی

حمد توان دریافت که کسی ماین جریان باید سیر طبیعی خود را بگذراند. شاید این پرسش پیش آید که از کجا می

ی روی اهشدن نوشته ثبتهای شناسد؟ پاسخ روشن است. با سالریخی نمییک پیامبر و شخصیت تابه عنوان  را
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در  سلطنتی به شکلمحوری اسلام های توان دید که نام محمد و شعارمی به وضوحکه  ها،ها و بردیها و کتیبهسکه

 ای موسی و هارونخود از خدهای ها عوام در کتیبهدانند. در این سالنمیاز آن حرکت است ولی هنوز عوام چیزی 

توان دید که می به زودیشود ولی زنند. این امر حتی در دربار سلطنتی هم دیده میحرف می و حتی خدای عیسی

های عوام نیز، خیلی آرام و تدریجی، نام محمد و شعارهای در کتیبه به زودیاین جریان در حال جدا شدن است. و 

 یهااقل چهار دهه پس از نصب اولین کتیبه؟ حدافتداتفاق میانی شود. این در چه زممحوری اسلام دیده می

با اسناد خارجی هم مطابقت دارد. یعنی دقیقاً  این میلادی. ۷۲0حدود اواسط دهه  الصخره یعنی درعبدالملک در قبه

رجی به ما همین زمان هم اسناد خادر عوام در حال آشکار شدن است، های نام محمد در کتیبهدرست در زمانی که 

ناسند. و شپیامبر میبه عنوان  از بین رفته و او را الصخرههای قبهکتیبه دـنقش محم یگویند سردرگمی دربارهمی

یوحنا شود. این همان زمان است که رنگ تر می رنگ و پر رم. به بعد پ ۶40عوام از های کتیبهدقیقاً  جالب اینکه

گیرد و اولین خط شخصیتی پیامبر جدید را در یک اثر جدلیِ رفت و یقلم در دست ماحساس خطر کرده و دمشقی 

ین اکند. بهتر است از این پس هر چه باید گفت را با اسناد و روند حرکت این جریان دنبال کنیم. برگشتی نقد می

 اسناد از قرار زیر هستند: 

 ت[ مسیحیت ]دیوفیزیدایی و گیرند و روند ساسانی زکه به وضوح در یک جریان فکری قرار می ؛هاکهس

 .دندهپوکالیپتیک عبدالملک را نشان میآزدایی و تفکر 

  و به جا مانده ابن عبدالملک ولیدفرزندش و  هایی که از دوره عبدالملکها و پاپیروسربرگستحلیل 

 د.نگیرها از یک زمانی به بعد در جریان محمدیانیسم قرار میمثل سکهدقیقاً 

 سجد به ما این مهای دهند. کتیبهعجیبی را میکه به ما خبر  صخرهالسجد قبهم یدرون و بیرونیهای کتیبه

این یعنی محمد هنوز خط داستانی و شخصیتی ندارد.  است. مسیحهمان در اینجا محمد  گوید کهمی

ند اگم در م. سر ۷۲۵سناریویی برای کاراکتر وی نوشته نشده است. از اینجاست که مسیحیان تا حدود 

کنند محمد پادشاه اعراب است. تصور میها آن که این محمد کیست و نقش او چیست؟ در این چند دهه

شوند که در اشتباه هستند و متوجه می به زودی( ولی ۷0۵و سند  )به حکم رویدادنامه یعقوب ادسایی

 اند.هی گیج شد. برای همین در تعیین نقش وها استابیونیان و ناصریمحمد کسی شبیه عیسی برای 

حساس های شود. یوحنا دمشقی در این سالاز او دیده نمی اینامههیچ خبری از او نیست. هیچ زندگی

 ۷4۹تا  ۷4۳) داند محمد کیست. تاریخ قلم زدن ویکند ولی او نیز نمیدر دربار عبدالملک زندگی می

 یا لااقل در این زمان حمدیانیسم آشنا شدهمهای با محمد و باور به تازگیدهد یوحنا به ما نشان می م.(

شود که در حکم هایی به محمد استناد داده میو در این زمان است که کتاب را جدی گرفته است.ها آن

به  یبینند که محمد برای اعراب نقشانجیل جدید برای اعراب است. اینجاست که مسیحیان رفته رفته می

و طی چیزی حدود دو  م. به بعد در نظر دارند که او کیست ۷۲۵دهه از پس  .هم دارد پادشاه جز اولین

  یابند.داستانی وی را درمیهای دهه اولین خط
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 [ و رسمی ]سلطنتیهای ا و سنگنبشتهـهتیبه، کو جانشینانش کلآخرین دسته از اسناد دوران عبدالم

 نیادینیاطلاعات بو  یابداسیان ادامه میظهور عبعوام تا های کتیبه . گفتنی است کهاست عوامهای کتیبه

به  یرایها گواه بسیار خوبی هستند که از دوره عبدالملک و الوالید، محمد گاین کتیبهدهند. را به ما می

او همراه های دهه بعد با اندیشه ، از حدود چهارمردم عوام مده، ولیآبه وجود  رسمی و قانونیصورت 

واه مردم عادی، خود گهای رسمی با کتیبههای مقایسه کتیبه. رن هشتم میلادید، یعنی در اواسط قنشومی

 در نبشاین ج و خوبی است که در بین مردم عادی، تا اواسط قرن هشتم، خبری از محمدیانیسم نیست.

 . حرکت است ابتدا فقط در سطح درباری در
 

 :هاسکه

 با بخشی که در مورد سکه روشن کنیم. زیرا ممکن است ها یک مطلب رادر اینجا جا دارد در مورد تاریخ سکه

دلیلی ندارد یکی را هجری  ها هجری است.برای خواننده پیش آید که تاریخ تمام سکه ذهنیتاین  گذشت، ۶۶سال 

فلکر پپ تیم چنانکه گفبه حقی است.  کنجکاویاین ا یزدگردی و دیگری را پسایزدگردی تفسیر کنیم. بدانیم، یکی ر

وایت ربا توجه به این مسئله، را عربی فرض کرده و ها سکهتمام مبدا تاریخی  ؛شناس و سکه شناس آلمانینباستا

کار وی ایراد دارد.  به وضوحچنانکه آوردیم به نظر ما نویسد ولی را می ظهور اسلام و امپراطوری عربیخود از 

دی برخی دیگر یزدگر و]هجری[  عربی هااز سکهتردیدی وجود ندارد که تاریخ برخی کمترین واقعیت این است که 

ابل قشخص با توجه به اسناد دیگر یک از زمان خلافت یا فرمانداری  این امر پسایزدگردی است.برخی و حتی 

به عنوان امیرالمومنین در فسا ضرب شده که نام عبدالملک ابن مروان  ۶0به تاریخ ای سکهتشخیص است. برای مثال 

میلادی( کوبیده  ۶۲۲را چگونه باید تفسیر کنیم؟ این سکه با مبدا عربی ) این سکه یتاریخمبدا شود. دیده میآن  روی

 زیرا عبدالملک ،باشدیزدگردی  تواندفقط میپاسخ این است که این سکه  میلادی(؟ ۶۳۲شده یا با مبدا یزدگردی )

است. کوچکترین تردیدی هم  بودهلمومنین امیرامیلادی  ۷0۵تا  ۶۸۵ مصادف با ]هجری[ عربی ۸۶تا  ۶۵در تاریخ 

های مسیحیان این عصر تا از نوشته کند.را تایید می آناسناد زیادی  صحیح بودن این مسئله وجود ندارد. زیرادر 

ه به زودی های لبنانی کهای پیدا شده تا برخی کتیبهاز کولوفون ویه که چندی پیش از نظر گذراندیم؛های معاکتیبه

 ها را با مبدا عربی تفسیر کنیم آنگاه تاریخاگر تمام سکهکما اینکه  کنند.فوق را تایید میهمگی تاریخ  آوریم،می

ی سکه کند. برای مثال( با یکدیگر تداخل پیدا میی عربیهاکتیبه مقایسهها در سکه تاریخ ها )و حتیبرخی سکه

که  «عاویهم امیرالمومنین» با کتیبه سد طائف ازفسیر شود چنانچه عربی ت ؛«امیرالمومنین عبدالملک مروان»از  ۵۷سال 

اند. یا در مثالی این یعنی در این زمان عبدالملک و معاویه هر دو امیرالمومنین بوده ؛نقر شده تداخل دارد ۵۸به سال 

لیفه بوده میلادی خ ۷1۵تا  ۷0۵عربی مصادف با  ۹۶تا  ۸۶دیگر ما اطمینان داریم که ولید ابن عبدالملک از سال 

از ولید ابن عبدالملک با عنوان امیرالمومنین را چگونه باید تفسیر کنیم؟ زیرا معنای  ۸1ای به تاریخ است. اینک سکه

ای در میلادی خلیفه شده است ولیکن ما سکه ۷00عربی مصادف با  ۸1آنچه آوردیم این است که ولید در سال 
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م عبدالملک مروان به عنوان امیرالمومنین روی آن ضرب شده است. دهد و نارا نشان می ۸۵دست داریم که تاریخ 

عبدالملک  ،عربی ۸۵در تاریخ  باید بپذیریم که با این تفسیر لحاظ شود، آنگاهعربی  سکهمبدا هر دو چنانچه 

با  ملک. این یعنی خلافت عبدالاست عربی ولید ابن عبدالملک امیرالمومنین بوده ۸1امیرالمومنین بوده و در تاریخ 

 ۷04را باید با مبدا عربی )مصادف با  ۸۵ ی سال. پس بدیهی است که سکهداردفرزندش ولید ابن عبدالملک تداخل 

عربی یا به  ۹۲یزدگردی تفسیر کنیم که مصادف با  با مبدا از ولید ابن عبدالملک را باید ۸1 ی سالمیلادی( و سکه

ها را با مبدا عربی ید بدون هیچ تردیدی باید برخی از سکهبینمیلادی است. پس چنانکه می ۷11-۷10عبارتی 

 ها را با مبدا پسایزدگردی( تفسیر کنیم.ها را با مبدا یزدگردی )و حتی برخی از سکه]هجری[ و برخی سکه

 اگر چنین بود این سکه معادلکه باشد  ]هجری[ تواند عربینه می ،فسای سکهدر  ۶0پس با این اوصاف تاریخ  

ده عبدالملک هنوز خلیفه نش که در این تاریخ؛که در این زمان یزید ابن معاویه خلیفه است.  بودمیمیلادی  ۶۸0-۶۸1

رسیم که عبدالملک م. می ۷1۲واند باشد زیرا به سال تپسایزدگردی نیز نمینیز این سکه . و و قدرتی در شهر فسا ندارد

عربی است. این در زمانی است که  ۷۲م. یا  ۶۹۲به تاریخ  یزدگردی و پس تاریخ این سکه یقیناً .استدرگذشته 

تواند برای قدرت نمایی شده و عبداالملک می شمال خلیج فارس محدودهای قدرت عبدالله ابن زبیر در فسا و شهر

 خود را بکوبد.های سکه

 

 که در شهر فسا ضرب شده است)تاریخ یزدگردی(  60سال سکه : 31-6تصویر 

 : (نام ايرانی عبدالملک مروان)وانان عپدولملیک مر

 یا فرماندهان اموی داران حکومتکه معاویه و دیگر داعیه کردضرب میهایی را عبدالملک در ابتدا همان سکه

هایی با الگوبرداری از ساسانی مشهورند، یا سکه-عربهای که به سکه با طرح ساسانی یایهزدند. یعنی سکهمی

شود. عرب ساسانی وی یک نکته بسیار مهم دیده میهای بیزانتسی مشهورند. در سکه-عربای هبیزانتس که به سکه 

ملک زند. در واقع عبدالسکه می «مروانان ی-کیعپدولمل»زیرا او نیز مانند عپدولای زوپیران، با نام ایرانی خود یعنی 

روی این  هاکوبد. این واژهمی« ریوشنیکانمروانان امیری وُ -ی  -ک یعپدولمل»خود را با عنوان  ابن مروان، سکه

ابن »نام وی وم اینکه اول اینکه عبدالملک، امیرالمومنین جدید است. د :دهدی بسیار مهم را نشان میمسئلهدو  سکه

ار مهم داریم. یکی اینکه معنای یاست. در اینجا دوباره دو رویکرد بسآمده « مروانان»ی واژهبلکه  ،نوشته نشده «مروان
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ت اس دیدگاه، که رویکرد تجدیدطلبان ا عبدالملک فرزند مروان است. دومینی« عبدالملک ابن مروان»این عبارت 

 «هاعبدالملک از مروی» :شودمعنای این اسم می معتقد است که

الت حاگر دوبار تکرار شود، بار اول  «نون»و  «الف»پهلوی[ دو حرف = در پارسی میانه ]که قبلاً نیز آوردیم، چنان

 همان طور که. و «از مرو»یا « فرزند مرو»به معنای  «انمرو»دهد. این یعنی اضافی و بار دوم حالت تعدد را نشان می

ر واژه یعنی د]دوم در این اسم « ان» امارود. به کار  شناختیغیر زیستی معانی حوزهتواند در گفتیم فرزند میقبلاً 

بندیم. )مثل درختان( هنوز هم در فارسی با این دو حرف کلمات را جمع می به معنای تعدد یا جمع است.[ انانـمرو

 از اهالی مرو. عبدالملک به قولی یا  «هامروی ازعبدالملک » د:شودر این صورت معنای این اسم می

لیفه، خشود. این خلیفه میم که هنوز به بلوغ هم نرسیده بود، پس از مرگ یزید ابن معاویه، فرزند وی، معاویه دو

رو یکی از فرماندهان معاویه  کس برای خلافت باقی نمانده است از اینگذرد. هیچدرمی به زودیمانند پدرش یزید 

 «امـاخـخ»ی معادل واژه ؛در زبان عربی« مـکـَحَ»واژه کند. جالب است که قد علم می «مروان حَکمَ»به نام 

پدر عبدالملک  گویا که به مروان نامیرا خلافت جایگاه  یکوتاهزمان مدت  مورخان اسلامی در زبان عبری است.

یک تکه طراز روی منسوجات دیدیم که  .است را از وی به ارث برده قدرت. این یعنی عبدالملک اندداده بوده،

م، وبا این رویکرد د «عبدالله مروان، امیرالمومنین، در طراز آفریقا.» :نوشته استآن  یافت شده، که رویآفریقـایی 

ن است که واقعیت ایشاید هم البته  است.« عبدالله از مرو، امیرالمومنین»یعنی یعنی رویکرد تجدیدطلبان، این عبارت 

هر کدام صحیح باشد مروان حکم باید خاخام یهودی م نیز هست. ک، همان مروان خاخام یا مروان حَــکَعبدالمل

ت است، یمسیحمندایی یا  دین او یکتاپرستی اولیه و یا نهایتاًاز معاویه که عرب سوری است و  بوده باشد. احتمالاً

اً صرف گمان ما این است که یهودیت خاخامی رسیده است. البتههای با اندیشه ساسانی-فردی عربحکومت به 

 این ایده برای اولین بارخاخامی نبوده است بلکه خود وی هم خاخام بوده است. یهودیِ م، کَمروان حَ هایدیدگاه

م و کَـمروان حَعبدالملک  من ندیدم که کسی به این نکته توجه داشته باشد. شود. دست کمدر این کتاب مطرح می

فردی  «خاخام[= ] مکَعبدالملک مروان حَ»معرب به صورت  و «مهَخَ ک مروانانیعپدولمل» شاید هم نام کامل وی

عد( امیر عرب )عمرو ابن سآن  وی مانندهای دیدگاه کوچ داده شده به مرو که احتمالاًهای ساسانی-است از عرب

خاخامی  تای یا یهودیسامره تیهودی در فصل قبل، یوحنای اول(یعنی انطاکیه ) هایدر بحث با پاتریارک میافیزیت

م معروف شده است. پس با این طرز تلقی عبدالملک ـَکـمروان حَآن  رو وی به مروان خاخام یا معرب است از این

ا اندیشه یهودیت خاخامی هایی که ب، از عربایرانی از شهر مرو بوده در واقع وی اصالتاًها. است از مرویفردی 

محمدیانیسم از شرق ایران یعنی مناطق خراسان حرکت  به وضوحو جالب اینکه چندی پیش دیدیم  کنندزندگی می

 «مرو»شهر در  ضرب شده؛« مروانان -ی  -لکعپدولم»هایی که با عنوان سکهی بسیار مهم اینکه نکتهکرده است. 

ردد گعبدالملک همخوانی دارد. عبدالملک به دنبال مسیح میهای ب و زادگاه و دیدگاهسَبا نَکاملاً  ایناند. کوبیده شده

فت مقدس ص کنیم که مسیح فرجام شناختی وی،. و ما این را اضافه می«مسیح فرجام شناختی» :ر پپکلولی به قول فُ

 است. « حمدم»
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 مروانان ی-عپدولملیکمرو؛ : 32-6تصویر 

 ای:اصلاحات سکه موسوم به یدوره

ها هکن چند تغییر مهم در سک، ولیکندضرب میعرب بیزانتسی را به همان روند قدیم های عبدالملک در ابتدا سکه

 شود. به این صورت که:دیده می

 ،ها در حال بهتر شدن است. کیفیت سکه اول 

 یگر شاهادوتا  پلکان سنگیِم، نقش دو(Jegar shahaduta) یبرنامهشود که ها دیده میپشت سکه 

 گذارد. به نمایش میصهیون  بر روی کوهعبدالملک را 

ویش خ «مسیح فرجام شناختی» در جهت شناساندنعبدالملک  سیاسی -مذهبی  یها، برنامهاین سکه با ردگیری

ی در ایران، و البته رویکرد کل ضد الوهیتیاین است که جریان  ،چیزی که مسلم است است. به جهانیان قابل مشاهده

با ه ک آموخته ،ی که در این فرهنگ رشد کردهبه عبدالملک ها،اعراب به خداوند و مسیحیت و یکتاپرستی اولیه آن

و معتقد  دپسندنمی الوهیت مسیح را ؛عبدالملک بیندیشد. این یعنی )مسیحیت فرزندخواندگی( آریوسیتفکرات 

ای هو شعار قرآن دیدگاهی است که اسلام،دقیقاً  مخلوق خداوند است. این «رابـاع حِـد یا مسیـمحم» که است

 د. نکناولیه اسلام تایید می

ی از در یک شود.مدل خلیفه ایستاده، دو خلیفه و سه خلیفه دیده می ،عبدالملک بیزانتسیِ-عربهای سکهدر 

 ایستاده دهد، دو مردرا نشان میم. )سال اول خلافت عبدالملک(  ۶۸۷هجری یعنی  ۶۶یخ دار که سال تارهای سکه

 بر راستشان دست شود کهپر دیده می ششهای ستاره به مزین عربی سرپوشه یا ـچفی و بلندهای جامه با

یا میله  عصا یکو  (Jegar shahaduta)یگر شاهادوتا  پلکان مورد علاقه عبدالملک ها،آن بین. است شمشیرهایشان

بسم الله »و در زیر عبارت  Mر در بالای حرف پستاره شش نیز صلیب ندارد. در پشت سکه آن  روی پلکان که روی

ترین ترین حالت ممکن، بیشدر کوتاه روی آن، تاعبارسکه و شود. این دیده می «عبدالله عبدالملک امیرالمومنین

  لملک را بیان کرده است.ی سیاسی عبداببرنامه مذه
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 میلادی 687مصادف با  ؛عربی 66بیزانتسی سال  –: سکه عرب 33-6تصویر 

ر د در زمان عبدالملک، رویکرد نفرت نسبت به صلیب، در جامعه عربی یا لااقل در دربار در حال حرکت است.

سه شاخه، و یا صلیب شکسته  Yی، یا در یونان Ψیا سای  φزیادی نقش صلیب شبیه به حروفی مثل فی های سکه

ها حاکمیت اموی تصمیم دارد سالآن  ها باشد. گویی دراز خطای کار ضرابخانهاتفاقی یا تواند این نمیشده است. 

 و از صلیب ها نفرت حاکمیتولی هر چه هست این سکه ؛کدام مورد اقبال واقع نشدهنمادی جایگزین کند اما هیچ

 های زیر نگاه کنید:به سکه سازد.میام آن را آشکار حذف زودهنگ یبرنامه

 

 مشهود استدر زبان یونانی  φحرف شکلی شبیه : تغییر شکل صلیب به 34-6تصویر 

 

 تک خلیفه یا خلیفه ایستادهمدل بیزانتسی؛ –سکه عرب : 35-6تصویر 
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 نگلیسیدر ا T؛ تغییر صلیب به حرف مدل دو خلیفهسکه عرب بیزانتسی : 36-6تصویر 

 

 

 بیزانتسی؛ مدل سه خلیفه –های عرب : سکه37-6تصویر 

 Jegar shahadutaتغییر شکل صلیب بر روی پلکان سنگی یگـر شاهادوتا 
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 در انگلیسی T؛ تغییر صلیب به حرف عرب بیزانتسی دوره عبدالملکهای سکه: 38-6تصویر 

وح به وض مسئلهدوره عبدالملک، یک  اموی و خصوصاًبیزانتسی دوران  -عرب های در سکهطور که گفتیم همان

 هایسکهاصل توان به می «جریان»این  تشخیصبرای  ها.صلیب در سکه تدریجی و عامدانهحذف  :شوددیده می

بیزانتسی های سکه ،سمت چپ ،هستند مراجعه کرد. در تصویر زیر بیزانتسی -عرب های این سکهالگوی بیزانتسی که 

ود که شخیلی واضح دیده می بینید.ها را میهراکلیوس و فرزندش و سمت راست تقلید عربی این سکهبا تصویر 

 بازی با شکلطوری که  ،به شکل ظریفی در جریان است و شدن هستند. این کار به آرامی ها در حال حذفصلیب

دالملک شود تو گویی عبذف نمیولی پلکان سنگی تا مدت قابل توجهی ح قابل مشاهده است.ها در تمام سکهصلیب 

 بیند.در چشم و همچشمی با کایزر بیزانتس خود را در جایگاه داوودنو می

 

 بیزانتسهای از سکه یهای عربسکهالگو برداری : 39-6تصویر 
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 :محمدیهای سکه

را مشاهده ها آن اطلاعات تاریخی روی توانمی ها شواهد بسیار خوبی هستند که نه تنهاسکه تا اینجا دیدیم که

در حلقه تاریخی مورد نظر، و با ساختن یک زنجیره، روند ها آن توان با قرار دادن هر کدام ازبلکه حتی می رد،ک

 دینی سیاسی حاکمین را مشاهده کرد.های حرکت سیاسی و نظری جامعه و همچنین برنامه

که تحت حکومت  «خالد ابن عبدالله»ردی به نام ، فدانیم که فرمانروای دمشقاز اسناد دیگر میمنوال  نیبه هم

با م که از محمدیانیسای سکهتر هم دیدیم که اولین . کمی پیشسازی عبدالملک شرکت دارددر جریان هاستسفیانی

تاریخ  گفتیم که و ضرب شده است. ۷1توسط این فرد در سال  شود؛دیده میعنوان محمد رسول الله با زبان عربی 

ی عرب ساسانی در این سکهعربی حاکم بوده است.  ۷۵تا  ۷0ی باشد. زیرا خالد ابن عبدالله حد فاصل هجرآن باید 

ده در کل تاریخ بشر دیبا زبان عربی الله است. این اولین باری است که این عبارت  رسولِ ،شده که محمد نوشته

الب ج. اضافه شده است با خط عربی الله رسوللقب اولین باری است که روبروی نام محمت، این در واقع شود. می

 خالد»ضرب شده است. تاریخ ضرب این سکه توسط  «دمشق»عرب ساسانی است ولی در در طرح  ،اینکه این سکه

یعنی  1ترسال عقبدو  یا نهایتاًبه همین تاریخ )شاید تا یک ای سکهتوان امیدوار بود دهد که مینشان می« ابن عبدالله

هد. دبرنامه سیاسی عبدالملک را نشان میبه وضوح ( از خود عبدالملک پیدا شود. این سکه ۷1تا  هجری ۶۹اواخر 

 محمد رسول الله به چه معناست؟  :ولی در اینجا یک سوال بزرگ باید پرسید

 دهد؛ ولیمی« خداست یمحمد فرستاده»شاید در نظر اول این سوال عجیب به نظر برسد زیرا به وضوح معنای 

ش این پرس زمان هم به همین معنا بوده است؟آن  آیا درکنیم. عنایی است که ما امروزه از این شعار برداشت میاین م

 کنیم.بررسی می را مفصلاً

 

 

 ، خالد ابن عبدالله، دمشق71سکه سال : 40-6تصویر 

                                                           

م. یعنی  ۶۸۹گوید در ی پل فسطاط از عبدالعزیز برادر عبدالملك، به ما می؟ چون كتیبهبیش از یك یا دو  سال منطقی نیست. چرا -1

  هنوز محمدیانیسم حركت خود را آغاز نکرده است. ۶۹سال 
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در یعنی خسرو،  در مقابل تصویر ،«محمد رسول الله» عبارتنیز وجود دارد که  ۷۲سکه عرب ساسانی به سال 

هجری یا  ۷0همه چیز نشان از این دارد که از حدود سال  به وضوحآمد زده شده است. جایی که نام حاکمان می

که س ها اولین پیام رسانان این برنامه هستند.م. به بعد برنامه جدیدی در حال ارائه شدن است که سکه ۶۹0حدود 

 است.  و به غایت ارزشمند کمیابای سکه، الصخره یکی استبا قبهآن  که تاریخ ۷۲سال 

 

 

 

 

 محل ضرب نامعلوم هاجری؛ 72سال سکه کمیاب : 41-6تصویر 

در آن دیده  «ه الا الله وحده، محمد رسول اللهبسم الله، لاال»زده شده است که عبارات ای سکهنیز  ۷۳در سال 

وشن رها ضرب شده است. بنیادین آریوسی بر روی سکهی هاالصخره، شعارقبههای این یعنی همراه با کتیبهشود. می

 حرکت است. ولی این جریاندر  زیر پوست شهر دراز سمت حکومت به تازگی پیدا شده و فکری  یجریاناست که 

ق پیام او از طری کرد تا امروز ماندگار شود.نامه سیاسی و مذهبی عبدالملک است که شاید خودش هم تصور نمیبر

قرار نیست برنامه امروز  و است ت که بگوییم جامعه اسلامی شدهشود ولی زود اسبه دست میها دست سکه

طین در فلسی الصخرهقبهحکومت، فردا صبح بر اذهان امپراطوری گسترده عبدالملک بنشیند. ولی جریانی که از 

است و گویی در حال  رسیدهم.( به تمام ممالک اسلامی  ۷۳0تا  ۶۹0حرکت است کمتر از چهار دهه بعد )از 

ره خالصقبههای گذاشت. واژه اسلام که در کتیبه« اسلام»توان درنوردیدن اذهان است. ولی نام این جریان را هنوز نمی

پس از سال به قولی هجری یا  ۲00یابیم پس از سال درمیآن  با معنایی که ما امروزه ازاین واژه شود، نیز دیده می

 ۸4۵)متوفی ای هدیونوسیوس تلمحراولین بار نه شده است. اگر اسناد خارجی را لحاظ کنیم م. در جامعه نهادی ۸۲۲

شود اما هنوز به معنای ها دیده میدهد. ولی در اسناد داخلی، این واژه در کتیبهم.( است که به ما خبر از اسلام می

حث الصخره بقبههای ل آن، در بررسی کتیبهرود. در مورد معنای واقعی این واژه و دلاینمیبه کار  یک دین مستقل

رود ینمبه کار  به معنای دینی مستقل و همه پذیر هااین واژه تا مدت دهدنشان می خواهیم کرد. ولی دلیل دیگری که

 م اسلام خبراز دینی به ناای هنویسان تا زمان دیونوسیوس تلمحرنویسان و قبطینویسان و یونانیاین است که سریانی

 ندارند.
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ه ضرب شده بپردازیم. این سکه بار دیگر بالصخره قبه بنای که معاصر باای سکهبه در آخر این بخش بد نیست 

های کهسطرح بینید، چنانکه در تصویر زیر میاست، ولی این بار  ذکر کردهرا « محمد»نام [ پهلوی= میانه ]فارسی 

 :شدهسکه نوشته  این روی برگذشته نیست.  عرب ساسانی

 ’pzwt' xwarrah abzūd  که به معنایIncrease in glory اللفظی افزایش در شکوهتحترا آن  تواناست. می 

یا فرّه آمده است  xwarrahی جلال و عظمت ترجمه کرد ولی اگر توجه کنید کلمه ، یا رشد روز افزونو عظمت

اند ه. چنان که گفترفتبه کار می« رساندبه کمال می موهبت و فروغ ایزدی که فرد را»به معنای  که در ایران باستان

اند که آورده xwarrahه یا رَوَپهلوی فرّه را به شکل خُدر این سکه، آوای مشروعیت شاهان به فرهمندی ایشان بود. 

ه رفتار به ک به معنای بختبیشتر در دوران اواخر ساسانی  گرچه این واژهمندی و خوشبختی است. به معنای شکوه

وشبختانه خدیگر اینکه   «ه یا شکوهت زیاد باد.فرّ»توان گفت روی این سکه نوشته شده است، کلی میبه طور است. 

یعنی  آن والی به صورت پهلوی این نامعبارت بالا آمده است.  در کنار، ری که دستور به ضرب این سکه دادهنام امی

’pdwl ’cyc Y ’pdwl’ Y ’myl’n  است.  ثبت شده «لله امیرانعبدالعزیز عبدا»یا 

سال ضرب و در خط  ،شود. روشن است که در خط اولدیده نمی ی زرتشتیهااما در پشت سکه، دیگر آتشگاه

 :شوددیده میپنج سطر نوشته با مضمون زیر  ،کلیبه طور در اینجا است.  آمدهآخر محل ضرب 

 DWḤPT’T ("Seventy two") 
 YZDT’ -I BR’ ‘LH ("One God, but He") 

 ’HRN YZDT’ L‘YT’ ("another god does not exist") 

 MḤMT’ PTGMBI Y YZDT’ ("Muḥammad is the Messenger of God") 
 SK ("Sijistan") 

 ترجمه فارسی:

 .هفتاد و دو، جز خدای یکتا خدای دیگری وجود ندارد، محمد رسول الله، سیستان 
 

 

 است نقش بستهآن  نام محمد به زبان پهلوی روی ؛ 72به سال سیستان، ی سکه: 42-6تصویر 
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 :هاو سنگنبشته هاکتیبه

سال  ییبهای که قول آن را چندی پیش دادیم یعنی کتت ابتدا به کتیبهالصخره بپردازیم، بد نیسبه قبه ینکهاقبل از 

صب شده نگاهی وان روی پل فسطاط در مصر نهجری که توسط عبدالعزیز ابن مروان، برادر عبدالملک مر ۶۹

 :بیندازیم. در این کتیبه نوشته شده

 

 

 پیشـامحمدی: آخرین کتیبه 43-6تصویر 

 هاجری 69عبدالعزیز ابن مروان؛ پل فسطاط؛ سال 

The translation of the inscription is: 

 This bridge was commissioned by the governor ʿAbd al-ʿAzīz ibn Marwān. O God, 
bless him in his affairs, strengthen his rule as You see fit and cheer him himself 
and his entourage, amī n. Saʿd Abu ʿUthma n undertook the building of it, and ʿAbd 
al-Raḥma n wrote [this] in Ṣafar of the year sixty-nine. 

 

 :ترجمه فارسی

 [ عبدالعز= از طرف حکمران ]خداوندآ، به او در  د.ساختن[ این پل داده شدستور ]ن، یز بن مرواوالی

 راو ملازمانش  ویاستوار گردان، و خود ، دانیگونه که صلاح میآن  ومتش راکارهایش برکت بده، حک

آمین. ساختن این ]پل[ را سعد ابوعثمان به  دیده خود و همراهانش را روشن گردان[= ] مسرور گردان.

 .نوشت ۶۹دالرحمان ]این کتیبه را[ در ]ماه[ صَفَر سال عهده گرفت و عب

 ۶۹هجری نصب شده است. یعنی در اوایل سال  ۶۹در ماه صفر سال ینید کتیبه عبدالعزیز بمی طور کههمان

با  .محمد در هیچ کجا ظاهر نشده است یعنی هنوز نام ؛است «پیشامحمدی»به وضوح این کتیبه های هجری. نوشته

ه کار ب ری از محمد و حتیبخی هنوز ولیم هایش فاصله دارصخره و نصب کتیبهالقبه بنای ال با ساخت سنکه، سه آ

 یاطلاعاتبه با کتیزیرا اندازد. معاویه میهای ما را به یاد کتیبه مسئلهاین بردن مبدا تاریخی )یعنی کلمه هجری( نیست. 

تاریخ و ر برای پادشاه و همراهانش ادامه یافته و در آخر ای خیدع آغاز شده، باآن  دستور ساخت حاکم و در مورد

سد ی کتیبهیا و  4۲ام قیس[ در سال  = ]القدره  شهر حماممانند کتیبه آن  مه چیزه را ذکر کرده است. نویسنده کتیبه

 .است ۵۸طائف معاویه در سال 
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زارش ریارک شهر اسکندریه گتر در آخرین بخش اسناد سلبی فصل گذشته آوردیم که اسحاق رکوتی پاتپیش 

تور و دس کندصادر می ی حیرت انگیزیهبعد اعلامیهای ، در سالابن مروان همین پادشاه یعنی عبدالعزیز دهد کهمی

 :وقت الصاق شود. در این اعلامیه گفته شده است کههای کلیسا که سر در شودداده می

  ا نه زاده و نه زائیده شده است. کبیر خداست. عیسی هم پیامبر خداست. خدمحمد رسوال 

در حالی که در دهد که محمدگرایی محصول مروانیان است. همین کار عبدالعزیز به ما نشان می اغواگر است،

مناطق غربی امپراطوری  و حاکم مناطق مصر که اتفاقاً از محدوده برادر پادشاهعمر ابن عبدالعزیز، هجری،  ۶۹سال 

از  نکولیهیچ خبری از اسلام ندارد،  دهد کهپل فسطاط نصب کرده، صراحتاً نشان میای که روی ، با کتیبهاست

کنیم که همه چیز در حال عوض شدن است زیرا از این زمان به یکباره مشاهده میهجری  ۷0 همان سال ابتدایی دهه

ا اما ب کند.می ا خودنماییو مسافت شماره هایبهکت  ها،، بردیهاسکهتمام سندهای رسمی دولتی مثل  محمد در نام

ی صادر شده توسط عبدالعزیز را چگونه باید تفسیر کنیم؟ این اعلامیه در نظر اول این گونه تمام این اوصاف، اعلامیه

ن کند که چنیشکل گرفته تا جایی که عبدالعزیز را وادار میپیرامون نام محمد بزرگی  گویی بحثدهد که نشان می

 :ندزفریاد ب تو گویی درصدد آن است که «محمد پیامبر خداست، عیسی هم پیامبر خداست.»نشان دهد که  یواکنش

ت این یعنی درست اس« دعوا نکنید هر دو پیامبر خدا هستند. ولی فراموش نکنید خدا نه زاده و نه زائیده شده است.»

رد و واحد است و عیسی فقط یریم. ولی در صورتی که قبول کنید خدا شریکی نداپذها را میعیسای شما غربی

 مخلوق است. )دیدگاه آریوسی( 

ل کرمان مثمناطق شرقی ایران  چنین مشکلاتی در بخش شرقی امپراطوری یعنی ایران و خاصتاً اغواگر است، زیرا

محمد  باکاملاً ها آن شود. چرا؟ چوننمیدیده  و بلخ و...(  شامل مرو و نیشابور و هرات)خراسان بزرگ و سیستان یا 

 نمایدمی این گونه که در واقعتثلیث[ اعتقاد ندارند که بخواهند مشکلی ایجاد کنند. = « ]سه»به اساساً  آشنا هستند و

 هایسکه ،تا این زمان . چنانکهحال چرخش استدر  تمامیت امپراطوری فضای فکری در، هجری به بعد ۷0از سال 

ولی هیچ خبری از  ،شوددیده میآن  عباراتی مثل بسم الله روی ،شودساسانی زده می-طرح عرب درهم هنوز  شرقی

ز گویی پس ا بیزانتسی، بازی با طرح صلیب در جریان است. - عربهای محمد نیست. در طرف مقابل، در سکه

ی منابع و نگارش این کتاب که ذهن من را در زمان مطالعهجالب ی یک نکتهمعاویه نفرت از صلیب در جریان است. 

ر ـبیخود یعنی عبدالله ابن زحجاج ابن یوسف، دشمن که اند که اسناد اسلامی گفته این است ؛به خود مشغول ساخته

 هانج کاری غیر معمول دری کشتن مخالف، دانیم که این نحوهو می «به صلیب کشید.» راعپدولای زوپیران[ = ]

صلیب نفرت داشتند. نفرت اعراب از صلیب را به  است )اگر جامعه را اسلامی فرض کنیم( زیرا اعراب از اسلام

کنیم. پس چرا حجاج ابن یوسف باید دست به چنین کاری نویسان این عصر مشاهده میهای سریانیوفور در نوشته

های به جا مانده از رومیان باشد؛ چرا که هنوز اسلامی وجود ندارد که تواند از بقایای عادتبزند؟ این کار می

 صی در نحوه کشتن مخالفین )مثل سنگسار و...( صادر کند.دستورات خا
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لیب را صی با شکل صلیب در دستور کار حکومتی است. زبابه هر حال، با اقوالی که بالاتر آمد، روشن است که 

به  در اینجاند. دهتغییر می شاخه(قول واکر تاج سهه )بسه شاخه  Yیا  Ψیا سای  φا فی ی Tبه شکل حروف 

کند. این یعنی محمد در حال ظهور ساسانی از شرق، نام محمد با خط پهلوی ظهور می-عربهای ی سکهیکباره رو

کند. آری، محمد را خلق میاست که با بهره گرفتن از جریانات شرق ایران و این یعنی عبدالملک مروان  است.

این محمد هنوز هویت ولی  بخشدیم «دینی»دیگر، به محمد واقعیت به عبارتی یا بوده  «خالق محمد»عبدالملک 

 ساخته شود. وی «تاریخی»زمان لازم است تا واقعیت مستقلی ندارد و 

   (The Dome of the Rock ) رهـالصخهـقب مسجـد

« مدعدم وجود مح» در اثباتکتاب حاضر  ترین سندمهمالصخره به عنوان از ابتدای این کتاب بارها از بنای قبه

ه های نصب شده در آن آوردیم تا جایی کر برخی موارد مختصر توضیحاتی از این بنا و کتیبهسخن راندیم، و حتی د

العاده زیادی برای محققان و پژوهشگران این اهمیت فوقاز ای هم اکنون متوجه شده است که این بنا هر خواننده

درونی  های بیرونی ویم و کتیبهپس حق این است که وقت و تمرکز کافی به پای آن هزینه کن برخوردار است. حوزه

 آن را به نقد و بررسی دقیقی بگذاریم.

مانند یک جریان تند « محمد رسول الله»م. است که عبارت  ۶۹1هجری مقارن با  ۷0اولین سال دهه دیدیم که از  

ا تت که اسآن  شگفتکند. اما ظهور می یعنی مناطق شرقی ایران – و تیز در مناطق شرقی امپراطوری عبدالملک

ا هم.( قلم در دست گرفته و به درخواست اسقف کوسماس کتاب درباره بدعت ۷۵0تا  ۷4۳زمانی که یوحنا دمشقی )

شود. فقط یک شعار سه دیده نمی از محمد هیچ چیز دیگرینویسد، و فصل خطای نیرنگ آمیز اسماعیلیان را می

ی یک خطی )مثل محمد تاجر بود، محمد پادشاه بود مله)محمد رسول الله( در حرکت است و نهایتاً چند جای هکلم

ده ای نهفته شچه چیزی در پس این شعار سه کلمه شود.و...( از شخص اول امپراطوری دینی سیاسی اعراب دیده می

 ؟ چیست ول اللهـد رسـمحم معنای شعاراست؟ 

 فرستاده خداست؟ محمد 

 باد بر فرستاده خدا؟ ستایش 

 ت؟فرستاده خداس برگزیده 
تاده خدا بر فرس ،است که رسول و فرستاده خداست. گزینه دوم ستایش شخصیتی واقعییعنی محمد  لگزینه او

اوتی ؟ گزینه سوم هم تفچه کسی استفرستاده خدا اینجا منظور از در  را مطرح کنیم که پرسشباید این  ولی ،دهدمی

 ،کنندی خدا خطابش میفرستادهاین برگزیده که ابیم که پاسخ این سوال را بیباید هم با حالت دوم ندارد. زیرا باز 

دارد تنها از امکان نولیکن متاسفانه را اثبات کند. هاگزینهپس ما باید راهی پیدا کنیم که یکی از این ؟ چه کسی است

بات اث اگر بتوانیم یک از موارد بوده است.بفهمیم که منظور عبدالملک مروان کدام  ای،سه کلمه همین یک عبارت
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ان ما سعی داریم نشدید  دخواهی کهشود که چنانزیادی باز میهای گره، صحیح است هاگزینهاز این  یککدامکنیم که 

الصخره بهقهای روی کتیبهشواهد و قرائن پس ؛ «محمد کسی نیست جز مسیح الصخره،های قبهکتیبهدر »دهیم که 

 صحیح است.  دوم یا سوم تفسیردهد نشان می

به یقین هر کس که اولین بار این مسجد و شده است.  بناره مسجدی است که بر روی یک سری صخره الصخبهق

های هچرا داخل یک مسجد، صخر پرسد،کند و از خود میکند، تعجب میهای درون آن را را مشاهده میصخره

دی مسطح، مسجنی روی این صخره نایع ؛نگاه کردعکس الب را باید مسئلهاسخ این است که پ نامسطح وجود دارد؟

 ها چه اهمیتی دارند؟این صخره چرا؟ مگر .مهم به چشم بیایدهای بنا شده تا این صخره

 

 :(Jegar shahaduta)  یگر شاهادوتا

را ن آ شود که عبدالملکسنگی دیده مییک پلکان طرح  ،عرب بیزانتسیهای سکه دراگر توجه کرده باشید، 

دهد که در بیزانتس و امپراطوری پوکالیپتیک میخبر از یک جریان آ هاان سنگی روی سکهپلککند. حذف نمی

نمادهاست. برای ترین سنگ در زبان دینی و مذهبی یکی از مهم باید توجه داشت که عبدالملک در جریان است.

ف به دانای پارسی[ فرهاد، معرو= افراهات ]به  توان، میدرک اهمیت سنگ، پلکان سنگی و سنگ روی سنگ چیدن

دا بد نیست در ابت. ترسیم کرده استمقدس های اشارات کتاببا توجه به  برا ما، راه رای رجوع کرد زیرا وی نقشه

 . هایی به سفر پیدایش داشته باشیماشاره

 خوانیم:می  (gen, 28:10-22) ۲۲تا  10آیات  ۲۸باب  ،پیدایشسِفر در 

ن ترک کرد، در راه به مکانی رسید که خورشید غروب کرده است. پس برای ابئرشبا را به سمت حَریعقوب 

 سرش را روی یک سنگ گذاشت و خوابید، در خواب]قبل از حران[ توقف کرد. در آنجا ای هاستراحت در منطق

د. ونرن مینجا بالا و پاییآرود که فرشتگان خدا از سمان میآبر زمین قرارگرفته که رو به  1پلکانی یک رویا دید که

خدا را نویسد که یعقوب می 1۳. آیه دهددید که خداوند به او نوید سرزمینی وسیع و فرزندان زیادی می یعقوب

  :گویدبینید که میمی

 «[ هستم، خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحاق  = من لرد ]ای هدراز کشید آن  را که روی زمینی .خداوند

 .«کنم و همیشه با شما خواهم بودل تو را روی زمین پراکنده میو نس به تو و فرزندانت خواهم داد.

                                                           

كه  آیدمی  salal  شود، از فعلترجمه می  ladder شود و پلکان یا نردبان یافته میگ  sullamكه در عبری  stairway واژه -1

شود. شود. پس ترجمه صحیحش چیزی شبیه رمپ یا خاكریز میبه معنای كپه كردن یا انباشتن می heapنگلیسی آن معادل ا

 را دارد.  –برج بابل  –های بابلی احتمالاً یعقوب تصور چیزی شبیه زیگورات یا سازه

https://pbs.twimg.com/media/FKZrLR1XEAYFHHd.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FKZrLeYX0AAS5_H.jpg
https://pbs.twimg.com/media/FKZrNWSWYAANFaa.jpg
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دانستم، اینجا که خداوند در این مکان است و من نمی واقعاً :گویدشود و با خودش مییعقوب بیدار میاز اینجا 

 شبه همین دلیل یعقوب سنگی که زیر سر. سمانآای[ به سمت دروازه= خدا و گِیتی ] یست جز خانهچیزی نی

 مکان راآن  روغن ریخت و نامآن  و روی برپا کرد. sacred pillarسنگی یا یک ستون به صورت  گذاشته بود را

یعقوب  سپس ذاشت.گ« ی خداخانه»به معنای  «یلــبیت ئ»یا  Beth-EL  از این پس (لحظه لوز بودآن  )که در

ا بیت خدا یا بیت ئیل بکند و از ستون سنگی[ رآن  نجا ]مکانآر خدا در راه مراقبش باشد او هم کند که اگنذر می

 .ورد را در راه خدا بدهدآمیبه دست نچه آدهم هر -نجا مراقبت کند و یکآ

قدیمی منطقه اسرائیل های ئینآشود. که از گفته می masseba یا ستون مقدس در عبری sacred pillar این

 است. مدهآوجود به  ئین قدیمیآسک هم از همین آبلی است. احتمالاً

 :خوانیممی (gen, 31:44-49) در جایی دیگر از سِفر پیدایش برای مثال

ک سری در این عهد دوباره ی. با دختر لابان بدرفتاری نکندبر طبق آن که  بنندیعقوب با پدرزنش لابان، عهدی می

 نجا راآبان لاکنند. پس درست مینامه شهادتبه عنوان  سنگ را روی هم گذاشته و یک ستون سنگی

Jegar Sahadutha  نجا راآنامید و یعقوب Galeed در واقع فرنام  .نامیدJegar Sahadutha رامی آ به زبان

در زبان انگلیسی گفتند که نیز می Mizpah میزپاهرا آن  آیات شود و به گفته همینمی Galeedآن  است که عبری

که روی  هاواقع این سنگ . درترجمه کرد «شهادت یک کپه سنگ»ا رآن  تواندهد که مییم witness heapی معنا

یگر شاهادوتا همان . است «قرار دادنخدا را شاهد »از  نمادیشوند، و یگر شاهادوتا نامیده می اند،هم چیده شده

 شود.های عبدالملک دیده میسکه پشتپلکانی است که 

تا زمان یعقوب به عقب  حداقل چیدن در سنت یهود اهمیت سنگ روی سنگ کنید،مشاهده می همان گونه که

در  دهد. برای مثالوجود دارد که اهمیت سنگ در سنت یهودی و سنت مسیحی را نشان می زیادیآیات  .رودمی

نگ، سنگی تاج س اند.ساختمان برابر دانسته «خرسنگ»یا  «تاج سنگ»بینیم که عیسی را با می جایی از کتاب مقدس

ون رسد. خرسنگ، سنگی است که نقش فونداسیشتن آن بر تاج ساختمان، کار ساخت سازه به پایان میاست که با گذا

« انمومن»ی ساختمان را دارد. یعنی کل سازه بر روی آن بنا شده است. اگر در این توضیح، به جای واژه سازه، کلمه

نی است ی دیید. یعنی عیسی همچون تاج جامعهشورا بگذارید، به خوبی متوجه این استعاره زیبا می« جامعه دینی»یا 

شود و یا همچون خرسنگ برای جامعه دینی خود است که تمام جامعه بر او و با اوست که جامعه مومنان تکمیل می

 تکیه زده است.

را Jegar Sahadutha  ت کهعبدالملک دنبال چه چیزی اسسوال اینجاست  به بحث اصلی خودمان برسیم. اما 

ساخته  «کوه صهیون»یا  mount zion صخره بر رویالقبه ایم کهقبلاً گفتهکند؟ خود حذف نمیهای سکه بر پشت

فکری دین  چارچوبدر  کهاست  بنا شده Temple mount بسیار مهم به نامای هتر این بنا بر تپمهمآن  شده، و از

انتکست و در ک. ن تپه قرار بود اسحاق را قربانی کندو ابراهیم روی ایی این تپه بر زمین هبوط کرده بر رویهود، آدم 
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بعدها . رامگاه ابدی مسیح[ استآبه صلیب کشیده شده ]و البته آن  نجا، جایی است که مسیح رویآفکری مسیحیت، 

و  ست که این مسجدا . این درحالیه استها به معراج رفتصخره مسلمین نیز مدعی شدند محمد از روی این

د را به معراج محم ،سوره الاسرا یآیه اولین و ل توجهی داردبا مسجدالاقصی فاصله قاب آن،های درون صخره

درباره معراج نگفته، بلکه الاسرا چیزی  سوره اولآیه  گرچه نباید فراموش کرد) است. مسجدالاقصی پیوند داده

 .(نداهیه، این داستان را خلق کردآ نویسان برای اینسیره

د. را متوجه شهای درون مسجد و خصوصاً صخره پهتوان اهمیت این تمیبه خوبی توضیحات با این به هر حال 

هاست بالعکس است، یعنی این صخره داخلش صاف نشده بلکه قضیههای صخره نیست که صخرهالپس این مسجد قبه

ها( )به این صخرهو جلب توجه زائران  ن، برای حفاظت از این مکانآهمیت دارد و بنایی هشت ضلعی روی که ا

 .است ساخته شده

 گوید که درمی( dan:21-39)است سده سوم و چهارم میلادی  ازپوکالیپتیک آکتاب سوری دانیال که یک کتاب 

های تاریخ سبئوس نیز به پیشگویی اگر در خاطرتان باشد، مولف) الزمان خدا بر کوه صهیون نمایان خواهد شدآخر

ن انوکپایان اورشلیم پایه این کتاب در  بر( دهدارجاعاتی می هار جانور عجیب این کتاب،و چ الزمانی کتاب دانیالآخر

 یک فرشته کشتهبه دست در نهایت کند و چندی حکومت مییک نجا دشمن عیسی آتمام رویدادها خواهد بود و در 

جنگجو ظهور کرده  عیسی مسیح در قامت یکآن  خداوند بر کوه صهیون ظاهر خواهد شد و پس از سپس .شودمی

ها رو به اورشلیم حرکت کرده و برای دیدن کوه صهیون تمام ملت . از اینجاست که مردمانسازدو صلح را برقرار می

از ارزش قابل توجهی برخوردار برای مسیحیان هم برای یهودیان و هم بینید کوه صهیون ه میکنان. چروندبه زیارت می

کردند که قرار است دوباره پرستشگاه صخره اعتراض میالساخته شدن قبهوره با دآن  که مسیحیان دروریط ه،بود

 .سلیمان ساخته شود

ان رو به آسمتازه تاسیس خود پلکانی که  دینبرای است  «یهودی خاخامی» که تفکراتش احتمالاًعبدالملک 

ین پلکان ا داشتننگهنماد صلیب و برداشته شدن  کند.هایش منتشر میکوه صهیون است را در سکهآن  رود و مکانمی

ر ظهو« داوود نو»و عبدالملک در جایگاه  انتقال دهد که صلیب کنار رفته استدینی خواهد این باور را به امت می

 کرده است. 

ر تاریخ بشعملاً  مقدس،های روی این صخره هاهشت ضلعی و نصب کتیبه اخته شدنبا ساغواگر است، زیرا 

ولی این . دیوار یخی در حال فرو ریختن و محمد در حال ظهور است ها،کتیبه چرا که در این. خوردمیای هورق تاز

. تا جایی که محمد روی است «برگزیده»و صفت مقدسی است که به معنای  هویت مستقلی نداردمحمد، هنوز 

ناسی ک در حال بیان عیسی شعبدالملهای یا مسیح فرجام شناختی عبدالملک است. در واقع کتیبه عیسیها کتیبه

پس با این اوصاف، وقت آن رسیده که به . شناسیمآن گونه که ما امروزه آن را می اسلام دین نه ،جدید اوست

 الصخره بپردازیم.های درونی قبههای بیرونی و کتیبهکتیبه
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را با حرف  «درونی یهاتیبهک»و  انگلیسی (A)را با حرف  »بیرونیهای کتیبه»ما در اینجا لازم به ذکر است که 

(B)  بیرونی های کتیبهخواهید دید که عبارات دهیم. نمایش میانگلیسی(A) در حال ما دهد که چنان نمایش می

نشان  به وضوح (B)درونی های کتیبهبه شکل عجیب و حیرت آوری اسلام هستیم. ولی  ی عناصر مختلفمطالعه

های خواهیم دید که نوشته آغاز شده است. در واقع درت عبدالملک مروانبا ق جدیدی «عیسی شناسی»دهد که می

 ای:العادهالصخره به نحو فوقهای بیرونی و درونی قبهکتیبه

ح فرجام شناختی ـد که همان مسیـمسیحیان را با محم یهودیت خاخامی عبدالملک، مسیحِ»

 «زند.می جمع ؛عبدالملک است

 
  

 
 

 : 44-6تصویر 

 ره ـالصخهـقباز و ـسپکتیپرای ــنم
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 :الصخره( قبهAبیرونی )های کتیبه
و  N، سپس Wبه  Sبه صورت پادساعتگرد )از  داخل هشت ضلعی، فوق نمای پرسپکتیوما در اینجا با توجه به 

با ری را تکراهای کتیبه .وریمآاینجا می دربینیم میرا که ای هچرخیم و به ترتیب هر کتیبمی( Sتا  Eدر آخر رو به 

هاست. جهت سهولت کار خواننده اند،که با رنگ قرمز مشخص شده هاییواژهایم. پرانتز مشخص کرده اخلد اعدادِ

 ها برویم.کنیم. با این توضیحات سراغ کتیبهحاتی دارند که در پایان ارائه میتوضی هااین واژه

  :A22 تا  A1از 
 بسم الله الرحمن الرحیم -1

 اللهلا اله الا  -۲

 له شریکلا وحده  -۳

 الصمدل هو الله احد الله ق -4

 احد کفوالم یلد ولم یولد و لم یکن له  -۵

 (۶+۳+۲+1)+ محمد رسول الله -۶

  صلی الله علیه -۷

 الله و ملئکته یصلون علی نبی نَّاِ -۸

 (۲+1)+ سلموا تسلیماایها الذین امنو صلوا علیها و  یا -۹

 تخذ ولدالله الذی لم ی حمدـال -10

  و لم یکن له شریک له فی الملک -11

 من الذل ولیو لم یکن له  -1۲

 و کبره تکبیرا -1۳

 و ملئکته و رسله (+۶+۷) -14

 (۳+۲+1)+ و السلم علیه و رحمت الله -1۵

 له الملک یحیی و یمیت -1۶

 و هو علی کل شی قدیر -1۷

 (۷+۶+۳+۲+1)+ ...دالله عببنی هذه القبه عب و تقبل شفعته یوم القیامه فی امته -1۸

 تقبل الله منه و رضی عنه -1۹

 (1۷+1۶+۳+۲+1)+ امین رب العلمین -۲0

  لله الحمد -۲1

 (1۵+۹+۸+۷)+ حمد عبدالله و رسولهم -۲۲
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 (A22  ات A1  از) ی بیرونیهاترجمه کتیبه

 ه نام الله بخشنده مهربانب -1

 نیستیکتا یچ خدایی جز الله ه -۲

 خدا مرکب نیست.[به عبارتی ]یعنی شریکی در ذات خود ندارد،  داردن شریکی او -۳

نی یع :جدیدهای نیاز، در ترجمهصمد یعنی بی :]در ترجمه سنتی صمدیکتاست، خدایی  اللهگو او ب -4

 ت.[بگو او خدایی تفکیک ناپذیر اس :هدر نتیج تفکیک ناپذیر.

 .او نیست هم تراز[= ] همتاینه زاده و نه زاییده شده است و هیچ کس  -۵

)از  [ستایش باد بر فرستاد خدا :ترجمه جدید، محمد فرستاده خداست :ترجمه سنتی] فرستاده خدا حمدم -۶

 (۶+۳+۲+1اینجا 

 (۶+۳+۲+1)+ .لله جانب او را داشته باشدا -۷

 .(فرستندو فرشتگانش جانب پیامبر را دارند. )یا بر او درود میالله  -۸

 (۲+1)+ .در صلح و صفا بر او درود بفرستیدیمان آوردید، او را ستایش کنید و کسانی که ا ای -۹

ته نگرف الله است و او فرزندی آنِ از اراده[ :جدیدسنتی: ستایش و سپاس و در ترجمه ]در ترجمه  حمد -10

 . است

 .ندارد در فرمانروایی شریکی و -11

  .از زیردستان ندارد خویشاوندیاو   -1۲

 .ای بلند[ بزرگی او را تصدیق کنید]با صد -1۳

 نش. و فرشتگان و پیامبرا (+۶+۷) -14

 (۳+۲+1)+ .سلام و رحمت الله بر او باد -1۵

 .میراندکند و میاوست، زنده میآن  رمانروایی ازف -1۶

 ت.او بر هر چیزی تواناسو  -1۷

 (۷+۶+۳+۲+1)+ ./ برای امتش بپذیر در روز رستاخیز شفاعتش را در راسو  -1۸

 ش.را از او بپذیر و از او راضی با الله، این .ساخته شد ۷۲توسط عبدالله در سال این گنبد  -1۹

 (1۷+1۶+۳+۲+1)+ .مین، ای پروردگار جهانیانآ -۲0

 ت.الله اسآن  ستایش؟ یا اراده؟[ ازمد ]ح -۲1

 ( 1۵+۹+۸+۷)+ او. ش باد بر؟[ بنده خدا و فرستادهمد ]محمد؟ یا ستایمح -۲۲

 شود.(آغاز می Bداخلی های اینجا کتیبه)از 
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  :توضیحات

-ن جدید ]با توجه به زبان سریانیشناسات کلیدی را با ترجمه اسلامیک سری کلماآیات قرآن ودر اینجا جا دارد 

 .رامی[ توضیح دادآ-یهودیو زبان  عبری زبان رامی،آ

 توضیح آيات:

 سطر A4  وA5 :  اخلاص 11۲کل سوره() 

 سطر A8  وA9 :  ۵۶)سوره احزاب( آیه  ۳۳سوره 

 سطر A10 تا A13 :  111)سوره الاسرا( آیه  1۷سوره 

 سطر A16  وA17 :  در زمان عباسیان تغییر  ، بعدها( احتمالاً این آیه)سوره التغابن ۶4سوره  1شبیه آیه

 کرده است. 

 ها:ح واژهیتوض

 این سطر، ه همکار در معنای عرف[ پسرساند ]نمعنای همکار در الوهیت را میشریک  ۳در سطر  :شریک

ی واژه یوناناین کلمه با  .معنایی شبیه مرکب نبودن خدا را دارد، یعنی ذات خدا واحد است و شریکی ندارد

synthetos  نچنان که امروزه درک آ همکار معناست. پس شریک در اینجا به معنایهمیعنی مرکب بودن خدا

 .خدا مرکب از پدر و پسر و روح القدس نیست یعنی « شریکه لهوحده لا»عبارت  پس ، نیست.کنیممی

جالب است که در مورد واژه صمد که . استبخش ناپذیر، تفکیک ناپذیر  یصمد به معنا ،4در سطر  :صمد

 این اختلاف نظر تا حدیترین کلمات در اسلام است، علمای این دین اختلاف نظر دارند. ترین و بنیادییکی از مهم

. کنندترجمه می «صمد است ،الله»را به شکل آیه  گذارند. یعنیامروزه گاهی این واژه را بدون ترجمه می هاست ک

نیاز بودن از غیر ترجمه بیرا آن  معنای کنند، غالباًاین واژه را ترجمه سعی دارند که  مترجمین،دسته از آن  ولی

که دیگران به او نیاز دارند. چیزی شبیه غنای وجودیِ است  یخدا بی نیاز ترجمه آنان این است که در واقع کنند.می

غلط است. کاملاً  . در حالی که این ترجمهامثال ملاصدرا وجودیهای رِ وجودیِ دیگر موجودات در فلسفهخدا و فق

های هشیو در ر کاملاً آشناست یک واژه سامی اتفاقاً عربی،زبان در  شنا و اختلاف برانگیزآنا یاین کلمهدر واقع 

  .دارد واضحیسامی معنای 

مین ه زبان اگاریتی نیزدر . معنای وصل کردن و بستن و مهار کردن است به «صمادو»در زبان اکدی با تلفظ 

پس این ت. هم گره زدن اسه فتن و بمعنای محکم گر به« ص.م.د»در عبری مصدر  شود.از این واژه برداشت میمعنا 

نای این توان گفت مع. یا میدارد یا یک چیز متصل و یکپارچه «هم گره زده شدهه ب چیزی که»کلمه معنایی شبیه 

ت ارچه اسو یکپهم وصل ه بسیار محکم بسته شده یا چیزی که ببه صورت  چیزی که عبری آن، بههای واژه با ریشه

ذیر یا بخش ناپ اید متصل،شناسی آن، این واژه ب الصخره و بحث عیسیکلی در قبهبه طور  بنابراین،. اشاره دارد
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یگر خدا یک دبه قولی یا یعنی خدا تفکیک ناپذیر است. « الصمد اللهُ» پس عبارتتفکیک ناپذیر معنا شود. 

خدا مرکب نیست و شریکی در ذاتش ندارد. از اینجاست  چیز یکپارچه است و چیزی نیست که بخش پذیر باشد.

 «تی[ دست بردارید، این برای شما بهتر است.گانه پرسنگویید سه، ]از این سه»گوید که می

است، پس منظور این است هیچ موجودی هم تراز  تراز بودنو هم به معنای برابری« کفوا»کلمه  ۵در سطر  :کفوا

 یا آن گونه که بالاتر آوردیم، هیچ موجودی همتای الله نیست. .الله نیست

 یحاتتوض به زودی «س.ل.م»در مورد مصدر  .درود بفرستیدبا صلح و صفا به او ، یعنی ۹در سطر  :سلموا تسلیما

 آوریم.ی میمفصل

ترین ریشه کلمه محمد یا احمد نیز هست، در عامکلمه حمد که . است ارادهبه معنای ، 10در سطر  :حمد

ده ارادر واقع محمد نیز به معنای  معنا، هم به معنای ستایش کردن است، هم به معنای خواستن و اراده کردن است.

در  .هددگرچه معنای ستایش شده و یا ستایش شونده نیز می شده یا خواسته شده، یا مطلوب یا برگزیده است،

 «تک اراده گرایی»های بحثدر مقابل واکنشی در نظر گرفت که « اراده»حمد را باید بینادین، های واقع در این شعار

 است.آمده  دیوتلیتیسممسیحیت یا همان  «یدو اراده گرای»یا و  مسیحیت یا همان مونوتلیتیسم

هم » یا «هم نسَب» یا «خویشاوند»باید به معنای زیادی دارد، در اینجا های معنا «ولی»ی واژه 1۲در سطر  :ولی

شود او خویشاوند یا کسی که هم نسب او باشد در زیردستان از این رو معنای این سطر می .برداشت شود «تبار

شناسی جدید قابل درک است و به تثلیث مسیحیت است که این سطر هم در کانتکست عیسی خودش ندارد. روشن

 کند.حمله می «القدسپدر، پسر، روح»و دیدگاه 

نیست.  بالله مرک :دهدها را انتقال میدر حالت کلی این پیام ی بیرونیهاپس با این اوصاف روشن است که کتیبه 

را که چ الله شریکی ندارد. دست بردارید از سه گرایی. یز یکپارچه و واحد است.الله یک چالله تفکیک پذیر نیست. 

  ها ندارد.یعنی مابین انساندر میان زیردستانش  ی ندارد. الله دوست و آشنا و خویشاوندیپسرالله 

مدیانیسم، ظهور مح ها، بلکه ماهیتهای جدیدی که بالاتر آوردیم، اساساً نه این کتیبهبینید با این ترجمهچنانکه می

های ناموزون و بدون هماهنگی قرآن )که گاهاً در سطح پرت ی بسیاری از جملات و نوشتهی دقیق و پیوستهترجمه

یابند(، شعارهای بنیادین اسلام و در نهایت چرایی خلق محمدیانیسم توسط عبدالملک مروان و پلا گویی تقلیل می

 ک حق داریم که این پرسش اندیشه ساز را مطرح سازیم که:این شود.به بهترین نحو ممکن روشن می

 جديد با محوريت « شناسیعیسی»الصخره در راستای های بیرونی قبههای روی کتیبهاگر نوشته

های يهوديت با محوريت ديدگاه جديد تر در جهت عیسی شناسیهای آريوسی يا به بیانی عامديدگاه

 اشد؟ هیچ.تواند داشته بگری میپس چه تفسیر دي ؛مسیحی تعبیر نشود
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کنید تا همینجا، الصخره پرداختیم. چنانکه مشاهده میمسجد قبه (A)های بیرونی کتیبهما فقط به تا اینجا بنابراین، 

وع ترین اتفاق سده هفتم میلادی به نمایش گذاشته شده ولیکن اصل موضترین و بنیادیهای بیرونی، مهمفقط با کتیبه

اصلی و های تمام شعارشود. جالب است که مشاهده می (B) الصخرههای درونی مسجد قبهوط کتیبهدر میان خط

نقر شده است. این یعنی کارفرمای این پروژه که شخص پادشاه یعنی عبدالملک  هامحوری اسلام روی این کتیبه

ی خودش را وقف آن کرده است. هسال ۲1حکومت  تمرکزای دارد تمام ی مهم توجه ویژهمروان است، به یک مسئله

 «.]= فرزندخواندگی[ تایید مسیحیت آریوسی»یا  «تثلیثی رد مسیحیتط»چه چیزی؟ 

تمام  و ورده شدهآتثلیث در مسیحیت به قولی نیقیه یا رای شورای آدر تقابل با تمام این شعارها یعنی  این

الله،  ، یکتا بودن و یکپارچه بودنبودن اللهاپذیر تفکیک ن ،الله ، مرکب نبودنالله که از شریک نداشتن شعارهایی

 نمشرکا» واقعفهمیم به اینجاست که میبه مسیحیان است.  خطابراند عملاً و امثالهم سخن می خویشاوند نداشتن الله

نند ذات خدا کخداها یا بت پرستان نیستند بلکه مسیحیان رومی هستند که تصور میدر این عصر، کافران و بی

  «دارد و تفکیک پذیر است. شریک

  :به شعارها دقت کنید

 «الله یکتاست» 

 «الله شریک ندارد» 

 «یعنی تفکیک ناپذیر یا بخش ناپذیر است.« الله صمد است 

 «نه زاده و نه زائیده شده است. الله» 

 «الله پسر یا خویشاوند ندارد» 

 ِیا همان یعنی محمد  ؛الله است محمد رسولِ بینیم که گفته شده:تمام این شعارها می و در نهایت

 پسر یا خویشاوند الله نیست. برگزیده 

 ،محمد»پس با این اوصاف، آیا یکبار دیگر نباید بازبینی کنیم که محمد چه کسی است؟ نباید بپرسیم که چرا شعار 

ین یا نباید اعیسی مسیح است؟ آ محمد همان درست پس از این شعارهای بنیادین آمده است؟ آیا  «الله است رسولِ

 ؟ «ی خداست و این یعنی برگزیده، پسر خدا نیستبرگزیده، فرستاده»شعار را این گونه تفسیر کنیم که 

 «محمد، رسولِ خداوند است.»خوانیم میی حملیه موجبه طرفیم، یعنی با گزارهجالب است که ما در وهله اول 

 گر بهتر نگاه کنیم این گزاره در شکل دیگرش، حملیه. ولی ااست ایجابیی عاراین گزاره حاوی ش بیانی دیگربه 

محمد »محمد، رسولِ الله است، در واقع در حال بیان این عبارت است که:   شعار سالبه است، و نه موجبه. یعنی

 ی اوست.و فقط رسول یا فرستاده «پسر الله نیست.]برگزیده[ 
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و عملاً تا این زمان مسیحیتی جدید با  ندنزحرف می یجدید «شناسی مسیح»ها از روشن است این کتیبه املاًک

 ود.شکن در آینده این نوع مسیحیت به دین جدید اسلام دگردیس میولیمحوریت تفکر آریوسی در جریان است. 

در ذهن او، یک ارتداد جدید مانند صد انگار  که گویدیوحنا دمشقی طوری سخن می است که به همین دلیلپس 

این ارتداد جدید، نوعی بدعت گزاری در مسیحیت است نه که او بررسیده، ظهور کرده است.  نوع ارتداد دیگری

ین منظور صخره برویم، به روشنی االدرونی قبههای کتیبهحال به  گویید نه؟. میاینکه دین مستقلی بیرون آمده باشد

در این  .باید ترجمه شودشناسی مسیحبطه با ها در راشود که تمام این نوشتهنجا گفته میآشود، چرا که در اثبات می

 .مسیحکسی نیست جز منظور از محمد  در اینجا شود کهگفته میها به صراحت کتیبه
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 الصخره( قبهAبیرونی )های تصویر کتیبه: 45-6تصویر 

 به ستاره شش پر در انتهای کتیبه دقت کنید
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 :الصخره( قبهB) درونیهای کتیبه
 ساعتگردبه صورت پاد داخل هشت ضلعیبا توجه به نمای پرسپکتیوی که قبلاً آوردیم، به سان قبل نجا ما در ای

ا اعدادِ داخل بتکراری را های کتیبهمانند قبل  .وریمآاینجا می دربینیم میرا که ای هکتیب هر و به ترتیبچرخیم می

ی عبارات آب توضیحات پایانی است. اند، جهتشدههایی که با رنگ قرمز مشخص ایم و واژهپرانتز مشخص کرده

 ها نظر کند.رنگ، عبارات بسیار مهمی است که خواننده باید با دقت بیشتری به آن

 :B22  تا B1 از

 یا اهل الکتب لا تغدوا فی دینکم ولا -1

 انما المسیح عیسی بن مریم -۲

 کلمته القیها الی مریم و روح منه رسول الله و -۳

 بالله و رسله و لاتقولوا ثلثه انتبهوا خیر لکم فامنوا -4

 ولدانما الله اله وحد سبحنه آن یکون له  -۵

 له ما فی السموت و ما فی الارض -۶

 و کفی بالله وکیلا -۷

  المسیح آن یکون عبدالله یستنکفلن  -۸

 ولا ملئکته المقربون -۹

 فسیحشر هم الیه جمیعا عن عبدته ویستکبر یستنکفو من  -10

  اللهم صل علی رسولک و عبدک عیسی بن مریم -11

 علیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا والسلم -1۲

 تمترونذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه  -1۳

 ولدما کان لله آن یتخذ من  -14

 له کن فیکون [بحنه اذا قضی امرا فانما یقولـس] -1۵

 مستقیمن لله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صرط ا -1۶

 شهد الله انه لا اله الا الله -1۷

 قیما بالقسط علملاولوا ووالملئکته  -1۸

 لا اله الله هوالعزیزالحکیم -1۹

 الاسلمعند الله  یندالن ا -۲0

  بعد ما جاهم العلم بغیا بینهم و ما اختلف الذین اوتوا الکتب الا من -۲1

  و من یکفر بایات الله فان الله سریع الحساب -۲۲
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 (B22 ات B1 از)ها ترجمه کتیبه

 .ی مردم دارای کتاب ]هیچ چیزی را[ وارد دین نکنید، و ]هیچ چیزی[ جز حقیقت به خدا نگوییدا -1

 فقط عیسی پسر مریم المسیح -۲

 .تخدا[ به مریم افکنده و روح خداس ]کهالله و کلمه خداست  رسول -۳

 .این برای شما بهتر است دست بردارید، ،«سه»ید نگویو به الله و پیامبرانش ایمان بیاورید  و -4

 داشته باشد؟ فرزندی ]چگونه ممکن است[را که الله تنها خداست، او پاک و منزه است چ -۵

 .نچه در زمین است به او تعلق داردآها و سمانآ نچه درآ -۶

 .باشد ]ها[نآتواند بدون یاری کسی مراقب الله می و -۷

 د.باش [الله کاریا خدمتبنده عبدالله ] سیح،که م نیست اروان -۸

 د.فرشتگانی که ]به خدا[ نزدیک هستنهمچنین و  -۹

ا با هم ]برای داوری[ رها آن متکبر است، خدا خدا را بپرستد و نیز کسی که داردروا نمیسی که ک -10

 د.کناحضار می

 .داشته باش ات ]خدمتکارت[ عیسی پسر مریم رای الله، جانب پیامبرت و بندها -11

 .شودمیرد، و روزی که دوباره زنده میمد، و روزی که میآبر او روزی که به دنیا  درودو  -1۲

  .این است کنیدمناقشه میآن  مورد عیسی پسر مریم که در مورد قیقت درح -1۳

 ؟ا الله باید فرزندی بگیردچر -14

 ]موجود[ طورنآچیز آن  گوید باش، پسو پاک و منزه است، اگر تصمیم به چیزی بگیرد فقط میا -1۵

 .شودمی

 .ه راستی الله پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید، این راه راست استب -1۶

 .لله شاهد است ]که[ خدایی جز او نیستا -1۷

 .کنندتایید میرا آن  به حق لعلماولوا فرشتگان و و -1۸

 .خردمند[ است، نیست دایی جز او که توانا و حاکم ]یاخ -1۹

 است. اسلامنزد خدا  دین -۲0

مد به اختلاف پرداختند و میان آ نان حاصلآنکه علم برای آکتاب داده شده پس از ها آن کسانی که به -۲1

 .خود مناقشه نمودند

 1.زود شمار است اللهآورد[ را انکار کند، ]بداند که[ ر کس شواهدی که الله ]حاصل میه -۲۲

                                                           

     .44۷ تا 4۳۹از یت، ترجمه س. تیسفون دی نوو، یهودا، كورن، جود( Crossroads to Islam) های گذر به اسلامچندراهی ر.ک -1
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  :توضیحات

 جدید ]با توجه به یشناست کلیدی را با ترجمه اسلامیک سری کلما بار دیگر، آیات قرآن ودر اینجا جا دارد 

 .رامی[ توضیح دادآ-یهودی و زبان عبریزبان رامی، آ-زبان سریانی

 توضیح آيات:

 سطر از B1  تاB7 :  1۷1)سوره نسا( آیه  4سوره 

 سطر از B8  تاB10 :  1۷۲آیه )سوره نسا(  4سوره 

 سطر B12 :  1۵)سوره مریم( آیه  1۹سوره 

 سطر B13 :  ۳4)سوره مریم( آیه  1۹سوره 

 سطر از B14  تاB15 :  ۳۵)سوره مریم( آیه  1۹سوره 

 سطر B16 :  ۳۶)سوره مریم( آیه  1۹سوره 

 از سطر B17  تاB19 :  1۸عمران( آیه لآ)سوره  ۳سوره 

 سطر از B20  تاB22 :  1۹مران( آیه علآ)سوره  ۳سوره 

 ها:توضیح واژه

سنتی، های وردیم ولی ترجمهآفرزند هم اینجا ما  . درانیم فرزند استده میک، چنان۵در سطر  معنای ولد :ولد

این جملات  زیراهتر است در اینجا ب «فرزند»ترجمه  اما. کنند،است[ پسر ترجمه می عیسی]چون در رابطه با  معمولاً

 .دفرزندی را به خدا نسبت ندهجنسیت،  خواهد فارغ ازمخاطب می زااندیشد و تر میعام

است ولی از ریشه سریانی  «دانستن عار» و «پست شمردن»به معنای  «یستنکف»کلمه  10و  ۸در سطر  :یستنکف

به « برکیست» با کلمه و هر سه بار ذکر کردهسه بار این واژه را  قرآن ن، به معنای خجالت کشیدن و شرمساری است.آ

ین اخواهد می ، در اصلکتیبهی این جملهاند، پس . این جفت واژه همیشه در کنار هماست وردهآمتکبر بودن معنای 

 «.دانیدخدا می بنده الله بودن شرمساری ندارد که عیسی را پسر» که مهم را انتقال دهد

)یعنی این بدهد خیر  یمعنا تواند. این واژه مینیست روشن دقیق 1۲در سطر  «والسلم»واژه معنای  :والسلم

نظر  به .باشد سلام و درود دادن تواند معنایو می ...(مد، وآاو روزی که به دنیا  ایبر خیر و خوبیگونه معنا شود که 

 .ولی به جستار پیش رو مربوط نیست تر استگزینه دوم صحیح

 «تمترون» یی این سطر شاهد واژهکلمهکنیم. آخرین عبارت بسیار مهمی را مشاهده می 1۳در سطر  :تمترون

زاری دارد و گکتیبه نقطهاز آنجا که  (1۵:۶۳مثلاً ) .آمده است «یمترون» به صورت های امروزیقرآن که درهستیم 
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 بوده اشتباه های آتیدر سده قرآن گزارینقطهماند که شکی باقی نمی ، بنابراین،نداریمآن  شکی در درست خواندن

ر معنای محمدیانیسم دنه  و ،است «شناسی مسیح»، بحث کلی کتیبهکه  کنداثبات می سطر اینینکه دیگر ا است.

وقتی این  د، پسندهالصخره در فضای کمی، بیشترین جهت فکری حاکمیت را نشان میهای قبهاساساً کتیبه .امروزی

 حاکمیت همین است و بس. ی فکرین دغدغهیتریعنی مهم ، اینپردازدمی «شناسیعیسی»ها به کتیبه

توان این واژه می، استعلم داده شده ها آن که به اشاره دارد کسانیبه  «لعلماولوا»واژه  1۸در سطر  :العلماولو

 از این متن معلوم نیستمشکلی که در اینجا وجود دارد این است که ولی معنا کرد. « عالمان»یا « مردان علم»را 

در که ی علم چیست. دیگر اینو البته روشن نیست که منظور از واژه. هستند یا فرشتگان هاسانانیا عالمان،  اولوالعلم

 «بالقسط قائماً»به صورت  امروزی هایقرآن دراین عبارت، شود ولی دیده می «قیما بالقسط»همین سطر عبارت 

ز های امروزی، متفاوت اممدود در قرآنها و الف کند که نقطهبار دیگر به یقین اثبات می مسئلهاین  ذکر شده است.

 گذشته است.  یهاقرآن

ه ک بد نیست که این مطلب را یادآور شویمکند. ای را باز میتوجه داشته باشید که این مسئله جای بحث گسترده

 یتمام اسناد درون مرزی و برون مرزی حاکی از این مطلب هستند که تا این زمان کتابی به اسم قرآن وجود خارج

 که یادآور شدیم، را با مطلب اخیربا قرآن امروزی الصخره های قبههای عبارات روی کتیبهندارد. پس اگر تفاوت

ین قرآن ا این مسئله بدین معناست که .الصخره متقدم بر قرآن هستندهای قبهرسیم که کتیبه، به این میبزنیمجمع 

ر ای محتمل دتوان این گزینه را هم به عنوان گزینهت. البته میالصخره را در خود جای داده اساست که عبارات قبه

اند. این منبع سوم الصخره از روی منبع سومی رونویس شدههای قبهگوشه ذهن قرار داد که هم قرآن و هم کتیبه

ات یا افرایم هکارانی چون افرااز اشعار دینتر باشد. یا تلفیق متون مختلف قدیمی باشد؛ متنی از گذشتهتواند هر می

ی فرقه جوبلیز انجیلاند. مانند هایی که تا امروز از بین رفتههای چهارگانه یا آپوکریفاها و یا انجیلسوری تا انجیل

. یه هر حال این ایده جای بحث بیشتری دارد. از این رو ما بررسی این که کتاب اصلی آن از بین رفته است ابیونیان

های دیگری هم آورده شده که به وضوح ایم. در آنجا کتیبهار کردهتاب )در جلد دوم( واگذهفتم این ک ایده را به فصل

 های ابتدایی تفاوت بنیادینی دارند.های امروزی با قرآنکند قرآناثبات می

ی اسلام در اینجا بسیار مهم است پس نقد ذکر واژهشود. دیده می« اسلام» یکلمه ۲0و بالاخره در سطر  :اسلام

را سنتی  شناساناسلام  الصخره، مسلمانان وقبه این کلمه در کتیبهطلبد. روشن است که ای میبررسی موشکافانه و

 کن این گونه نیست چرا کهولی ،همان ابتدا وجود داشته زاسلام ا که واژه خواهند بگویندکند زیرا میخوشحال می

هماهنگی، یکپارچگی » کنیم نیست. این واژه به معنایدرک میی که ما امروزه در دوران عبدالملک به معنایاین واژه 

از این رو موظفیم  .در این دوران یه معنای جامعه یا مقررات اجتماعی است هم« دین»حتی کلمه است و  «و وحدت

 بپردازیم. «س.ل.م»اندکی به بررسی مصدر 
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 :مورد مصدر س.ل.م و کلمه دين در

آن  خانوادههم .سالم بودن و سازگاری درونی و وحدت و یا صلح را دارد مفهوم «س.ل.م» کلمه تسلیم از ریشه

ه یا کامل و یا چیزی است که به اتمام رسید ،باشد که به معنای سالم و یا تفکیک نشدهمی «ش.ل.م»در عبری در ریشه 

ای یک دین گیری است اسلام به معنبدالملک( که اصطلاحات در حال شکلپس در این دوران )در زمان ع. است

کلی دو معنا دارد. به طور هم  «دین»کلمه . وحدت و یکپارچگی است باخاص نیست، بلکه به معنای چیزی کامل 

اب و رسوم، مرتب آدمعنای مقررات اجتماعی، نظامی از  دیگری .کنیمیکی معنای دین که همین امروز برداشت می

لملک، با توجه به کلیت در زمان عبدا. دهدچنین معنایی می به طور عام اداره امور و ،کردن امور، طرز رفتار درست

 یچه ،و دیگر اسناد خارجیهای نامهادها و رویدها و نامهها و کتیبهها در سکهها، و با توجه به اینکه سالمتن کتیبه

 م[ را به معنایباید این عبارت ]یعنی دین اسلا شود،دیده نمی« مستقل جریان»یک به عنوان  «دین اسلام»از نامی 

ک در مفاهیم ه اینیو به طور کلی چیزی شب و سازگارمتحد  ، امتدین کامل یا مجموعه مقررات کامل یا امت کامل

 اگر دقت کنید در این سطور پیام زیر انتقال داده شده که:. کرد

  .این از  دست برداریدای مردم دارای کتاب، دین را تغییر ندهید. و سخن کذب در مورد خدا نگویید

 ممکن است چطوراین موجب شرمساری نیست که عیسی مخلوق خداوند باشد. ی دینی. جنگ و مناقشه

افی ککنید که مریم باید با لقاح باردار شده باشد؟ برای الله همین چرا فکر می فرزندی داشته باشد؟الله 

این گونه به وجود آمده، نه عیسی، پسر مریم هم،  .سریعاً موجود شودتا هر چیزی  ،بگوید باشکه است 

تر از این است که وی را تا این او منزه اینکه پسر خداوند باشد. دست بردارید از این عقاید نابخردانه.

باشد،  فرزندی داشتهاو اینکه  حقیقتاً الله، پروردگار من و شماست وآورید. سطح نازل و پست، پایین می

 شاهد است که خدایی جز او نیست. این امر را فرشتگان و تحقیر اوست. عیسی مسیح، خدا نیست و الله

خردان )یعنی مسیحیانی که عیسی را خدا و پسر خدا یو فقط ب .کنندصاحبان علم )اولوالعلم( تایید می

 های بیرونی: الله یکتاست و)و با توجه به کتیبه کنند. خدایی جز الله نیست.دانند( آن را انکار میمی

در مورد عیسی پسر مریم که در مورد آن  پس حقیقت و همچنین تفکیک ناپذیر است.(شریکی ندارد. 

و دین .است و کلمه« رسول الله»او  که او مخلوق خداوند است و پسر مریم. این استکنید مناقشه می

یعنی  .کند باید بداند که الله روز شمار استمیار که این مسئله را انککسی و  نزد الله، اسلام است و بس.

 سختی پیش روی اوست.عذاب 

ت ی مسیحیی دینی؟ منظور جامعهی دینی است. کدام جامعهی جامعهتوجه کنید، در آخرین سطور بحث از مناقشه

 «ای مردم دین را تغییر ندهید و در مورد خدا سخن کذب نگویید»گوید است. زیرا به محض آنکه در اولین سطر می
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ی این هشدارها در باب مسیحیت است، نه دین اسلام به معنایی که امروزه که همهشود تذکرهای دینی آغاز می

پس منظور از دین در اینجا بدون کوچکترین تردیدی مسیحیت است. این یعنی وقتی که در این کتیبه شناسیم. می

که  ، نه اسلام به معناییکندشود، دین نزد الله، اسلام است، به وضوح معنای دیگری از اسلام را در بیان میگفته می

وید گشناسیم. در غیر این صورت باید بگوییم این کتیبه در حال پرت و پلاگویی است. در سطور اول میما امروزه می

دین مسیحیت را تغییر ندهید. آری دین حقیقی این است که مسیح، فرزند خدا نیست و الله یکتاست و فرزندی ندارد. 

 خوریم. ن نزد الله، اسلام است. این گونه به تناقض آشکاری برمیگوید دیو در سطور آخر می

با این توضیح، عبارت دین نزد الله، اسلام است به این معناست که دین حقیقی نزد الله، امت سازگار و پس 

ه شیکپارچه است که این حقیقت واحد را قبول دارد. نه امتی که هر کدام به یک طرف رفته و دائماً در حال مناق

ن ی قرآکند. این جملهاند، به شدت سرزنش میای وجود دارد که کسانی که دین را پاره پاره کردهاست. در قرآن آیه

هم در راستای همین عبارات بالا آورده شده. یعنی دین واقعی سازگاری امت، یا امت یکپارچه است و کسانی که 

از ناسازگاری و مناقشه میان جامعه شکارا آ هم، روسطاین در  .کنند از نظر الله محکوم هستنددین را پاره پاره می

 د وکنندهد، کسانی که این شواهد را انکار میصراحت هشدار میه باین رو . از پسنددو الله این را نمیصحبت شده 

ها لله آنایعنی  است. ، باید بدانند الله روزشمارپسندندمقررات سالم، یا امت واحد و کاملِ مورد پسند الله را نمیعملاً 

 .دهدوعده عذاب میرا زیر نظر دارد و به صورت تلویحی 

ن معروف به فتنه دوم )شورش عبدالله بهای پس از رویداد ، درستهافراموش نکنید که این کتیبهنکته آخر اینکه 

به  ن هماناقشات مسیحیو نباید این نکته مغفول بماند که در این زمان م دوره فترت نصب شدههای زبیر( یا جنگ

عملاً ، الصخرههای قبهکتیبه خواهد با عباراتاز این پس می مروان عبدالملک از این رو اوج خود رسیده است.

. ذهبی، بیشتر سیاسی است تا مالصخرهقبههای هکند. پس این عبارات پایانی کتیبها را خفه ناسازگاریمناقشات و 

چندپاره شده و فقط در  روم مسیحی هایامپراطوری یی او هم؛ مانند جامعهعهخواهد جامچرا که عبدالملک نمی

پس واژه اسلام هم مانند بسیاری از واژگان دیگر تحولات معنایی در . دنحال جنگ و دعوا و بحث و مشاجره باش

 پسنددکه الله میه آن گون یعنی رفتار عمومی یا اداره امور« دین نزد الله، اسلام است»عبارت و  طول زمان داشته

 .سازگاری یا یکپارچگی امت است

 .شودغاز میآسیاست یکپارچه سازی عبدالملک بنابراین، از اینجاست که 
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 الصخره( قبهBدرونی )های تصویر کتیبه: 46-6تصویر 
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 الصخره:ها پس از ساخته شدن قبهتغییرات سکه

ربی عهای ها نیز به آرامی در حال تغییر است. نوشتهره، سکهالصخقبههای کتیبه نصبو هجری  ۷۲پس از سال 

آغاز است،  «ایاصلاحات سکه» یعصری که در تارخ اسلام، موسوم به دورهتا  شوداضافه میآن  به آرامی روی

 مسیحیت تازه تاسیس عبدالملک:تواند باشد: عبارات بنیادین ی میزها چه چیروشن است که این نوشته شود.

   اله الا اللهلا 

  محمد رسول الله 

 وحده لا شریک له 

 الله صمد 

 قل هو الله احد 

  عبارات این چنینی. لم یکن له کفوا احد و لم یلد ولم یولد و 

 «عبدالملک، امیر المومنین»ت شده تصویر خلیفه ایستاده با عباردر شهر حمص ضرب  ۷4در سکه زیر که به سال 

. شوده میددیآن  بر روی« ستاره داوود»شود. دیده می به وضوح« محمد رسول اللهلااله الا الله و »و در پشت سکه 

که جای صلیب را گرفته آشکارا  در زبان یونانی، φ ی شبیهو علامت Jegar-sahadutaیا  وتاداهاگر شیپلکان 

 شوند.دیده می

 

 

  74: عبدالملک؛ امیرالمومنین، حمص؛ سال 47-6تصویر 

اسانی و سهای کمیاب از عبدالملک وجود دارد که ترکیبی از سکهای سکهمثلاً  ز در تغییرند.ها نیاز این پس سکه

 «لیفه اللهخ»کوفی است. عبارت آن  عرب بیزانتسی است. خلیفه ایستاده روی سکه ساسانی منتقل شده و خط روی

 :دهدمیشود. تماشای این سکه واقعا لذت بخش و روان آدمی را جلا دیده میآن  نیز روی
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 بیزانتسی-ساسانی-عرب ترکیبی؛ سکه: 48-6تصویر 

به ایی که هها را ملاحظه کنیم. سکهها برویم بد نیست که چند نمونه از سکهاینکه به بخش بعدی کتیبه زقبل ا 

 :اندشده «محمدی» وضوح

 

 هاجری 83سال  عبدالملک؛ دمشق؛ سکه: 49-6تصویر 

 

 ساسانی-ولیه در سکه عربتغییرات ا: 50-6تصویر 

 ر اللهـفه الله و نصـخلی :پشت سکه ؛میلادی 690از دهه  کمیابیسکه 
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 :نوشته استآن  ها هم اضافه شد که رویدر دوره عبدالملک یک سری سکه

 و الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحقه 

 هیظهره علی الدین کلل 

 کفی بالله شهیدا و 
 

 :ترجمه فارسی

 ود را با هدایت و دین حق فرستادوست که پیامبر خا 

 بر تمام ادیان دیگر پیروز گرداندرا آن  تا 

 کندگواه بودن خدا کفایت می و 

نیز  «و لو کَرِهَ المشرکون»ها عبارت برخی سکه در. است قرآن در )سوره فتح( 4۸، سوره ۲۸آیه  این عبارت از

و معنای این قطعه سازد. ( را می۹ آیه  الصفسوره ) ۶1:۹( و ۳۳ آیه توبهسوره ) ۹:۳۳ آیاتعملاً  که اضافه شده

 [.متنفر باشندیا ] «حتی اگر مشرکین خوش نداشته باشند» :شودمی

تند که معتقدند هسمشرکان همان تثلیثی مسیحیان بدون هیچ تردیدی  ن چه کسانی هستند.رکامشقبلاً گفتیم که 

الله  شدهر کس معتقد بادیگر  به عبارتیالله صمد نیست، یا  معتقد استهر کس که  در واقع شریک دارد.« ذات الله»

دون اینکه خواهد بمسیحیان تثلیثی هستند و بس. عبدالملک میآیه  ، مشرک است. پس مدلول ایناستبخش پذیر 

ن س دیکه از این پ منتقل سازدرا  سلطنتیاین پیام  ی خودبه تمام افراد جامعه تردیدی به خود راه بدهدترین کوچک

 «شرکم»از نظر حکومت،  «سه»گویند است. و کسانی که می از جنس مسیحیت آریوسی «یکتاپرستی»حکومتی 

 هستند.

ده ضرب نش« محمدی»به صورت  هادوره عبدالملک، این نوشتهست که در ا ها ایناین سکه قابل توجهنکته  یک

 :ندکرا با چنین تصحیحی ضرب می بالا راتعبا سریعاً ویبینیم که می ابن عبدالملک اما در دوره ولید است.

 محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق 

 :یعنی

  .محمد رسول الله را برای هدایت و دین حق فرستاد 

  ؟کرده استتوجه ما را جلب  ابن عبدالملک تصحیح ولیدها با اما چه چیزی در این سکه

 . آیات قرآنپاسخ: 
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این در حالی  ؛رفتهبه کار  قرآن بار در 4چرا نام محمد فقط اساساً  جود ندارد؟و قرآن چرا این تصحیح ولید در

 رفته است؟ به کار  بار 100است که نام موسی بیش از 

ورت به ص آیات و یک سریوجود داشته  قرآن ی بر روی برخی از آیاتدهد که اختلافاین موضوع به ما نشان می

های رسشبا طرح پ را مهمی مسئله الصخره را مبنا قرار دهیم بایداگر قبه اند.گزینشی، با تفکری خاص تغییر کرده

 :که هایی از این قبیلپرسشزیر مورد مداقه قرار دهیم. 

 راه یافته؟ قرآن الصخره بهقبههای کتیبه 

 الصخره راه یافته؟قبههای قران به کتیبه 

  اند؟از منبع مشترک سومی، رونویس شده هر دویا 

الصخره وجود نداشته است. دلایل زیادی برای این امر در زمان قبه قرآن ت که کتاب واحدی به اسمروشن اس

 را حتی مورخان اسلامی مسئلهاست. ولی این آن  یلترین دلاروشنو گفتگوی بت حاله وجود دارد. یوحنا دمشقی 

د تغییر را به میل خو قرآن ند که حجاج ابن یوسفااند. برای مثال گفتهاشاره کرده پنهان کنند(را آن  رودکه انتظار می)

مختلفی  یهاقرآن م. ۸00اند که تا سال اضافه کرده است. از طرفی نوشتهآن  کرد که هزار الف بهداد یا افتخار میمی

وان تبا دلایل زیادی میحالی که دهند. در تقلیل میآن  ها را به اختلاف در قرائتقرآن ه ولی تفاوت اینتوجود داش

هایی وجود ها اساسی داشته است. یک سری کتیبهتفاوت ،مختلفهای قرآن است و ینادرست اثبات کرد که این سخن

 زمان خود را ننوشتههای آیه ،هاداریم که این کتیبه اند. چه دلیلیترکیبی نوشتهبه صورت را  آیات قرآن دارد که

 با رآنق صنعا پیدا شده، اختلافات این قرآن از زمانی که مسئلهغ از این ند؟ آیاتی که بعدها تغییر کرده است. فارشاب

 خواهیمکنیم. در اینجا میرا ما در جلد دوم این کتاب بررسی می مسئلهشود. این امروزی آشکارا دیده میهای قرآن

، یک یشکل واضحبه  رسدیدر چه نسبتی با همدیگر قرار دارند. به نظر م قرآن الصخره وقبههای بدانیم که کتیبه

تغییر یات آ راه یافته، و یک سری قرآن ولید بهفرزندش الصخره و یا دیگر متون عصر عبدالملک و از قبهآیات  سری

ن اسلام بنیادیهای شعارآن  برای مثال پاپیروسی از عصر ولید از یک والی به نام عبدالملک وجود دارد که در اند.کرده

ولید ]تصحیحات سکه ولید[ را های روی سکههای همان نوشته ی متن،وشته است و در ادامهنهجری  ۸۷را در سال 

ه ک قرآن یسه آیهآن با  به وضوحاین « ل الله ارسله بالهدی دین الحق.محمد رسو»شده  گفتهآن  آورده است که در

 در اینای هو این یعنی اراد« دین الحقبالهدی و هوالذی ارسله »نوشته شده  قرآن تفاوت دارد. در ،استدر این مورد 

 (ایم.اولین پاپیروس در دوره ولید آوردهبه عنوان  پاپیروس مذکور را)را تغییر داده است.  آیات قرآن دوره،
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 ولید ابن عبدالملکدر زمان شده  سکه تصحیح: 51-6 تصویر

 :گرد نوشته شدهـساعتدر حاشیه  ؛وسط سکه عبارات بنیادین اسلام

 و دین الحق و لو کره المشرکوند رسول الله ارسله بالهدی محم

 

 :عمرانیهای کتیبه

سته د عبدالملک یافت شده که اولین نشانه راهسازی در تاریخ اعراب است. عبدالملک از دوران ازای سنگنبشته

 رود از خودهر جا می علاقه دیگر عبدالملک این بود که. داشت ی وافریبادانی علاقهآخلفایی بود که به عمران و 

لتی در بازدیدهای ایا عبدالملک، اریخ متعارفوذکر این نکته خالی از لطف نیست که طبق تبر جا گذارد. ای هنشان

صعب العبور های که در راهای هاست که خلیف حیرت آوراست. ولی  سفر کردهمکه و مدینه هم  شهرهای به خود،

 .نگذاشته است به جادر این دو شهر مهم اسلام، هیچ اثری  ،گذاردمی و سنگنبشته به جای از خود کتیبههم 

 

 :کتیبه عقبه

های دهد که از این پس ما با کتیبهعبدالملک نشان میاست، شده معروف  «عقبه»که به کتیبه  ایسنگنبشتهدر 

هجری. . ۸۳هجری است یا  ۷۳بینیم یا مربوط به سال تصاویر زیر می دره کاین کتیبه چنانمحمدی سر و کار داریم. 

 ود.شعدد سه دیده میدهگان یعنی تاریخ کتیبه از بین رفته است و فقط در واقع یکان  .(م ۷0۲م. یا  ۶۹۳مصادف با )

نگ سچرا؟ زیرا ما الصخره نصب شده است. یعنی این کتیبه درست پس از قبهصحیح است.  ۷۳کنم عدد من فکر می

خص نیز، همین ش کتیبه عقبه ینویسنده حک شده است.آن  روی «حکمالیی ابن یح»در دست داریم که نام قبری 

 شخص که این اندگفتهتواریخ متعارف کند )که در امر راهسازی به عبدالملک کمک مییعنی یحیی ابن الحکم است 

او روی  تیحیی ابن الحکم نیز پیدا شده ولی تاریخ وفا ی به نامجالب است که سنگ قبرعموی عبدالملک است( 

 موشه شارون آن حک نشده و این یعنی احتمالاً خود وی قبل از مرگش این سنگ قبر را برای خود آماده کرده است.

 یشناس اسرائیلی معتقد است که این سنگ قبر متعلق به همین یحیی ابن الحکم است که نامش به عنوان نویسندهاسلام

در ند که وی ان مورد به تواریخ متعارف اعتماد کنیم، این تواریخ گفتهاگر در ای ی عقبه ثبت شده. به هر حالکتیبه
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 هجری است، ۷۳نهایتاً تاریخ کتیبه عقبه ها درست گفته باشند، اگر این نوشتهاست. پس  درگذشتههجری  ۸0سال 

 ۷۳د در سال ایاسلامی بهای پس کتیبه عقبه با توجه به نوشتهیحیی ابن الحکم وفات یافته است.  ۸۳زیرا در سال 

او به سان ولی  است ۷۳شده باشد. جالب است که یهودا دی نوو هم معتقد است که این کتیبه مربوط به سال  نقر

آنجا که  از ،نتیجه گیری کرده است. در این مورد این گونه هاموارد متعدد دیگر در کتابش با بررسی تطبیقی واژه

 ۷۷دانیم که این مفهوم از سال در این کتیبه وارد نشده و می« ن الحقارسله بالهدی و دی» مفهوم هدایت در عبارت

، سال دقیق این کتیبه باشد. هجری ۷۳شناس اسرائیلی این است که باید سال پس حدس این باستان ،ها شدهوارد کتیبه

رسد و نتایج برمی ت،و الگو دادن به کلما شناختیها را با بررسی زباندر کتابش، اکثر کتیبهجالب است که دی نوو 

 نماید. قابل قبول میالعاده وی به شکلی فوق

 

 : کتیبه عـقبـه52-6تصویر 

The translation of the inscription is: 
1. In the name of Allāh, [the Compassionate] 
2. the Merciful. There is no god but 

3. Allāh alone; He hath no companion 

4. Muḥammad is the Apostle of Allāh. Hath ordered 

5. the levelling of this difficult pass ʿAbdullāh 

6. ʿAbd al-Malik, Amīr of the Faith- 

7. -ful; and it (i.e., the work) has been fulfilled by the two hands of Yaḥya b. 
8. al-Ḥakam in the (month) of Muḥarram of the year three 

9. and seventy  ]....[  
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 :ترجمه فارسی

 ه نام الله بخشنده مهربانب -1

 دایی جز الله نیستخ -۲

 دای یکتا، او شریک نداردخ -۳

 حمد ]محمد؟ ستایش باد بر؟[ فرستاده خدا م -4

 .ساختن، تسطیح[ این راه صعب العبور کرد= بنده[ خدا عبدالملک ]بن مروان[، امر به تسهیل ]= خدمتکار ] -۵

 .[ ساخته شدتیبه[ توسط یحیی بن ال... ]حکم]کو این  -۶

 . سال ...؟ ]هفتاد یا هشتاد[ و سهدر محرم  -۷

ت اوفند که اچنانکه آوردیم تواریخ اسلامی نوشته در زیر قابل مشاهده است. سنگ قبر مربوط به یحیی ابن الحکم

اوندا، به یحیی ابن الحکم رحم خد :روی سنگ قبر نوشته است میلادی بوده است. ۷00هجری مصادف با  ۸0وی در 

  کن و او را ببخش.

 
 الحکم عموی عبدالملک مروان بنسنگ قبر یحیی : 53-6 تصویر

https://pbs.twimg.com/media/FKpyo2LVcAIdILU.jpg
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 :هامسافت شمار

 :است روی آن نوشته شدهمتن زیر عبدالملک پیدا شده که  ی هم از دورهمسافت شمارهای کتیبه

 ن دستور ]به ساختن[ ای - رحمت خدا بر او باد -المومنین یا خدمتکار خدا[ عبدالملک، امیر عبدالله ]بنده

 .را داد )یک واحد( میل مسافت شمارراه و ساختن مسافت شمار از دمشق/ایلیا تا این 

توجه  ولی با ،دو مسافت شمار دیگر از عبدالملک باقی مانده که بخش بزرگی از مسافت شمار اول تخریب شده

 . را حدس زد یه اولتوان بخش تخریب شدبه مسافت شمار دوم، می

 :مسافت شمار اول

The translation of the inscription is: 
1. ]In the name of God, the Merciful, the Compassionate[ 

2. ]There is no god but God alone] no partner h[as He, Muḥammad is the messenge[ 

3. r of God. Has ordered the manufacture of th[ese milestones the servant of[ 

4. God ʿAbd al-Malik, the Commander of the Fa[ithful; (this was carried out) by[ 

5. Musāwir, the mawlā of the Commander of the [Faithful, in the month.... 

6. ]...In the year five and eig[hty; from Damascus to[ 

7. this (mile) two and fifty m[iles[ 

 :ترجمه مسافت شمار اول

  ،الله شــریکی ندارد، محمد ]محمد؟ یا ســتایش باد نیســت خدایی جز اللهبنام خداوند بخشــنده مهربان ،

ستاده خدا  ست        معبدالملک، امیرالمو عبدالله، بر؟[ فر شمار داد و به د سافت  ساختن این م ستور به  نین د

 .[میل ]واحد است ۵۲تا اینجا انجام شد، از دمشق  ۸۵مشاور امیرالمومنین در سال 

 
 ای از مسافت شمارهای زمان عبدالملک: نمونه54-6تصویر 
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 :مسافت شمار دوم

The translation of the inscription is: 
1. In the name of God, the Merciful, the Compassionate. 

2. There is no god but God alone no partner has He, Muḥ[ammad is the messenger of[ 

3. God. Has ordered the manufacture of th[ese milestones the servant of God [ʿAbd a[ 
4. l-Malik, the Commander of the Faithful; (this was carried out) by Musāwir, the mawlā 

of the Commande[r of the Faithful[ 
5. in (the month of) Shaʿbān in the year five and eighty; From Damascus to this (mile) 

three [and fifty miles.  [  

 :ترجمه مسافت شمار دوم

  ،الله شریکی ندارد، محمد ]محمد؟ ستایش باد بر؟[ نیست خدایی جز اللهبنام خداوند بخشنده مهربان ،

شاور مبه دست ر داد و نین دستور به ساختن این مسافت شمامعبدالملک امیرالمو عبدالله، فرستاده خدا

 میل ۵۳از دمشق تا اینجا ]تا این مسافت شمار[ ، ، انجام شد۸۵امیرالمومنین در ماه شعبان در سال 

 .[واحد مسافت شمار است ۵۳]

یان محوری اسلام را بهای شعار که سلطنتیهای و سنگ نبشته هااین دست کتیبهزمان عبدالملک به بعد، از از 

 ها، محمد فقط در یکسکه حتیها و چه پاپیروس و هاولی جالب اینکه در تمام اسناد، چه کتیبه ،کند زیاد استمی

 بودین ر نیز همین چند نمونه مسافت شماوردن اآغرض از  ی از وی نیست.دیگر شعار موجودیت دارد. هیچ خبر

دین تازه تاسیس محوری  نیادین وبهای مده، جز شعارآها که نام محمد ن کتیبهیا کدام ازدر هیچنشان دهیم که 

 ین وجود،با ا پس .کنیم، چیز بیشتری پیدا نمیشودنیز دیده می صخرهالهقبهای کتیبهدر ها آن یعبدالملک که همه

 حق دارند که در این دوران، در مورد نقش محمد گیج و آشفته باشند «۷0۵سند »یا « یعقوب ادساییی رویدادنامه»

این دو سند را بدون چون و چرا در همین  وی را به نخستین پادشاه اعراب تقلیل دهند. )البته اگر نقش تا جایی که

  زمان بدانیم.(

در حالی که در همین زمان، نام عیسی و  چرا باید ردگیری محمد، شخص اول اسلام، تا این حد سخت باشد؟

لی و شوددیده می عوام ]غیرسلطنتی[های بشتهدر سنگ ن خصوصاًاعراب، های در کتیبهو هارون، به وفور  موسی

هم  شود. اگر جاییعبدالملک دیده نمیهای کتیبهها یا اسناد سلطنتی مثل سکهبه جز  در هیچ کجا، خبری از محمد

« محمد رسول الله»شود، چیزی به جز شهادت دادن به این عبارت معروف اسلام یعنی خبری از محمد دیده می

عوام که تا مدت زیادی، خدای های در کتیبهفقط همین یک جمله در جریان است و دیگر هیچ. نیست. تو گویی 

 ها کتیبه کشف شده از صحرای نقب، سده بوکر،دهشود و شهادت به پیامبری محمد نیست. موسی و هارون دیده می

ندارند. گویی عبدالملک هم دهد که هنوز مردم عوام خبری از محمد دیگر نشان میهای و جا نسانا، جبل اوسیس

https://pbs.twimg.com/media/FKpyuMFVUAEWmSI.jpg
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سرعت طبیعی خودش را طی کند. شواهد این امر زیاد است. به واقع از همان ابتدا که  مسئلهدهد این ترجیح می

مختلف در دوره عبدالملک های دهند. کتیبهمعاویه خلیفه شد شاهدان زیادی داریم که به رواداری وی شهادت می

د تا جایی که عقایحتی بت پرستان هم در بیان افکار و عقایدشان آزاد بودند. دهند که در حکومت وی هم نشان می

ولی گویی عوام خبری از محمد ندارند و یا اگر نام وی را بر خراشیدند.به صراحت میای هخود را در کنار راه جاد

ان، به همین منوال است. برای میلادی و ظهور عباسی ۷۵0بینند، شناختی از او ندارند. این امر تا سال ها میروی سکه

. این یعنی بنای م. است ۶۹۳هجری یا  ۷4به سال به همین دوران، یعنی  داریم که مربوطاز مردم عادی ای کتیبه مثال

ویسد نی دیگر این زمان، از الله میها کتیبـهان دهـبه ساین کتیبه  نگارنده الصخره به تازگی ساخته شده است.قبه

 نیست. به این کتیبه دقت کنید: «خدای محمد» ولیکن خدای وی،

The translation: 
1. God! For you is all praise. God, forgive ʿUmar b. Ṭarīf 

2. b. al-Ḥarth and Anas b. Salama al-Munabbahī and his two children (or ‘and his two 

parents ’) 
3. and his companions and Magharra (Sa'ara) b. Sʿad. Amen! 

4. And it was written in Dhul-Qʿadah of the year four and seventy. 

 :ترجمه فارسی

  ...ر بن طریفمَعُببخش ، حمد ]اراده؟ ستایش؟[ برای توست، اللهم[= ] خداوندا -1

 را  ان(یا والدینش) دو فرزندشبن سلامه بن المنبهی و بن الحرث و انس  -۲

  .بن سعد، آمین ()صعره و یارانش و مغره -۳

 . ۷4نوشته شد در ذی القعده در سال  این ]متن[ -4

 

 هجری 74کتیبه عوام از سال : 55-6 تصویر
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 :از عوام اولین کتیبه محمدیکتیبه الريان؛ 

به  توسط عوام« محمد»که بسیار مهم است. زیرا اولین باری است که نام دیگری از این زمان یافت شده  کتیبه

 هجری، برای اولین بار نام محمد در اسناد ۷1-۷0که در سال  ی بسیار مهم توجه کنیده این نکتهبرود. میکار 

عوام است که نام محمد از مردم اولین فرد ، فردی به نام الریانهجری،  ۷۸در سال ولیکن شود. دیده می «سلطنتی»

یم بیند شناخت پیدا کنند ولی به زودی مینیز به محم وامسال طول کشیده است که ع ۷این یعنی  .بردمیبه کار  را

توان گفت که قیام ابومسلم و ظهور عباسیان، تاثیر کشد که جامعه محمدی شود. میطول میم.  ۷۵0که تا حدود 

البته باید به این نکته توجه داشت که الریان ممکن است فردی درباری باشد بسزایی در محمدی شدن جامعه دارد. 

ی حرکت محمدیانیسم از دربار به سطح باشد که اگر چنین باشد؛ در این صورت باز هم فاصلهو از عوام جامعه ن

 یشود و باید در طبقهشود. ولیکن به هر حال، آنچه او بر سنگ خراشیده غیر رسمی محسوب میجامعه بیشتر می

 اسناد غیر حکومتی جای گیرد. 

آن  در «مسجدالحرام»است که نام ای هنوشتاولین این کتیبه  نکات مهم دیگری هم وجود دارد.این کتیبه،  در مورد

سال  نویسندجالب اینکه مسلمانان در توضیح این کتیبه می مسجد الحرام است.« ساخت»ولی خبر از ذکر شده 

یعنی سالی که  ۷۸سال مسجدالحرام توسط عبدالملک. ولی در کتیبه به وضوح نوشته است  «بازسازی»

. جالب است که محل کتیبه شمال غربی طائف است. چه برداشتی باید از این جمله داشته ه شدساخت «مسجدالحرام»

هم در منطقه طائف یا مکه امروزی؟ این آن  دین خود را بسازد؟« مسجدالحرام»باشیم؟ آیا عبدالملک تصمیم گرفته 

را  نیست. اگر فرض« کعبه»یا « مکه»شنویم ولی باز هم خبری از واژه می« مسجدالحرام»اولین باری است که خبر از 

کند رض میکه دن گیبسون فآن گونه  ،بر این بگیریم که کعبه امروزی را عبدالملک ساخته است )و نه عبدالله ابن زبیر

تی که در حال رخ دادن است اتفاقاًصورت باید چه برداشتی از در فصل دوم آوردیم( در اینرا آن  و شرح مبسوط

ن آ آدرسی از محل ساخت زیرا در این کتیبهدر کجا در حال ساخت است؟ « مسجدالحرام»این  اصلاً داشته باشیم؟

 داده نشده است.

 هاست درها که قبله نماز آنگوید که کعبه ساراسنبه وضوح می ها،در همین سال توجه کنید یعقوب ادسایی

توان زیاد شده که دیگر نمیآن قدر  شیعنی میزان چرخ ،شرق اسکندریه و غرب کوفه است ولی جنوب ادسا نیست

 .گیرندقرار میادسا شهر جنوب  ست درخوانند. جالب اینکه مدینه و مکه و طائف درگفت رو به جنوب نماز می

در حدود پترای امروزی و جنوب ای هیا در منطقکعبه اعراب در جای دیگری است. با این آدرس، ها آن پس کعبه

قریبی است. )کروکی ت این دو شهرنزدیک به کوفه و بصره ولی در غرب ای هاست یا منطق اردن و فلسطین و اسرائیل

حال این مسجدالحرام کدام است که در حال ساخته او آوردیم.( های را در بررسی نامه یعقوب ادساییهای حرف

دهند. ها نمیین سالمسجدالحرام در ا« ساخت»خبری از اصلاً  شدن است؟ جالب است که مورخین اولیه اسلامی

معنای این کتیبه چه چیزی جز  دهند.می ۷۵ تنها دو مورخ نه چندان نام آشنا خبر از بازسازی مسجدالحرام در سال
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ریان، نویسنده المد نظر  ،دانیم همین کعبه امروزیتواند باشد که کعبه توسط عبدالملک ساخته شده؟ و البته نمیاین می

 گر؟دیاست یا کعبه این کتیبه 

هیم ابردن این مف کاره زند. بحرف می «شهادت»و  «جنت» یدو واژه نکته جالب این است که این کتیبه از سومین

، «مدح»، «شهادت»مثل  یاز کلمات کلید تصویر کردن جدولیمهم است. چون با  کنیمبیش از چیزی که فکرش را 

توان به مطالب بسیار مهمی دست یافت. ین کلمات میو امثال ا «حج»، «جهنم»، «جنت»، «غفر )مغفرت(»، «هدایت»

ن توان دریافت که فلان کتیبه که بدورود، میکه در ستایش الله به کار می« حیاً و میتا»های برای مثال با دیدن واژه

دار دیگر( تاریخهای کتیبه در مقایسه باام به بعد )nها از سال تاریخ است، در چه سالی نوشته شده زیرا این واژه

قریبی تبه صورت  دیگر را ولوهای توان تاریخ کتیبهکلمات می ی. یعنی از طریق وصل کردن حلقهندنوشته شده ا

دایت از کلمه همثلاً آورد. به دست را  هاتوان تغییرات فکری و مسیر حرکت جریانمی مسئلهیافت. به غیر از این در

ازد سشود. این ما را قادر میاز فلان دوره در تاریخ دیده می« مهدی»کلمه  فلان زمان به ادبیات اسلامی اضافه شده و

یحات . با این توضبه دست آوریمیا زمان حدودی مسائل مرتبط با این کلمه را  ی وقت را بشناسیمهاتئوریسین که

 :نگاهی بیندازیم« ساخت مسجدالحرام»به کتیبه 

 
 عـوام حمدی ازاولین کتیبه م کتیبه الریان؛ :56-6تصویر 

  میلادی( 697) هجری 78سال گزارش عجیب الریان ابن عبدالله از ساخت مسجدالحرام در 
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The translation of the inscription is: 
1. Al-Rayyān b. ʿAbdullāh testifies that there is no god but God 

2. and he testifies that Muḥammad is the Messenger of God. 

3. then reiterates to those to come to testify to 

4. that, God have mercy on al-Rayyān. 

5. May He forgive him and cause him to be guided to the path of Paradise 

6. and I ask him for marytrdom in his path. A- 

7. -men. This was written in 

8. the year the Masjid al-Ḥarām was built 

9. in the seventy eighth year. 

 :کتیبهفارسی ترجمه 

 دهد که خدایی جز الله نیستلریان ابن عبدالله، شهادت میا -1

 [فرستاده خدا ]است دهد که محمداو شهادت می و -۲

 ها نیز[ شهادت دهند تانآگوید تا ]آیند میکه میها آن س بهپ -۳

 نکه، خدا الریان را رحمت کندای -4

 هدایت شود بهشت[= و بخشیده شود ]الله او را بیامرزد[ و به سمت جنت ]ا تا -۵

 آمین. –از او درخواست دارم برای شهادت در راهش و  -۶

 .مسجدالحرام ساخته شداین ]متن[ نوشته شد در سالی که . ۷-۸

 .۷۸ ر سالد -۹

ه عنوان ب یبه از ولید، در دورانی کهجالب اینکه یک کت نداریم. «ی محمدیکتیبه»عبدالملک  یدر دورهس پاز این 

 ست کهالزامی انیز ذکر این نکته . داریم، اما این کتیبه محمدی نیست« قصر برقع»ولیعهد عبدالملک بوده است در 

مثل قاً دقی وجود دارد که من عامدانه ترجیح دادم این سنگ قبر را لحاظ نکنم.یک سنگ قبر از دختری به نام عباسه 

ر در آنجا بحث بر سآگاهانه حذف کردم. به صورت  که در فصل قبل،« نامه مارونیوقایع»یا  «نیقییوحنای »کتاب 

بر به زیرا این سنگ قبود ولی در اینجا بحث بر سر جعل است. های فوق ی رویدادنامهآشکارا تغییر یافته یترجمه

را ن آ یص جعلی یا غیر جعلی بودناست. بدیهی است که ما صلاحیت تشخ ات جدیدجعلیاز احتمال بسیار زیاد 

حذف را آن  ن و...ا کرون، یهودا دی نوو و جودیت کورکوک یا پاتریشی مایکلچون  نداریم ولی از آنجا که افرادی
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 سئلهموقت زیادی صرف این را اضافه کنم که  مسئلهالبته من باید این کنیم. پیروی میها آن اند، ما نیز از کارکرده

ین سنگ قبر حذف شده است ولی چیزی نیافتم. ولی واقعیت این است با بررسی محتوایی این سنگ کردم که چرا ا

توان نشان داد که به حق این سنگ از فهرست اسناد این دوره حذف شده است. ولی از آنجا که ما صلاحیت قبر، می

ی شناساز زمانی که اسلامیاوریم که را ب مسئلهاین جا دارد اینجا  .دهیمنداریم، سکوت را ترجیح میرا آن  بررسی

راه ها آن برخی از متأسفانهآکادمیک جلو آمده و رشد کرده است، چندین و چند سکه و کتیبه جعلی ساخته شده که 

 ای استبشتهنسنگ های جعلی،یکی از این کتیبه است. برای مثال کرده خود را به یونسکو و فهرست آثار تاریخی باز

صصان دار اینکه متخدهد. از این کتیبه فقط چند عکس منتشر شده و خندهمیبه دست « عمر ابن خطاب»از  گزارشی که

کس این ها جعلی است. هیچاند که این عکساند و نشان دادهها گرفتهاین حوزه چندین و چند ایراد از همین عکس

منتشر ن آ و دولت سعودی فقط سه عدد عکس ازمعروف شده، از نزدیک بازدید نکرده « کتیبه الزهیر»کتیبه را، که به 

ه از ن ز همین سه عدد عکس گرفته شده است؛کند کتیبه جعلی است اکرده است. تمام ایرادهایی که مشخص می

بررسی این موضوع خارج از حوصله جستار به هر حال  اند.دیدهرا آن  )و همسرش(آن  کتیبه واقعی که فقط کاشف

 حاضر است. 

 ها:پاپیروس

هی برای آگا این مطلب راگیری و پرداختن به دوران خلیفه ولید ابن عبدالملک، لازم است که قبل از نتیجه

همان چند عدد پاپیروس و در واقع وجود ندارد.  های محمدیپاپیروسعبدالملک  دورهاضافه کنیم که از  هاخواننده

 دارد.ضرورتی ن در اینجا هاآوردن این پاپیروسدلیل  به همین محمدی نیستند. سربرگی که از این دوره باقی مانده،
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 : (conclusion; Is Muhammad the same as Christ) آیا محمد همان مسیح است؟ ؛گیرینتیجه

 آغاز کنیم که: پرسشسه  این فصل را با این گیریاجازه دهید نتیجه

 است؟ «مسیح»آیا محمد همان  -1

 است؟ «یمعیسی ابن مر»آیا محمد همان  -2

 صحیح است؟« محمد رسول الله»کدام ترجمه برای شعار  -3
 ولی پاسخ سوال سوم کدام است؟پاسخ سوال اول مثبت و پاسخ سوال دوم منفی است. به نظر ما 

محمد، عبدالله، های واژههستند. در واقع  یک نفر ابن مریم توا وجود دارد که محمد و عیسیبا این محای هنظری

های هروی کتیبهای نوشتهبیش از هر چیزی مسیح هستند. این نظریه را عیسی ... همگی القابی برای رسول الله و

بتدا شده است. امخالف این نظریه بر خلاف گذشته، اند. نویسنده این سطور به چند دلیل عمده الصخره دامن زدهقبه

 کنیم.ح ل مخالفت با این نظریه را مطراین مطلب، دلایدر بطن  سپس ؛بپردازیمالصخره قبههای نوشتهبا یک مقدمه، به 

د که الصخره در جایی بنا شده بوقبه ولیکن قبل از هر چیزی باید این پیش فرض را در ذهن داشته باشیم که مسجد

ترین مکان جهان نداشتند که این شهر، مقدسپمردم این روزگار می دانستند.می «ناف جهان» یا «شهر خدا»آن را 

های سده چهارم تا خورد. از این رو اورشلیم، پای ثابت آخرالزمانیکه وقایع آخرالزمانی در این شهر رقم می ستا

ظهور  کندلایل این امر زیاد است ولی آمده است. رویکرد تا خود امروز هم پیشهشتم میلادی است. شگفتا که این 

سیح مپس وقت آن رسیده که بپرسیم است.  آن علل ترین، یکی از بزرگوی در این شهربه صلیب کشیدن مسیح و 

 چه کسی است؟

ند. اهمیشه انتظار ظهور وی را کشیده ی فرجام شناختی یهودیان بوده که ایشاناساساً مسیح یا مسح کننده، منج

ان یاز این یهودای هظهور نکرده که نمون هرگز حال در سده هفتم میلادی گروهی از یهودیان معتقد بودند که مسیح

پیرمرد خبره در کتاب مقدس به ابراهیم برادر  دکترین یعقوبی،را در تعلیمات یعقوبی دیدیم و به همین دلیل در 

یامبر مسیح واقعی باشد و این پ –یعنی عیسی ابن مریم  -ترسم همان مسیحی که ظهور کرده بود گوید میمی یستس

 واشد زیرا پیامبر )مسیح( که با چوب و چماق و شمشیر کرایست[ بآنتی= زنند، دجال ]عربی که از آن حرف می

هور ظ یا همان مسیح منجی هستند که پذیرفته بودند از یهودیانی آن دسته ،آید. اما گروه دومنمیتجهیزات جنگی 

ان آینده هستند. پس تا ـمسیحییهودی  این گروه همان در واقع .خرد آن را به صلیب کشیدندکرده و یک عده بی

فتند گظهور نکرده و گروه دوم میتا امروز گفتند مسیح مییک دسته به طور عمده دو گروه وجود داشتند که  اینجا

معتقد باشند که مسیح  هنوز وجود دارند کهای هعیسی ابن مریم همان مسیح واقعی است. پس روشن است که عد

 ظهور خواهد کرد.  روزیها آن فرجام شناختی

پنداشت که عیسی ابن مریم را میوی  یهودیت مسیحی است. و با عقاید دومکر گروه فردی با تف ملکعبدال

به دو شرط: اول آنکه بپذیرند عیسی مسیح، فرزند خدا نیست و صرفاً پذیرفت، ولی مسیحیان  توان به عنوان مسیحِمی

ب را قید صراحتاً این مطلا هبه همین دلیل بر روی کتیبه پیامبر خداست. یعنی در مورد عیسی، آریوسی بیندیشند.
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. به همین دباید مسیحی برای خود داشته باشناعراب نیز دوم آنکه  ناروا نیست که مسیح بنده خدا باشد.که  کندمی

 (A) بیرونیی هادر کتیبه بحث عیسی شناسی و مسیح شناسی خود را به هم پیوند زده و الصخرهدلیل است که در قبه

 کند که الله یکتاست، الله شریکی ندارد، اللهخط به خط تکرار می کند که در آنرا باز می ساسانی-عربشناسی مسیح

سیح یعنی مگوید محمد پذیر است. جز الله خدایی نیست، الله مرکب نیست، و در ادامه میصمد یعنی تفکیک نا

پس سسی که رسول الله است[ ]همچون عیرسول الله است. « برگزیده» ،دیگر یا به عبارتی عبدالملک شناختیفرجام

شناسی  در آنجا صراحتاً مسیحعبدالملک که  داخلی نظر بیندازیمهای به کتیبه اینک بایدکند. همان شعارها را تکرار می

  کند:جدید خود را به این شکل باز می

 «ح و]که خدا[ به مریم افکنده و ر و کلمه خداست الله فقط رسول ،عیسی پسر مریم ]یعنی[ المسیح

 .دست بردارید، این برای شما بهتر است ،«سه»نگویید به الله و پیامبرانش ایمان بیاورید و  ت. وخداس

اروا ن]...[  را که الله تنها خداست، او پاک و منزه است ]چگونه ممکن است[ فرزندی داشته باشد؟چ

عبده و ] اتب پیامبرت و بندهی الله، جان]...[ ا .دباش [بنده یا خدمتکار اللهعبدالله ]نیست که مسیح، 

 میرد، و روزیمد، و روزی که میآدرود بر او روزی که به دنیا . و را داشته باش [ عیسی پسر مریمرسوله

 .کنید این استقیقت در مورد عیسی پسر مریم که در مورد آن مناقشه میح. شودکه دوباره زنده می

 ]...[«؟ بگیرد ا الله باید فرزندیچر

ت است. این عنوانی اس« رسول الله»گوید مسیح یعنی عیسی ابن مریم، در همان ابتدا مینیم در اینجا اگر دقت ک

وید در گخوانند. ضمن اینکه عبدالملک صریح میرا با این لقب نمی دیگر دهند و پیامبرانکه مسلمانان به محمد می

مسیحیان حرف  در واقع وی در مورد مسیحِ مسیح، عیسی فرزند مریم است، نه مسیح دیگری. منظور ما از اینجا

. همان عیسی پسر مریم است ؛یدیگوگوید: مسیحی که شما میبه صراحت میآنان رفته و های زند و به جنگ باورمی

د باش کافی است که بگوی .ندارد فرزندیخدا زیرا  او فرزند خدا نیست، یا تثلیث،« سه گرایی»دست بردارید از این 

کنید مسیح باید خدا یا فرزند خدا باشد. این چیز زشتی نیست که مسیح، عبد یا چرا فکر مید شود. تا چیزی موجو

لم ع قد درون جامعه روشن است. خلیفه در مورد مناقشات این بندها کاملاًمفهوم رسد ی الله باشد. به نظر میبنده

را در دهان خود بنیادین های گرایی شعارسه در مقابل این وگوید که دست بردارید از این سه گرایی. کرده و می

 کوبد.میپندارد، را مشرک میها آن کهمسیحیان 

ه اینک باشد خصوصاً «ابن مریم عیسی»همان  «برگزیده»یا  «محمد» این احتمال هست که در نظر اول، در اینجا

یا  «عیسی رسول الله»عبارت  بعد اندکیشده و  تقریر زمانه واکنش به مسیحیتبنیادین اسلام همگی در های رشعا

رود. ولی کار میه ب ، در قرآن برای محمد همعبارتعین همین  کند. نکته اینکهرا حک می «عیسی عبده و رسوله»

 خص خلیفهش شناختیِمسیح فرجام این مقایسه را تصویر کند کهتواند میها کتیبهدر اینجا باید توجه داشت که این 

عبد ی که عیس ناروا نیستگوید مسیحیان رسول الله نباشد؟ به همین دلیل می س چرا مسیحِهم رسول الله است. پ
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کرده  ساسانی را باز-پس عبدالملک بدون هیچ تردیدی بحث عیسی شناسی عرب الله باشد. برای ،رسولو ]بنده[ 

است  نکته قابل تامل ایناست.  «ضد تثلیث»کند که دین حکومتی از این پس است و در آنجا این مطلب را آگهی می

 بیزانتسی بخشدر  پسندد زیرا در مقابل مسیحیت رومی ایستاده است. ولیاین مطلب را می حاکمیت ایرانی بخشکه 

حال باید این  مشکلات زیادی وجود دارد. (کنیم)یعنی هر چه از سمت رود فرات به سمت اورشلیم حرکت می

ظر به ن شناختی عبدالملک است؟است یا محمد صرفاً مسیح فرجام آیا محمد همان عیسیپرسش را مطرح کرد که 

 لااقل دو دلیل عمده وجود دارد که عیسی و محمد دو نفر هستند: من؛

گوید که روزی عبدالعزیز به ما می م. ۶۹۲تا  ۶۸۹از  اول اینکه اسحاق رکوتی پاتریارک اسکندریه -1

کند. اجازه دهید عین این عبارات را به نقل از یجنجالی صادر م برادر خلیفه و حاکم مصر، دستوری

 کتاب اسلام از منظر دیگران از رابرت هویلند بخوانیم:

 He ordered the breaking of all the crosses which were in the land of Egypt, even 
the crosses of gold and silver. So the Christians of the country of Egypt became 
troubled. Then he wrote a number of notices and placed them on the doors of the 
churches in Misr and the Delta, saying in them: "Muhammad is the great 
messenger (al-rasul al-kabir) who is God's, and Jesus too is the messenger of God. 

God does not beget and is not begotten ."  

 پس .بشکنند نقره را و طلا هایصلیب حتی بود، مصر سرزمین در که را هاییصلیب تمام داد دستور او 

نصب  ادلت و مصر کلیساهای درهای بر و نوشت اعلامیه چند سپس. شدند آشفته مصر کشور مسیحیان

 رسول خداست. نیز عیسی و خداست( رسوال الکبیر) بزرگ رسول محمد»: گفت هاآن در و کرد

 1«شود.است و نه زائیده می زادهنه  خداوند

این یعنی عبدالعزیز و عبدالملک، خالقین محمدیانیسم، از همان ابتدای کار، محمد و عیسی را یکی 

دانستند. چرا و چطور؟ اندکی صبر را یکی می« عیسی و مسیح»و « محمد و مسیح»دیدند. ولیکن نمی

 یم. دهکنید توضیح می

پرداختیم. در اینجا در مورد محمد این عصر  «سکوت»دوم اینکه ما بخش بزرگی از این کتاب را به  -۲

 جداول ،. در همین عصربست برای موارد دلخواه به کاررا فقط  «برهان سکوت»توان نمیهم همین است، 

چون ما اگر حتی . ده استبو محمد پادشاه عرباند که گزارش کرده ۷0۵سند  و یعقوب ادساییشمار گاه

 ازبخشی  ۷0۵سند  وتغییر کرده ادسایی ستخط یعقوب مبنی بر اینکه د ،و چرای هر دو سند را بپذیریم

سکوت اسناد این دوره را چگونه  آنگاهکه تاریخ نگارش آن دقیق معلوم نیست؛ ناقص است  یک متن

 به دلیل چون و چراهایی که دارند، ناد راحتی اگر تمام اسکه این است  موضوعباید ترجمه کرد؟ در واقع 

                                                           

 .Hist. Patriarchs XVI, PO 5, 25 و همچنین ر.ک Hoyland 1997, p. 151  ر.ک -1

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_the_Presbyter#CITEREFHoyland1997
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نیستند:  یکی «عیسی»و  «محمد»دهد هست که نشان می مسئلهباز یک  ،کنار بگزاریمنامعتبر لحاظ کنیم و 

گوید محمد یک صفت مقدس بوده و وجود خارجی یعنی همان برهانی که به ما می «برهان سکوت»

حتی یک سند خارجی پیدا را یکی بدانیم.  «محمد»و  «سیعی»گوید نباید نداشته، همان نیز به ما می

دور به ما این مطلب را گزارش کند. پس این روشن است که ای هکنیم که چه مستقیم و چه با اشارنمی

د دیدنمحمد و عیسی را یکی نمی شناختند،شناختند و اگر میتا حد زیادی محمد را نمی مردم این عصر

 گفتند. می یسخن وگرنه در این مورد قطعاً

و ن گونه که یهودا دی نوو هما برخلاف روایات متعارف مورخان اسلامی، این مورد اخیر بسیار مهم است. زیرا

کلافه  و در شناخت وی محمد کیستدانند نمیبه درستی  ۷۳0تا دهه  تقریباً هامرزیبرون ،دنپندارمیجودیت کورن 

 گزارشاتی از محمدیوحنا دمشقی به ما  ؛الصخرهقبه هایس از نصب کتیبهسال پ ۷0تا زمانی که  !انددر گم و سر

ام گزاری به نکه یک بدعت اندمتوجه شده مرزیبرون نویسندگان و مورخانکند اثبات میکه  دهداعراب می پیامبر

 وجود دارد.  با فلان رئوس شخصیتی محمد

ناسند شاز محمدی که به درستی نمی تصور مردم زمانه. هیمکه باید توضیح د وجود داردمهمی اما اینجا یک مساله 

محمدگرایی به تازگی آغاز شده و مردم زمانه  ی است.دیگر چیزیا عبدالعزیز دالملک و بیک طرف، ولی تصور ع

ب و سده بوکر و نق سایت هایشناسند و این مطلب را به زودی با کتیبه)حتی اعراب( نیز به درستی محمد را نمی

محمد و  و یا بهتر بگوییم خالق این عصر برای ما مسئله این است که پادشاهکنیم. پس آن اثبات می پیرامونو  نسانا

 ها را کنار هم بگزارید:ای تمام دادهلحظه اندیشد!؟محمدیانیسم چه می

)رسول  تاسالله  بزرگ رسول ،محمد»در کلیساها نصب کردند که  برگوید اسحاق رکوتی به ما میه گفتیم چنانک

باید با طرفداران این نظریه که محمد و عیسی  «خدا نه زاده و نه زاییده شده است.و عیسی نیز رسول الله است.  کبیر(

ین جملات چرا باید ا این دو فرد را یکی بینگاریم در این صورت یک نفر هستند این پرسش را مطرح کنیم که چنانچه

زوماً زیرا این جملات ل الصخره جمع زد؟های قبهتوان با کتیبها چگونه میاین مشکل ر نوشته شود؟سر در کلیساها 

ی ااست. این صفتی مقایسه «محمد رسول کبیر»گوید ولی به وضوح می . اساساً این عباراترانداز دو نفر سخن می

را به هم  محمد و عیسی الصخره آشکاراهای قبهگیرد. ولی از طرفی کتیبهمقایسه بین دو نفر انجام می همیشه است و

 توان این مشکل را حل کرد؟ پیوند زده، حال چطور می

ملات این جپرتاب کنیم. خواهیم دید که  میلادی ای خود را به فضای اواخر سده هفتمکافیست لحظهبه نظر من 

 عین حال محمد است. و در «رسول الله و مسیح» ؛عیسیدهد که عبدالملک قصد دارد که اعلام کند نشان می آشکارا

 ناختیشفرجام مسیحِ کنرا همچون مسیح، ولی «محمد» ،مروان عبدالملکاست. این یعنی  «سول الله و مسیحر» ،نیز

قط د فبه همین دلیل است که محمد تا چند دهه بع بیند.یان میـمسیحمسیحِ  همچون و عیسی را بیندمی اعراب

ی هشام ابن ای که در دورهنامهضمن اینکه زندگیندارد.  از خود اینامهاست و هیچ زندگی «رسول الله»واجد عنوان 
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اب دهد که اعراند؛ خود نشان میهای ابن اسحاق( برای محمد ساختهی عباسیان )با نوشتهعبدالملک و سپس در دوره

در  دالملک و نه]آنگاه نه در زمان هشام ابن عببینند. اگر محمد و عیسی یک نفر باشند محمد و عیسی را یکی نمی

بات اثبر  های کلامی،و جدل بحث ؛تنها شود ونامه برای محمد دیده نمیضرورتی بر ساختن زندگیهای دیگر[ زمان

د )یا همان همین که اثبات کنند که محماین یعنی  کند.کفایت می های آریوسی در مقابل شرک مسیحیان تثلیثیاندیشه

بینیم کند. ولی در عوض میست، خدا یکتاست و بخش پذیر نیست، کفایت میعیسی ابن مریم( خدا یا پسر خدا نی

بیند، محمد را هم به مثابه رسول درست به همان اندازه که عیسی را رسول الله می که عبدالملک، خالق محمدیانیسم،

ز بینیم. تنها پس ایی محمد نمکند. به همین دلیل است که تا این زمان حتی یک جمله از زندگی نامهالله لحاظ می

شود. و به مبنی بر پادشاه بودن محمد آغاز می ۷0۵های یعقوب ادسایی و سند این زمان است که به تدریج نوشته

با سندی که در این زمان ثبت شده،  ۷۲4اند ولی از سال سال پادشاهی به محمد داده ۷ها همین دلیل است که آن

 یابد. ش میسال افزای 10میزان پادشاهی محمد به 

است که در کتب مقدس وعده ظهورش داده شده بود. « ایبرگزیده»پسر میلادی   ۷۲4پس محمد تا سال 

س پمحمد ظهور کرده است. ای که در فصل چهارم این کتاب به صورت مبسوط به آن پرداختیم. اینک، برگزیده

م کنند که هلیل است که این جمله را نصب میمحمد نیز مسیحِ عقایدِ یهودیتِ خاخامیِ عبدالملک است. به همین د

است. این یعنی محمد  «محمد رسول کبیر»کنند تاکید میمحمد رسول الله است، هم عیسی رسول الله است ولی 

 ؛الصخرهای قبههدهد. از این رو کتیبهبه مسیحِ مسیحیان تقلیل میفقط مسیح واقعی است و عیسی را  ،برای عبدالملک

از اینجاست  د.کنرسول الله و یکتاپرستی و انتقاد از سه گانه باوری را به بهترین شکل ممکن بیان میمحمد، عیسی، 

ست. دیگری ا اعراب بوده پندارد او پادشاهمیاز نویسندگان . یکی توجیه عقلایی داردکه گیجی و آشفتگی مسیحیان 

با وجود م.  ۷۲۵تا  ۶۹0به همین دلیل از  ... پسپندارد او آموزگار است و، یکی میشناسدوی را نمیاز بیخ و بن 

در ذهن  فقط داند محمد کیست. زیرا محمدی عبدالملک و دستگاه حاکم، هیچ کس نمیتبلیغات سنگین و گسترده

این عنوان )یعنی رسول الله( است که « رسول الله»فقط یک شعار با یک عنوان  عبدالملک وجود دارد. در واقع محمد

 . نتیجتاً اگر از یکیعنی محمد هم برای مسیح فرجام شناختی عبدالملک ، وکاربرد دارد« سی مسیحعی»هم برای 

رسید اگر از عبدالملک بپ اینکداند چه جوابی بدهد. مسیحی در این عصر بپرسید که محمد کیست به درستی نمی

در ذهن دارد چیز بیشتری برای تی شناخو فرجامآل که محمد کیست خود او نیز جز اینکه از محمد یک تصویر ایده

، اشی ابداعینامهعبدالله )و بعدها در زندگی و نقش رسول الله،نقش گفتن ندارد. از این رو محمد در نقش منجی، 

ید کنشود. آری، حقیقت در مورد مسیح که در مورد آن مناقشه میظاهر می «مسیح»فرزند عبدالله( و در آخر در نقش 

)عیسی و  یا منجیباشد. زیرا مسیح  (ی اللهبنده یعنیعبدالله )و همچنین ارد که مسیح رسول الله، این است. شرمی ند

. زیرا خدا نه زاده و نه زاییده شده است. زیرا الله صمد است. زیرا الله یکتاست و تفکیک مخلوق الله استمحمد( نیز 

 ست. آری، دست بردارید از سه، و به یکتایی اللهناپذیر است. زیرا الله بخش پذیر نیست. شریکی ندارد. مرکب نی
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ح مسی که هر دو همانچنگ بزنید. یعنی به صمد بودن الله ایمان آورید و به اینکه رسول الله )محمد یا عیسی = 

 ( نه فرزند وی، بلکه مخلوق اوست. . ولی محمد و عیسی با هم مساوی نیستندهستند

خواهد بگوید و هر تفسیری غیر از این با است که عبدالملک می بزعم نویسنده این سطور، این تمام چیزی

 ورانداین  نویسندگان تمام توان سکوتمی است که شود که بالاتر آوردیم. تنها در این حالتمشکلاتی مواجه می

صخره، لاهای قبهمرزی، عنوان رسول الله برای عیسی و محمد، کتیبه برون مولفین گیجی و ابهام برهان سکوت[= ]

و نیز مسیح فرجام شناختی عبدالملک را با جملاتی که اسحاق رکوتی « محمد»خالی از محتوا بودن پاژنام مقدس 

  برای ما نقل کرده جمع زد.

 این است که:« محمد رسول الله»یادین با تمام این اوصاف بهترین ترجمه از شعار بنبنابراین، 

 

 
   : 57-6تصویر 

  مسیح فرجام شناختی عبدالملک = محمد

 «  انـمسیحی»مسیحِ فرجام شناختیِ  =  عیسی ابن مریم
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 : (the rise of Al-Walid ibn Abd-al-Malik)  ولید ابن عبدالملکظهور  -6

هجری  ۸۵بوده است. عبدالملک در حالی در سال « محمدیانیسم»و « خالق محمد»دیدیم که عبدالملک ابن مروان 

ی وی از شرق تا غرب نبود، بلکه در میلادی درگذشت که میراث وی فقط امپراطوری گسترده ۷0۵مصادف با 

کار حیات سیاسی عبدالملک است. امروزه ترین جریان سازی کرده است. این شاید بزرگسرتاسر این امپراطوری 

خره یا الصی واقعیت این است که ساختن سازه قبهول نایی از فلان حاکم باقی ماندههمه سعی دارند بدانند که چه ب

تواند موقت و ناپایدار باشد. اما میراث عبدالملک چیزی است که آب و هر چیز دیگر، میهای ها و کانالساخت راه

ی[ سابژکتیو ]ذهن، یک جریان ابژکتیو ]عینی[شود زیرا عبدالملک فارغ از امور هنوز هم در سرتاسر دنیا دیده می

 هروشن است کر سرتاسر امپراطوری پذیرفته شد. د« اسلام»جریانی که در آینده با نام . ریزی کرددگار را پیمان

قم از کوه صهیون رآن  که نقطه آغازشد الزمانی عبدالملک آخر یپروژه جریانی که از شرق ایران آغاز شده، تبدیل به

خواهد این جریان در نظفه خفه او نمیرا قانع کند،  دالملکبدیهی است که این جریان باید ماندگار شود تا عب خورد.

سازی عبدالملک از یک طرف، و کار فرزندان و برادران شود. پس جریانبرای همیشه در تاریخ مدفون می شده و

وی از طرف دیگر، به شکل بنیادینی اهمیت دارد. در واقع حرف این است که فقط ساختن یک جریان مهم نیست. 

 دارد.  تاسیس آنها، اهمیتی بیش از ایداری این جریان طی سالبلکه پ

ک ابن مروان، اولین کسی است که باید این جریان را حفظ کند. ولید از همان ابتدای کار خود ولید ابن عبدالمل

 کرد. آپوکالیپتیک پدرش را کنار گذاشته و به تقویت محمدیانیسم مد نظر خودش فکر میهای دیدگاه

ترین اقداماتی که ولید انجام داد تخریب بنای آرامگاه یوحنای معمدان یا همان یحیای تعمید دهنده بزرگ یکی از

یک  پنداشت که امور کشورداری با داشتنبود. گفتیم که آرامگاه یحیی برای معاویه بسیار با اهمیت بود زیرا وی می

تری پیش رود. ولی معاویه تواند به وجه ساده، میدین و یک آرامگاه مقدس و جریان داشتن تفکر مذهبی در مردم

هیچ دین یا مذهب مشترکی که سرتاسر امپراطوری وی را پوشش دهد در دست نداشت. عبدالملک تصمیم گرفت 

ساخته شده را حفظ کند به همین دلیل آرامگاه  جریانِفرزند عبدالملک  ،ولیدخود جریان سازی کند اما نیاز بود که 

جد مس»مسجدی را ساخت که امروزه به آن  اقع کلیسای بزرگی شده بود را تخریب کرده و به جاییحیی که در و

 ت.هایی به این امر اعتراف کرده اسخودش با نصب کتیبهابن عبدالملک  ولید شناخته شده است. «جامع اموی دمشق

ز قرار زیر اودی و محمد ابن شکیر الکوفی به نقل از مسعآن های ها به ما نرسیده ولی گویا نوشتهاین کتیبه متأسفانه

 :بوده است
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 :کتیبه اول

(A) Shorter version:  

 Our Lord is God, we worship only God. There has ordered the building of this 
mosque and the demolition of the church that was there the servant of God Walīd, 
the commander of the faithful, Dhu l-Ḥijjah of the year eighty-seven. 

 
 

 بدالله ]بنده یا خدمتکار خدا[ ولید، امیرالمومنین، . عپرستیمروردگار ما الله است، چیزی جز الله را نمیپ

 .۸۷سال  هالحجیدر ]ماه[ ذ .بود کردآن  امر به ساختن این مسجد و خراب کردن کلیسایی که در

 دوم:کتیبه 

 (B) Longer version: 

 In the name of God, the Merciful, the Compassionate. There is no compulsion in 
religion, the right way has become distinguished from error, and he who rejects 
false deities and believes in God has grasped a firm handhold that will never break, 
God is all-hearing and all-knowing. There is no god but God alone, He has no 
associate, we worship none but Him.Our Lord is God alone, and our religion is 
Islam and our prophet is Muḥammad, may God incline unto him and give him 
greeting. There has ordered the building of this mosque and the demolition of the 
church that was there the servant of God and commander of the faithful Walīd in 
Dhūl-Qaʿdah of the year eighty-six. 

 
 نام الله بخشنده مهربان به 

 .راست از راه اشتباه تمییز داده شده است راه ؛دین حق انکار شدنی نیستیعنی  :اکراه فی الدین  لا

که  محکم چنگ زده است،ای هاشتباه[ را انکار کند و به الله ایمان داشته باشد، به دستگیر= کس خطا ]هر

یچ خدایی جز الله یکتا نیست، او شریک . هداناستای هدهد، و الله شنونداز دست نمیآن را  گاههیچ

 قبلاًاست ] پرستیم، پروردگار ما الله یکتاست، دین ما اسلاماو را نمی سی جز[ کمرکب نیست= ندارد ]

پیامبر ما محمد و  [ت.توضیح دادیم در این دوران یعنی امت ما سازگار است، یا جامعه ما یکپارچه اس

یی ابدالله، امیرالمومنین، ولید، امر به ساختن این مسجد و نابودی کلیسع .است، الله جانب او را داشته باش

 . ۸۶ل بود کرد، در ذی القعدة ساآن  که در

و دیگری سال آن  ۸۶های ولید نوشته شده باشد. زیرا یکی سال آن را بعید است که دقیقاً همین کلمات در کتیبه

د گویهجری زده است. این یعنی حداقل یکی از راویان، خود این کتیبه را ندیده و یا برای مثال آنجا که می ۸۷را 

نماید. احتمالاً این تصور نویسنده از کتیبه است، گرچه قبلاً گفتیم این عبارت در این عجیب می« ا اسلام استدین م»

اند اند به طور کلی شنیدهعصر به چه معناست. ولی احتمالاً مسعودی یا محمد ابن شکیر الکوفی که آن را نقل کرده

ه هر اند. بای از قرآن را نقل کردهرویت نکرده و از این رو آیهها چه چیزی نوشته شده ولی دقیق آن را در این کتیبه
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ها در آنجا نصب شده است. با این اوصاف در این کتیبه عملاً گیریم که دقیقاً همین کتیبهحال ما فرض را بر این می

ملات ه تک تک جالصخره به مردم جهان اعلام شده است. کاملاً روشن است کمانیفست مروانیان با الگوگیری از قبه

ترین جملات، بیشترین مفاهیم را رسانده است. از نام محمد فقط به عنوان شعار با دقت بیان شده زیرا در کوتاه

استفاده شده است. تاکید بر یکتا بودن خدا و شریک نداشتن وی شده است و تاکید بر « محمد رسول الله»همیشگی 

 ترین عبارات کل تاریخ اسلام در این کتیبه دیده شود.ترین و بنیادیمهماینکه ذات او مرکب نیست. اما شاید یکی از 

است و چه عامدانه، چه سهوی، ترجمه آن « الکرسیآیه»ی طولانی و معروف به نام عباراتی که بخشی از یک آیه

ز آیه بخش ا را در دستور کار خود قرار داده این« خوانش سریانی آرامی قرآن»کذب است. کریستوفر لوگزنبرگ که 

 کند:)لا اکراه فی الدین...( را به این شکل ترجمه می

  .دین حق انکار شدنی نیست. راه راست از راه ناراست تمییز داده شده است 

کنند در دین هیچ اجباری کنند و به سادگی ترجمه میمعنا می« اجبار»را « اکراه»در اینجا مترجمان اسلامی، کلمه 

و از  «در دین جای هیچ اجباری نیست»معنای این آیه این است که  گوینداریخ اسلام میدر تنیست. شگفت آنکه 

دانند که این دین کاملاً اجباری ترین افراد از اسلام نیز میاطلاعکنند؛ این در حالی است که حتی بیآن دفاع هم می

 است و حتی اجازه خروج از آن ندارید. 

 ها این عبارت اضافه شده: ک و تصحیحات ولید دیدیم که در جایی در سکههای عبدالملقبلاً در تحلیل سکه

 «حتی اگر مشرکان را خوش نیاید[«. و لو کره المشرکون[ 

« خوش آمدن از چیزی»]که کلمات مکروه یا کراهت از مشتقات این فعل است[ به معنای  «ک.ر.ه» مصدر

ه در واقع این آی «ندارد نیامدنخوش » ؛به زبانی دیگر یا «انکار شدنی نیست»یعنی  «لا اکراه»است. در اینجا هم 

 راه راست از راه ناراست تمییز داده شده است.« در دین جای هیچ انکاری یا خوش نیامدنی نیست»گوید که می

روشن است که این عبارات در حکم فراخوان به مردم شرق تا غرب و شمال تا جنوب امپراطوری است. ولید 

آید و را خوشم می xمفهوم را برساند که دین حق روشن و واضح است. این گونه نیست که بگویید  خواهد اینمی

آید و قبولش ندارم. در دین حق جای خوش نیامدن نیست بلکه کافی است کمی فکر خوشم نمیy قبول دارم و از 

 کنید تا ببینید چقدر ساده، راه درست و غلط جدا و تمییز داده شده است. 

سیم. رهای سایت سده بوکر و نقب میان طور که گفتیم این عبارات حکم فراخوان دارد. ما به زودی به کتیبههم

که  ۷۲4تا  ۷04های شود. در سالجایی که در آن یهودیت مسیحی و حرکت نظری سده هشتم به وضوح دیده می

قاید یهودیت مسیحی آرام آرام در حال بینیم که عحد فاصل بین مرگ عبدالملک تا آغاز خلافت هشام است، می

تواند باشد که فراخوان عبدالملک و ولید در است. معنای این چه چیزی جز این می« محمدی»تبدیل شدن به عقاید 

م.( به تدریج  ۷4۳تا  ۷۲4دهه ابتدایی قرن هشتم، به آرامی در حال پذیرفته شدن است تا جایی که از دوره هشام )

 اند. مدیانیسم قدم برداشتهعوام هم به سمت مح
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 که امروزه از بین رفته است های مسجد جامع امویکتیبه: 58-6تصویر 

 :ابن عبدالملک ولید دورههای پاپیروس

که  هاییباقی نمانده است ولی از همین اندک پاپیروساز عصر ولید زیادی های همانند دوره عبدالملک پاپیروس

نیادین بهای عبارت ،حکومتیهای مالی و سربرگهای ها و رسیدها و پاپیروساز طریق نامهیابیم که باقی مانده در می

 اند که محمد کیست.سردرگم ۷۲۵تا  ۶۹0ها از خارجیاین رو در حرکت است. از « محمد رسول الله»اسلام از جمله 

چرا که شناختی از وی  کنندرا درک نمی «محمد رسول الله»بینند ولی عبارت بنیادین اسلام را میهای شعارها آن

 خوانند ولی خبری از اعطای مقام نبوت به محمد نیست. محمد را پادشاه میاین رو از ندارند. 

 ین سال زندگی و حکومت ولیدآخر درم.  ۷1۵-۷14و دیگری به سال  م. ۷0۹زیر یکی به سال های پاپیروس

بنیادین خود باقی های یعنی در سطح شعار در همان قدم اولنوز هم هجامعه اسلامی  نددهنشان مینوشته شده که 

بنیادین ای هها را تصحیح کرده و شعارتوان دوره ولید را به دوره تبلیغاتی تعبیر کرد. او سکهدر واقع میمانده است. 

ی هاشهرهای فرمانده برای امیران وکند ولی تواند به آرامی اضافه میدین تازه تاسیس حکومت را در هر جا که می

اختیار ها آن . این یعنی بهتعریف نشده و آزادی عمل به آنان داده شده استکل مشخصی تحت فرمان حکومت، پروت

پسندند منتشر کنند. این نکته جالبی است زیرا در گونه که میآن  ها راها و سکهها و پاپیروسداده شده تا سربرگ

پسندد که یماین گونه که سیستم عقیدتی حکومت، به مردم اجبار نشده و ولید نیز  نقب نیز روشن استهای کتیبه

بل اوسیس ج عوام سده بوکر و نسانا و نقب وهای این جریان سیر طبیعی و سرعت طبیعی خود را طی کند. در کتیبه

فرماندهان سلطنتی نیز هست. و امیران شود. این مورد در مورد دیده نمی گونه فشار حکومتی برای مردم عوام... هیچو
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ه گفتیم ک ندی قبل )در دوره عبدالملک( شرح آن آمد،چکه  صحیحات حکومتی ولید،برای مثال در مورد همین ت

در آنجا قول دادیم که در دوره  شود.ها نیز دیده میاست و این در پاپیروس ها تصحیح شدهدر سکه قرآن عباراتی از

حات یک والی، به نام عبدالملک ابن عبدالله، تصحیآن  اوریم. این همان پاپیروس است که درولید پاپیروس مربوطه را بی

م.  ۷10دهد که تا سال م. نشان می ۷10-۷0۹عربی مصادف با  ۸۹ سال برده است. این پاپیروس بهبه کار  ولید را

 :اوضاع به همان منوال قدیم است و فقط تبلیغات ولید بیشتر شده است

 

 داراولین سربرگ تاریخ – هجری 89پاپیروس سال : 59-6تصویر 

 

The translation this: 

1. [In the n]ame of Go[d, the Compassionate, the Merciful] 

2. [In the name of God, the Compassio]nate, the Merciful. 

3. [There is no god but God alo]ne, Maamet is the Messenger of God. 

4. There is no god but God [alone, and He has no associate] 

5. He begets not, nor is He beg[otten and He has none that is like unto Him] 

6. [….] 
7. […] to true religion. 

8. Muḥammad is the Messenger of Go[d, He has sent him with guidance and true religion] 

9. The servant of God Al-Walī[d, Commander of the Faithful] 

10. [The servant of God Alulid, Commander of] the Faithful. 

11. [ʿAbdallah bin ʿAbd al-Mal]ik, governer. 

12. This belongs to that which was decreed by the Amir [ʿAbdallāh bin ʿAbd al-Malik] 

13. in the year [eighty nine]. 
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 :ترجمه فارسی

 به نام خداوند بخشنده مهربان -1

 به نام خداوند بخشنده مهربان ]یونانی[ -۲

 خدایی جز الله نیست، محمد رسول الله است. ]یونانی[ -۳

 خدایی جز الله نیست، او شریکی ]در ذاتش[ ندارد.  -4

 نه زاده و نه زائیده شده است. -۵

۶- ]...[ 

 دین حق ]یونانی[]...[ به -۷

  فرستاد به هدایت دین حقمحمد رسول الله -۸

 عبدالله الولید امیرالمومنین -۹

 عبدالله الوالید امیرالمومنین ]یونانی[ -10

 عبدالله ابن عبدالملک ]یونانی[ -11

 این دستور داده شد توسط ]عبدالله ابن عبدالملک[ -1۲

 م.[ ۷0۹سال = . ]۸۹در سال  -1۳

ین آخر دهد ولید تاضاع به همین منوال است. این نشان میم. باز هم او ۷1۵-۷14در پاپیروس دیگری به سال 

سال حکومتش، کار زیادی را جلو نبرده است فقط میراث پدر را حفظ کرده است. از آنجا که این پاپیروس هم مثل 

 کنیم.عبور میآن  پاپیروس قبلی است از ترجمه
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 ن عبدالملک؛ آخرین سال سلطنت ولید ابهجری 96پاپیروس سال : 60-6تصویر 

 وضعیت تغییر چندانینیز  شودابن عبدالملک، که پس از ولید مدت کوتاهی پادشاه می حتی در دوره سلیمان

نام سلیمان و ولید هجری  ۹۹م. مصادف با  ۷1۷سال  بهکه دارد این است که  اینکتهنکرده است. پاپیروس زیر تنها 

تفا کنیم و به تصویر پاپیروس اکعبور میآن  ثل قبل است، ما از ترجمهمدقیقاً  از آنجا که عبارات .شودبا هم دیده می

 کنیم.می
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 ؛ آخرین سال سلطنت سلیمان ابن عبدالملکهجری 99پاپیروس سال : 61-6تصویر 

تا  ۷0۹های جالب است. قره ابن شریک حاکم مصر در سال «قره ابن شریک»ها مورد در بررسی این پاپیروساما 

کسی در این دوران، سربرگ و پاپیروس باقی مانده است. زیرا در برخی از  است و از او بیش از هر م. بوده ۷14

 مسئلهها به قبطی عبارات محمدی وجود ندارد. این د ولی در برخی از نامهشووی عبارات محمدی دیده میهای نامه

خدا را »ها عبارات عام دینی مانند یاری از نامهدهد. در واقع با توجه به اینکه در بسحوزه اختیارات وی را نشان می

توان نتیجه گرفت در این دوره، تمایز آشکاری بین و... استفاده شده می« به یاری خدا»، «به امر خدا»یا « کنیمشکر می

توانست عقاید شخصی فرد مییعنی  ؛سمی و عقاید شخصی وجود داشته استرعمومی سلطنتی و های اعلامیه

اساساً  بدون اینکه تفتیش عقاید شود. بالای سلطنتی هم حضور داشته باشددر مدارج  اتفاقاًو  داشته باشدخویش را 

حمدی باشند تا باید مزیردستان حاکمیت در این دوره، در حال محمدی شدن است و هنوز اصرار چندانی ندارد که 

شود. می رسمی دیدههای ه ابن شریک و سربرگقر شخصیِهای در نامه به وضوح. این پست و مرتبه حکومتی بگیرند

 رسد خود قره ابن شریک هنوز به محمد گرایی روی نیاورده است و عقاید یهودیت مسیحی یا چیزی شبیهبه نظر می

های حتی یک نوشته در کتیبه شگفت انگیز است که اند.جالب اینکه عوام هم در این دوره محمدی نشدهرا دارد. آن 
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م. عوام هنوز به محمدگرایی روی  ۷۲4دهد که تا وره هشام ابن عبدالملک، محمدی نیست. این نشان میتا د عوام،

روشن . کندحرکت می و به آرامی و با سرعت طبیعی خود یا بهتر بگوییم، محمدیانیسم در حرکت است اندنیاورده

 باشیم که به یکباره، در مدت زمان کمی نباید انتظار داشته است که این حرکت نیاز به زمان طبیعی خود دارد پس

رود شده باشد ولی این انتظار می یرعوام باقی مانده محمدیها و هر چیزی که از عوام و غها و پاپیروسی کتیبههمه

ار ما جالب است که این انتظها دیده شود. ها تغییر کند و آرام آرام محمد نیز در کتیبهکه به زودی رنگ و بوی کتیبه

برون مرزی که در این کتاب بارها تکرار شده که های عوام، هم با نوشتههای شود. هم با کتیبهلی دقیق برآورده میخی

 با محمد به عنوان پیامبر آشنا شدند.به بعد، م.  ۷۲۵از حدود 

 

 :و نقب سده بوکرسايت در عوام های کتیبه

م، نکات بسیار کنیسیس را بررسی میو، نقب، نسانا، جبل اها یا حتی صدها کتیبه یافت شده در سده بوکروقتی ده

 شود و تا قرن دهمها از اواخر حکومت عبدالملک و اوایل حکومت ولید فرزندش آغاز میرسیم. این کتیبهجالبی می

، معمولاً اییابتدهای کتیبه اکثر رود. نکته تامل برانگیز ماجرا اینجاست کههجری هم جلو می ۳00تا به قولی میلادی یا 

های رود کتیبهجلوتر میها آن طلب مغفرت از الله، خدای عیسی یا موسی یا هارون را دارند. ولی هر چقدر تاریخعوام 

دهد که محمدیانیسم برای عوام در زمان خلافت هشام ابن شود یعنی به وضوح نشان میمحمدی بیشتر یافت می

ا رسیدیم. در واقع بارهآن  ادعایی است که فصل قبل نیز بهدقیقاً  است. این م.( جا افتاده ۷4۳تا  ۷۲4عبدالملک )از 

هجری( خبری از محمد در هیچ کجا نیست.  ۷0تا  1م. ) ۶۹0م. تا  ۶۲۲در این کتاب تکرار کردیم که ]حدودا[ از 

شود. ولی جسته و یدیده م« محمد رسول الله»سلطنتی با عبارت های هجری( کتیبه 100تا  ۷0) ۷۲4م. تا  ۶۹0از 

م.( که حکومت هشام آغاز شده تا  1۲۵تا  100م. )از  ۷۲4شود. ولی از ی محمدی از عوام یافت میگریخته کتیبه

کاملاً  اهشوند. یعنی کتیبهتر میعوام هم محمدیهای که کتاب یوحنای دمشقی نوشته شده، رفته رفته کتیبه ۷۵0

توان نویسندگان خارجی را به عدم اطلاع شود که نمیپس بار دیگر اثبات می خارجی هستندهای هماهنگ با نوشته

یهب، گیوارگیس، آتاناسیوس دوم و... که اصطلاحاً خارجی هستند ولی در فارغ از افرادی چون یشوع. متهم کرد

خود را  پیرامونع اند، این انتظار که وقایاند، افرادی چون یوحنا دمشقی در دربار هم بودههمین منطقه رشد کرده

 نفهمند، مضحک است. 

عوام که بدون تاریخ هستند را چگونه به تاریخ خاصی پیوند های رسد که کتیبهر این نکته ضروری به نظر میذک

ک شناختی از یباستانهای زیادی برای تشخیص این امر وجود دارد. تکنیکهای راهواقعیت این است که دهیم؟ می

ها خ به کتیبهتاریفلان از « حیا و میتا»برای مثال مفهوم  آید.نیز به یاری متخصصان می شناختیانزب یهاسو، تکنیک
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ای هشخص شدقبل از تاریخ مبرای  ه این فنواژه را داشته باشد، با احتمال قریب به یقینک ایهکتیباضافه شده، پس هر 

 ه یادگارب چند کتیبه از خودآن  هایی است که نویسندهبهتشخیص این امر، کتیهای هایکی دیگر از ر نیست. یا اینکه

هست که از خدای موسی یا هارون حرف  yیا  xبدون تاریخ از شخصی به نام  ایهکتیببرای مثال  گذاشته است.

وان تگذاشته است که می از خود به جای تاریخ با ذکر دیگر، این بار یزند. همین شخص کتیبه دیگری در جایمی

دن ها تکنیک هایی برای پیدا کرشناسباستانبه هر حال  کتیبه دیگر او در چه حدودی است. تاریخ نوشتن فهمید

شان ریبیهایی هم موجود باشند که زدن تاریخ تقها دارند. البته و صدالبته که ممکن است کتیبهتاریخ تقریبی کتیبه

سند عینی استفاده کرد. با این به عنوان  هان کتیبهتوان از ایصورت نمی دشوار و یا حتی ناممکن باشد. در این

 ۷1۵عوام را مشاهده کنیم که از دوره عبدالملک تا پایان دوره ولید )های توضیحات جا دارد که چند مورد از کتیبه

 :دمثال زیر دقت کنیبرای اینکه ببینیم چقدر کار آکادمیک با کار احساسی تفاوت دارد به اند. م.( نوشته شده

 :نوشته استآن  در دست داریم که در «عمرو ابن حکیم»فردی عوام به نام کتیبه بدون تاریخی از 

 الهم انک 

  المعیذ ربی 

 ]...[ المعیذ من 

 بن عمرو ...تغفر لحکآن  السـ]ـعـ[ـیر 

 ما تقدم من ذنبه و ما تاخر 

  :فارسی ترجمه

 ست. که حکیم بن عمرو را ببخشی. گناهانش ای الله تو پناه هستی. پروردگارم، کسی که پناه از ]آتش؟[ ا

 ها را.ها و بعدیقبلی ،را

 دانیم که اینبینیم. پس چطور ما میهیچ چیزی که ما را به تاریخی رهنمون کند، نمی ،در این چند خط نوشته

متن  اگر بهین سال حکومت عبدالملک نوشته شده است؟ به غیر از این مطلب، آخر هجری( ۸۵م. ) ۷04کتیبه در 

ه یعنی تشخیص دادیم ک ترجمه کردیم. «حکیم بن عمرو»را « بن عمرو ...لحک»عبارت کنید ما  دقت عربی و فارسی

از خود به جا گذاشته که  زیادیهای دلیل این امر این است که این فرد کتیبه ابن عمرو بوده است. «حکیم»اسم او 

فاده استو... « لا مفقود»، «غیر هالک»، «حیا و میتا» «رب العلمین»، «جنه»یا « ذنبه»مثل  کلمات تکرارینیز از ها آن در

 خراشیده ۷04که او در سال  تاریخ داری به کتیبهمثلاً م. نوشته شده است.  ۷04به سال  ها حدوداًکند. این کتیبهمی

 :است، دقت کنید
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 غفر الله لحکیم بن 

 عمرو غیر هالک و لا مفقو 

 دامین رب العلمین رب 

 اجمعین و کتب الناس 

  فی مستهل ذی الحجه سنه 

 خمس و ثمنین مـــــــــ 

 ادخله الجنه 

 ]...[ 

  :فارسی ترجمه

  ]ها و الله، حکیم ابن عمرو را ببخش، زنده و باقی. آمین پروردگار جهانیان، پروردگار مردم، همه آن]ای

یا  ۷04دف است با دسامبر ]تاریخ مصا او را وارد جنت کن. ،۸۵الحجه، سال این نوشته شد در روز ذی

 م.[ ۷0۵ژانویه 

 :در کتیبه دیگری نوشته استای دیگر همین شخص در نمونهیا 

 ]اللهم اغفـ]ـر 

  ]لحـ[ـکـیم ابن عمر]و غیر[ 

 ]ها]لک 

 :یا در کتیبه دیگر

  غفر الله لحکیم ابن عمرو 

 ]غیر هالک و لامفقو]د 

 :یا کتیبه دیگر

 لالا غفر الله الحکیم 

 [غیر هالک و ]لا 

 :و کتیبه دیگری از همین شخص

 ماتقدم اللهم اغفر لحکیم ابن عمرو 

 انک علی  من ذنبه و ماتاخر 

 کل شی قدیر 

 ]....[ 
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 :و باز هم کتیبه دیگر با همین کلمات تکراری

  غفر الله 

 ]...[ لعبد الله ابن 

 ]...[ حـــیا و 

 غفر الله لحــکیم بن عمرو 

 غیر هالک 

 هایمعروفی که روی سکهآیه  ، از سطر پنجم به بعد«حکیم ابن عمرو»های جالب است که در یکی از کتیبه

ت کتابرا حکیم ابن عمرو آیات  بینیم ولی ما شک نداریم اینرا میاضافه شده  ۶۹0، از اواخر دهه عبدالملک و الوالید

به آیات  فه شدن اینشناسان تاریخ تقریبی اضاحتی باستان است. زیرا نوع دستخط وی تغییر کرده است. نکرده

دهد که چگونه کار نشان می به وضوحاین نمونه  سال بعد تعیین کردند. ۷0عمرو ابن حکیم را در حدود های نوشته

 تواند زوایای پنهان تاریخ را آشکار کند. خود، می یهاعلمی، با پیچیدگی

 :بینیمدر این کتیبه می

1. ]...[ 

 غفر الله ]...[ .2

 ]لحکیم ابن عمرو کل[ .3

 نب ا]ذنبه[ ]قط[ذ .4

 صل علی ]محمد[ ]...[ .5
 ]ارسله[ ]...[ .6
7. ]...[ 
 ]...[ و بدین .8
 الحق ]لیظهره[ علی الدین کلـ]ـه[ .9

 ]و[ لو کــ]ره المشرکون[ .10

مات درون و با توجه به کل ]ما هم فونت را ایتالیک کردیم[ در این کتیبه از خط پنجم به بعد دستخط تغییر کرده

 را به نوشته عمرو ابن حکیم اضافه کرده است. قرآن آیات توان حدس زد، فردیمتن می
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 :يهوديت مسیحیهای متون ابتدايی نقب حاوی باور

مسیحی است که در حدود  عبارات یهودیتِ یمشاهدهنقب،  ه بوکر ودِسایت سِهای ترین جنبهاز مهم ییک

)حکیم ابن عمرو( وی آمده است بالا نام های همین شخصی که در مثال اتفاقاًاند. نوشته شده م. ۷۳0تا  ۷04های سال

ی، از بینیم که افراد عادها، در متون ابتدایی مییهودیت مسیحی دارد. در این کتیبه دیدگاهیکی از افرادی است که 

هم از خدای موسی و  زنند،کنند. زیرا هم از خدای موسی و هارون حرف مییهودیت مسیحی پیروی میهای باور

اند و عقاید اولیه مروانی، ها هنوز محمدی نشدهاین کتیبههای دهد که نویسندهرون. نام عیسی نشان میعیسی و ها

 :زیر دقت کنیدهای کنند. به کتیبهیعنی یهودیت مسیحی را حمل می

 :اول کتیبه

 ]...[غفر رب عیسی و موسی لـ 

 :فارسی ترجمه

 ])ببخش ای پروردگار عیسی و موسی ]...)اسم شخص 

 

 تیبه دوم:ک

 غفر الله رب 

  ]موسی ]و[ عیسی لقـ]ـیس 

 ]بن سوید حیا و میـ]ـتا 

 امین رب العلمین رب 

 ]الناس اجمعین[ 

 :فارسی ترجمه

  الله، پروردگار عیسی و موسی ببخش قـ]ـیس[ بن سوید را. تا وقتی زنده است و تا زمان مر]گش[ آمین

 پروردگار جهانیان. پروردگار تمام مردم.
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 :کتیبه سوم

  غفر الله رب 

  موسی و عیسی 

 لخالد ابن حمران 

 حیا و میتا 

 :فارسی ترجمه

  .پروردگار موسی و عیسی ببخش خالد ابن حمران را. تا زنده است و تا زمان مرگش 

 چهارم: کتیبه

  ]اغفر رب موسی ]و[ عیسـ]ـی 

 ]...[ لعبد الله 

 ]...[ غیر هالک 

 ]امین ر]ب العلمین 

 ]...[ 

  :فارسی ترجمه

 گار موسی و عیسی ببخش عبدالله ]...[ را. زنده )یعنی تا زنده است( آمین پرو]ردگار جهانیان[.پرورد 

  :پنجمکتیبه 

 ]غفر ر]بی 

 ]...غفر رب ]عیسی[ و ]مو 

 ]...[سی لـ 

 :فارسی ترجمه

 ]ببخش ]پروردگارم[، ببخش ای پروردگار ]عیسی[ و ]موسی 
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 :ابن عبدالملک هشام دوراندو کتیبه از 

در م. اما کنیدیگر را به خواننده محول میهای آوریم و تحقیق بر روی کتیبهو کتیبه بسیار جالب را میدر آخر د

 کند؟آدمی را جلب میتوجه  که چیزی نوشته شده استاین دو کتیبه چه 

ار طور که انتظدر زمان هشام ابن عبدالملک است. کتیبه رسمی و همان میلادی ۷۲۹-۷۲۸به تاریخ اولین کتیبه 

 رود محمدی است:می

 بسم الله الرحمن الرحیم -1

 لا اله الا الله وحده لا شریک له -۲

 محمد رسول الله -۳

 امر بصنعه هذا المدینه -4

 عبدالله الهشام امیر المومنین -۵

 و کان هذا مما عمل اهل حمص -۶

 علی یدی سلیم بن عبید -۷

 سنه عشرومائه -۸

 ترجمه فارسی:

 شنده مهربانبه نام الله بخ -1

 خدایی جز الله یکتا نیست، او شریکی ندارد -۲

 محمد فرستاده خداست -۳

 امر به ساختن این قلعه کرد -4

 هشامبنده خدا امیرالمومنین  -۵

 و این یکی از کارهایی است که مردم حمص انجام دادند -۶

 توسط سلیم ابن عبید -۷

  110 در سال -۸

 را به ما داده است. میلادی  ۷۲۹مصادف با هجری  110تاریخ  پس این کتیبه رسمی که محمدی است،

 نوشته شده است، نگاه کنیم: هجری 11۲یعنی  ۷۳0در تاریخ به کتیبه زیر که  حال

 ما تقدم للورد بن سالم  [اغفر]للهم ا -1

 ه و ما تاخرــ[ـبن]من ذ -۲

 واحده صرط مستقیما [ نعمتک علیهتم]و  -۳
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 امن رب -4

 و لمن قری نب موسی و هرورالعلمین  -۵

 امین کتب فی ][ ]سنه[ [ل]و لمن قا -۶

 ثنیه عشره و مئه عل خلفه هشام -۷

 :فارسی ترجمه

 ای الله گناهان ورد ابن سالم را ببخش -1

 هاها و تازهقدیمی -۲

 و او را  هایت را بر او فراوان دارو نعمت -۳

 در راه راست هدایت کن -4

 پروردگار هارون و موسیان، آمین پروردگار جهانی -۵

 گوید آمین.خواند و هر کس که میو هر کس که می -۶

 خلافت هشام نوشته شد در سال 11۲در سال این  -۷

توان دریافت که هنوز از تاریخ این دو کتیبه به وضوح میهجری است.  11۲بینید تاریخ کتیبه دوم هم چنانکه می

دارند. ولی در  ۷۵0های یبه دیگر داریم که جملات کوتاه غیر محمدی تا دههها کتدهزیاد هستند. محمدی غیر عوام 

دهد که حرکت به سمت محمدگرایی خیلی ظریف و اصطلاحاً اند. این نشان میها نیز ظهور کردهاین بین محمدی

       زیرپوستی در حرکت است.

 

 :الخرنه قصر کتیبه

ولید ابن  «خلیفه»متعلق به که  ، کتیبه قصر الخرنهنقب و سده بوکرسایت های جالب است که در کنار کتیبه

جنوب شهر امان  قصر الخرنه دردهند. یهودیت مسیحی را انتقال میهای دیدگاهبوده است، هنوز هم  عبدالملک

سه  ار مهمبسی یاین کتیبه تاریخآن ذکر شده است. اردن واقع شده است. در این کتیبه که خوشبختانه تاریخ پایتخت 

 ۳1مصادف با  را ذکر کرده که هجری ۹1سال الحجه ذی ۲۸[ یعنی جریه ۹۲شب قبل از سال نو اعراب ]ماه محرم 

ند اول جامعه است. رَهنوز خبری از محمد نیست و آرای یهودیت مسیحی تِ در اینجا است.میلادی  ۷10 اکتبر سال

کند. خدای این کتیبه، الله، خدای هارون و موسی است نه خودنمایی می به وضوح ی داوود روی این کتیبهستاره

یست. معلوم نآن  ولی نام نویسندهنیمه رسمی است زیرا در قصر سلطنتی نوشته شده است.  ایهکتیباین محمد. 

ه دارای تنوشته درباری و الب عبارات را این فردی که ولی مطمئناً ،دانستبه معنای رسمی سلطنتی را آن  تواننمی

 است. عادی قصر نبوده واد نوشتاری بوده، پس به احتمال زیاد از افرادس
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 : کتیبه قصر الخرنه62-6تصویر 

The translation of the inscription is: 
1. Oh my God have mercy on ʿAbd al-Malik ibn ʿUmar and forgive him 

2. his faults, those that are passed and those to come, those that are hidden and those that 

are manifest. 

3. No one of himself draws nigh unto thee but that thou forgivest him and hast mercy 

upon him 

4. if he believes. I believe in my Lord. Therefore bestow thou on me thy benefits for thou 

art the Benefactor, and have mercy 

5. upon me for thou art the Merciful. Oh my God, I beg to thee to 

6. accept from him his prayers and his veneration. Amen, oh Lord of the worlds! Lord of 

7. Moses and Aaron! may God have mercy on him who reads it then says, Amen! Amen! 

Oh Lord of 

8. of the worlds, the Mighty, the Wise! ʿAbd Allāh ibn ʿUmar wrote (it) in 

9. Monday three (nights) remaining from Muharram of the year two and ninety. 

10. Witnessed by Lām ibn Hārūn. And lead us so we meet with my Prophet and his Prophet 

in this world 

11. and the next. 

 

The lines across from the main inscription read: 
1. In the name of God, the Merciful, the Compassionate. 

2. Oh my God, grant forgiveness to ʿAbd al-Malik ibn ʿUmar. 

3. Nothing molested him in the world and he is safe even though seized (by death). 



 546 /   )جلد اول( سازی حمدپروژه م   

 

:فارسی ترجمه  

 ا عبدالملک بن عمر مهربان باش و ببخشای الله، ب -1

 ها را.شکارآها، پنهان و انش را، قبلی و بعدیناهگ -۲

 .شود مگر اینکه او را ببخشی، و با او مهربان باشیکس به تو نزدیک نمییچه -۳

تو هایت را بر من ارزانی دار، چرا که م ایمان دارم. پس نعمتگر ایمان داشته باشد، من به پروردگارا -4

 ...بخشنده هستی، و مهربان باش

 .کنمچرا که تو مهربان هستی، ای الله. به تو التماس می ،ا منب -۵

 ...اش را قبول کنی، آمین پروردگار جهانیان، پروردگارِش و هدیهزه نماک -۶

 ...نآمین آمین ای پرودگار جهانیا خدا رحم کند بر هر کس که این را بخواند و بگوید وسی و هارون.م -۷

 ک بن عمر ]این متن را[ نوشت درلوانا و خردمند، عبدالمت -۸

 .۹۲ل وشنبه، سه ]شب[ مانده از محرم ساد -۹

ن در ای .ا را چنان راهنمایی کن که پیامبرم و پیامبرش را ملاقات کنیمم .آنرا[ لام بن هارون]هادت داد ش -10

 دنیا و

 .دنیای دیگر -11

 :ترجمه خطوط پايین

 داوند بخشنده مهربانبه نام خ -1

 ک ابن عمر را ببخشلخداوندا، عبدالم -۲

 هیچ چیزی در دنیا وی را ذیت نکرد، و او در امان است، هر چند )به مرگ( گرفتار شود. -۳

دیدگاه اولیه اعراب در این مناطق، یهودیت مسیحی، یا یهودیت خاخامی است. ما معتقدیم  بینیم کهبه وضوح می

یحیان دربرابر مساعراب، ساخته شد تا « محمدیانیسم»است که غالب اعراب داشتند. تا اینکه ای هیکه این دیدگاه اول

کردند، چیزی در چنته داشته باشند. تئوریسین اولیه این باور هم را با الفاظ تحقیری خطاب می هاآنو یهودیانی که 

ختلف ساسانی به مناطق شمال شرقی ایران هایی که در دوران ممسیحی-شرق ایران بودند. عربهای مسیحی-عرب

تر شویم، یهودیت خاخامی، در جامعه ها با باور یهودیت مسیحی و یا جزئیمسیحی-کوچ داده شدند. این عرب

ها از مسیحی-پذیرفتند. چه شد که این عربرا میها آن ها تنها کسانی بودند کهها حل شدند. زیرا نستورینستوری

نیست  دقیق روشنبه طور را تبدیل به پیامبری مستقل کردند، « محمد»یا « محمت»فت مقدس شمال شرقی ایران ص

 تواند نظر قطعی ارائه کند و یا اینکه بر اساس شواهد و قرائنمیدر اختیار دارد، اسناد و مدارک  ولی آدمی تا آنجا که

انیان در عین اینکه عرب زبان نشدند، ولی به توان فهمید که چرا ایراینجا میپس با این اوصاف، از زنی کند. گمانه

گفتیم پرورش دادند. نگفتیم پذیرفتند. پرورش  :توجه کنید) «پرورش دادند» را« محمدیانیسم» سرعت دین عربی

https://pbs.twimg.com/media/FLAF3tTVkAMUZ_b.jpg
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از « انیابومسلم خراس»توان فهمید که چرا اینجا می تحمیل دارد، تفاوت بنیادینی دارد(دادن با پذیرفتن که نشان از 

توان داند. و اینجا میمی[ محمدی ]یعنی فرمانده جامعه« آل محمد»خیزد و خود را فرمانده ی ایران برمیشمال شرق

فرادی اهای با تلاش ایرانیان صرف و نحو زبان عربی را انجام دادند و چگونه شد که طولی نکشید که فهمید که چرا

 . واحدی از خط کوفی و حجازی ساختند« رسم الخط»سیبویه،  چون

ترین یک سند از قرن هفتم است که مهم ا و در کل این کتاب غایب بوده،که در اینج اینکتهما به خاطر داریم که 

توسط  رآنق است. باید پرسید« قرآن»نپرداختیم. این سند آن  رود ولی ما در اینجا به بررسیسند این عصر به شمار می

، رآنآیات ق و معنای دقیق قرآن مختلف درباره نویسندههای زنیگمانیآن قدر  چه کسی و در کجا ساخته شده است؟

خود همت جدایی نقد و بررسی آن، و... وجود دارد که  گر قرآن، اهداف سرایندگان، موعظهقرآن هدف نوشتن

ینجا او مسائل مربوط به این سند را به جلد دوم این کتاب سپردیم. ولی در  قرآن ما بررسی متنیاین رو از  .لبدطمی

که از قرن هفتم آغاز شده، تا اواخر قرن  یتکامل یسیرمدر  قرآن کنیم که بدون هیچ تردیدی،این نکته را گوشزد می

 ۷۵0سال تا حدود دانیم این است که مسلم میبه طور . لااقل آنچه هشتم و چه بسا اوایل قرن نهم تنظیم شده است

نداشته است. با چه آن  نشده است. و نام واحدی به اسم امروزیکامل تدوین به طور  قرآن م. بدون هیچ تردیدی،

 «قییوحنای دمش» :نویسیم؟ پاسخ روشن استمطمئنیم که بدون هیچ لرزش دستی این مطلب را میآن قدر  مدرکی

 «.الهحگفتگوی بت » و

 : Kāmed Inscriptionsد مِکَهای کتیبه

یافت شده که لبنان از بین رفته است، در ها آن اکثر سفانهامت و شوندمیکه با عنوان کَمِد یا کامِد خوانده  هایکتیبه

شرق سوریه ولی از های از کرد این سنگ کاران احتمالاً. دارد ابن عبدالملک نشان از فعالیت معدنی در روزگار ولید

و یا با لفظ عرب خطاب  ها اعراب، بار دیگر ساراسن، هاجریونجالب است که در این کتیبهاند. ها بودهمیافیزیت

کند. تا این دوره، این از معدود بارهایی است که اشاره می ۸۶کوتاهی دارد که به سال های ها متنشوند. کتیبهمی

به سریانی  ۸۳و  ۸0سال های هم گفتیم که کولوفونقبلاً  د.خوربه سریانی نوشته شده ولی تاریخ عربی میمطلبی 

یعنی  عربی ۸۶. سال راندبر طبق اعراب سخن می ۵۷نیز از سال  ۶۷۶اند. سینود دهخور عربیهستند ولی تاریخ 

ته ها نوشکتیبهاین ها کجاست؟ اینکه در م. اما نکته جالب این کتیبه ۷0۵دوران آغازین فرمانروایی ولید، مصادف با 

 .اجریـه 86 شده سالِ

نوشته شده و این  اجریـهبه صورت  کلمه هجری است که  اولین بار، این خط سریانی به زیرا اغواگر است. 

ورد در این م ایم؛ دست کمطی کردهاین کتاب ما در کند راهی که تایید می به نحوی آشکار یکی از اسنادی است که

توان چنین وجه نمیغیرمعقول است که به هیچآن قدر  است. در واقع هجرت محمد از مکه به مدینه، بوده صحیح

توان پذیرفت که مبدا یک تاریخ از تولد، مرگ، یا سال آغازین پادشاهی قرار داد. چطور می یتاریخ چیزی را مبدا



 548 /   )جلد اول( سازی حمدپروژه م   

 

یا هر )هایی که ابن اسحاق زنی کرد که اعراب در سالتوان چنین گمانهنباشد و از فرار یک فرد آغاز شود؟ می

با ها آن .ی به هاجریون معرونداجره و از طرفنویسد، به مهگرایه یا مهجره یا مهاولین سیره را می (تئوریسین دیگری

وند پیو البته با داستانی از محمد اند که چگونه سال هاجری یا مهجره و یا مهاجره را به مبدا تاریخ خود اندیشیده

کجا؟ نه تولد، نه مرگ، نه پادشاهی، هیچ چیزی از محمد ساختگی ابن اسحاق  هایداستانسال هاجری کجا و بزنیم؟ 

 رد که از کلمه هاجری به محمد پیوند بزند. در نتیجه از اینجا کلمه مهگره یا مهاجره را به مهاجرت تبدیل کرده وندا

پس از آن داستان هجرت را با زندگی محمد آراسته و داستانی برای مبدا تاریخی اعراب شکل  هجرت را ساخته و

 اند. تبدیل کردهدر واقع تاریخ هاجری را به هجری با این کار  اند وداده

آمده که ها آن در[ سر کارگر؟ ؟سفره ]سرِ the head of the tableها این است که عبارت نکته دیگر این کتیبه

چیست. در واقع این لقب یا عبارت در هیچ کتاب سریانی دیده نشده آن  داند معنایگوید کسی نمیفیلیپ پن می

 مروزی باشد. ا «سر کارگر»آن  است. احتمال دارد معنای

 :خوانیمکمد میهای در کتیبه

  Inscription 10: In the eighty-sixth year of the Hagarenes, during the reign of 

Walīd, son of ʻAbd al-Malik, emir of the Saracens, this quarry was opened by 

Gezirat Kurdu . . .  

  ها، این در طول حکومت ولید، فرزند عبدالملک، امیر ساراسن، سال هشتاد و ششم هاجریدر  :10کتیبه

 معدن توسط گزیرات کوردو افتتاح شد....

  Inscription 20: In the eighty-sixth year of the Arabs’ rule, “the head of the table” 

leveled the rock ...  

  سنگ را مسطح کرد... رگر[]شاید سرکار سال هشتاد و ششم حکومت اعراب، )؟( د :۲0کتیبه 

  Inscription 21: In the eighty-sixth year of the Arabs’ rule . . . 

  در سال هشتاد و ششم حکومت اعراب.... :۲1کتیبه 

 Inscription 28: In the eighty-sixth year of the Hagarenes, in the days of Walīd, emir 

of the Hagarenes, they began work   

  کار را آغاز کردند....ها آن ، در روزگار ولید، امیر هاجری،هاجریهشتاد و ششم  سالدر  :۲۸کتیبه 
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 :قصر عمرههای نقاشی

در اردن قصری زیادی وجود دارد که منکرات اسلامی را تصویر کرده است. برای مثال های در دوره ولید نقاشی

د که دهدرون این بنا به ما نشان میهای عبدالملک است. نقاشی ابن ولیدعلق به متوجود دارد که  «عمرهکاخ »به نام 

 رانیها که برگرفته از آثار اییم. این نقاشیاهتصویری وارد نشدهای لااقل با تفکرات طرد هنر ،دوره اسلامی بهما هنوز 

شود، شود و بیشتر در ایران دیده میمیبیزانتسی است، تصاویر خوردن شراب، حیواناتی که در منطقه اردن یافت ن -

 که حاکمان آموزدمیشود. این تصاویر به ما به وضوح دیده میحیواناتی مثل خوک و میمون همچنین و زنان لخت 

توان ز این میج ایهنتیجبینید چه تفکرات اسلامی به شکل امروزی نداشتند. از این تصاویر که در زیر می اًاموی اساس

 به تصاویر زیبای زیر را از این کار نهی کند!ها آن این زمان، سنت و حدیثی از محمد وجود ندارد که گرفت که تا

 :نگاه کنیدنقش بسته است؛  «کاخ عمره»های دیواره که بر

 

 های ولید ابن عبدالملکهای قصر عمره،  از کاخ: نقاشی63-6تصویر 

 به وضوح دیده می شود برهنهتصاویر زنان 
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 های قصر عمره، کاخ ولید ابن عبدالملک: نقاشی64-6ر تصوی

 
 

 های قصر عمره، کاخ ولید ابن عبدالملک: نقاشی65-6تصویر 
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 های قصر عمره، کاخ ولید ابن عبدالملک: نقاشی66-6تصویر 

 اند را تصویر کرده است:که در مقابل اعراب سقوط کرده چهار پادشاهی این تصویر، نقش رسدبه نظر می

 کسرای پارس -1

  قیصر روم  -2

 نجاشی حبشه  -3

  رودریک اسپانیا -4
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 : (Summary)  دیـبنعـجم

از این پس  ی که مطالعه کردید، پیش آمدیم.با جزئیات م.(  ۷1۵) زمان ولید ابن عبدالملک ما تا اینجا، تا

به  است« محمدسازی پروژه»های ترسیم نقشه که بنیادین این کتابهدف  پس ظهور کرده است. «محمدگرایی»

ت خود را در بطن تاریخ چگونه توانس محمدیانیسمطرز اولی برآورده شده؛ ما سعی داشتیم که نشان دهیم محمد و 

صاً خصو عوامهای کتیبهبشر جای دهد که تا اینجا، با شرح دوران ولید ابن عبدالملک، این هدف محقق شده است. 

یبه ها سکه و پاپیروس و کتنیز در کنار ده تبرستانهای نامه مختلف خصوصاًهای و نامه و سِده بوکر در سایت نقب

 یمرحلهدست اجرا و در در زمان ولید، در  محمدسازی یهپروژدهد که نشان می گربرون مرزی دیهای هتو نوش

میلادی  ۷۲4تا  ۷1۵که از سال  از ولید ی بعد. در زمان سه خلیفهولی هنوز رشد کافی نداشته است تبلیغات است

اوضاع یز ن عبدالملک( ابن یزید وابن عبدالعزیز ، عمر ابن عبدالملک یعنی سلیمان) چندی بر مسند خلافت نشستند

 حرکت بهاز یک سو ز دوم وارد شده، زیرا ، تبلیغات به فاابن عبدالملک است ولی در زمان هشام منوال همینبه 

 اگر در دوران ولید، هنوز عوامشود. دیده میو از سوی دیگر اولین بیوگرافی محمد در این دوران محمدیانیسم  سمت

 بینیم که جریان متوقف نشده وم. به وضوح می ۷۵0، تا سال اندطلاحاً محمدی نشدهاند یا اصبه محمد ایمان نیاورده

  در حرکت است. با تمام قوا

اکنشی وعملاً  توانیم بگیریم جز آنکه محمدیانیسممیای همطالعه کردیم چه نتیج در جلد اول این کتاببا آنچه 

رسد ه نظر میببا التفات به اسناد این عصر؛  است.« یتمسیحتثلیث در »به شرک یا بهتر بگوییم واکنشی در مقابل 

توان تصور کرد که هیچ کس از شخص اول فتوحات اعراب، هیچ حرفی برای محمد قطعی است. نمی عدم وجود

ه توانیم نتیجه بگیریم که معاویه اولین فردی است کقرآن( فقط میبه جز ی هفتم )است. از اسناد سده گفتن نداشته

دگرد پادشاه فتوحات شده است. در واقع به محض اینکه خبر کشته شدن یزدگرد به تمام قلمرو ساسانی پس از یز

فین در صند. و به محض کشته شدن سردار شرقی که اهی عرب ساسانی خود را ضرب کرد، اعراب اولین سکههرسید

، جلد دوم این کتابفصل  واپسین تاز تمام منطقه شده است. ما در، وی یکهصف آرایی کرده استروبروی معاویه 

 پردازیم. به تفصیل به این مسئله می

 وتی عبدالملک است شناخحمد، مسیح فرجامم توان گفت جز اینکهاما در مورد عبدالملک و محمد چه می

 انتوکه او را می شدهنیز به جریان محمدسازی اضافه  «علی»جالب است که  شناسد.کس او را نمیقبل از وی هیچ

 ست. در واقع هم محمد با عنوان ]رسول الله[، و هم علیایرانیان دان «شناختیمسیح غیر فرجام» لکر پپبنا به قول ف

 ولی نام علی تا مدتی فراموش انددر شرق ایران ظهور کرده در یک زمانی ولی گرایی[ ]با کلید واژه به تاسی از ئلی

خواند )یعنی ابومسلم خراسانی( می «فرمانده آل محمد»ی که خود را فرد ،میلادی ۷۵0حدود شود تا زمانی که در می

خواند، هر دو از شرق ایران متحد شده، بیرق برافراشته می)و شاید فرمانده آل علی(  «بن علی»و دیگری که خود را 

 ود.(ش)ولو اینکه اتحادشان پایدار نباشد ولی سقوط حکومت اموی حاصل می تا حکومت اموی را بیندازند.
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 خیلی سریع در دمشق و اورشلیمدر شرق ایران آغاز شده و  «پروژه محمدسازی» دهد کهها نشان میتمام این

 گذاشت، جهتفارغ از اینکه رد پایی واقعی از خود می ،. اگر تا این زمان محمد فردی واقعی بودشودسازی میپیاده

آرام یک دایره با مرکز ثقل مدینه ]و یا مکه[ با شواهد  خیلیبه این صورت که شد. حرکت این رد پا نیز دیده می

هر از دو ش بینیم هیج خبری ازدهد محمدیانیسم در حرکت است. ولی ما به وضوح میمیعینی باز شود که نشان 

به یکباره ابتدا  کنولی م. نیست ۶۹0محمد تا سال و همچنین هیچ خبری از  شود.مکه و مدینه امروزی دیده نمی

 صر اللهن خلیفه الله، ولی الله و و عباراتی نظیر رسول الله،محمد شعار بنیادین ، سپس در کرمان محمتم مقدس پاژنا

کند. جالب است که عبدالملک مشکلات الصخره ظهور میقبهنهایتاً در دمشق و در در چند منطقه از شرق ایران، 

 ود.شارد ولی هیچ مشکلی با ایرانیان دیده نمیاند درآمدهی اعراب دسلطه دیگر تحتقدیم که های زیادی با بیزانتسی

یا  «شهر خدا»، به «ناف جهان» یا «وسط جهان»سریعاً به کرده و  آغاز ایران جریان محمدگرایی راه خود را در

 شود.روی زمین منتقل میهای ترین صخرهمقدس

عبارت بنیادین توحیدی از ایران آغاز شده، های ها از ایران آغاز شده، اولین نوشتهسکهپس اگر خلاصه کنیم، 

 انیعرب ساسهای سکهبه طور کلی این  فه الله از ایران آغاز شده ویمحمد رسول الله از ایران آغاز شده، ولی الله و خل

رها ابیزانتسی. این یعنی مناطق تحت فرمان ساسانیان با این شع-عربهای نه سکه ،کنندشعارها را حمل می هستند که

ای دیگری بیش از هر جدادیم که ایرانیان  مفصل توضیحقبلاً جریان دارد.  م در این مناطقآشنا هستند و یکتاپرستی ه

دا خدر مناطق رومی، با زمینه فرهنگ یونانی،  برای مثالجهانی بوده ولی در طول تاریخ، تفکرشان انتزاعی و غیراین

. برای دار استاین برای ایرانیان به غایت خنده شود.دار میبچهها آن برایکه قادر مطلق  بینندطبیعی می تا آنجا را

تحت روح فکری و فرهنگی ایرانی رشد کرده بودند. هرگز ها آن ساسانی. زیرا-هایاعراب نیز. خصوصاً عرب

زیادی هم ی اهگزارش بپذیرند.ی کالسدونبه شکل مسیحیت یا  نیقیه، شورای توانستند مسیحیت را به شکلنمی

از  .دندخنمی شود،به سه بخش تقسیم می اینکه شود یامیپسر دار[ یا ]دار بچهکه خدا عقیده که به این وجود دارد 

هایی تیبهکبه همین دلیل کنند. را خلق می« محمد»یعنی عربی -مسیحیان را کنار گذاشته و مسیح ایرانی این رو مسیحِ

. مطالعه کند زائر و رهگذریشود تا هر در کوه صهیون نصب می کندان میمسیح شناسی جدید را بی که به دقت

از این  و کرده، سریعاً آرامگاه یحیی تعمید دهنده را ویران کرده و تبدیل به مسجد دمشق این کره خاکیسپس از کل 

 شود. داده می به کل امپراطوری «دین حق»مکان فراخوانی به 

های زیادی را در طول ما به این مطلب آگاهی داریم که پرسشاست که  زم به ذکرلا، کتابدر پایان جلد اول این 

های احتمالی دیگر را نیز پاسخ دهیم. هر ذهن کنجکاوی گذاشتیم و همچنین موظفیم که پرسشپاسخ ، بیاین کتاب

گونه حکومت ساسانی چکند که گیری میی اول این پرسش را پیبه جغرافیای ایران، در وهله به ویژه با دلبستگی

مرکز ایم ولیکن نیاز است که با تگیری کردیم پاسخ این سوال را دادهسقوط کرده است؟ گرچه در بطن مطالبی که پی

 رآن،ی پیدایش قآید نحوهی هفتم میلادی بپردازیم. پرسش دیگری که پیش میبر این مطلب، به بازسازی سده
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هایی به حق است که پاسخ درخوری ها پرسشگر قرآن است. ایندیابی موعظهپیامبر درون قرآن و ر سرایندگان قرآن،

هشتم  و از قرن هفتم باقی ماندهعربیِ لد نخست، قرآن به عنوان تنها سند طلبد. گواینکه ما آگاهی داریم که در جمی

س با شود. پگیری میواکاوی نشده است. از این رو جلد دوم این کتاب با بررسی مفصلی از متن قرآن پی میلادی؛

ترسیم  ؛ردیابی محمد در آیات قرآن ؛های کلیدی آناین اوصاف، بررسی متنی قرآن و الگوسازی زبانی به واژه

میلادی که  ۷۵0تا  ۷4۳ی وقایع بررسی موشکافانه ؛در شرق امپراطوری «ازیـلی]علی[ سـئ پروژه»های نقشه

حمار به عنوان آخرین پادشاه مروانی به دست ابومسلم خراسانی  رقم خورده و بر طبق آن مروان دمشقاز مرو تا 

یل و بررسی تحل (در مقایسه با محمد اول) محمد حنفیه به مثابه محمد دوم وگرافیـبی تحلیل و بررسی ؛کندسقوط می

 ،ان اولیهیهای شیعیان و بررسی عقاید شیعبه عنوان اولین کتاب]= شبنم و سایه[ ظله و کتاب هفت و الا الکتابام

 ؛ی چون سلمان فارسی، جندب، عمار، باهریره، باذر، باکمیلیاهاثبات عدم وجود فاطمه، حسن، حسین و حتی صحابه

سازی بازی مختلف در بررسی چندین نظریهو در آخر  و همچنین تشریح کاراکتر محمد حنفیه به مثابه محمد دوم؛

 است. «ازیـدسـمحم پروژه»دوم  جلدنیادین از جمله اهداف ب ،رویدادهای پساساسانی در ایران



 ( Chronology)شماری گاه
 بر اساس مسائل مطرح شده در این کتاب

 

 

  :روایت متعارف.گر بیانرنگ قرمز 

 نامعلوم که در طول این کتاب به نقد و بررسی آن پرداختیم. هایعلامت سوال: تاریخ 

مهمهای شرح رویداد  سال میلادی 

 628-603 ان و بیزانتسايرهای جنگ 

 610-609 آغاز تبلیغات محمد 

  ،622 مبدا تاريخ اعرابهجرت محمد از مکه به مدينه 

 قباد( در امپراطوری ايران  کودتای شیرويه )کی 

 آغاز تزلزل در دربار ايران؛ مرگ خسرو پرويز 
628 

 مرگ محمد 

 گزاری يزدگرد سومتاج 

 آغاز مبدا تاريخ يزدگردی 

 بوبکرآغاز خلافت ا 

632 

 ]644-633 گفتگوی امیر عرب ]عمرو ابن سعد[ با پاتريارک مسیحی ]جان اول 

 مرگ ابوبکر 

 آغاز خلافت عمر ابن خطاب  

  پاتريارکی اورشلیم انتصاب سوفرونیوس به 

 مونوتلیتیسم در کنستانتینپول کردن تئوريزه 

634 



 سال میلادی های مهمشرح رویداد

 ( نگارش تعلیمات يعقوبی)648-634 ؟ 

 636 جنگ يرموک و در نهايت فتح سوريه و مناطق شام 

 638-636 )؟( قرن ششم ی سفید انجیلنگارش برگه 

  مرگ سوفرونیوس  –فتح فلسطین و اسرائیل 

  مرگ سرجیوس پاتريارک کنستانتینپول 
638 

 )640 نگارش رويدادنامه توماس پرسبیتر )؟ 

  641 مرگ هراکلیوس پادشاه بیزانتس 

 642 فتح تیسفون در روايات متعارف 

 644 مرگ عمر ابن خطاب، آغاز خلافت عثمان ابن عفان 

 ميهب دومرگ يشوع 
 انتصاب مارامّه به رياست کلیسای شرق 

646 

  مرگ مارامّه 
 يهب سوم به رياست کلیسای شرقانتصاب يشوع 

649 

 مرگ يزدگرد سوم 
 پايان امپراطوری ساسانی، آغاز مبدا پسايزدگردی  

   بدون مبدا تاريخی( ۲۰ساسانی )سال  –ضرب اولین سکه عرب 

 ها های دينی بر حاشیه سکهنمايش اولین شعار 

652 

 660-652 ی خوزستان )؟(نگارش رويدادنامه 

 656 طالب قتل عثمان، آغاز خلافت علی ابن ابی 

 657 ( و معاويه علی؟ جنگ صفین بین سردار شرقی )عباس؟ ابوتراب؟ 

 کوفه(در مسجد حیره  طالب()قتل علی ابن ابی دار شرقیقتل سر( 

  آغاز خلافت معاويه 
660-661 

 )680-660 نگارش تاريخ سبئوس مجعول )؟ 

 662 مرگ ماکسیموس معترف 



 سال میلادی های مهمشرح رویداد

  قدرهشهر النصب کتیبه حمام 

 های عرب ساسانی با خط پهلوی با عنوان ش اولین سکهکوبـ

 «اويه امیری وريوشنیکانمع»
664 

 ها ی رومیمحاصره کنستانتینپول و شکست معاويه در محاصره

 ها[]بیزانتسی
674-678 

  676 )شورای مديره نستوريان( ۶۷۶سینود 

 678 عربی 58به سال ی معاويه در سد طائف نصب آخرين کتیبه 

 مرگ معاويه 

 آغاز خلافت يزيد ابن معاويه 
680 

  ابن زبیرشورش عبدالله 

  مرگ يزيد ابن معاويه 

 بازديد آرکولف از اورشلیم 
683 

 692تا  683 رقابت زبیران و مروانیان برای خلافت 

 684 بلدی نامه باقی مانده از آتاناسیوس 

  آغاز خلافت عبدالملک مروان )با وجود عبدالله ابن زبیر در شهر

 (.مکه -مقدس 
685 

 بار پنکایهای تاريخ عالم يوحنا نگارش کتاب 

  شمار يعقوب ادسايیها و گاهنامهنگارش 

 مسیحی اثر آخرالزمانی نگارش 

 690دهه 

 ظهور محمدگرایی 
 های شرق ايرانظهور محمت بر روی سکه 

 هاظهور محمد رسول الله بر روی سکه 

690 
 



 سال میلادی های مهمشرح رویداد

 692 الصخرههای قبهظهور محمد بر روی کتیبه 

 693-692 وی  مصلوب شدنعبدالله ابن زبیر در شهر مقدس و  شسکت 

 مروان مرگ عبدالملک ابن 
 آغاز خلافت ولید ابن عبدالملک 

705 

 ساخت مسجد جامع اموی در  ؛تخريب کلیسای يحیی تعمید دهنده

  دمشق
706-707 

 شمار وی را تا سال  )مولف ديگری جداول گاه مرگ يعقوب ادسايی

 708 دهد(می میلادی ادامه ۷۱۰

  715 مرگ ولید ابن عبدالملک و جانشینی سلیمان ابن عبدالملک 

 717 مرگ سلیمان ابن عبدالملک و جانشینی عمر ابن عبدالعزيز 

 718-717 نگارش رويدادنامه بلايا 

 720 مرگ عمر ابن عبدالعزيز و جانشینی يزيد ابن عبدالملک 

 800-720 گفتگوی بت حاله و نگارش اين گفتگو 

 724 مرگ يزيد ابن عبدالملک و جانشینی هشام ابن عبدالملک 

 ی توماس پرسبیتررويدادنامهبرداری از نسخه 
  724 ۷۲۴نگارش سند 

 741 ۷۴۱بیزانتسی -ی عربنگارش رويدادنامه 

 ابن عبدالملک مرگ خلیفه هشام 
 های کوتاه مدت جانشینانآغاز خلافت 

  (۷۴۹دمشقی )تا  ها از يوحنابدعتدرباره نگارش کتاب 
743 

 748 آغاز قیام ابومسلم خراسانی 

  750 ظهور خلافت عباسیانشکست مروان حمار و 
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